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زبان و ادبیات فارسی 
(۲۷) 


حسان‌العجم کمال‌الدین محتشم کاشانی -٩۳9(‏ ۹۹1 
ه.ق.) فرزند خواجه میراحمد نراقی از شاعران بزرگ 
رشای امام حسین(ع) سروده و دیگر اشعارش به 
فرآموشی سپرده شده است. 

محتشم شاعری است که ممارست فراوان در فِنْ 
شعر و دقایق و انواع آن نموده. بیشتر به نظم غزلیات و 
قصاید و ماده تاریخها و معمّیات پرداخته» ابیات عاشقانه 
و اشعار مدحیه بسیاری به یادگار گذاشته است. 

مجموعة حاضر شامل هفت دیوان به نامهای: 
«قیته: تا نبه: باق برسالا خلالته» رمسالا طلغ 
عشاقء ضروریات و معمّیات» می‌باشد که برای نخستین 
بار مطابق نظم و ترتیب خود شاعر به زینت طبع آراسته 


شمه انسنتت. 


از شاعران نامدار همعصر محتشم می‌توان ان: 
سنجر کاشانی و وحشی بافقی نام برد 


أ 0 ۱ 
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کل 


ر ٩٩۶ ٩۳۸‏ در . .ق) 


سم ولطر 9 
کی صبلح" 


محتشم علی بن احمد. 3 
[کلیات بر‌گزیده] 
هفت دیوان محتشم کاشانی /سرود؛ کمال الدین محتشم کاشانی؛ با مقدمه, تصسحیم و تملیقات 
عبدالحسین نوایی» مهدی صدری .- تهران: میراث مکتوب, ۰۱۳۸۰ 
۲ ج. مصور .- (میراث مکتوب؛ .٩۳‏ زبان و ادبیات فارسی؛ ۲۷) 
(دوره) 964-6781-59-4 158۷۲ 
(ج ۲) 9646781-5846 5 - (ج ۱) ق-9646781-57 ل(قاک1 
تست تن اش ات زا 


ص. ع. لاتینی شده: ۲ ۸ ۸/۵1۲۸ 01۷۸۵-۲ ۳۲۱۸1 
مندرجات: 3 ۱ دیون شیبیه ۰ و5 شامل دیوان‌های شیابیه» صبائبه: جلالیه», نقل عشاق, ضروریات 
و معمیات. 
۱ شعر فارسی -قرن ۰ ق- الف. نوایی. عبدالحسین. ۱۲۰۲ - مصحع و مقدمه‌نویس. 
ب. صدری» مهدی» 2-۳-۲ فمصحح و مقدمه‌نویس. 3 عنوان. 
۹ ۲1۶۱۱۰ ۴ فا 
۱۳۸۰ ۱ ی / ۲۹۷ م 
۱۳۸۰ 
کتابخانه ملی ایران ۰- ۸۰ج 
محل نگهداری: 
هفت دیوان محتشم کاشانی 
جلد اول 
دیوان شیبیّه 
سروده : کمال الدین محتشم کاشانی 
مقدمه» تصحیح و تعلیقات: دکتر عبدالحسین نوابی» مهدی صدری 


ناشر: میراث مکتوب 

چاپ ال : ۱۳۸۰ 

شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه 

شابک جلد اول: ۸ - ۶۷۸۱-۵۷ ٩۶۴‏ 

شابک دوره: ۴ - ۶۷۸۱-۵۹ ٩۶۴‏ 

حروفچینی, صفحه‌آراتی: محمد دمیرچی و رضا علیمحمدی 

نمونه‌خوانی و نمایه‌سازی: مرکز نشر میراث مکتوب 

لیتوگرافی» چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 


همه حقوق برای ناشر محفوظ است 

نشانی ناشر : تهران» خیابان انقلاب اسلامی؛ بین ابوریحان و دانشگاه. 
ساختمان فروردین» شماره ۱۳۰۴ طبقه دوم واحد ٩‏ ص. ب: ۵۶۹ 2 ۱۳۱۸۵ 
تلفن: ۳ ۶۴۹۰۶۱۲ دذورنگار: ۶۴۰۸۷۵۵ 

تمه من وزم) جآن0۵ 6۱ ۱۷۱۱۲۵5۲۷۸ :۲-2211 

ر ر /۱۳ ۱۱۹ 


۱ ملسم ام اي اري ات کا راد 
وان تاد داست رهم یکت انس شامق" 
4سس یات یتارب مرا ميا ممان ین 
ی ۱ 

7 هساهایاشررايشناا وان نامب رن دانمازی) 
7 ماهتا ره تاد 
ال رک ای رشن همست سار توت 
1 وی برکسر سح رس زوارو. 

یواست من نات فزسبک. 
ترا مضه سال :۱۳۷ شا وعصادهش را اجامت از 
کف ان ان وشات ی کت 

2 سیش رو رک روم داوس 


معط وگ / رال زا وارد. 


رن 
مسر مایشاوب 


الف. خانواده» تاریخ تولد و نام و وفات و آرامگاه محتشم .. 


ِِ 


ز. اوازة شهرت وی در ایران و هند ی و ی 


ح. سخن تذکره نویسان ایران و هند و ماوراءالنهر درباره وی 


طّ. شاعران هم‌عصر محتشم. مذکور در دیوأن وی و هن ۳ 
ی. عنوان ملک الشعرایی وی وک و رت ماو یی 


۸ هفت دیران محتشم کاشانی 


ع 


ه. تاثیر پذیری وی از سرایندگان پیشین و تأثیر گذاری وی بر آیندگان 


و. پيشينة تاربخی و ادبی دوازده بند معروف محتشم 


۴ آثار محتشم و و و و وم و و مه نو هو وه مه ون هه ون هه من هه و 
الف. دیوان اول موسوم به شیبیه و که ره ی و وی 


ب. دیوآن دوم موسوم به شباییه 1 
ج. دیوان سوم موسوم به صبائیه وی کر سوه یگ 
د. دیوان چهارم موسوم به رساله جلالیه ۹ 
ه. دیوان پنجم موسوم به رساله نقل عشاق 
و. دیوان ششم موسوم به ضروریات ۹" 
ز. دیوان هفتم موسوم به معمیات 1۳ 
۵ اثاری که تاکنون از محتشم به چاپ رسیده 0( 
۶ نسخ مورد استفاده در تصحیح دیوان حاضر و 
۷ ترتیب نسخه حاضر ی ها موی سب 


تصاویر نسخ مورد استفاده ی ی ی مه 


۰ ۰ ه ه ه و ۰ 


نهرست عناوین و اشعار دیوان اول موسوم به شیبیه 


مقلافه تقی آلدین خسینی ذکری کاشانی 
۱. نقیر مرغ سحر خوان چو شد بلند صدا ی ی ی 
۲. در مدح رسول الثقلین محمد مصطنی (ص) ی 
از بس که سوده چهره تو را در بر افتاب و و و 
۳ در مدح علی مرتضی, در مقابل هفت بند مولانا حسن کاشی و 
السلام ای عالم اسرار رب العالمین 1 
۴ در مدح شاه اولیا و سرور اصفیا حضرت امیر المومنین علی (ع) ۹ 
ای نثار شام گیسویت خراج مصر و شام ی 
۵. مديحه علی علیه السلام فی جواب شاه طاهر 9[ 
باز نوبت زن دی بر افق کاخ فلک وت 
۶ در مدح امیرالمژمنین علی(ع) فرموده و نیز در مدح شاه طهماسب 0 
خوش آن زمان که شود چون زبان لوح و قلم اه 
۷ ترکیب بند در مدح امام امن علی بن موسی الرضا(ع) .............. ی 
می‌کشد شوقم عنان, باد این کشش در ازدیاد و 
۸ ای مهر سیهر یادشاهی 9[ 
٩‏ فی مدح سلطان السلاطین ابوالمظفر شاه طهماسب الصفوی ۱9[ 
تا بدن دستگاه جان باشد ی 
۰ در مدح شاه طهماسب صفوی رک و وی 
ز آهم بر عذار نازکش زلف آنچنان لرزد اه 


۰ هفت دیران محتشم کاشانی 


۲ بحمد الله کز الطاف الهی 7 
۳ فی مدح شاهزاده خورشید احتجاب پریخان خانم 0( 
تا نقش ناتوانی من چرخ زد بر اب تا جر 
۴ دارم از گلشن ایام در این فصل بهار ی و داهن کر اما ی 
۵. گشت در مهد گران جنبش دهر آخر کار ی ۳ 
۶ دی قاصدی به کلبه این ناتوان رسید 4 
۷. ای صد هزار قیصر و کسری گدای تو ۳ 
۸. در مدح شاهزاد: سعادت انتما سلطان حیدر میرزا 9( 
به صبر یافت نهال امید نشو و نمایی و 
٩‏ در مدح پادشاه عادل اه اسمعیل ثانی و و ی ات 
مژده ای اهل زمین کاقبال تفت اسان ی و و و یج 
‌. در مدح شاه محمد خداننده ی و 
به‌یکبار از برای قبض و بسط عالم و آدم ی ی ی او و ری ی ری بای ماج 
بان ی شاه محمد خدابنده ی ی را 
شکر للّه که در بدایت کار و 
۲ فی مدیح شاهزاد؛ مظفر لوا سلطان حمزه میرز 9[ 
ز پرگار فلک نقشی به روی کار می‌اید و 6 یر ی 
۳. فی مدح مرتضی ممالک اسلام مير غیاث الدین محمد میر میران . 
دهنده‌ای که به گل نکهت و به گل جان داد ار و ی 


۳ وفت کم بختی که مرغ دولتم می‌ربخت پر ی و دی وم 
۵ فی مدح بنت نواب شاه دین پناه ی ر هی ب ی ی 


بر دوش سحاملان فلی باد پایدار رو یی کرو وی 2 1 


۶ در مدح فرهاد بیک غلام شاه دین پناه گفته که حلاکم اصفهان بوده 


در نسبت است خسرو شاهان نامدار 1 
۷ فی مدح دستور الاعظم ابوالموّید میرزا سلمان جابری 
باد مسعود و همایون خلعت شاه جهان .. دی هو وی و 
۸ در مدح خاتم المجتهدین شیخ عبدالعال کرکی و 


مرا غمی است ز بیداد چرخ بی بنیاد ی 


هم و و اه ها و و و مه و و ها ۵ 


۵ و ه ۵ هه و و و وه و ها اه ۱ 


و و ۵ ه و ه و و و ه + و ۰ 


و و و و و ها اه ها هن هن 0 و ۵ 


و ۵ ها و هم و و و و وه هه 


۵ ام و و مه مه اه هه و وا هصه‌ ۵ ۱ 


وق وه و هچ و مه هه هم و ۵ ها 1 ۱ 


و ۵ ۵ هه 0 ه و و و وه مه هن ۰ 


و و هه و و مه هو و هو هب هه ه و 


ام ها و وا ام ها ها و و و 1 ۱ 


و و و وه وه وه وه مه رن و وه و ۰ 


ها و و ۵ ه ه ه ه و و و و 


۵ و و ه م وه مه مه ۵ و و و ۰ 


4 9 هل‎ 9 0 ۷ ٩ 0 0 ۵ 0 ٩ 


اه هه و و و مه و وه وه و و 4 


وا اف وا و و وه هه فا ه‌ ۵ ۱ 


ه هو وه و مه و و و هه و ۰ ۱ 


ه وه هو ۵ و هو ۵ هن و و 4 ۰ 


و اه ۵ و و و و و م هن نا 9 


اه ها اه ها ها مه و ه ه ها هه‌ .۱ 


نهرست عناوین واشعار دیوان اول شیبیه / ۱۱ 
4 فی مدح نظام الملک طاب ثراه ی( 
زهی محیط شکوه تو را فلک معبر رن و و ۲ 
۰ در مدح نظام شاه گفته و شکوه‌ای چند از کم لطفی آن خسرو کرده وه ۳۲۲ 
چون شاه نطق دست به تیغ زبان کند ۱ ۲ 

۱ این قصیده در مدح شاه و شاهزاد؛ بیضا لوا نظام الملک میران شاه مرتضی گفته و 
به هند ارسال داشته ی دم و ی ی ۱۲ 
ای دهر پیر عیش ز سر کی کاسمان ی 
۲ فی مدح الصدر الاجل الاعظم قاسم بیک الطبیب طاب ثراه ی 2 
آن که درد همه کس را به تو فرمود علاج ی ی یت ۲۱ 
۳ در مدح قأسم پیک 1 
ای جهان را به دولت تو نظام 3 ۱ 
۲ در مدح سلطان عادل محمدی خان موصلو گفته و شکایت از شخصی کرده «««۴۳۳۶۳ 
چوگل ز هر طرفم چاک در گریبان است ۱۳۳۰۱ 
۵ در مدح والی گیلان ابوالمژید جمشید خان طاب ثراه گفته ی ۱۳۱۱۲ 
باز شد چشم جهان, ای بخت خواب آلود هان و ۱۱ 
۶ تا هست جهان به کام خان باد ی 
۷ به ساحل خواهد افتادن دگر بار ۱( 
۸ بده داد طرب چون شد بلند از لطف ربانی و وه شم و من که وی ۲۵۲۳ 
۹ در مدح خواجه آصف صفات ابوالقاسم وزیر گفته ۱ ۲۵ 
چرخ را باز مه روی تو حیران دارد ی و نس ۲ 
۰ فی مرئية الامام المظلوم المعصوم امام حسین بن علی (ع) ۴8۵ 
باز این چه شورش است که در خلق عالم است ۱۳ 
۱ فی مرئية الامام حسین(ع) ۱۳۲ 
این زمین پر بلا را نام دشت کربلاست ۱ 
۲ فی مرئية الامام حسین(ع) ره نوتس ۲۱۱ 
بنال ای دل که دیگر ماتم آمد ۱۳۵ 
اند الیساظان فان طاسب ای الموسزی الصفوی ۴۹/۳۰۰ 
ناگهان برخاست ظلمانی غباری از جهان ۰ ۲۱ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


0 گِ مدح السلطان حلال الدین اک کم و و را هرز فا و 


چو از جوزا برون تازد تکاور خسرو خاور یه و او هریت نو یی 
۵ فی مدح ولی جان سلطان ترکمان ها و 8 


چو دی نسیم سحر خورد بر مشام جهان ی ی وس و ای ی و و 


۹ فی مدح سلطان حمزه میرزا ی ی ی 3 


شکر خدا که پایهٌ دولت ز آسمان ۱ 


۰ (. دز هموح شاهزاده مظفر لوا سلطان حجم و قیر زا ی سوام 2 


مژده عالم را که دهر از امر رب العالمین ی 
۱ فی مدیحه انار الله برهانه و برد الله مضجعه و طاب ثراه 0 


ای ماه جهارده ز جمال تو در حجاب بط 


۲ (م, ای زبر مشق سرخط حسن تو آفتاب ی 
۳.نوبت فتح جدید کوفت شه کامران و ی > 


۴ در مدح شاهزاد؛ مظفر لوا حمزه میرزا گفته در محل فتح آن حضرت .. 


بود به چنگ درنگ جیب مهم جهان و[ 
۵ در شکایت اهل زمان و حسب حال خود گفته ی ی مت 


ز تاب مشکل اگر نگسلد رگ جانم 1 


۲۸1 ۳ مدح السلطان الاعدل الا کرم الاعظم ابوالمظفر تام عباس الصفوی 


شد عراق آباد روزی کز خراسان شد روان ۷ 
۷ در مدح مختار الدولة العلیه مرشد قلی خان استاجلو گفته رم 


سرای دهر که در تحت این نه ابوان است 


۸ فی مدح محمد خان ترکمان یه اه و شم 


زمانه را دگر آبی به روی کار آمد ۹ ین ی رو و وی هو وخ 
٩‏ فی مدح اعتمادالدوله میرزا سلمان جابری 1 


در وثاق خاص خود گرد یساق افشاند باز و 


و و و و و ه و۵ و ۱ 


و هه هو و و و و و و هد 


هم هم هم مه مه و و و و 


هو و و و وه وه ۵ 0 ۱ 


و هو و و و و ۵ ۵ ۰ ۱ 


۵ ۵ و و و و ه ه)۰‌ .1 


ه و ه ه هم هم هم هم 0 


و و و و و و و ده و 


۵ وه ه ۵ وه ه و و و 


مه اه و و و و و و وه 


هو ه ه وه هو و هو و و و 


۵ و ها ها و وه و هو و هو 


۵ ه ه ه و و و ه و ۰ 


و و و هم هه و و و ۱ 


و و و و ه هو و ۵ 9 


و هو هم و ه هو و و و ۰ 


و و ۵ وه و و و و ۰ 


4 ه هو و ه ه ۵ 0 ۵ 9 


۵ هو و ه و ه و و و 


۵ وه و وه وه و و و ۰ 


۵ ه هو ه ه و ه هم و ۱ 


۵ و وه هو هو ۵ و ۵ ۵ 


ه ه 4 ه ه ه هو و و 


فهرست عناوین واشعار دیوان اول شیبیه / ۱۳ 


۰ فی مدح محمد خان ترگمان . وه ۵ 
۷ و 
۱ فی مدح صدر الاجل الاعظم امیر شمس الملة لین محمد رای که 9 
ایا صبا برسان تحفه درود و سلام ی هر ی ۷ 3۱| 
۲ دوستان مدژده که از موهبت سبحانی ی 3 3۱ 
وم وت 9 
اقبال بین که از پی طی ره وصال | 
۴ فی مدح محراب پیک ی 
جهان جهان دگر شد جو گشت زینت یاب | 
۵ فی مدح سیادت پناه میرمحمد امین ی 
داده فزون از فلک زیب زمان و زمین کیک ۱۳ 
۶ فی مدح ولی‌جان خان ۳ ی 
در ان ضعف آن‌قدر دارم ز بیماری گرانباری و 
۷ این مثنوی به جهت ولی سلطان گفته مک هم ۳ 
بحمد الله که قیوم توانا 2 
۸ شکر خدا که خان فلک قدر کامکار و و ۱۱ 
9٩‏ سرورا ادعیه‌ات تا برسانم به نصاب و ی ۵0 
۰ رفتی به حرب. باد رفیقت در این سفر و ی ۱۳ 3 
۱ فی مدح امیر اعظم یوسف بیک این محمد خان و یکی از پرده‌نشینان مشار الیه.. ۵۷۰ 
کاشان که مصر روی زمین است در جهان و 
۷۲ از انم شکوه است از طول ایام پریشانی ۱ 
۳ در مدح الامیر الاعظم الافهم محمد امین ترکمان گفته هو روش 31۲ 
بیماریی به پای حضورم شکسته خار ۳ ۷۱| 
۴. فی مدح اخوته محمد موّمن سلطان سک و و 2۳ 
به عنوان عیادت ساخت مقدار مرا افزون و یت ۵ 
۵ فی مدح اکابر ملاذ خلایق معاذ خواجه معین الدین احمد شهریاری کاشانی گفته. ۵۷۸ 
بر اشراف. این عید و این کامکاری 2 
۶ در مدح مختار الدولة العلية الاعظم الوزرا میرزا محمد کججی گفته 3 ۵ 


به شاه قه س اقا باعل ارزابی ها بان و 


۱۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۷۷ ِ مدیح ولی‌جان سلطان ترکمان مر ی و ی و و 


باد در عیش مدام از بهجت عید صیام 1 


۸ فی مدح دستور الاعظم میرزا محمد گفته و هک ی و 
روزه رفت و آمد از نودیک مخدوم الانام ی هر ی هر وا و مق 


٩‏ فی مدح اعتماد الدولة العلية العالیه میرزا لطف الله و 
دمید صبحی و از پرتو دمیدن آن ی 
۰ فی مدیح سلطان خلیل ولد شمخال سلطان گفته ره 
داد داد کوشش اندر عرّت مور ذلیل و و و تسوا سم موی وه وم و 
۱ فی مدح ولی سلطان ترکمان ی 


ناگهان بر کرد بخت ملک سر از مهد خواب /" 


۲ فی مدح حسن خان بن ولی خلیفهٌ شاملو گفته ی کی کی که 
آیت اقبال شد رایت سلطان حسن و 


۳ فی مدح مختار الدوله میرزا شاه ولی و 
سد؛ اصفیش سود سلیمان به سجود 1۳ 


۶ اگر چه مادر ایام خوش نتیجه فتاد ون 
۸-۷ شکایت آن‌قدر دارم از این دنبای دون پرور ار ام اور ی وی اه ری ی ت۱۳ 
۸ این مرثیه جهت والی مازندران میرزا خان ولد میر مراد گفته 9 
نا که ار دشتنااگ اج برآمد صعب ناک که ی وک و و ی ۳ 
٩‏ این مرثیه جهت نتيجة السادات امیرزاده حسینی ولد مير عز الدین مطهر گفته .... 
باز این خروش و غلفله در روزگار چیست اه اه هی مه ده وف مت وه وی مهم 
اف هرئیة الاح الا کر موجه عدالعتن :روم ده 1 
ستیزه گر فلکا از جفا و جور تو داد نگ و 


۱ در رثاء خیر النساء خانم همسر سلطان محمد صفوی 1 


ای فلک کز جور و بیداد است و کین بنیاد تو ی که ی هزوم 
۲. این مرثیه جهت افصح البلغا نتيجة السادات سید حسین روضه خوان گفته و 


امسال نیست سوز محرم به سوز پار ۹( 


فهرست عناوین واشعار دیوان اول شیبیه / ۱۵ 


۳ فی مرئية محمد قلی میرزا ی ی 
با هه هن جهن رتاو رس رت وه وتو بو مرو و 


قطعات 


۴ خسرواء شاها» جوان دل شهریاراه سرورا 1 
۵ در عذر انعامات شاهزاده سیهر احتجاب ناموس العالمین پری سلطان خانم 4 
ای فلک استان که خاک درت ی 
۶ مخاطب در این قطعه محقر سلطان لار است ی 
مير جم بخشش یم دل که نوال کرمش رم و و زب ون 
۷ مخاطب در این قطعه نواب سلطنت ناه محمدخان موصلو است و 
ای کریمی که ز لطفت همه ذرات جهان ۹ 


۸ روزی که سلطان مومی‌الیه به شکار کلنگ رفته بود و اثری از آن نیافته و 


کلفتناک گشته اين رباعی به جهت خوشحالی وی گفته 9 
امن هت سک شت. شتکاز بو بلعیک ی 
9 خطاب به نواب خانی علامی خان احمد میرزای صفوی گفته و 
ای به ذات کریم بی همتا ی هه و او 
۰ به یکی از اکابر است که اظهار نام نامیش مصلحت نیست و 
ای مزین ز خوان انعامت ۹ 


۱ ای بر سبیل حاجت» صد محتشم گدایت و رو 
۲ الای نیر اوج سخاء وی ماه ملک آرا که 


ها احسان نماییی از وعده بزرگانه سخایی و بدل ساختن آن به محقر 


۴ ای مشاعل فروز کاخ فلک که 


۵ سبب نظم این قطعه با وجود زبونی به همین سبب تحریر شد که قایل در سن 
دوازده سالگی در مکتب به تکلیف ادیب خویش مرتب نموده که او از سلطان 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۶ شکایت به یکی از اکابر روزگار در لباس تواضم و انکسار ی 

گر من از صدق دل فدا سازم ی 
۷ ای خواجه که بر زبانم از خود 9[ 
۸ ای شمع سرکشان که به سرپنجهة جفا 1 
۹ شاعر خبره در اقلیم سخن می‌باشد ی 
۰ دوش غواص جواهر جوی طبع من که بود ۹( 
۱ بهر جمعی عیب جویان بستم این احرام دوش و 


۲ بر هجو داشت طبع مرا خون گرفته‌ای | 
۳ جمعی آسودگان که نتوانند رب 


۲ ای آصف زمان که به طبع کریم تو 3 
۵ در این قطعه طلب تشریقی کرده از اعتمادالدوله که نواب شاه سلطان محمد 
به جهت وی مقرر نموده ود و و ری و وی تس و 
وزیر اعدل اعظم که نور مهر ضمیرش ی ی 
۶ ای محیط کرم که دست و دلت ی تک ور ی یرس 
۷ شهسواری که گردن گردون هه هس وا مه تا ور مر ی 
۸ سبب نظم اين ابیات هجو با وجود سستی‌ها از غرایب افکار قایل است چه در 
سن ده سالگی بر زبان کلک حیاتش گذشته و در سلک اشعار قرار داد به همین 


تا رخش طبعم از پی معنی تکاور است ره 
در طلب دین خود به رنگ طمع گفته ی ی و ی ی و را ی رب 


هر که از بهر خواجگان زمان ................. 1۳ 
۲ با وجود آن که چندان قابلی کاندر جهان 0 
۳ با رب امشّب از علامت‌ها چه مي‌بیند به غواب .سل 
۴ رتیت انعمان وتات که رو سکن 19 


فهرست عناوین واشعار دیوان اونآشنته: ۱۷ 


۵ این قطعه در مدح یکی از وزرا گفته و تعریف استر کرده و طلب جو و کاه از وی نموده 


ای ز دربای همتت رشحات 1 
۶ وله ایضاً فی مدیح پریخان خانم که 


ای زهره سیهر سعادت که از وثوق ی 
۷ صاحا من که بهره پیشکشت رک( 


۸ در رشک حشاد گفته ی( 


۱ ای مه اوج سروری کز ازل است تا ابد مت ی 
۲ آن مرده زنده ساز که دادی به بنده دوش ۳[ 


۳ ار نه محتشم ناگزیر حرمان را ی 
۲ وله ایضاً فی مدح عالیجناب اکابر ملاذ علی خان میرزا 

آفتاب مشرق دولت علی خان میرزا ۳ 
۵ف مفت هي نبا نت از اقا یکاش 7[ 
۶ ای شهسوار عرصه همت که می‌کشند و 3 
۷ ای جوآن‌بخت مدير که در اصلاح امور 8 
۸ خان جم جاه پادشاه منش 7 


۹ آن شه حسن کز غلامی اوست و 
۰ نتیجه دخل‌های حشاد و اهل عناد ...... ی 


اه 4 ها و اه و مه هم و هم هم و و هن ه ۵ و و۵ و۵ 0 ۰ 


4 ها او ها اه ها وچ ها اه ها ها وا ها وا و و ها ها اه و ۱ 


اه وا ها ها و ها ها ها اه و و وا وم وا وا فا1 ه‌ّ ۰ ۰ 


و ها و و و ها وا ها اه ها ها ها ها ها و ما و مه و ها ۵ 8 


۵ اه ها ها ها ها و و ها وا و ما ها و و وا و ها و ها ‌‌ . 


وه اج وا و وا و تا ها ها ها و و ها ها وا و ها وا نا 1 1 


ماه ها و ما ها ها 4 و و ها و ام و ها ها اه ما ام و و وه 


اه ها و ها وا وا وا و و ها و و ها ها و وا ما ص۵۰9 ۱ 


۵ج ها وا او اه ها و ها ها و و و و وا و وا ها و ها واه ۱ 


و اه اه ها ها ها و و ها هم هم ما ها و و ها و و و و هم و 


اه ها و ها ها وا وا وا و ما ها ها ها وا وا و ها ما ها ۹ 


و وا وا ها ما وا وا وا و ها ها ها اه و و و و و و و ۵ 


۵ اه و اه مه اج ها ها اه اه اه ها ها و و ها و و و و وه ۰ 


و ها و و و و هم و و و وه و و و و و ه و و ۰ 


4 اه اج و و و و و و او ها و ها و و ها ها ها هه 0 ۰ ۱ 


و وا ها ها ها و اه اج ها و و و وا وا و و ها ها وا هه ۰ 


و اه اه و ها و ها وا وا وا وا ام وا و ها و مه ها وا ۵۰1 ۰ 


ها وا 4 ها وا ها ها ها و وا وا وا ها وا و ها ده ۰« ۱ 


وا و ها وا اه ها و ها و و و وا وا وه هه وا ف1 ۹ 


و اه ها ها ۵ وا و و و اه و ما وا هن هل ها و مه و ه‌‌ .و . 


۱ در تهدید باران ملامت کار و دوستان خضانت شعار گفته و 

محتشم تا کی کشم از ناسزاگویان عذاب ی 
۲ فی التهدید مخاطبه حسین آقای مشهور به این العوج 0[ 

وقت ان شد که به شمشیر زبان ی وگ 
۳ سرور عادیان سرغولان ی 
۴۲ بر هم چو زنی لب لعاب افشان را وک و و 
۵. شکایت خصم خویش به سلطان انتقام کش معدلت کیش نموده 1 


ای مالک ملک سیه مملکت مدار و اس و حور 


و و و و و و و وا وا او و ها اه و ما و و ها ۵9۹۵ ۰ 


۷۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۶. این قطعه در مدح یکی از وزرا گفته و تعریف استر کرده و طلب جو و کاه کرده 
ایا ستوده وزیری که خنگ گردون را ین 
۷ ای جوان‌بخت سرافراز که بر خاک درت اه موه و ی اش هو و و و کب 


۸ ای عطاپيشه که دربای سخا و کرمت ۳ 
.ای بلند اختر سپهر وجود............. 2 
۰ صاحب زر را خداوند زمين و آب کن ی 
۵۱ سراء سرورا؛ جد اعلای تو ی 


۲ ما ان چراغ منتظر سوزان که می‌باید مرا کر تحص ی کر هک یوم 
۳ خان حاتم دل جم جاه که جبار جلیل : 


۴ آن خداوند محتشم چاکر هه ما و وه هم من 
۵ بر روی فرش اآغری مستدیر سقف ری ی و 
۶ ای مهین آصفی که عالم را 9[ 
۷ ای جهان را از تو در گوش امید ۳ 
۸ ای تو را قدر و حلال از چرخ ذی‌فدرت زباد ی 
9 ای فلک حشمت که در دکان نظم محتشم........ کی مت هه و سوه زو 
۰ ای همایون فارس میدان دولت کآورند ره ی ات و هب و تیاو ود 
۱ ای شهربار دی‌شان کر غاست بورکی ۳ 
۲ ایا ملاذ سلاطین که کردگار تو را ی( 
۳ ای نمایان سهیل اوج وجو د اه هرق ی اه 6و6 هر و و ی مک ها و و 
۴ فی تعریف الشعرا و ام و و 


۵ در توصیف رحل فرموده ی 


در این گلزارکز تاثیر صحبت و هه سور ی 0 وه سر ونم اه یرو هو سر دا و 
۶ این چند بیت دیگر جهت نقش مجلد خلاصهٌ خمسه که به خط میر معزالدین .. 


حلی بندی که بی جننیدن دست 
۷. این چند بیت جهت تزویجی گفته که به حسب استعداد نسبی میان ایشان 
مناسبت بود فرموده ی هب هو و و و مت اب وق اهامای 


در این دامگاه عجیب و غریب را ای هر ماما تور 6 ونم نیم اب هه وی هراق و هو یر ره و اف و 


فهررست عناوین واشعار دیوان اول شیبیه / ۱٩‏ 


۸. این چند [بیت ] در صفت بخل شخصی گنته که نامش معلوم نیست ۱۷/۱ 
خواجه خواهد ساربان و مهتری بی آب و نان ۱ 
.این ابیات مثنوی حسب الحال در عذر ارسال شعر به بزرگی که شعر پر می‌گفته . ۷۱۱ 
من آن اعرابیم کاندر دل بر ۱ 
۰ سپهر حوصله آن ابر دست دریا دل هک و ۱۲۱۱ 
۱ زیب اتراک جهان» فخر هنرمندان عصر 9 ۱۱ 
غزلیات 
۲ بر آن در بس که از حد برده‌ام عرض تما را ۱ 
۳ جان بر لب و ز پار هزار آرزو مرا ۱ 


۴. این غزل موشح الاطراف واقع است و حاصل جانبین مصارع «نبری نام وی ای 
دل بر غیر» مصرع است و معماست به اسم «امیر» و حاصل مصارع ادوم ] 


رخو اجه امیر) ۱ 

ندیدم از نکورویان نظیر آن ترک مرو را ۱ 
۵ سروی از يزد گذر کرد به کاشانه ما ۱۱ 
۶ بحمدالله که آمد بر تشان تير دعای ما ۱۳ 
۷ دور بر بسترم از هجر تو رنجور انداخت ی و وه ۲ ۲۱ 
۸ آن که آيينةٌ صنم از رخ نیکوی تو ساخت 1۱۳۱ 
۹ بگانه‌ای در دل می‌زند به دست ارادت ۱۷۰ 
۰ عنان اندر ترش کردی سبک بادا خدا بارت و ۱ 
۸۱ .«رخت که صورت صنع آشکار از آن پیداست ۱/۹ 
۲ حکمی که همچو آب روان در دیار اوست ۱ 
۳ هال گلشن دل نخل نورسیده اوست کی ۱۱ 
۴ مدعی کاأتش اغراض فروزنده توست ۱۱۱ 
۵ مطرب بگو که این غزل اندر ترانه چیست و و ۱۱ 
۶ ای در درون جان ز دل من کرانه چجیست ۱ 
۷ گر بدانی که گرفتار کمندت دل کیست ۱۱۱ 


۸ گر چه بر رویم در لطف از توجه باز داشت ی ۱۲۱۹ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


4 4 ه و و و و ۰ 


۱ موشح الطرفین» معما به اسم «پری» اما به قاعدة قدما و معماییان دو بیت اول 


مرصع و هر دو بیت دیگر تا آخر به قافیهٌ غیر مکرر ذوقافیتین است.... 
زهی گشوده کمند بلا سلاسل مویت 1 
۲ رفتی جهان پناهاء اقبال رهبرت باد 19 
۳ شهرپارا؛ صاحباء رفتی خدا پار تو باد ی 
۴ خلل به دولت خان جهان‌ستان مرساد ی 


۵. چراغی آمد و بر آفتاب پهلو زد 19 
۶ خزش آن شبی که ز ریش نقاب برخیزد 
۷ عشق چون گرم شود شعبده‌ای انگیزد 9[ 
۸. این نسیم خوش کزین خرم بیابان می‌رسد 1۳۷ 
۹ بلا اسمی ز بالای تو باشد ی 
۰ غم معشوق دل نشناس را حاصل چه می‌باشد ۳ 
۱ نافه عطری که به صحرای خطا می بخشد و 
۲ گلی کاشوب عهدش آفت سامان مردم شد | 
۳ سر از جیب جهان برزد مهی» مه در جهان گم شد ۳[ 
ارزو وکا ره قیال فا و 
۵ وله ایضاً در مدح یکی از وزرا گفته برد الله مضجعه و 

طرب سپه سپه و خوشدلی حشم حشم آمد بت 
۶ رز بزم افتان و خیزان آن قدح پیما برون آمد که 
۷ ز خوناب دلم هر خار کز صحرا برون آمد 
۸ یکدلان صد خوشدلی از فتح سلطان بافتند ۳ 
۹٩‏ دی همایون خری مژده دهانم دادند 1۳ 
هنشت وه وی ی ی 
۱ زلفش مرا به کوشش خود می‌کشد به بند 1 
۲ این غزل جهت کتابةٌ عمارت خانه‌ای گفته و در این دیوان مرقوم گشته 

هتشتین آمشیت ا کر آن نت یعرف 0[ 


ون و و و و و من ۰ 


و و هم و و ه و و و 


ه ه و وه هن مه ه ۰ 


هه وه و وه و و و و 


۵ ۵ ۵ و وه و ۶ و و 


هو هو ده هو وه ه وه و و 


وه هم هو ه وه ۵ و 


و« هم هم ه 4 و ۰ 


هو هه هو م وه و هم من ۰ 


و ه و و ه و و و 


و و 4 و ه مه هب وه ۰ 


4 4 ه و و 4 و 


هم و و و و و من ۰ 


فهرست عناوین واشعار دیوان اول شیبیه / ۲۱ 


۳ ز سکه چون زر حسن تو در جهان بدود که اه ام سر سین تم موی مه و و از 
۴ گر شراب خوری صد جگر کباب شود 2 


۵ هرگز ای منعم به زر وصل بتان نتوان خرید 19 
۶ در اجابت چو دعارا به هم اسباب رسید ی ی 


۷ باز وقت دهشت جان فگار من رسید ۵ بت و 6 وی هم تن وخ 
۸ زهی ز سلطنعت روزگار منت‌دار 7 
۹۹ جهت حاشیه نقشه فالی ی 


ای فرش بارگاه تو این سقف زرنگار ی 
۰ ای بر قد تو خلعت تعظیم کردگار ی 
۱ پیشت از سهوی که کردم ای خدیو کامکار ی 
۲ افکنده ره به کلبة درویش خاکسار ی 
۳ کتابهٌ خیمهٌ نواب گیتی ستان سلطان حمزه میرزا گفته 0( 

ای خیمه گاه جاه تو این نیلگون حصار 1۳ 
۳ این غزل جهت کتابهٌ عمارت خانه‌ای گفته و در این دیوان مرقوم گشته 

تا به سرمنزل چشمم کنی ای سرو گذار 7 
۵ بس که چون باران نیسان ای سحاب خوش مطر ردو وت ی 
۶ و له ایضاً جهت حاشية تختهٌ شطرنج گفته رحمه الله و 

شطرنج صحبت من و آن مايةٌ سرور 1 
۷ آفت من یک نگه زان نرگس مستانه ساز ی 
۸ ای از می غرور تو لبریز جام ناز هر ۳ 
۹ غم که دور از من دیوانه نگردد هرگز ی 
۰ عشق کهن به کوی تو می‌آردم هنوز مم و 


۲ هزار گونه متاع است ناز را به دکانش 1۳ 
۳ گل ندارد جز به یک مرغ خوش الحان اختلاط و 6 
۳ ای جمالت قله حان» ابرویت محراب دل ی ی من 
۳۵ ۲. یوش غزل جهت دور خانه‌ای گفته او 6 و ی ره 

ردی به دست ارادت چو حلقه بر در دل مه و یو 
۶ این غزل جهت کتابهٌ عمارت خانه‌ای گفته و در این دیوان مرقوم گشته 


گر پا نهی ز لطف به مهمان‌سرای دل 1 


۵ 4 هو ه ه 0 ۰ 


هن اه هه ه هو و ۰ 


۵ ه هم هم ه ه و و و 


ه ه هو هو و ج و ه 


و و و و ۵ و م هم ۰ 


ه ه ه ه وه ه و هو 


و 4 ه ه ع ه هو وه ۰ 


۵ ه هم وه هو و هو 4 ۰ 


۵ ه ۵ و ه ه هم و ۰ 


ه ۵ ٩‏ 4 ۰ ۰ و ۰ 


وه ه ه ه هو هو هو و 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۷ وله ابضاً جهت کتانهٌ خانه‌ای گفته ی 

خانه دوری دل از همه پرداخته‌ام و 
۸ لب بر سوّال بر سر راهی نشسته‌ام ی 
۹ دی به دنبال یکی کبک خرام افتادم 5 
۰ گر پرد؛ گردون ز سرشکم نکشد نم ی 
۱ هوس می‌کنّد جان اندر تماشایی که من بودم ی 
۲ این غزل جهت حاشية تختهٌ شطرنج گفته عفی الله عنه 1 

با تو آن روز که شطرنج محبت چیدم رو سا وس 
۳ من بی قرب کاندر بزم او هر دم غمی دارم و رک و ای 
۲ گر دوری ز من در آرزویت زار می‌میرم 7 
۳۴۵ [غزل موشح به نام شاه نظر بیگ ] وه و وتو و 

شد ایامی که دور از وصل آن سرو سرافرازم 7 
۶ من که از ادعیه خوانان دگر ممتازم 0 
۷ جهت کتابهٌ خانه گفته و 

ای جای دلنشین تو مهمان‌سرای چشم 1 
۸ بهر آن گل ناله‌ها از دل چو بلبل می‌کشم 1 
۹ وله ایضاً این غزل جهت نقش نمودن بر حاشيهٌ دایره گفته 0[ 

در دایره غمت چنانم و( 
۰ این غزل جهت کتابهٌ عمارت خانه‌ای گفته و در این دیوان مرقوم گشته ۱ 

بیا که فرش رهت چشم آشکبار کنم و ی 
۵۱ بس که به من زر فشاند» دست زر افشان خان 1 
۲ زهی ز دست کرم گسترت کرم باران و 
۳ به دوستان که ز عين محبتی نگران و( 
۴ صبا تحیّت لیل به بوستان برسان ............ رم ورن تون و وس 
۵ تا بر سپهر از زر انجم بود نشان اه 
۶ سرورا جاری نشد پایم به استقبال از آن.. ی 
۷ محتشم را بود اسمی بی مسمی در جهان و 
۸ عید آمد و اهل طرب هر گوشه در نوبت زدن 1 


۹ من در این باغ نگویم گل سیراب ز من و یر و و ره و هب 


وه و و و ه اه و و 


فهر ست. عنأوین ژاشتها تفت ان ااول ۰/4 ۲۲۳ 


۴ این غزل جهت کتابهٌ عمارت و خانه گفته و در اين دیوان مرقوم گشته 

ز دیده در دلم ای سرو دلربا بنشین 1۳ 
۵. شادم که دل برد از کفم زیبا نگاری این‌چنین 1 
۶ آن کوست کعبه‌ای همه کس قبله جو در او 9( 
۷ آن منتظر گدازی چشم سیاه او ۳ 
۸ وله ابضاً جهت حاشیه کردن بر تخته نرد گفته ۳" 

ای نرد حسن باخته با آفتاب و ماه ی 
4 از نسیم آن خطم در حیرت از صنع اله رب 
۰ به دست دیده عنان اي دل فگار مده ی 
۱ منم از قهر و لطف پار در خوف و رجا مانده ........... 0[ 
۲ صبح مرا به ظن غلط شام کرده‌ای ی 
۳ مکش می کز کشش ناگاه در میخانه‌ای افتی هن 
۴ به رقیب سفری وعده رفتن دادی ی 
۵ ای به بالای چمان راهزن هوش کسی و و و وی 
۶ نکشد ناز مسیح آن که تو جانش باشی 7 
۷ از بادة عیشم بود مستانه به کف جامی ی 
۸. اقبال ظفر پیوند در کار جهانبانی و 
۹. این غزل جهت کتابهٌ عمارت خانه‌ای گفته و در اين دیوان مرقرم گشته 


و اه هه ه مج و و ۰ 


ج عم م ه و وه و ۰ 


۵ ه هم 4 هم و وه و ۰ 


هو ه ه مه عم وه و 0 ۰ 


4 ه ه ه و و ها ۰ 


هو ه هو هو هو و و 0 ۰ 


هه هه 4 4 مه مه ۰ 


هه و وه ۵ و و و ۰ 


۵ وه مه ه وه هو هو هه ۰ 


و و ه وه ه ه و ۰ 


هو ه و ۰ ۰ ه وه م ۰ 


مقدذمهٌ مصححان 

کتاب حاضر وجیزه‌ای است در بیان شرح احوال و اشعار و اطوار محتشم کاشانی 
شاعر پرآواز؛ُ پایان قرن دهم و به تعبیری دیگر بیان گوشه‌ای است از ادبیات عصر 
صفوی که هم آن شاعر و هم اين ادییات هر دو سخت غریب و مهجور افتاده‌اند. 

پس از ظهور اسلام و رسوخ آن در ایران سلسله‌های سلطنتی بسیاری در این سرزمین 
سر برآوردند ولی بزودی در خاک شدند تنها از آن میان دولت صفوی بود که هر چند با 
تشیب‌ها و فرازهای فراوان دست به گریبان بود نزدیک به دو قرن و نیم ادامه یافت و در 
این مدت چه بسیار شاعران و ادیبان و منشیان که آمدند و رفتند و آثاری به یادگار 
گذاردند اما امروز ما کمتر از آن همه تکاپو و تلاش ذهنی و فکری ایرانیان -که حتی در 
دربارهای هند و آناطولی -خوش درخشیدند خبر داریم. شرح این هجران و این 
خون‌جگر بسیار غم‌انگیز است و ما در اين مقدمه کوتاه قصد نداریم که به ذکر علل و 
اسباب این مهجوری و مستوری بپردازیم همین‌قدر می‌توان اشارت کرد که از آغاز اين 
قرن که مردم ايران پی به ارزش میراث فکری و ادبی نیاکان خود بردند چندان شیفته و 
فریفتهٌ ادب غنی و زیبا و دل‌انگیز قرون پنجم و ششم و هفتم و هشتم شدند که از یاد 
ادوار دیگر غافل ماندند. اجازه بدهید قدری بیشتر این موضوع را بشکافيم. در اوایل قرن 
بیستم پرابر با اوایل فرن چهاردهم هجری شمسی کتاب دلپذیر و منسجم تاریخ ادسیات 
ایران تألیف ادوارد براون منتشر شد پیشتر از آن هیچ کس کتابی چنین جامع درباره تاریخ 
دیرپای ادب ایران ننوشته بود به طوری که این کتاب مایه اعجاب و تحسین جوامع ادبی 


۳ همقت دیوان محتشم کاشانی 


ایران قرار گرفت و ادبای ما حتی کسانی چون شادروان بهار و فروزان‌فر و اقبال دیگران 
تحت تأثیر قرار گرفتند خاصه آن که کتاب به قلم یک دانشمند انگلیسی نوشته شده 
بود که خود شدیداً دلبسته و شیفته و شیدای ادب فارسی بود ولی در اين کتاب براون 
هر قدر به ادب ایران در قرون پنجم و ششم و بعد به مناسبت سعدی و حافظ به قرون 
هفتم و هشتم شیفتگی نشان داد. از توجه به ادبیات ادوار بعد غافل ماند و حتی به قدری 
مسحور و فریفته شعرای بزرگ ایران در روزگاران پختگی ادب و شعر ابران گردید که 
شعرای ادوار دیگر در نظر او جلوه و بهایی نیافتند چندان که در کتاب خود به ادبیات 
دوبست و پنجاه ساله صفوی توجهی درخور نکرد و حتی تلوبحاً آن دوره را فاقد ادبیات 
خواند چه آن دوره فاقد ستارگان قدر اولی چون فرخی و فردوسی و منوچهری و امیر 
معزی و انوری و امثال آنان بود. 

به نظر می‌آید که براون در این اظهار نظر دور از منطق و انصاف خود تحت تأثیر 
شادروان محمد قزوبنی بود که حتی شعرای بزرگ عصر صفوبه را نیز بهایی نمی‌داد 3 
من خوب به خاطر دارم که در یکی از مجالس ایشان سخن از صائب به میان آمد و بر 
سبیل طیبت و شوخی به مضمونی که دکتر غنی ساخته بود اشارت می‌رفت بدین توضیح 
که کسی از دکتر غنی دربار؛ صائب و شعر او پرسشی کرده بود و او به طنز گفته بود که من 
چگونه دربارة کسی می‌توانم اظهار نظر کنم که در تبریز به دنیا آمده و در اصفهان تربیت 
یافته و در هندوستان شعر فارسی گفته. در نظر آنان کانون شعر اصیل دری خراسان و 
سپس شیراز بود نه تبریز و اصفهان و هند. 

در هر حال اثر این نظر نادرست برجای ماند و حتی کوشش بزرگانی چون دکتر 
ذبیح‌الله صفا و سید الشعرا امیری فیروزکوهی و حسن سادات ناصری و دوست عزیز 
بزرگوار زین‌العابدین موْتمن نیز نتوانست شعر و ادب صفوی را در جایگاه خود مستفر 
سازد و هنوز شعر و ادب عصر صفوی پایگاه شایسته خویش را باز نیافته. 

این سخن پایان ندارد ای عمو داستان آن دقوقی را بگر 
اما آن شاعر بزرگوار کاشان محتشم نیز غریب مانده است چنان که کمتر کسی از حال 


او خبر دارد. محتشم در سال ۶ یعنی همان سالی که شاه عباس با کودتا پدر خویش را 
برکنار کرد. چشم از جهان فرو بست. ظاهراً آخرین شعر او قصیده‌ای است که در جلوس 
شاه عباس بر تخت سلطنت سروده است. از آن پس کمتر کسی از او یاد کرده و اشعارش 
را جمع آورده و از او نام برده و این بی‌مهری بدان شاعر بزرگوار در حدود دو قرن طول 
کشیده تا در زمان زندیه که ترکیب‌بند دوازده گانهُ وی مورد تمجید و تقلید میرزا سلیمان 
صباحی بیدگلی قرار گرفته و بعدها ترکیب‌بند وی نشانه و نماد مجالس مرئیة سالار 
شهیدان گردیده اما از اشعار محتشم همان ترکیب‌بند مورد توجه قرارگرفته و دیگر 
شعرهای وی به فراموشی سپرده شده و تنها در سالهای اخیر مجموعه‌ای از فصاید و 
غزلیات و رساله‌های نقل عشاق و جلالیه و ضروریات -نه به صورتی دفیق و متقح و 
مصحح بلکه با کاستی‌ها و افتادگی‌های فراوان و حذف‌های نابجا -منتشر شده که 
چندین بار هم چاپ شده و همین امر علاقة مردم را به این شاعر عارف متدین می‌رساند. 

به نظر می آید که علت این بی‌مهری‌ها. رساله جلالیه و موضوع شاطر جلال است که 
در چشم تنگ نظران متحجر و متعصب دانسته یا ندانسته به صورتی دیگر جلوه کرده و 
حال آن که آن‌همه بهانه‌ای برای بیان تحول فکری و شیفتگی عرفانی شاعر بود و خداوند 
بزرگ را شکر می‌گوییم که توفیق حل این مشکل را بر ما ارزانی داشت و این راز سر به 
مهر را بر ما آشکار ساخت که شرح آن به‌تفضیل در متن آمده و این‌جا به تکرار آن نیاز 
نیست. جز این که شکر نعمت بجای آوریم که اگر لطف الهی نبود هرگز این توفیق چراغ 
تس ار له الک الم 

آنچه ما را بر تهیه این وجیزه برانگیخت ادای احترامی بود به حق به ادب گسترده و پر 
راز و رمز عصر صفوی و ضمناً قدمی ناچیز بود برای ارائه شعر و عرفان محتشم شاعر 
بزرگ کاشان و این خود بهانه‌ای بود برای عرض ادبی به شهر کاشان و مردم پرذوق و 
هنرمند و هنرشناس آن شهر بزرگ که در طول تاریخ پر افتخار ایران اين شهر همواره 
چون نگین درخشانی بر پیشانی کویر می‌درخشید و می‌درخشد و هرگز از شاعران و 
ادیبان و طبیبان و دانشمندان و هنرمندان و هتروران نقاش و معمار و موسیقیدان و 


۸/۸۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


خوانندگان و نوازندگان خالی نبود و هیچ وقت از هیچ شهری درین زمینه‌های دانش و 
هنر کسر و کمبود نداشته بلکه به مراتب از دیگر شهرها فراتر و فراتر بود چنان که به 
شهادت کتابی چون ماثر رحمی پایگاه متین شعر و ادب در عصر صفوی بود. و شعرای 
روزگار به جان آرزو داشتند که سفری به کاشان روند و درک محضر بزرگان شعر و ادب 
آن خطه و در رأس ایشان محتشم بکنند و آن را ذخیرهٌ فنخر و سرفرازی خویش قرار 
دهند که به کاشان رفته و محتشم را دیده و در محضر او شعر خوانده‌اند. 

باری اين مقدمه را که برخلاف خواسته ما به‌دراز کشیدء خوانندگان عزیز را به 
خواندن آن دعوت می‌کنيم به امید آنکه مورد قبول هنرمندان شعرشناس و شاعران و 
ادیبان روزگار ما قرار گیرد. هرچند می‌دانیم که شاید از کمال مطلق برخوردار نبوده باشد 
ولی اگر تفضل الهی نبود هرگز بدین مقدار هم در اين راه توفیق رفیق نمی‌شد. اگر این 
۱9| 
می‌شکنيم و اگر هم مورد توجه ارباب معنی قرار نگرفت باز هم خوش حالیم که 
توانسته‌ايم پس از چهار قرن کلیات شاعری را در هفت دیوان آنچنان که او آرزو داشته 
فراهم آوریم و تقدیم بزرگان شعر و ادب کنیم و در هر حال امید آن داریم که از راهتمائی 
بزرگان محروم نمانیم و ارباب سخن کریمانه از خطاهای ما درگذرند و از ارشاد و هدایت 
دریع نورزند که ما در پیشگاه بزرگان شعر و ادب به دربوزه نشسته‌ایم نه به تجارت و به 
پای ارادت و قصد تعلم آمده‌ایم نه به نیت خودنمایی و جسارت. 

در هر حال 
کلید گنج سعادت قبول اهل دل است ‏ مبادکس که در این نکته شک و ریب کند 


۱. شرح احوال محتشم 
الف. خانواده. تاریخ تولد و نام و وفات و آرامگاه محتشم 

محتشم به سال ٩۳۵‏ ه. ق. در کاشان يا نراق کاشان به دنیا آمده است. پدر محتشم 
خواجه احمد نراقی از افراد معروف روزگار خویش بوده که در کاشان بدرود حیات گفته 
از این روست که نه از آثار شاعر می‌توان پی برد نه از منابع دیگر؛ به طور قاطع نمی‌توان 
اظهار نظر کرد که تولد محتشم در نراق بوده پا کاشان. زیرا که نراق هميشه و در همه ادوار 
جزء مضافات حکومت کاشان بوده؛ برخلاف گفته قاضی احمد منشی قمی که می‌گوید 
اصل مولانا از قريةٌ نراق قم است»" و اگر هم به احتمال ضعیف تولدش در نراق اتفاق 
افتاده باشد اتتسابش به کاشانی بودن یقینا موجه است. زیرا به تصریح خود وی در ابیاتی 
به کاشانی بودن خود یاد می‌کند. محتشم در فصیده شماره (۷۶) از دیوان شیبیه که در 
مدح میرزا محمد کججی ساخته است در بیت چهل و ششم صریحاً از کاشانی بودن 
خویش یاد می‌کند. 
۱ عرب را تا عجم زد در ثنایت بر هم آن گه شد 

به سحبان العجم مشهور عالم‌گیر کاشانی 

اما هیچ یک از منابع وصاحبان تراجم شاعران از تاریخ تولد محتشم چیزی نگفته‌اند 
و تاریخی به دست نداده‌اند البته این امری کلی است چرا که اربابان تذکره به طور معمول 
سال روز تولد هیچ شاعری را ثبت نکرده‌اند مگر این که خود شاعر در شعری سال تولد 
خوبش را ثبت کرده باشد. به عنوان نمونه کسایی مروزی از معدود شاعرانی است که 
خود تاریخ ولادتش را در ابیات زیر گفته است: 
به سیصد و چهل و یک رسید نوبت سال چهارشنبه و سه روز باقی از شوال» 
بیامدم به جهان تا چه گویم.و چبه گنم سرودگویم و شادی کنم به نعمت و ما" 

یا ناصر خسرو که می‌گوید: ۱ 


۱ حلاصة اتواریخ» ج ۲ ص‌ ۸2۸5۰ 3" دیوان کسایی مرو ری» ص‌ تس 


۰/ هفت دیران محتشم کاشانی 


بگذشت ز همجرت پس سیصد نود و چهار 
بگ‌ذاشت مرا مادر بر توده اغبر 
ولی با دلایل روشنی که در لابه‌لای سروده‌های محتشم به چشم می‌خورد همانند 
نمونه‌های مزبور به آسانی می‌توان به سال تولد وی دست یافت: 
الف. در دیوان پنجم محتشم موسوم به رسالهُ نقل عشاق ‏ محتشم پس از هشت نه 
سطر آغازین رساله؛ خود را چنین معرفی می‌کند: 
و بعد محر این شکسته رقم» تراب اقدام الفقرا سحتشم اگر چه در صغرسن منشور 
موزونیت به نامش نوشته‌شد و قبل از تکلم به مقولات منئوره به معقولات منظومه متکلم 
گشت و از آن تاریخ تا حال که شمار سنةعمرش به سی و یک رسیده که به استنباط لفظ 
«لا» از آن عدد نفی غزل‌سرابی و شاهد ستایی به خاطر می‌ر سد... . 
در مطلب مزبور محتشم به صراحت از سی و یک سالگی خود سخن می‌گوید و از 
نایهام آنبراق و وی کی رها اوه زونه ساب یل 
نیز برابر با عدد (۳۱) است که اين نتیجة به دست آمده تأکید مجددی بر سی و یک 
سالگی شاعر است. در پایان این رساله محتشم در قطعه‌ای دو بیتی -که تمام مصارعش 
تاریخ است -تاریخ تألیف این رساله را به دست می‌دهد: 
نقل عشاق که قنادی فهم بحند از چاشنی وی همه جای 
۶ ۶۶ 
سال وی را بدو شکل ار طلبند دو شش آور؛ هی از پبی همه جای 
۹۶۶ ۶ ه. ی 
با ماده تاریخ تألیف این رساله به سال ۹۶۶ ه . ق. و بیان این که آشکارا محتشم در 
زمانی که این رساله را تألیف کرده سی و یک ساله بوده است از کم کردن سن شاعر از 
این تاریخ بدون هیچ ابهامی سال تولد محتشم به دست می‌آید یعنی سال ٩۳۵‏ ه. ق ؛ که 
این زمان درست پنج سال از سلطنت شاه طهماسب گذشته بوده است. 
ب. تقی الدین در ضمن شرح احوال محتشم در باب یکی از قصاید منتخب که در 
دیوان اول شیبیه به شماره (۸۲) آمده است چنین می نویسد: 


نقذنه مصححان / ۳۱ 


در شهور سنه خمس و تسعین و تسعمائه که سن شریف مولانای مشارالیه از ستین 
تجاوز نموده بود و بواسطة بعضی امراض مزمنه دایمه» ضعف تمام در قوای ظاهری وی 
تاش فزمست ماوت حق ان رات ای وی توافت ترا ام 
اصیةٌ امارت و سلطنت» نور عالم آرای باصرةٌ عظمت و ابهت ابن الخليفة الخلفاء فی 
الدوران» حسن سلطان شاملو در دارالمومنین کاشان به‌واسطهة رفع نراع و جدال میان 
اویماق شاملو و ترکمان نزول اقبال فرمود و در آن اثنا؛ قدم به عیادت حسان العجم مولانا 
محتشم رنجه نمود و مولانای مشار الیه» به جهت عذر قدوم آن سلطنت شعارء این قصیده 
که می‌توان گفت افکار ایام شبابش از آن شرمنده‌اند از گنجينة خاطر به سنصةً ظهور 
رسانیده از نغایت دلپذیری‌ها را قم این حروف این قصیده را در سلکث اشعار سابقة آن 
جناب منتظم گردانید...) 
گفته تقی الدین در باب گذشتن سن محتشم از شصت با دلایل قوی اولیه که بحث آن 
گذشت باید بدین منظور باشد که محتشم وارد شصت و یک سالگی شده است نه این که 
بپنداریم که گذشتن از شصت. ممکن است تا نرسیدن به هفتاد سالگی را نیز حکایت کند 
و قطعاً نظر تقی‌الدین از تجاوز سن او از «ستین» وارد شدن محتشم به سال اول بعداز 
شنصنت سالگ استتا. 
محتشم در قصیده توحیدیة خود که در آغاز دیوان شیبیه آمده در بیت شماره ۲۷۵ 
ماده تاریخ سرودن این فصیده سیصد بیتی غرا و بلند و شیوا را به سال ٩۷۵‏ ه ق. بیان 
کرده و می‌گوید. 
به‌عمد کردم از آن «ذکر دایمش»" تاریخ که دایم این بودت ذکر در خلا و سلا 
در حقيقت این قصیده را در چهل سالگی یا به‌عبارت دیگر در سن کمال سروده 
است. محتشم در ربیع الاول سال ۶ ه. ق. در کاشان درگذ شت و در منزلش که اکنون 
به عنوان مزار محتشم در محلهُ محتشم در شهر کاشان شهرت دارد مدفون گردید. 
قاضی احمد مُنشی قمی در کتاب خلاصة الواریخ وفات محتشم را در ربیم الاول 


۱. در حقیقت ماده تاریخ اصلی که برابر است با سال سرودن قصیده موصوف یعنی سال ۹۷۵ ه. ق 
کلمات (ذکر دایم)» است. لذا ضمیر «ش» به حساب ی 


۳۳۲ هت دیوان محتشم کاشانی 


۶ ه. ق ثبت کرده و تنها منبع همعصر شاعر است که سال مرگ محتشم را هم به ماه و 
هم به سال در شرح واقعات سال ۹۹۶ ه. ق آورده است که از اين رو بسیار حایز اهمیت 
و منحصر به فرد است. قاضی احمد در این باب می‌نویسد: 
«و هم در شهر ربیع الاول سنهٌ مذکوره (< ۹۹۹ ه. ق) افصح المتآخرین مولانا 
محتشم کاشی عالم فانی را وداع کرده رخت به جهان جاودانی کشید ا؛ 

در رای وی سرایندگان زمان ماده تاریخ‌ها ساخته و همگی در اشعار خود محتشم 
را در کار شاعری هنرمند و استاد شاعران و برتر از همه سرایندگان بر شمرده‌اند. از آن 
حمله‌اند: 

الف: مولانا حاتم کاشی از شعرای معروف همعصر محتشم که شرح احوالش در 
اغلب تذکره‌ها آمده وی در قطعه‌ای شیوا و هنرمندانه ماده تاریخ مرگ محتشم را چنین 
سروده است: 

مسحتشم خسرواقليم سخن .. که بدش نظم به از عقد پرن 

شهر کاشان به وجودش نازان بود چون خطه دهلی به حسن 

بود از آن نظم نظامی به نظام بود از او روضه خواجو گلشن 


خواستم چون ز خرد تاریخش گفت: «حیف از ملک ملک سخن» 
۶ ه. ق 


در این ماده تاریخ شاعر به حسن دهلوی و نظامی گنجوی وخواجوی کرمانی اشاره 
کرده است. 

ب: امیر رفیع الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی که وی نیز ضمن قطعه‌ای ماده 
تاریخ مرگ محتشم را هنرمندانه و فصیح ساخته است: 

محتشم سلطان افقلیم سخن آن که خواندش عقل سحبان الزمان 

آن که چون سر بردی اندر جیب فکر . روح خسرو پاکشیدی از میان... 


۱ خلاصة اقواریخ ص ۸۷۹ 


مقانته تفکهان ۴۶۳۰ 
شتا کگهان: ار فبخد ستاو اوه ط وهی فتاه از آشسسان 


چون خردمند زمان خویش بود کشت تاربخش: «خردمند زمان» 
۶ و« . ی 


رشن کی همان آسر عشر فهرای معورف نف ظرظر هعل ی اسست: 

ج. مولانا عضنفر کرجاری (1601۳۸151) (< کلجاری ]0601/۳7۸1 هم در رثای 
محتشم ضمن قطعه‌ای هنرمندانه ماده تاریخ مرگ وی را به سال ات 
محتشم آن که در اقسام سخن رتسبه خسرویش گشت بلند 
آن که چون شمع بلاغت افروخت انوری گشت ز انوار قسدم... 
در عسجم رتبه خاقانی یافت در عرب شهرت سحباأنی‌هم 
(تسین نات رفم تاربخش کفوت «خاقانی » و «سحبان عجم ) 

ماده تاریخ مزبور شامل کلمات (خاقانی» و «سحبان عجم» است که از مجموع عددی 
کلمات مذکور به حساب جمل سال ۹۹۶ هق به دست می آید. گفتنی است که این سه 
قطعه ماده تاریخ که به صورت خلاصه آمده به صورت کامل در مقدمه‌ای که در آغاز 
دیوان شیبیه به قلم تقی آلدین نگاشته شده درج است. 

آرامگاه محتشم: پس از درگذشت محتشم؛ وی را در منزلش-که در حکم خانقاه بود - 
به خاک سپردند. همان منزلی که اکنون به عنوان آرامگاه محتشم از آن نام می‌برند. این 
آرامگاه با وضع موجود شهر و گسترش آن اکنون در مرکز شهر واقع گردیده و به واسطه 
این آرامگاه این بخش از شهر به نام محلهٌ محتشم نامیده می‌شود. برای رسیدن به این 
آرامگاه از اواسط خیابان محتشم از ضلع جنوبی» وارد کوچه‌ای می‌شویم که پس از طی 
کمی راه به محوطة بازی می‌رسیم که در آنجا آب انبار معروف به آب انبار میر شاهی (-> 
تعلیقات قطعه ۰۱۲۷ دیوان سوم) قرار دارد و بعد از گذشتن از محوطهٌ مذکور به گذری 
می‌رسیم که معروف است به گذر «سه سوک» (<سوک در گویش مردم کاشان به معنی 
(گوشه» است بعنی گذری که سه گوشه است) آرامگاه در نبش این گذر است و در 
آرامگاه به کوچه باز می‌شود. آرامگاه مذکور دارای گنبدی فیروزه‌ای است. محوطه 


درونی آرامگاه مربم شکل است و بر بالای پنجرةٌ در ورودی آن تخته سنگی نصب بوده 


۴ هفت دیران محتشم کاشانی 


که حدوداً تا پانزده سال پیش بر جای بود. بر روی این تخته سنگ» یک رباعی از 
سروده‌های سعیدای قصاب کاشانی (متوفی حدوداً ۱۱۳۰هق در مشهد مقدس) در 
مدح محتشم و وصف این آرامگاه نوشته شده بود: 
این منزل پر فیض که جای الم است بی فاتحه از درش گذشتن ستم است 
باید به ادب گذشت زین در قصاب این جای رفیع مدفن محتشم است! 
حدود پانزده سال پیش به همت مرحوم ارباب آقا حسن تفضلی از بازرگانان مشهور 
و پر آوازهٌ کاشانی اين آرامگاه مرمت و به عبارتی دیگر تجدید بنا گردید. ولی در اين 
مرمت دیگر آن سنگ حاوی رباعی قصاب در جای خودش قرار نگرفت و معلوم نشد که 
اپن سنگ تاریخی به کجا افتاد. در بنای تجدید شده. سنگ قبری تازه از سنگ مرمر به 
صورت پله‌ای بر روی قبر محتشم نصب کرده‌اند با شماری از ابیات دوازده بند معروفش 
که بر روی آن و بدنه‌های سنگ مذکور نقر شده است. 
البته در دور تا دور دیوارة زیر گنبد نیز ابیاتی منتخب از دوازده بند بر روی گچ نوشته 


۲ 


تشم فرزند خواجه میر احمد نراقی است که به سال ۹۶۲٩هق‏ در کاشان بدرود 
حیات گفته و در بقعهٌ سلطان عطا بخش واقم در دروازه اصفهان کاشان مدفون شده 


ت‌ 


انتگ 
محتشم, در قطعةٌ شمار؛ ۱۰ دیوان ششم موسوم به ضروریات تاریخ درگذشت پدر 
خویش را به سال ۹۶۲ه. ق چنین سروده است: 
والد من خواجه مير احمد که بودش زاعتقاد 


7 مصححان / ۳۵ 


با گناه بی حد از دنیا چو رحلت می‌نمود 

داشت امید شفاعت زان شفیع المذنبین 
لا جرم تاریخ فوتش هر که کرد از من سوال 

گفتمش: «بادا شفیع وی امیرالموٌمنین» 


۲ ه. ی 

و اين قطعه محتشم عیناً بر سنگ گور پدرش خواجه میر احمد نراقی منقور است. 

در سروده‌های محتشم اشاراتی هم به نام و هم بی نام به خویشان و کسان خود دارد. 
یکی از آن اشارات بی نام به کسان خود؛ اشاره‌ای است به همسرش. محتشم با این 
همسر بیش از یک سال زندگی نکرد و به سبب این که فرزندی از همسرش پیدا نکرد؛ 
کارشان منجر به جدایی شد و تا آخر عمر دیگر محتشم متأهل نگردید و مجرّد زیست. 
محتشم در ابیات چهل و یکم تا چهل و سوم قصیده شمارهُ ۳۲ دیوان شیبیه می‌گوید این 
ازدواج به سبب عقیم و بلا عقب بودن خود کاری بس بیهوده و موس آمیز بوده و از اين 
عمل اظهار ندامت می‌کند: 
سخنی دارم و دارم طمع آن که بر آن گذری چون به سعادت نفتد در ادراج 
متأهل شدن من چوقیاسی است عقیم که از آن عقم بود در تتق غیب انتاج 
غیر بی حاصلی و بو الهوسی هیچ نبود. ازدواج من دیوانه و تسرتیب دواج 

و در بیت بعد از ابیات مزبور, اشاره‌ای بی نام به برادرزاده‌اش دارد که ما نمی‌دانیم که 
نامش چه بوده و در بین مردم روزگار خود جه شغل و عنوان و مرتبه‌ای داشته. تنها 
نکته‌ای که از این بیت آشکار است این که آن برادرزاده برایش بسیار محترم و عزیز بوده 
و از وی با عنوان قرة العین باد کرده: 
قرة‌العین من آن اختر برج اخوی هم نیامد که سراجم شود از وی وهاج 

می‌توان گمان برد که اين برادرزاده همان فرزند عبدالغتی باشد زیرا عبدالغنی به سال 
9 ه. ق» در دکن در گذشته است. این برادر در هند متأهل شده و از آن همسرهندی 
فرزندی داشته که محتشم در بت سی و سوم و بیت بعد فصیده شماره ۳۳ دیوان شیبیه - 
که در مدح قاسم بیک سروده -بدان فرزند اشاره می‌کند واز قاسم بیک می‌خواهد تا 
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اموال برادرش را به محتشم رد کند و نیز شایان ذکر است که محتشم از برادرزاده‌اش به 
عنوان فرزند خود یاد می‌کند: 
یعنی از مال طفلم آنچه بود در دکن پیش بدادایان وام 
به نخستین اشاره‌ای که کند بستانند چاکران عظام 
محتشم در ترکیب بند شماره ۰ همین دیوان در بیت ۷ ماده تاریخ مرگ خواجه 
عبدالغنی را به سال ۹۵٩‏ ه. ق ساخته است: 


ببین برابری او به جان که تاربخش بجز: «برادر با جان برابر من» نیست 
«ه . ف 


همچنین محتشم در ماده تاریخ دیگر ضمن قطعهٌ شمارهُ (۱) دیوان ششم موسوم به 
ضروریات. تاریخ و شرح این مصیبت و نقل جنازه برادر را از دکن به ایران بیان می‌دارد و 
این نکته هم گفتنی است که تنها شاعر داغ از دست رفتن برادر را ندیده بلکه خواجه 
میراحمد پدر محتشم نیز داغ فرزند را دیده است: 

گل گلشن لطف عبدالغتی. که بادش بهشت معلی نصیب 


ولی چون پس از اربعینی شدش چنین منزلی راحت‌افزا نصیب 
خرد فکر تاریخ وی کرد و گفت: (چه جایی مبارک شد او را نصیب» 
4 ه. فق 


محتشم در یک مقطع دیگر از برادرزاده‌ای یاد می‌کند که در حجاز به دست اعراب 
اسیر گشته و ما نمی‌دانیم که اين برادرزاده فرزند کدام برادر است. گو اين که گذشته از 
خواجه عبدالغنی برادر محتشم؛ دیگر اطلاعی از شمار و نام برادر پا برادران و 
برادرزادگان وی نداریم. محتشم در فصیده شماره ۰ دیوان شیبیه از ممدوحش محمد 
خان ترکمان تقاضای کمک می‌کند تا برادر زاده‌اش را از دست اعراب حجاز خلاص 

ز من بوسفی گشته امسال غایب که هجرش مرا کرده یعقوب ثانی 


ببه بال و پر معرفت شاهبازی به چرخ آشنا از بلند آشپانی 
جلی اختری شبه اجرام گردون . نمایان ذری رشک درهای کانی 
مراوارث وبادگار از بسرادر. ولی عهد و فرزند و دلبند جانی 
بسه چتگال اصراب افتاده صالا چوگلیرگ در دست باد خزانی 
ماده تاریخ دیگر به سال ۹٩۹۱‏ ه. ق. در باب تاریخ درگذشت برادرزادة محتشم تحت 
عنوان داين تاریخ تفألاً به جهت پسر برادر خود گفته» در دیوان ششم قطعه شمارة ۳۹9 
دیده می‌شود که از مفهوم اين قطعهُ دو بیتی ظاهراً می‌توان پی به نام این برادرزاده برد که 
نامش «حسن)» بوده و قطعهُ موصوف این است: 
در این سال جانان عم می‌شود . خرن از تو منفک به وجه حسن 
اگر از تو پر سند تاریخ این بگو: «اذهب الله عنا الحزن» 


۱ ده . ق 


شخصی که به عنوان یکی از خویشان محتشم. در دیوان مذکور ذکر شده شخصی 
است به نام شمسا؛ محتشم ضمن ماده تاریخی» تاریخ صحت پافتن وی را از بیماری به 
سال ۹۹۰ ه. ق. در قطعةٌ شمارهٌ ۱۹۱ تحت عنوان «تاریخ جهت بیماری یکی از خویشان 
گفته» سروده است: 
صحت کاملی آمد چو قوی سیل و کند پایهٌ کلفت بیماری شمسااز بیخ 
مستوجه چو به الفاظ مناسب گشتم: «صحت کامل شمسا» ز قضا شد تاریخ 

۰ هه . ق 

به نظر می‌رسد که اين شمسا ظاهراً همان میر شمس الدین تریاک فروش باشد. 
محتشم در دو ماده تاریخ رگ نیت او اورا در سخن‌شناسی و شعرشناسی ستوده تا 
حدی که او را «مذبر اهل سخن» خوانده و بعید نیست که حدس و گمان ما به‌يقین نزدیک 
باشد. چه از باب دیگر جنبه‌های عاطفی توام با احترامی که از مفاهیم ابیات دو قطعه 
مذکور استنباط می‌شود. می‌رساند که محتشم از روی صدق و صفای دل و اعتقادی که 
به وی داشته دو ماده تاریخ برای او سروده است. در سروده‌های محتشم کمتر می‌توآن 
دید که به غیر از ممدوحین و رجال سیاسی» حتی برای درگذشت شاعران هم‌عصر و 
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همشهربش دو ماده تاریخ ساخته باشد. ماده تاریخهای موصوف به شماره‌های و ۳۰ 


و ۲۰۱ در دیوان ششم به ترتیب با تعداد اییبات هفت و دو ضبط است: 


شهباز آشیان سیادت که کرده بود 

شمس الامم که برقدما خرده می‌گرفت 

ممتاز کردمش به دو تاریخ بی عدیل 

تاریخ‌ها دو سصیرم ست نامیند 

وا شاه فان تاک 
۲ ده. ی 


محییلاآن ول نتم فتاران د لو از 
جمعیت فصیح زبانان سحرساز 
در نظم اگر چه تازه زبان بود ونونیاز 
انا او به دور بماند ز امستیاز 
کاعجازگونه‌ای است ز طبع سخن طراز: 
«نامش بدور ماند زمایادگار باز» 


۳ ده . ق 


تاریخ دیگر به جهت وی 


تدییر سخن چوبود دایم فن او 


گردید روان و در جنان ساخت وطن 


م‌‌ ۹ ی ۰ ‌ ۵ 
۲ ده . ق 


شخصی است به نام سید مجدالدین اسماعیل؛ محتشم ضمن ماده تاریخی تاریخ در 
و ۳۴ ه. ق در قطعه شمارهٌ ۲۲۸ تحت عنوان «تاریخ وفات سید 


۰ مجدالدین اسماعیل» سروده و ماده تاریخ در گذشت مذکور را در مصراع دوم بیت دوم 


آورده است. در بیت سوم قطعه اشارهُ صریح و آشکار به بزرگترین نزدیکان خود دارد و 


از روی صدق و صفای دل وی را ستوده و می‌گوید: 


میراسماعیل رأس الاقریا 


چنانچه از محتوای قطعه ون دی فلا وی ناگهانی اتفاق افتاده واز این فقدان» 


محتشم تأثر شدید خود را بیان داشته است. 


۱ غرض شاعر از «میدان» همان «میدان سنگ» با «میدان مير عماد» است که حالیا نیز در گفتار عامه به 


نام‌های«میدان میر عماد» و «میدان فیض» خوانده می‌شود. شنییته وا رشان مد آن رو گاز سغان 


واسطه بو ده است که «میدان» در بین محموعه دارالشفای میرعماد و مسحد میر عماد قرار داشته و 
محل تجمع نقالان و پهلوانان و حتی بر گزاری کشتی پهلوانی شهر نیز بوده. 


مقَدّمهٌ مصححان / ۳۹ 


ب. سفرهای محتشم به 
چنان که گذشت. محتشم در سالهای پایانی عمر دچار بیماری دردناک و کسل کننده و 
دیرنده پا بوده و به طور قطع و بقین می‌توان گفت که از سال ۴ ه. ق.تا یایان عمر به 
هیچ سفری نرفته و حتی از کاشان هم خارج نشده بلکه زمینگیر بوده است. پس 
سفرهای او مربوط به سالهای قبل از سال ۹۷۴ ه. ق است. 
در دو مقطع از سروده‌های مختشم اشاره به دو سفر شده یکی سفر به اصفهان و 
دیگر شیراز ولی ما اطلاع دقیقی از زمان این سفرها نداریم و حتی نمی‌دانیم که آیا این 
سفرها در یک بار بوده و در یک مسیر انجام شده یا از هم مجزا بوده به هر حال تنها به 
گفته شاعر استناد می‌کنيم. محتشم در مطلع و بیت دوم غزل شمارهُ ۲۵۷ دیوان شیبیه که 
احتمالا این غزل را باید در اصفهان سروده باشد -اشاره به مسافرت به اصفهان دارد: 
* محتشم را بود اسمی بی مسمی در جهان 
تا فضا زد زاحتشامش نوبت اندر اصفهان 
ساکنم جایی که آنجا از دوام عشرتش 
فقر بی وقر و فنا بی نام و عسرت بی نشالی 
در بیت ششم غزل شماره ۲۰۱ دیوان سوم موسوم به صبائیه. اشارةٌ صریح به سفر 
ملک فارس دارد که به ظْنّ قوی منظور شاعر باید شهر شیراز باشد. وی در این بیت چنین 
گفته است: 
یعنی از خاک حریم شاه. سوی ملک فارس 
زاقتضای گردش گردون گردان می‌رویم 
محتشم آرزوی سفرهای دیگری در سر داشته که هیچگاه جامه عمل نبوشیده و من 
جمله سفر هند که به سبب زمینگیر شدنش نتوانسته است به این سفر برود. نشانه‌های 
اندوه و تأسف محتشم را در مقاطعی از سروده‌هایش که به هند ارسال کرده می‌توان به 
آسانی دید. محتشم نیک می‌دانسته که اگر توفیق چنین سفری نصیبش می‌شد و 
می‌توانست خود را به هند برسانده ترقی بیشتری در دستگاه پادشاهی اکبر شاه گورکانی 
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و از زندگی بهتر و مرفه‌تری برخوردار می‌شد. ضمن این که خود بر این حقیقت واقف 
بود که در عصر خود شاعری بی بدیل و ادیبی کم نظیر است و اولیای امور حکومت هند 
به ویژه عبد الرحیم خان خانان در هند حرمت واحترام و قدر چنین شسخصیت‌هایی را 
پیش از دستگاه صفوی در ایران داشتند و از اين رو محتشم که خود را در ایران کم مقدار 
می‌دید آرزوی رفتن به هند را داشته است و چه بسا اگر به هند می‌رفت به ملک 
الشعرایی کل هند دست می‌بافت. فیّاض لاهیجی در قطعه‌ای کوتاه توصیف 
هنرمندانه‌ای از موقعیت و وضعیت ممتاز آن روزگاران هند می‌کند که ذکر آن خالی 
از لطت پیشتت: 
طسو کته سااکت. . . اسان ستات خر 
هر که شد مستطیع فضل و هنر رفتن هند واجب است او را 

ما به اییاتی که در مقاطعی از سروده‌های محتشم در باب آرزوی رفتن به هند آن هم 
به صورتی حسرت آمیز آمده می‌پردازيم. محتشم در بیت پنجاه و سوم قصیدهٌ شمار؛ ۲۷ 
دبوان شیبیه که در مدح میرزا سلمان جابری است -چنین سروده است: 

با وجود این همه بی دست و پایی‌ها که داشت 

| عازم هندوستان 

محتشم در بیت بیست و نهم قصیده شماره ۳۰ از دیوان شیبیه به تلخی می‌نالد و ازین 
که به علت فقر و «بی درمی» باید شعر خود را روانه هندوستان کند: 
ادبار پین که بی درمی چون من از عراق نظمی روان به جانب هندوستان کند 

در بیت پنجاهم فصیده ۴۳ همین دیوان در مدح سلطان جلال الدین اکبر شاه 
گورکانی؛ محتشم چنین می‌گوید: 

شها منستاق خاک هند. ایرانی غلام تو 

که از توران بر او باز است مخزن‌های در را در 

محتشم به صورتی ایهام آمیز در بیت هفتاد و چهارم قصیدهُ شمارهُ ۶ همین دیوان که 

در مدح شاه طهماسب است -اشاره مستقیمی به کشوری برای خروج از ایران جهت 


مقدمهُ مصححان / ۳۱ 


کسب مال نکرده ولی منظور نظر شاعر يقيناً هند است. بیت مورد نظر این است: 
بسرون نرفته برای طمع ز کشور شاه 
اگر به ملک خودش خوانده فی المثل حاتم 
قطعة ۱۱۴ همین دیوان محتشم در بیت دهم اشارهُ صریح به رفتن هند دارد: 
من خود به هند رفتنیم لیک گفتنیاست 
حرفی دگر که حال ز دل بر زبان رسید 
در قصیده شماره ۳۲ همین دیوان» که در مدح فاسم بیک طبیب است؛ محتشم در 
بیت سی و هشتم می‌گوید من که در کاشان پا در گل و در حقیقت زمینگیر هستم بلکه از 
هند صله‌ای برایم برسد: 
مانده پا در گل کاشان مترصد شب و روز 


که ز غیبش به سر از سرور هند اید تاج 


ج. زمین‌گیر شدن محتشمپه 

از مسائل مهم زندگی شخصی محتشم درد پای اوست که در بیست و دو سال پایان 
عمر وی دچار این بیماری بود به طوری که زمینگیر شد و دیگر قادر به حرکت نبود تا 
جایی که دیگر نتوانست از کاشان به شهری دیگر سفر کند. شاعری که آرزوی سفرهای 
دور همچون هند را در سر می‌پروراند» از خانهٌ خود بیرون نمی‌توانست آمد. محتشم بنا 
به تصریح خود در قصیده‌ای که در مدح شاه اسماعیل دوم به سال ۴ ه. ق سروده در 
دیوان اول خود یعنی شیبیه در فصیده شماره ۱٩‏ بیت پنجاه و نهم بیان می‌دارد که من ده 
سال است به پیماری درد پا مبتلایم و خانه‌نشین هستم. با این حساب روشن می‌شود که 
وی از سال ٩۷۴‏ ه. ق. دچار این مرض شده است. بیت موصوف این است. 

وه چه دوری این که از بیماری ده ساله‌ات 
رخش عزمم نارو و پای تردد نارواد » 

محتشم ضمن این که از این کسالت می‌نالد و آن را دردی بی درمان می‌خواند. اما از 

این موضوع در ظاهر ساده و نازیبا مضمونهایی بکر و زیبا آفریده که خواننده پا شنونده 
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را تحت تأثیر قدرت طبع و حدت ذهن شاعر قرار می‌دهد. چنان که در دو بیت بعد از 
بیت مذکور با مضمون بکر دیگری ذکر درد خود می‌کند: 
گر به دل این داغ بی مرهم بپاید وای دل 
۱ ور به جان این درد بی‌درمان بماند وای جان 
چاره من کن به قیوم توانا کز غمت 
ناتوانم ناتوانیم ناتوانم ناتوان 
>جمحتشم در جای جای سخن شیوای خود هر جا که مناسبت داشته این موضوع را با 
مضمونی جدید بیان نموده است. هر چند ممکن است ذکر این همه شاهد که از زبان و 
ذهن شاعر سرزده ملال آور تلقی شود ولی از سویی دیگر بیان این شواهد خود گویای 
غنای زبان فارسی است که تا چه حد شاعری قادر است که موضوع واحدی را برای 
خواننده به صور مختلف بیان و تصوير نماید. محتشم در ترکیب‌بند شماره ۳ که در مدح 
و منقبت حضرت علی (ع) سروده در بیت هشتاد و پنجم به درگاه آن حضرت استفائه 
می‌کند تا بلکه آن حضرت وی را شفا دهد: 
من مریض درد عصیانم که درمانم کند 
دردمندی این‌چنین محتاج درمان شماست 
صسد شکایت دارم از گردون دون اما یکی 
وراه یت جر یی قافتا وت 
گر تهی پایم ولی پایم ز درها کوته است 
ور تهی دستم همین دستم به دامان شماست »> 
واتاش فیی زاین دشت: ‏ 
کی از رباض ازل سر برآورد نخلی کی از دلم به‌در آرد زمانه بیخ الم 
۱ (د۱ا» قصیده ۶/۴۶) 
امروز بای بادیه‌پویش روان چو نیست کاآید دوان به سجده آن خاک آستان 


(د۱؛ فصیده ۱۱/۶۸) 


دهرم به حال مرگ نشانده است. در حیات 
دورم شراب شیب چشانده است» در شباب 
هنال التبم فان جان که وارهم 
با آن که چرخ می‌دهدش صدهزار تاب 
۱ (د ۱ قصیده ۶ ۱۳/۵) 
داغ دیگر غم افتادگی از پا که دام به عصادست و گریبانم از او نرگس‌وار 
(د ۱ قصیده ۱۴/۶) 
از پای تا نشانده سپهرم ستاده‌اند شهری برای من به دعاء من برای تو 
(د ۰۱ قصیده ۱۷/۶) 
که پای خامه ایشان نداشت چون قدم من 
تحرکی که تواند رسید زود به جایی 
فغان که یبای تن که آر جناب ندارد 
۱ ز دست رفته ضعیفی به گل فرو شده پایی 
دو پا اگر چه به یک موزه کرد شخص توجه 
کجارود چه کند ره سپر به پای عصایی 
(د۱ قصیده ۵۲ ۸۵۱ ۱۸/۴۷) 
با وجود این‌همه بی‌دست و پایی‌ها که داشت 
کته وه ز کل ستر عازم هندوستان 
(د۱؛ قصیده ۲۷/۵۳) 
مانده پا در گل کاشان» مترصد شب و روز 
که ز غیبش به سر از سرور هند آید تاج 
(د۱؛ قصیده ۳۲/۳۸) 
یادا ازشستزوو زان کنسر تط تواف: وروت 
از دگسران بازماند مسحتشم ناتوان 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


واسطه این و ابن کز ستمش کرده‌است 
دهح. مات سار رح اذبت رسان 
خسته مشکل علاج» کم زر پر احتیاج 
راجل بی دست و پاء مفلس بی خان و مان 
(د ۱! قصیده ۰۱۵۸ ۰۵۷ ۵۳/۵۵) 
ز حمل جور من این‌جا ذلیل و در همه جا 
عزیز بادشهان. حمملان دیس‌رانسم 
(د ۱+ قصیده )۵۵/۱٩‏ 
کز تردد ذره‌وش یابم به خورشید افتران 
داری ام‌ابنده افتاده از پایی که هست 
در رکاب شخص طبعش خسرو سیارگان 
طبع بعضی چون جمل‌های قطاری راست رو 
وز روانی سسبعه سیاره را در پسی دوان 
(د۱؛ قصیده ۵۸ ۸۵۷ ۵۶/۵۱) 
تج فا وه یی فیلاوت کنیوان حیب کیت 
که پای جنبشم از بخت خفته بود به خواب 
(د ۱ قصیده ۲۵ ۳۴/۲۴ع) 
هر کس که بود آمد و پابوس کرد رفت ‏ جز محتشم که از املش رفته پا ز کار 
(د ۱؛ قصبده ۶۸/۱۲) 
بیماریی به پای حضورم شکسته خار کز رهگذار عافیتم ترا دهننر. کستان 


(د۱» قصیده ۷۳/۱) 


مقَدّمهٌ مصححان / ۴۵ 


سمنل از چو رانی گذر به محتشم ار که در رکاب به این پای ناروان بدود 
۱ (د۱؛ غزل ۲۱۳/۱۰) 
رورا جاری نشد پایم به استقبال از آن 

کز فراقت ناتوانم نساتوانم ناتوان 
مرغ جان کاین مژده کردش پای‌بست جسم زار 

همچو گنجشکی است در پرواز و بر پا ریسمان 


(د ۱+ غزل ۴ و ۲۵۶/۱) 


مشکل بود. به این پا رأه نیاز بوبی 


مط ۰ ۳ که خس اترش 
در بازفتادنم ز کویت 


ز قدم شکستگی بود و فتادگی که قاصد 
زکجا شد آن صنم را؛ سفر آرزو که هرگز 


محتشم نیست در آن کوی مرا حد درنگ 


قلعه تن که خطر از سبه تفرقه داشت 


(د۱؛ غزل ۲۸۲/۹) 
موج خضور بحر تمنای تسوست 
(د۲؛ غزل ۴۴/۹) 
خانه کمان خانه ابروی توست 

(د ۲؛ ۴۵/۷) 

عذری است چو عذر محتشم لنگ 
(د ۲؛ غزل ۱۹۵/۱۱) 
به تو بی‌وفا فرستاد و خود از قفا نیامد 
ز زمانه محتشم را به سر این بلا نیامد 
(د۳ غزل ۷و 4۴/۵) 
لنگ لنگان. ز گرانباری دل» می‌گذرم 
(د۳؛ غزل ۱۷۹/۷) 
زان خطرگه به‌در از رخنه تدبیر شدیم 


(د ۳؛ غزل +0۱۱ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ز ملک هستیم اسباب رفتن جمع شد چندان 
که اکنون غیر تابوت و کفن چیزی نمی خواهمم 
در یک مقطع دیگر محتشم از بیماری تب شکوه کرده و ما نمی‌دانیم که ایین تب 
علامت چه بیماری بوده که افزون بر رنج و درد کسالت پا بر جان وی افتاده است. به هر 
حال هر چه بوده برای وی مهم بوده که سلامت خود را با خوردن شربت گل گاوزبان 
بازیافته. این واقعه و بازیافتن سلامتش به سال ۹۸٩‏ ه. ق. اتفاق افتاده که شاعر در 
قطعه‌ای هنرمندانه و شیوا ماده تاریخ سلامت خود را بازمی‌گوید. 
تب گرم ار چه ز سیلاب عرق نخل آسایش من کند از بیخ 
شربت گاوزبانم به ساخت «شربت گاوزبان» شد تاریخ 


٩‏ ده . ق 
(د ۶ قطعه ۱۹( 


د‌ فقر و تنگدستی محتشم 
حمحتشم در آغاز امر از خانواده‌ای محتشم بود. پدرش عنوان خواجه داشت یعنی از 
زمره خواجگان بودند و پيشه تجارت داشتند و از این روی صاحب روت بوده. اولین 
تذکره‌ای که نام محتشم را به عنوان شاعر ثبت کرده است تذکر؟ تحفةٌ سامی است که نام او 
را با پیشوند «خواجه» پاد می‌کند و از او به عنوان «خواجه محتشم کاشی» نام می‌برد. در 
آن روزگاران؛ جدای از جنبهٌ احترام آن؛ اين عنوان خاص تاجر زادگان و تاجرپیشگان بود 
و با این عنوان؛ هم مورد خطاب قرار می‌گرفته‌اند و حرمتی داشتند. آنچه محقق است و 
می‌دانیم محتشم پیش بزازی داشته و به عبارتی دیگر تاجر پارچه بوده است. در آن 
روزگار؛ انواع بافته‌های شهر کاشان از جهت مرغوبیت و امتیاز نسبت به سایر بافته‌های 
دیگر شهرها از شهرت خاصی برخوردار بوده و پارچه‌های زری و ابریشمی کاشان و به 
عنوان هدایا به دربار سلاطین ارسال می‌شده و بدین سبب این حرفه بازار پر رونقی 
داشته است. ۱ 
در مقطعی از سروده‌هایش وی اشاره به اين مطلب می‌کند که در پیشه‌اش دچارکم و 
کسر مالی شده یا به عبارت امروز باقی‌کار شده و به زبان خودش در آن بیت اعلام 


مقذمه مصححان / ۳۷ 


(برشکستگی» (< ورشکستگی) کرده است. بیتی که شاهد مدعاست بیت هفتم قطعهة 
۴ دیوان شیبیه است: ۱ 
وام چون از حد گذشت و راه سودا بسته گشت 
۱ برشکستم من وز این ؛ در هم شکست آن کار و بارم 

بعد از این ورشکستگی» طبیعی است که اگر اندوخته و يا مالی از پدر هم به وی 
رسیده بود از دست داده باشد. زمان اين واقعهٌ پیش آمده برای محتشم بر ما روشن 
نیست و ظاهرا باید واقعهٌ مذکور در ایام جوانی برایش پیش آمده باشد. محتشم بعد از 
این شکست. دیگر حرفهٌ آبا و اجدادی خود را دنبال نکرد و یکسر به کار شاعری 
پرداخت و اين امر موجب شد که کارش به «نداری» و به تعبیر دیگر به فقر و تهی دستی 
انجامد* شاعر که در آغاز کار شاعریش دارای حشمت و جاه و مال بوده این تخلص به 
حق را برای خود برگزیده بود. ولی در پایان دیگر تخلص محتشم گوبای غنای شاعر 
نبوده. 

در باب فقر و فاقه وی می‌توان به عواملی چند اشاره کرد. 

نخست آن که بعد از دیدار و آشنایی با شاطر جلال تحول روحی عظیمی برای 
محتشم پدیدار گشت که از این زمان به بعد دیگر توجهٌ محتشم به معنویات و دوری از 
زخارف و مال دنیوی و در نهایت اهمیت ندادن به مال و منال معطوف شد و این امر 
موجب فقر بیشتر وی گردید و کارش به نداری و تنگدستی کشید. و آن کم ظاهرأ ففری 
در حد مفرط و شاید از اندازهٌ نداری درویشی هم کمتر. از سویی دیگر محتشم که 
روزگاری از خاندان خواجگان بوده مسلماً مناعت طبعی داشته که پیش هر کسی دست 
دراز نمی‌کرده و که می‌داند شاید هم به همان سنت اسلاف خود. در حد توانایی 
خویش. افراد کم بضاعت را نیز در جامعهُ خود کمک می‌کرده است. 

در هر حال محتشم کارش به جایی می‌رسد که در مقطعی می‌گوید تخلصم «مفلسی» 
است. این موضوع را محتشم در بیت بیست و نهم فصیده ۷۹ از دیوان شیبیه که در مدح 
ممدوحش میرزا لطف الله سروده سخت آشکار کرده است: 


۸/۴۸ هت دیوان محتشم کاشانی 


غلام بی بدلت محتشم که از افلاس کنون تخلص او «مفلسی» است در دیوان 
و ابیاتی دبگر از این دست که ذیلا نقل می‌گردد: 
خسته مشکل علاج» کم زر پر احتیاج 
راجل بی دست و پا» مفلس بی خان و مان 
(د۱؛ قصیده ۵۳/۵۷) 
از این کمترین بنده کم بضاعت. ‏ ببرارمفانی به نواب خانی 
(د۱» قصیده )2۰/٩‏ 
بی قراری خاصه در شلتاق و افلاسی چنین 
چون تواند داد» شلتاقی چنین با خود قرار 
مفلس و باقی‌ستان مال رابا هم چه ربط 
شاعر و تسحصیلدار ترک را با هم چه کار 
الحذر زان ترک یوق بیلمز که وقت بی زری 
پیش او هر چند عذر آرند گوید زر بیار 
خسسته اک تاهاب قرب تفر 
یابه وجه بیع آن ذرهای فرد شاهوار 
کز پی مدحت ز بحر خاطر آوردم برون 
اول از غسرقاب خوف وام خود بیرونم آر 
(د ۱ قطعه ۲۱ ۰ 4۴/۱۷) 
افلاس که در طلب مرا مبرم ساخت وانگشت نمای مفلس و منعم ساخت 
هر کار که کرده بود از ایین به که مرا شرمندة:سیرزا ابوالقاسم ساخت 
(د ۱ رباعی ۲۸۹) 
افلاس شاعر و مدح شبیه به ذم ممدوح: 
بهر نقدی که در این وقت به از گنجی بود. منت از شاه کشيدیم ولی زر او داد 


(د ۱ قطعه ۱۳/۴ ۳۱#۰) 


مقدمهٌ مصححان / ۳۹ 


وای بر من محتشم. کز غایت بیچارگی در رهی کان را نهایت نیست پیدا می‌روم 
۱ (داآ غزل ۲۲۲/۷) 
از دولت گدایی آن ماب محتشم . بهر تو آمد اين لقب از آسمان فرو 
(د ۲ غزل ۲۵۷/۷) 
محتشم مسفلس از امارگی نفس لجوج 
که به صد حجت و برهان نکند ترک لجاج 


(د۱ قصیده ۳۲/۳۷) 


قدیم‌ترین تذکره و تنها تذکره‌ای که‌از پيشه محتشم سخن گفته است تذکرف تحف؛ سامی 
است. تألیف سام میرزای صفوی. سام میرزا می‌نویسد: 
«خواجه محتشم کاشانی به بزازی مشغولی دارد...» 
دیگر تذکره‌ها در اين باب چیزی ننوشته‌اند و اگر هم نوشته‌اند تکرار مطالب تحفه 
سامی است. 
محتشم در یک مقطع از سروده‌هایش از پیشة خویش یاد می‌کند و آن هم مربوط به 
بیت هفتم از قطعه شماره ٩۴‏ از دیوان اول موسوم به شیبیه. است که از حرفه خویش 
چنین باد می‌کند: 
پیش از این کز شاعری حاصل نمی‌شد یک شعیر 
وز ضرورت کرده بودم شعر بافی را شمار 
و در بیت نهم همین قطعه عدم کامیابی خویش را از شعر بافی بیان می‌کند و می‌گوبد به 
اصطلاح روزگار؛ ما باقی‌کار و ورشکست شدیم. 
وام چون از حد گذشت و راه سودا بسته گشت 
برشکستم من وز این درهم شکست آن کار و بار 
بی‌قراری خاصه در شلتاق و افلاسی چنین 
چون تواند داد» شلتاقی چنین با خود قرار 


(د۱. قصیده ۰/۹ع) 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


بعد از این ور شکستگی این حرفه را رها می‌کند و تا پایان عمر به کار شاعری مشغول 
می‌شود. در بیت دوم قطعه شماره ۹ همین دیوان می‌خوانیم که شاعر از مناعت طبع 
عجیبی برخوردار بوده که حتی در کار شاعری هم با بیانی مفاخره آمیز توأم با علو طبع 
می‌گوید که من به عنوان یک شاعر هرگز سر به درگاه هیچ کس فرو نیاورده‌ام: 

بگو اگر چه به عنوان شاعری هرگز نامده است فرو سر به هیچ درگاهم 

شیخ فیضی دکنی هم از حرفه محتشم به وجهی شاعرانه در قالب استعارهٌ «حریر باف 
سخن» یاد می‌کند و می‌گوید (شعر العجم» ج ۳» ص ۵۷): 
حریر باف سخن محتشم که در کاشان ببه‌طرز تازه طراز سخنوری دارد 


و-اعتقادات محتشم, 

همچنان که گفته شد محشم آن طور که باید به عنوان یک شاعر هنرمند و 
سخن شناس و ادیب شناخته نشده و اعتقادات وی نیز مستشنی از این برداشت نیست. اما 
اگر به‌طور دقیق و موشکافانه و بدون حب و بغضی به بررسی آثار وی بپردازيم وی را 
مسلمانی پاک دل و شیعه‌ای صافی نهاد و شاعری معتقد و انسانی متدین می‌بینیم. مدایح 
و مرائی فراوان و ارزنده وی در باب ائمه اطهار (ع) من‌جمله دوازده بند جانسوز و شیواو 
از دل برخاسته او خود گواهی است بر اعتقاد و باورهای راستین وی نسبت به ائمة 
معصومین (ع). اين سروده‌ها در دیوان اول وی قرار داردیردر معرفی آثار محتشم در 
ببخش معرفی رسالهٌ جلالیه هم اشاراتی به مراتب عرفان محتشم شده است تا همگان او 
را عارفی مجذوب و شاعری مسلمان و متعهد بشناسند و پیداست که شاعری که آن 
هفت بند را در مدح حضرت علی (ع) و آن دوازده بند معروفتر از معروف خویش را در 
باب قضیریت دوز شتا نت کر باه تفه یی تباقر رهمداش است که 
خواه به غرض خواه به ناآگاهی در حق او روا داشته‌اند خاصه آن که در دیوان ششم وی 
قطعه‌ای به شماره ۶۵ مضبوط است که حاکی از وقف دو در از سوی شاعر و از سر 
صدق برای مسجدی به سال ۹۸۰ ه. ق.است: 


نمودیم این دو در وقف از سر صدی بر این مسجد که نورش رفته تأ سقف 


چو تاربخش طلب کردند گفتیم: (برین مسجد نمودیم این دو در وقف» 
۰ ه . ق 

ز آوازه؟ شهرت وی در ایران و هنددر 

در متون به جا مانده هر جا که از کاشان تام برده شده کاشان را شهری آباد و دایر 
معرفی کرده‌اند و بواسطهٌ ویژگیهایی از قبیل صنایم سفالی» صنایع فلزی» صنایع 
بافته‌ای‌و هنرهای معماری و تزیینی و وجود رجالی که در این زمینه‌ها استاد بوده‌اند و 
همچنین وجود رجال علمی مهمی در کلیة رشته‌های علمی و ادبی و دینی» این شهر را در 
عداد برترین شهرهای ایران بر شمرده‌اند. همچنان که محتشم در مطلع یکی از قصاید 
خود کاشان را مصر روی زمین می‌خواند و بدان می‌بالد: 

کاشان که مصر روی زمین است در جهان 
می‌خواست در ولای چنین یوسفی چنان 

از اين رو کاشان همواره مهد پرورش بزرگان بی شماری بوده است که مايهُ افنتخار هر 
کاشانی بلکه هر ایرانی است که به فرهنگ خود می‌بالد و به آن می‌نازد و محتشم یکی از 
آن افتخارات کاشان و ایران است. 

محتشم از حدود سی سالگی به شهرت رسید تا جایی که شهرتش به هند هم رسید 
در حدی که می‌بينيم شیخ فیضی دکنی ضمن قطعه‌ای وی را می‌ستاید و به تعریف 
مرتبت شاعریش می‌پردازد (شعر العجی ج ۰۳ ص ۵۷): 
حریر باف سخن محتشم که در کاشان به طرز تازه طراز سخنوری دارد 
یکی ز نکته‌وران گفت دیدم اشعارش عبارتی است که معنی سرسری دارد 
بگفتمش سسخن او عبارتی دارد عبارتی که به معنی برابری دارد 

محتشم نیز شهرت خود را باور داشته و بر این شهرت واقعی که حقأ او را سزاست در 
تصیده‌ای در مدح محمدامین ترکمان با تعریفی آمیخته به مفاخره از شهرت و اعتبار 
خویش در کار شاعری سخن می‌گوید به اندازه‌ای که نام خویش را در جهان معتبر 
می‌شمارد و خود را از تمام سخن سنجان برتر می‌داند و می‌گوید اگر دیوان شعر شاعری 


را تأیید کند آن شاعر از شهرت کافی بر خوردار می‌گردد. 
ابیات موصوف در این قصیده این است: 
زیب کلام و زسنت دیسوان مسن‌شود 
گس وش قسوای مدرکه را نیز گسوشوار 
هر نقطه همم شود ز سوادش به هند و روم 
داغ دل همبزار خس‌دیو بسزرگوار 
زین لاف و دعوی» احسن و اولی است محتشم 
خضاموش گشستن و به دعصاکردن اختصار 
انا داوران ببه دواوین شسود رقم 
وز خسوش کلامی شعرا ب‌اید اشستهار 
از نام آن سسپهر امارت کلام مسین 
مشسهور شسرق و رب بود آفتاب‌وار 
(د۱؛ قصیده ۳۲ تا 6۷۳/۲۸ 
محتشم در دو مقطع دیگر نیز از شهرت عالمگیر خویش سخن گفته یکی در بیت ۴۶ 
در قصیده شماره ۷۶ از دیوان شیبیه یا دیوان اول شاعر» که در مدح میرزا محمد کججی 
سروده: 
عرب را تا عجم زد در ثنایت بر هم آن گه شد 
به سحبان العجم مشهور عالم‌گیر کاشانی 
و دیگر در مقطع غزل شمارهٌ ۱۹۷ از دیوان سوم شاعر موسوم به صبائیه 
گشته عالم‌گیر: صیت مشرب ما محتشم 
بس که با دردی‌کشان باده‌پیما گشته‌ایم 
در غزل شمار؛ ۲۳۳ همین دیوان محتشم از بیت مقطع آن می‌توان به این نتیجه رسید 
که شعر محتشم در روزگارش آن چنان مطرح و بر سر زبان‌ها بوده که مطربان هم در 
مجالس شادی از اشعار وی انتخاب می‌کرده‌اند. بیت مورد نظر این است: 


وتان ۵۳ 


هر کجا مطرب. ز نظم محتشم خواند این غزل 


ح سخن تذکره نویسان ایران و هند و ماوراءالتهر درباره دی 
۱ اولین تذکره‌ای که به شرح احوال محتشم پرداخته و نام وی را در ردیف شعرای 
زمان ملف تذکره به ثبت رسانده تذکر؟ تحفث سامی تألیف سام میرزای صفوی است که در 
خلال سالهای ۹٩۵۷‏ تا ۹۶۸ ه. ق جمع آوری شده. در اين کتاب. در ذیل شرح احوال 
محتشم چهار پیت از سه غزل و یک رباعی از وی نقل شده که عیناً می‌آوریم: 
خواجه محتشم کاشانی به بزازی مشغولی دارد و در شعر بد نیست. چون جوان است امید 
که ترقی کند. تا غایت جز اییاتی که در صغر سن گفته شعری از او استماع نیفتاده. این دو 
مطلع از آن ابیات است: 
تا حسن یار از خط مشکین نشان گرفت 
منشور خوبی از همه مشکین خطان گرفت ! 
لا ۱۴ 
گر به هم می‌زدم امشب مره پرنم را 
سیل می‌برد به یک چشم‌زدن عالم را" 
و اين مطلع و بیت هم از آن جمله است: 
ای خدنگ مده ات عقده گشای دل من 
حل شده از تو به يکك چشم‌زدن مشکل من 
شادم از بی‌کسی خود که اگر کشته شوم 
طلب خون نکند هیچ کس از قاتل من" 
و اين رباعی بدیهه از اوست: 


ینماان سس تیش و ون انیب مرو کیان زان ار تاک 
احتمالا این بیت راکه از شاعری دیگر بوده به اشتباه جزو سروده‌های محتشم ثبت کرده است. 

۲ مطلع غزل شماره ۱۴ دیوان سوم موسوم به صباییه 

۴ این مصراع در متن کتاب حاضر ]0 «نکند کس طلب خون من از قاتل من». این ابیات ابیات 
اول و سوم غزل شماره ۲۲۳ دیوان سوم شاعر است. 


۴ / هفت دبوان محتشم کاشانی 


رباعی 
در بزم حریفان ز می شورانگیز نی تاب نشستن است و نی پای گریز 
از بسهر من تنک‌شراب ای ساقی ینا به لب پیاله کج دار و مریز! 
۲ تذکره‌ای که از همه تذکره‌ها مهم‌تر و معتبرتر است تذکر؟ خلاصةالاشعار و زبدة 
لافکار تقی آلدین حسیتی کاشانی متخلص به «ذکری »از معاریف مولفان صاحبان تراجم 
رجال شعرای فارسی است که در تاریخ رجال فرهنگ و ادب فارسی بی نظیر و از 
مفصل‌ترین تذکره‌ها در شرح احوال شعرا تا زمان مولف و حتی بعد از ملف است و 
مولف قریب به چهل سال مشغول تصنیف این تذکرهٌ بزرگ بوده است. 
تقی الدین یک مجلد از این تذکره را اختصاص به شاعران معاصر خود ترتیب داده و 

با شرح احوال محتشم شاعر همشهریش آن را آغاز می‌کند. از آنجا که تقی الدین مردی 
ادیب و شاعر و اهل فن در کار خود بوده معمولاً در شرح احوالی که برای هر شاعری 
نوشته صرف نظر از بیان واقعات و اتفاقاتی که برای هر شاعر در زندگیش رخ داده به نقد 
و نظر آثار شاعران نیز می‌پردازد و به دنبال آن بخش زبادی از انواع سروده‌های شاعر را 
نیز به انتخاب خود می‌آورد کما این که پس از شرح احوال محتشم قریب به دوهزار و 
پانصد پیت از اشعار وی را در تذکرهٌ خود درج کرده است. نوشته تقی الدین در باب 
محتشم اولین منبع کامل و صادقی است که در باب وی به نگارش آمده است و تذکره 
تیان باقن این مرایک آگر,هر باب شیم انلزال متنانم ملقلیی نگذافتادد 
به‌طور کلی مستقیماً یا غیر مستقیم برگرفته از این تذکره است. تقی الدین در باب محتشم 
چنین نوشته است: 

فصل اول در ذکر مخادیمی که الیوم در عرصةٌ حیات جلوه گرند و بعضی را به ملازمت 

می‌رسیم و به شرف قدوم ایشان مشرف می‌شویم» از آن جمله حشان‌العجم مولانا محتشم 

مدالله تعالی ظلال فصاحته. یشوای اکثر اين طبقةٌ عالی شان بلکه مقتدای طوایف 

سخنوران ایران و توران است. خاطر دریا مقاطرش محیط لالی ايقان و عقود کلام معجز 

باثرش کال لو و المرجان. ۱ 

تا بلبل فصاحت بیانش چون عندلیب خوش الحان مترنم گشت» طوطیان شکر شکن هند 


5 تذکره تحفه سامی. تا رباعی. رباعی شماره ۷ دیوان اول است ه 


خاموشی اختیار کردند. تا در میخانهٌ طبع عالی مشریش گشاده شد مجلس رندان فارس در 
هم شکسته دیگرلب به شراب دیگران شیرین نکردند. تا در نوبهار سخن‌پیرای چمن 

تش چون نسیم صبا وزیدن گرفت شمایم نفحات بهارستان کمالات نامی اهل خراسان 
و ماوراءالنهر دیگر عطربیزی نکرد و الحق در فن شاعری از همه کس در پیش است و 
خاقانی زمان و سلمان عصر است. در ابلدای سن صبا(صبی) چون شاعری طبعش را جبلی 
بود» به فکر شعر مشغول گشت و در آن وادی چنان کوشید که زیاده بر آن متصور نتواند 
بود» تا سرآمد شعرای روزگار گردید. اگر چه مولانای مشار الیه به حسب قوةْ طبیعت و 
کثرت ممارست بر جمیع اصناف شعر قدرت تمام دارد لیکن میل طبعش به مثنویات کمتر 
است و لهذا دایم الاوقات به نظم غزلیات و قصاید و تواریخ و معمّیات مشغولی می‌نماید 
و ابیات عاشقانه و اشعار مداحانه بر لوح روزگار به یادگار می‌گذارد. طبعش همچو 
سلیقه‌اش در غایت درستی است و ذهنش همچو فکرش در نهایت متانت و راستی. به فنون 
شعر چنان که می‌باید می‌رسد. اشعار مطبوع و ابیات مرغوب وی از غزل و قصاید و 
مقطعات و مرائی و تواریخ بیش از آن در میان اهل عالم منتشر است که شرح توان کرد 
چه از سرحد خطا و ختن تا نهایت بلاد روم و مغرب‌زمین بر السنه و افواه شاه و گدا و پیر 
و برناء مسلم و کافر»مقبل و مدبر» نظم ثمینش مذکور است و بر الواح ضمایر و صحایف 
خواطر جمیع طوایف انام از خواص و عوام» شعر لطیفش منقوش و مسطور. و در این ایام 
که این کمینه به جمع اين اوراق مشغول است سه دیوان غزل ترتیب داده سحتوی بر 
هفت‌هزار بیت. دیوان اول را که بعضی از آن در ایام تتشم نسیم صبا به گفتن آن مشغول 
نموده آن را «صباییه, نام نهاده و دیوان ثانی را که در زمان اظهار عشق شاطر جلال در 
سلکث نظم کشیده آن را به «جلالیه) موسوم ساخته و دیوان ثالثُ را که در حالت جوانی به 
ترتیب و تصحیح آن پرداخته به «شبابیه, انتظام داده و دیوان قصاید حضرات امه 
علیهم السلام و مدایح ملوکث نیز جمع نموده قریب به هشت‌هزار بیت و رسالهٌ معمیات و 
تواریخ نیز نوشته» غرض که کثرت مهارت و ممارست آن جناب در فن شعر و دقایق آن 
چنان است که در وصف هیچ احدی نیاید و زبان سخن‌سرا به وصافی آن وفا ننماید. چه 
طبعش میزان افکار است و سلیقه‌اش معیار اشعار و در فن شریف انشا نیز کمالی بیش از 
وصف دارد و قدرت و مهارت آن منشی شعرا در تحریر مدذعیات و تقریر حالات 
درجه‌ای یافته که بیان فصحا توضیح آن را از جملةٌ محالات می‌شمارد. مجملا بی شايبة 
تکلّف و غایلة تصلف؛ هر چند تعریف و توصیف مشار الیه در فن شاعری و سخن‌سازی 


و / هت دیران محتشم کاشانی 


و صنعت شعر و نکته پردازی کنند از شیوةٌ مبالغه و اغراق دور است چنانچه‌هیج احدی را 
از اهل تمیز و انصاف در این معنی مجال سخن و محل دغدغه نمانده و لهذا به این رباعی 
اختصار کر ده می‌شو د: 


رباعیه 
از طبع تو تا نشد تقاضای سخن امد گهری برون ز دریای سخن 
زان گونه که بد رسول ما ختم رسل ‏ . بر طبع تو ختم گشت انشای سخن 

بعد از اين رباعی که تقی الدین در وصف شأن و مقام و مرتبهٌ سخن محتشم سروده 
است شرح احوال وی را به پایان برده. سپس به ترتیب به انتخاب خود اشعاری از 
محتشم تحت عناوینی مانند: نفایس اشمار؛ مرثیه دوازده بند امام حسین(ع)» مدح امام 
رضا(ع) و...یرداخته است. 

دیگر کتاب خلاصةاللواریخ " قاضی احمد منشی قمی است که مولف آن؛ همعصر 
شاعر بوده. قاضی احمد در ثبت واقعات به ویژه در باب وفیات رجال کتاب خود از ماده 
تاریخهای محتشم استفاده کرده و بعد از مطلبی که در باب شرح احوال شخص مورد نظر 
آورده در خاتمه با ثبت ماده تاریخ سروده محتشم مطلب را به پایان برده است. البته 
شایان گفتن است که تمام ماده تاریخهای محتشم مربوط به وفیات نیست. قاضی احمد 
حتی در باب جلوس شاه اسماعیل دوم صفوی به سال ۴ و. به عنوان مستند ثبت 
اين واقعه. قصیده تمام تاریخ محتشم را به طور کامل در کتاب مذکور آورده است و ذکر 
چنین مطالبی می‌رساند که اولاً محتشم در همان روزگار خود از شهرتی به‌سزا برخوردار 
بوده و سروده‌هایش به سرعت تا اقصی نقاط دست به دست می‌گشته و انیا قاضی احمد 
ارتباطی بلکه اعتمادی خاص به محتشم داشته که از سروده‌های تاریخی محتشم در 
جاهای مورد لزوم کتاب خود استفاده کرده. این نکته نیز شایان ذکر است که مرد 
دانشمند و شاعر توانایی چون قاضی احمد که خود از ماده تاریخ سازان طراز اول است؛ 
ماده تاریخهای محتشم را در کتاب خود آورده و این امر اعتماد و اعتقاد وی را به دقت 


اه کات خلاصة اهو ار بخ تصحیح ۳ احسان اشراقی: دو محلد. اول ٩‏ (محلد دوم ۱2 س‌ 1 
انکت ارات دانشگاه تهران. ْ 


مقد مه مصححان / ۷ 


شاعر و لطف سخن وی تأیید و تأکید می‌کند. زمانی هم فرا رسید که قاضی احمد در ذیل 
واقعات سال ۹۹۶ ه. ق. در ماه ربیع الاول تاریخ وفات محتشم را ثبت کند. قاضی احمد 
پس از ذکر وفات محتشم؛ دربار؛ او مطالبی به شرح ذیل آورده: 
... اصل مولانا از قرية نراق قم است اما در کاشان به وجود آمده و نشو و نما یافته. در 
اوایل حال نزد مرحوم مولانا محمد صدقی استرابادی مطالعه نمود و طالب علم شد. چون 
سلیقةٌ شعرش بلند افتاده بود در آن فن سرآمد زمان و وحید دوران گشت. خالی از روت 
و جمعیتی در اوایل حال نبود. تخلص «محتشم) مناسب احوال وی بود. اما در اواخر ایام 
حیات به لنگی پا و احتیاج گرفتار شد و از زکوة وظیفه گرفت. 
اشعار مولانا قرب دوازده‌هزار بیت می شود از قصیده و غزلیات. از اشعار وی اين ابیات 
نوشته شد» نظم:! 
حسن را تکیه‌گه آن طرف کلاه است امروز 
ناز را جلوه‌گه آن چشم سیاه است امروز" 
بزم پر فتنه از آن طرز نگاه است امروز 
فتنه در خانهُ آن چشم سیاه است امروز" 
 4# +‏ ۸6 
ان اسان که هکلم از رسای تخ تفت ار 
مسحرومی من از عسدم قابلیت است 
چشسمم ز صین بی‌بصری مانده بی‌نصیب 
زان خاک در که سرمه اهل بصیرت است 


0 خلاصةامو ارب ص. ۸۸ 
۲ این مصراع در کتاب حاضر بدین صورت آمده است: ناز را خوابگه آن چشم سیاه است امروز 
(دیوان دوم شبابیه. غزل ۱۵۲/۱) 
وزن شعر با بیت قبل از آن ظاهراً باید مطلع دومی از غزل (۱۵۲) باشد که شاعر آن را ساخته بوده است 
سل ان را حذف کرده که حالا در نسخ در دست موحجود نیست. 
۴ در کتاب حاضر به جای «حاحت»» «دولت» ضبط شده است. 


۳۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


ونم 4 تست بر کف یتباید تیار 

از انفعال بر سر زانوی خجلت است 
دوشم که نیست فاشیه کش در رکاب تو 

آزرده ۳ ۱ افش 
دستم که نیست پیش تو بر سینه صبح و شام 

کت تست یلاع 
پایم از این گنه که نه جاری به راه تست 

مستوجب سلاسل و قهر و سیاست است 
من بعد روی محتشم از هیچ رو مباد 


ی مهد نات تست 
+ لوا لو 
تیاه با اییه فبی رابهس یت 


۴ تذکرة الشعراء مطربی سمرفندی " این تذکره را سلطان محمد مطربی سمرقندی به 
سال ۱۰۱۳ ه . ق. در سمرقند تألیف کرده است و یکی از دیگر متابع نزدیک به زمان 


محتشم است که شرح احوال محتشم را نوشته و از اپن جهت تذکره مذکور برای ما حایز 


۱. در کتاب حاضر به جای واژه مزبور» واژه «پایش» ضبط است. 

۲ در کتاب حاضر به جای واژه مزبون واژه (عیش» ضبط است. 

۳ در کتاب حاضر به جای واژه مزبور واژه «قبله» ضبط است. 

۲ گفتنی است که اين غزل در کتاب حاضر نه بیت است که در مأغذ مذکور ابیات هفتم و هشتم 
نیامده؛ (دیوان سوم صبائبه غزل. ابیات ۱ ۶ ۹4( 

۵ دیوان اول. قطعهٌ ۱۶ و ۱۰۴/۱۵ 

و را و ۱ سمرقندی. با مقدمه و تحشیه اصغر جانفدا و علی رفیعی 
علا مرودشتی» انتشارات میراث مکتوب» ۰۱9۳۷۷ ص‌‌ ۶ - ٩۷‏ ۴. 


مقذمه مصححان / ۵۹ 


از سوی دیگر طرح شعر محتشم در بین سرایندگان ماوراءالنهر که به اقتضای شعر 
محتشم طبع آزمایی کرده‌اند و ملف تذکرهٌ مزبور موارد مطروحه را در ذیل شرح احوال 
نام سرایندگان ثبت کرده است. صرف نظر از این که تذکر؛ مذکور در بالای غزل محتشم 
به جای محتشم کاشی به نام محتشم عراقی پاد می‌کند دو غزل از سروده دو تن دیگر به 
نام‌های محتشم هندی و محتشم ماوراء النهری که شاعران همین عصرند -بدون هیچ 
شرح و توضیحی نقل می‌کند صاحب تذکره در باب وی می‌نویسد: 
محتشم کاشی» جمهور برآنند که از شعرای عراق» خوشگوی‌ترو مشهورتر از محتشم 
کسی نیست. مولویت داشته و صاحب ثروت بوده» به مایت خوشگوی است. در همه 
اصناف شعر» بلبل طبعش» نغمه سازی نموده. صاحب دیوان است و معانی دلیذ یر در دیوان 
او فراوان است. سیار مس شده بود و با وجود کبر سن اشعار جوانانه می‌گفته. غالب ظن 
آن است که در هیچ جاکسی قلم رد ب رگفتار او نکشیده باشد. غایبانه مداحی شهریار جم 
جاه» اکبر پادشاه را می‌نموده. قصاید غرا و اشعار زیبا ارسال می‌داشته. چنین گویند که 
محتشم سه فرد بوده» عراقی و هندی و ماوراء التهری» از هر یکی غزلی در این تذکره نقل 
افتاد. 
اما از محتشم عراقی: 
غزل 
بس که هميشه در غمت فکر وصال می‌کنم! 
هجر تو راز بیخودی» وصل خیال می‌کنم 
من که به مه نمی‌کنم نسبت نعل توسنت 
نسبت اسروی تو را کی به هلال می‌کنم 
شب که ملول می‌شوم بر دل ریش تا سحر 
صورت تو همی کشم " دفع ملال می‌کنم 
شیخ حدیث طوبی و سدره کشیده در میان 
من ز میانه نکر آن تازه‌نهال می‌کنم 


۱. این غزل به شماره ۰ مر و غزل‌های دیوان سوم محتشم مضبوط است و هفت بیت است. ابیات 
اشیت ار ۵ ۷۵۶۵۲ 2۳ در متن حاضر «صورت پار می‌کشم» ضبط است. 


۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


اما محتشم هندی: 

چو داشتم ز تو امید وصل» شام فراق 
شبی به خواب چو دیدم جمال رویت را 
تو بودی از همه عالم مراد خاطر من 
گذشتم از همه عالم چو محتشم از شوق 
اما محتشم ماوراءالنهری: 

مپرس بی رخ او از نهایت غم من 
» هیچ جا نتوان یافتن ز اهل حیات 
مگو که گوشه‌نشین گشته زاهد مرتاض 
چو محتشم به غمت آن‌چنان گرفتم خو 


به یاد روی تو افغان بلبلی کردم 
جفا و جور کشیدم» تحملی کردم 
علی الصباح به رویت تفألی کردم 
به پیش غبر اگر چه تنزلی کردم 
ز دست پیر مغان تا تناولی کردم 


نهایت غم عالم بدایت فم من 
اجل قبول کند. گر نیابت غم من 
گرفته است کنار از سرایت نم من 
ملالت همه خلق از حکایت غم من 
که غیر» رشکث برد از حلاوت غم من ! 


مطربی بجز یک مورد آن‌هم به خطا مانند اکثر تذکره‌ها در باب سن زیاد محتشم 
نوشته که ما در بحث مربوط به سن و سال محتشم مفصلاً از آن سخن گفته‌ايم. مطربی 
۵. تذکر؟ مجمع‌الخواص " که ظاهراً به سال ۱۰۱۶ ه. ق تألیف گردیده و در شرح احوال 


محتشم که از شعرای معروف روزگار خود بوده -به نسبت دیگر شعرا کمتر نوشته و به 


۱. از دو محتشم شاعره غیر از محتشم کاشی که در تذکرهُ مزبور از آن یاد شده. در فرهنگ سخنوران از در 
محتشم مذکور یاد نشده و نامی از آنها با مشخصات بالائیست. 

۲. تذکر؛ مجمع الخواص تألیف صادقی کتابداره ترجمه و تصحیح دکتر عبدالرسول خیام‌پور: تبریزه ۱۳۲۷ 
ش. ص ۱۴۷ و ۱۳۸. در پایان کتاب ص ۳۱۷ ماده تاریخ ملمع ترکی - فارسی آن و مصراع فارسی آن که 
ماده تاریخ تألیف آن به سال ۱۰۱۶ ه. ق است آمده: دیدی: «کتاب نو و بی بدل برای رئیس ۱۰۱۶» 
بای تأمل دارد. اگر به درستی این کتاب در این سال تألیف شده باشد ماده تاریخ خالی از اشکال نیست 
زیرا تلفظ واژه «رئیس» با دو حرف «یا» است که یک حرف «یا» در ماده تاریخ به حساب نیامده و در 
صورت موجود از ماده تاریخ به حساب جمل سال ۱۰۲۶ به دست می‌آید؟ 


مقدمه مصححان / ۱ِ۶ 


اختصار از شرح احوال وی گذشته است. صاحب تذکره می‌نویسد: 
مولانا محتشم ۱ 
از کاشان است و خیلی شهرت دارد. شخصی صاحب سامان اکابر نشان بود و گویا به علت 
عدم مسافرت بود که در آداب معاشرت قدری بی تجریگی داشت. 
در شعر سبکث نوی اتخاذ کرده بود که اگر مضمون شاعری را بدان سبک ایراد 
می‌کرد آن شاعر از مغلطةً طمطراق لفظ به مضمون خود پی نمی‌برد. این ابیات و 
به خصوص این غزلش با دیگر اشعار وی به هیچ وجه قابل قباس نیست: 
کدام سرو ز ستبل نهاده بسند به پایت! 
که برده دل ز تسوه ای دلبسران شهر فدایت 
تو از کجا و گرفتن به کوی عشق کسی جا 
سگ تسصرف آن دلبرم که برده ز جایت 
به محتشم که سگث توست حال " خویش عیان کسن 
که چون جریده بدان آکو روی دود ز قفایت 
و و .با 
شوم هلاک چو غیری خورد خدنگ تو را" 
که دانم آشتیی در قفاست جنگ تو را 
4 .او لا 
به من از بدگمانی می‌کند چندان گنه نسبت 
که من هم در گمان افتاده پندارم گنهکارم" 


و ۰ 16 
هه ی ای شاوی ی 7 وگر طبیب تویی مرگک هم دوا دارد 
او »۷ 


۱. این غزل به شماره ۶۳ جزو غزل‌های دیوان دوم است و در یازده بیت است. ابیات مزبور به ترتیب 
ییات اول» هشتم و یازدهم دیوان مذکور است. 

۲ در کتاب حاضر «راژ» ضبط شده. ۳ در کتاب حاضر «به آن») ضبط شده. 

۴ اين بیت مطلع غزل شماره ۸ دیوان دوم است. 

۵ اين بیت سوم غزل شماره ۲۱۴ دیوان دوم است. 

۶ این بیت هفتم غزل شمار؛ ۸۰ دیوان دوم است. در دیوان مذکور مصراع دوم چنین ضبط شده 
اگر طبیب تویی درد هم دوا دارد 


۲ هفت دیران محتشم کاشانی 


به من که روز و شب از عین رحمتی نگران ! 
رف نار کران است وای بر دگّران 
۶ 6 96 
رخش شمعی است ود آن کمن عشر آلودش( 
عجب شمعی که از بالا به پایان سی‌رود دودش 
چو گنجشگی است مرغ دل به دست طفل بی باکی 
که بیش از من عزيزش دارد اما می‌کشد زودش 
مضمون مطلع شعر مزبور محل کلام است و آن را به کمال اسماعیل نسبت می‌دهند؛ 
لمهدة علی الراوی 
وفاتش نیز در کاشان اتفاق افتاده است.» 
سا وتو مزع رم رترب تس را میا عادبا رفن نار 
صاحبان تذکره‌ها در این زمینه چیزی ننوشته‌اند. 


ط. شاعران هم‌عصر محتشم. مذکور در دیوان وی 

محتشم در اشعار خود به علل گوناگون از شاعران هم عصر خویش یاد کرده است که 
طبعاً یشتر این شاعران همشهری محتشم بوده‌اند. و ما به ترتیبی که در سروده‌های وی 
نام آن‌ها آمده است به معرفی آن‌ها می‌پردازيم: 

الف. محتشم در بیت پنجم غزل شمارة ۱ از دیوان دوم اشاره‌ای دارد به حکیم رکن 
الدین مسعود کاشانی متخلص به «رکنا» (مسیح)» که محتشم وی را طلیده تا او را مداوا 
کار آن ات ات باشت: ۱ 
ما هلاکیم و نصیب دگران است حیات ما خرابيم و طبیب دگران است «مسیح» 

حکیم رکن الدین مسعود کاشانی فرزند ارشد حکیم نظام الدین علی کاشاتی طبیب 


۱. اين بیت مطلم غزل شماره ۲۵۳ دیوان اول است با اين تفاوت که مصراع اول با متن متفاوت است: «به 
دوستان که زعین محبتی نگران» 
۲. این بیت و بیت بعد به ترتیب ابیات اول و چهارم غزل شماره ۱۶۱ دیوان دوم است با اين تفاوت که 


مصراع دوم بیت اول با متن متفاوت است؛ «عجب شمعی که از بالا به پایین می‌رود دودش» 


مقَدمه مصححان / ۶۳ 


خاصه شاه طهماسب صفوی است. وی مردی شاعر ادیب خوش‌نویس و حکیم و 
فیلسوف و عارف بود و خود در این باب بدین صورت به ذکر هنر و دانش خویش اشاره 
کرده است: ۱ 

چو بقراطم اندر طبابت نخست فصولش به تصدیق من شد درست 

گر از شعر پرسی سنایی فتم. فاط گفتم آخر سنایی منم 

ور از خط بپرسی خفی و جلی نسویسم که العبد سلطان‌علی 

حکیم رکنا مقارن سال ۰ ده . ق در کاشان زاده شده و به سال ۱۰۱۱ ه. ق. به سب 
رنجیدن از شاه عباس اول صفوی این پیت معروف را سرود و به هند رفت و به دربار اکبر 
شاه پیوست: 

گر فلک یک صبحدم با من گران باشد سرش 

شام بیرون می‌روم چون آفتاب از کشورش 

وی پس از سی سال اقامت در هند در سال ۱۰۴۱ به بهانة کهولت سن. از شاه 
گورکانی اجازه بازگشت به ایران گرفت و به ایران آمد و تا پایان عمر در ایران زیست و به 
سال ۱۰۶۶ ه. ق. ظاهراً در کاشان درگذشت: مسیحای معانی در مصراعی ماده تاریخ 
مرگ او را سروده است: 


(رفت بسوی فلک باز مسیح دوم» 
۶ ده . ی 


ب. فصیح معمایی کاشانی برادر میررفیع الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی است 
که با محتشم دوستی داشته و محتشم در مطلع غزل شماره ۶۷ دیوان سوم از وی چنین 
یاد کرده است: 

ای لبت زنده کرده نام مسیح به روان‌بخشی کلام فصیح 

از توصیفی که محتشسم از وی کرده چنین برمی آید که او نیز شاعر بوده و احتمالاً در 
سنین جوانی درگذشته باشد زیرا اربابان تذکره از فصیح یاد نکرده‌اند. محتشم در قطعة 
شماره ۶ دیوان ششم ماده تاریخ مرگ وی را به سال ۵ ه. ق. سروده است: 


کرد بر مدت فزون یک سال و گفت: «حیف و صد حیف از کمالات فصیح» 
۵ ه. ی. < ۱ + ٩۸۴‏ 


۴ هفت دیران محتشم کاشانی 


ملف آن همزمان شاعر است در باب وی توشته است: در سن چهل سالگی عشق به 
خواندن و نوشتن پیدا کرد و آن‌قدر کوشش کرد تا توانست سروده‌های نوشته شده خود 
را بخواند. گاهی هم شعرهای خوب از او سر می‌زد. مولف با ذکر دو بیت زیر» شرح 
احوال شاعر را به پایان می‌برد: 
قد جانان که از هر سو بتی بینم گرفتارش 
بدان شاخ گلی ماند که باشد غنچه بسیارش 
۶ ؛ . 96 
شادم که دامنم سگ کوی تو می‌کشد فا او دی اه تج تقو ما کون ۱ 
قاضی احمد منشی قمی " در ذیل وقایع سال ۹۶۰ ه. ق در باب عشقی می‌نویسد: 

و هم در این سال» غواص بحر افکار مولانا عشقی کاشی فوت شد. مولانا از شا گردان 
میر مقبول قمی بود. در خدمت وی به سر می‌برد. درویشی و امرادی او غالب بود. از 

اشعار او اين ابیات به خاطر بود ثبت افتاد. شعر : 


کدام خانه سیه کرد این دعا یارب که کعده دل مااز بتان خراب شود 
ز شيشه عشقی لب تشنه کی شود سیراب مگر قرابة گردون پر از شراب شود 


فضایل پناه افصح المتأًخرین مولانا محتشم کاشی در تاریخ فوت مولانا عشقی در 
سلک نظم آورده. تاریخ: 
عشقی آن نسخل خردپرور بستان سخن 
چون به سیل اجل از دهر برآمد سخنش 
می‌شنیدم ز چپ و راست که «عشقی عشقی» 


ار مر 
متوجه چو شدم بود همان تاریخش 


1 


عشقی به سال ۹۶۰ هق. برابر با ماده تاریخ مزبور در کاشان درگذشته است. 


د. مولانا حیرتی» وی نیز از شعرای زمان جوانی محتشم است و از شعرای مشهور 


۱. تذکره تحفه سامی» ص ۲۸۴ - ۲۸۵ ۲. خلاصة اقواریی ص ۳۶۷ 


۳ متن حاضر: بیخش) که ضبط «سخنش)» نادرست وقافیه مختل است. 
۴ این قطعه به شماره ۵ در دیوان ششم مضبوط است. 


مداح حضرت علی(ع) است وی به آن صورت که باید شناخته شده باشد شناخته نشده 

اشتتتا درکتاب احسنالتواریخ روملو" در ذیل وقایع ۱ ه. ق در باب وی نوشته است: 
مولانا حیرتی عمدة الشعرای زمان خود بود ودر منقبت گوبی» گوی مسالقت از امثال و 
اقران می‌رود. در این سال در کاشان از کو شک افتاده دفتر اوراق عمر رابه باد فنا داد. از 
منظوماتش قصاید و دیوان غزلیات و بهجة المدایح و قصیده‌ای در جواب قصيده خواجه 
سلمان ساوجی گفته و از قروینیان شکوه نموده چند بیت نوشته شدء نظم: 

جون زرمین در سابه‌ات» ای سایه پرودگار 
و ده بیت دیگر در مأخذ مذکور به دنبال بیت مزیور آمده است. 
محتشم در قطعهٌ شماره ۸ دیوان ششم ماده تاریخ درگذشت حیرتی را به سال ۶۱ 

هق. به انضمام یک مثنوی در پنجاه و دو بیت با عنوان «شرح ورود تاریخ مذکور» بسیار 

شیوا و هنرمندانه برداخته است: 

سگ علی ولی حیرتی. که همچو تصیر نبود در دل او جز شفاعت مولا 


به دوستی علی رفت و بهر تاریخش: «شفاعت علی» آمد ز عالم بالا 
۱ د. ق 


مطلع مثنوی مذکور چنین است: 
ای دل سخن از شه نجف کسن مسداحی فیر برطرف کن 

محتشم در این مثنوی حیرتی را ستوده و مداحی و منقبت گویی او را در باب حضرت 
علی(ع) سبب واب دنیوی و اخروی وی برشمرده و ماده تاریخ» مرگ وی را «شفاعت 
علی» یافته و آرزو کرده که در روز قیامت از شفاعت حضرت علی(ع) برخوردار باشد. 

در ضمن موضوع مخالفت خواجه محمد صالح بیتکچی در استرآباد و شرح بخشش 
وی نیز آمده است: 

مولانا حیرتی در استراباد پیش وی رفته اين قصیده را به اسم او گفته گذرانید: 


سس 


۱ احسن اهواربخ روملو(حلد صفوبه). تمتجیج دکتر عبدالحسین نوایی. 


۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 
ام که رات ژ رها ان 4۵ غحت تماشت 
هست پیش تو عیان آنچه نهان در دل ماست 


آن که سر تا قدم آراسته از لطف خحداست 


مه 


در مقامی که گذر کرد نسیم غضبش 
کتوهاص داز سرا سیمه رازبا ستاشت 

به جایزه این قصیده هفت خروار ابریشم با هفت استر به وی داد. (احسن التواربخ 
صفویه ص ۳۷۰) 

حیرتی اصلا از مردم مرو بود و مردی سخت فاسق و فاجر (رک. مجمع الخواص 
صادقی کتابدار و فرهنگ سخنوران) شاهنامة حیرتی منظومه حماسی نادری است در بحر 
هزج مسدس مقصور مفاعلین مفاعیلن فعولن؛ در شرح جنگهای پیغمبر و بزرگان 
مذهب تشیع در بیست‌هزار بیت که چنین آغاز می‌شود: 

الهسی از دل هشن بند بتردار مرا در بند چون و چند مگذار 
الهی ساز آسان مشکلم را تما راهی به ملک جان دلم را 

مولانا حیرتی تونی از شعرای سدهٌ دهم و معاصر شاه طهماسب است و اگر چه گاهی 
ملازم شاه طهماسب بود ولی به علت هجویه‌های فراوانی که می‌گفت مدتی مغضوب 
گردید و به گیلان گریخت. تا این که قصیده‌ای در منقبت مولای متقیان گفت و بخشوده 
شد و به قزوین بازگشت و ملازمت شاه طهماسب اختیار کرد و سرانجام به کاشان رفت و 
هم در آن شهر» در سال ۹۶۱ ه. ق از بام افتاد و درگذشت. (ادب و عرفان در عصر صفوی؛ 
ص ۰۱۲۲ ج ۰۱ احمد تمیم‌داری» انتشارات حکمت؛ ۱۳۷۳ ش.) 

ه. منصوری شاعر کاشانی نام وی در هیچ یک از تذکره‌ها نیامده و بالنتیجه شادروان 
دکتر خیام پور نیز در فرهنگک سخنوران بذان اشارتی نکرده و لذا ما هیچ گونه خبری از 
وی نداربم مگر این که منصوری از شاعران عصر جوانی محتشم است و نام وی در 
دیوان ششم محتشم به عنوان یک سراینده آمده و ماده تاریخ مرگ راکه به سال ۹۶۷ه. ق 


مقدمه مصححان / ۶۷ 


روی داده محتشم در قطعة زیر سروده است: 
ناگاه سمند جان. بهر سفر عقبی منصوری شاعر تافت وز دهر مسافر شد 
این طرفه که نام او؛ منصوری شاعر بود . تاریخ وفاتش نیز: «منصوری شاعر» شد 
۷ هه . ق 
(د ی قطعه ۲۲) 
و. ملا حامدی کاشانی نام وی در هیچ یک از تذکره‌ها نیامده و بالنتیجه شادروان 
دکتر خیام پور نیز در فرهنگ سخنوران بدان اشارتی نکرده و لُذا ما هیچ گونه خبری از وی 
نداریم مگر این که ملاحامدی نیز از شاعران عصر جوانی محتشم است و نام وی در 
دیوان ششم محتشم به عنوان یک سراینده شیرین کلام آمده و ماده تاریخ مرگ را که به 
سال ۹۷۵ ه. ق روی داده محتشم در قطعهٌ زیر سروده است: 
فارس شور افکن میدان معنی «حامدی)» 
آن که بود از بدو فطرت در سخنرانی تمام 
طبعش از شوخی چو میلی داشت از اندازه بیش 
بارخ گلفام و چشم شوخ و قد خوشخرام 
شد مربض عشق و دردش بس که بی‌درمان فتاد 
می‌کشیدش خوش خوش از کف توسن هستی لجام 
ناگهان از همای‌های گسریه بسی‌اخستیار 
رسستخیزی گشت پیدا در میان خاص و عام 
وز قیام این قیامت دل گمانی برد و گفت: 


(دور گویی شد تهی» زین «شاعر شیرین کلام» 
۵ ه. ق ۷۵ ه. ی - ۲۵۷ ۱۲۳۲۰۰ 
چون یقین گشت آن گمان از گفته موزون دل 
بسهرفوت او برون آمد دو تاریخ تسمام 
(دی قطعه ۴۴) 
رک. ایضاً تعلیقات دیوان ششم قطعة ۴۴ 


۳۶۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


ز. مولانا کمال الدین حسین ضمیری اصفهانی؛ با محتشم هم عصر بوده و در دربار 
شاه طهماسب عنوان و منصب ملک الشعرایی داشته که این مطلب نیز در کتاب عالمآرای 
عاسی " آمده و مورخ دیگری بدین نکته اشاره نکرده - شرح احوال وی را تقی الدین 
حسینی در تذکر؟ خلاصة الاشعار وزید؟الافکار" با منتخبی از اشعار وی ثبت کرده است و 
این‌جا؛ ما سخن تقی الدین را به نقل از شرح احوال مفصل وی در تذکره مذکور می آوریم 
و ضمنا نام دواوین و منظومه‌های ضمیری را -که به قول مرحوم دکتر صفا " در شرح وی 
نوشته که هیچ یک از فهارس نسخ خطی دیوان وی وجود ندارد -ذکر می‌کنيم. 

... اسامی بعضی از غزلیات و مثتویاتی که در جواب شعرا و غیر آن مرتب ساخته‌اند و 
دواوین غزلش بر این موجب است: سفينة اقبال» صورت حال کنز الاقوال» عشق 
بی‌زوال» صیقل ملال» عذرفعال» قدس خصال» مجموعهٌ اجلال فی جواب شیخ مصلح 
الدین سعدی» طاهرات صنایع» بداية الشعرا نهایة السحرء عیون اللال فی جواب خواچه 
حافظ» آیینٌ جمال فی جواب بابا فغانی» معراج الأمال فی جواب ملاجامی؛ انیس لیال فی 
جواب لسانی» سحر حلال فی جواب شاهی» فراغ بال فی جواب بنایی» درر مثال فی 
جواب امیر صالح» سحاب جلال فی جواب خواجه آصفی» خجستهٌ حال فی جواب مولانا 
شهیدی» لوامع خیال فی جواب مير همایون, ترانة وصال فی جواب میرزا شرف» احیای 
کمال فی جواب شیخ کمال» معشوق لایزال فی جواب امیر خسرو» حسن مأل فی جواب 
خواجه حسن؛ و چندین دیوان دیگر در سلکک نظم دارند» چون تمام نشده بود لهذا 
تفصیل آن در اين اوراق مشت نشد. و نیز از جمله منظومات این بحر سخن شش کتاب 
مثنوی است که اوقات را به تکمیل آن صرف نموده‌اند بر این تفصیل: ناز و نیاز» وامق و 
عذرا» بهار و خزان» جنه‌الاخیار» لیلی و مجنون» اسکندر نامه؛ و الحق لطافت طبع وی از 
اين مثنویات نیک معلوم می‌شود و خصوصاً مثنوی ,بهار و خزان, وی که از مطالعةٌ آن 
نسخة گرامی غنچه دل چون دل غنچه از نسیم سحری شکفتن می‌گیرد... 


۱. عالم آرای عباسی. اسکندر بیک منشی ترکمان: چاپ سنگی: تهران؛ ۱۳۱۴ «. ق ص ۱۲۹ 

۲ تذکره خلاصة الاشعار و زیدة الافکار. نسخهٌ خطی شماره ۳۳۴ کتابخانه مجلس شورای اسلامی: 
برگ ۲۹۰ 

۳. تاریخ ادییات در ایران. دکتر ذبیح الله صفاء انتشارات فردوس. ج ۵ بخش دوم ص ۷۰۰۰۶۹۴ 


مقدمهً مصححان / ۶٩۹‏ 


ضمیری از شاعران مخالف با محتشم بوده و اين مسئله از زمان طرح مسابقه مرثیه 
سرایی در بین شعرای دربار شاه طهماسب صفوی پیش آمد که ما در بحث شیوهٌ سخن 
محتشم. در مبحث «تاریخ مرثیه سرایی در قالب ترکیب بند» گفتیم که مرثئیة ضمیری در 
آن مسابقه اول شد و دوازده‌بند محتشم به مقام دوم رسید. از اين زمان به بعد محتشم 
بفض وکینه‌ای از وی در دل گرفت تا زمانی که مرگ ضمیری به سال ۹۸۷ ه. ق فرا رسید 
و در شش قطعه ماده تاریخ مرگ ضمیری را سرود. قبل از اين که به نقل این شش قطعه 
ماده تاریخ از دیوان ششم محتشم به شماره‌های ٩۴‏ تا ٩‏ بپردازیم بیان این نکته 
ضروری است که صاحبان تذکره‌ها سال مرگ ضمیری را سال‌های قبل از سال ۹۸۰ه.ق 
دانسته‌اند و در تذکره‌ها تشتت آرایی در این زمینه به چشم می‌خورد که هیچ کدام حتی 
یک مورد آن هم به سال مرگ ضمیری نزدیک نیست. محتشم در هفت ماده تاریخ 
یکسان که از تمام آنها سال ۹۸۷ه. ق استخراج می‌گردد با طنز و کنایه و ایهام بخض و 
کینةٌ خود را نسبت به ضمیری در قطعات مذکور روشن و آشکار می‌سازد: 
تاریخ وفات خسرو بحر افکار و اشعار مولانا ضمیری رحمه الله: 
شساعر نادر ضمیری آن که بامن در سخن 
تسامسعاصر بسود» هر دم بسود دوق تازه‌ام 
چون برفت آمد به خوابم وز وقوع مرگ خویش 
ساخت فمگین با وجود کین بی اندازه‌ام 
چون از او تاریخ فوتش جستم از انصاف گفت: 
اشسسد کسیم آرازه تهی طبل ب‌اند آوازها» 


۷ ق. 
ایضاً تاریخ به جهت فوت مولانای مذکور گفته: 
عت فان روک سین سین که از فوت او یک جهان شد تهی 
از این دار فانی چو شد بر کران صنفاهان کران تا کران شد تهی 
اگّر از تسو پرسند تاریخ او: بگو:«بلده اصفهان شد تهی» 


۷ ق 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ایضاً تاریخ به جهت مولانای مذکور: 

بحر معنی ضمیری آن که از او بود گیتی همیشه گوهرخواه 
مالک الملک نظم کز ملکوت در دلش داشت خسیل معنی راه 
داشت چندان علو جاه از شعر که ملوک از سریر و ملک و سیاه 


بود چندان بنام و شهره که رفت ضینت آن از شین هافر فه ماه 

از جهان خیمه کند و ناگه زد بر در روضه جنان خرگاه 

ببود جاهش چو از سخن عالی ببود نامش چو زینت آفواه 
۷ هه . ق 


ایضاً بهجهت مولانای مذکور مرحوم فرموده: 
شاعر پرزور ضمیری که بود حارس محروسه [جان] زمان 
فارس صیدافکن فربه‌شکار کرد قوی بازوی زرین کمان 
کهنه سواری که شده گاه گاه بافلک از رتبه عنان بر عتان 
تازه بیانی که جهان را گرفت ینغ زبانش ز کران تاکران 
عاقبت آن زینت روی زمین. کرد وداع شسعرای زمان 
وز موس سیر جهان دگر  .‏ راند برون مرکب از اين خاکدان 
وزبی سال اجلش عقل گفت: (کهنه سوار شعرای جهان» 


۷ ه. ق 
نوعی دیگر به جهت وی گفته: 
صاحب نام ضمیری که فضاش خاتم خسانمه بسر نامه نهاد 
جامه بنهاد و سپهر از سر خویش  .‏ زین عصزا افسر و عمامه نهاد 
خاک لرزید چو او باربنان . بر زمین از کتف خامه نهاد 
حصاصل این دیرکهن هنکامه ۱ چون به مرگش در هنگامه نهاد 
بهر تاربخ وفاتش گفتم: (شساعر ناموری جامه نهاد» 


۷ ده . ق 


مدمه ان | ۷۱ 


وله ایضأفی تاریخه رحمه الله: 
ار بد مهر ضمیری که ز باران هر چند 
نیک دیدی ز حد افزون بدٍ بی حد کردی 
خاصه من [آن] که آگر عواستمی زند یفن 
او هملاکم هوس از میل دل خود کردی 
ور بدی دیدی از احباب خود آن نیز به سهو 
عصوض او به مکافات یکی صد کردی 
کاشعی تسود کنو آزاربدلشبسته: مسرم 
بسا خسیات ابسدلق سر ف-خلد کسردی 
وین وفا کیش بدین نیک شمردی و از آن 
هر دم از ربسط کمن دوق مسجدد کردی 
حال چون رفته خرد کاش دو تاریخ بیان 
زین دو مسصرع که دلم کرده زب‌انزد کردی: 
«آن که با بار وفا کیش بدی کرد بجهل» 
تفت ( امن ناشن سب وین کدی ! 
۷ ق 
در مورد نقار بلکه خصومت محتشم با ضمیری مطلب بسیار جالب توجهی در کتاب 
مآثر رحیمی ! تألیف عبدالباقی نهاوندی آمده که علت و عمق این دشمنی را روشن 
می‌سازد. بدین گونه: 
... مولانا رشکی همدانی نیز به جهت خصومت و هم‌چشمی که در میانه مولانا 
ضمیری اصفهانی و مولانا محتشم کاشانی بود و رشکی از جملة مریدان و معتقدان 
مولانا ضمیری بود به اغوای مولانا ضمیری» شعری چند به اسم مولانا محتشم ابداع 
نمود و به دستور سهواللسان به لسان‌القول موسوم ساخت که این بیت از آن جمله است 


ره ری ۱۱۳۱۳۱۲ : 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


سوی دولتخانه آن ترکی هلاکم می‌کند. دسته خنجر از نشانی سینه چاکم می‌کند 
و مولانا رشکی نیز در همان چند روز درگذشت و این مقدمه بر عالمیان ظاهر شد که با 
بزرگتر از خود بی‌ادبی نمودن نتیجه نیکو نمی‌دهد. ۱ 

ح . مولانا مقصود کاشانی» از شاعران هم عصر محتشم است.تاریخ تولد وی معلوم 
نیست. وی به شغل خرده فروشی که شغل آبا و اجدادیش بود مشغول بود. ولی بعد. این 
شغل را رها کرد و به شاعری پرداخت. وی به سبب هجوی که محتشم را کرده بود 
محتشم بغض وکینه وی را در دل داشت تا این که وی به سال ۹۸۷ه. ق» در شهر یزد به 
قتل رسید و محتشم ماده تاریخ قتل او را به صورتی انتقادی که نشانه‌های بغض و کینة 
محتشم در آن آشکار است سرود. شرح این ماجرا را تقی الدین حسینی ضمن شرح 
احوال وی در تذکره خود آورده و ما ضمن نقل بخشی از شرح احوال مقصود. ماجرای 
مذکور را از نوشته تقی الدین نقل می کنیم: 

مولانامقصود یاری همدم و مصاحبی محرم بود. در بساط ایام با خاص و عام در مقام 
اختلاط و مصاحبت سلوک می‌نمود به حلاوت گفتار و بدایع اطوار در زمره شعرا و 
مستعدان موصوف» و به وفور کیاست و فراست در تحقیق حالات همگنان در میان امثال و 
اقران معروف. در نظم غزلیات سادةٌ عاشقانه و در شناخت و تفهیم اشعار درست شاعرانه 
قدرت و مهارت تمام داشت و در تبلیغ مراسلات اهل زمان و ترسیل معاینات بهتان(*) بر 
اکفا و اقران رایت تفوق می‌افراشت. اگر چه ناوک طعنه و تیر ملامت هر که اندازد دل 
دوز و جگر سوز آید... گاهی در سای تربیت و حمایت امیر رفیع الدین حیدر معمایی 
[طباطباییکاشانی ] به سر برده و احیانً همت بر اکتساب علوم داشت... 

بواسطةٌ وفور فهم و حدت طبع روز به روز شعراو ترقی می‌کرد تا آن که قدم از مرتبة 
خود برتر نهاده خود را از اکثر شاعران این دیار بهتر دانست و بعضی وی را اهاجیی 
رکیکک کردند و اهاجیی که ميان او و مولانا حاتم واقع شده در اين دیار شهرت دارد. اما 
در وقتی که حسان العجم مولائا محتشم به جواب قصيده شاه طاهر مأمور بود» تفه لا 
مقصود بی‌جهتی آن قصیده را در هجو حضرت استادی تمام کرد و به سمع خوش طبعان 


۱ شریبف تبریزی برای تخفیف و تحقیر مولانا لسانی تیریزی ابیاتی به نام او ساخعت و رساله‌ای در انتقاد 
آن ساخت به نام سهواللسان ؛ منبع مذکور تقل اشعار لسانی و شریف را نقل کرده است. 


بقدمه مصححان / ۷۳ 


و ستم ظریفان رسانید و با وجود این گستاخی و بی‌ادبی» به آن هجو اکتفا ننموده مدتی 
به‌جد تمام در میان اهل روزگار می‌گردید و رقم نسخ بر اشعار مولانا می‌کشید. لیکن به 
سبب قلت شعرا و شرکا و عدم وقوف بر تمامی اسلوب شعر و طرز شاعری آن مهم را از 
پیش نتوانست برد. لاجرم ازکاشان دلگیر شده متوجهة دارالعبادةٌ زد شد و رخت سلوکك 
به آن جانب کشید و بعد از طی منازل و قطع مراحل به مقصد رسیده و در آنجا منزل 
گزید و چند روزی به عشرت مشغول گردید. گویند در آن اثتایکی از اهل شر و فساد که 
با وی انس تمام داشت و گاهی با وی سر بر بالین استراحت می‌گذاشت از مولانا کینه در 
دل گرفته یا به سبب اندک نقدی که داشته قاصد انهدام بنای حیاتش گشت و شبی در آن 
منزل که خواییده بودند خنجری کشیده زخمی چند بر مولانا زد تا آن که به رحمت الهی 
پیوست و روز دیگر وزیرزادة اعظم میرزا عبدالله که در آن ولا حاکم آن ولابت بود 
هر چند تفحص و تفتیش نمود نه از قاتل حقیقتی شنید و نه بر حقیّت جریمه مقتول مطلع 
گردید الا آن که اين غزل را در آن موضع یافتند که هم در آن شب گفته بود و اين چند 


بیت از آن غزل است» شعر: 


دل پر خضون ز بیداد تسو رفشتم چنان رفتم که از باد تو رفستم 
مکوه دا نیش ول ین که من زان در به امداد تو رفتم 
۳۹ ۰ و ها ۶ ‌ ه ۰ ثصِ ‌ / 
شب غم جان ز تن می‌رفت و می کفت که من زین محنت آباد تو رفتم 
ِم ۳ : ی ۰ 
اکیر رفتم پس سسرو روانسی بسه پساد سسرو آزاد تسو رفتم 


وگر رفتم به کنجی همچو «سقصوده زبسیم چشسم صسیاد تو رفشتم 
و مولانا محتشم اين قطعه جهت ضبط تاریخ این قضیه و اظهار حقیت خود در سلکث نظم 
انتظام داده. شعر: 
خصم من «مقصوده بد مقصد رخ قاتل چو دید 
بهر ساز گریه چشم خون‌چکان او چه کرد 
چون زبان خنجر آمد با دل او در سخن 
در تسضرعهای بی‌حاصل زبان او چه کرد 
نوک نیش دشنه "چون سر در جگرگاهش نهاد 
بت آن‌با عن و تاب و توان او هکره 


۱. متن حاضر: خنجر ۲ متن حاضر: با دل 


۷۴/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


کینة او بامن آخر چون بهاینن آروزش نشاند 
روزگار آباز من خاطر نشان او چه کرد 
انتقام از وی به ظاهر عار بود اما به سر 
تیغ باطن بین که با جان و جنان او چه کرد 
هر که تاریخ از تو پرسد بهر تنبیهش بگو: 
رانستقام باطنی دیسدی بجان او چه کرد" 
۷ هه . ق 


اين ماده تاریخ در دیوان ششم به شماره ۰ آمده است. محتشم در قطعه‌ای دیگر 
ماده تاریخ قتل وی را به صورت هجو سروده که از هر مصراع بیت ماده تاریخ سال 
مذکور به دست می‌آید و با عنوان: «ایضأ این تاریخ به جهت وی به سبب بی ادبی که 
نسبت به مولانا کرده بود» به شماره ۱۰۱در همین دبوان مضبوط است: 
سگ سفله «مقصود» دودن» دشمن دین که در بغض. ایزد فرید آفریدش 
کر کت و۳ که ور سگی لاشه مرده‌ای خورد و ریدش 
چه فرخ شبی بود آن شب که قاتل. جگرگاه از نوک خنجر دریدش 
گریبان کشان مالک دوزخ آن گه به صحن زمین جهنم کشیدش 
خرد تا در فکر زد زین دو مصرع دو تاریخ را به خاطر رسیدش 
«جهنم زمین داشت آلود بها) «گه آلوده شد هم ز روح پلیدشا 


۷ ه . ق ۷ هه . ق 
ط . مولانا نعمتی» از شاعران هم عصر محتشم است. تاریخ ولادت وی معلوم نیست. 
وی به سال ۰ ق. درگذشت. تقی الدین حسینی در تذکره " خود شرح احوال وی را 
نوشته و در پایان شرح احوال وی ماده تاریخی که محتشم برای درگذشت او سروده نقل 


کرده است. تفی الدین می‌نویسد. 
مقرر بود و در میان اقران با مولانا عشقی مناظره می‌نمود و بعضی مردم بواسطةٌ درویشی و 


امه ها شیر ار ۲. تذکرة خلاصة الاشعار برگ ۲۱۷/۲۱۶ 
۳ تذکره خلاصةالاشعار و زيدة الافکار: برگ. ۲۷۴ - ۲۷۵. 


ای تاد انم 


همواری جانب وی گرفته در طریق اعتقاد و ارادت با او سلوکث می‌نمودند و او رابر 
مولانای مشار الیه ترجیح و تفضیل داده» شرایط احسان و انعام دربارهٌ وی به جای 
می آوردند. اما انصاف آن است که مشار الیه را نستی به مولانا عشقی نیست و در شاعری 
عشقی بر مولانا افنضل است. گویند در اوایل شاعری مولانا به غزل گفتن مایل بود و در 
آخر آن را از خود ساقط نموده از غایت صفای نیّت و خلوص تعزیت به مداحی 
اهل الییت علیهم السلام که بهترین اقسام شعر است توجه فرموده و در اجوبهٌ استادان قصاید 
غرّا بر صفحة روزگار ثبت نمود. اما بعضی غزلیات مولانا نعمتی در غایت شهرت است و 
این اییات ممتاز که در این کتاب مسطور است از زبدهٌ نتایج آن طبع است. وفات مولانا در 
شانزدهم شعبان سنة ٩۳۰‏ [ه. ق.] اتفاق افتاد و جهت ضبط سال, بلبل طبع حسان العجم 
مولانا محتشم این ترانه آغاز نهاد. شعر: 

نعمتی شاعر مادح که فتاد! مسدح بسسیار در افواه ازو 

سببش این که نیامد به ظهور غیر مسدح اسدالله ازو 

کشت زرطیی تفاهای ۱ دهمر پرداخته ناگاه ازو 

من که بیش از همه باران بودم" . هسمدم ن‌الهٌ جسانکاه ازو 

بسهرتاریخ وف‌اتش گسفتم: (نعمتی شد ز جهان آه ازو» 

۰ ه. ق 

این قطعه به شمارهٌ ۱۰۷ در دیوان ششم آمده است. 

ی . میر محمدهاشم کاشانی متخلص به سنجر" از شاعران کاشاتی است که در 
شعبان سال ۱ ه. ق. در کاشان به دنیا آمده و محتشم ماده تاریخ تولد وی را ضمن 
قطعه شماره ۱۲۲ دیوان ششم به سال مذکور سروده است. وی فرزند ارشد میر 
رفیع‌الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی است. با عنایت به تاریخ تولد وی میر محمد 
هاشم به هنگام مرگ محتشم نوجوانی پانزده ساله بوده و شاعری وی مربوط به بعد از 


۱. متن حاضر: مدام ۲. متن حاضر: از ستم کاری گردون گردید. 

۳ متن حاضر: من که با حاطر غمگین بودم 

۲. برای اطلاع بیش رک مقدمهٌ دیوان سنحر کاشانی» انتشارات فرهنگ و هنر کاشان؛ تصحیح مصطفی 
فیضی ۰ حسن عاطفی. عباس بهنیا. 


۰ 4 
۱ ۹ 4 2 
۵ تّ 
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ت 
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۷۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱ مرگ محتشم می‌شود. میر محمد هاشم در شعر تخلص سنجر را برای خود بر گزید و تا 
"7 پاان عمر از همین تخلص فز عمش اما وه کی یس۱4۹ ماه فا 
همراه پدر یعنی میر رفیع‌الدین حیدر معمایی به هند رفت و در آغاز به دربار عادلشاهیان 

در دکن پیوست و تحت حمایت ملک قمی که ملک الشعرای دستگاه عادلشاهیان بود 

درآمد. و بعد از چند سالی به دربار اکبر شاه گورکانی در اگره رفت و پدر و پسر نزد آن 


پادشاه معزز و محترم می‌زیستند تا این که سنجر پس از کسب اجازه از اکیر شاه برای 


دسر 


مراجعت به ایران در بیجاپور هند» مرض وبا درگذشت. این واقعه چنان که صاحبان 
تذکره‌ها می‌نوبسند به سال ۱۰۲۱ ه . ق. اتفاق افتاده و تاریخ این واقعه را تذکره‌ها 
من‌جمله تذکرف میخانه ‏ به ماده تاریخ سرود؛ باقر خرده کاشانی استناد می‌کنند و ماده تاریخ 
مدذکور این است: 

سنجر ز سر نهاد تمنای سروری بی پادشاه ماند جهان سختوری . 

تاریخ او به تعمیه گفتم به والدش افکند: «بادشاه سخن» چتر سنجری 

محاسبهٌ ماده تاریخ جای تأمل دارد" 

ماده تاریخ سرودهُ محتشم حاوی دو تاریخ است که ما با انتخاب ابیاتی از قطعه 
مذکور سخن را در باب سنجر به پایان می‌بریم: 

مير عالی فطرت روشن ضمیر آنتدقسانش اه دفت امگسد او 


۱. تذکر بخانه. ملا عبدالنبی فخرالزمانی» تصحیح احمد گلچین معانی. اقبال. ۱۳۴۰ش. ص ۳۲۴. 

۲. آن چنان که در مقدمهٌ دیوان سنجر و اغلب تذکره‌ها که شرح احوال این شاعر در آنها آمده است اکثرا سال 
۱ ه. ق. را سال در گذشت سنجر دانسته‌اند. دو نکته در اینجا قابل تذکار است: اولامحاسبه درست 
ماده تاریخ بر اساس تعمیه‌ای که باقر خرده در سروده‌اش آورده اگر از مجموع عددی کلمات «پادشاه 
سخن)» به حساب جمل» مجموع عددی «پا» که به چتر سنجری تشبیه گردیده کم کنیم سال ۰ اد ق. 
به دست خواهد اهذ وغیر از این محاسیه به شکلن دیگر محاضبه‌ای نمی تران کرد تا سال ۱۶۲۱ ق. 
حاصل آید. ثانیً اشتباهی که مفسران از تفسیر و محاسبهٌ این ماده تاریخ به دست داده‌اند آن است که 
حرف «پ» را به شکل چتر سنجر دانسته‌اند که سخت خطاست و این حرف به هیچ صورتی نمی تواند 


شبیه چتر باشد. 


مير حیدر کز صفای جوهر است 
بود عمری منتظر کز بهر نسل 
تامسحمد هاشم آن بدر متیر 
وز فروغ شمع رویش‌بر جهان 
گر ز شعبان تا محرم هم بدی 
(شمع عالی دودمان هاشمی»! 
فکر مصراع دگر چون لازم است 
«اولین لولژی دربای شرف» 


۱۷۱۷۰ 


گوهری در سلک سادات کبار 


لولی بحر وی افتد بر کنار 


دودمان هاشمی شد لمعه بار 
در طلوعش برقرار آن انتظار 


کز تواریخ وی آید در شمار 


نسبتی دارد به آن عالی تبار 


۱ مه . ی 

یا. مير معزالدین محمد کاشانی؛ یکی از بر جسته‌ترین خوشنویسان سده دهم است 
میرمعزالدین محمد خوشنویس کاشانی هم در مأخذ آمده است. از تاریخ ولادت وی 
اطلاعی در دست نیست. وی ضمن آن که خوشنویسی برجسته و هنرمند بوده و شرح 
احوالش در تذکره‌های مربوط به خط و خطاطان آمده. شاعر نیز بوده که تقی‌الدین 
حسینی شرح احوال وی را در تذکره خویش در بخش شاعران معاصر خود ثبت کرده. 
مير معز در شعر «معزی» مخلص می‌کرد. وی با محتشم دوستی و معاشرت داشت و این 
دوستی توأم با احترام در ماده تاربخهایی که محتشم برای درگذشت وی به سال ۰ ۵ . 

ق. سروده آشکار است. تقی الدین حسینی " چنین آورده: 
امیر معز الدین محمد اصلح الله شانه؛ ذات منیفش به مکارم اخلاق و محاسن آداب و شیم 
رضیه و سیر سنیّه آراسته است و عنصر لطیفش به زیادتی تواضع و کسر نفس و عدم تکیّر 


۱. چون از مصراع سال ۹۸۲ ه. ق به دست می‌آید باید با عنایت به زمان ولادت مولود در ماه شعبان ٩۸۱‏ 
و دیگر این که اگر در ماه محرم به دنیا می‌آمد تاریخ همان سال ۹۸۲ بود لذا باید یک سال از عدد به 
دست آمده کم کرد تا سال واقعی مورد نظر شاعر به دست آید. 

۲ تذکرة خلاصة الاشعار و زیدة الافکار برگ ۸۷-۸۶ 


۳۷۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


خوشنویسان عالم کشیده و لطف طبعش در نظم غزل به جایی رسیده که غزلیات متقدمین 

را متروک گردانیده. ضمیر منیرش چون زر خالص پاک عیار و ذهن اکسیر تآثیرش 
صیرفیان سخن را معیاره کلکك مشکین سلکش گلدسته بند بنفشه و نسرین» و خامةً عنبر 
شمامه‌اش سلسله پیوند سنبل و ریاحین» و الحق بی شایبةٌ اغراق می‌توان گفت که در وادی 
خوشنویسی و علم خط و حسن سلوکث. دست پرورده الطاف الهی است و در صفای 
عقیدت و فنون مکرمت» مستحق مرحمت امتناهی» ار چه اين معانی نزد اقاصی و ادانی 

ظهور تمام دارد و احتیاج به آن نیست که قلم دو زبان بر سمت تفصیل خصوصیات آن را 

بر لوح بیان نگارد» اما قوت طبیعت و قدرت قابلیتش به مرتبه‌ای است که خاطر فیض 

پذیرش به هر صنعتی و به هر شیوه‌ای از خطی که میل پیدا کرد در اندک فرصتی آن 

صنعت را آن چنان به دست می آرد که استادان فن درسی سال آن چنان ندانند و صاحب 
این شیوه از خط خود آن خط را فرق نتواند و نیز در جمیع خطوط ماهر است بلکه براکثر 

صنایع قادر. اما بواسطه میل طبیعت به خط نستعلیق بیشتر توجه می‌نماید و در آن وادی از 

جملٌ استادان است بلکه قدوٌ ایشان. و شهرتش در آن فن در ربع مسکون درجه‌ای دارد 

که مزیدی بر آن متصور نیست. چنان که قطعه‌های پرزیب و زینتش به مر تبه‌ای رسیده که 
سلاطین صاحب تمکین از اقصی بلاد عالم بالقصد رسولان به دارالمومنین کاشان 
فرستاده؛مرقعات معجز آیاتش را می‌طلبند و در این اوقات لطافت و پختگی خطش به 

جایی رسیده که هزار بت کتابتش» با انتظار بیش از حد. به ده‌هزار دینار خریداری 
می‌نمایند و قطعه‌اش به درجه‌ای رسیده که دیدهٌ ناظران از دیدن آن سیری ندارند. امید 

که حق سبحانه و تعالی سرچشمةٌ این فیض را از آلايش بشری مصون و مأمون دارد» بحق 

محمد و آله الطاهرین. و در ائتای این احوال به شعر گفتن میل می‌نماید و از عین ذهن نقاد 

و فکر وقاد» جواهر آبدار از تلاطم امداد و اجزار بحر اسرار به ساحل و حواشی سفينة 

ظهور منتشر میگرداند و این چند بیت که در این اوراق مشت شده از آن جمله است... 
تقی الدین در پایان اشمار انتخابی میرمعزالدین» قطعه‌ای از سروده‌های وی را که در 
باب ماده تاریخ مرگ دو تن از خوشنویسان معروف هم عصر او به نامهای سید احمد 
مشهدی و محمد حسین سریبزی است و آن دون به سال ۹۸۶ ه. ق؛ در گذشته‌اند 


می‌آورد. 
ماده تاریخ هنرمندانه و شیوای میرمعزالدین از تسلط او در شعر هم حکایت می‌کند 


مقدمه مصححان / ۷۹ 


ما به نقل چهار بیت از قطعه مذکور اکتفا می‌کنیم: 
تی خ لا لسن اج ما زر 

که دست قدرتش از روی خط گشود نقاب 

که از سحاب قلم می‌فشاند در خوشاب 
معزی از پی تاریخ شد به فکر» شبی 

در این خیال چو خوابش ربود دید به خواب 


نوسشت کاتب تقدیر: «قبلة الکتاب) 
۶ ده . ی 


محتشم در دو قطعه به شماره‌های ۱۷۸ و ۱۷۹ و یک رباعی به شماره ۱۸۰ ماده 
تاریخ درگذشت وی را به سال ۰ ه. ق. سروده و در دیوان ششم وی ضبط است که ما 
ابیات منتخبی از آن‌ها را می‌آوریم: - 
ای فلک. ای بی‌وفا: ای جنگجو ای سنگدل 
۱ " کار احیاب است در هم زبده احیاب کو 
چون از این مخزن جمال آرای جنثت شد. فتاد 
این صدا در بحر و بر کان گوهر نایاب کو 
قدوهٌ کتاب چون او بود تاربخش چو خواست 
کاتب الالواح گفتم: (قدوة الکتاب کو) 


۰ ه. ق 

سیر بی همتا معزالدین محمد آن که بسود 
در رواق همفت طاق از خط عالمگیر طاق 

وان که بود از حسن خط دلکش از نزدیک و دور 
پسادشاهان را ببس تسقبیل بسنانش اشستیاق 


۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


بود خطاط عراق. اما ازو بد بر میان 
خوشنویسان خراسان را به شاگردی نطاق 
روح عالی‌رتبه‌اش چون از علو مرتبت 
جابه تخت خلد کرد از تحت این نیلی رواق 
در بسیط هفت اقلیم از پی تاریخ وی 
خوشنویسان ثبت فرمودند: «خطاط عراق» 
۰ ه. ق 
چون مير مسعز پار شد از دار نعیم. تساریخ طسلب شدند یاران قدیم 
پنداشت در آن سال خرد فوتش گفت: «فسوس ازین بی بدل هفت اقلیم » 
یب. مولانا وحشی بافقی, از شعرای هم عصر محتشم است. آن طور که مشهور است 
وی بانزده سال در کاشان اقامت داشته و به مکتب داری مشغول بوده و نیز معروف است 
که کل بوده است. وی معاشرتی توأم با احترام متقایل با محتشم داشته است و مشخص 
نیست که اولاً چه زمانی محتشم از وی رنجیده و روابطشان مکدر گردیده ثانیاً چه زمانی 
وحشی در کاشان ترک مکتب داری کرده و بعد از مکتب داری به يزد رفته است. وحشی 
هم همانند دو شاعر دیگر» مقصود کاشانی و ضمیری اصفهانی که شرحش گذشت مورد 
بغض و کیت محتشم قرار داشته است چنان که محتشم در دو قطعه ماده تاریخ هجو آلود؛ 
تاریخ درگذشت وحشی را به سال ۹٩۱‏ ه.ق سروده و با عنوان «دو تاریخ جهت مولانا 
وحشی گفته به جهت مکافات که از برای آن جناب در حال حیات نظم نموده» اين دو 
قطعه به شماره‌های ۱۹۵ و ۱۹۶ در دیوان ششم مضبوط و به شرح زیر است: 
چو شاعر شد از کذٌ خود وحشی کل ازو معنییی چند می‌یافت صورت 
که با آن که بودند اکثر ز مردم ازو بودشان رنگی از حسن و حالت 
ولی با علو طبیعت چو دونان حقیقت نبودش ز صلب جبلّت 
به آن وحشیان بود مانا که هرگز تنل نستا: | اس او االعت 


۱. ماده تاریخ دارای تعمیه است و تعميه آن این است که اگر سال پیش این واقعه اتفاق می‌افتاد تاریخ 
راقعه همان سال ۹ . ق است که از مصراع تاریخ رباعی مزبور به حساب جمل حاصل می‌شود. 
افزود تا سال ۹٩۰‏ ه.ق به دست آید. 


یا ۸۱ 


ز بدگوهری؛ جوهری چون نبودش . که نزد خرد باشدش قدرو قیمت 
چو شد فوت. کردم دو تاریخ ظاهر به انشای این مطلع از روی قدرت: 
«کچل وحشیی بود صاحب طبیعت» ۱ «ولی دون و بی گوهر و یی حقیقت» 
۱ هه . ی ۱ هه . فق 
وحشی کچل مست چومی‌رفت ز دنیا 
بود آن سگ ناپاک ق ی آلود و سی‌آلود 
تاریخ وصولش به جهنم چو خرد خواست 


گفتم: «کچلی مرد می‌ آلود و قی آلود) 


۱ هه . ق 

محتشم از موضوع کچلی وحشی در دو ماده تاریخ مزبور استفاده کرده است. این 
نکته هم قابل ذکر است که ماده تاریخ‌های محتشم همگی از ویژگی فصاحت. سلاست و 
درست بودن تاریخ آن حکایت می‌کند در حالی که در باب سال مرگ این شاعر و بزرگانی 
دیگر اختلاف ثبت سال درگذشت را در تذکره‌ها می‌بينيم و کما این که برای در تا 
وحشی تذکره‌ها صحبت از سالهای ۹٩۹۰‏ تا ۹٩٩۳‏ می‌کنند در حالی که ماده تاربخ محتشم 
واقعی و قطعی است و برای تأبید اين مدعا ماده تاریخ هنرمندانه و شیوا و فصیح میر 
رفیع الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی را می‌آوریم که وی نیز ماده تاریخ مرگ 
وحشی را به سال ۱ ه. ق سروده است: 
وحشی. که شد نظامی ایام نام ار کش قدرمستوی به نظامی قدر فتاد 


گفتیم دور شد ز «سخن» «ناظم سخن ) گفتند امل نظم «نظامی» ز با فتاه 
۱ 2 ۷۱۰ ۱۷۰۱ ۱ هه . ق - ۱۰۰۱۱۰ 


۱. ماده تاریخ مزبور دو تعمیه دارد و تعمیه اول در مصراع اول است و آن در عبارت «دور شدن سخن از 
ناظم سخن» است که بنا به مفهوم آن باید معادل عددی واژه «سخن» را به حساب جمل از مجموع 
عددی کلمات «ناظم سخن» کم کرد تا سال ۱ ه. ق حاصل آید. تعميهٌ دوم در مصراع دوم است و آن 
در تعبیر «از پا افتادن نظامی» است و مراد از «پای نظامی» حرف (ی» واژه «نظامی» است که شاعر به 
منزلهُ پای واژه گرفته و باید معادل عددی حرف «ی» را به حساب جمل از مجموع عددی واه «نظامی» 
کم کرد تا سال ۹٩۱‏ ه. ی حاصل اید. 


۲ هسفت دیوان محتشم کاشانی 


یج. مولانا غضنفر کلجاری. از شاعران جوان زمان محتشم است. وی فرزند مولانا 
فهمی کلجاری است. از سال تولد وی اطلاع دقیقی نداریم. وی خوشنویسی هم می‌کرده 
در حدی که خط یاقوت را چنان تقلید می‌کرد که کسی نمی‌توانست تشخیص دهد کدام 
خط غضنفر است و کدام خط یاقوت. وی به سال ٩٩۳‏ ه. ق. درگذشت. تقی الدین 
حسینی ! در شرح احوال وی می‌نویسد: 
مولانا غضنفر ولد رشید و خلف سعید مولانا فهمی است به حلاوت گفتار و بدایع اطوار 
بی‌شبه و بی‌نظیر بود و همواره در میان خوش طبعان و ظریفان به سخن‌سازی و 
نکته پردازی» اگر چه در والد نیکو اعتقادش باشد اشتغال می‌نمود. و الحق طبعی شوخ و 
صافی و ادراکی خوب [و] وافی داشت و گاهی که به شعر گفتن میل می‌کرد غزلیات 
عاشقانه و ابیات ظریفانه بر لوح تقریر و تحریر می‌نگاشت. سلیقه‌اش در انواع هنرمندی 
چنان رسا بود که در هر کاری که اندکك زمانی در آن روزگار صرف می‌نمود به بهترین 
وجهی به قید تصرف می‌آورد. از آن جمله در خط ثلث و نسخ و محقق و غبرهم با 
وجود آن که استادی ندیده بوده به قوت مشق بر خطوط استادان» به آنجا رسانید که 
بسیاری از خطوط خویش به نام استادان آن فن خصوصاً باقوت المستعصمی کرده 
مبضران جهان به خط پاقوت قبول کردند. اما بواسطةٌ هرزه گردیها؛ مخالطت با مردم 
نامناسب. به وادی لوندی و ملاهی افتاد و کتابت قرآن را از دست داد و به سب وسعت 
مشرب و تناول | فیونات و مکیْفات در اوایل عنفوان جوانی سدةٌ جگری به هم رسانیده و 
زباده از دو سال به آآن مرض جانستان می‌گردید. اگر چه گاهی آن مرض دواسطهة ملاحطة 
اغذيةٌ موافق و تداوی حکمای حاذق» روی در تنزل می‌نهاد» اما باز به اندکك بی بروایی» 
آن مرض سمت تزاید می‌بذ یرفت. تا آن که آخرالامر آن مرض بر آن ذات استیلا یافت 
و به حکم راذا جاء اجلهم لاستأخرون ساعة و لاستقدمون» در شانز دهم تبرماه جلالی 
موافق سنة ٩٩۳‏ شهباز روح نازنینش قفس تن را شکسته» به هوای فضای دلگشای ریاض 
پرواز کرد و حظایر قدس را بر مجالس انس اختیار نمود و کلکك سخنگزار حسان العجم 
مولانا محتشم جهت این قضیه و ضبط تاریخ این واقعه به این قطعه زبان گشود. شعر: 
فضفر سل گاشن قابلیت که حرمان او موجب صد الم شد 
سیه ابسری از رفتن او بسرآمد . که روی زمین فرق سیلاب غم شد 


۱. تذکرة خلاصة الاشعار و زیدة الافکاره ص ۲۵۷ - ۲۵۸ 


نسهاد افتراقش بر ایام باری 
ز اعضای شخص فصاحت همان 
ز خطش چه گویم که در عالم او را 
نبودی اگر کفر» می‌گفتم الحق 
سخن مختصر آن گل کم توقف 
به لوح بیان بهر تاریخ فوتش: 


که پشت سپهر از گرانیش خضم شد 
که از فوت او بهترین عضو کم شد 
نی کلکک در خوشنویسی علم شد 
که بر قابض روح اینجا ستم شد 
چو نزهت ده بوستان عدم شد 


گل گلشن قابلیت» رقم شد 


۳ ه. ق 


و جناب مولانا فهمی را مصیبت فرزند سعادتمند» موجب ملال شد و الحق کدام واقعه از 


8 ی ۳ ۰1۰ ۰1 ۰ ۶ هم " اب ۰۱ 
فوت چنین خلفی که عمر انی و نتیجه زندکانی است دلسوزتر و جانکداز تر تواند بود... 
و چون این کمینه " از جملة معتقدان و وضافان اين طایفه است و دایم الاوقات به کلک 


تیززبان» توصیف و تعریف این طبقه می‌کند و تقویم و اعوجاج ایشان را به احسن بیانی؛ و 
اوجه عبارتی ظاهر می‌گرداند» جناب مولوی فرمودند که فرزندی مولانا غضنفر وصیت 
نمود که فقیر اعنی راقم این حروف» اشعار بلاغت انجام و ارقام اقلام حقایق اقسام او را 


که چون موی و زلف خوبان و یارانش پریشان است به صورت کاکلی در این تذکره 
پراکندگی موسوم بود در اين خلاصه در محل قابل مضبوط کنم تا ناظران این خلاصه را 


تد کار» و آن مرحوم را بادکار باشك... 


قطعه ماده تاریخ مزبور مطابق با قطعه شمارة ۲۲۶ دیوان ششم است. 


ید. محتشم یک قطعه و یک رباعی به شماره‌های ۰ ۰۱ از دیوان ششم متضمن 


دو ماده تاریخ در مرگ شخصی به نام میرشمس الدین تریاک فروش سروده به سال ٩٩۲‏ 


ژ ب 


شناس و مدبر اهل سخن و شاعری تازه کار بوده است. در ماأخذ تراجم شعرا شخصی 


«شمسا» ماده تاریخی ساخته و ما اشاره به آن ماده تاریخ در بحث کسان محتشم کردیم 


که ظاهراً باید منظور همین شمس‌الدین باشد. ما چون ابیاتی از قطعه و رباعی موصوف 


۱. منظور از کمینه صاحب تذکره بعنی تقی الدین حسینی است. 


۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


را قبلاً ذ کر کرده‌ايم تکرار آن را جایز نمی شمریم 
یه. محتشم در قطعه شمارهٌ ۱۲۱ از شاعری به نام «نعیما» به عنوان «میرموزونان» یاد 
کرده و اين یاد هم به سبب ماده تاریخ برگشت وی از سفر هند به کاشان در هفتم محرم 
سال ۹۸۱ ه. ق است. آن‌چنان که از عنوان و آغاز قطعهٌ سه بیتی مذکور روشن می‌شود؛ 
نام وی سید نعمت الله نعیما بوده است. اطلاعات ما از نعیمای شاعر تنها از همین قطع 
سرودهُ محتشم است. اما شادروان دکتر عبدالرسول خیام پور در فرهنگ سخنوران از یک 
نعیمای کاشانی نام می‌برد بدون ذکر نام کوچک و زمان حیات وی. اطلاعات ارائه شده 
در فرهنگ مذکور از نسخة عکسی تذکر؟ ریاض الشعرای وال داغستانی است. قطعهُ 
محتشم چنین است: 
تاریخ مراجمت سید القبا از جانب هند به عراق 
مير موزونان نعیما نعمت اللها چو کرد 
از سفر بی آفتی رجعت به لطف سرمدی 
بعد یک‌چندی که از رنج ره آسود و نمود 
بابدونیک آشناییهای نام از بی‌بدی 
گفت من کی آمدم تا سازم آن تاریخ بیت 
بنده گفتم: «سابع شهر محرم آمدی» 
۱ . ق 
ی. عنوان ملک الشعرابی وی 
کاشان همواره زادگاه هنرمندان جلیل القدری بوده که هر یک از آنان در رشته‌ای از 
شعر و موسیقی و نقاشی و امثال آن شهرتی فراوان یافته‌اند و نامشان در دفتر روزگار 
درخشان و جاودان مانده است و صیت شهرتشان گاه از مرزهای سیای و جغرافیاد 
فراتر رفته و درهند و ماوراءاللهر و عثمانی پیچیده است. یکی از این هنرمندان در زمينه 
شاعری محتشم است که در روزگار خود به عنوان و لقّب ملک الشعرایی سرفراز آمده 
است و مورد احترام اهل فضل و ادب قرار داشته پس از مرگ نیز باز به مناسبت ترکیب 


مقدمه مصححان / ۸۵ 


بند زیبا و رسایی که در رای سالار شهیدان حسین بن علی (ع) ساخته جاودان و محترم 
مانده است. 

لب ملک الشعرایی که نماینده قدرت و قوت ذهن و استعداد شاعر است در 
درازنای تاریخ ادب و هنر ایران به شمار فراوانی از شاعران داده شده و نکته جالب توجه 
آن که در صورت نام شاعرانی که بدین لقب مفتخر آمده‌اند» اسامی شاعرانی را می‌توان 
دید که در دامن خطه سرفراز کاشان پای به عالم هستی نهاده‌اند. چنان که تقی الدین 
حسینی کاشانی در تألیف پرحجم و ممتعی که به نام خلاصة الاشعار و زيدة الافکار پرداخته 
است. یک مجلد قطور را به فطع رحلی در هزار و دویست صفحه تنها به نام و اشعار 
معاصران خود اختصاص داده و آن مجلد را از شاعران همشهری خود و در صدر آنان با 
نام محتشم آغاز کرده است و بد نیست که اشاره کنیم که تقی الدین چهل سال در تألیف 
این مجموعهُ نفیس رنج برده و او خود شاعر فحلی بوده که در شعر «ذکری» تخلص 
می‌کرده. البته در فرمان ملک الشعرایی محتشم» تصریح بدین نکته نشده که او ملک 
الشعرای کاشان است يا ملک الشعرای سراسر ایران» ولی با توجه به کیفیت و کمیت 
کلمات فرمان و با عنایت به احترامات فراوانی که نسبت به محتشم در اين فرمان منظور 
شده می‌توان مقام او را همپایه ملک الشعرایی بدانیم. اين فرمان که بدبختانه تنها سوادی 
از آن در دست است از چند جهت قابل بررسی است. نخست آن که تنها فرمانی در این 
زمینه است که از تطاول روزگار و تصرف لیل و نهار مصون مانده و غیر از اين فرمان هیچ 
فرمان دیگری در این باره در دست نیست. با این که شمار کسانی که بدین لقّب در کتب 
تاریخ و ادب یاد شده‌اند کم نیست بلکه ذکر نام آنان باعث تطویل کلام خواهد بود. ثانیً 
آن که این سند مهم تاریخی و ادبی از جانب شخصیبت مهمی به نام پریخان خانم دختر 
شاه طهماسب صفوی صادر شده است و صدور چنین فرمانی از جانب چنان بانویی هم 
نشان از کمال و فرهیختگی و ادب پروری دربار صفوی می‌دهد و هم از حرمت فراوان 
محتشم و نفوذ کلام و مقام والای وی در میان ادبا و شعرای کاشان حکایت می‌کند. در 


تواریخ دوران صفوی از شخصیت پرنفوذ و بلند پرواز و جسور پربخان خانم بسیار سخن 
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رفته است که در عين جوانی و کمال و جمال. داعیه سلطنت داشته و بر حسب مقتضیات 
زمان مدتی نه چندان طولانی حکمش بر سراسر ايران روان بوده و رجال عصر صفوی. 
در کارهای کشوری و لشکری. از وی دستور می‌گرفته‌اند. شرح زندگانی وی در جزو 
ی همع آمده ولی از توجه وی به شعر و ادب در تواربخ عصر صفوی مطلبی 
نیامده و این سند از این لحاظ نیز حائز اهمیت فراوانی است چنان که اگر این سند به 
دست نمی آمد ما نه تنها از توجه آن بانوی والامقام به شعر و ادب و هنر بی‌خبر 
می‌ماندیم بلکه از ملک الشعرایی محتشم نیز. زیرا حتی تقی الدین کاشانی که انیس و 
جلیس و همدم و ندیم و شاگرد و مرید محتشم بود» نه از اين فرمان یاد کرده نه به 
صراحت از لقب ملک الشعرایی کاشان. چراء او در ضمن شرح حال محتشم به عنوان 
«ملک الشعرا» سخنی بر زبان قلم آورده رشتت: 
«بنابراین مقدمات چون حضرت فصاحت و بلاغت شعار» هدایت و فضیلت آثار حسن 
اقوال حسینی خصال خسرو دیوان کمال؛ حافظ مراتب افضال؛ جواهر گنج معانی و سفينة 
بحر سخنرانی» ملک ملوک الشعراء بین الامم و قدوة الفصحاء فی العرب و العجم» 
حسان الزمان و سحبان الدوران؛ مولانا کمال الملة و الفصاحه و البلاغه و الهداية و التقوی 
و الدین محتشم روح الله روحه بشفاعة ائمة الطاهرین و انس بنتایج انفاسه النفیسه نفوس 
الراغبین... 
که از این همه نعوت و صفات آمیخته به غلو و اغراق هیچ گونه مطلب دقیق و روشنی به 
دست نمی آید و گرهی از کار نمی‌گشاید و حتی از کلمات «ملک ملوک الشعراء» نیز 
چیزی جز تعارف و خوشامدگویی برنمی آید. البته در چند سطر بعد نیز اضافه می‌کند که 
«لاجرم اين کمينة فرمان‌بردار که سعادت دارین در قبول و امتثال اين امر (تهیةٌ دیوان) 
از آن جناب می‌دانست... منت برجان نهادم و قبولی آن وصیت از آن ملک الشعرا 
نمودم) 
که باز مطلبی را روشن نمی‌سازد بلکه بیشتر به تعارف و تملق می‌افزاید. و آنچه باز در 
سه چهار سطر بعد می‌آورد که «از اين جهت فضلای زمان و شعرای جهان او را استاد 
علی الاطلاق خوانده‌اند و اعاظم دوران خدمتش را؛ ملک‌الشعرا نوشته‌اند» باز هم بیشتر 
به تملق و خوشامدگویی و تعارف می‌ماند تا بیان قطعی و جزمی در باب «ملک الشعرای» 


مقدابه مصححان / ۸۷ 


محتشم و از اين عبارات تملق آمیز هم که بگذريم در هیچ یک از منابع» سخن از عنوان و 
لقب ملک الشعرایی محتشم نرفته است. به نظر می آید که تقی الدین در هنگامی به شرح 
حال محتشم پرداخته که از ممدوح وی یعنی از پریخان خانم دیگر اثری نبوده و احتمالا 
پادکردن تام ممدوح محتشم؛ بنا بر مقتضیات سیاسیء در نظر ارباب دولت و دستگاه 
سلطنت شاه عباس نامطلوب می‌آمده و از ین روی تقی الدین که مسلماً از فرمان 
احترام آمیز محتشم عمداً متعرض ذکر این منصب و آن فرمان نشده و همه را به دست 
فراموشی سپرده است. 

این نکته نیز شایان ذکر است که در فرمان اشارت صریحی راجع به صادر کتنده 
فرمان نیامده و تنها به این کلمات بسنده شده است که «امر علیهٌ عالیه شد» که ظاهرا 
اشارتی به زن بودن صادر کننده فرمان می‌کند و با توجه به وضع سیاسی آن روزگار تنها 
زنی که می‌توانسته چنین فرمان قاطع و آمرانه‌ای صادر کند همان پریخان خانم است که 
یک بار در فاصلهٌ مرگ شاه طهماسب و رسیدن اسماعیل میرزا (شاه اسماعیل ثانی) 
دستگاه سلطنتی فراهم آورده و کیا بیا شده بود و یک بار هم در فاصله مرگ شاه 
اسماعیل انی تا رسیدن شاه محمد خدابنده به قزوین رسماً در امور سلطنت و حکومت 
مداخله تام و تمام داشته و از پشت پرده به بزرگان دربار صفوی؛ در امور کشوری و 
لشکری. دستور صادر می‌کرده. 

اما محتشم خود به صراحت تمام به اين فرمان اشاره می‌کند و در فصیده‌ای در مدح 
پریخان خانم از فرمان و صادر کننده فرمان یاد می‌نماید بدین ترتیب: 
دی قاصدی به کلبه این ناتوان رسید کز مقدمش هزار بشارت به جان رسید 
بلقیس کامکار پریخان که حکم او تاپای تخت رابعه آسمان رسید 
توقیعی از عطیه او بر کنار داشت هر جا برات بخشش روزی رسان رسید 

(د۱» قصیده ۱٩‏ و ٩و‏ ۱۶/۱) 

و در حقیقت این قصیده اعلام وصول فرمان و خلعت و تشکر از پربخان خانم است. 

در کتاب نقاوة الأثار تألیف هداية الله افوشته‌ای نطنزی هم مطلبی آمده که مسلماً به همین 


۳9 هت دیوان محتشم کاشانی 


امر یعنی فرمان ملک الشعرایی محتشم و علت صدور فرمان اشارتی دارد که هر چند باز 
فاقد صراحت لازم است ولی گویا و دلپذیر است بدین گونه: 
«چون به واسطٌ موزونیت طبیعت» رغبتی تمام به کلام موزون داشت» احیاناً اشعار طرح 
می‌فرمود و شعرای زمان را تتبع آن تکلیف می‌نمود و به این وسیله آن جماعت رابه 
خلعت‌های نمایان و لطف‌های فراوان عقده غم از دل می‌گشود و از آن جمله هشتاد غزل 
از دیوان ملا جامی انتخاب نموده به جناب افصح المتکلمین و ابلغ المتقدمین و المتأخرین 
حسان العجم مولانا محتشم کاشی فرستاد و مولانای مشارالیه غزل‌های مذکوره را جواب با 
قصیده‌های مرغوب بلاغت اسلوب به خدمتش ارسال داشت و ملکة بلقیس کوکبه (- 
پریخان خانم) در مقابل» آن جناب فصاحت شعاری را به رعایتهای دلنواز و تشریفات 
اند کات ند نان وسشافای رانا 
پربخان خانم در حکم مذکوره قدر و منزلتی خاص برای محتشم قایل شده و وی را از 
نظر هنر شاعری با القاب و عناوین ویژه‌ای ستوده است و محتشم را برتر از گویندگان 
هم‌عصرش برشمرده و شعرای کاشان را ملزم تموده تا اشعارشان را قبل از ارسال به 
دربار به نظر محتشم برسانند. چنانچه محتشم آن اشعار را قابل ارسال به دربار شاهزاده 
پریخان خانم تشخیص داد و مرتبهً شعر را تأیید نمود» سراینده مجاز به ارسال آن به دربار 
خواهد بود و در غیر این صورت مستوجب تأدیب خواهند بود. همه اهالی اعم از بزرگان 
و اشراف و اصاغر دارالمژمنین کاشان باید محتشم را از اخص خاصان ثنا گستر بارگاه 
فلک احتجاب ما دانسته در لوازم توقیر و احترام و مراسم تعظیم و اکرام وی کوشا باشند. 
در جای دیگر از این حکم آمده است که هر کس در آمور شعر از محتشم سرپیچی کرد 
حکام و کلانتران آن محال تأدیب و تعزیر خاطیان را از جملة واجبات و اهم مهمات دانند 
و شکر و شکایت مشارالیه را بغاية الغایه مثر دانند. 
سبب مکتوم ماندن و عدم بروز آن فرمان شاید معلول علت اوضاع نابسامان و متغیّر 


بعد از مرگ شاه طهماسب تا حدود پایان سده دهم باشد تا کسی بر اساس داشتن چنین 


۱ شاه ه الاثار فی د کر ال خباره به اهتمام دکتر احسان اشرافی بنگاه ترحمه ژ تشر کتا نت + ۱۳۵ شسمسی: 


ص ۷۱ 


احکامی و یا نظایر آن مورد تعقیب و تعزیر و آزار قرار نگیرد. 
تنها سواد حکم مذکور مضبوط در جنگی " است از اواخر سد؛ٌ یازدهم. نقل سواد 
حکم و ثبت آن در جنگ مذکور به خط یکی از سادات حسینی کاشانی به نام سید علی 
حسیتی به سال ۱۰۸۹ ه.ق است. متن حکم چنین است: 
سواد حکمی که به مولانا محتشم نوشته‌اند: 
سِ 
امر عليةٌ عالیه شد. آن که بر مرآت طباع فلکک ارتفاع اهل دانش و ضمایر خورشید 
شعاع ارباب بصیرت و بینش که فرازندگان اعلام نکته دانی و برازندگان اورنگ 
سخنرانی‌اند صورت این معنی عکس‌پذیر است که تا بهار عالم آرای اين دولت» گلزار 
عالم را زیب و زینت افزوده و گل روح بخش راحت افزای اين سعادت از خلوت غنچة 
مراد رخ نموده) پیوسته تربیت طبقات حشم و تقویت طوایف ارباب حقوق و خدم را بر 
ذمت همت علیا» فرض و لازم و واجب و متحتم دانسته» علی تفاوت مراتبهم و تباین 
درجاتهم» ایشان را در ظلال مراحم و احسان جای داده به مواهب فراوان و عطابای 
بیکران» مرحمت می‌نماییم و به مناصب بلند و مراتب ارجمند رسانیده در انعام و احسان 
این طایفه می‌افزاييم. خصوصاً جمعی که جمال حالشان به زیور نیک‌نامی و خیراندیشی 
محلّی و مزین» و انوار صلاح و سداد و تقوی و رشاد از جبهةٌ احوال و آمالشان ظاهر و 
مبین است و شرف مداحی امل البیت» علیهم السلام» را طراز سایر خلعت کمالات 
گردانیده دست ولا چنانچه لازمة اهل تقواست در دامن اعتصام و التجاء برگزیدگان «قل 
لا اسئلکم علیه اجراً الا الودة نی القری > زده خود را از مذاحان کمین و مدح سرایان 
کمترین اثمةٌ معصومین» صلوات اللّه علیهم اجمعین» می‌شمارند و از غبار ساحت عتبات 
عالیات مقدسات» دید جان و ناصیهً جنان را روشن گردانیده» عقود دعای بلار یا که محلی 
به حلیهٌ اخلاص است» در سلک لیالی و ایام انتظام می‌دهند و صفحات روزگار را به 
دعای دولت ابد مقرون موشح می‌دارند و یکث طرفة العين عندلیب قافیه سنجان زبان را در 
گلشن ثناگستری فارغ نمی‌گذارند» و نفسی بی دعوات مأًثوره برنمی آرند» و هیچ شکث 
نیست که رشحات غمام دعای مشار الیهم در نضارت چمن اين دولت و طراوت گلشن این 
دودمان ولایت منزلت دخیل‌است؛ زیرا اگر مرآت طباغ صلحا و اتقیا بر حسب [ی4] 


۱. این جنگ دارای نوشته‌هایی از سال ۱۰۸۴ تا ۱۰۹۵ ه.ق است و در تملک مهدی صدری. 
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کریمة «انْ اکرمکم؟ مطلع انوار کرامات و منبع آثار الهامات است و مقرر و معین» که 
اداء حقوق داعبان خدمتکار و جزای طوایف خدمتکاران حق‌گزار و سمراعات صلحای 
عرفان شعار و مداحان ائمهٌ اطهار» موجب استمرار زمان اقبال و باعث استقرار اوان 
استعلاء و استقلال است» لهذا درین ولاء افادت بناه» افاضت انتباه» جمیل الصفات ملکی 
ملکات؛ الذی افاداته قانون حفظ الصحهة لابدان فنون الاشعار؛ افصح الفصحا پلسان العرب 
و العجم؛ مولانا کمال الدین محتشم» شمائم نتایج طبع سلیمش مانند روایح گلهای طری»؛ 
به مشام متمکنان سریر سخن پروری رسیده و نسایم خصایص ذهن مستقیمش چون فوایح 
باد بهاری؛ حواشی چمن اشعار شعرای نامدار و شحراء بدیع الانشاء ریب الاشعار را 
منضر گردانیده؛ دماغ جان را به نسیم اين مود مسرت اثر معطر گرداند که نتایج افکار آن 
عدیم النظیر روزگار؛ مقبول طبع حجاب سپهر احتجاب ما افتاد. خصوصاً قصاید و 
اشعاری که مجدداً مرسول درگاه عرش اشتباه گر دانیده بود که به سلاست الفاظ و دقت 
معانی به مررتبه‌ای بود که نقش‌بندان کارخانة اشعار اعتراف نمودند که احدی از فصحای 
سحبان آثار» در هیچ عصر از اعصار عذار عذراء صحایف مقاصد را به مثل این خطی 
مشکین؛ زیب و زینت نبخشیده و در هیچ عصر و اوان مشاطةٌ معانی رخسار صفایح 
مطالب را به چنین زلفی عنبر آگین مزین نگردانیده. سلاست الفاظش رشکث سلسلهة زلف 
خسرو پرویز و عذوبت معانیش چون کرشمة شیرین شورانگیز 
حروفش منتظم از عقد گوهر عروسان چمن را داده زیور 
عباراتش ! چو آب زندگانی در او پیدا جواهر از معانی 

بلاتکلف و بلاشائةٌ تصلف صورت جوهر استعداد ذاتی و استحقاق جبلی او در 
مرآت رای خورشید اقتضای ماء که به مثابٌ جام جهان‌نما جلوه گاه حقایق اشیاست؛ 
کما ینبفی مصور گردید و سعی‌های مشکور؛ او در خدمات مرجوعه به شرف امتحان 
مقرون شد.خاطر خود را من جمیع الوجوه جمع نماید که مجدداً او را از مداحان خاص و 
خاصان ذوی الاختصاص دانسته» همت علیا نهمت بر تریت و تقویت او گماشته» رایت 
کمالش را به اوج اعتبار برافراشته‌ایم و علی التعاقب و الوالی» سجل ملتمساتش؛ و 
صحایف تربصاتش را نا 13 به توقیع اجابت و رقم قبول موشح و مزیّن گردانیده و 
می‌گردانیم؛ و طبقات ارباب دین و دولت و اصحاب ملکث و ملت و عموم منتسبان دولت 


ا تج قیاسی در متن سواد حکم: «عباراتش ر ۳۳ زندگانی» ضبط شده که کلمه («را) در مصراع 
زاید است و وزن را نیز مختل می‌کند. 0 


اندمنقاد و متشیثان سلطنت همایون امتداد» از اعاظم و اعالی و اعیان و امالی اقطار و 
صقاع ! و سایر ولات و حکام مالک محروسه لازالت رایات الاعادی عنها منکوسه؛ 
سیّما سادات و اهالی و نقبا و اشراف و اکابر و اصاغر دارالمومنین کاشان؛ افصح الفصحا 
مومی الیه را از اخص خاضان ثناگستر بارگاه فلک احتجاب ما دانسته» در لوازم توقیر و 
احترام و مراسم تعظیم و اکرام کوشیده» صرف جهد و طاقت خود نمایند و ورودش از 
واردات غیبی» و وجودش از عطیات لاریبی شمرند» و شرایط اعانت و امداد و همراهی و 
انتعاونه سای آوزدهی دققه‌ای بای کار کم شین شفرای دار وصاعت مان 
ملیح الاداء غریب الاشعار و موزونان کامل عیار آن که مشار الیه را مقدم و قدوهٌ خود 
دانسته» اطاعت و انقیاد او «کما ینبغی و بلیق مشاه العالی» نموده» قصاید و اشعاری که 
مرسول بارگاه فلکك احتجاب ما گردانیده بر سحبان طبع سخن سنجش عرض نماید تا 
تمیز غث و سمین او نموده و به حلیهٌ اصلی محلی فرموده روانةً درگاه گرداند و اگر کسی 
از جادةٌ قویم انصاف و اطاعت انحراف ورزیده؛ سالك طریق عناد گردد؛ حکام و 
کلانتران آن محال:» تآدیب و تعزیر او را از جملةٌ واجبات و اهم مهمات دانسته» شکر و 
شکایت افصح الفصحای معزی اليه را بغاية الغایه موثر دانند. مولانای مشار الیه نیز آن 
طبقة عالیه را به میامن انفاس متبر که به مطلوب رسانیده» ابواب هدایت و ارشاد بر روی 
روزگار سعادت آثارشان گشاید و از محیط ظلمت و حیرت رهانیده به ساحل معرفت و 
بصیرت رساند. در این باب کمال اهتمام به جای آرند. 

حسب الامر خدام والامقام» صاحب سفینه مدظله العالی» مضیع این جزو گردید و 
اناالعبد اقل خلق الله الغنی» ابن زین العابدین سید علی الحسینی عفاالله عنهما بالنبی و 
الولی؛ فی اواخر ربیع الاخر سنٌ ۱۰۸۹ 


۲. شیوه سخن محتشم 


الف. مفاخره وی در شعر 
مضمون آرایی و معنی آفربنی در شعر از عناصر اصلی در سرودن شعر است تا شعر 
زیبا و شیوا و دل‌انگیز و رسا گردد. شاعرانی آثارشان ماندگار و باقی است که مضمون 


۲۳ هفت دیران محتشم کاشانی 


ساز و معنی آفرین باشند. محتشم هم توجه خاص این دو موضوع داشته که گه گاه با 
تأکید حتی با تعقید به «مضمون سازی» و «معتی آفرینی» دست زده و بر آن اصرار 
ورزیده است. 
محتشم در مقطعی می‌گوید اسب معنی را از میدان خیال حرکت دادن آسان نیست و 
جنباندن اسب معنی را از طبع و انديشة خود می‌داند و در اين باب تأکید دارده که چنین 
هنری تنها کار اوست و مدعیان به آسانی نمی‌توانند در برابر او بدین کار دست زنند. 
نیست پرآسان به دعوی محتشم با طبع تو توسن معنی ز میدان خیال انگیختن 
(د ۲ غزل ۲۳۵/۹) 
و در بیتی دیگر شاعر از تی قلم مضمون بارش به سبب عشق تازه‌ای که پیش آمده به 
مضمون‌های شعر دیوان خویش مفاخره می‌کند و می‌گوید: 
ز عشق تازه تا شد محتشم دیوان نگارنده 
چه مضمون‌ها که من زان کلک مضمودبار می‌فهمم 
(د ۲ غزل ۲۱۷/۷) 
و در جایی دیگر محتشم ارزش یک بیت شعر پر مضمون را کمتر از اصد بیت پر زرا 
نمی‌داند و ضمن مفاخره چنین می‌گوید: 
که در چشم و دل و طبع سخندان تو می‌دانم 
که از صد بیت پر زر نیست کم؛ یک بیت پر مضمون 
(د۱. قصیده ۷۴/۱۳) 
که در این شعر پر مضمون صد بیت یعنی صد خانه پر زر را از یک بیت شعر پر مضمون 
کمتر دانسته است. در این زمینه باز هم ابیاتی دیگر دارد: 
همه خسروان معنی علم افکتند گاهی ‏ که خیال محتشم را؛ قلم لوا بجنبد 
(د۲. غزل ۷۷/۷) 
گوش سازد محتشم؛ چشم اشارت فهم را 
لب به جنبش چون در آرد چشم مضمون‌گوی او 
(د ۲ غزل ۲۶۰/۹) 


مقَدمهٌ مصححان / ٩۳‏ 


بر سخن دارند گوش اصحاب و دارد محتشم 
چشم در وقت سخن بر چشم مضمون‌گوی تو 
(د ۲ غزل ۲۶۷/۷) 
محتشم در قصیده شماره ٩‏ از دیوان شیبیه در ابیات ۶۰ تا ۶۳ به بلندی سخن خویش 
مفاخره کرده است: ۱ 
تویی اکنون عروس عرش سخن ‏ چه گزندت ز ماکیان باشد 
کی به طبع بلند آید راست؟. کاسمان همچو ریسمان باشد 
ایینک الماس نظی بسم الله  .‏ هرکه را مسیل امتحان باشد 
گر نسهاسوی صرایسن, مخت نسظر ش.ه نکسته‌دان باشد 
در قصیده شماره ۲۲ همین دیوان در بیت ۲۶ باز به سخن خود مفاخره کرده است: 
اگر صد بحر احسان محتشم من بعد از هرسو 
بسه جسنبش بسهر بیع گوهر اشعار می آید 
و یا در مقطع غزل ۱۶۳دیوان دوم که مفاخره‌ای آشکار است و از طبع صاف و روشن 
خود در شعر؛ سخن می‌گوید 
از صیقل محبت کان هم ز پرتو اوست 
طبعی است محتشم را کایینه‌ایست بی‌غش 
واینک ابیاتی دیگر از این دست بدون هیچ تفسیری تا باورهای شاعر نسبت به مرتبه بلند 
شعرش بر خوانندگان نموده آید: 
محتشم ساختی او را به سخن رام آخر معجز طبع سخن‌ساز تو را بنده شوم 
(د ۲ غزل ۷/ ۲۲۶) 
محتشم گر تو کنی ترک سخن صد کان را بدل طبم گهرزای تو نتوان کردن 
(د۲ ۲۳۶/۹) 
شد شهره تا ابد به غلامیش محتشم این خسروی و سلطنت بی زوال بین 


(د ۲.غزل ۲۵۵/۸) 


۸/۴ هضت دیران محتشم کاشانی 


فریب کیست دگر محتشم محرک طبعت 


که نیست فاصله در نظمهای بی‌صله تو 


(د ۲. غزل ۲۶۶/۷)چ 


ملولم محتشم از بهر من دیوان خود بگشا 
ببین بر لشکر غم می‌کنم آخر ظفر یا نه 


افسوس محتشم که ره نطق بست و ماند 


چون سین صدف؛ صدف سینه‌ها تمام 


(د ۲ غزل ۲۷۵/۸) 
گین کت لن طبع نادره درهای محزنی 
(د۲. غزل ۲۹۵/۱۱) 
گردیده گوشواره کش گوش شیخ و شاب 
توحید ونعت منقبتم» لب آن لباب 
در عهكد مر گران سده از گوهر مداب 


(د۱. قصیده ۵۳ تا ۱۳/۵۶) 


ملک حشم ملکاء محتشم که قادر فرد 
نموه سباز ز اقسام نسظم قانونی 
که مالش «حسن» و گوشمال «حشان» داد 


(د۱. قصیده ۶۶و ۲۳/۶۵) 


ک ظا هش لک و مان اقا نی ا تا 


تسا ان که خسروان اقالیم نظم را 
با آن که در ممالک هند و بلاد روم 


با آن که در مزارع نظم از کلام مين 


هر دانه گشته است ز صد خرمن انتخاب 


(د۱ قصیده ۲۸ تا ۵۱/۳۰) 


بیتی شنو ز محتشم ای بت» که بهتر است 
یک یت عاشقانه ز بیتی بر از کتاب 


(د ۱ غزل ۸ 


پقبه یدام ٩۵‏ 


این خسروانه بیت روان زد رقم که هست 
تاریخ این مقارنه هر مصرعی از آن 
(د۱: قصیده ۷۱/۲۸ 
در آفاق ار چه ممتازم ولی می‌خواهم از خلقم 
به صنوان غلامی بیش از این ممتاز گردانی 
(د۱. قصبده ۷۲/۵) 
صلب جهان پر است ز افران او ولی در صدهزار قرن یکی می‌شود پدید 
(د۱» قصیده ۸۵/۳۰) 
گروهی هم که می‌گویند ابیات مرا سعجز 
نمی‌گویند کاخر کیست این اعجاز را مسظهر 
به سحبان العجم هم هر کجا مشهورم از فطرت 
غلام اعجمی آنجا خداوند است و من چاکر 
(د۱. قصیده ۱۰ و ۸۷/۹) 
ور بمانم روزگار شه بماند کانچه من گفتم اول هم ندارد ثانی اندر روزگار 
(د۱» قصیده )٩۴/۲۶‏ 
سخن را محتشم گوهر توان گفت که از طبع گهرزای تو باشد 
(د ۰۱ غزل ۱۹۹/۱۲) 
هان محتشم در این عهد. قانون نظم کن ساز 
کامروز مسی‌توان داد داد سسخن‌سرایی 
(د ۰۱ غزل ۲۸۰/۸) 
تا می‌کنيم محتشم از لمل او سخن . . ملک سخن تمام به زیر نگین ماست 
(د ۳ غزل ۲۹/۹) 
گردد مگر به وصف تو مقبول اهل طبع دیوان محتشم که ز افسانه پر شده است 
(د۳. غزل ۴۳/۷) 


۶/ هفت دیران محتشم کاشانی 


ملک سخن که تیز زبانان گذاشتند ‏ . بار دگر به تیغ زبان» محتشم گرفت 
(د غزل )۵۸/٩‏ 
هنوز محتشم این نظم تازه شهرت بود که گشت نظم جمیع سخنوران منسوخ 
(د۳ غزل ۶۸/۷) 
تا قادر است بر سخن خوب محتشم مدحت‌سرای جاه سپهر افتدار باد 
(د۳ ۶۹/۷) 
نیافریند از الفاظ محتشم سخنی که بر تناسب او عقل آفرین نکند 

(د۳ غزل ۱۰۰/۷) 

کلک زبان محتشم. در صفت تو ای صنم 

هر سخنی که زد رقم» دست به دست می‌رود 

(د۳ غزل ۱۲۵/۷) 

مطرب ز محتشم غزلی کن ادا که هست 

نسظم وادای توبایکدگر لذید 

(د۳ ۱۱۴/۸) 

به عهد محتشم از عقد نظم گوش جهان 

چنان پر است که از در شاهوار صدف 

(د۳ غزل ۱۵۶/۷) 

شبی دیوان نظم محتشم می‌خواند و می‌فرمود 
بخوانید» ارچه من از نظم این دیوانه دلگیرم 
۱ (د۳. ۱۸۱/۹) 

از حسن احسن محتشم گوش فلک گردد گران 
جایی که من طرح سخن از طبع موزون انکنم 
۱ (د۳ غزل ۱۸۸/۷) 
شیر دلی محتشم کجاست که خواند این غزل از من بدان غزاله نهفته 
۱ (د۳» غزل ۲۴۹/۱۱) 


مقدامه مصححان / ٩۱۷‏ 


خوش وقت محتشم که دگر زین غزل بر آب 
خوش نقش‌ها ز خامهٌ سحر آفرین زده 
(د۳ ۲۵۰/۷) 
گفتة محتشم را زیور گوش جان کن. کزگهر معانی؛ ساخته گوشواری 
۱ (د۳ غزل ۲۶۵/۷) 
بجز صبا که برد محتشم چنین غزلی را دلیر جانب آن سرو نکته‌دان که تو دانی 


(د۳ غزل ۲۶۹/۷) 


ب. تعریف شعرا و نقد شعر از زبان محتشم 

محتشم در قطعه‌ای از دیدگاه خود شعر را از مقوله مسافران سبک‌سیر عالم ملکوت 
می‌داند که اين ملایک (< مسافران < شاعران)متاع سخن را از آسمان برای اهل زمین 
فرو می آورند که حکایت از ارج و منزلت شاعر است. محتشم در قطعه مذکور با عنوان 
(فی تعریف الشعرا» به شماره ۱۶۴ از دیوان شیبیه چنین سروده است: 
مسافران سبک‌سیر عالم ملکوت که چون متاع سخن ز آسمان فرود آرند 
همزار خیل خریدار گرم سودا را بر متاع خود از میل در سجود آرند 
در آفرینش شخص سخن به معجزشان هميشه زنده بود هر چه در وجود آرند 
شعر را معجزه شاعر می‌داند و براین معجزه شاعر از روی میل و رغبت سجده می‌کند. 

سنایی غزنوی هم در مثنوی معروف عرفانی حدبقة الحققة چنین اشارتی دارد و 
مفاخره بر این موضوع می‌کند که هر بیت این منظومه را فرشته‌ای بر آسمان کتاب من 
نازل کرده و چون شمار ابیات مثنوی مذکور دوازده‌هزار پیت است در حقیقت دوازده 
هزار فرشته از آسمان فرود آمده و این دوازده‌هزار بیت را بر کتاب من نازل کرده‌اند: 


بنگر ایوان این کتاب به جان زان که از راه دی ده این نتوان 


۳/۹ هضت دیوان محتشم کاشانی 


در علد گزچه پر ملک فلکی است. درحروف شهادتین یکی است! 
محتشم همین‌طور که مرتبه و منزلت شاعر راستین را می‌داند و بر آن ارج می‌نهد 
همین طور هم به نقد ناشاعران می‌پردازد واز سرودن شعر در برابر ناشاعران عار دارد و 
گله‌مندی خویش را در مقطع غزل شمارهٌ ۱۲۷ دیوان صبائیه چنین بیان می‌دارد: 
محتشم از شرکت ناشاعران دارم از انديشة اشعار عار 
و در مقطعی دیگر محتشم از دست یاران شاعر نما که طرح شعر می‌کنند فریاد 
برمی‌کشد. ولی به نام شاعر با شاعران ناپخته اشاره نمی‌کند و حتی نمی‌گوید چه شعر 
سستی را طرح کرده‌اند که شاعر قلم می‌شکند و آتش در دیوان خویش می‌اندازد: 
محتشم اکنون که پاران طرح شعر افکنده‌اند 
ما قلم بشکسته. آتش در کتاب افکنده‌ایم 
(د۳ غرل ۱۹۸/۹) 
کلیم کاشانی شاعر بعد از محتشم نیز از نقد بیجای شعر شناسان زمان خویش می‌نالد 
تا جایی که با تشبیهی شاعرانهةُ توام با استعاره می‌گوید که اگر اين نقد به صورت زلف هم 
درآید لایق رخسار سخن نیست: 
دخل کج این شعر شناسان زمانه . گر زلف شود لایق رخسار سخن نیست 
محتشم در مقطعی دیگر از سروده‌هایش نقدی بر اشعار عاشقانه خویش دارد و از 
سوزندگی آن‌ها سخن به میان میآورد و می‌گوید هرگاه شعر عاشقانه می‌سرایم قلمم 
آتشین می‌شود و از آتش قلمم نسخه اشعارم می‌سوزد: 
محتشم هرگه نویسم شعر عاشق سوز خویش 
آتش افتد از قلم در نسخه اشعار من 


(د ۳ غزل 0۳۱۱۹/۹ 


1 حد یه الحقيقة و شریعة الطریقه: تیا نون غزنوی. ۳ مدرس رصوی» ات دانشگاه تهران» 
ص‌ ۹ در یکی دو بیت پیش از دو بیت مذکوره» سنایی شمار ابیات مثنوی را با رمز و تعمیه بیان کرده 


مقَدّمهٌ مصححان / ٩٩‏ 


و نیز در بیتی دیگر» ضمن مفاخره. نقدی به آتشناکی مضامین خویش دارد و 
می‌گوید از آتش مضمون شعرم هراسناکم که مبادا زبان خامه‌ام شعله‌ور گردد: 
به جانان می‌نویسم شرح سوز خویش و می‌ترسم 
کت ایشت کت مضمون. زبان خامه درگیرد 
(د ۲ غزل 4۳/۲) 
و همچنین در بیتی به نقد گرمی سخن خویش می‌پردازد و می‌گوبد این گرمی مانند آتشی 
است که از دل اژدها فرو می‌ربزد: 
خموشی محتشم. اما سخن می‌ریزد از کلکت 
به آن گرمی که آتش از دل ثعبان فرو ریزد 


(د۲ غزل 4۸/۸) 


ج. نقد اجتماعی در اشعار وی 

در اشعار محتشم به ابیاتی برمی‌خوریم که در آن‌ها به نقادی جامعهٌ خود و مردم 
روزگار خویش پرداخته است و این نقادیها و باریک‌بینی‌ها لازمه کار شاعری است. از آن 
رو که شاعر هنرمند است و هنرمند راستین وظیفه دارد تا با ناروایی‌ها بستیزد و 


. مردم‌فریبان مرایی را رسوا کند و در طلب و تحقق آرمانها و ارزشهای انسانی بکوشد. 


‌ 


چنین است که محتشم. شاعری که پیشتر از مدایح و مرائیش در باب ائمه اطهار 
واعتقاداتش به بزرگان دین سخن گفتیم؛ از ناروایی‌هایی که بر او و مردم شهرش رفته 
سخت نالیده است و حتی از ممدوحینش هم در جایی که سخنی را ارج نمی‌نهند و ادب 
و هنر را بهایی نمی‌بخشند گله دارد. زیرا شاعری که ملک الشعرای کاشان است. و ارزش 
و اعتبار خویش را بیش از آنچه مردم روزگار برای او قایلند می‌پندارد و بر آن باور دارد. 
محتشم درمان درد جسمی و روحی خود را جلای وطن می‌داند. زیرا دربار صفوی را 
برای خود کوچک می‌بیند و در طلب جایی است که بر سخنش ارج نهند و وی را در 
صدر نشانند. اپیات شانزدهم و هفدهم فصیده ۵۵ دیوان شیبیه شاهد این مدعاست: 


در این بلا که منم با وجود ضعف قوی بجز جلای وطن نیست هیچ درمانم 


۱۰ / هشفت دیوان محتشم کاشانی 


از این چه سود که خوانند گنج ایرانم 


محتشم در اپیات دوازده تا پانزدهم قصیده ۲۶ دیوان شیبیه که در مدح فرهاد بیک 


حاکم اصفهان سروده گله‌مندی خود را از صله و وجهی که برای وی می‌فرستند ابراز 


می‌دارد: 

دارم حکایتی به تو از دور آسمان 
سی سال شد که از پی هم می‌کنم روان 
وز بهر من ز خلعت و زر آنچه می‌رسد 


وز بیع سست مشتریانم هميشه هست 


دارم شکایتی به تو از جور روزگار 
بیش از دو ماه یا سه نمی‌آیدم به کار 


زافکار خویش نفرت و زاشعار هست عار 


و در ابیات هفتم تا دهم قصیده ۲۵ همین دیوان که ظاهراً این فصیده در مدح شاهراده 


پریخان خانم است از معوق ماندن راتبه دو ساله‌اش و نرسیدن حقوق وت ناد کرنده: 


دارم طویل عریضه‌ای امابه خدمتت 
شش سال شد که راتبةٌ من شده است هشت 
امسا نداده‌ام من زار از دو سال بیش 
از پس که بوده‌ام ز عطاهاش منفعل 


خواهم نمود عرض به عنوان اختصار 
در دفتر بت نا نواب نامدار 
درد سر سگان در آن جهان مدار 
از بس که گشته‌ام ز کرم‌هاش شرمسار 


محتشم ضمن قصیده شماره ۵۵ دیوان شیبیه هم به یک نقد کلی از وضعیت جتماعی 
روزگار خویش پرداخته؛ اما نقد اجتماعی محتشم منحصر به این فصیده نیست و در 
مقاطع زیادی در سروده‌های خویش به نابسامانیهایی که از چشم شاعر دور نمانده یا 
خود آن را لمس کرده اشاره کرده است. ما ضمن پوزش از خوانندگان نشانی ابیات مورد 
بحث را می‌آوریم تا خوانندگان برای اطلاع بیشتر خود بدان ابیات مراجعه فرمایند: 
دیوان اول: بیت ۵۲ از قصیده ۵۳ درباب قتل و غارت شهر کاشان و قتل خاص؛ قطعه ٩۷‏ 
در سه بیت گله‌مندی از ممدوحی که صله‌اش را نداده قطعات ۹٩‏ تا ۱۷۰ تمامی متضمن 
نقد اجتماعی است که شاعر در آن‌ها باطنز و کنایه مشکلات و مسائل زمان خود را مطرح 
می‌کند؛ در بین قطعات انتقادی مذکور قطعه‌ای وجود دارد که در آن محتشم از کاتبان 


خوشنویس بی‌سواد هم انتقاد کرده و الحق انتقاد بسیار بجایی کرده و بین سروده‌های 


بقد مه فان ۱:۳ 


دیگر شاعران در این زمینه کمیاب است و نادر. بسیاری از نسخ خطی خوشنویسی 
شده ما که در گنجینه‌های خطی از گذشته‌های دور وجود دارند مشمول کلام صادق 
محتشم هستند. این قطعه نه بیت است که ما سه بیت پایانی آن رامی آورريم: 

کانچه خط کانبان بی‌وقوف بدسواد کرده با اشعارهسن از نخطه‌های بی‌کران 
امر فرماید که یاران خامهُ تصحیح را زالتفات آرند در جنبش پی اصلاح آن 
يا بفرماید که بردارند گزلک‌های تیز تا بود فوت. کنند اصلاح دست کاتبان 
و نقدی توأم با طنز از «خط» دارد که نقل آن خالی از لطف نیست. محتشم این نقد 
طنزآمیز را در مقطع غزل شماره ۱۲۳ دیوان سوم ساخته است: 

به وصف ساده رخان محتشم کتابی ساخت 
ولی چودید خطت. خط بر آن کتاب کشید 

و همچنین فصیده ۳۴ ابیات هشتم و نهم و دوازدهم در باب اتفاقات واقع شده در کاشان. 
همچنین در قصیده ۲۶ که درسی و دو بیت است و از مفاهیم ابیات قصیده چنین استنباط 
می‌گردد که شاعر به وجهی تردید آمیز در انتظار حوادث نشسته است. در دیون سوم 
صبائیه بیت مقطع غزل شماره ۴۹ شاعر نقدی بر اجتماع روزگار خود دارد که در جامعة 


د. ابیات محتشم به عنوان امثال سایره 

محتشم به مناسبت فصاحت و بلاغت خاص خود گاه اییاتی آورده که از فرط زیبائی 
جامعیت ضرب‌المثل شده و جزو امثال سایره درآمده‌اند: 

آنچه ذیلا نقل می‌شود نمونه‌هایی است از اين گونه اببات محتشم که مردم ایران 
بدون آن که گوينده آن را بشناسند» در مکاتبه و محاوره به عنوان امثال و حکم به کار 
می بر ند 

شکسته بال‌تر از من میان مرغان نیست ‏ دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است 
(امثال و حکم؛ دهخداء ص ۰۸۲۲ س )۱٩‏ 
عذرخواهی کندم بعد از قتل. عذر بدتر زگناهش نگرید 


(امثال [ حکم. دهخدا, ص‌ ۰۱۰۹۵ سس 0 (د۴؛ غزل) 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


وان گه سرادقی که فلک محرمش نبود ک‌ندند از مسدینه و در کربلا زدند 
(امثال و حکم, دهخداء ص ۰۱۲۳۸ س ۱۵) و (د۰۱ ترکیب‌بند / ۴۰) 
ای باغبان چو باغ ز مرغان تهی کنی کاری به بلبلان کهن آشیان مدار 
(د ۲ غزل ۱۴۵/۹) 
درکتاب نفیس امثال و حک؛ دهخدا: ص ۰۱۰ مدخلی باعنوان «آب رفته به جوی آمدن» 
ضبط است و آن به «شوکت و اعتباری پس از زوال برگشتن» معنی شده است. به دنبال 
این معنا شواهد تمثیلی آن را بدین شرح آورده است: 
سعدی: 
تشنه ترسم که منقطع گردد ور نه بازآید آب رفته به جوی 
سشورنی. 
روزگار ار آب جوبی را به جویی بازبرد ۱ 
هم به جوی خویش بازآمد ز گشت روزگار 
تشم آنشن شسسگاتت دما را تکوم 
خاک بر سر کن که آب رفته بازآمد به جوی 
بیهقی: و اگر در سنه احدی و خمسین و اربعمائه ناجوانمردانه کراهتی دید و درشتی 
پیش آمد آخر نیکو شد و به جویی که می‌رفت و می آمد» آب رفته بازآمد. 
محتشم در قصیده شماره ۱ دیوان شیبیه در بیت بیست و سوم از این تمثیل سود 
جسته و درحقیقت آن را تضمین کرده است: 
منت ایزد را که آب رفته بازآمد به جوی 
و آمد از هرگلبنی بیرون به جای گل گلاب 
محتشم تمثیل معروف سعدی را که گفته است: . 
خدا گر ببندد ز حکمت دری . . مه نیت کیان وه کرش 
تضمین کرده و با توجه و تأثیر از بیت سعدی چنین سروده است: 
گر گشایی از شفاعت بر گنه کاران دری بندد از رحمت خداء درهای دوزخ را تمام 


(امثال و حکم, دهخدا ص ۷۱۹) و (د۱» ترکیب بند ۳/۹۸) 


تقد مه نمصهان ۱۳ 


محتشم در دیوان شیبیه در بیت هشتاد و هفتم ترکیب بند شماره ٩۰‏ -که در رثاه 
برادرش عبدالفتی به سال ۹ ه. ق سروده ‏ ماده تاریخی دارد که مردم بدون در نظر 
داشتن موضوع اصلی ماده تاریخ و اين که ناظر بر چه کسی است - بخشی از آن را به 
صورت تمثیل به کار می‌برند و تا زمان ما بر زبان مردم جاری است بدین گونه: 
ببین برابری او به جان که تاربخش بجز: «برادر با جان برایر من» نیست 
تمثیل مذکور که سخت معروف است در جزء امثال ضبط شده امنال و حکم ده خدا 
نگهش با من و چشمش باغیر خاطانداز نگاهش نگرید 
(د۴ غزل) 
انز میت کی تزا الب ان 
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ساتم است 
در بارگاه فقدس که جای ملال نسیست 
سرهای قدسیان همه بر زانوی ضم است 
(د۱» ترکیب‌بند ۶و ۴۰/۱) 
نوبت به اولیا چو رسید آسمان طبید زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند 
(امثال و حکم» دهخداء ص ۱۸۳۸) و (د۱» ترکیب بند ۴۰/۲۶) 
خر دزدیده رنگ کرد و فروخت کس به این رنگ دیده دزد خری 
(د۱. فطعه ۱۴۳/۵) 


م. تأثیر پذیری وی از سرایندگان پیشین و تأثیر گذاری وی برآًیندگان 
مسعود سعد سلمان: ‏ 
و پبادشاهی صاحفران شودبه جهان 
چو سال هجرت بگذشت «تی» و «سین» و سه «جیم) 
تاریخ آن قران طلبیدم ز عقل گفت: «بوسید کامجوی جهان شاه را رکاب» 


۱ « . ق 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


«هند» و جهان ز روی عدد هر دو چون یکی است 
شه را خطاب شاه جهانی مسبرهن است 


(کلیات کلیم کاشانی» تصحیح مهدی صدری) 


خصوصا گوهر زیبنده اورنگ زیب. اکبر 
که او بالفعل, یا بالقوهٌ شاه جهان آمد 
(تاریخ کشیک خانه. نسخه خطی کاخ گلستان) 
برای اطلاع بیشتر رجوع شود به تعلیقات قطعه شمارهٌ ۱۱۴ دیوان ششم در طبع حاضر. 
رباعی معروف دیل منسوب به شاه شجاع است: 
کردیم دو بخش تا بیاساید خلق او زیر زمین گرفت و من روی زمین 
ویکی از سرایندگان همان عصر در جواب شاه شجاع گفته است: 


ای شاه شجاع ملت و دولت و دین خود را به جهان وارث محمود مبین 
: : ۲ 1 ۱ 
در روی زمین اگر چه هستی دو سه روز بالله که به‌هم رسید در زیر زمین 


میررفیع الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی با تأثیر پذیری از سرایندگان مزبور 
ماده تاریخ جلوس و مرگ شاه اسماعیل دوم صفوی را چنین سروده است: 


«شتهنشاه رون رشن کشت ثبت «شهنشاه زیر زمین» شد رقم 
۴ ده . ق ۵ ه. ی 
(تذکره خلاصة الاشعار و زیدة الافکار مجلس شورای اسلامی؛ برگ ۸۳ -۸۴) 


محتشم در قصید؛ شماره ۵۶ دیوان اول که به مناسبت جلوس شاه عباس اول به سال 
۶ ه. ق ساخته و شاید آخرین قصیده او باشد چون یکی دو ماه بعد روی در نقاب 


خاک کشیده بیتی دارد به صورت: 


۰۱ سث در آثار و افکار و احوال حافط. دکتر قاسم غنی. کتابفروشی زوا ص‌ ۰ 2 ۲۹۱ 


تشه تام ۱۵ 


این شه روی زمین شد. وان شه زیر زمین اسم این قادر جان‌ده. فدیر جان‌ستان 
که آشکارا از سرایندگان پیش از خویش تأثیر پذیرفته است. محتشم در غزل شمارهٌ ۲۲۸ 
دیوان دوم به مطلع: 
منم آن گدا که باشد سر کوی او پناهم قبم شه گدایان که گدای پادشاهم 
استقبالی است از دو بست سعد ی در گلستان بات دوم در اخلاق درویشان که می‌فرماید 
نه بر اشتری سوارم نه چو خر به زیر بارم 
نسه خداوند رعیت نه لام شهربارم 
غم مسوجود و پریشانی معدوم ندارم 
۰ ی ۳ 
۱ نفسی می‌زنم اسوده و عمری به سبر ارم 
سعد‌ی:. 
وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود 
طاقت نمی‌آرم جفاء کار از فغانم 3 
۱ هه ش 5 
فرفت پسندی کز غمش, تاب و توانم می‌رود 
دی رفت دل ه‌مراه اوه امروز جانم می‌رود 
من ود فتادم محتشم از کاروان» اما همان 


در پیش اشکم می‌روده وز پی فغانم می‌رود 
(د۳ غرل ۱۰و ۱۱۵/۱) 


سعد ی: 


من رمیده دل آن به که در سماع نیایم که گر به پای درآیم به‌در برند به دوشم 


۲ همان مأغذ. ص ۵۹۰ 


۶ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


مرا به هیچ بدادی و. من هنوز برآنم که از وجود تو موبی به عالمی نفروشم 
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل که‌گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم" 
#9 :1 

کحاست سزمی و کیفیتی و نشاه عشقی 

که می‌نخورده از آنجابرون برند به دوشم 
قسم به نرگس مردم‌فریب عشوه فروشت 

که آنچه از توخریدم به عالمی نفروشم 
به راه خویش سم ده. ز امستحان» که دو روزی 


به پای سعی بپویم به قدر وسع بکوشم 
(د۳. غزل ۷و ۵و ۱۸۶/۲) 


حافظ: 
شد آن که اهل نظر بر کناره می‌رفتند. . هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش 
۰ .2.۰ م‌ ۰ ط 0 ۰ ان هط ۳۲ 
شراب خانگی ترس محتسب خورده . به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش 
مد 6 ۰ 
سستادم آن تدر آنسجاکه داد مرغ سح 
هار مس رتبه داد تتر وش و کشت موش 
چوپیش رفتم و خود را زدم در آن آتش 
که بود آن که از او دیگ سینه می‌زد جوش 
که خوش به بانگ بلند از خواصء می می‌خواست 
از او دمساده واز امس ل بزم نوشانوش 
۱ (د۲. غزل ۲ و ۷و ۱۶۶/۴) 


۱. همان مأخذ. ص ۶۲۸ 
۲ دیوان حافظ تصحیح علامه قزوبنی و غنی» چاپخانه مجلس» ۵۰ ش.» ص ۱٩۹۱‏ 


نقدمه مصححان ۱۰۷ 


حافظ: 
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار ارد 
نهال دشیمتی برکن که رنج بی‌شمار آرد! 
محتشم: 
دلا تخل امل بنشان که باز آن سرو ناز امد 
تو هم ای جان به تن بازل که عمر رفته بازآمد 
(د۳ غزل )٩۱/۱‏ 
حافظ: 
می‌ده که نو عروس چمن حد حسن یافت 
کار این زمان ز صنعت دلاله می‌رود 
زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود 
اد ب هار مسی‌وزد اب تست 
وز ژاله بساده در فدح لاله مسی‌رود 
حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین 
شافل مد که کار نو از ناله می‌رود! 
محتشم: 
زببا عروس حجله اندیشه‌ام به کار 
سس طلست رای فووین دزی 5 
از کر نی قسلمم هر دم از عراق 
۱ صد کاروان قنند به بنگاله می‌رود 
از بباده لاله تو چو در ژاله مسی‌رود 


خضون قطره قطره از جکر لاله می‌رود 


اهاز هن 2 اس ۱۵ ۱۵۶2 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


تاروزاز زمین به فلک ناله می‌رود 


(د۲ غزل ۷ و ۱و ۵و ۱۱۶/۶) 


حافظ: 
ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود 
ْ هت 
وین راز سر به مهر به عالم سمر شود 
مه مه 5 
راز دلم ر رده سراسر رون فتاد 
وین اشک طفل مشرب من پرده‌در هنوز 
(د۳, غزل 0۳۳۴/۶ 
سعد ی: 


صسوفی نشود صافی تا درنکشد جامی 
سروی به لب جوییء گویند چه خوش باشد 

اسان کنه اند شتا رای نته الب ام 
ای در دل ریش من مسهرت چو روان در تن 

]یت (سخصتتا کنتوای رن یاد آر به دشسنامی 
باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی 

ورنه که برد هیهات از ما به تو پیغامی" 

۹ ی ۲ 

از باده عیشم بود مستانه به کف جامی 


همان اه ۱۵۳ 


۲. کات سعدی. محمد علی فروغی: کتابفزوشی موسی علمی. تقا تا طرر ۹ - ۱/۰ 


مقدمه مصححان / ۱۰۹ 


هنگامه به آن کو بر ای دیو جنون؛ شاید 


کان شوخ تماشا دوست سر برکند از بامی 


ای بسته زبان از خشمء خود گو که نمی‌تابد 

بااین هه تلخی‌ها» شیرینی دشنامی 
با این همه چالاکی ای پیک صبا تا چند 

جسانی بسه لب آوردن زآوردن پسیغامی 


پی تاریخ او گاهی رفم زد. 


ی 
فتح بسر فستح من که دست چو داد 
(فتح) چون شد حساب از پی «فتح» 


(د ۱ غزل ۷و ۵و ۸و ۲۷۷/۱) 


«همایون پادشاه از بام افتاد !» 
۲ وه . ق 


«پادشه حسن فتاده 5 بام) 
۰ ده . ی 


(دع: قطعه ۱۲و ۱۱۷/۱۰) 


میرزا علینقی کمره‌ای نیز ماده تاریخ شکست ازبکان ترکستان را از سوی شاه عباس 


اول صفوی به سال ۱۰۰۶ ه. ق. در قالب قطعه‌ای با تأثیر پذیری تمام از محتشم چنین 


سروده است (دیوان نسخه خطی): 


زان آمده: (فتحی از پی فتح» 


7۶۲ د , ق 


هست از پی فتح» فتح دیگر 


تاریخ فستوح روح پرور 


۱ قاسم گاهی (کاهی؟)این ماده تاریخ را برای مرگ همایون پادشاه گورکانی ساخته. تمام منابع مصراع را 
به این شکل ضبط کرده‌اند. اما از اين ماده تاریخ سال ۲ به دست می‌آید در حالی که همایون به سال 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 

چهل سال بعد کلیم کاشانی نیز ماده تاریخ فتح قلاع خطه دکن را از سوی شاه جهان 
گورکانی به سال ۱۰۴۶ ه. ق چنین آورده است: 

ازجلوه شاهدان فرخ پسی فتح داد از پی هم ساقی دوران می فتح 


تاریخ فتوحات شهنشاه جهان بنوشت: «آمده فتح ۳ فنح» 
۶ ه. ق 


مير رفیع الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی ماده تاریخ مرگ پسر خان احمد 
گیلانی را به سال ۲ هه . ق در قطعه‌ای شیوا و هنرمندانه پرداخته است که محتشم در 
ساختن مادّه تاریخ مرگ فرزند محمد خان ترکمان به سال ۹۸۷ ه. ق. کاملا و علاً از ماده 
تاریخ وی تأثیر پذیرفته. بیت میر رفیع الدین حیدر چنین است: 


بهر پنهان شدنش کرد دو تاریخ ظهور: «یسرخان جهان»» «گوهر یکدانهٌ خان) ! 
۲ ه. ق ۲ ده . ق 


محتسم. 
(پسرکامیات خان» بنویس «ولد ن‌امدارخان» بنگار 
۷ ده ق ۷ هه . ق 
(د قطعه ۱۵و ۱۵۷/۱۴) 


درک کرده و به‌واسطةٌُ شهرت فراوان محتشم به عنوان شاعری بزرگ و صاحب عنوان 
مقدم‌الشعرای کاشان که کمتر از منصب ملک الشعرایی نوده سخت تحت تأثیر سخن 
محتشم قرارگرفته و اين تأثیر به‌خوبی از مقایسهُ اشعار وی با اشعار محتشم به چشم 
می‌رسد. همین تأثیر پذیری در اشعار یک تن دیگر از معاریف شمرای کاشان یعنی 
نورالدین محمد شریف نجیبا به وضوح پیداست. با توجه به این که نجیب در حدود یک 


مه ب 


محتشم. 


5 تدکره مخلا صة. ال شعار و ژیده الافکار» سخة حطی شماره ۴ کتابخانه مجلس شورای اسلامی» برگ ۴ 


مقدمه مصححان / ۱۱ 


جواهر سخنم, گر چه هست بی قیمت در این دیار که بازار شاعری است کساد 
(د۱. قصیده ۲۸/۴۷) 
تحفه گران قیمت است. جوش خریدار نیست 
(دیوان کلیم کاشانی» تصحیح مهدی صدری» سال ۱۳۷۷) 
نجیب: 
در کسادی ماندم از قفیمت چو اشعار نجیب 

(دیوان نسخه خطی) 
۰ مِ / 

(د ۱.غزل ۱۸۳/۱۰) 
دوست به هیچم فروخت با همه پاری یار فروشی در این زمانه همین است 
چ مه 3 
(«اعتماد الدولتش» تک چون در این دولت لقب 

۷ «. ق ۳ ۳ 
ان لقب را در حستات اورد طبع نکته‌دان 
گر چه یک سال آمد افزون؛ بود عین مصلحت 
تابه این علت مصون ماند ز چشم حاسدان 
تصه کوته چون فدم در وادی فکرت نهاد 
عسقل دور اندیش در اندیشه اصلاح آن 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


طبع دقت‌پيشه بر اندیشه سبقت کرد و گفت 
اعتماد الدوله افسسر آبخش بادا در جهان 
(د۱. قصیده ۴۶ تا )۲۷/۴٩‏ 
کلم 
چون به این مژده آفتاب انداخت افسر خویش بر هوا چو حباب 
طبع دریسافت سال تاربخش زد رقسسسم: (آفتاب عالمتاب» 
محتشم در اقتفای غزلی از لسان الغیب حافظ به مطلع «دوش وقت سحر از غصه 
نجاتم دادند» می‌فر ماید. 
دی همایون خبری مژده دهانم دادند مژده برسش دارای جهانم دادند 
(د ۱ غزل ۲۰۹/۱) 
تجیب کاشانی هم با ردیف دیگری طی سه غزل با مطالع زیر هم از حافظ تأثیر 
پذیرفته و هم مسلماً به اشعار محتشم نیز بی‌نظر نبوده است 
وعدهٌ وصلی نوید از آن دهانم داده‌اند هستی موهوم و عمر جاودانم داده‌اند 
چا ۷ 


باز جامی از می روحانيانم داده‌اند هستی جاوید از آن روح روانم داده‌اند 


و لو له 
جان حیران و تن غافل ز جانم داده‌اند دست بی‌گیرایی و رطل گرانم داده‌اند 
(دیوان نسخه خطی) 
ِ هد 
محتشم نزد خرد تنگ فضایی است جهان 


کز قناعت. من دلتنگ بدان ساخته‌ام 


(داء غزل ۲۳۷/۵) 


۱ مراد از افسر واژه حرف «الف» با «) است که محتشم مبتکر در این ماده تاریخ است. کلیم هم در ماده 
تاریخ تولد اورنگ زیب فرزند ذکور سوم شاه جهان گورکانی از ابتکار محتشم تأثیر پذیرفته و عینا از آن 
استفاده کرده و تاریخ خود را به سال ۱۰۲۷ ه . ق سروده است. 


فقر را بس که قناعت به نظر شیرین کرد 
دستم ارگ بود» نگ شکر یافته‌ام 


مه طّ 


محتسم. 
با وجود وصل. شد زندان حرمان جای من 
۱ (د ۱ غزل ۲۶۱/۱) 
از حیات جاودان خضر نزد اهل دل تشنه مردن در کنار آب حیوان بهتر است 
: س ی ۱ 
منم از قهر و لطف پار در خوف و رجا مانده 
به زیسر تیغ او روی شعاعت در قفا مانده 
(د۱؛ غزل ۲۷۱/۱) 
عصاو رعشه‌ای در دست از بیری به ما مانده 
ز دست انداز ضعف این است اگر چیزی به جا مانده 
: ۳ ِ 
آن که پای مرغ دل می‌بندد از روی هوا 
(د۲ غزل ۳۴/۶) 
هلاک همت مرغ شکسته بال دلم که از شکاف فقس در کمین صیاد است 


محتشم. 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ان وق زبان دیگر چه داری محتشم. در دل 
که نان شنم کتلک توا فان اداند 


(د ۲ غزل ۸+۰۱۳۹) 


صراحی چون دلی خالی کند دیگر نمی‌گرید 
کلیم است این که دایم دیده‌های خون فشان دارد 


مه ط 


0 
اجل را دست می‌بندد به چوب از پیش‌دستی‌ها 
که تیری بهر ماپران‌تر از وی در کمان دارد 
(د ۲ غزل ۸۲/۸) 
کلیم 
به عاشق ناز معشوفان به یک نسبت نمی‌ماند 
کسه قتیر رفته آختر سا وی با مان گازد 


مه مه 


محتشم. 
ز بس که گرد کدورت نشست بر سر هم به دل خدنگ جفای زمانه کار نکرد 


مه مه 


محتشم. 
به جانان می‌نویسم شرح سوز خویش و می‌ترسم 
کز آتشسناکی مضمون زبان خامه درگیرد 
(د ۲ غزل 4۳/۲) 
چنین که صحبت ما با زمانه درنگرفت عجب که بر سر خاکم چراغ درگیرد 


مه ط 


محتشم. 


مقدّمهٌ مصخحان / ۱۱۵ 


بلا به من که ندارم غم بقا چه کند کسی که دم ز فنا زد به او بلا چه کند 
(د ۲ غزل ۲۱۱/۱) 
مریض را چو عیادت کشد. دوا چه کند کسی به پرسش یک شهر آشنا چه کند 
کلیم از غزل شماره ۱ دیوان دوم محتشم. با همان وزن و ردیف و با فافیه‌ای 
متفاوت با تعداد یکسان ابیات بعنی هفت بیت استقبال کرده است: 


مه ما 


پستفیم: 
لعل تو در شکست من زمزمه بس نمی‌کند 
آنچه تو دوست می‌کنی دشمن کس نمی‌کند 
کلم 
اشک دمی جدایی از خانه تن نمی‌کند سیل خراب می‌کند لیک وطن نمی‌کند 
کلیم از غزل شمارهٌ ۱۲۲ دیوان دوم محتشم. با همان وزن و ردیف و قافیه با تعداد 
ابیات یکسان یعنی هفت بیت استقبالی آشکار کرده است: 
دل هم از بی دست و پایی؛ در پی آن دل شکار 
برزمین فلطان چو مرغ نیم بسمل می‌رود 
حال مستعجل وصالی چون بود کاندر وداع 
تاگشاید چشم تر بیند که محمل می‌رود 
باوج ود آن که ضبط گرب خود می‌کنم 
ناقه‌اش از اشک من تا سینه در گل می‌رود 
مسحتشم بسهر نگساه آخسرین در زیسر تسیغ 
می‌کند عجزی که خود از چشم فاتل می‌رود 


لیم 


۶ /هفت دیران محتشم کاشانی 


عمر سیرش کوته است از جورت ار دل می‌رود 

چند گامی از ضرورت صید بسمل می‌رود 
خواب غضفلت بس که چشم کاروان عمر بست 

بل بطم جرب اقا کاس دوه 
بر زبان دارد حدیث چشم طوفان‌بار من 

خامه معذور است اگر تا سینه در گل می‌رود 
کینه‌ای ای کاش باعث می‌شدی بر فتل ما 

خسون ناحق کسته زود از باد قاتل می‌رود 


چم ط 


0 
حسن را گر ناز او کالای دکان می‌شود 
زود نرخ جان در این بازار ارزان می‌شود. 
محتشم يا گریه را رخصت مده یا صبر کن 
تامنادی دردهم کامروز طوفان می‌شود 
(د۲؛ غزل ٩‏ و ۱۲۶/۱) 
کلم 
کاروان خط نمی‌دانم چه بار آورده است 
ی فدر دانم که نرخ بوسه ارزان می‌شود 
می‌جهد ابروی موج و می‌پرد چشم حباب 
نیست خیر ای دل دگر در دیده طوفان می‌شود 
محتشم: 
ای باغبان چو باغ ز مرغان تهی کنی کاری به بلبلان کهن آشیان مدار 
(د۲ غزل ۱۴۵/۹) 
شکرریزه طوطی هند بلاغت نجیب آن کهن بلبل باغ ایران 


(دیوان تسه خطی) 


مقدمهٌ مصححان / ۱۱۷ 


کلیم در دو غزل با دو ردیف و دو قافیه متفاوت و نجیب با همان وزن و قافیه از دو 
غزل محتشم استقبال کرده‌اند: 
محتشم: 
ای نگاهت آهوان را گرم بازی ساختن 
کمترین بازی» سوار از پشت زین انداختن 
(د۲, غزل ۲۳۴) 
ليم 
کار دوران چیست؟ جمعیت پریشان ساختن 
سیل مجبور است در معموره ویران ساختن 
۷ و ٩۲‏ 
چیست کارم؟ زخم کاری هر زمان برداشتن 
وز خدنگ جور او زخم سنان برداشتن 
نمجیب. 
عادت دل چیست؟ خود را در بلا انداختن 
رشته‌ها در گردن از زلف دو تاانداختن 
۷ و با 
زاهدا با می‌کشان خود را به خواب انداختن 


(دیوان نسخه خطی) 
کلیم به وزن و ردیف و با قافیه‌ای دیگر و نجیب با همان وزن و قافیه و ردیفی دیگر 
غزل محتشم را | ستقبال کر ده‌اند: 
: مه : 
روز من زان زلف می‌دانم سیه خواهد شدن حال من زان خال می‌دانم تبه خواهد شدن 


(د ۲ غزل ۳۳۸( 


۸ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


هن ات رنه انش شتا توا عشن فان 
نجیب. 


عاقبت پامال خوب و زشت می‌باید شدن 


چند روزی خاک و آخر خشت می‌باید شدن 


(دیوان نسخه خطی) 
مه ط 7 
سوخته فراق را وصده خام پر مده رسم کجاست دم به دم آب زدن کباب را 


(د۳ غزل 4/۳) 
گربه به حال دل کلیم این‌همه از چه می‌کنی 
خافانی شروانی غزلی با وزن و ردیف غزل شمارهٌ ۳۳ دیوان سوم با قافیه‌ای دیگر از 
همچنین نجیب هم ظاهراً در دو غزل خود به هر دو سراینده بزرگوار توجه داشته 
خافانی: 
نیک‌عهدی برنیامد آشنایی برنخاست! 


(دیوان. ص ۷۰۲) 
محتشم. 
چود دم جان دادنم آهمی ز جانان برنخاست 
(د ۳ غزل ۳۳( 


۱. دیوان خاقانی شروانی» ِ علی عبدالرسولی» انتشارات حیام. ۱۳۵۷ ش. 


در مصاف دختر رز هم‌نبردی برنخاست 
عالمی افتاد از این نامرد و مردی برنخاست 
+ .لد 9 
سوخت دلها عشق و از کس آه سردی برنخاست 
خانه‌ها این سیل ویران کرد و گردی برنخاست 
(دیوان. نسخه خطی) 


مه م1 


ی 1 
می‌فکندم خویش را از خاکساری بر رهش 
او ز استغنا مرا با خاک یکسان کرد و رفت 
(د۳ غزل ۶۱/۳) 
نجیب. 


خاکساری نیت که چون نقش فدم در راه او 
عشق با خاکم برابر کرد و گردی برتخاست 


وخ 1 
تن تا هه سمش نا غر عساط ادا باهش نکن 
(د۴ غزل) 
نجیب. 
ٍِِ : 


فدر آن درویش سلطان دل ندان ای مه کز او 


گر بخواهی عالمی» او از دو عالم بگذرد 
(د۲ غزل ۷۸/۴) 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


داری آن نوع گدایی که اگر همت او برفرازد علم. اول ز دو عالم گذرد 
(د۲ غزل ۷۹/۷) 
طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی یا همتی که از سر عالم توان گذشت 
: ف ۱ 
چو تیر غمزه افکندی به جان ناتوان آمد 
دگر زحمت مکش جانا که تیرت بر نشان آمد 
که لعلت را تصور کرد و آتش در دهان آمد 
نمازم کرد تلقین شیخ و آخر زان پشیمان شد 
که ذکر قامت آن شوخم اول بر زبان آمد 
(د ۱ غرل ۳ تا )٩4۲/۱‏ 
تسه لت آن وه تا نی وتان اتساته ان معن 
چنان آسان که گفتی حرفی از دل بر زبان آمد 
به خون خوردن چنان دل عادتی دارد که جام می 
به دست هر که دید از شوقء آبش در دهان آمد 
ببه کج رفتاری و ناراستی عالم چنین مایل 
تجستهسان؟ تسیر هسیر اه هگا تنوا نش مر تا ند 
۱ ما ۲ 
آمشب که چشم شوخ تو در مهد خواب بود 
تنها گذشت ویک قدم از پی نرفتمش 
(د۳ غزل ۶و ۱۰۴/۱) 


بخت بد را آب می‌برد و همان در خواب بود 
نه سه راه آرام مسی‌گیرد: نه در مئزل قت از 

هر که او بی‌تاب مادرزاد جون سیمات نود 

صمی‌های گکربه ۱۳ صدای آب نود 


مب ط 


محتشم. 
کشته عالم‌گیر» صبت مشرب ماه محتشم 
بس که با دردی‌کشان باده‌ییما گشته‌ایم 
(د ۲ غزل 0۱۷/۳۷ 
شد کلیم آوازه‌اش از صبح عالم‌گیرتر 
تا چو شمع صبحگاهی از زبان افتاده است 
مه م / 
ور نه بنشین و به قانون شفاعت. پیشش ناله آغاز کن و قصه به پایان برسان 
(د۳ غزل ۶و ۲۰۵/۱) 
مها ایو ها کت ها نان مرستان 
شانه‌ای تحفه به آن زلف پریشان برسان 
تا کی ای بخت بری چاک ز جیبم به کنار 
یک شب هجر مرا نیز به پایان برسان 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


تا دست را حنابست. دل برد از این شکسته 
دل بردنی به این رنگ کاری است دست بسته 
من با حریف عشقت. بااین توان چه سازم 
او س‌الم و تواناء من ناتوان و خسته 
دریای عشق خوبان بحری نکوست اما 
کشتی ما در این بحر بد لنگری گسسته 
(د۲ غزل ۶و ۵و ۲۴۷/۱) 
کلم 
تاکی خورم غم دل بانیم جان خسته 
دست شکسسته بندم برگردن شکسته 
جسمعیت حواسم. ناید به حال اول 
گم گشته دانه‌ای چند از سبحه گسسته 
دارم دلی که هرگزه نشکسته خاطری را 
بیمار گشته از غم؛ پرهیز اگر شکسته 
محتشم در غزل ۲ دیوان سوم از غزل معروف حافظ به مطلع: 
آنان که خاک را به نظر توتیا کنند آیا بود که گوشهُ چشمی به ما کنند 
با قافیه‌ای دیگر استقبال کرده است. بعد از محتشم. ملامحسن فیض کاشانی نیز از همین 
غزل حافظ اقتفا نموده اما به نظر می‌رسد فیض کاشانی در این استقبال بیشتر وامدار 
محتشم بوده است تا حافظ زیرا ردیف و قافیةٌ محتشم؛ هم مذ نظر فیض بوده است: 
آسودگان چو نشاه درد آرزو کنند آیند و خاک کشت عشق تو بو کنند 
جویندگان خلد برین را خبر کنید تا همچو محتشم به خرابات رو کنند 
(د۳ غزل ۶و ۱۰۲/۱) 


مقدمه مان / ۱۲۳ 


بی بادگان! چو مستیتان آرزو شود آیید خاک هقتر*فیض نو کید 
تا زنده‌ام نمی‌روم از میکده برون ‏ . بعد از وفات نیز بدان‌سوی رو کنید! 
۱ (دیوان: ج ۲ ص ۵۲۱) 
حاج لطفعلی بیک آذر بیگدلی در قصیده‌ای در یکصد و چهل و نه بیت در مدح 
ابوالفتح خان زند پسر کریم خان به اقتفای قصید؛ شمارهُ ۲۳ دیوان اول محتشم به مطلم: 
دهنده‌ای که به گل نکهت و به گل جان داد 
به هر کس آنچه سزا بود حکمتش آن داد 
در مدح مرتضی میرغیاث الدین محمد میر میران؛ در فصیده خود ضمن بیان عجز از 
مقابله با محتشم از قدرت طبع شاعر کاشانی ستایش کرده و او را از دو تن از شعرای 
معروف ایران پعنی ظهیر فاریابی و سلمان ساوجی بسیار برتر دانسته است: 
در این قفصیده. که رشک لا فان :اسف 
نخست محتشم از نظم زیب دکان داد 
به این بضاعت مزجات. خامه من نیز 
نثار بارگهت کرد و نظم دیوان داد 
ففیرم و مستزلزل ز مسحتشم. چه کنم 
توانم ار چه جواب ظهیر و سلمان داد 
ولی خوش است د من, به اين که دادستم 
نثار خود به تو من او به میرمیران داد" 
محتشم: 
]نصه کوته بهر تاربخش دل آشفته گفت: 
«حیف از آن یوسف که از مصر آمد و کنعان ندید» 


۷ ه. ق < ۱ + ٩۹۸۶‏ 


0 دبوان ملامحسین مض. به وج مصطفی فض ی اشت رات اسوه» ۱۳/۱ 
۲. دیوان طنعلی بیک آدر یگدلی. به کوشش دکتر حسن سادات ناصری و غلامحسین بیگدلی انتشارات 
حاویدان» ۱۳۶۶ ش.۰ ص ۴۵ و ۴۶ 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


لیک پیر عقل کامد موشکاف اندر حساب 
یافت سالی کم ز مدت چون به کنه آن رسید 
چرخ در اتمام مدت خواست افزاید بر آن 
یک الف از حیله, گر بالفرض. باید آفرید 
بر جبین خود نوشت از عزت آن مصراع را 
پس به‌تقریب عزای او «الف» بر خود کشید 
(دع فقطمه ۱۳ ۲ ۱۱۶ )٩۲/۱۳‏ 
مصراع میر رفیع الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی چنین است: 
الف کشند ملایک ز «فوت اکبر شاه» 
۴ ه. ق 2 ۱۰۱۵۱ 
(تذکره نصرآیادی» ص ۴۷۵) 
عقل در عشق توء انگشت ملامت بر من 
آن فتندر داست کته انگشت نها گردیدم 


(د۳ غزل ۱۷۴/۴) 


و. پیشینه تاریخی و ادبی دوازده بند معروف محتشم 
مرئیه سرابی در ادبیات کهن و گران‌سنگ فارسی پیشینه‌ای کهن دارد و در قالها و 
اوزان گوناگون سرایندگان در باب از دست دادن بزرگان و عزیزان خود تحت عناوین 
مختلف ماننده «مرثیه در باب شهادت...» ؛ «مرثیه در باب جوان از دست رفته و فرزند 
عزیز دلبندم» و «در رئاء...» و غیره سروده‌اند که با بررسی و تأمل در آن می‌توان به 
گونه‌های زبادی از این سروده‌هاء در اشعار شاعران دست بافت. 


از سدهُ ششم هجری قمری به بعد به صورتی گسترده‌تره مراشی در سروده‌های 
شاعران جلوه‌ای دیگر یافت تا اندازه‌ای که بعضی از این سروده‌ها؛ در ردیف 
سروده‌های ماندگار و جاوید ادب پارسی قرار گرفت. در باور ما ایرانیان و فارسی زبانان 
شاید این تصور در ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیش آید که مرثیه برای زمانی معین سروده شده و 
پس از گذشت زمان »هرگز دیگر نمی‌تواند اثر خود را در اذهان حفظ کند و تأثیر گذار 
باشد. حال این‌که چنین نیست زیرا از یک‌سو این مقولهُ شعر بخشی از ادب فارسی است 
و همچنان مطرح در دواوین شعر مذکور و مسطور است و لذا تا زمان ما و زمانهای بعد 
باقی و ماندگار خواهد بود. از سویی دیگر چون این گونة شعر در هر قالبی از گونه‌های 
شعر باشد با تاریخ آميخته شده و معمولا در پایان هر سروده‌ای از اين مراثی) شاعر 
خود را ملزم کرده تا با ماده تاریخ سال یا حتی روز و ماه واقعه درگذشت را بیاورد و از 
این‌رو باز مرثیه ماندنی و جاودانه خواهد ماند. خاصه آن که این عمل خود از ویژگیهای 
مثبت و مفیدی برخوردار است که آیندگان را به تاریخ درست واقعه درگذشت شخص 
مورد نظر شاعر راهنمون می‌سازد و از اين بابت کمک بزرگی است برای مورخین و 
تاریخ رجال که حد اقل در باب تاریخ مرگ فلان شخصیت جای شک و شبهه‌ای باقی 
نمی‌گذارد و مورخین را در تاریخ تراجم رجال که معمولاً درباب سال مرگ بزرگان دارای 
تشتّت آرا هستند پاری می‌بخشد. 

همچنان که گفته شد در طول تاریخ سرایندگان بزرگی -که هر یک از مفاخر فرهنگ و 
ادب گران‌سنگ ماست -وجود دارند که ما در بین بزرگان سدهُ ششم دو تن یکی خاقانی 
شروانی و دیگری محمد بن علی بن سلیمان راوندی صاحب کتاب معروف راحةالصدور 
را در باب مرثیه که تأثیر فراوانی بر ترکیب بند محتشم داشته‌اند مورد بحث و تحقیق فرار 
قی دهیم: 

الف: خاقانی: وی دو فصیده در رئاء شهادت امام محمد یحیی به دست غزها سروده 
است که یکی از دو قصیده مد نظر ماست و آن قصیده‌ای به عنوان: «در مرثیه امام 


۶ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


محمدبن یحیی و حادلهٌ حبس سنجر در فتٌ غز شوال ۵۴۹ است. در چهل و پنج بیت 
با مطلع: 
آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد وان نیل مکرمت که شنیدی سراب شد 
مرثیه‌هایی که خاقانی در قالب قصیده سروده ضمن این‌که آراسته به تمام و ۵ ی 3 
صنایع بدیعی شعر است بسیار سوزناک و یادآور درد و المی است که شاعر در از دست 
دادن عزیزان یا مراد يا بزرگان زمان خود تحمل کرده من‌جمله قصیده‌ای که در رئای مرگ 
فرزندش رشیدالدین با مطلع ": 
صبحگاهی سر خونین جگر بکشایید ال صبحدم از نرگس‌تر بگشایید 
دانه دانه گهر اشک ببارید چنانک گره رشته تسبیح ز سر بگشایید 
از سر سوز دل سروده و در جای جای قصیده این تألْم و تأثر و اشکی را که از چشمانش 
جاری است به بهترین شکلی در قالب شعر برای خواننده تصویر کرده است. 

ترکیب بند محتشم هم‌وزن قصیده‌ای است که خاقانی در رثای امام محمد یحیی 
سروده و در بند یازدهم ترکیب بند. محتشم آشکارا از قافیه‌ها و ردیف این قصیده به 
شرح زیر استفاده کرده است: 
خاقانی: بیت اول قصیده 
آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد وات‌شای مکرفت که ششلای شترات: شید 
محتشم: بیت اول بند یازدهم 
خاموش محتشم که دل سنگ آب شد بنیاد صبر و خانٌ طاقت خراب شد 

و نیز خاقانی در بیت سی و یکم قصیدهٌ موصوف باز می‌گوید. 
آن کعبهٌ وفا مطلب زاهل عصر ازآنک اکنون به پای پیل حوادث خراب شد 
خاقانی: بیت دوم 
سرو سعادت از تف خذلان زگال گشت ۱ واکنون بر آن زگال جگرها کباب شد 


محتشم: بیت دوم و چهارم 


۱. دیوان خاقانی شروانی» ص ۱۵۸ - ۱۵۶ ؛ ۲ دیوان خاقانی» ص ۰۱۵۸ 


خاموش محتشم که از این حرف سوزناک 
مرغ هسواو مساهی دریاکیاب شد 
خاموش محتشم که از این نظم گربه خیز 
روی زمین به اشک جگر گون کباب شد 
و نیز محتشم در بیت پایانی بند نهم باز از قافیه و مضمون مزبور استفاده کرده است که 
آشکارا در مصراع دوم بیت عیان است: 


چون روی در بقیع به زهرا خطاب کرد وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد 


اوشا کر اسان اوه رات هه تا تشه 


محتشم:بیت پنجم 
خاموش محتشم که فلک بس که خون گریست 
دریا زار مسرتبه گلگون حباب شد 
خاقانی: بیت چهارم 
چل گز سرشک خون ز بر خاک درگذشت ۱ 
ابل چهل قدم ز بر ماهتاب شد 
محتم یت ششم 
خاموش محتشم که به سوز تو آفتاب ازآه سرد مساتمیان ماهتاب شد 
خافانی: بت دهم 
عاقل کجا رود که جهان دار ظلم گشت نحل از کجا چرد که گیا زهر ناب شد 
محتشم: پیت سوم 
خاموش محشم که از این شعر خون‌چکان 
در دیده. اشک مستمعان خون ناب شد 
خافانی: بیت سیزدهم 
افلاک را لباس مصیبت بساط گشت اجرام را وقایة طلمت حجاب شد 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


محتشم: پیت هفتم 
خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین ‏ جبریل را ز روی پیمبر حجاب شد 
خافانی: بیت چهاردهم 

ساتم‌سرای گشت سپهر چهارمین روح الامین به تعزیت آفتاب شد 
محتشم در بیت پایانی بند چهارم با قافیه‌ای دیگر از مضمون بیت مزبور تأثیر پذیرفته 
است: 

روح الامین نهاده به زانو سر حجاب تاریک شد ز دیدن او چشم آفتاب 

بیت هفدهم خاقانی در این فصیده با بیت پایانی بند ششم بند محتشم شباهت 
مضمونی دارد: 
خاقانی: 

دوش آن زمان که طرَهٌ شب شانه کرد چرخ 

موی سپید دهر به صنبر خضاب شد 

ب 
پس بر سنان کنند سری را که جبرئیل. شوید غبارگیسویش از آب سلسبیل 

ب. محمد بن علی بن سلیمان راوندی صاحب کتاب راحة الصدور و آبة السرور که 
مورخ و شاعر همشهری محتشم است -در باب مرگ علاء الدوله عربشاه - ترکیب‌بندی 
در پنج بند سروده و محتشم بدون اين که ذکری از سلف همشهری خود که قریب به 
چهار سده پیش از وی ترکیب‌بند خویش را سروده-به میان آورد. از او تقلید کرده است: 
البته به وجهی ضعیف محتمل است که محتشم اطلاعی از نام سراینده نداشته و وجهی 
دیگر هم آن که هم در آن روزگاران نیز محتشم بدین مطلب وقوف داشته ولی از طریق 
واعظان یا نوحه‌خوانان که در منابر و جلسات هیئت‌ها در ایام محرم بندهایی از این 
ترکیب‌بند را که اشارتی به واقعه کربلا دارد سینه به سینه همچنان نقل می‌کرده‌اند خاصه 
آن که ظواهر امر چنین می‌نماید که قبل از ترکیب‌بند محتشم؛ ترکیب‌بند راوندی شهرتی 
خاص در بین مردم داشته است. چون این ترکیب‌بند از قدیم‌ترین ترکیب‌بندهای دفتر . 


۵[ 


مقذمة مصدحان / ۱۲۹ 


ادب فارسی است و از لحاظ تطبیق با دوازده بند محتشم حائز اهمیت فراوان است؛ تمام 


محمد بن علی بن سلیمان راوندی رعایت حقوق او راء این مرئیت در تعزيه او برخواند : 


بند اول 
آه این چه مسحنت است که اندر جهان فتاد 
آه این چه واقع است که از ناگهان فتاد 
این دیده چیست گویی کز دیده خون بربخت 
وین هه از چه در دل پیر و جوان فتاد 
خورشید؛ تیره گشت» همش محنتی رسید 
سه زرد روی گشت و چتین ن‌اتوان فتاد 
بر‌جان مسصیبتی است که دل را کشانت کتراد 
در دل هم از غمی است که چندین فغان فتاد 
دانسی ز چیست این‌همه زآوازه‌ای به دست 
ک زرف تن عصربشه» شاه زم‌آن فتاد 
ای دیده خون گری که شه «فخر دین» نماند 
آن شتتتیرور فتاه واه سین تما رل 


بند دوم 
گیتی ندانم از چه به خونت شتاب کرد 
از چه دل جهانی زین ضم کباب کرد 
اشکی که رشک گوهر و دز ثمین بّدی 
از چه چو لعل کرد مگر خون ناب کرد 


۱ راحة الصدور و آية السرور» ص‌‌ ۵ - ۳۵۲ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ایسق نبود این که فلک بهر چون تویی 
در زیر خاک تیره چنان جامه خوات کرد 
[ ۲۱۰ وین هم نه عقل بود که مرگ از ربودنت 
طیبت اند ان | نمی رات کسره 
دریساو کوه بین ز مصیبت رسیدگی 
کاین سنگ دل شد از غم و آن دیده آب کرد 
نور چشم مصطفی و فخر آل مرتضی 
آن که " اهل البیت را آیین از او بود و بها 


ترس ) 
ای خاک دور شو به سلامت ز راه او 
بسرگیر زود پسرده ز روی چسو ماه او 
ترسم که نیست درخور خسرو سریر تو 
ترسم که نیست لابق تسو پیشگاه او 
(1۵] گویی چگونه افسرو تختش نهاده‌ای 
پبارب چه شکل ساخته‌ای خوابگاه او 
دل بر سفر نهاد و در ایوان طالعش 
می‌داشت زهره مساتم کار تباه او 
تقویم درد شاه به سرخی نبشته بود 
کاین عزم. و این سفر نبود نیکخواه او 
نور دو چشم حیدر و سردار اهل بیت 
خورشید فاطمه. سر و سالار اهل بیت 


دیهان ۱۳۱ 


بند چهارم 
ای چرخ دون ز آل پیمبر چه خواستی 
از ختاندان ایو فسفقدی نضته شعو تست 
:۲] در کربلا کمین بگشودی تو بر حسین 
او را گرفته بودی» دیگر چه خواستی 
بر خون شهربار فشهستان شتاب تو 
لایق نبود از آن سر لشکر چه خواستی 
ای چرخ زور گوی "؛ نگویی چه کینت بود 
وز شهریار تخمه حیدر چه خواستی 
زه چجون نهاده‌ای تو در آن حلق بی‌گناه 
زان سید مسطهر انور چه خواستی 
گر مه نماند این سه ستاره به جای باد 
اه را نش گام فک ی تشد ام ناد 


بند پنجم 
۵ یارب تسو «مجد دین» را پایه بلند کن 

بر عمر «عز دین» برکت پای بند کن 
گر شد پدر به خلد و مقامی گزید خوب 

این نور دیده را تو. خدایی ارجمند کن 
بر دوستانش هیچ گزند از زمین منه 

دش‌منش را بر آتش قهرش سپند کسن 
دارد ز فضل و عقل و هنر سایه تمام 

سر‌وی؛ تو ای خدا؛ همه را سودمند کن 


۱. متن: ای چرخ روز کور 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


بر خاک «فخردین» به گرم رحمتی فرست 
نقدی که دارد از کرم خود پسند کسن 
[۳۰] منت خدای را که ثمر زان شجر به‌جاست 
(مردان شه» جواد فرشته سیر به‌جاست 
محتشم در بیت آغازین دوازده بند خویش به وجهی بس آشکارا» از بیت آغازین پنج 
بند راوندی متأثر است به شکلی که عناصر بیت راوندی را با اندک تغییری به صورتی 
شیواتر و هنرمندانه‌تر در بت محتشم می‌توأن دید: 
آه این چه شورش است که در خلق عالم است 
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 
محتشم در بیت پایانی بند دوم یعنی بیت شانزدهم. از پیت بیست و هفتم راوندی تأثیر 
پذیرفته: 
آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد کز خوف خصم در حرم؛ افغان بلند شد 
در بیت هشتاد و یکم محتشم از بیت یازدهم راوندی متأثر است: 
خاموش محتشم که دل سنگ آب شد بنیاد صبر و خانه طاقت خراب شد 
محتشم در بند هشتم خود. از ردیف و قافیه بند اول راوندی و نیز در بند یازدهم از قافیة 
بند دوم راوندی با دو ردیف متفاوت -که ردیف محتشم در بند مذکور «شد» و ردیف 
راوندی در بند مذکور «کرد» است-تأثیری آشکار بذیرفته که کاملا مشهود است. ضمن 
اپن که فصاحت و بلاغت ترکیب‌بند محتشم را نمی‌توان انکار کرد و همچنین فضل تقدم 
راوندی را. 
بعد از گذشت یک دهه و اندی از سرودن ترکیب بند راوندی» ملاحسن کاشی آملی 
شاعر همشهری راوندی» هفت بند معروف‌تر از معروف خود را در مدح حضرت 
علی(ع) سرود. با عنایت به اين که این هفت‌بند در مدح بوده نه در رثاء؛ معذلک ظاهرا 
در این فاصله می‌توان اظهار کرد که پس از راوندی» ملاحسن است که از ترکیب‌بند برای 
مدح حضرت علی (ع) استفاده کرده است. 


قدمةٌ مصخحان / ۱۳۳ 


مولفین تذکره‌ها که در با ب شرح احوال ملاحسن کاشی مطلبی نوشته‌اند هفت‌بند 
وی را در ردیف آثار ماندگار و جاوید ادب فارسی برشمرده‌اند و ستایشها و تحسین‌های 
زیادی در مورد فصاحت و بلاغت آن کرده‌اند. از آنجا که این نمونه ترکیب‌بند هم در نوع 
خود -بعد از ترکیب‌بند مرثیة راوندی-کاری نو و بدیع و کم نظیر است و از نظر قالب هم 
شبیه و نزدیک به همدیگرند؛ سرایندگان برای اعیاد و جشنها و سایر این‌گونه امور 
سروده‌های زبادی از این گونه را ساخته‌اند که نمونه‌های آن را در دواوین شعرا می‌توان 
یافت. 

چون هفت‌بند ملاحسن کاشی؛ با همه شهرت و معروفیتش, آن‌چنان که باید و شاید 
در دسترس اهل ادب و فرهنگ قرار نگرفته و محتشم نیز با این هفت‌بند. سر و سزی 
داشته. از اين رو ما تبرکاً به نقل تمام آن می‌پردازیم: 


هفت بند ملاحسن کاشی املی ! 
بند اول 

السلام ای سایه‌ات خسورشید رب‌اله‌المین 

ا شمان سر و تسکت آفستا شاد ا و9 دانتن 
معنی هر چار دفتر خواجه هر هشت خلد 

داور هسر شش جسهت. اعظم امیر المژمنین 
عتالم عسلم «سسلونی»» رازدار «لو کشسف» 

ناطق حسق نفس پیغمبر» امام المتقین 
مقصد تئزیل «بلغ» مسرکز اسرار غیب 


مسقطم «بتلوه» شاهد» مسطلع حبل‌المتین 


5 این هقت بند منقول استت از کتات محالس المسمنن فا نو نورالله سوشتری» اتتشارات کتایفررشی 
اسلامبه تهرآن» ۱۳06۴ ش. ج ۰۲ ص‌ 7۲۰-۸ 


]۵[ 


۱۰1 


]۱۵[ 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


صورت معنی فطرت. معنی ایسجاد خلق 
سر اصل نسل آدم» نفس خیر الم رسلین 
صاحب «یوفون بالنذر»» آفتاب «اآنما» 
]|رء‌العسین ال کمک نازش روح الامین 
در جهان از روی حکمت چون جهانی در جهان 
در زمین از روی رفعت. آسمانی بر زمین 
مثل تو چون شبه ایزد؛ در همه حالی محال 
۳ نه الا ات للعالمین» 
هرکه مداحش خداء همدم رسول الله بود 
گر کسی همتاش جویی. هم رسول الله بود 


بند دوم 

ای به غیر از مصطفی نادیده همتای تو کس 

بسته بر مهر توایزد مهر حور العین و بس 
موه مسمیر از کتتا ی صسبح) برنارد فلک 

گر نه از مهر تو آید صبح صادق را نفس 
چیست با قدرت سپهر و چیست بارای تو مهر 

ان 3 فد ناتساد [ ان رانتگا:م میس 
کاروان‌سالار جاهت چون کند آهنگ راه 

چرخ را بر دست پیش آهنگ بندد چون جرس 
گر دل دربامثالت. موج برگردون زدی 

اتی ان سا وان نماید صمچو خس 
ور شک وهت را به میزان معالی برکشند 

از ره خسفت کم آید بوفییس از یک عدس 


مقدمه مصححان / ۱۳۵ 


آن زمان روح القدس گوید به مدحت آشکار 
قت از غیب انیت شالت فا 


تاص 

اي سستهر عتضمت از فلز نو زبتت بافعه 
آفستاب از سایهٌ خیر تو رفعت بافته 

برامید مئل رویت دست نقاش ازل 
نقش‌ها بربسته لیکن چون تو کمتر یافته 

باز قدرت هر کجا بال جلالت کرد باز 
طایران سدره را در زیر شهپر بافته 

(۲۰] آن که مهر مهر تو بر صفحه جان کرد نقش 
مسخزن دارا چو کان از زر توانگر یافته 

آن که دست حاجتی بر جود تو برداشته 
دست خود را تا قیامت حاجت‌آور یافته 

ساقی کوثر نه چندان مدح باشد مرتو را 
ای ز تو دریای فطرت عین کوثر یافته 

کر یادخ ذات باکت آف‌رسشین راسیت 


تاابد حوا سترون بودی و آدم عزب 


بند چهارم 
گرچه در عسالم به اقبال تسو شاها کرده‌ام 
آنچه حسسان گفت وقتی در زمان مصطفی 
(۵] لاف مدای نسمی‌یارم زدن در حضرتت 
اه سنا وان تسف ناد تنسن نس ال اهب یط 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


رفعم حاجت بر تو حاجت ن نیست می‌دانی که چیست 
حصال اخضلاص من اندر خاندان مسصطفی 
روی رحسمت بر متاب ای کام جان از روی من 


بند پنجم 
ای ن مر خدایت یا امیرالمومنین 
خوانده نفس مصطفایت یا امیرالمژمنین 
وتان اک ان رتو وتا یقاب ویر 
روز بازار سخایت با اسپرالم‌ومنین 
۰ خاطر همچون منی شوریده‌خاطر چون کند 
۱ وصف قدر کبربایت باامیرالمومنین 
باه مه بالانشینی. عقل کل نابرده راه 
زیر شسادروان رایت یا امیرالمومنین 
گربٌدی بالاتر از عرش برین جای دگر 
گفتمی کان جاست جایت یا امیرالمومنین 
مدح اگر شایسته ذات تو باید گفت و بس 
کیست تاگوید ثنایت یا امیرالمژمنین 
فهم انسانی چه داند عرّت کار تو را 
کس‌آفرینش برنتابد ببار مسقدار تو را 


ند شم 
(۳۵] ای که فرمان فضا موفوف فرمان شساست 
دور دوران لک دوری ز دوران شماست 


مقَدمهُ مصحخحان / ۱۳۷ 


افنستستایی کاسسسمان در 8ا لسن اقسبال اوست 
پسرتوی از لمعه گسوی گسریبان شسماست 
هرک جا در مسجمع قرآن» خدا را آیستی است 
از کمال لطف و رحمت خاص در شان شماست 
آنچه گردون را بدان چشم جهان‌پین روشن است ۱ 
جز دو قرصی نیست. وآن هم فضلهٌ خوان شماست 
همرگهرکاندر صمیم کان امکان بوده است 
صسورت اظسهار آن مسوقوف فرمان شماست 
[۴۰] درد بننهان پسیش درمأن چند بتوان داشستن 
عاقلی نبود ز درمان. درد نهان داش تن 


: ۰ ی : 0 اف ۲ 
زایران حضرتت را بر در خلد برین می د هند اواز «طبتم فادخلوها خالدین» 
ملاحسن در دو بیت توصیفی خاتمة ترکیب‌بند مزبور درمصراع دوم بیت او از 
ی ما ۱ ۱ 0 
صنعت زیر و بینات استفاده کرده و معنی «ایمان» را با نام مبارک علی(ع) برابر دانسته 


است. در این بیت» در وهله اول در ظاهر همین معنی به ذهن خواننده یا شنونده متبادر 


۱. بند هفتم در منبع مذکور ضبط نشده. 

۲ زیر و بّنات از اصطلاحات علم جفر است که در آن علم کاربرد وسیعی دارد. ولی کم‌کم اين صنعت در 
ادب فارسی نیز کاربرد پیدا کرد. زبر عبارت از حرف اول اسم حروف الفباء است که در «الف»۰ (۱) زبر 
و «لف» بینات آن است و يا (جیم» که (ج) زبر است و «یم» بینات و الی اخر. مهدی صدری در کتاب 
حساب جمل در دانش و فرهنگه فارسی به اين مقوله پرداخته است. برای اطلاع بیشتر» خوانندگان به کتاب 


مذکور مراجعه فرمایند. 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


می‌شود. در حالی که با استفاده از صنعت مدذکور در باطن نیز چنین است. بدین ترتیب که 
اگر بیٌنات «علی» را به حساب جمل حساب کنیم عدد (۱۰۲) به دست خواهد آمد که این 
عدد نیز با واژه «ایمان» به حساب جمل برابر است. شیوه محاسبه بیْنات «علی» چنین 
است که نام حروف «علی» را بدین شکل می‌نویسیم: «عین؛ لام؛ یا». زبر این حرف‌ها را 
که عبارت است از «ع؛ ل؛ ی» حذف می‌کنيم و باقی ماندهٌ آن که درحقیقت بیٌّنات آن 
است عبارت خواهند بود از: «ين + ام +». از مجموع باقی مانده یا بینات مذکور به 
حساب جمل عدد (۱۰۲) به دست می‌آید. 

مصححان به منبعی بجز منبع مذکور که تمام هفت‌بند را نقل و ضبط کرده باشد دست 
نيافتند. به ظنّ قوی و یاحتی به صورت فطع و یقین» متن اشعار هفت بند ملاحسن باید 
در چهل و شش بیت سروده شده باشد و اپیات فاقد -که مربوط به بند هفتم است -یقیناً 
باید شش بیت باشد تا مجموع تعداد ابیات ترکیب بند -بجز دوبیت توصیفی آن -به چهل 
و شش بیت بالغ گردد. زرا به حساب جمل عدد (۴۶) هم برابر است با واژه «ماه» هم با 
واژه «ولی». چون در راوبات هست که حضرت محمد(ص) را به «خورشید» و حضرت 
علی(ع) را به «ماه» تشبیه کرده‌اند یا به عبارتی دیگر حضرت محمد (ص) را خورشید 
اسلام و حضرت علی (ع) را ماه اسلام می‌دانند ! گفتنی است که مجموع دو نعت «ماه» و 


۱ ملا جلال دوانی (مترفی )٩۰۸‏ بعداز ملاحسن ازاین صنعت در قالب رباعیی شیوا و هنرمندانه از این 
موضوع یاد کرده. (تذکره تحفه سامی» تصحیح رکن‌الدین همایون فرخ. انتشارات علمی. بی‌تا؛ ص ۷۷): 
خورشید کمال است نبی: ماه ولی اسلام محمد است و ایمانست علی 
گر بیّنتی بدین سخن می‌طلبی بنگر که ز بیْنات اسماست جلی 
دوانی روایت مزبور را به صورت منظوم بیان کرده و نکاتی چند در اين رباعی گنجانیده که حایز اهمیت 
و شایسته:د گر است۱.ننن. وا به -خورشید کمال تلسنه کر ده: ۲ اسلام را با نام حضرت («محمد»(ص) 
برایر دانسته؛ زیرا بیثات (محمد» (یم + ا+ یم + ال) ئ حساب جمل برایر با عدد (۱۳۲) است و وازه 
(اسلام» نیز به حساب جمل برابر با همین عدد است. ۳ «ایمان» را برابر با نام حضرت «علی»(ع) 
دانسته که پیشتر بدان اشاره شد. ۴. اشاره به واژه‌های «ماه» و «ولی» که در اینجا به صورت صفت به کار 
رفته‌اند هر یک به حساب جمل برابر با عدد (۴۶) است و مجموع عددی آن‌ها برابر با عدد )٩۲(‏ که 


‌ 
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«ولی» به حساب جمل برابر با عدد (4۲) است که این عدد نیز برابر با نام حضرت 
(محمد» (ص) به حساب جمل است. و اين را نیز باید گفت که ملاحسن اولین شخصیت 
ادبی است که از صفت زير و بیُنات در شعر و ادب فارسی استفاده کرده است. 

هفت‌بند محتشم فاقد اییات توصیفی است و به تقلید از ملاحسن, از صنعت زبر و 
نات استفاده نکرده. حتی در ابیات پایانی هم اشارتی گذرا به این موضوع نکرده است. 
پس از گذشت نزدیک به چهارسده از ترکیب‌بند مرئیهٌ راوندی و همچنین افزون بر دو 
سده و نیم بعد از هفت بند معروف ملاحسن کاشی سومین شخصیتی که اقدام به سرودن 
ترکیب‌بند در رئاء حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) - آن هم در دوازده بند -کرد همانا 
شاعر و عارف نامدار سدهٌ دهم هجری قمری مولانا کمال الدین محتشم کاشانی بود که 
شهرتش در حد کمال است. اين شاعر نامی با ییروی و تأثیر پذیری از سروده‌های مرثیه و 
مدحيهٌ دو تن از اسلاف همشهری خود دوازده بند خود را به گونه‌ای جاودانه سرود که 
پس از یک سده و اندی فترت از سرودهٌ ترکیب‌بند محتشم» سرایندگان دیگر ادب 
فارسی از زمان افشاریه به بعد به تقلید و تتبع در سرودن ترکیب‌بند مرثیه برآمدند. ولی 
هیچ کدام نتوانستند به صلابت و استواری و فصاحت و بلا غت ترکیب‌بند محتشم. 
ترکیب‌بندی بسرایند. 

لازم به ذکر است که محتشم به اقتفای هفت‌بند ملاحسن کاشی: هفت‌بندی در 
یکصد و پنج بیت که هر بند آن شامل پانزده بیت است - سروده. هفت‌بند مذکور در 
ردیف شماره (۳) سروده‌های مندرج در دیوآن شیبیه است. محتشم فافیه و ردیف هر 
بند را از قافیه و ردیف بندهای سروده ملاحسن استقبال کرده و هیچ تفاوتی در قافیه و 


دیف ده محتشم با قاقفه و , دیف هفت‌ند ملاست. تست حت در قافه و رد 
ی ات تون ی وی که رورت ی 4 


پراپر با نام حضرت (محمد) (ص) است نکته ]مت آن که ببثات واژه (حلی» ریم + ام + ا) یه حسابت 
حمل برابر با عدد )٩۲(‏ است و برابر با نام مبارک آن حضرت. در حقیقت این واژه صفتی از صفات 
عدید؛ آن حضرت است و بیان کننده این معنا که این صفات در تمام ادوار و ازمنه برای مسلمین روشن 
و جلی بوده است نه پنهان و خفی. 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


بیت بین بندها. هفت‌بند محتشم با این مطلع آغاز می‌شود: 

السلام ای عالم اسرار رب العالمین وارث علم پیمب فارس میدان دین 
که این استقبال محتشم را از هفت‌بند ملاحسن کاشی را -که در سطوری پیش از این آمد - 
می‌توان آشکارا دید. 

سرایندگان دیگری هم بوده‌اند که دست به چنین تتبعی زده‌اند. از آن جمله می‌توان 
از میر رفیع الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی شاعر هم عصر محتشم و از شاعران 
بزرگ سدء دهم و اوایل یازدهم نام برد. وی ارتباطی دوستانه و نزدیک با محتشم داشته 
است و خود از ماده تاریخ سازان مشهور و معروف در تاریخ و ادب فارسی است. میر 
رفیع الدین حیدر به سال‌های ۹٩۹۸‏ تا ۱۰۰۰ ه. ق. به هند رفت و در زمان حکومت اکبر 
شاه گورکانی (م. ۱۰۱۴ ه. ق) در دربار وی معرّز و محترم بود و بعد از مرگ اکبر شاه به 
ایران مراجعت کرد و به استناد مرئیه‌ای که در راء ابوتراب بیک فرقتی کاشانی به سال 
۵ ده . ق سروده است تا این زمان زنده بودن و ی معین است. بعد از این واقعه 
شواهدی که بر سال مرگ دقیق او دلالت کند دردست نیست. وی یکی از آن پنجاه 
شصت شاعری است که به اقتفای هفت‌بند ملاحسن, هفت بند ساخته و ذکر این داستان 
به نقل از عالم آرای عباسی در سطور بعد خواهد آمد. 

میرحیدر نیر آشکارا تحت تأثیر هفت‌بند ملاحسن بوده و تقی‌الدین کاشانی صاحب 
تذکرهٌ معروف خلاصة الاشعار و زبد؛ الانکار! بند اول هفت‌بند وی را در ذیل شرح 
احوالش ثبت کرده که آن مطلع چنین است: 

السلام ای شمسه ایوان رب‌العالمین زیب صورتخانهٌ نقاش صورت آفرین 

اولین سراینده‌ای که تتبع و پیروی محتشم آن هم بعد از دو سده در باب ترکیب‌بند 
کرد حاج سلیمان صباحی بیدگلی کاشانی؛ شاعر معروف سده دوازدهم و اوایل سده 
سیزدهم بوده است که استاد ملک‌الشعرا فتحعلی‌خان صبای کاشانی نیز بود. صباحی 
هم همانند اسلاف خود. در قالب مذکور با تعداد چهارده‌بند. ترکیب‌بند خود را سروده 


۱ خذکزه حلاص مار وزنته لافکاره تسحه عطی شمار: ۲۳۴ کتابهانه مجلین شورای هه 


ها و ۱۴۱ 


و اگر با دیدهٌ انصاف و حق بینی به چهارده‌بند صباحی بنگریم می‌بینیم که تنها 
شاعری است که بعد از محتشم توانسته است بدین خوبی و استادی از عهده چنین تتبعی 
براید. و حتی اگر قول معروف «الفضل للمتقدم» نبود. می‌توانستیم سرودهُ صباحی را در 
این باب ادیبانه‌تر و حتی شیواتر از سلف وی یعنی محتشم قلمداد کنیم. چهارده‌بند 
صباحی که با این بیت آغاز می‌شود: 

افتاد شامگه بسه کنار افق نگون 
عون وان افو تاه از اف طفست ها کون ۱ 
خود گواهی است بر فصاحت و بلاغت و شیوه خاص وی در سرودن این چهارده‌بند. 
از اين زمان به بعد به‌ویژه در دورهُ قاجاربه, در زمینه ترکیب‌بندسرایی سرایندگان 
معروفی چون میرزا احمد وقار شیرازی و دیگران خلق آثار بدیعی کرده‌اند که ارباب 
اسکندر بیک منشی ترکمان صاحب کتاب معروف عالم رای عباسی که از مستایع تاربخ 
تزدیک به زمان محتشم است به بحث موضوع مطروحه در زمان شاه طهماسب اول 
صفوی (م.۸۴٩)‏ در باب اين که دیگر سرایندگان نباید در مدیح ما (< شاه طهماسب) 
شعری بسرایند و صله‌ای بخواهند بلکه سرایندگان باید مدایح اهل بیت گویند و صله 
خود را از ارواح طیبه آن‌ها بطلبند و به ثواب اخروی نایل شوند و بعد. از ما صلهٌ خود را 
بخواهند. 
این است عین عبارت صاحب عالم آرای عباسی:! 
در آن هنگام در اردوی معلی و ممالکك محروسه شاعران سخنور و سخنوران بلاغت 
گستر بی شمار بودند و در اوایل حال حضرت خاقانی جنت مکانی (- شاه طهماسب اول) 
را توجه تمام به حال اين طبقه بود. چندگاه میرزا شرف جهان [قروینی] و مولانا حیرتی 
[کاشانی ] از اهم هم‌صحبتان بزم اقدس و معاشران مجلس مقدس بودند و در اواخر ایام 
حیات که در امر معروف و نهی منکر مبالغةٌ عظیم می‌فرمودند» چون اين طبقة علیه را 


۱. دیوان صباحی بیدگلی؛ تهج سسین پرئو بیضایی به اهتمام عباس کی‌منش (مشفق)» انتشارات زواره 
۸ ش. ص ۱۴۶-۱۴۱ 
آ. تاربخ عالم ۴رای عباسی؛ اسکندر بیک منشی ترکمان. جاپ رب تهران» ۴ وه . ق. ص ۱۲۹ 
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وسیع المشرب شمرده از صلحا و زمره اتقیا نمی‌دانستند زیاده التفات به حال ایشان 
نمی‌فرمودند و راه گذرانیدن قطعه و قصیده نمی‌دادند. مولانا محتشم کاشی قصیده‌ای غرا 
در مدح آن حضرت و قصیده‌ای دیگر در مدح مخدرة زمان» شهزاده پریخان خانم به 
نظم آورده از کاشان فرستاده بود. به وسبلةٌ شهزادة مذکور معروض گشت. شاه جنت 
مکان فرمودند که من راضی نیستم که شعرا زبان به مدح و ثنای من آلایند. قصاید در شن 
حضرت شاه ولایت پناه و ائمهةٌ معصومین علیهم السلام بگویند. صله؛ اول از ارواح 
مقدسةٌ حضرات و بعد از آن از ما توقع نمایند. زیرا که به فکر دقیق و سعانی بلند و 
استعاره‌های دور از کار در رشتهٌ بلاغت آورده به ملوکک نسبت می‌دهند که به مضمون (از 
احسن اوست اکذب او) اکثر در موضع خود نیست. اما اگر به حضرات مقدسات نست 
نمایند و شان معانی نشان ایشان بالاتر از آن است و محتمل الوقوع است. غرض که جناب 
مولانا (- محتشم) صلهٌ شعر از جانب اشرف نیافت. چون این خبر به مولانا رسید هفت بند 
مرحوم ملاحسن کاشی که در شأن حضرت شاه ولابت» سلطان سرير هدابت بوده در 
رشتة نظم کشیده و همان از الهام الهی و دست سخنوران زمان از دامن آن کو تاه» جواب 
گفته به خدمت فرستاد صلهٌ لایق بافت... 
ازگفته صاحب عالم آرابرمی آید که شاه طهماسب اول صفوی در اواخر ایام حیات در 
امر به معروف و نهی از منکر مالغه زیادی می‌کرده چنین استنباط می‌شود که باید 
محتشم ترکیب‌بند مرثیه خود را بین سالهای ۹۸۰ تا ۹۸۳ ه. ق سروده باشد و حکم 
مقدم الشعرایی خود را برای شهر کاشان در همین ایام از سوی شاهزاده پریخان خانم 
دختر شاه طهماسب دریافت کرده باشد, که شرحش گذشت. 
صاحب عالم آرا در دنباله مطالب مزبور در باب این که چه کسانی کار محتشم را 
پیروی کرده‌اند و به صلات و جوایز شاه طهماسب نایل شده‌اند» می‌نویسد: 
شعرای پایتخت همایون شروع در هفت‌بندگویی کرده قریب پنجاه شصت هفت‌بند غزا به 
تدریج به معرض درآورده شد و همگی به جایزه وصله سفتخر و سرافراز گشتند و 
من‌جمله از مشاهیر این طبقه که بعضی در اردوی معلی بودند بعضی دیگر در ممالکك» 
گوی تفوق و رحجان از اقران می‌ربودند اول مولانا ضمیری اصفهانی است... 
مولف عالم آده بعد از نام وی به اوصاف و فضایل سخن گستری و دانش وی به عنوان 
سرخیل سخنوران اشاره می‌کند و حتی سبب تخلصش را که وی به علم رمل وقوف کامل 


مقدمة مصخحان / ۱۴۳ 


دارد می‌نویسد ولی بیش از چهار پنج بیت از اين شاعر نامدار ضبط نمی‌نماید و سپس به 
شرح احوال محتشم می‌پردازد. 

از اين داوری در باب مرتبه سرودهٌ شاعران در قالب ترکیب بند -که در رئاء امه 
مق رون (ع) سروده‌اند - چنین برمی آید که محتشم به درجه دوم شعری نایل آمده و 
ضمیری به رتبت اول. از این‌روست که محتشم از این داوری ناخشنود بوده؛ زیرا از یک 
سو به مرتبه هنری سرودهٌ خود | ه بوده و از سوی دیگر عظمت شعر محتشم خود 
گواهی است متقن و مبرا از هر حب و بغض بدان دلیل که اولاً اسکندر بیک منشی 
ترکمان در شرح احوال شاعر رتبهٌ اول " در مرئیه حتی یک بیت از مرئیهُ او را به‌عنوان 
شاهد نیاورده در حالی که در ذیل شرح احوال محتشم» چهار بیت از دوازده بند وی را 
به‌عنوان شاهد و نمونه آورده است. از پنجاه شصت شاعری که صاحب عالم؟ رای عباسی 
در باب تتبع هفت‌بند ملاحسن کاشی ذکر کرده ضمناً در تاریخ عالم آرا نه از نام نه از 
شعرشان یاد شده بجز میر رفیع الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی که اسکندر بیک 
در ذیل شرح احوال میر رفیع الدین فقط بیت آغازین هفت بندش را نقل کرده است. 

در اینجا ذکر این مطلب ضروری است که محتشم در بیت چهاردهم مثنوی شماره ۸ 
دیوان شیبیه» می‌گوید که صد طایفه در سرودن مرثیه شرکت داشته‌اند که این تعداد 
شاعر با تعداد ذکر شده در کتاب عالم آداخیلی متفاوت است و ظاهرأگفتة محتشم اغراق 
شاعرانه است. بیت محتشم از مثنوی مذکور این است: 

صد طایفه هفت‌بند گفتند. وان در به هزار نوع سفتند 

به هر حال محتشم در بیت چهل وهفتم قصیده شمارهٌ ۶ دیوان شیبیه به صله دربافتی از 
سوی شاه طهماسب اشاره می‌کند. و یقیناً باید این صله در رابطه با سرودن هفت‌بند 


. از آنجا که محتشم به خلاف در اين مسابقهٌ عام رتبهُ دوم را یافت بغض و کینه‌ای به ضمیری پیدا نمود 
که در قطعات ششگانه ماده تاریخ مرگ ضمیری به سال ۹۸۷ ه. ق که تحت شماره‌های ۴ تا ٩٩‏ در 
دیوان ششم محتشم ثبت گردیده این بفض و کینه کاملاً آشکار است. رک. ایضاً ماثر رحیمی ج ۰۳ 
ص ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ که ما به اختصار قبلاًآورده‌ايم. 


۱۴۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


باشد: 


رساند مژده به یک بار هاتفی که نوشت 


برات جایزه شاه عرب به شاه عجم 


محتشم در ابیاتی از همین قصیده از سلف همشهری خود یعنی ملاحسن کاشی آملی به 
عنوان یکی از سرآمدان اين فن به نیکی و احترام یاد می‌کند و وی را در ابیات زیر که 


علی الخصوص به سرخیل منقبت گویان 
فصیح بلبل خوشلهجه کاشی مداح 
به مدح شاه عدو بندش. از مهارت طبع 
اگر به سر خفی بود اگر به وجه جلی 
به پیروی من گستاخ هم به رسم قدیم 
ببه قدر وسع ذری سفت از تتبع آن 


ورش خرد به ترازوی طبع سنجیدی 


که ربختی در جنت بهاز نوک قلم 
که بود روضه امل از او ریاض ارم 
چو داد سلسله هفت‌بند دست به هم 
برای او صله‌ها شد ز کلک غیب رقم 
به حکم شوق نهادم بر آن بساط قدم 
که گر ز من نبدی» قیمتش نبودی کم 
شدی هرآینه شاهین آن ترازو خم 


در عين این همه احترام که محتشم برای سلف خود فایل است. معذلک در شماره ۳ 


دیوان شیبیه که در مدح حضرت علی (ع) است -در ابیات پنجاه و پنج و پنجاه و ششم 
ضمن مفاخره. خود را تنها مدا حضرت علی(ع) برمی‌شمارد و بر آن مباهات می‌کند 


ابیات مورد نظر چنین است: 


من کیم شاها که گویم این زمان در مدح تو 

آنچنانم من که حشّان در زمان مصطفی 
این گمان دارم ولی کز دولت مداحیت 

هست نام من علم در خاندان مصطفی 


۳ ممدوحین محتشم 


الف. شاه طهماسب 


نی ۸ طهماسب فرزند ارشد شاه اسماعیل موسس سل ان صفوی 0 مادرش از 


مقذمه مصححان / ۱۴۵ 


طایفه ترکماتان موصلو بود. تولد وی روز چهارشنبه بیست و ششم شهر ذی حجه الحرام 
سال نهصد و بیست هجری قمری روی داد و در هنگام مرگ پدرش در شب دوشنبه 
نوزدهم رجب سال ۰ ه. ق. ده سال و شش ماه و پیست و سه روز بیشتر از عمرش 
نمی‌گذشت. در آغاز سلطنت. وی دچار برخورد رقابت آمیز طوایف قزلباش شد. قبایل 
شاملو و استاجلو و تکلو درهم افتادند و حتی در این منازعات تیری به تاج قزلباش 
طهماسب اصابت کرد. در این جنگ و نزاع‌های مستمر استاجلویان به‌سختی صدمه 
دیدند ولی طایفهُ تکلو جمعی از دم تیغ گذشتند و جمعی پراکنده شدند. تاریخ این واقعه 
را «آفت تکلو» ٩۳۷(‏ ه. ق) گفتند و از این میان اولامه تکلو که روزی از نزدیکان دستگاه 
سلطنت و فرمان‌روای آذربایجان بود. به عثمانی گربخت و سلطان سلیمان قانونی؛ 
سلطان عثمانی و وزیر پر آوازه‌اش ابراهیم پاشا را وادار به جنگ با ایران نمود. اين جنگها 
نزدیک به سی سال طول کشید و چند بار سلطان عثمانی به تبریز آمد ولی سودی نبرد. 
زیرا طهماسب در سر راه سپاه عثمانی که به مراتب از سپاه ایران به عدت برتر بودند هر 
چه قنات بود پرکرد هر چه ده و خانه و آبادانی بود سوزاند و هر جا خوراکی برای انسان 
و حیوان بود از میان برد تا به دست دشمن نیفتد و این تدبیر بسیار مفید افتاد. زیرا سپاه 
پرعدد سوار و پیاده ترک» بر اثر فقدان آب و نان و علوفه دچار عسرت و مضیقه شدند و 
بسیاری از ستوران سپاه بر اثر بی آبی و بی آذوقگی تلف شدند. خاصه آن که سرما نیز به 
یاری ایرانیان آمد و باعث شد که سلطان عثمانی؛ هر چند که چندبار به تبریز درآمد 
نتواست بماند. و ناچار به بازگشت شد. بالاخره طرفین خسته از جنگ و جدال سی ساله 
در سال ۹ ه. ق بر اساس صلحی که در شهر اماسیه برقرار گردید دست از جنگ 
کل نل: ۱ 

از دیگر واقعات زمان طهماسب. آمدن نصیرالدین محمد همایون پادشاه گورکانی 
هند به ایران بود. این پادشاه که دچار قهر و مکر شیرخان سوری افغانی و گرفتار بی‌مهری 
برادران غیور خود میرزا عسکری و میرزا کامران و میرزا هندال شده بود از بد حادثه به 


طهماسب پناه برد و طهماسب نیز او را گرامی داشت و هر چند با او ستم ظریفی فراوان 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


روا داشت. ولی سرانجام وی را با کمک نظامی جالب توجهی در برابر دشمنانش یاری 
داد چنان که همایون توانست بار دیگر بر تخت و تاج موروئی خویش دست یابد. محتشم 
ماده تاریخ زیبایی در دیدار طهماسب و همایون ساخته: «بوسید کامجوی جهان شاه را 
رکاب» ٩۵۱(‏ ه. ق) 

دیگر از وقایع زمان شاه طهماسب پناه آوردن شاهزاده بایزید عثمانی است به ایران با 
چهار فرزندش. بایزید در مقام رقابت. با برادر خود سلیم دست به افدامات 
عصیان آمیزی زد که موجب خشم پدرش سلطان سلیمان را فراهم آورد. خاصه آن که 
رکسانا مادر سلیم زن سوگلی سلیمان در شکست کار بایزید بسیار می‌کوشید تا مبادا 
پسرش سلیم از وصول به تخت سلطنت محروم ماند. طهماسب شاهزاده؛ ترک را 
به‌مهربانی پذیرفت و بسیار کوشید تا مگر سلیمان را بر سر مهر آورد و بر فرزند عاصی 
خویش ببخشاید. اما چون سلیمان بر فرزند هرگز مهر نیاورد و بلکه شاه طهماسب را به 
تجدید جنگ تهدید کرد و در ضمن معلوم شد که بایزید برای به دست آوردن دل پدر در 
صدد مسموم کردن شاه و گرفتن قزوین است به کمک ده‌هزار سپاهی همراه خود؛ 
طهماسب وی را توقیف کرد و به گماشتگان دولت عثمانی سپرد و آنان نیز بایزید و 
چهارتن فرزندان او را خفه کردند و اجساد آنان را به آناطولی بردند و تاریخ آن: «پنج کم 
از زمره عنمانیان» شد (۹۶۹ ه. ق) 

از اقدامات طهماسب صفوی» دعوت از علمای شیعةٌ جبل عام و بحرین «احساء مثل 
۲شیخ عبدالعال کرکی و شیخ لطف الله میسی و دیگران بود به ایران جهت تنظیم و تثبیت 
مبانی تشیع و توسعه تألیفات و تعلیمات این فرقه به‌طوری که در اندک زمانی نه تنها 
حوزه‌های تدریس و تلقین و تکرار اصول تشیع گسترده و منسجم شد بلکه در زمینه 
تعالیم شیعی و فقه جعفری در ایران مراکز متعددی مثل کاشان و اصفهان و شیراز به 
وجود آمد که حاصل آن علمای پرآواز؛ تشیع و کتب مهم آنان بود. 

طهماسب در شب سه شنبه پانزده 1 ۴ ده . ق. درگذشت. در آن هنگام 


بنجاه و سه سال و شش ماه و بیست و شش روز سلطنت کرده بود. 


مدمه مصححان / ۱۴۷ 
نکتهٌدیگری درباب مدت عمر شاه طهماسب در اینجا قابل ذکر است و آن این که 
شاعر معروف و ماده تاریخ ساز عصر شاه طهماسب یعنی میر رفیم‌الدین حیدر معمایی 


طباطبایی کاشانی ضمن قطعه زير که در رثای وی سروده. عمر شاه را شصت و شش به 
شیوه‌ای هنرمندانه ضبط کرده است: 


شه شه نشان بادشاه جهان 
شهی کز شرف خسرو هند و روم 
زحصل باسبان عطارد دبیر 
چه شاه که‌بر غدال و اخسنان ٩‏ 
زهی ابر رحمت که از فیض او 
چه روشن ضمیری که پر نور شد 
چه گیتی پناهی که بر خاک او 
حتاف ند کار من کته کت دم ق لن 
دریفا که ناگاه در برده شد 
از این فوت ناگاه صد وای وای 
پی سال تاریخ این واقعه 
نهان کن در او گوهر «شاه» را 
چو جان جهان بود معلوم کن 


شهنشاه آفاق طهماسب شاه 
ببه پایش فکندند تاج و کلاه 
سپهر آستان ملایک سیاه 
انوشیروان است و حاتم گواه 
تر30 تازه شد خشک گشحه گیاه 
ز ذرات او جرم خورشید و ماه 
نهادند شاهان دوران جاه 
خداوندی او ببه‌غیر اله 
وز آن دودمان جهان شد سیاه 
در این پرده رضتن هزار آه آه 
فلک زد رقم: «فوت گیتی پناه» 
که ظاهر شود تاه 


ز «جان» مدت شاهی پادشاه 
0۳ 


سراینده در بیت ما قبل مقطع به گونه‌ای تعمیه آمیز موضوع را بیان داشته و گفته 
است اگر گوهر «شاه» را نهان کنیم مدت عمر شاه معلوم خواهد شد. شاعر بنابر تخیل 
شاعرانه سه نقطهُ حرف «ش)» واژه «شاه» را به دانه‌های گوهر تشبیه کرده که با پنهان کردن 
آن» کلمه «ساه» به دست خواهد آمد که آن کلمه به حساب جمل برابر با عدد شصت و 
شش است. و نیز سراینده در بت یازدهم به ماده تاریخ واقعه به سال ٩۸۴‏ پرداخته و در 
بیت بسین از کلمه «جان» برای مدت سلطنت شاه طهماسب استفاده کر ده که از این کلمه 
نیز به حساب جمل. عدد پنجاه و چهار که همان مدت سلطتت شاه طهماسب است 


۱۴۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


حاصل می‌گردد. 

در باب شاه طهماسب و حوادث و اتفاقات زمان وی رجوع شود به مأخذ مهم و 
دست اولی چون احسن التواریخ روملوء تذکر؟ شاه طهماسب. تکملة الاخبار عبدی بیک 
شیرازی. جهان‌نمای فاضی احمد غفاری و خلاصة الواریخ میرمنشی فمی و تاریخ ابلجی 
خورشاه و کتاب سفرنامة سیاحان ویزی ترجمهٌ دکتر منوچهر امیری و ضمتاً شاه طهمامب 


نوشته دکتر عبدالحسین نوایی. 


۱ 
شاه طهماسب روز چهارشنبه پانزدهم صفر سال ۹۸۴/ چهاردهم مه ۱۵۷۶ م. 
درگذشت و با | نقضای سلطنت پنجاه و سه سالهُ او یا درست‌تر بگوییم پنجاه و سه سال 
و شش ماه و بیست و شش روز؛ اوه سراسر ایران متشنج شد. بزرگترین فرزند او به نام 
شاه محمد معروف به خدا بنده تقریباً کور و ناتوان بود و به حکومت شیراز عمری 
می‌گذراند. پسر دوم او اسماعیل میرزا که برادر تنی شاه محمد بود» از ببست سال پیش» 
بر اثر ارتکاب به اعمالی که نه در شأن مقام سلطنت صفوی, نه در شأن مرشد کامل بود 
در زندان به سر می‌برد. در اين میان پسر چهارمش سلطان حیدر که همواره در کنار پدر 
در قزوین بوده به اعتبار آن که شاه طهماسب خطی دایر بر ولایتعهدی و در نتیجه 
سلطنت ایران بدو داده طالب سلطنت گردید. 
در آغازه آن فرمان مورد توجه قرار گرفت و قرار شد که کار بر حیدر میرزا قرارگیرد. 
اما پربخان خانم و برادرش سلیمان میرزا که سلطنت حیدر را برنمی‌تافتند به مخالفت 
برخاستند و قبایل قزلباش در جانشینی شاه طهماسب دو فرفه شدند. فرقه‌ای به حیدر 
میرزا گرویدند که بیشتر استاجلوبان بودند و شیخاوندیان و جمعی از گرجیان و بقيةُ 
شاملویان و روملوبان و ذوالقدران و ورساقان و قاجاران و قسمتی از گرجیان جانب 
اسماعیل میرزای محبوس را گرفتند و در شبی که کشیک حرم شاهی با این جماعت بود 
وارد بیوتات سلطنتی شدند و سلطان حیدر میرزا که برای احتراز از خطره خود را در 
میان زنان انداخته بوده به راهنمایی پریخان خانم و برادرش سلیمان میرزا به چنگ 


مقدمهٌ مصححان / ۱۴۹ 
مخالفان افتاد و همانجا کشته شد و سرش از بدن جدا گردید. و بدین ترتیب کار سلطنت 
بر شاهزاده اسماعیل میرزا قرار گرفت. اسماعیل میرزا روز چهار شنبه بیست و هفتم 
جمادی الاولی سال ٩۸۴‏ ه.ق بر تخت سلطنبت نشست و چون بیست سال در زندان بود 
و نسبت به همه کس خاصه به برادران خود یعنی پسران شاه طهماسب بدگمان بود به 
شرحی که در کتب آمده کليهُ اولاد شاه طهماسب را به قتل آورد با کور کرد و حتی 
فرزندزادگان وی را به دم شمشیر سپرد و در اين میان تنها محمد میرزا و فرزندش عباس 
میرزا نجات یافتند و نجات آنان به معجزه شبیه‌تر بود. 

توضیح آن که وی علیقلی‌خان شاملو را مأمور حکومت خراسان کرد و ضمناً 
مأموربت قتل شاهزاده عباس میرزا را نیز به وی واگذار نمود. امّا سردارشاملو بدین امر 
راضی نبود و در حرکت به جانب خراسان تعلل فراوان کرد وچون ماه رمضان فرا رسید» 
به بهانة حرمت این ماه از کشتن عباس میرزا خودداری کرد و پس از انقضای رمضان» و 
حلول عید صیام. باز یکی دو روز به مماطله گذراند که خبر مرگ شاه اسماعیل ثانی 
رسید شهریار صفوی غازی بیگ ذوالقدر را هم به شیراز فرستاد تا سلطان محمد را 
تحت نظر بگیرد که او نیز با مرگ شاه اسماعیل ثانی از مرگ رهایی یافت. 

در ماه رجب سال ۹۸۵ ه. ق شاه اسماعیل ثانی صاحب پسری شد و بنابر تفأل به 
دیوان حافظ وی را ابوالفوارس شجاع الدین محمد خواند. اما عمر شاه اسماعیل و عمر 
سلطنتش کوتاه بود و روز سیزدهم رمضان سال ۹۸۵ هق در گذشت. 

شرح مرگ وی مفصلاً در کتب تاریخ آمده و مجملاً این که شب سیزدهم ماه رمضان 
همراه رفیق مطلوب خود حسن حلواچی اوغلی. به پرسه زنی در کوچه‌ها و محلات 
قزوین پرداخته و فلونیای فراوان مصرف کرده و در حین مصرف حلواچی اوغلی او را 
متوجه ساخته بود که فلونیا در قوطی سر به مهر نیست و دست خورده است. ولی شاه 
صفوی در حال مستی و نشأت تریاک. به این گفته اعتنایی نکرده از آن معجون فلونیا 
خورد و به حلواچی اوغلی هم خوراند و هر دو مست و لایعقل به خانه درآمده در یک 
اطاق خفتند و صبحگاهان رجال دولت به انتظار آن که مرشد کامل از خواب برخیزد و به 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


دربار آید» ساعتها بلاتکلیف مانده و جرأت نکرده بودند که در اطاق را بزنند و بگشایند 
تا این که احساس پیشامد نا گواری ایشان را واداشت که در اطاق را بشکنند. آنچه در اطاق 
دیدند سخت هولناک بود. شاه صفوی جان داده و افتاده بود و حسن حلواچی اوغلی نیم 
نفسی داشت. بزرگان دولت از او پرسیدند و او به رحمت زیاد شرح پرسه زنی شبانه و 
صرف فلونیا و دست خوردگی معجون را بیان کرد و درگذشت و اهل معنی دریافتند که 
دستی پنهان محفظهٌ فلونیا را باز کرده و به زهر آلوده. گمانها به پریخان خانم و دایی وی 
شمخال خان چرکس می‌رفت ولی کسی جرأت دم برآوردن نیافت. خاصه آن که رفتار 
خشونت آمیز وی با دیگران و کشتن جوانان بی‌گناه صفوی و از همه بدتر تظاهر به تستن و 
برکشیدن میرمخدوم شریفی که به تسنن شهرت داشت جایی برای دلسوزی نسبت به 
وی و تحقیق در مرگش که آرزوی همگان بود باقی نگذاشت و کارها دوباره بر پریخان 
خانم قرارگرفت و مهمات مملکت به دست او افتاد و او با دایی خود شمخال سلطان 
چرکس امور کشور را به صورتی که می خواستند انجام می‌دادند تا این که شاه مسحمد 
خدابنده به قزوین رسید و شمخال سلطان را به دست اصلان بیک افشار و پریخان خانم 
را به دست خلیل سلطان افشار حاکم کوه گیلویه از میان برداشت و ضمناً پسر شیر خوارة 
شاه اسماعیل دوم و نیز لله اوه به دستور شاه‌نو؛ به دم شمشیر سپرده شدند اما دختر 
شاه اسماعیل انی به نام صفیه سلطان بیگم ملقب به شاهزاده خانم به عقد ازدواج سید 


ج. شاه محمد خدابنده 

شاه محمد معروف به خدابنده فرزند شاه طهماسب اول و ارشد اولاد اوست. تولد 
وی در شب سه‌شنبه جمادی الاولی سال ٩۳۸‏ ه. ق روی داد و تاریخ ولادت او را «فرزند 
شاه طهماسب اول محمد آمد» یافتند. مادرش سلطانم نام داشت که دختر موسی سلطان 
موصلوی ترکمان بود؛ از امرای بایندری و به عبارت دیگر آق‌قویونلو. 

وی اول بار در سال ٩۴۳‏ از طرف پدر به حکومت خراسان منصوب شد و در آن 
هنگام شش سال بیش نداشت. ولی طبق رسم زمان محمدخان شرف الدین اوغلوی 


تکلو للٌ وی امور خراسان را تمشیت می‌بخشید. چند سال این شاهزاده در خراسان 
اسماً فرمان‌روا بود و آمدن همایون در همین سالهای دور اول اقامت او در خراسان 
(هرات مود تا این که شاه طهیاست آوترا اه فرش فراحراند و رمع اسان رات 
شاهزاده اسماعیل میرزا برادر تنی وی تفویض داشت. اما اسماعیل میرزا بر اثر گفتار و 
رفتار زشت خویش چندان در هرات ماندنی نشد و شاه صفوی او را از هرات احضار کرد 
و به قلعهٌ قهقهه فرستاد و بار دیگر سلطان محمد میرزا را به خراسان روانه داشت. در طی 
اقامت دوم در هرات بود که وی دچار بیماری چشم شد و بر اثر بدقلقی و خیره سری 
ناشی از لوسی و ننری چندان در معالجه طفره رفت و سهل انگاری کرد که به گفتة 
اسکندر بیک ترکمان او را «نقص تمام در باصره پدید آمد» و به عبارت دیگر به مرز 
کوری رسید و در همین حال با للة خود شاهقلی خان یکان چنان اختلاف نظر یافت که 
شاه صفوی او را از هرات خواسته روانهٌ شیراز کرد. در آن هنگام چهل و شش ساله بود. 

وقتی شاه طهماسب مرد. جمعی از طوایف قزلباش طرفدار سلطنت حیدرمیرزا 
شدند و جمعی جانب اسماعیل میرزا را که نزدیک بیست سال در قلعه قهقهه زندان بود 
گرفتند. امّا بر اثر نفوذ پریخان خانم دختر شاه طهماسب که جانب اسماعیل میرزا را 
گرفته بود» طرفداران اسماعیل میرزا در این هنگامه غالب شدند و سلطان حیدر میرزا که 
به باس زنانه درآمده بود تا از معرکه بگریزد به وسیلهٌ پریخان خانم شناخته شد و 
بلافاصله به قتل رسید و کار سلطنت بر اسماعیل میرزا قرار گرفت. 

اسماعیل میرزا که پس از کشتن برادران و برادرزادگان و پسر عمویان خود. در انديشة 
کشتن سلطان محمد میرزا در شیراز و پسرش عباس میرزا در هرات بود. دستور فتل 
هردو» پدر و پسر را صادر کرد ولی چنان که گفتم هم در آن ماه رمضان شاه اسماعیل دوم 
درگذشت و سلطان محمد نه تنها به قتل نرسید بلکه نامزد مقام سلطنت شناخته شد و 
روز جمعه بیست و پنجم رمضان سال ۹۸۵ بر تخت نشست و جمعه بعد یعنی «جمعهُ 
دوم شوال روی به قزوین نهاد» و در رسیدن به قزوین (سه شنبه سوم دی الحجه) دستور 
توقیف پریخان خانم را صادر کرد و سپس دستور داد تا شاه شجاع فرزند شاه اسماعیل 
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انی را که طفلی شیرخوار بود بکشند و لله او را نیز به قتل برسانند و چنین کردند و با اين 
اقدامات امر سلطنت بر او مسلم گردید و از این روی مناصب کشوری و لشکری را به 
فرزندان و مقربان خود تقسیم نمود. 
حمزه میرزا مقام ولیعهدی یافت و میرزا سلمان به سمت وزارت کل برگزیده شد و 
صدارت به میرشمس الدین محمد خبیصی تعلق گرفت زیرا سالها پیش سلطان محمد را 
ی تیب دا دی ان یشان نع راغ ابا له فا رات ک ۳ ارت 
ارحمند (اخوت») شد. 
برای استمالت سپاه و جلب قلوب قزلباشان نیز شاه نو دست به بذل و بخشش گشود 
اما این بخشش چنان دیوانه‌وار و اسراف‌آمیز بود که در انظار دور و نزدیک نشان ناتوانی 
و ترس شاه و طمع و حرص پایان‌ناپذیر وزیر تلقی شد و به همین جهت فساد و تباهی و 
رشاء و ارتشاء بر جامعه غالب گردید و به تعبیر اسکندر بیک ترکمان: 
«نواب سکندرشان هیچ روزی نبود که ده بیست خلعت به مردم مجهول (- بی‌اصل و 
نسب) نمی‌داد. قورچیان حکام را که اکثرده سال و بلکه بیشتر مواجب نیافته بودند حکم 
شد که مواجب سنوات دهند. همه روزه زر نقد از خزانةٌ عامره صندوق صندوق آورده 
دامن دامن به قورچیان می‌دادند. ابواب منافع بر ارباب مناصب دیوان گشوده گشت و شیوة 
ارتشاء رواج گرفت. طوایف قزلباش به حمایت ریش‌سفیدان اویماقات اراده‌های مخالف 
پیش گرفته وزرا و ارکان دولت را به رشوه تسلی ساخته آنچه اراده می‌کردند پیش 
می بر دنل). 
حق با اسکندر بیک ترکمان منشی بود. زیرا اين قبایل سخت لجام گسیخته بودند و 
تنها از رئیس قبیله خود اطاعت می‌کردند و فرمان شاه را وقعی نمی‌نهادند و سران قبایل 
هم به هیچ وجه به شاه و مملکت و مردم نمی‌انديشیدند و تنها در انديشه افزایش نفوذ و 
به تبع افزايش قدرت و ثروت خود بودند و دیدیم که اولامه تکلو سلطان عثمانی و 
وزیرش را به حمله به ایران رهنمون شد.. در چنین شرایطی مردی نیرومند و شجاع و 
قاطع می‌بایست که آنان را مهار کند و به تازيانهُ ادب یا به تیغ سیاست آنان را در کمند 


آرد. اما سلطان محمد خدابنده نیمه کور ناتوان‌تر از آن بود که چنین دیوانی را در شيشه 


کند خاصه آن که زنی داشت بلند پرواز و قدرت طلب و تندگو و سخت کش که به قول 
اسکندر بیک منشی «هیچ مهمی بی امر و اشاره علیه او فیصل نمی‌بافت» و بیچاره 
سلطان محمد در برابر او قدرت اظهار نظر نداشت زیرا که آن بانو سخت درشت‌گوی و 
خودپسند و مفرور بود و در برابر خود هیچ کس را شایسته حرمت و صاحب احترام 
نمی‌دید و به هر کس هر چه می‌خواست می‌گفت و به هر کس هر چه دستور میداد 
می‌بایست اجرا شود. چنان که به دستور او بود که خان احمد خان از زندان رهایی یافت و 
باز به دستور او بود که غازی بیک ذوالقدر بعد از آن که عفو شده و منصب ایشکآقاسی 
باشی‌گری یعنی ریاست دربار یافته بوده به زندان قلعهُ استخر افتاد و همانجا کارش به 
پایان رسید. 

چنین بود که بين امرای قزلباش و مادر شاه چندان شکر آب شد که کار به کینه و 
نفرت و دشمنی کشید. تا آنجا که امرای قزلباش او را به معاشقه با عادل گرای خان تاتار 
که در جنگ اسیر افتاده بود متهم کردند و بعد از آن که مهد علیا هم جوابهای «عتاب‌آمیز 
و وحشت انگیز» بر زبان آورد؛ سران فزلباش وارد حرم شاهی شدند و مهد علیا و 
مادرش را که پیرزنی فرتوت بود کشتند و اموال او را به تاراج بردند و هر جا مازندرانی 
دپدند به دم شمشیر سپردند. 

ضعف جسمانی و ناتوانی روحی سلطان محمد باعث شد که از هر طرف کشور ایران 
با خطر مواجه شود. نخست محمد جلال خان اوزیک پسر دین محمدخان به ایران حمله 
هو زو عیسو قلی خان پرناک کشته شد و از آن پس عنمانیان 
عهد و فرار اماسیه را زیر یانهادند و به ایران حمله کردند و بهانه امر نیز طغیان مردی بود 
به نام ابوبکر از بقایای شروان‌شاهان که برای رسیدن به فدرت از پادشاه عثمانی مدد 
خواست و او نیز مصطفی باشالله خود را با صدهزار سپاهی به شروان فرستاد (۲۶ صفر 
۶ مه ۱۵۷۸) و ضمناً به محمد گرای خان تاتار» از خانان قرم (کریمه) نامه نوشت 
که به ایران حمله کنند و هر چند حمزه میرزا ولیعهد شجاعانه با دشمن جنگید ولی ترکان 


نواحی گرجستان و شروان و شهرهای دیگر را تصرف کردند و از سر قزلباشان دو منار 
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برآوردند و علت شکست قزلباشان در این جنگها یکی عدم اطاعت آنان از ولیعهد و 
فرمانده قوای مسلح بود و دیگر اختلافات و رقابت‌ها و مناقشت‌ها و منافست‌های 
اویماق قزلباش با یکدیگر. حوادث غرب ابران و حملهٌ ترکان عثمانی و ضعف دربار 
صفوی موجب شد که سران قزلباش در خراسان نیز سر از اطاعت شاه ناتوان بپیچند و 
عباس میرزا را به سلطنت بردارند. اما مهد علیا با این تصمیم مخالف بود و با فرستادن 
پیکی از سران قزلباش خواستار شد که عباس میرزا را به قزوین بازفرستند. اما 
علیقلی خان شاملو و مرشد قلی‌خان استاجلو به نامه و پيام قطعاً با حرکت عباس میرزا 
مخالفت کردند و در این میان خبر قتل مهد علیا منتشر شد. 

سلطان محمد برای تثبیت قدرت سلطنت خود عازم خراسان شد. کسی که بیش از 
همه او را به عزیمت به خراسان تشویق می‌کرد» میرزا سلمان جابری وزیر بود که 
دخترش را به حمزه میرزا داده و در دستگاه سلطنت صفوی نفوذ فراوان یافته بود. 
سلطان محمد در موقع برداشت محصول روی به خراسان نهاد. علیقلی خان در پشت 
حصار هرات به مخالفت ایستاد و مرشد قلی خان در قلعه تربت منتظر حوادث نشست 
(سال 4۹۵) و محاصره شش ماه طول کشید و بعد از آن هم که مرشد قلی‌خان اظهار 
اطاعتی کرد میرزا سلمان شاه را به جنگ با علیقلی خان تشویق نمود و علیقلی خان در 
این جنگ شکست خورد وعده زیادی از استاجلویان و شاملویان کشته شدند و جمعی 
هم که زنده دستگیر شدند به سعی و تأکید میرزا سلمان و بر خلاف نظر امرای قزلباش 
کشته شدند. این جنگ چون در محلی به نام تیرپلی صورت گرفت به همین نام شهرت 
یافت. با تمام این احوال شاهزاده عباس میرزا به دست سپاه شاه و ایادی میرزا سلمان 
نیفتاد و او خود را به هرات رساند و علیقلی‌خان هم به هرات گریخت و حصاری شد. 
میرزا سلمان بسیار کوشید تا شهر را تصرف کند و چون نتوانست امرای قزلباش را به 
طرفداری عباس میرزا متهم کرد و از شماتت و سرزنش آنان چیزی فرو نگذاشت. امرای 
فر لاش ان تزهین ها وتسترها را برش فافد عاصه ان گهاساسا دسالت توق وا در نهر 
نظامی بر خلاف مصلحت و سنت می‌شمردند. زبرا که بر طبق سنن معمول فرماندهی 


مقدّمهٌ مصححان / ۱۵۵ 


نظامی خاص قزلباشان بود و میرزا سلمان که تاجیک (غیر ترک) بود حق دخالت در 
چنین مسایلی نداشت و تنها می‌بایست به امور دفتری و اداری بپردازد. از این لحاظ 
قزلباشان درصدد فتل او برآمدند. اما میرزا سلمان بدون آن که بدین مسائل بیندیشد 
چون دخترش در حباله نکاحم حمزه میرزا ولیعهد بود» می‌کوشید که با کشتن چند تن از 
سران فزلباش» راه را برای یکه تازی خود هموار کند. ولی رازش از پرده بیرون افتاد و 
امرای قزلباش که بهانه خوبی برای اظهار مخالفت یافته بودند شکایت به شاه و ولیعهد 
بردند و آن دو نیز که از جاه‌طلبی‌ها و خودسریهای میرزا سلمان به ستوده آمده بودند؛ 
وزیر را به دست قزلباشان سپردند و ایشان نیز او و فرزندانش را زندانی کردند و بعد از 
آن که اموالش را گرفتند او را به قتل آوردند. 

محاصرهٌ هرات یک ماه دیگر بی‌نتیجه به طول انجامید تا این که خبر هجوم ترکان 
عثمانی به سرحدات غرب شایع شد و امرای دولت صلاح در آشتی دیدند و قرار شد که 
خطبه سلطتت به نام شاه و حمزه میرزا و حکومت خراسان به نام عباس میرزا باشد. 
اردوی شاهی در جمادی الاولی سال ۱ از بشت دیوار هرات به عراق بازگشت. 

دولت عثمانی فرهاد پاشا را مأمور حمله به ایران کرد و به ابراهیم خان سفیر ایران که 
در استانبول بود پیغام داد که قبول مصالحه, مشروط بدان است که هر جا پای سرباز ترک 
رسیده باشد از آن سلطان عنمانی باشد. امرای قزلباش این پيشنهاد را رد کردند و ترکان 
عثمانی بر اپروان و شروان دست یافتند (نوزدهم ربیع الثانی ۱ / دوازدهم مه ۱۵۸۳). 

شاه صفوی در ٩٩۲‏ روی به آذربایجان نهاد. اما نافرمانی قزلباشان موجب شد که در 
سال ٩۹٩۳‏ عثمان یاشا سردار ترک باز به سرحدات ایران حمله‌ور شود. بعد از بهار و 
تابستان که شاه و شاهزاده سرگرم باده و ساده بودند» خبر آمدن سپاه ترک منتشر شد. 
عثمان پاشا روی به تبریز نهاد. روز سه شنبه بیست وهفتم ۹٩۹۳‏ ه. ق. تبریز به دست 
ترکان افتاد. سپاه ترک در آغاز روی خوش به مردم شهر نشان دادند اما بعد از چهل روز 
که حصاری ساختند و آن را به آذوقه و مهمات و اسلحه پرکردنده به جان مردم افتادند و 
زنان و کودکان را به اسارت گرفتند و شهر را غارت کردند. در اين میان شجاعت حمزه 
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میرزا در رأس سپاه موجب شد که دوبار سپاه عثمانی با شکست روبرو شود. اما کمی 
سپاه و عدم انضباط قزلباشان مانع از آن شد که از اين پیشرفت نتیجه‌ای حاصل آید. وقتی 
سپاهیان ترک از تبریز رفتنده شاه و ولیعهد به تبریز بازآمدند اما شهر ویران شده و اجساد 
کشتگان در کوچه‌ها و خانه‌ها و بازار افتاده بود. شاه و ولیعهد بسیار کوشیدند که مگر 
قلع ترکان را تصرف کنند ولی بی انضباطی قزلباشان و دشمنی آنان با یکدیگر موجب 
شد که جمعی از قزلباشان کشته شوند وتوب بزرگشان به دست دشمن افتد. 

در این هنگام امرای تکلو و ترکمان که از کشته شدن امیرخان ترکمان به فرمان حمزه 
میرزا نگران و مضطرب بودند لشکری عظیم فراهم آوردند و روی به تبریز نهادند و به 
شهر درآمده طهماسب میرزای ده ساله پسرشاه را ربودند و به جانب عراق رفتند تا وی 
را به پادشاهی بردارند و چون تصور می‌رفت که سلطان محمد از اين امر باخبر بوده» پین 
شاه و ولیعهد هم شکرآب شد. حمزه میرزا که دفع این گروه را از محاصرة قلعه ترکان 
لازم‌تر می‌دید به سوی آنان حمله برد. آنان در قزوین طهماسب میرزا را به شاهی 
برداشتند و سران شورشی مقامات عالیه را بین خود تقسیم کردند. اما حمزه میرزا در ده 
فرسخی صایین قلعة سلطانیه آن قوم را به سختی درهم شکست و طهماسب میرزا را به 
قلعهُ الموت فرستاد. پس از این پیروزی؛ حمزه میرزا با ده‌هزار سپاهی روی به قلعهُ تبریز 
نهاد و فرهاد پاشاء که می‌دانست حمزه میرزا به فتح قلعه خواهد آمد» پیشتر به تبریز آمد 
و پادگان ترک را مستحکم ساخت و چنین بود که حمزه میرزا در فتح قلعه توفیق نیافت. 
فرهاد پاشا در روزهای توقف در تبربز باز پيشنهاد صلح کرد و حمزه میرزا که بدعهدی 
فزلباشان را دیده بوده علی رغم نظر امرای قزلباش به قاصد روی خوش نشان داد و 
قبول مصالحه کرد به شرط آن که ترکان؛ تبریز را به ایران برگردانند و فرهاد پاشا در 
جواب پیغام داد که اگر یکی از شاهزادگان صفوی را به دربار عثمانی گسیل کند. امکان 
دارد که سلطان ولایت تبریز را بدو واگذارد. حمزه میرزا این پيشنهاد را پذیرفت و قرار 
شد که حیدر میرزا پسرش» قبل از آن که سال بعد دوباره سپاه ترک به آذربایجان آید. به 


دربار عثمانی رود. ولیعهد که بدین امر راضی شده بود تصمیم گرفت که به عراق رود و 
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پراق و وسایل حرکت و پیشکش تهیه کند. ضمناً در اصفهان به کارهای ایالت فارس و 
کرمان و یزد که حکامش از آمدن به آذربایجان خود داری کرده بودند رسیدگی نماید. 
بدین فصد از گنجه کوج کرد و در محلی به نام ایوشحمه فرود آمد. ولی در این محل, در 
شب بیست و چهارم ذی الحجه ۹۴ در پایان یک شب باده نوشی هنگامی که به منزل 
بازگشت بردست دلاکی به نام خداویردی به قتل آمد. درباره فتل وی مطالبی در تواریخ 
آمده است. ولی به نظر می‌رسد که تحریک سران قزلباش» خداویردی را بر این کار 
واداشته. زیرا سران قزلباش می‌دانستند که شاهزاده در صدد مهار کردن آتان است. 

پس از این واقعه. با این که شاه قصد تعیین ولیعهد نداشت و نمی‌خواست شاهزاده 
دیگری را در امر سلطنت دخالت دهد بنابر اصرار امرای قزلباش, ابوطالب میرزا را که 
طفلی خردسال بود ولایت‌عهدی داد و به دست خود تاج بر سر او نهاد (محرم سال 
۵ ه. ق) و خنجر و کمر و شمشیر مرصع بر میانش بست. 

اما در خراسان, مرشد قلی خان استاجلو به شرحی که در کتب آمده بر مشهد و باخرز 
و خواف مستولی شد و برادر خود را نزد علیقلی‌خان شاملو فرستاد و ضمن اظهار 
اطاعت خواست که علیقلی‌خان به مشهد رود و با هم در رکاب عباس ‌میرزا سراسر 
خراسان را تصرف نمایند. اما بزرگان شاملو بر اساس دشمنی‌های قبیله‌ای از این کار 
مانم شدند و علیقلی خان در اندیشه کشتن حریف. مرشد قلی‌خان را به هرات دعوت 
کرد و مرشد قلی خان به هرات رفت. ولی بر توطلهُ خیانت آمیز علیقلی خان واقف شده 
با هوشیاری خود را از هرات بیرون انداخته به مشهد بازگشت. علیقلی‌خان به قصد 
سرکوبی مرشد قلی خان رفت ولی در ناحیه سوسفید شکست خورد و عباس میرزا به 
دست مرشد قلی‌خان افتاد و مرشد قلی‌خان در آغاز سال ۹۴ در کوه سنگین مشهد. 
مجلس تاج گذاری آراست و شاه عباس را بر تخت سلطنت نشاند و سکه و خطبه به نام 
او کرد و خود بر مسند وکالت و للگی تکیه زد وکارها را به دست گرفت و از آن پس کلية 
کسانی که مورد سرزنش يا سوءظن دربار صفوی قرار گرفته بودند» روی به عباس میرزا 
آوردند و خود را «عباسی» نامیدند. 
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در این روزها که خبر کشته شدن حمزه میرزا به خراسان رسید. اوزیکان نیز به 
خراسان حمله آوردند. زیرا علیقلی خان پس از شکست در مقابل مرشد سلطان در 
التهاب گرفتن انتقام از اوزیکان استمداد کرد. اما همین که عبدالله خان اوزبک به قصد 
تصرف خراسان حرکت کرد؛ علیقلی خان که صوفی صافی دلی بود و هرگز بر همکاری با 
دشمن, به قصد تسلیم وطن دل نمی‌نهاد» در هرات به دفاع نشست. 

مرشد قلی‌خان که اوزبکان را در پشت سر می‌دید. نامه‌ای از جانب عباس میرزا 
متضمن مراتب اخلاص به توسط عاشور آقا به نزد شاه محمد خدا بنده فرستاد. اما 
امرای دربار صفوی که آمدن عباس میرزا را مانع سودطلبی و قدرت جویی خود 
می‌دیدند. عاشور آقا را به خفت تمام بازگردانیدند و مرشد قلی‌خان که دیگر قدرت 
ماندن در مشهد نداشت دل به دربا زد و روی به عراق نهاد و با استفاده از مرگ مرتضی 
قلی‌خان پرناک که در دامغان اقامت داشت با پانصد ششصد نفر از مشهد خود را به 
دامغان و سمنان رساند و کس به قزوین فرستاد و مردم و اعیان شهر را به استقبال 
فراخواند. امرای قزلباش مایل به متابعت نبودند ولی مردم شهر از سپاهی و رعیت به 
استقبال شتافتند و عباس میرزا روزدهم ذی‌القعد سال ۹۹۶ وارد قزوین شد و اسرای 
دولت صفوی و طرفداران ابوطالب میرزا؛ چون با هم در مقام نفاق بودند. در برابر این 
اقدام نه تنها کاری از پیش نبردند بلکه تک تک و پنهان از یکدیگر به قزوین رفتند و مرشد 
قلی خان هم به آسانی بر آنان دست یافت و آنان را محترمانه بازداشت کرد. اردوی شاه 
محمد در چهار فرسخی قزوین بود ولی دیگر کسی در اردو نمانده بود حتی میرآخور و 
جلوداری که اسب برای شاه و ولیمهد حاضر کند. هنگام بامداده میرزا شاه ولی وزیر 
مرشد قلی خان و جمعی از امرا به استقبال سلطان محمد و ابوطالب میرزا رفتند و آنان را 
به شهر درآوردند. یادشاه از دیدار پسر شادمانی کرد و خود را از سلطنت خلع نمود و 
«فرق فرقدسای همایون اعلی را به تاج وهاج شاهی» آراست و از آن لحظه شاه عباس 
خوانده شد و فردای آن روز به دیا ی (خوانین ابوطالب میرزایی» یعنی کسانی 
که ابوطالب میرزا را به ولایتعهدی برداشته بودند به عنوان قتصاص «خون برادر سعید 


شهیگاه نیام به قتل رس ند وه‌ایر طالت میزرا جون دیگر شاهرادگان صفوی دخستاادر 
الموت و سپس در قلعة ورامین و قلعة طبرک اصفهان محبوس بود و در همین زندان 
طبرک بود که مثل سایر برادران و شاهزادگان به دستور شاه عباس کور شد و باردیگر به 
الموت منتقل شد و چندان در آن زندان به سر برد تا در سال ۹ روی در نقاب خاک 

شاه محمد خدابنده نخست با فرزندان خود در قلعة ورامین بود تا این که شاه عباس 
در سال ۹۹۷ بر حال وی بخشود و او را از آن قلعه فراخواند و خود او را استقبال کرد و در 
رکاب وی به شهر درآمد. ولی چندی بعد بار دیگر مورد خشم و سوء ظن پسر تاجدار 
خویش واقع شد. زیرا وی با همه کوری و ناتوانی؛ دل از سلطنت نمی‌توانست کند. لذا 
پس از آمدن به قزوین این انديشه را در میان صوفیان پراکند که با وجود پدر سلطنت پسر 
خلاف صوفی‌گری است. اما شاه عباس به زودی متوجه شد و توطثه را با سرعت و 
فاطعیت در هم شکست (۹۹۸ ه. ق.) و سه تن از صوفیان را کشت و پدر را با سوء ظنی 
شدید تحت نظر گرفت به طوری که تا سال ۱۰۰۴ که عمرش به سر آمد بدون اجازه شاه 
جوان. نمی‌توانست از حرمسرا خارج شود. 

اشکندر یک اقلت بف گ4وی را تارف متجر با اسهال0 ترتاه و طا هر سرت 
مسموم شدن وی نیز وجود داشته. جسد او را نخست در مزار شاهزاده حسین فزوین 
دفن کردند و سیس به عتبات عالیات بردند. 

وی مردی با وق و سخندان بود و به قول صادقی کتابدار: در مجمع الخواص؛ در فن 
نقاشی و آداب شعرو اصطلاحات موسیقی مهارت و اطلاع تمام داشت. اسکندر بیک 
ترکمان نیز دربارُ او نوشته که گاهی به نظم اشعار زبان گشوده «فهمی» تخلص می‌کرد؛ 
«هزل و مطایبه و شکفته طبعی شیوه و شعارش بود و رقوم اندوه و ملال بر صحیفه خیال 
کمتر نگاشتی». 

برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به احس التواریخ (صفویه)؛ عالم آرای عىاسی اسکندر 
بیگ منشیء خلاصة التواریخ قاضی احمد قمی؛ تاريخ شاه عباس از ملاجلال منجم؛ 


۰ | هفت دیران محتشم کاشانی 


مجمع الخواص صادفی بیک کتابدار و زندکانی شاه عاس اول از نصرالله فلسفی و شاه عاس» 


۱ از دکتر عبدالحسین نوایی. 


د. پریخان خانم 

شاه طهماسب در هنگام مرگ فرزندان فراوان بر جای گذاشت من جمله هفت دختر 
به نام‌های پریخان خانم خواهر سلطان سلیمان میرزا؛ و فاطمه سلطان خانم خواهر 
سلطان محمود میرزا و خانش خانم خواهر امامقلی میرزا و مریم خانم که بعد از مرگ 
پدر همسر خان احمدخان گیلانی شد و آنا خانم که در حبالة نکاح علیقلی خان شاملو 
حاکم هرات درآمد و شهربانو خانم که نامزد مسیب خان تکلو شد و خدیجه سلطان 
خانم که زن جمشیدخان حاکم فومن گردید. این ترتیب که در تواریخ صفوی آمده ظاهرا 
بر حسب سال تولد بوده و ظاهراً در اين ترتیب پریخان‌خانم نخستین دختر وی بوده. 

تولد وی در ۹۵۳ بوده و برادرش سلطان سلیمان میرزا ده سال پس از وی دیده به 
جهان گشوده. مادر این دو شاهزاده سلطان آغا خانم بود» خواهر شمخال خان چرکس و 
دور نیست که نام آن زن در آغاز نامی چرکسی بوده و پس از ورود به حرم سلطانی به 
نامی عربی تامیده شده. در هر حال وی در حرم شاهانه دختری آورده به نام پریخان 
خانم که موضوع سخن ماست. ۱ 

شاه طهماسب در سال ۹۶۴ ه ق دو دختر خود را یعنی همین پریخان خانم و دختر 
دیگر خود گوهر سلطان خانم را به عقد دو تن از برادر زادگان خود سلطان بدیع الزمان 
میرزا و سلطان ابراهیم میرزا در آورد و اندکی بعد سلطان ابراهیم میرزا عروس خود را به 
خانه برد» ولی پریخان خانم همچنان نامزد سلطان بدیع الزمان میرزا بود. 

شاه صفوی در پانزده صفر ۹۸۴ درگذشت و دربار صفوی به هم برآمد و اویماقات 
طوایف هفت‌گانهة قزلباش بر سر تعیین جانشین شاه طهماسب صفوی در یکدیگر 
آویختند. جمعی طرفدار سلطان حیدر و شدند که جوانی زیبا و رعنا بود و هميشه در 


ملازمت پدر خویش بود و جمعی هواخواه سلطان اسماعیل میرزا شدند که مردی شجاع 


ولی تندخوی و سنگدل و سیه کاره بود و شاه طهماسب او را بیست سال در قلعهُ قهقهه 
زندانی کرده بود. در این میان پربخان خانم جانب اسماعیل را گرفت و به تحریک وی 
هار رف نا ان ار تم هتکس عتان 
خانم او را در میان زنان حرم شناخت و به دست افراد قزلباش مهاجم داد و آنان در دم آن 
شاهزاده را کشتند و سرش از تن جدا کردند و امر سلطنت بر اسماعیل میرزا مسلم 
کر دند: 

اما شاهزاده اسماعیل میرزا که بر تخت نشست آن چنان که پریخان خانم توقع داشت 
حق خدمت خواهر جاه طلب خود را رعایت نکرد. پربخان خانم خود را در سلطنت شاه 
جدید سهیم می‌دانست. زیرا اگر دسایس وی نبود و او سلطان حیدر را به دست 
هواخواهان اسماعیل میرزا نداده بوده چه بسا که کار ازلونی دیگر شده بود. ولی 
اسماعیل میرزا هم خواهر توطثه گر و بلند پرواز خود را می‌شناخت که جز به قبضه کردن 
تمام امور کشوری نمی‌انديشيد. از آن گذشته شاه جدید کلیة شاهزادگان صفوی را از 
برادران خود گرفته تا برادر زادگان به دم تیغ سپرده بود منجمله سلطان سلیمان میرزا و 
سلطان بدیع الزمان میرزا را که اولی برادر تتی پریخان خانم بود و آن دیگر شوهر وی. 
سلیمان میرزا در هنگام مرگ تنها بیست و سه سال داشت. جالب توجه این که شاه 
اسماعیل سلیمان میرزا را به دست دایی خود شاهزاده یعنی شمخال سلطان سپرده و 
اندکی بعد مصطفی میرزا برادر دیگر خود را نیز نزد شمخال خان فرستاده بود که خواهر 
زاد؛ٌ خود و برادرش مصطفی میرزای هیجده ساله را به قتل رساند و آن مرد پست نهاد 
خواهرزاده خود را به قتل آورد. 

بدیهی است که کشتن اين بی‌گناهان آن هم به این رذالت و قساوت که دایی را به قتل 
خواهرزاده وادار سازند» در اختلاف نظر بین اسماعیل میرزا و پربخان خانم بی اثر نبوده 
است. چنان که وقتی شاه اسماعیل انی به صورت مرموزی درگذشت. نظر بعضی از 
کنجکاوان به پربخان خانم معطوف شد. باری پس از این واقعه قرعه سلطنت به نام شاه 


محمد خدابنده پسر شاه طهماسب و برادر نیمه کور شاه اسماعیل افتاد. اما او در شیراز 
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بود و چیزی نمانده بود که به دستور شاه اسماعیل انی او نیز به دم تیغ سپرده آید. تا 
رسیدن شاه جدید دربار صفوی به امر و اشاره پریخان خانم می چرخید و اعیان شهر و 
بزرگان دولت چشم بر دست وگوش به فرمان آن زن توطثه گر و سنگدل ولی هوشمند و 
بلند نظر بودند و تنها از این میان میرزا سلمان وزیر متوجه بود که دور پریخان خانم به سر 
آمده و روزهای پایانی قدرت بلکه ایام حیات او فرارسیده و به همین جهت پریخان خانم 
را خام کرده به صد ترفند خود را به شیراز انداخت و از مخدوم پیشین برید و در کنار 
سلطان محمد و زن وی ملقب به «مهد علیا»» همه کاره شد. 

آنسچه میرزا سلمان را بدین خیانت یا مصلحت واداشت این که وی به‌خوبی 
می‌داتست که مهد علیا نیز همچون پریخان خانم در ماخولیای سروری است و آرزوی آن 
دارد که همه کارها را در دست گیرد به خصوص که سلطان محمد نیمه کور و ناتوان و 
سست رأٌی است و خواه ناخواه اوست که به نام شوهرش کارها را قبضه خواهد کرد. 
خواجه سلمان به‌خوبی می‌دانست که کهر کم از کبود نیست و مهد علیا نه در قدرت‌طلبی 
و بلندپروازی و سودای ریاست از پربخان خانم کمتر است نه در قساوت و سختگیری و 
سخت کشی و طبیعی است که این دو در اقلیمی نگنجند و هرگز یکدیگر را برنتابند و در 
این میان مهد علیا برنده است که شوهرش بادشاه صفوی و سلطان قانونی و مرشد کامل 
است. ضمناً میرزا سلمان بدین نکته نیز وقوف داشت که پریخان خانم همواره در خواهر 
شوهر خود به چشم تفرعن نگریسته و او را هرگز به حساب نیاورده و اعتنایی نکرده 
است. باری هر چه بود. سلطان محمد خدابنده به قزوین رسید. همه بزرگان دربار و 
اعیان شهر به استقبال رفتند و پریخان خانم نیز که در آغاز, اعلام مخالفت کرده و به 
مقابله برخاسته بود. باشکوه تمام به استقبال برادر خویش رفت. مهد علیا باز شرط ادب 
به‌جای آورد و خواهر شوهر خود را سخت محترم داشت ولی پریخان خانم بدو اعتنایی 
نکرد و او را چنان که می‌شایست حرمت ننهاد و چنین بود که سلطان صفوی دستور داد تا 
خلیل خان افشار آن شاهزاده خانم جاه طلب مغرور و متکبر را توقیف کند و به خانهة خود 
برده تا دستور بعد نگه دارد. دستور بعد هم خیلی به زودی صادر شد که خلیل خان کار 
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پربخان خانم را پایان دهد و او نیز آن زن را خفه کرد و شاه صفوی اموال و اثاث و دار و 
ندار پربخان خانم را به پاداش نیکو خدمتی به خلیل خان بخشید. جسد وی را در 
شاهزاده حسین قزوین دفن کردند ولی مادر سلیمان میرزا و پربخان خانم با موافقت شاه 
جدید آنان را به مشهد برده دفن نمود (خلاصة التواریخ ص ۶۷۲) 

پربخان خانم در تاریخ ادب ایران اهمیت فراوان دارد. وی از شاعران و ادیبان حمایت 
می‌کرد. فرمانی از او درباب مقدم الشعرایی کاشان در دست است که نمودار درک او در 
شناخت شعر و مقام شاعر است. جمعی از ادبا به نام او کتاب تألیف کرده‌اند. میرزا احمد 
منشی قمی می‌نویسد که او زنی خیره نیکو کار بوده «ر مدد او به سادات و سایر 
مسلمانان» می‌رسید. رک. احسن التواریخ روملو (صفویه)» عالم آرای عباسی» اسکندر بیک 


مه 


منشی» خلاصة النوار بخ فاضی احمد فمی. 


ه. شاه عباس 

شاه عباس پنجمین پادشاه صفوی است؛ هر چند که محتشم از او به عنوان «سابع» 
یعتی هفتمین یاد کرده و لابد يا از سلطان جنید و شیخ حیدر شروع کرده یا حیدر میرزا و 
حمزه میرزا را نیز جزو سلاطین آورده. وی شب دوشنبه غرة ماه رمضان سال ۵۹۷۸ .ق 
از بطن خیر النسا خانم از سادات مرعشی مازندران در حرم شاه محمد خداپنده در 
هرات چشم به جهان گشود. وقتی شاه قلی سلطان یکان تولد وی را به شاه طهماسب 
رسانید و از جانب شاه محمد خدابنده خواهان نامی برای وی شد. شاه طهماسب نام 
وی را عباس گذاشت. زیرا آن روز که این خبر بدو رسیده بود» بی‌اختیار این بیت را 
می‌خواند و تکرار می‌کرد که: 

عباس علی است شاه غازی سر دفتر لشکر حجازی 

تاریخ تولدش را «پادشه هفت اقلیم» یافته‌اند و پیداست که این ماده تاریخ بعد‌ها ساخته 
شده است. وقتی به دستور شاه طهماسب فرار شد که شاه محمد به عنوان حکومت به 


شیراز رود و حمزه میرزا به عنوان فرمان‌روای خراسان در هرات بماند. مهد علیاه مادر 
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شاهزاده. عنوان کرد که چون حمزه میرزا به سن تمیز رسیده و به پدر و مادر خود انس 
گرفته همراه پدر و مادر خود به شیراز رود و شاهزاده عباس میرزا که هنوز شیرخوار 
است در هرات بماند. شاه طهماسب پذیرفت و بدین ترتیب عباس میرزا هنوز دو ساله 
نشده بود که عنوان حکومت یافت (۹۸۰ ه. ق) 

در دوران سلطنت شاه اسماعیل انی؛ جان اين شاهزاده به خطر افتاد اما به نحوی 
معجزه آسا نجات یافت و بعدها تحت نظر علیقلی خان شاملو که للهٌ او بود بزرگ شد و 
به‌نحوی که در شرح حال سلطان محمد خدابنده پدرش آمده در خراسان زیر نظر 
مرشد قلی خان تاجگذاری کرد و همراه مرشد قلی خان به قزوین رفت و بر تخت 
سلطنت نشست و اندکی بعد مرشد قلی‌خان را که دچار غرور و گستاخی شده بود» به 
قتل آورد و خود بالاستقلال بر اریکه سلطنت تکیه زد و در مدت چهل و دو سال که 
پادشاهی او طول کشید کشور ایران به اوج اعتلا و | ستقلال رسید و هم در زمینة سیاسی 
و نظامی مورد توجه دوست و دشمن قرار گرفت - در مسائل اقتصادی و روابط 
دیپلوماتیک به‌خوبی درخشید. هم از لحاظ توسعه علم و هنر کشور ایران به منتهای 
وسعت و قدرت رسید و او در سراسر این روزگار با پنجه‌ای پولادین معاندین داخلی و 
دشمنان خارجی را در هم کوفت و البته در اين راه که خالی از قساوت و سختگیری و 
سخت کشی نبود. عده زیادی از مخالفان حتی چند تن از فرزندان خود را یا کور کرد با به 
دم شمشیر سپرد. 

ری نوروز سال ۱۰۳۷ را که مقارن با سیزده رجب بود در قصبه اشرف که امروز 
بهشهر خوانده می‌شود برگزار کرد و چون آوازه درافتاده بود که ترکان عشمانی به 
فرماندهی خسرو پاشا به سوی ارز روم در حرکت‌انده از ترس آن که مبادا موراو گرجی با 
کمک سردار ترک در مرزهای ایران در نواحی گرجستان فتنه‌ای بر پا نماید. به قزوین آمد 
و دستور داد که سپاه ایران در چمن سلطانیه جمع آمده به سرداری عیسی خان قورچی 
آماد؛ٌ خدمت باشد تا به هر طرف که لازم آید روی آورند. 


در این روزها شاه عباس بر اثر عفونت هوا و گرمای مازندران دچار بیماری بود و 
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تب‌های سوزان عارض او می‌شد که قطع می‌شد و باز بر اثر پرهیز نکردن شاه از خوردن 
غذا و نوشیدن شراب بازمی‌گشت. چنان که پس از تمشیت اموره باز عازم مازندران شد 
در حالی که اطبا آب و هوای مازندران را برای مزاج او مناسب نمی‌دانستند. بتابراین 
پذیرفت که دوازده منزل فاصله را بیست و چهار روز طی کند. ولی بعد از خروج از 
قزوین؛ به شوق رسیدن به مازندران راه را نه روزه پیمود و در مازندران هم در شکار و 
غذا افراط کرد و بالنتیجه دچار بیماری اسهال شد و شب پنج‌شنبه بیست و چهارم 
جمادی الاولی سنهٌ ۱۰۳۸ هنگام طلوع صبح درگذشت. بزرگان دولت جنازه او را بر 
دوش گرفته روی به اصفهان نهادند و در کاشان جنازه را در مزار امام زاده حبیب بن 
موسی(ع) به امانت گذاشتند تا بعد به یکی از اماکن مشرفه منتقل شود. ولی ظاهرا 
انتقالی صورت نگرفته و جسد در همان محل دفن شده زیرا اسکندر بیک در شرح وقایع 
سال دوم شاه صفی می‌نویسد: 

چون به دارالمژمنین کاشان رسیدند» به زیارت مدفن شریف حضرت گیتی ستانی (شاه 

عباس) مشرف گشته جهت ترویح روح آن حضرت به ختمات کلام حضرت ملک علام 

و اطعام فقرا و مساکین و خیرات و تصدقات اقدام فرمودند (دیل عالم آرای عباسی ص ۳۱) 
رضا فلی خان هدایت نیز در یل روضة الصفا می نوبسد: 

چون به کاشان رسیدند فزع اکبر به ظهور آمد. شهریان جمله به استقبال آمدند. شیون‌ها 

کردند. نعش را در پشت مشهد مدفن امامزاده حبیب بن موسی به امانت دادند و بنی عم را 

هیر عم :۱ 
امروز در گوشه آن مزار سنگ سماق سیاه و ساده و در عين حال مجللی است که مردم 
کاشان آن سنگ را سنگ گور شاه عباس اول می‌دانند. این گور نه ضریحی دارد نه 
بارگاهی. فقط شمعدان کوچکی دارد تا کسی شمعی در میان آن برافروزد. ولی روزگاری 
شکوهی داشته و تلاوت قرآن مستمری و کشیک مداومی» اسکندر بیگ منشی 
می‌نوبسد: 

حافظان خوش الحان تعیین فرمودند که شبانه روز به نویه و کشیکث» دوازده نفرء به تلاوت 

کلام مجید ربانی مواظبت و مداومت می‌نموده باشند که هیچ وقتی از روز و شب خالی از 

تلاوت حفاظ نبوده باشد و هميشه بر سر مرقد مطهر بخور کرده از اول شام تا بام 
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شمعدان‌ها افروخته دارند و جهت اطعام حفاظ و خدمةٌ مزار کثیر الانوار و فقرا و مساکین 
اقسام حلاوه و اطعمة الوان و مایحتاج سرانجام داده مهدی, قلی بیکث ولد محمدخان زیاد 
اوغلی قاجار را که از میرزاده‌های طايفةٌ مذکور و صوفیان و صوفی‌زادگان این دودمان 
است با چند نفر دیگر به انجام خدمات تربت مقدس منور تعیین نمود. (عال آرای عاسی» 
ج۲» ص ۱۰۷۹). 
این نکته شایان تذکار است که محتشم سلطنت شاه عباس را در روزهای آخر عمر 
خود درک کرده و آخرین مدح او دربارهٌ شاه عباس و ورود اوست به قزوین و تاجگذاری 
وی که در سال ۹۹۶ روی داده و محتشم خود در این سال روی در نقاب خاک کشیده و 
بدین جهت از تفصیل در بارة سلطنت شاه عباس و شرح وفایع روزگار نسبتا طولانی 
سلطنت وی خودداری کردیم خاصه آن که وقایع روزگار او در کتبی چون عالمآرای عباسی 
و خلاصة التواریخ فاضی احمد قمی و تاربخ شاه عباس ملاجلال یزدی و شرح خصوصیات 
روحی و ذوقی و فکری شاه عباس نیز به تفصیل در کتاب نفیس شادروان نصرالله فلسفی 
به نام زندگانی شاه عاس اول در پنج فتخلد اعلاه اشتت, 


و. حمزه میرزا 

در بارهٌ حمزه میرزا پیشتر مطالبی آورده‌ايم. تولد وی در ربیع الاولی سال ٩۷۶‏ ه. ق 
روی داد و پس ازتولد عباس میرزا وقتی صحبت اعزام فرزندی از پادشاه صفوی به 
هرات تختگاه سلاطین تیموری پیش آمد. مهد علیا که بر جان و دل شاه کور ناتوان 
تسلطی تمام داشت به عنوان این که حمزه میرزا به سنی رسیده که پدر و مادر خویش را 
می‌شناسد و به آنان انس گرفته و پدر و مادر نیز بدو شیفته و مأنوس شده‌اند. عباس میرزا 
را به حکومت خراسان فرستاد. 

ولیعهد جوان می‌خواست که در ارتش ایران و ساختار قبیله‌ای آن اصلاحاتی نماید 
ولی چون خیالات او مانع ترکتازیها و قدرت‌طلبی‌های سران قبایل بود. همواره با 
مخالفت آنان مواجه بود و حتی در همان زمان که سلطنت صفوی و کشور ایران در خطر 
تهدید سپاه ترک بود باز هم این امرای قزلباش از تحریک و مخالفت دست برنداشتند و 


از این گذشته سپاهی به دشمنی با حمزه میرزا ترتیب دادند و خواستند که طهماسب 
میرزا یکی دیگر از پسران شاه محمد را بر تخت شاهی بنشانند تا سلطنت به نام او شود و 
کارهای کشور به ام آنان. از جمل لین سران شنورشی یکی ولی خان تکلو بود کد دختر 
امیرخان ترکمان را به زنی داشت و دیگری محمدخان ترکمان حاکم کاشان که معزول 
شده بود و مسیب خان تکلو پسر محمد خان تکلو شرف‌الدین اوغلی که بسرخاله شاه 
محمد بود و امت خان ذوالقدر بیگلربیگی فارس که به عراق احضار شده بود تا حمزه 
میرزا را یاری دهد ولی با دشمنان همداستان شد. 

به شرحی که ذکر شد در نزدیک صایین قلعه سلطانیه سپاه ولیعهد به دشمنان رسید. 
در این جنگ شاهزاده در ابتدا شکست خورد و سپاهش متفرق شدند ولی چندان 
شجاعانه پای فشرد که فراریان بازگشتند و در نتیجه جنگ به سود وی پایان یافت. در این 
محاربه که تنها شجاعت حمزه میرزا سرنوشت جنگ را رقم زد. ولی خان تکلو کشته شد 
و امت خان گریخت و در حین گریز کشته شد و محمدخان و مسیب خان دستگیر شدند 
ولی حمزه میرزا که نذر کرده بود» در صورت پیروزی دست به خون مخالفین نیالاید آنان 
را نکشت و نزد علیقلی خان استاجلو و اسماعیل قلی‌خان شاملو فرستاد تا تحت نظر 
قرار گیرند. 

در جنگ با ترکان عثمانی نیزه رشادت و شجاعت حمزه میرزا راه گشا بود. به نوشتة 
هامر پور گشتال آلمانی مولف تاریخ مفصل دولت عشمانی حمزه میرزا پس از سقوط تبریز 
برسی‌هزار سرباز ترک که در شنب غازان بودند حمله آورد و بیست‌هزار از ایشان را 
کشت و بار دوم در نزدیک تبریز با بیست و هشت هزار سوار به ترکان حمله برد و قسمتی 
از توبخانه ایشان را گرفت و هجده‌هزار شتر به غنیمت برد و بیست‌هزار سوار دشمن را 
به دم شمشیر سپرد. و ملف عالم آرای عاسی نیز می‌نویسد که در جنگ باعثمانیان «تا 
چهارده روز درع و خفتان را از تن بیرون نکرد.» 

با این‌همه رشادت. وی به مناسبت عدم همکاری قزلباش و جنگ و ستیز قبیله‌ای 


آنان با یکدیگر و عدم اطاعت آنان از پادشاه صفوی, حمزه میرزا کاری از پیش نبرد و 
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شهر تبریز به دست ترکان عثمانی افتاد و آنان شهر را به جاروب غارت رفتند. اسکندر 
بیگ منشی می‌نویسد: 
راقم حروف در اردوی معلی بود. روزی که به شهر درآمد طرفه شهری به نظر در آمد. 
جمیع خانه‌ها که به طلا و لاجورد تزیین يافته بود خراب شده؛ درها و پنجره‌های نقاشی 
کنده شده و به جای هیمه سوخته بود. درختان باغ‌ها و باغچه‌ها قطع شده از چندین هزار 
خانهةٌ دلنشین» یک خانه که استعداد نشیمن یکی از اواسط لناس را داشته باشد سالم نمانده 
اجساد قتیلان تبریزی همچنان در کوچه‌ها و بیوت و بازار افتاده (عالم آرای عباسی» چاپ 
ایرج افشار به اختصار» ج ۱» ص ۲۱۱۰). 
اما از حق نباید گذشت که این جوان دلاور سخت سرگرم باده و مفتون و مسحور 
جوانان ساده بود. چنان که در هنگامی که عثمان باشا سردار ترک روی به مرزهای این 
کشور نهاده بود. وی هر روزه بساط عیش و نوش گسترده می‌داشت و با آهنگر پسری از 
مردم اصفهان بنام علی بیگ که به «شیطان» شهرت يافته بود نرد عشق می‌پرداخت. شرح 
اشعار ترکی و فارسی که ظریفان در باره شیطان سرودند در عالم آرای عباسی (ج ۱ 
ص ۳۰۶) و روضة الصفای ناصری آمده. در کشته شدن حمزه میرزا نیز رد پای این باده 
نوشی و ساده بازی را می‌توان یافت. خداوردی دلاک که قاتل وی بود - از کودکی با وی 
مصاحبت داشت و خداوردی به رضا قلی اینانلو «که از ساده رخان صاحب جمال بود» 
عشقی وافر داشت و چون حمزه میرزا به شوخی و جدی سخنانی می‌گفت و مطالبی 
کنایت آمیز بر زبان می‌راند. خدا وردی به گمان آن که شاهزاده را نیز به جانب منظور وی 
نظری است او را به قتل آورد. در این که سران قزلباش در این کار دست داشته‌اند» سخنی 
نیست. اما دور نمی‌نماید که آنان برای از بين بردن شاهزاده از این مسائل خصوصی سود 
جسته باشند. کسانی که در این جنایت مقصر شناخته شدند یکی اسماعیل قلی خان 
شاملو بود معروف به اسمی خان و دیگری علی قلی خان استاجلو که حمزه میرزا آنان را 
برکشیده بود. ولی آنان‌با ناسپاسی تمام با دشمنان شاهزاده یعنی محمدخان ترکمان و 
مسیب خالن که بدیشان سیرده شده بودند همداستان شدند و شاهزاده را از میان 


برداشتند. زیرا این دو سردار که یکی از شاملویان بود و دیگری از استاجلویان به 


قذبة مصخحان / ۱۶۹ 


مناسبت قضایای خراسان احساس می‌کردند که شاهزاده با شاملویان و استاجلوبان نظر 
مساعدی نخواهد داشت و چه بسا که ممکن است شاهزاده به قتل ایشان فرمان دهد. 


ز. حیدر میرزا 

شاه طهماسب در طول حیات خود. از زنان متعدد» صاحب دوازده بسر شد و هفت 
دختر. و جالب توجه آن که از این فرزندان تنها دو تن یعنی اسماعیل میرزا و محمد میرزا 
از بطن زنی از ترکمانان موصلو بودند و بقیه همه از زنان گرجی. وقتی شاه طهماسب در 
شب پانزدهم صفر ٩۸۴‏ ه. ق. درگذشت سه فرزندش در کودکی مرده بودند و از او نه 
پسر باقی بود. اما نام دو تن از آنان برای جانشینی شاه بر زبانها بود یکی حیدر میرزا که 
همواره در کنار پدر بود و نوشته‌اند که وصیتی از پدر خویش در دست داشته که در آن 
سلطنت بدو تفویض شده بود و دیگری اسماعیل میرزا که از بیست سال پیش در قلعهُ 
قهقهه زندانی بود و پدرش شاه طهماسب که اعمال و اقوال او را منافی آبرو و شرف 
ارشاد و شأن و حیثیت سلطنت می‌دانست او را به زندان فرستاده بود. 

سلطان حیدر میرزا تصور می‌کرد که وصیت پدر سلطنت وی را تضمین خواهد کرد 
خاصه آن که طایفه استاجلو و جمعی از گرجیان از وی پشتیبانی خواهند کرد. اما طوایف 
افشار و روملو و بیات و قاجار و ورساق در شب کشیک خود. در دولتخانه را بستند و از 
سران طایفهٌ خود کسب تکلیف کردند و چون شایعه آمدن استاجلویان برای بردن 
فتاه او تون کر باتک ری ری تاه سار تم وتان 
داشتند که اسماعیل میرزا در این هنگام که مملکت در آشوب است و بیم خطر هجوم 
ترکان عثمانی می‌رود برای احراز مقام سلطنت شایسته‌تر است. به نظر چنین می آید که 
در این میان از داخل حرم شاهی نیز دسایسی در کار بود و وفایم بعدی به خوبی 
کینه‌ورزی پریخان خانم و سلیمان میرزا خواهرزادگان شمخال خان چرکس را با حیدر 
میرزا نشان می‌دهد. در هر حال به شرحی که مفصلاً در کتب تاریخ آمده مخالفین چیره 
شده به باغچه حرم درآمدند و افراد سلیمان میرزا و شمخال سلطان در جستجوی 
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سلطان حیدر برآمدند و او که از ترس خود را «در میان خواتین» افکنده و تغییر لباس داده 
بود» به وسیله «شمخال سلطان و غلامان شاهزاده سلطان سلیمان و به قولی به خیانت 
پربخان خانم» شناسایی شد و روز چهارشنبه چهاردهم صفر او را فی المجلس کشتند و 
به گفته قاضی احمد قمی مولف خلاصة الواریخ: 
رشاهزادة بی مروت سلیمان میرزا که از خواهر شمخال به وجود آمده فرمود که زیر جامه 
از بدن همچو نسترن آن شاهزادة بی‌گناه بیرون آوردند و در حین تردد» پا بر سین آن 
یگانه می‌نهاد که خون بیرون و 
آخر روز پنجشنبه هفد هم شاهزاده سلطان ابراهیم میرزا به دولتخانه آمده علما را 
حاضر ساخت و تجهیز و تکفین شاه غفران بناه نمود. وی را در حجره‌ای از شربت ‌خانه 
به امانت دفن کردند و شاهزاده سلطان حیدر را نیز سل داده چهار نفر از بیل‌داران 
برداشته در آستانه... امامزاده حسین (ع) بردند که سادات آنجا هر جا که خواهند وی را 
این نکته شایان ذکر است که ارشد اولاد شاه طهماسب. سلطان محمد خدابنده بود و 
بعد اسمعیل میرزا برادر تتی او و سوم مراد میرزا که در کودکی مرده بود و چهارم سلطان 
سلیمان میرزا و پنجم سلطان حیدر و شاید این ترتیب با کینه سلیمان میرزا بی‌ارتباط 
نباشد. تولد وی در شب جمعه سیزدهم ذی قعدهٌ سنه ۹۶۳ در قزوین بود و در هنگام 
مرگ بیست سال و سه ماه و سه روز داشت. نوشته‌اند که وی همواره روزهای دوشنبه و 
پنج‌شنبه روزه بود و هرگز نماز صبح وی قضا نشده بود. 
بسی برنیامد که همه پسران شاه طهماسب من جمله سلیمان میرزا کشته یا کور شدند 
و شاه اسماعیل ثانی نیز در ٩۸۵‏ درگذشت و سلطان محمد خدابنده بر تخت نشست و 
پربخان خانم و شمخال سلطان نیز کشته شدند و زنان شاه طهماسب من جمله سلطان 
زاده خانم مادر حیدر میرزا و سلطان آغا خانم مادر سلیمان میرزا و پربخان خانم اجازه 
یافتند که اجساد فرزندانشان را به مشهد مقذس برند و دفن کنند. 


۱. خلاصة التواریخ مير منشی قمی. 


مقدمه مصححان / ۱۷۱ 


یک دو روزی پیش و بس شد ور نه از دور سیهر 


ح. میرزا سلمان جابری 

وی اصلا از مردم اصفهان بود و نسبت به جابرین عبدالله انصاری از صحابهُ پیخمبر 
گرامی اسلام می‌رساند. جابربن عبدالله از کسانی بود که در جنگ بدر و هیجده غزوه 
دیگر در کنار پیغمبر اکرم شمشیر زده و در جنگ صفین در رکاب مولی الموالی با 
دشمنان خاندان عترت و طهارت جنگیده بود و وی از جملهٌ هفتاد نفری بود که در لبلة 
العقبه در خانه عبدالمطلب هم پیمان شدند که در دفاع از نبی اکرم تا پای جان همراهی 
کنند و نوشته‌اند که او نخستین کسی بود که در روز اربعین شهادت حضرت سیدالشهدا 
حسین بن علی (ع) به زبارت قبر مطهر آن حضرت مشرف شد و به تعبیری دیگر 
نخستین زایر مزار سیدالشهدا بود. 

میرزا سلمان در روزگار شاه طهماسب در مناصب مختلف» روزگار پرنشیب و فرازی 
گذرانده و تجربه‌ها اندوخته بود که چگونه با سلاطین مستبد و امرای خشن و مفرور 
قزلباش رفتار کند و چگونه از تنگناهای سیاسی بگذرد. کما این که وقتی شاه طهماسب 
درگذشت و پریخان خانم به حمایت از اسماعیل میرزا برخاست و تا رسیدن اسماعیل 
میرزا به قزوین و جلوس بر تخت سلطنت جملة الملک و بکه‌تاز شد. میرزا سلمان به 
حیله و تزویر خود را از قزوین به شیراز افکند و «من حیث الاستقلال رکن‌السلطنه و 
اعتمادالدوله گشته» شروع در فیصل مهمات ملک نمود. وی که ناتوانی سلطان محمد و 
قدرت‌طلبی همسرش خیرالنسا خانم را متوجه شده بود. جانب مهد علیا را گرفت و 
حتی دختر خود را نیز در حباله نکاحم حمزه میرزا ولیعهد درآورد و از راه وصلت با 
بزرگان در کلیة امور کشوری و لشکری مملکت دخیل و سهیم شد. بدیهی است که نفوذ 
روز افزون وی موجب عدم رضایت سران قزلباش بود. زیرا وی مانع درازدستی‌های 
سرآن اویماقات فنده: وراه مداغل را بر انشان شته :بر دنو با دعالت در امزر نظامی 3 
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فرماندهی سپاه. قدرت سران قبایل را محدود کرده بود. سران سرکش طوایف قزلباش 
این گونه امور را برنمی‌تافتند خاصه آن که او ایرانی و به اصطلاح تاجیک بود و امور 
نظامی. خاص سران طوایف «قزلباشیه» بود. تا آن روزگار هیچ تاجیکی جرأّت نکرده بود 
که حریم قدرت سران اویماقات قزلباشیه را بشکند و به امرای قزلباشیه امر و نهی کند. 
اما میرزا سلمان با پیشرفت‌های روز افزون چنان دچار غرور شده و بطر جاه و مقام 
چندان او را از راه به‌در برده بود که نه تنها بدین مسائل نمی‌انديشید و سران فزلباش را به 
چیزی نمی‌گرفت. بلکه در آرزوی سلطنت قریب الوقوع داماد خوده درصدد طرح 
نقشه‌ای برآمده بود که چند تن از سران قزلباش را از میان بردارد که دیگر منازعی 
نداشته باشد. اما این راز از پرده برون افتاد و سران قزلباش دادخواهی نزد شاه و ولیعهد 
بردند و شاه و شاهزاده نیز که از بلند پروازیها و قدرت‌طلبی‌های میرزا سلمان دل خوشی 
تداشتند وی را به دست فزلباشان سپردند و ایشان نیز او را با دو پسرش به زندان 
فرستادند و پس از آن که او را مجبور به دادن اموال فراوان و املااک خود نمودند او را به 
قتل رساندند و حمزه میرزا را نیز وادار کردند تا دختر میرزا سلمان را طلاق گوید. 

میرزا سلمان مردی ادیب و شاعر و سخنور بود. نوشته‌اند که همان‌گونه که سخن 
می‌گفت سخنانش را به نظم بر می‌گرداند. قتل میرزا سلمان در سال ۹٩۱‏ داد. از وی دو 
پسر ماند به نامهای میرزا عبدالله و میرزا نظام الملک که به شیراز فرستاده شدند یا به 
قولی به هند گريختند. برای توضیحات بیشتر رجوع شود به احس‌التوادیخ روملو قسمت 
صفویه و عالم آرای عباسی, ج۱ و خلاصة اللواريخ میرزا احمد قمی و زندگانی شاه عباس اول 
نصرالله فلسفی و تاریخ اصفهان و ری از حاجی میرزا حسن جابری انصاری (ص ۱۸۵). 


ط. خلیل پیک ولد شمخال خان چرکس 

شمخال خان چرکس از متنفذین طایفة خود و از درباریان طراز اول دربار شاه 
طهماسب است. خواهر وی در حبال نکاح شاه صفوی بود واز بطن آن بانوء پریخان 
خانم و سلیمان میرزا متولد شدند و می‌دانیم که یک دختر شمخال خان نیز همسر مظفر 


سلطان فومنی بود که نخست دختر شاه طهماسب را در خانه داشت و چون آن زن 
درگذشت مظفر سلطان دختر شمخال خان را به زنی گرفت و از او صاحب پسری شد 
به‌نام محمود خان. ۱ 
اما شمخال خان پسری داشت به نام خلیل بیگ که ظاهرا چندان وضع سیاسی و 
درباری والایی نداشته و در خلاصة التواریخ که برخلاف نامش مفصل‌ترین مطالب را 
متضمن است. جز یکی دو بار از او یاد نشده یک بار در ضمن جنگ‌های گیلان با خان 
احمد خان گیلانی که ظاهراً خلیل بیگ در آن عملیات نظامی» سمت صاحب‌منصبی و 
افسری داشته و بار دیگر در ذیل حوادث مربوط به محمد قلی میرزا گرجی به شرح ذیل: 
محمد قلی میرزا ولد عیسی خان گرجی که از اعاظم سلاطین گرجستان بود... در میانة 
قرلباش نشو و نما یافته بود و در ایام سادگی و نهایت خوبی و رعنایی منظور نظر شاهزاده 
کامیاب [حمزه میرزا] شده همواره آفتاب مثال همراه و ملازم آن نیر اختر برج سلطنت و 
جلال بود... در شب یک‌شنبه بیست و چهارم شهر ذی‌قعدة الحرام سنه ثلث و تسعین و 
تسعمائه ٩٩۳(‏ ه. ق) در شب تار همراه شاهزادهٌ کامکار که به قلعه گیری و لوازم آن و 
مراسم سیبه ساختن در دارالسلطنه تبریز اقدام داشتند» از پشت بام مسجد نصریه که در 
صاحب آاد تبریز است افتاده شربت فناچشید و سلطان خلیل بیک ولد شمخال سلطان 
چرکس که از نیازمندان او بود» نعش او را برداشته به قصد آن که به مشهد مقدس رضية 
رضویه برده دفن نماید متوجه دارالسلطنةٌ قزوین گشت ". 
منظور مولف خلاصة التواريخ از کلمه «نیازمندان» چندان روشن نیست. اما این که در 
دستگاه محمد قلی میرزا بوده و محمد قلی میرزا هم منظور نظر میرزا بوده و حمزه میرزا 
هم که جان خود را در راه زیبارویان بر کف دست گرفته بود می‌توان دلیل ارادت محتشم 
را نوی فاشت شاصه آن که سلما وم ماد غته عرد کهرن خاو صقر ورد و خواهر 
خود که جای دختر شاه را در مشکوی مظفر سلطان گرفته بود» رویی زیبا و قامتی رعنا 
داشته و محتشم نیز هر کجا روی خوش و موی نکوبی می‌دید دل و دین از کف می‌داد و 
معتقد روی خوب و معتکف کوی محبوب بود و جلال الوهیت را در آیینة جمال می‌دید 


۱ خل(اصة المو ار بخ ص‌ ۸۰۹ 
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که بدان خواهیم پرداخت. 

باری اگر از خلیل بیگ خبری چندان نداریم. از شمخال خان بی‌خبر نیستیم. وی 
برادر زن شاه طهماسب بود و شاه از بطن خواهر وی دو فرزند داشت» یکی پریخان خانم 
و دیگری سلیمان میرزا. وقتی سلطنت برشاه اسماعیل انی قرار گرفت و کشتار فرزندان 
و فرزندزادگان شاه طهماسب آغاز گردید. شاه صفوی کشتن سلیمان میرزا را بر عهده 
شمخال سلطان گذارد و به تعبیری دیگر دایی را مأمور قتل خواهرزاده کرد و آن مرد نیز 
از ترس جان یا به امید حفظ مال و خان و مان این رذالت را پذیرفت و به قساوت تمام 
سلیمان میرزا سی ساله و مصطفی میرزا هجده ساله را که قتل او را نیز شاه اسماعیل از 
شمخال خان خواستار شده بود- کشت و روزکی چند جان و مال خود را در برابر جنایتی 
ننگین حفظ کرد. امّا در هميشه به یک پاشنه نمی‌گردد. اندکی بعد شاه اسماعیل ثانی 
به‌نحوی مشکوک درگذشت و تا شاه جدید یعنی سلطان محمد خدابنده به قزوین برسدء 
پربخان خانم باز کیا بیا شد و شمخال سلطان دایی او نیز جملة الملک بود؛ تا خبر نزدیک 
شدن شاه جدید همه‌جا پیچید. و شمخال خان که هنوز سر مست روزهای یکه‌تازی بود 
و پریخان خانم که تاب دیدار زن برادر و تحمل کبر و رعونت وی را نداشت؛ در انديشة 
عصیان افتادند و خانه‌های پریخان خانم را چون حصاری محکم ساختند وعده‌ای را نیز 
به قول حسن بیک روملو از «اوباش و قلاش بدمعاش» به دور خود جمع آوردند و پیغام 
صلح آمیز سلطان محمد را نیز نادیده گرفتند. اما سلطان صفوی همچنان روی به قزوین 
نهاد و این امر موجب وحشت دایی و خواهر زاده شد. چنان که شمخال خان گریخته به 
ده‌سبزی کار به پناه امیر اصلان بیک افشار رفت و خان افشار هم فرصت خوش خدمتی 
از دست نداده به دستور مرشد کامل سر شمخال سلطان را بریده «به درگاه عالم پناه» 
آورد و پریخان خانم نیز به استقبال برادر آمد. ولی چون باز هم نسبت به زن برادر» یعنی 
مهد علیا خبر النسا خانم» بی مهری و بی اعتنایی کرد به دستور شاه توقیف شد و همان 
روز به قتل رسید. (احسن التواریخ روملوء عالم آرای عاسی؛ خلاصة التواریخ میرمنشی قمی.) 
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ی. محمد خان ترکمان 

در روزگار سلطنت شاه محمد خدابنده که از ۹۸۵ تا ۹۹۶ طول کشید ایران 
صحنه‌مناقشات قبایل قزلباش با یکدیگر و عرص مخالفت سران قزلباش با دستگاه 
دولت صفوی بود. قبایل قزلباش که شاه را سخت ناتوان می‌دیدند. از وی چندان اطاعت 
نمی‌کردند و به مناسبت مسائلی که پیش آمده بود؛ من جمله وجود عباس میرزا در 
خراسان, عملاً طوایف قزلباش به دو دستهٌ مشسخص تقسیم شده بود: شاملویان و 
استاجلوبان در خراسان جولان می‌دادند و طوایف ترکمان و تکلو در قزوین و دیگر نقاط 
ایران یکه‌تازی می‌کردند. اینان بنابر خوی و سنت قبیله‌ای» بیشتر به رئیس قبیله خود 
حرمت می‌گذاشتند تا شاه و به همین جهت هم میزان اطاعت سران و خوانین قبایل 
نسبت به شاه متناسب با شمار افراد و قدرت قبیله بود. بدین معنی که هر قدر شاه 
نیرومندتر بوده سرآن قبایل بیشتر حساب می‌بردند و عرض اطاعت به شاه می‌کردند و 
افراد قبیله نیز تأسی به رئیس و بزرگ طایفه نموده پای شاه صفوی را می‌بوسیدند و 
فرمانش را بر دیده می‌نهادند. اما اگر شاه کودک با فردی ناتوان بود» هر یک از سران 
قبایل درصدد بودند که آن کودک یا آن ناتوان را در اختیار خویش گیرند تا به نام او و به کام 
خویش امور کشور را در دست داشته باشند. چنان که وقتی شاه طهماسب به جای پدر 
نشست. چون کودکی ده يا یازده ساله بود سران قبایل درهم افتادند وسعی کردند که شاه 
را بربایند و در یکی از اين درگیریهای قبیله‌ای حتی تیری به تاج قزلباش شاه طهماسب 
خورد که شرحش در کتبی چون احسن اللواریخ روملو به تفصیل آمده. 

در روزگار شاه محمد نیز سران قبایل هر یک در پی آن بودند که شاهزاده‌ای را در 
اختیارگیرند و او را تقویت کنند تاسلطنت بر او مقرر شود و آنان بتوانند به‌نام شاه و به کام 
خویش به ظلم و تعدی نسبت به دیگران و کسب مال و ثروت و جاه و مرتبت بپردازند. 
خن کهاه علها ان-عاطا و ورف فاموشان سا لوسر سر تصاعب:ضتاشن 
میرزاه جنگها رفت و در قزوین نیز سران قبایل نخست دور حمزه میرزا جمع شدند و 
چون حمزه میرزا متوجه خیالات آنان شد با او به نبرد برخاستند و طهماسب میرزا را به 
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سلطنت برداشتند و چون حمزه میرزا آنان را به قهر و غلبه سرکوب کرد توطله قتل وی 
را ترتیب دادند و ابوطالب میرزا را آلت دست قرار دادند ودر این راه از هیچ رذالعی 
خودداری نکردند چنان که خیرالنسا خانم مهد علیا مادر و مادر بزرگ عباس میرزا (شاه 
عباس) را در حضور شاه محمد کشتند و میرزا سلمان وزیر را در برابر چشسمان شاه و 
ولیعهد دستگیر کردند و اموالش را به یغما بردند و بعد او را به قتل رساندند. 

یکی از این سران ستیزه‌جوی گستاخ و متجاوز همین محمدخان ترکمان است. وی از 
ان ی و هی رابت انز رای یا 
اسماعیل موسس سلسله صفویه پیوست و عهده‌دار حکومت خراسان شد. شرح 
زندگانی او در احس اللواریخ روملو و حیب السیر خواندمیر و عالم آرای عباسی اسکندر متشی 
ترکمان و خلاصة التواریخ قاضی احمد قمی به تفصیل آمده. این امیرخان دوم خود از جمله 
امرای سرکش روزگار شاه محمد خدابنده بود که حتی به امر شاه گردن نمی‌نهاد و در 
خلاصة التواریخ وصف روت و مکنت و شرح وسعت و عظمت و نقاست خانه او آمده تا 
این که او به امر حمزه میرزا کشته شد و کشته شدن او هم موجب شورش تکلویان و 
ترکمانان من جمله همین محمد خان گردید. 

باری هنگامی که شاه محمدخدابنده به قزوین رسید و اسماعیل میرزاییان سرکوب 
شدند. امرای تازه به جای آنان برگزیده شدند و خلاصه مشاغل تقسیم شد و در این 
تقسیم «کاشان را به محمد سلطان ترکمان داده او را به منصب خانی و سمت مصاحبت 
سرافراز گردانیدند». (خلاصة الوارین ص ۶۶۴) 

این تقسیم مناصب مسلماً زیر نظر مهد علیا خیرالنسا خانم همسر شاه محمد صورت 
گرفته» زیرا چنان که پیشتر بدان اشارت رفت. آن باتو در کلیهٌ امور کشور نظارت داشت و 
هیچ کاری بدون نظر او صورت نمی‌پذیرفت. وقتی استبداد و قساوت مهد علیا دررکشتن 
میرزا خان بر همگان روشن شد که حتی قول و وعدهٌ سران قزلباش را در مورد وی زیر پا 
نهاد و علی‌رغم میل سران قزلباش «آن سیدزاد؛ بی‌گناه» به قدل رسانید و با این عمل 
خواست از وزیر مقتدر میرزا سلمان و امرای قزلباش زهر چشم بگیرد. میرزا سلمان و 
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سران قرلباشرفن جمله همین فحمد. خان با دخالت زنان در آموز هملکت به معتخالفت 
برخاستند و مهد علیا هم که از مخالفت آنان آگاه شده بود آنان را از نظر انداخته 
در اکثر مهمات مالی و ملکی ممالک محروسه رای و مصلحت ایشان را منظور نداشته به 
صوابدید خود عمل می‌فرمود» در فکر و تهیةٌ دفع و رفع ايشان درآمده اراده مصروف آن 
می‌فرمود که جمعی دیگر از امرا را تربیت نموده در برابر آن جماعت درآورد». 
(خلاصةاشواریخ» ص ۲۹۵) 
در خلال این احوال؛ نواب بیگمی (خیرالتسا خانم مهد علیا) خطهٌ فاخرة کاشان که به 
تیول محمدخان مصاحب ترکمان مقر بود» به واسطةً شکایت اهل کاشان از تیول وی 
تغییر داده رقم اشرف در باب خاصگی آنجا عرٌ اصدار یافت و محمدخان که ملاحظهٌ این 
حال کرد با امرا همداستان شده شروع درفتنه و فساد نمودندم. (ص ۹ 
بالاخره آن وزیر و این امرا که هر یک می‌خواستند خود در کارها دست داشته باشند و 
کسی بدانان امر و نهی نکند در قتل مهد علیا همداستان شدند وبالاخره قزلباشان به 
حرم شاهی رفتند و مهد علیا و مادرش را که پیری فرتوت بود به قتل آوردند. و متعاقب 
قتل اوء اموال کسانی که مورد توجه و مشورت مهد علیا بودند به تاراج رفت و خانه‌های 
ایشان ویران گردید و در اين میان محمدخان ترکمان همه کاره شد و حتی میرشاه غازی 
را که از سادات و مسئول استیفای بقایا بود به خانه خود برد و پناه داد. چند روز بعد امرا 
و اعیان نزد شاه محمد رفتند. 
«و وقوع اين حادثه را بنابر دادخواهی و دولت‌خواهی معروض داشتند و شاه جم جاه در 
برابر فرمودند که بیگم در باب تغیبر کاشان خوب نکرد و التماس مرا در آن باب قبول 
نفرموده آن‌گاه محمدخان را پیش طلبیده مجدداً پابوس ایالت کاشان فرمودند». 
(رص ٩٩۹‏ ۰) 

اندکی بعد شاه و ولیعهد روی به آذربایجان نهادند تا مهمات بلاد «شروانات و 
گرجستان» را فیصله بخشند. روز پنج‌شنبه بیست و هفتم شعبان سال ۹۸۷ به تبریز 
رسیدند و پیشتر در چمن اوجان امیرخان موصلو به استقبال آمده بود. این امیر مقتدر 
ترکمان در این هنگام برای تقویت بیشتر کار خود بود؛ از دختر شاه خواستگاری نمود و 
شاه صفوی هم پذیرفت» هرچند که امرای استاجلو و شاملو ناراضی بودند. زیرا 
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می‌دانستند که این وصلت بیشتر برای تقویت و تحکیم موقعیت امیر خان و طایفه ترکمان 
است. در هر حال. چند روز بعد عقد صورت گرفت (اواخر رمضان ۹۸۷ ه. ق) و قرار 
شد که شاه و شاهزاده در تبریز بمانند و امرا به مناطق جنگی بروند و میرزا سلمان به 
جانب شروان رفت. جشن عروسی امیرخان روز شنبه چهاردهم ربیع الثانی سال ٩۸۸‏ 
صورت گرفت و از همان اوقات محمدخان ترکمان را نیز «اراده دامادی به خاطر آمده» 
دختر عیسی خان ولد لوند خان امیر گرجی را که «در نهایت حسن» و جمال بود و مر تضی 
قلی‌خان برناک ترکمان ارادهٌ خواستگاری او داشت و واسطهٌ محمد خان مشار الیه بود 
به‌جهت خود خواستگاری نموده به عقد نکاح و تصرف خود درآورد). (خلاصه التوار بخ 
ص ۷۰٩۹‏ 
در همین اوقات بود که: 
«اخبار مخالفت و یاغی‌گری امرای شاملو و استاجلو و قاجار از خراسان رسید و قرار شد 
که مرتضی قلی خان پرناک را که حاکم مشهد و از مخالفان علیقلی خان شاملو و مرشد 
قلی خان استاجلو بود با فرستادن سپاه تقویت نمایند و حکم همایون شد که امرای ترکمان 
و تکلو به سرکردگی محمدخان متوجه خراسان شوند. 
و آنان از اردو جدا شده هر یک به محل مأموریت خود رفتند و بعد از نوروز روانة 
خراسان شدند. و این جماعت مدتی در مشهد ماندند و «بیشتر باعث خرابی و ویرانی آن 
ولایت» گردیدند و از آبادانی در باغات آنجا نگذاشتند و مرتضی قلی خان خود نیز مبلغ 
دوهزار و هشتصد تومان قتادیل روضه رضویه را برداشته قبض سپرد و «خیلی از نقود و 
ظروف و چینی آلات و جواهر آن سرکار را سادات مشهد مقدس و تحویلداران و میر 
نظام کلانتر و سایر خدمه و فعله بردند.» 
میرزا سلمان و امرایی که به مناطق شروان و گرجستان رفته بودند بازگشته به قزوین 
آمدند. در اردبیل بودند که خبر مرگ فاطمه سلطان زن امیرخان که مسلول بود رسید. 
میرزا سلمان» شاه و ولیعهد را برداشته به قزوین درآمدند. 
چون ترکمانان و شاملوبانی که به خراسان رفته و به قزوین بازگشته بودند توصیه 
کرده بودند که فرو نشاندن فتنه خراسان جز به حرکت شاه و ولیعهد به طرف خراسان 
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میسر نیست» دربار سلطتتی درصدد حرکت به خراسان برآمد و در اين میان میرزا سلمان 
که می‌خواست وضع خود را هر چه بیشتر تحکیم کند دختر ده سال خود صفیه خانم را 
به زنی به حمزه میرزا داد در آرزوی آن که تا «عباسیه» در خراسان سرکوب شود و 
راه سلطنت بر حمزه میرزا گسترده و آماده گردد و میرزا سلمان اعتمادالدوله و پدر زن 
شاه آینده سررشتة همه کارهای را به دست گیرد و امرای مخالف را برافکند و عملا 
سلطنتی در لباس وزارت فراهم آورد. ولی سران قبایل که ریاست هیچ کس را 
برنمی‌تأفتند و نمی‌خواستند میرزا سلمان «تاجیک» را در مقام فرماندهی نظامی ببینند 
طرح قتل او را ريختند و در این داستان که به دستگیری وزیر و تصاحب اموال وی و قتل 
او منجر گردید باز محمدخان ترکمان همراه چند تن دیگر از امرا در متن توطثه قرار 
داشت. (خلاصة التواری ص ۷۴۳ تا ۷۴۳۶) 

روز شنبه بیست و یکم ماه ربیع الثانی سال ٩۱‏ میرزا سلمان کشته شد و سرش را 
از بدن جدا کرده به همدان فرستادند نزد علیقلی خان استاجلو که دشمن وی بود و بعد 
در شهر گرداندند و جسد بی‌سر یکی دو روز بر زمین افتاده بود تا میرابوالولی انجو 
قاضی عسکر او را کفن کرد و سرش را به تدش دوخت و به مشهد مقدس فرستاد تا دفن 
کردند. و همان روز امرای سرکش علما را حاضر ساخته دخترش را که در حبالة شاهزاده 
بود به صیغه سه طلاق مطلقه کردند. پسران او میرزا عبدالله و میرزا نظام «به بعضی 
ازامرای ترکمان خصوصاً محمدخان متوسل شده از قتل نجات يافتند و هر کدام مبلغی 
جریمه داده به رفتن شیراز مرخص گشتند». و خلاصه‌امرا کس فرستادند که در فزوین 
اموال وی را توقیف کردند و وقف‌نامه‌هایش را «در طشت نهاده شستند» تا سندی بر 
| 

تا میرزا سلمان کشته نشده بوده همه امرای قزلباش سخن از حمله به هرات و فتح 
شهر و جنگ با «عباسیه» می‌کردند؛ و برای این کار قسم خورده بودند. اما بعد که اصرار 
میرزا سلمان در فتح خراسان با مرگش از بين رفت؛ آن همه عهد و سوگندها را فراموش 
کردند و «اراده صلح نمودند». و خلاصه هرچه شاه محمد خدابنده اصرار در فتح هرات 
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داشت که با امرا و سلطان حمزه میرزا باید کشته شوند با فرزند من عباس میرزا را باید به 
من دهند که همراه ببرم» امرای سرکش قزلباش از جنگ طفره رفتند و سرانجام صلحی 
سر هم بندی کردند و شاه و ولیعهد بعد از چهار ماه اقامت در هرات» روز جمعه 
پانزدهم شعبان ۹٩۱‏ از هرات برخاستند و شهر و حکومت آن را به عباس میرزا و علیقلی 
خان واگذاشته روی به مشهد نهادند و چه مشهدی که به واسطهٌ جنگ و گریز امرا سخت 
ویران شده بود. مردم شهر از مرتضی قلی خان پرناک و ظلم او شکایت‌ها نمودند و فریاد 
الامان برآوردند. چنان که امرا با همه تسلط و استبلایی که بر شاه داشتند جرأت نکردند 
که از مرتضی قلی خان حمایت کنند. زیرا او نه تنها اموال مردم که قنادیل و زینت‌های 
روضه رضویه را نیز به تاراج برده بود. شاه صفوی محمدخان ترکمان مصاحب را تعیین 
کرد که «به حقیقت عرض سرکار فیض آثار باز رسیده» سوای قنادیل از بیوتات آن 
آستانه هر چه برده باشد گرفته بدان سرکار موهبت آار رساند». ولی محمدخان «تحقیق 
و پیروی نموده بسیار از چینی و کتب و قالی و سایر چیزها حتی قزقان (< دیگ) و طبق 
متصرف شده بود». اما سوای چند عدد طبق چیزی باز نتوانستند گرفت. چنین شد که 
شاه او را از حکومت مشهد عزل کرد و حکومت آن شهر را به محمدخان ترکمان داد. 
ولی محمدخان نپذیرفت و لاجرم آن سمت یعنی «ایالت و دارایی مشهد» به سلمان خان 
نواده عبدالله خان استاجلو -که از جانب مادر با خاندان صفوی خویشاوند بود و زنش نیز 
دختر شاه طهماسب بود -تفویض رفت. 

شاه و ولیعهد پس از اقامتی کوتاه در مشهد به قزوین بازگشتند و نوروز را که در 
چهارشنبه هشتم ربیع الاول ۹٩۲‏ اتفاق افاد در قزوین گذراندند و در اوایل بهار زفاف 
بین حمزه میرزا و اغلان پاشا خانم دختر سلطان حسین میرزا پسر بهرام میرزا روی داد و 
اندکی بعد سپاه قزلباش روی به آذربایجان نهاد. زیرا سپاه ترک به مرزها نزدیک شده و 
امیرخان موصلو بیگلربیگی آذربایجان. برای حرکت به آذربایجان «به امرای ثلائه در 
خانه مثل قلی سلطان قورچی‌باشی افشار و شاهرخ خلیفه ذوالقدر مهردار و محمد خان 
مصاحب وکتابات درشت» ارسال داشت. سران قزلباش تمایلی به حرکت نداشتند. حتی 


مقد مه نشتحتان: | ۱۸۱ 


محمدخان ترکمان که می‌ خواست «خود را زودتر به آذربایجان» رساند از شهر قزوین 
بیرون آمد ولی چون خبر «مخالفت پسرش ولی سلطان»بدو رسید به اين بهانه به کاشان 
رفت. شاه و ولیعهد در دهه اول رجب ۹۹۲ روی به آذربایجان نهادند و امیرخان استقبال 
کرو و روز چهارشنبه بیست و ششم شوال وارد تبریز شدند. در اين اوقات اندک اندک 
میانه ولیعهد و امیرخان موصلو اختلافاتی بروز کرد. زیرا از طرفی امیرخان ترکمان 
سخت متکبر بود و اوامر شاه و ولیعهد را چندان اعتنا نمی‌کرد و از طرف دیگر امیرخان 
بر اثر ظلم و ستم فراوان مکنتی فراوان به‌هم زده و خانه‌هایی بسیار پرشکوه فراهم آورده 
بود و حتی سران ترکمانان شاه و وزیر را به شوخی گرفته بودند چنان که یک بار قاسم 
بیگ وزیر امیرخان در برابر دیگران گفته بود که «ساربانان ترکمان جمیع امرا و لشکریان 
ساير ایماقات را بس است» (خلاصة التواریخ ص ۷۶۹). خلاصه اختلاف نظرها به‌تدریج 
به دشمنی بدل گردید و حمزه میرزا رسماً به جنگ با امیرخان برخاست و امیرخان به 
قلعه‌داری پرداخت. اما بالاخره در جمعه سیوم محرم ۰4٩۳‏ شمشیر در گردن به عنوان ‏ 
معذرت. به خدمت حمزه میرزا رسید و حمزه میرزا دستور داد او را «در دیوان خانه» 
توقیف کنند و فردای آن روز اموال و دارایی او را «بالتمام جهت سرکار خود و خاصه 
شریفه ضبط فرمود» و بعد از چند روز او را به قلعة قهقهه فرستاد و حکومت تبریز به 
علیقلی سلطان فیج اوغلی که خمیر مايهُ آن فتنه بود واگذار گردید و او منازل امیرخان را 
ضبط کرد و ریش‌سفیدی ترکمانان را به ادهم سلطان داد و او را لقب خان بخشید و این 
«خان» جدید چون می‌ترسید که مبادا امیرخان آزاد گردد و او منصب و مسند خود را از 
دست بدهد. امرای دیگر را با خود متفق کرده کس فرستادند و امیر خان را به قتل 
رساندند و ادهم خان. زن «نکاح خوانده او خواهر سلمان خان استاجلو» را به زنی 
گرفت. محمد خان مصاحب که قبلا این وقایع را پیش‌بینی کرده و به کاشان رفته و بعد از 
چندی, به تعلل و تأْْی» به حمایت امیر خان آمده بود؛ در واسمنج خبر اختلاف حمزه 
میرزا با امیرخان را شنید و بعد هم که خبر دستگیری امیر خان شایع شد از حرکت به 
تبریز خودداری کرد و دوباره خود را به کاشان انداخت تا چه پیش آید. محمد خان 


۸ ۸/۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


ترکمان پس از قضیه امیر خان به عراق آمد و سپس به همدان و کردستان نزدیک امرای 
تکلو رفته با آنان به مشاوره پرداخت و به نامه‌هایی که به عنوان او از دربار صفوی 
می‌رسید اعتنایی نکرد و چون اعتمادی به شاه و ولیعهد نداشت. از آنجا به قصد قم آمد 
ولی به فتح قم دست نیافته به کاشان رفت «و در این مرتبه مهم مردم آنجا را به واجبی 
بساخت» تا این که امت خان تواچی‌باشی ذوالقدر که یک سال پیشتر به حمزه میرزا وعده 
کرده بود که با قشون خود به آذربایجان رود با ملازمان خود به کاشان آمد و امت خان 
خواست که او را با خود به همراه به آذربایجان برد. اما محمد خان او را بازی داده با او 
روانة قزوین و سلطانیه شد و نامه به امرای ترکمان و تکلو نوشت و خلاصه مخالفان باده 
دوازده هزار کس در سلطانیه جمع شدند که به خونخواهی امیر خان برخیزند و علیقلی 
خان فیج اوغلی و اسماعیل قلی خان شاملو سران دستگاه حمزه میرزا را از میان بردارند. 

خبر تجمع این سپاه سرکش فزلباش موجب وحشت علیقلی خان گردید و چون 
احساس می‌شد که امرای سرکش در جستجوی شاه یا شاهزاده‌ای هستند که او را 
مستمسک مدعیات خود قرار دهند. علیقلی خان فیج اوغلی را به خاطر گذشت که شاه و 
شاهزادگان ابوطالب میرزا و طهماسب میرزا را از میان بردارند که امرای سرکش 
امیدشان فطع شود و خود بدین منظور حمزه میرزا را بر تخت نشانند. ولی حمزه میرزا 
زير بار نرفت. و امرای سرکش به جانب تبربز آمدند و به خیانت یکی از ترکمانان بر 
شاهزاده طهماسب میرزا دست يافتند و او راه فردای آن روز «بر کرسی نشانده پابوس 
کردند.» در این فتنه نیز محمد خان محور امور بوذ و شاهزاده صفوی را بد از ربودن اول 
به مقر او آوردند و او را به همراه دیگر امرا روز دوازدهم ربیع الاول به قزوین برد و به 
تصریح قاضی احمد قمی محمد خان که للگی شاهزاده طهماسب میرزا با وی بود - 
شاهزاده را به دولتخانه پرده ولی سکه و خطبه را همچنان به نام شاه محمد زدند. اما این 
موفقیت سران قزلباش چنان که پیشتر گفتیم مستعجل بود و حمزه میرزا به عجله سپاهی 
فراهم آورد و سران یاغی را تعقیب در جنگی که در سلطانیه روی داد به نیروی 
شحاعت ولبعهد دولت صفوی. آن جوم سرکوبت شدند و محمد خان ترکمان و دیگر 


مقدمه مصححان / ۱۸۳ 


سران متمرد اسیر یا مقتول شدند و شاهزاده طهماسب میرزا نیز دستگیر شد. 

حمزه میرزا شاهزاده طهماسب میرزا را به الموت فرستاده محبوس نمود. اما چون 
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خان را در طالش و مغانات الکا داد و کاشان را از او گرفته «خاصه کردند). 

حمزه میرزا چنان که پیشتر ذکر شد به جنگ با عثمانیان رفت و با آن که در یکی دو 
جنگ به علت شهامت و شجاعتش پیشرفتی کرد؛ ولی سرانجام بر دست خداوردی 
دلاک کشته شد و ایران به‌هم برآمد و امرای خراسان عباس میرزا را به شاهی برداشتند. 
وقتی حمزه میرزا کشته شد. کشور ایران دستخوش آشوب و اغتشاش گردید. زیرا تا آن 
روزگار امید می‌رفت که حمزه میرزا به زودی پادشاه شود و آب رفته را به جوی باز آرد؛ 
اما وقتی وی بر اثر دسیسهٌ امرای ترکمان و تکلو کشته شد و امیدها به یأس بدل گردید؛ 
دیگر کسی برای شاه محمد خدابنده کور و ناتوان تره‌ای خرد نمی‌کرد خاصه آنکه عباس 
میرزا در خراسان با این پیشامد تقویت شده بود و هرلحظه انتظار آن می‌رفت که وی با 
کمک شاملویان و استاجلویان و قاجاران بر کارها مسلط گردد. از این روی همه به جانب 
وی می‌شتافتند. اما در اين روزهای پر تب و تاب. امرای ترکمان و تکلو که در آذربایجان 
بودند» چون دیگر مردی توانا را در برابر خود نمی‌دیدند» هر یک از گوشه‌ای سر 
براوردند. باز چون بر اثر اقدامات گذشته از رفتن به زیر علم عباس میرزا نگرانی و 
وحشت داشتند» سر به عصیان برداشتند» من جمله محمد خان ترکمان که در مغانات و 
طوالش «بود و با مقامات محلی وصلت کرده» در مقام مخالفت برآمد «و پسرش و 
جان سلطان نیز» کاشان را در بسته اظهار طغیان نمود. 

پس از گذراندن نوروز سال ۹۹۵ که در یازدهم ماه ربیع الثانی صورت گرفت. شاه 
محمد و پسر و ولیعهدش ابوطالب میرزا سپاهی بر سر کاشان فرستادند تا «تسخیر آن 
بلده طیبه نمایند». اما ولی جان سلطان ترکمان که در شهر بود؛ در قلعه را بسته» مستعد 
مجادله و مقابله شد. 

در این روزها چه بر سر کاشان و کاشانیان آمد خدای می‌داند.از یک طرف سیاه 


۴ هت دیوان محتشم کاشانی 


اعزامی از قزوین «قرب چهارصد پانصد نفر از سوار و پیاده» در بک طرف شهر «که آن را 
پشت مشهد می‌نامند» منزل کرده «شروع در ویرانی مملکت» نمودند و چون اواسط بهار 
بود و غلات مسلمانان رسیده بود تمامی «(شروع در چرانیدن کردند» و از طرف دیگر در 
درون شهر ولی جان سلطان و اجلاف و اوباش ترکمان و غیره که بر سر او جمعیت کرده 
بودند. گمان هر چه به هر کس داشتند از او خواهی نخواهی می‌گرفتند و قحط و گرانی 
در آن شهر اشتداد و امتداد تمام پیدا کرد. قوای اعزامی کاری از پیش نبرد و اردوی 
شاهی نتوانست کاشان را فتح کند و تنها این صورت مقرر شد که ولی جان سلطان کاشان 
را به شاملویان سپارد و به هبله‌رود و فیروزکوه که به او تفویض شده بود برود. 
«در آن سال کاشان به تیول سه میر مقرر بود: یکی ولی جان سلطان ‏ که در کاشان هیچ 
نگذاشت - دیگری مرشد قلی سلطان و جماعت شاملویان و بعد از آن علیقلی خان فیج 
اوغلی به تیول خود گذرانیده وزیر و داروغه تعیین کرده بود» (ص ۸۵۶). 
اما وقتی اردوی شاهی. از پست حصار کاشان به جانب اصفهان رفت ولی جان سلطان 
تمکین از شاملویان نکرد و شاملوبان بناچار از کاشان بیرون رفتند. 
امرای دربار شاهی از کاشان به اصفهان رفتند و به تمهید و چانه زدن بر شهر تسلط 
پافتند و در همین روزها بود که عباس میرزا به دستیاری مرشد قلی خان استاجلو به 
قزوین رسید. صاحب خلاصة الشواریخ ورود او را «به دولتخانه مبارکه در قزوین روز 
یکشنبه چهاردهم شهر ذی‌قعدةالحرام سال 4۹۹۵ ذکر کرده. روز ششم دی الحجه هم 
شاه محمد و پسرش ابوطالب میرزا و دیگر افراد دستگاه دربار صفوی از اصفهان به 
قزوین آمدند. فردای آن روز شاه عباس شاه جدید. دستور داد تا قاتلین برادرش را به 
قتل رسانند. 
مقارن این وقایع؛ ولی جان سلطان ترکمان از کاشان برای عرض اطاعت. خود را به 
قزوین رسانید. چند روز بعد» شاه نو شاه محمد را با شاهزادگان دیگرمن جمله پسران 
حمزه میرزا به قلعه الموت فرستاد و چون محمد خان ترکمان و خلف او ولی جان سلطان 
را باعث فتنه قزلباش می‌دانستند» الکای هبله‌رود و هزارجریب را بدیشان عنایت فرموده 


مقرر شد که بعضی از مازندران نیز به تیول ایشان باشد و پدر و پسر را به حکم از شهر 


بیرون کرده روانهٌ آن صوب گردانیدند «ص .۶٩‏ و اندکی بعد «کاشان را به دستور 
خاصه کردند» (ص ۸۷۴). 
در همین روزهای پر التهاب. شاه عباس دستور داد تا کشندگان مادرش را به قتل 
آورند و پس از آن نوبت مرشد قلی خان استاجلو رسید و به دنبال قتل اوه شاه فرمان داد 
تا محمد خان ترکمان را که خمیر مایهُ فتنه و همکار دیگر قاتلین مهد علیا مادر شاه بوده 
به قصاص جنایاتی که صورت داده بود به قتل آرند. ظاهراً شاه صفوی او را از محل تیول 
خود. احضار در خانه کرده بود و او در بیرون خرگاه به انتظار نشسته بود که فرخ خان 
پرناک که مأمور قتل او بوده او راگرفته تاج قزلباش را از سرش برداشت. 
رو از همان خیمةٌ دولت خانه بیرون آورده در همان جا به قتل او پرداخت و سر پر شرّ او 
را بر سر نیزه کرده در تمامی اردوی معلی گردانیدند» (عالم آرای جاسی» ج ۱ ص ۴۰۲). 


با. ولی جان سلطان ترکمان 

پسر محمد خان ترکمان بود که به نیابت از پدر در کاشان که تیول ایشان بود اقامت 
داشت و همچون دیگر ترکمانان کاری جز تحمیل بر مردم کاشان و چپاول ایشان نداشت 
و روابط او نیز با پدر خود چندان خوب نبود چنان که یک بار محمد خان که عازم سفر 
آذربایجان بود به علت «مخالفت» پسرش ولی جان سلطان به کاشان رفت. 

وقتی جنگ امرای سرکش با سلطان حمزه میرزا پیش آمد. ولی جان سلطان در کاشان 
بود و وقتی به ساوه رسید خبر شکست پدر خود را شنیده فراراً به قم آمد و سپس به 
خراسان رفت و در دامغان به مرتضی قلی خأن پرناک پیوست و هنگامی که مرتضی قلی 
خان به قم حمله برد و توفیقی نیافت روانه کاشان شد. هنوز مرتضی قلی خان در قم بود 
که ولی جان سلطان, که مردم کاشان تصور می‌کردند پدرش همه کاره است و بدین جهت 
با او مکاتبه داشتند و هدایا می‌فرستادند به فکر آن افتاد که خود را به کاشان اندازد» ولی 
از مرتضی قلی خان در انديشه بود. سرانجام شبانه به بهانة رفتن به ساوه خود را به کاشان 
رسانید و چون از هجوم مرتضی قلی خان بیمناک بود» جماعتی به دور خود گرد آورد و 
به غارت پرداخت و مرتضی قلی خان هم میر اسماعیل وزیر خود را با جمعی بر سر 


۶ /هفت دیران محتشم کاشانی 


کاشان فرستاد. اما در همین اوقات بدو خبر رسید که اردوی شاهانه متوجه عراق است و 
بقادست شاه آفزای عراق در تعیب اواهیتت نز او وهی اضطرا ره کاشان توا 
ولی جان سلطان او را به شهر راه نداد و او فرارً از راه اردستان خود را به سمنان و دامغان 
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شرح اقدامات ولی جان سلطان در کاشان و عصیان و محاربه‌اش با اردوی شاهی در 
خلال اقدامات پدرش فی الجمله گذشت تا اين که عباس میرزا به عنوان شاه عباس در 
قزوین بر تخت سلطنت نشست و ولی جان سلطان هم ناچار شد که به قزوین آید و چنان 
که نوشته آمد شاه عباس در آغاز او و پدرش را به مقر حکومت جدید فرستاد ولی پس از 
قتل قاتلان مادر و برادر خود محمد خان ترکمان را نیز به قتل آورد و کس به قلعهُ 
گلخندان ری فرستاد تا ولی جان سلطان را نیز به دنبال پدرش بفرستند که پیشتر احضار 
شده بود. فرمان شاه صفوی اجرا شد و سر او به درگاه سلطنت ارسال گردید . 


پب. یوسف بیک ترکمان 
پسر محمد خان ترکمان و مقیم خطه کاشان بود. وی در جنگ با شاملویان کشته شد. 
۲قاضی میر احمد قمی در خلاصة الواریخ " نوشته: 
در خلال این احوال [توطثه چینی محمد خان بر ضد حمزه میرزا پس ازکشته شدن امیر 
خان ] از کاشان خبر به محمد خان رسید که شاه‌وردی خلیفه ولد ولی خلیفةٌ شاملو که در 
نظر بود برسر کاشان آمده کاشان را گرفته و پوسف بیک ولد محمد خان که کاشان بوده 
در ائنای قلعه داری در نارین قلعه به تفنگگ یکی از تفنگجیان قلعه که همراه وی بوده به 
قتل آمده محمد خان از غصٌ ولد و الم بلد پریشان شده دیگر اقامت ننمود و کوچ کرده 
از راه میانه و سلطانیه متوجهٌ عراق شد ۱ 
آنچه جالب توجه است این که او هدف تیر همراهان خود شده بود نه مهاجمان 


قبانای 


۱ خلاصة امواریض ص .4۱٩‏ ه ۴ ص ۰۸۰۸ 
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یج. غیاث الدین محمد میر میران یزدی 

از دوذغان شاه تعمت الله ولی صوفی معزوف متورفی دررسال ۸۳۴ استوفززندشاه 
نعمت الله سوم. وی در زمان شاه طهماسب صفوی مورد توجه قرار گرفت و شاه صفوی 
خواهر خود خانش بیگم را به زنی بدو داد.باری خانش بیگم با عماری زرنگار به یزد 
رفت و شاه نعمت الله حرمتی تمام بافت و به نوشته محمد مفید بافقی مولف تاریخ یزد 
(زمام اختیار ولایت یزد به کف کفایت» او سپرده شد و به دستور شاه طهماست عنوان او 
را در فرامین مطاعه و احکام واجب الاطاعه با القاب «مرتضی ممالک اسلام و مقتدای 
طوایف انام» نوشتند. 

اين شاه نعمت الله همان است که در قضیه تسلیم شدن القاص (ارجاسب) نیز 
میانجیگری کرد و القاص را به حضور شاه صفوی رساند. از این شاه نعمت الله آثار 
عمرانی مهمی در یزد باقی مانده من جمله چهار سوق چهار بازار دارالفتح و چشمه آبی 
که در طرف قصبهٌ مهریجرد به صحرای پای کوشک آورد و باغی عظیم به نام باغ مراد 
بیان نهاد. همسرش خانش خانم نیز در خانقاه تفت طرح مسجدی عالی اساس انداخت 
که شرح آن در تاریخ یزد آمده است. 

امیر غیاث الدین محمد از اين ازدواحم حاصل آمد و چون به حد کمال رسید شاه 
طهماسب او را برکشید و دختر خود را که او نیز خانش خانم تام داشت -بدو تزویج 
تقو ندشتر شاه تعمت الله را برای سس شود اسماها مرا گافت ورضما (تمقست 
مهام سادات و قضات و سایر ناس» و «منصب نقابت ممالک محروسه» را نیز بدو تفویض 
نمود. 

بعد از مرگ شاه طهماسب. وی در مدت یک سال و چند ماه سلطنت شاه اسماعیل 
انی» به خوف و رجاء به دستور شاه مدتی در خارج قم به سر برد و بعد از مرگ وی به 
شیراز رفت و پنج ماه ماند و خلاصه جانی به سلامت در برد. ولی با استقرار سلطان 
محمد بر تخت سلطنت. باز وی مورد توجه قرار گرفت و به دستور شاه صفوی. دختر 
شاه اسماعیل انی؛ به نام صفیه سلطان بیگم مشهور به شاهزاده خانم «در عقد خلیل الله 
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پسر ارشد غیاث الدین مير میران یزدی درآمد» و «محفهٌ زرنگار آن مخدره عفت دثار» به 
زد آمد و میر غیاث الدین محمد استقبال کرد و در باغ جهان آرای گلشن سور مفصلی داد 
و در حضور فضات و علما و اشراف و فضلاء «به مقتضای شریعت فغرا» عقد نکاح جاری 
گردید. غیاث الدین محمد میرمیران به علت طول خدمت در دولت صفوی» صاحب 
ثروت فراوان شد. چنان که تاریخ بزد می‌نویسد: 

راسباب جاه و حشمت و موجبات مکنت و عظمت» آن مقدار» در سرکار آن حضرت 


جمع گشت که پايهةٌ قدر و منزلتش از جمیع صدور و امرای عظیم‌الشأٌن بلکه اکثر سلاطین 
نافذ فرمان درگذشت. وفور اموال و رقبات به مرتبه‌ای بود که محاسبان دانا از حساب آن به 


عحجز اعتراف داشتند. 

وفات غیاث‌الدین محمد میرمیران یزدی در سال ۹۹۸ روی داد. از این مرد نیز آثار 
خیری در یزد باقی مانده من جمله «در محله در مدرسه به قرب عمارات امیر غیاث 
الدین علی طرح دولت خانه عالی انداخت و ایوان‌های زرنگار و قصرهای رفیع نمودار 
گردانید...» و آن منزل مرغوب به «عباسیه» موسوم گشت و لابد به نام شاه عباس که از 
سال ۹۹۶ بر تخت سلطنت صفویه تکیه زده بود. 

آنچه در این مورد قابل توجه به نظر می‌رسد اختلاف در سال وفات میرمیران است 
که محتشم کاشانی در یک قطعة نسبتاً مفصل؛ در بیت واپسین؛ چهار ماده تاریخ به دست 
می‌دهد کل با تاریخ ۹۹۱ ه. ق» و در خلاصة التواریخ قضیهُ مرگ وی در ذیل وقابع ۹٩٩‏ 
آمده یعنی با اختلافی در حدود هشت سال. به نظر می‌آید که در این مورد قول محتشم 
ارجح و اولی است زیرا احتمال اشتباه در چهار ماده تاریخ آن هم از شاعر دقیق ماده 
تاریخ سازی چون محتشم بسیار بعید می‌نماید. خاصه آن که محتشم در سال ۹٩۱‏ زنده 
نو د ه و میرمیران را مدح گفته و اگر اشتباهی صورت گرفته از جانب منشی قمی بوده که 
سالها بعد از این حادثه کتاب خود را به رشته تحریر درآورده به خصوص که شرح مذکور 
تنها در نسخه برلن کتاب خلاصة الواریخ آمده و در نسخ دیگر آن کتاب چنین موضوعی 
ذکر نشده. لذا بعید نیست که یا منشی قمی به علت دوری زمانی از قضیه به اشتباه افتاده 


یا بر اثر سهوالقلم کاتب نسخه برلن چنین اختلافی پدید آمده. 


مقدمهٌ مصححان / ۱۸۹ 


برای اطلاع بیشتر رک. احسن التواربخ حسن بیک روملو عالم آرای عباسی اسکندر بیگ 
منشی ج ۱ خلاصة التوار بخ فاضی احمد فمی ج 3 تار بخ ابلی (خطی)» تار بخ برد به نام 
«جامع مفیدی» تألیف محمد مفید مستوفی بافقی ج ۳ بخش ابه کوشش ایرج افشار. 


مارتحا 

از آغاز سلطنت صفویه. حکومت مازندران مابهالنزاع دو خاندان متنفذ آن منطقه 
یعنی خانواده روزافزون از طرفی و سادات مرعشی بازمانده دودمان سید قوام الدین 
مرعشی معروف به گته میر از طرف دیگر قرار داشت. توضیح آن که آقا رستم روز افزون 
و سید عبدالکريم مرعشی بر سر حکومت مازندران داثمً در جنگ و جدال بودند و 
به شرحی که در تواریخ آمده شاه اسماعیل صفوی حکومت آن منطقهُ سرسبز و زرخیز 
و پرنعمت را بین آن دو تقسیم نمود. ولی پس از زوال دولت روزافزونیان فرمان‌روایی 
مازندران به سادات مرعشی تعلق گرفت و این بار نوبت قدرت‌طلبان مرعشی بود که با 
یکدیگر بر سر حکومت مازندران به نزاع و کشمکش برخيزند. چنان که میرزا سلطان 
مراد خان پر پسرعمویش میر عبدالله دست یافت و او را به قتل آورد و بر مازندران مسلط 
گردید و پس از مير سلطان مرادخان پسرش میرزاخان حکومت آن منطقه یافت. این میر 
عبدالله پدر خیرالنسا خانم همسر سلطان محمد خدابنده بود. هنگامی که در نشیب و 
فرازهای سیاسی نوبت سلطتت بر سلطان محمد خدابنده قرار گرفت» میرزاخان بر جان 
خویش برمناک شد زیرا می‌دانست که خیرالنسا خانم قدرت طلب کینه‌جوی سخت‌کش؛ 
هرگز خون پدر را فراموش نخواهد کرد و تا قاتل پدر خویش را از میان برندارد آرام 
نخواهد شد. از این‌روی میرزاخان سر به شورش برداشت. دربار صفوی سپاهی به 
فرماندهی امرای قزلباش بر سر او فرستاد. امرای قزلباش به وعده و وعید. میرزاخان را 
وادار کردند که دست از شورش بردارد و همراه آنان به دربار صفوی برود و در مقابل به 
میرزاخان تأمین جانی دادند و به قزوین آوردند. اما مهد علیای کینه‌توز که به قول اسکندر 
بیگ منشی ترکمان «ممدن تعصب» بود؛ قول و فرار امرای قزلباش را اعتنابی نکرد و سی 
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نفر قورچی فرستاد تا میرزاخان را از دست امرا بگیرند و به قتل آورند و آنان نیز چنین 
کردند و فردای آن روز نیز در امرای قزلباش به چشم تحقیر نگریست و نسبت بدانان 
بی‌اعتنایی فراوان کرد و همین امر موجب نفرت و کینه امرای قزلباش گردید. زیرا نه تنها 
تأمین جانی و قول و قرار آنان را مهد علیا شکسته بود. بلکه در برابر دیدگان همگان, آنان 
را خوار و خفیف ساخته بود و رسای مقتدر اویماقات هرگز چنین توهین و تحقیری را 
برنمی‌تافتند و همین امر» علاوه بر سایر موارد» موجب شد که آنان کمر به قتل مهد علیا 
بستند و سرانجام او را به قتل آوردند.برای اطلاع بیشتر بر جزئیات امر رجوع شود به 
احسن التواریخ روملو(مجلد صفویه) ؛ عالم آرای عباسی از اسکندر بیک منشی و زند گانی شاه 
عباس نوشته نصرالله فلسفی (جلد اول) و مجالس الموّمنین قاضی نورالله شوشتری 


به. جمشید خان فومنی 

ناحیهٌ گیلان در روزگاران گذشته به دو منطقة گیلان بیه‌پیش و گیلان بیه‌پس تقسیم 
می‌شد. منطقه بیه پیش که در شرق گیلان و ساحل راست قزل اوزن قرار داشت در دست 
کارکیایان یا سادات کارکیا بود و مرکز آن لاهیجان بود و در مقابل منطقه بیه‌پس به 
مرکزیت رشت در ساحل چپ رود و در غرب گیلان واقع بود و حکومت آن با سلاله 
دودمان اسحاقیه یا دباجیان بود. این دو خاندان هریک آرزوی تصرف سراسر گیلان را در 
سر داشتند و از این روی با یکدیگر سخت دشمنی می‌ورزبدند وهر زمان که خود را 
نیرومند می‌پنداشتند بر سر رقیب خود می‌تأختند» که دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. 

در طلوع سلسلاٌ صفویه حاکم ناحیذ بیه پس به نام امیرهدباچ. نخست با شاه اسماعیل 
صفوی مسس سلسلهٌ صفویان از در دشمنی درآمد ولی بعد» به شرحی که در تواریخ 
ذکر شده به درگاه سلطان صفوی آمده مورد تفقد قرار گرفت و شاه اسماعیل او را مظفر 
سلطان خواند و دختر خویش را به نام خیرالنسا بیکم به زنی بدو داد. به نوشته عبدالفتاح 
فومنی این بانو روز هفدهم شعبان سال ٩۲۳‏ وارد فومن شد ولی بیش از پانزده سال در 
خانه شوی نماند که رخت به زير خاک کشید ٩۳۸(‏ ه.ق.) و جسدش رأبه اردییل بردند 


و به خاک سیردند. 

پس از وی مظفر سلطان دختر شمخال خان چرکس را به زنی گرفت. شمخال خان از 
امرای متنفذ دربار صفوی و خواهرش نیز در حرم سلطان صفوی بود. حاصل این وصلت 
پسری بود به نام سلطان محمود خان. وقتی بین سلطان عثمانی و شاه طهماسب صفوی 
جنگ درگرفت و سپاه ترک تا نزدیک قزوین پیش آمدء مظفر سلطان جانب صفوبان را 
رها کرد و به امید فتح عنمانیان و آرزوی استقلال در حکومت روی به جانب ترکان نهاد و 
به اردوی عثمانی رفت و رسم اطاعت به جای آورد. اما ترکان نتوانستند در ایران بمانند و 
خواه نا خواه ایران را رها کردند و شاه طهماسب که از این رفتار خیانت آمیز مظفر سلطان 
و نمک خوردن و نمکدان شکستن وی سخت رنجیده بود او را رها نکرد و سرانجام بر او 
دست یافت و او را در جمعهُ هجدهم سال ٩۴۲‏ در قفس کرد و آتش زد. با این‌همه پسر 
وی را از ملک موروثی محروم نکرد و حکومت بیه‌پس را بدو واگذاشت. اما وقتی 
بی‌کفایتی او ظاهر شد. شاه طهماسب دستور داد که او را به شیراز برند تا در آنجا تحت 
تعلیم مولانا محمد پسر امیر غیاث الدین منصور دشتکی قرار گیرد. دستور شاه صفوی 
اجرا شد و محمودخان به شیراز گسیل شد. در این هنگام خان احمدخان که سخت 
آرزومند تصرف بیه‌ پس (رشت) بود فرصت را غنیمت شمرده به زر و تزویر معلم مزبور 
را تطمیع کرد و چندان فسانه و افسون در کار او کرد که او با دادن زهر به حیات محمود 
خان خاتمه داد و از بیم آن که مبادا به چنگ عدالت افتد» در پناه خان احمد خان گریخت 
و هنگامی که حقیقت آشکار شد. شاه طهماسب تحویل آن معلم قاتل را از خان 
احمدخان خواست. ولی او از دادن قاتل به دست عدالت خوداری کرد و این حرکت بر 
شاه طهماسب چندان گران آمد که تصمیم به سرکوب وی گرفت به‌خصوص که بر 
خلاف فرمان شاه طهماسب. از دادن ناحیهٌ کسگر به امیره ساسان نیز مضایقه کرده بود. 
شاه طهماسب خواست ناحیه بیه پس و کوچسفهان را که ارثاً از آن ملک جمشید پسر 
سلطان محمود بود. از خان احمدخان باز پس گیرد و به وارث حقیقی بازدهد و از 
این‌روی یولقلی سلطان ذوالقدر را به گیلان فرستاد. خان احمدخان بیه‌یس را مسترد 
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داشت ولی کوچسفهان را نداد. و چون پولقلی سلطان خواست کار را به زور پیش برد 
شاه منصور لاهیجی سپهسالار خان احمد که از طرف مخدوم خویش حکومت فومن 
داشت در کنار سیاه‌رود بر وی حمله برد و او را کشت و این اعمال زشت باعث شد که 
شاه طهماسب دستور داد از چند طرف بر سر خان احمد بتازند و خان احمد روی به 
هزیمت نهاد ولی سرانجام در حالی که با استاد زیتون کابلی نشسته بود و عود مشق 
می‌کرد غافلگیر شده به چنگ سیاه صفوی افتاد .)٩۷۵(‏ 

حکومت بیه‌پس. بعد از شکست و اسارت خان احمد خان. به امر شاه طهماسب به 
جمشید خان که در آن هنگام ده ساله بود داده شد و دو سال بعد شاه صفوی دختر خود 
خدیجه سلطان را به زتی بدو داد و دختر را به رشت فرستاد. اما جمشید خان هم دیری 
نپایید و بر اثر خیانت کامران کهدمی که مورد اعتماد فراوان وی بود از حکومت بر کنار و 
کشته شد .)٩۸٩۹(‏ 

9[ احسن التواریخ روملو (صفویه)؛ عالم آرای عباسی, ج ۱؛ خلاصة اللواریخ قاضی 
احمد قمی؛ تاریخ گیلان عبدالفتاح فومنی؛ کتاب شاه طهماسب و کتاب شاه عباس ج ۱) هر دو 
تألیف دکتر عبدالحسین نوایی. 


بو. خان احمد خان 

وی آخرین فرد دودمان کارکیا از سلاطین گیلان است. دودمان وی بدین می‌نازیدند 
که نسب به احمد الاکبر مشهور به عقیقی کوکبی از نبیرگان امام چهارم زین العابدین 
علی‌بن الحسین (ع) می‌رسانند. جد اعلای آنان به نام علی کی پس از در هم شکستن 
صولت سادات مرعشی به دست تیمو بر اثر تقاضای مردم گیلان به حکومت گیلان بیه 
پیش (لاهیجان) رفت و سپس به کمک برادر خود مهدی کیا برگیلان بیه پس (رشت) نیز 
دست یافت و پیش از این ناحیه تنکابن را نیز از حکمران آن منطقه سید رکاب زن گرفته 
بود. این سید علی همان است که به نامه تیمور در مورد تقاضای تسلیم جواب تندی 
داده بود. پس از سید علی کیا چند تن از آن خاندان به سلطتت رسیدند و آخرین فرد آنان 


خان احمد خان است پسر کارکیا سلطان حسن. پدر وی کارکیا حسن بر برادر خویش 
کارکیا سید علی شورید(4۴۱) و با امیره دباج حاکم گیلان بیه پس شجاعانه درافتاد و او را 
از مقر حکومت خویش بیرون راند ولی سلطنتش دوامی نیافت و در سال ٩۴۳‏ به بیماری 
رکذ هت 

خان احمد در آن هنگام یک سال بیش نداشت. امیر عباس سپهسالار سلطان کارکیا 
حسن آن طفل یک ساله را بر تخت سلطنت نشاند ولی یکی از امرای معتبر گیلان به نام 
کیاخورکیا طالقانی که وکیل کارکیا حسن بود از شاه طهماسب خواست که حکومت ناحيه 
بیه‌پیش را به برادر خود بهرام میرزا که زمستان را در فزوین می‌گذرانید دهد. امرای 
بیه‌ پیش از این قرار اطاعت نکردند و خان احمد را با خود به کوههای اشکور بردند. بهرام 
میرزا کیاخورکیا را زندانی کرد ولی چون مردم بر او شوریدند وی به قزوین گریخت. 

شاه طهماسب حقوق موروثی خان احمد را رعایت کرد و او را حاکم بیه‌ پیش ساخت 
و بیه‌پس را نیز بدو داد تا امرای وی درآمد آن را به خزانهُ کشور برسانند و امرای بیه‌پیش: 
کمی بعد کوچسفهان را نیز تصرف کردند. 

بدین ترتیب خان احمد خان بزرگ شد و در کار استقلال به‌هم رسانید. وی مردی 
شعر شناس و شاعر و ادیب و دانشمند بود و توجهی تمام به فنون مختلف من جمله 
موسیقی داشت و عود را پیش ملا زیتون کابلی می آموخت و در نجوم هم صاحب مطالعه 
بود؛ در تشیع هم شوری فراوان داشت. با این‌همه وی مردی زیاده طلب و انتقام‌جو و 
عیاش و در جای خود سنگدل و خونریز بود و رفتار او با خاندان مظفر سلطان نمونه 
رذالت و قساوت وی بود که از آن یاد خواهیم کرد. 

این رفتار زشت و اخباری که جسته گریخته از عیاشیها و ولنگاریهای وی می‌رسید. 
شاه طهماسب را واداشت که او را به درگاه احضار کند. بیست سال بود که وی به درگاه 
شاه طهماسب نیامده بود. ولی او نیامد و چندان این بی‌اعتنایی تمردآمیز طول کشید که 
شاه صفوی سپاهی به سرکوبی او فرستاد و وی پس از جنگ و گریز بسیار دستگیر شد 
.)٩۷۵(‏ وی را به قزوین بردند و شاه طهماسب دستور داد تا او را در قلعه قهقهه زندانی 


۱۹۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


کنند و در این قلعه بود که وی شرح حال خود را در یک رباعی گفته نزد سلطان صفوی 
فرستاد بدین گونه: 

از گردش چرخ وازگون می‌گريم از جور زمانه بین که چون می‌گریم 
با قد خمیده چون صراحی شب و روز در قهقهه‌ام و لیک خون می‌گریم 
شاه طهماسب بدین رباعی جوابی داد سخت و طعنه آمیز ولی سست و دور از موازین 
ادت: 

آن روز که کارت همگی فهقهه بود با رای تو رای سلطنت صد مهه بود 

امروز بدین گریه و اندوه بساز کان فهقهه را نتیجه این قهقهه بود 
وی در زندان چندان بماند که شاه طهماسب درگذشت و هشت سال بعد در بیست و 
هفتم جمادی الاولی سال ۸۴ وی در دوران شاه اسماعیل انی از زندان نجات یافت و 
بار دیگر حکمران بیه‌پیش گردید. در زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده: خان احمد؛ 
مریم سلطان خواهر پادشاه صفوی را خواستگاری کرد و از او صاحب دختری شد تا این 
که شاه عباس به تخت سلطنت رسید و ار که وجود امرای محلی استقلال طلب را 
برنمی‌تافت خواست که خان احمد را به نحوی در کمند آرد. لذا آن دخترک را که چهار 
سال بیش نداشت برای پسر خود محمدباقر میرزا معروف به صفی میرزا خواستگاری 
کرد و خان احمد که بر اندیشه شاه عباس آگاه شده بوده به بهانه‌های مختلف. از این کار 
سر باز زد و بالنتیجه شاه عباس سپاهی بر سر او فرستاد (۱۰۰۰ ه. ق) و او به‌ناچار از راه 
شروان - بی آن که بتواند زن و فرزند خود را ببرد - خود را به قلمرو سلطان عثمانی 
رساند و بدو پناه برد و سلطان عثمانی و بزرگان دربارش را واداشت تا نامه‌های توصیه‌ای 
در بار؛ او به شاه عباس بفرستند و شاه عباس زیرکانه بدان نامه‌ها جواب رد داد و خان 
احمد چندان در قلمرو عثمانی ماند که در سال ۱۰۰۴ ه. ق. درگذشت. آن دختر هم 
سرانجام تصیب شاه عباس شد (۱۱۱۱ ه. ). 

در باب خان احمد رجوع شود به احسن الواریخ روملوه عالم آرای عباسی؛ خلاصة اواریخ 


ونامه‌های خان احمد که چاب شده و کتاب شاه طهماسب صفوی و شاه عباس صفوی هر دو از 


دکتر عبدالحسین نوایی. 


یز. مرشد قلی خان استاجلو 

در شرح حال این سردار مقتدر قزلباش, پیشتر در ضمن بیان حوادث دوران شاه 
محمد خدابنده مطالبی ذکر شده که حاجت به تکرار نیست. مجملاً این که پس از 
درگیربهای مرشد قلی‌خان استاجلو و علیقلی خان شاملو که هر یک مي خواستند 
شاهزاده صفوی را در دست داشته باشند. مرشد قلی خان توانست در سو سفید بر 
سردار شاملو پیروز شود. وی شاهزاده را به دست آورده در کوه سنگین مشهد مجلس 
تاج‌گذاری فراهم آورد و سپس با شاهزاده از راه دامغان و سمنان خود را به قزوین رساند 
و شاه محمد خدابنده از سلطنت کناره گرفت و عباس میرزا هم اسماً شاه عباس شد هم 
رسماً تاج‌گذاری کرد و مرشد قلی خان جملة الملک گردید. این موقعیت‌های پی در پی 
موجب آن شد که مرشد قلی خان دچار غرورگردد و تصورکند که اگر سلطنت به نام شاه 
عباس است کارهای کشور به کام وی خواهد بود. از این‌روی با همگان به نخوت و تکبر 
رفتار می‌کرد و حتی گستاخی را به جایی رسانده بود که با شاه عباس نیز -با آن که به 
هیجده سالگی رسیده بود - در محضور دیگران به تندی و خشونت سخن می‌گفت. تا 
این‌که خواستار آن شد که با دختر حمزه میرزا ازدواج کند ولی آن دختر دست رد بر سینة 
او نهاد و مرشد قلی خان امتناع آن دختر را از چشم شاه عباس دید و این امر موجب شد 
که بین سردار استاجلو و شاه جوان کدورتی فراهم آید. امّا شاه عباس هر چند که «از 
بدسلوکی او کمال آزردگی داشت "» و استبداد و استقلال او را برنمی‌تافت ولی بنابر 
مصلحت وقت. «در عهد شباب به شیوه پیران فراخ حوصله عمل فرموده به جهت 
استحکام دولت ابد پیوند با او به مدارا می‌گذرانید» تا جایی که بنابر قول اسکندر بیگ 


ترکمان «عنان اختیار و اقتدار را به نوعی به کفایت او داده بود که نفس نفیس همایون در 


هیچ امری از امور مدخل نمی‌فرمودند». 


5 عالم !رای عباسی» ج 9 ص‌ ۴۰ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


اتااق اد هه شل طارفه اس خن که آ این ستاو سکوان شا ماعتاس آتاس خظر 
می‌کردند خان مغرور را از غضب شاه جوان برحذر داشتند و از او خواستند که علاح 
واقعه قبل از وقوع کند و حتی یکی از آنان در مجلسی گفت «هنوز شاهزادگان صفوی 
بسیارند. اگر شاه عباس بر وفق رضای خان رفتار نمی‌کند او را به گنجفه می‌توان باخت و 
دیگری را اختبار کرد ). 

اما این مذاکرات را جاسوسان شاه به گوش مرشد کامل رسانیدند و مرشد کامل بر 
کشتن او مصم شد. امر دیگری که شاه عباس را از مرشد قلی‌خان متنفر می‌کرد این بود 
که علیقلی خان در قلعه هرات در برابر سپاه عظیم اوزبک قدرت مقاومت نداشت و شاه 
عباس که علیقلی خان شاملو لله‌اش و زنش را به مناسبت زحماتی که برای وی کشیده 
بودند» دوست می‌داشت. بسیار کوشید که مگر مرشد قلی خان با فرستادن سپاهی به 
کمک علیقلی خان وی را از مرگ برهاند. ولی مرشد قلی‌خان بنابر رقابت قبیله‌ای و 
حسادت شخصی که شاه صفوی دل به جانب او دارد و ممکن است که او را وکیل 
السلطنه کند چندان در این کار تعلل کرد که هرات سقوط کرد و علیقلی خان کشته شد. 

در هر حال. شاه عباس جمعی از کسانی را که از مرشد قلی خان صدمه خورده بودند 
مأمورکشتن سردار استاجلو کرد و آنان سردار را در حال خواب چند ضربه شمشیر زدند 
و سردار با زبان بریده و صورت شکافته از چادر به سوی اصطبل شاهی دوید و در آنجا 
مهتر کوچک رئیس اصطبل, با میخ کوب کار او را تمام کرد (شب پنجشنبه دهم رمضان 
سال .)4٩۹۷‏ از این زمان شاه عباس خود رشته کارها را بالاستقلال در دست گرفت. 


یح. میرزا لطف اللّه شریف شیرازی 

در آغازی ۳ سال در مشهد و دو سال در استرآباده وزیر ولی سلطان تاتی ذوالقدر و 
سپس وزیر مهر شاهرخ خليفة ذوالقدر برادر او بود و چون شاهرخ خلیفه دیوانبیگی و 
کاس شیرتا لت توا فان افیا لاش ایس زا 


۱. زندگانی شاه عباس اول ج ۰۱ ص ۱۴۳۰۰۱۴۲ 


مقدمه مصححان / ۱٩۹۷‏ 


میان برداشتند. وی به وزارت نواب سلطان حمزه میرزا منصوب گردید و به نظر می آید 
که با این ترتیب اعمال و اقوال حمزه میرزا تحت مراقبت قرار گرفته بود و در حقیقت 
جزئیات زندگی ولیعهد. به شاهرخ خلیفه و از طریق وی به جمیع امرای سرکش قزلباش 
می‌رسیده اندکی بعد میرزا لطف الله در حوالی مزار امام فخر رازی در ضرات مورد 
اصابت دو گلوله تفنگ قرار گرفت که هر چند «کارگر نیفتاد» ولی وی در مدت دو ماه 
صاحب فراش بود. از سیاق سخن قاضی احمد قمی چنین برمی آید که ضاربین «جمعی 
از اعوان و انصار» غیاث بیگ مستوفی حمزه میرزا بوده‌اند که شغلش به میرزا لطف الله 


داده شده بود ۱ 


در سال 4۹۴ بعد از آن که حمزه میرزا بر امرای سرکش ترکمان و تکلو غلبه کرد و در 
چهارشنبه اول جمادی الثانی به قزوین رسیده «مدار مهمات جزوی و کلی و ملکی و 
مالی بر آصف جاه اعتماد الدوله میرزا لطف الله قرارگرفت از روی استقلال و انفراد تمام 
به مهمات ایران می‌پرداخت 4. 

اما وقتی شاه عباس در فزوبن مستقر شد و امرای سرکش را به سختی مجازات کرد و 
«وزرا و عمال و تاجیکان» را دستور داد توقیف کنند. «هفت‌هزار تومان ترجمان (< 
جریمه) میرزا لطف الله که چهار سال وزارت نواب شاهزاده غفران پناه نموده بود مقرر 
داشتند ». ظاهراً وی پس از پرداخت جریمه مورد عفو قرار گرفته زیرا در اواخر سال 
۷ وی باز به وزارت دیوان اعلی می‌رسد و پیشتر «وزارت مهد علیایی ناموس العالمین 
زینب بیگم به او متعلق بود. میرزا لطف الله زمام مهام جزوی و کلی ممالک ایران را به 
قبضه اختیار و اقتدار؛ گرفت. در خلاصة الواریخ آمده که سمت وزارت زینب بیگم بعد از 
قتل مرشد قلی‌خان صورت گرفته و در آن هنگام مقرر شده بود که «بر ضمن احکام 
شاهی در پایین وزیر خط و مهر نهد». در هر حال. وی در وزارت دیوان اعلی همچنان به 
وزارت مهد علیایی اقدام می‌نمود. خواجه لطف الله در نوروز ۹۹٩‏ در پنجشنبه بیست و 


۱. خلاصة التواری ص ۷۴۸ ۲ همان مأخذ» ص ۸۲۷ 
۳ نان ماخ ی ۱:۸۲ 


۸ ۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


پنجم جمادی الاول معزول شد و وزارت اعظم و لقّب «اعتمادالدولة العلیه الخاقانیه» به 
حاتم بیگ اردوبادی واگذار گردید.! 


بط. فرهاد بیک غلام 

در همان روزهای پروحشت سال ۹۹۵ که شیرازه امور دولت صفوی از هر طرف در 
حال گسستن بود خبر طغیان فرهاد بیک غلام همه جا رسید. فرهاد بیک غلام که از زمان 
شاه طهماسب متصدی و ضابط «محصولات خاصه» اصفهان بود و در زمان حمزه میرزا 
نیزه بر حسب الم قطع» محصولات معاملات اصفهان و سمت وزارت و داروغگی 
اصفهان را برعهده داشت به فزوین رسید. وی در اراضی نقش جهان «که مثل آن باغی و 
عماراتی در جهان نبود» قلعه‌ای ساخته و به انديشهٌ تمرد و عصیان افتاده بود و با آن که 
قلعهُ طبرک خود دژی استوار بود. وی مبالغ گزافی خرج قلعهٌ نقش جهان کرد و آن را 
سخت مستحکم نمود و «پنجره‌های بروج و درهای آن را از آهن ترتیب داده و خندق و 
خاکریز کلاً از سنگ و آهک برآورده بود». اولیای دولت صفوی میرجعفر قزوینی 
متصدی قزوین را که سابقاً ملازم فرهاد بیک بود به اصفهان فرستادند تا وی را به قزوین 
بیاورد؛ چنین بود که وی به قزوین آمد و به دستور امنای دولت صفوی فرهاد بیک را 
گرفتند و در صندوق کردند و دار و ندار او را به یغما بردند. اما کیخسرو که غلام فرهاد 
تسوا وه توا تست فرزندان مخدوم خود را به اصفهان ببرد و در قلعه‌ای که فرهاد بیی 
ساخته بود» متحصن شود و بدین ترتیب اصفهان نیز دستخوش شورش و افتشاش 
گردید. 

اردوی شاهی که به کاشان رفته و کاری از پیش نبرده بود» روی به اصفهان نهاد و 
کیخسرو غلام از قلعه بیرون آمده میرزا محمد امین پسر میرمیران را گرفته خانه و 
دودمانش را به تاراج برد. اردوی شاهی در رسیدن به اصفهان شهر را در محاصره گرفت 
ولی نتوانستند بر شهر تسلط یابند. لذا به فکر افتادند که فرهاد بیک را به قتل آورند تا 


اس سس 


۱. همان مأحذ. ص ۱۰۸۲ 


مقدمهٌ مصححان / ۱۹۹ 


شاید کار شورش اصفهان بایان پذیرد. لذا او را از صندوق بیرون آورده شکنجه‌اش کر دند 
و سرش را شکستند و چون این اخبار شایع شد و فرهاد پیک هم پیغام داده بود که دست 
از عصیان بردارند. قرار شد که میرزا محمد امین را از قلعه بیرون فرستند تا فرهاد بیک 
خلاص شود. و بدین ترتیب قلعه به تصرف اردوی شاهی درآمد و «هم در آن روز حکم 
به تخریب آن واقع شد» و این بار نوبت اصفهان بود که به دست امرای دربار شاه محمد 
تاراج شود و رجال شهر به بهانه‌های مختلف جریمه شوند. 
فرهاد بیک در سال ۹٩۹۸‏ در گذشت. در خلاصةالتواریخ" آمده که: 
در اواسط شهر شوال ٩۹۸‏ فرهاد بیکک غلام که سالها در زمان خاقان جنت مکان (شاه 
طهماسب) و بعد از آن متصدی مهمات دارالسلطنهٌ اصفهان بود» بواسطهٌ تشدد تحصیل 
داران ترياک خورده عاصی ()رفت.آ 


ک. میرزا شاه ولی مختار الدوله 
در این روزگار آن که بدین عنوان شهرت داشته ظاهراً میرزا شاه ولی اصفهانی ولد 
میرزا احمد بن میرزا عطاء الله است که نامش در ذیل «اسامی سامیه وزرای اعظم» در 
عالم آرای عباسی آمده است. پدر میرزا شاه ولی» میرزا احمد» به علت برخورد تندی که 
میان او و میرزا سلمان صورت گرفت به خراسان رفته وزارت مرشد قلی خان اختیار کرد 
و از مبلغین حکومت عباس میرزا گردید. در سالی که سلطان محمد خدابنده به خراسان 
رفت و مرشد قلی خان در قلعه تربت حیدریه حصاری شد. بختم بیگ برادرزاده میرزا 
احمد به تحریک میرزا سلمان به قلعه درآمده عم خود را انداخت» و به تعبیر ساده‌تر ار 
را کشت و مرشد قلی‌خان به پاس حقوق پدر» میرزا شاه ولی پسر او را که 
رهنوز خرد سال بود» جای پدر» وزیر خود کرد و در حینی که حضرت اعلی [شاه عباس ] 
به عراق تشریف آورده بر تخت سلطنت قرار گرفت و مشارالیه در خدمت مرشد قلی خان 
نشو و نمایافته شایستگی منصب عالی داشت حسب الصلاح مرشد قلی خان به رتبهة 


۱ ص ۸۹۵ 
۲. ظاهراً یمنی از دست تحصیلداران (مأمورین اخذ عوارض و جرایم) عاصی رفت (< به ستوه آمد) و 
تریاک خورد. 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


وزارت اعظم سرافرازی یافت.» 
ها رم فتاه و هت اه با موز رسوا لیدعت کته در 
روزگار سلطان محمد خدابنده سمت قاضی عسکری داشته و فاضی احمد فقفتي. ام 
جزو وقایع خراسان و عصیان مرشد قلی‌خان در بارهُ او نوشته است: 
«بعد از آن نقابت پناه میرشاه ابوالولی انجو که قاضی معسکر ظفر اثر بود و نزد همگنان 
اعتبار بسیار داشت او را نیز مکرر به درون قلعه فرستاد که مرشد قلي‌خان را نصایح نموده 
بدین جانب آورد.» 
و باز تصور می‌کنیم دربارة همین شخص است که قاضی احمد قمی پس از ذکر قتل 
مرشد قلی خان و به عنوان آغاز رفتار مستقلانة شاه عباس می نویسد: 
صباح این روز [قتل مرشد قلی خان] اهل اردو شاد و مسرور گشته. شاه کامیاب از روی 
استقلال تمام خود متوجه ممالکک محروسه و امرا و لشکریان گشتند و منتسبان او [مر شد 
قلی خان] را خصوصاً میرشاه ولی که در آن اوان وزیر دیوان بود گیرانید و ترجمان (- 


جریمه) او را به مبلغ شصت هزار تومان مقرر کردند.» 


کا. امیر شمس الدین محمد کرمانی 

میرزا محمد کرمانی از جانب مادر از سادات کججی تبریز و از اقوام میرزا زکربا وزیر 
بود که بعد از قضیه کشته شدن حمزه میرزا؛ بنابر مصلحت‌دید امراء در زمان ابوطالب 
میرزاه وزیر اعتماد الدوله شد و ظاهرا در سفر خراسان دچار مصادره اموال گردید و به 
هر حال, بعد از جلوس شاه عباس» وی باشاه جدید کنار آمد و همراه اردوی شاه عباس 
به قزوین آمد و در قضيه قتل مرشد قلی با کشندگان وی همراز بود و در خفیه با حضرت 
اعلی در آن واقعه همزبان ودمساز بود و شاه عباس نیز بدو نوید وزارت داده بود و بعد از 
قتل مرشد قلی خان بدین وعده نیز وفا نمود و «او را به رتبه عظیم‌القدر وزارت اعسظم 
سرافراز نموده». «لیکن از وفور رشد و بلند پروازی و خودسری که جبلتش به آن منظور 


بود و زیاده‌رویها از او به ظهور رسید که پسندیدهة طبع اشرف نبوده» باعث تربیت 


۱. خلاصة اموارین ص ۷۳۰ 


مقابه امصححان | ۳ 


ابرطالب میرزا شده بود... در زاوه و محولات به تحریک امرای عظام گرفتار گشته در 
همان چند روز مقتول گشت. ایام وزارت و اقتدارش زیاده از شش ماه نبود.» 

به نظر می آید که شاه عباس با او دل صافی نمی‌داشته و به مصلحت وی را در آغاز از 
دستگاه دولت ابوطالبیان جدا کرده و به وعدهٌ وزارتی هم که بدو داده بود عمل کرده ولی 
چون باطناً از او در گمان بوده او را به دست مأموران خود سر به نیست کرده. (عالم آرای 


کب. جلال الدین محمد اکبر 

هنگام وفات همایون در سال ۳ ه .ق پسرش اکبر با بیرام خان ترکمان سردار با 
وفای پدرش به سرکوبی متمردین پنجاب مشغول بود. در آن هنگام اکبر هنوز به چهارده 
سالگی نرسیده بود سلطنت جلال الدین محمد اکبر از همین سال ۹۶۳ تا ۱۰۱۴ یعنی 
۵۱ سال طول کشید. او بزرگترین پادشاه گورکانی هند است. در زمان او دولت گورکانی 
هند به اوج قدرت و ثروت رسید و قلمرو بازماندگان تیمور از کشمیر تا دکن کشیده شد. 
در سالهای نخست کارهای کشور را به بیرام‌ خان سردار سپرد ولی در سال ۱۵۶۰م. 
هنگامی که به هجده سالگی رسید. پیامی به بیرام خان فرستاد که می‌تواند به زبارت خانة 
خدا که آرزوی ديرین او بود برود و اين پیغام به معنای انفصال بیرام از خدمات دولتی و 
پایان دوره نیابت سلطنت او بود. بیرام هم به آرزوی دیرینة خود دست نیافت زیرا در 
هنگام تهیهُ اسباب سفر به دست مبارک نوخانی که پدرش به دستور بیرام چند سال پیش 
کشته شده بود به فتل رسید. ۱ 

شرح اقدامات سیاسی و جنگهای اکبر بسیار طولانی است و خلاصه او با تدبیر و 
شمشیر با وصلت و سیاست بر سراسر هند دست یافت که شرح آن در تواریخ آمده. در 
این سرزمین پهناور اکبر شاه نظام استواری در امور اداری و نظامی ترتیب داد. سراسر 
کشور را به پانزده صوبه تقسیم کرد و برای هر صوبه‌ای حاکمی معین کرد و با اختیارات 
کشوری و نظامی به فرمان وی تمام اراضی مزروعی کشور را مساحی و ممیزی نمودند و 
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او به تناسب خاک و میزان باروری زمین مالیات معین کرد. 

از این اقدامات گذشته آنچه اکبر را در بين سلاطین زمان خود مشخص می‌کرد بلند 
نظری او در امور مذهبی و بزرگ‌منشی او در داوری بین ادیان بود. وی هندو و مسلمان را 
به یک چشم می‌نگریست و هندوان را به مشاغل مهم منصوب می‌کرد. اکبر جزیه‌ای را 
که بر هندوان قرار داده شده بود لغو کرد و زوار هندی را از پرداخت مالیاتهای تحمیلی 
معاف داشت. با این حال وی بسیاری از سنن هندی را که برخلاف حقوق انسانی بود 
۳( 
وی نه تنها این رسم راکه سوتی نام داشت بر هم زد بلکه به زنان بیوه اجازه داد که دوباره 
شوهر کنند. رسم زناشویی کودکان شیرخوار را نیز برانداخت. 

اکبر به مسایل مذهبی نیز علاقه فراوان داشت و هر شب مجلسی از دانشمندان اسلام 
و مسیحیت و آیین هندو و بودا با حضور خود تشکیل می‌داد و با بی‌طرفی تمام به مسختان 
هر یک از آنان در باب حقانیت کیش خویش گوش فرامی‌داشت و گویند خود او نیز 
مذهبی اختراع کرده بود که آن را دین الهی می‌نامید و شعار آن الله اکبر بود. 

وزیر او ابوالفضل ناگوری دکنی نیز مردی آزاده بود که از دانشمندان زمان خود به 
شمار می‌رفت که در ترسل و مسایل ادبی شهرتی به سزا داشت. از جمله تألیفات او 
اکبرنامه است در تاریخ سلطنت اکبر. برادر ابوالفضل نیز به نام ابوالفیض شاعری حکیم و 
دانشمند بود. و هر دو برادر به علت آشنایی فراوان به فلسفه و خاصه به فلسفه هندی در 
امور مذهبی سخت بلند نظر بودند و مخدوم خویش را نیز در این مسامحه مذهبی و 
تساهل نسبت به عقاید دیگران یاری می‌بخشیدند و همین امر موجب شد که امرای 
مسلمان هند با امپراطور گورکانی و وزیر و مشاورینش احساس بیگانگی کنند و از اين 
همه تساهل و تسامح که در نظر آنان بی‌اعتنایی به اسلام تلقی می‌شد اظهار عدم رضایت 
کنند همین جماعت بودند که پسر وی سیم را برخندد پدز تحریک کردند و آزرا ب 
شورش واداشتند. اکبر این شورش را سرکوب کرد ولی پسر را نیازرد و او حکومت بنگال 


و ادریسا داد. ولی آن شاهزاده با آن که همواره دستی درگردن باده و دستی در کمر ساده 


قدّةً مصححان / ۲۰۳ 


داشت برضد پدر به توطئه چینی و دسیسه بازی مشغول بود تا آن که ابوالفضل وزیر از 
میان برداشت و اکبر هم که سخت پیر شده بود و دیگر توانایی در افتادن با پسر سرکش 
خویش نداشت وی را طلبید و تاج و تخت را بدو بخشید و چند ماه بعد در سال ۱۰۱۴ 
ه. ق درگذشت. شهرت بافت که وی را زهر دادند. 

وقتی شاه عباس بر تخت نشست و با خشونت تمام و قساوت فراوان سرای قزلباش 
و مدعیان تاج و تخت را درهم شکست و خون‌های فراوان ریخت؛ اکبر نامه‌ای بدو 
نوشت و بدون آن که تصریح کند شاه جوان صفوی را به احتیاط و خویشتن‌داری و مدارا 
و مماشات با دیگران توصیه کرد. اکبر هميشه ایرانیان را حرمت می‌نهاد و این عجب 
نیست زیرا که مادرش حمیده خانم از اعقاب شیخ جام شیخ احمد النامقی بود. 


کج - نظام‌شاهیان 

در سال ۷۴۸ه. ق مردی به نام حسن کانگو افغانی بساط سلطنی در شبه جزیره دکن 
گسترد که تا دو قرن افراد خاندانش در این ناحیه سلطنت کردند. 

حسن ابتدا در زمان سلاطین تغلقی هند به مقامات عالی رسید و ظفرخان لقب یافت 
و پس از آن که مردم دکن بر محمد بن تغلق شوریدند. ظفرخان به کمک شورشیان؛ سپاه 
سلطان محمد تغلقی را از دکن بیرون کرد و خود با عنوان جلال الدین حسن کانگو بهمنی 

در سالهای بعد. سلاطین بهمنی از هر طرف قلمرو خود را توسعه بخشیدند چنان که 
شبه جزیره دکن را تصرف کردند و خود را به مرزهای دریایی جدید رساندند. اما همین 
توسعه موجب تجزیه شد. زیرا سلاطین بهمنی به تدریج مردمانی عیاش و بی‌کاره شد‌ند 
و کمتر در میدان‌های جنگ حاضر و ظاهر شدند و سرداران این دولت که سرزمینهای 
جدید را می‌گشودند. در انديشه استقلال. خود را از سیطره دولت بهمنی بیرون 
می‌کشیدند. چنان که پوسف عادل شاه از سرداران محمد شاه ثانی از سلسله بهمنی 
ولایت جدید التصرف بیجاپور را مستقل اعلام نمود سلسلة عادل شاهیان را بنیاد نهاد و 
احمد نظام الملک که سلسلهٌ نظام شاهیان بدو منسوب است در ولایت احمد نگر کوس 
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استقلال زد و فتح الله عماد الملک در ناحیه برار سلسله عماد شاهیان را پی‌ریزی کردند 
و ولایت گلکنده نیز نصیب قطب شاهیان شد و بربد شاهیان نیز در ولابت بیدار استقرار 
یافتند و بدین ترتیب دولت بهمنی برافتاد و به جای آن پنج دولت اسلامی کوچک ایجاد 
شد. آخرین فرد سلسلهٌ بهمنی کلیم الله شاه نام داشت که از سال ٩۳۲‏ تا ٩۳۳‏ نامی از 
سلطنت داشت و آن نیز به اندک زمان پایان گرفت. 

نظام شاهیان از ۸۹۶ تا ۱۰۰۴ / ۱۴۹۰ تا ۱۵۹۵ م. در منطقهُ احمدنگر حکومت 
کردند و از آتان ده نفر عنوان سلطنت یافتند و بساط حکومت آنان در زمان بهادر نظام 
شاه درهم پیچیده شد و شاهزاده دانیال پسر اکیر امپراطور مقتدر هند احمد نگر را 
تصرف کرد و هر چند نظام شاهیان در دولت آباد خطبه به نام مرتضی ثانی خواندند 


کد -عادل شاهیان 

چنان که پیشتر گذشت سلسله عادل شاهیان در روزگار پوسف عادل شاه بنیاد نهاده 
شد. یوسف عادل شاه از سرداران دولت بهمنی بود ولی چون ولایت بیجاپور را تصرّف 
کرد به محذوم خود که از سلاطین بهمنی بود نداد بلکه در آن سرزمین علم استقلال 
برافراشت. آنان از سال ۸٩۵‏ در بیجاپور مستقر شدند و از ایشان هشت تن عنوان 
سلطنت بافتند. روابط این سلسله با دولت ایران در زمان صفویه در آغاز بسیار دوستانه 
بود. وقتی شاه اسمعیل صفوی در نامه خود به اسمعیل عادل شاه وی را «شاه» خطاب 
کرد وی سخت شادمان شد و تعبیر و بیان شاه ایران را به فال نیک گرفت و گفت اکنون 
شاهی به خاندان ما آمد. «سپس ایلچی را سخت محترم داشت و حکم فرمود که جمله 
سپاه مغول‌زاده تاج سرخ دوازده ترک بر سر نهند و هر که تاج‌پوش نباشد او را به سلام 
نگذارند و دوازده گوسفند جریمانه از وی بگیرند و اگر همان شخص بار دیگر بدین کار 
دست يازد» میان بازار دستار از سرش بردارند و بازاریان نسبت به او سخنان رکیک بر 


زبان آرند و نیز حکم کرد که روزهای جمعه و عیدین (عید فطر و عید قربان) و سایر ایام 


مقدامه رصان / ۲۰۵ 


متبرک بر منابر فاتحُ سلامتی شاه اسمعیل صفوی می خوانده باشند و این حکم قریب 
هفتاد سال تا آخر عهد علی عادل شاه جاری بود (تاریخ فرشته ج ۲» ص .)۱٩‏ 

نخستین کسی که از این روش بازگشت و از سنت جد و پد رکناره گرفت ابراهیم عادل 
شاه است. وی خواجه عناية الله شیرازی معلم فرزند خود را به جرم تشیع به قتل رساند 
و خواجه ملافتح الله شیرازی را به جای وی برگزید هر چند که او نیز شیعه بود ولی به 
خود را حنفی معرفی می‌کرد (تاریخ فرشته ج ۲ ص ۳۴). 

آخرین فرد خاندان عادل شاهی علی ثانی است که از ۱۰۷۰ تا ۱۰۹۷ سلطنت کرد و 
سرانجام دولت وی و سلطنت دودمانش به دست اورنگ زیب پسر شاه جهان پایان 
گرفتا: 

سلاطین دکنی یعنی افراد سلسله‌های نظام شاهیان و قطب شاهیان و برارشاهیان و 
عماد شاهیان و عادل شاهیان بی آن که متوجهُ خطرات سیاسی زمان خود باشند بدون 
توجه به کلام خدا که می‌فرماید: «و لاتنازعوا فتفشلوا فتدهب ریحکم» چندان با یکدیگر 
در افتادند که به ناتوانی و زبونی دچار آمدند و سلاطین گورکانی هند بر آنان یکی بعد از 
دیگری مسلط شدند. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به تاریخ فرشته» ج ۲) تاریخ طبقات 
سلاطین اسلام لین پول» ترجمه عباس اقبال؛ منتظم ناصری ج ۰۲ فهرست زمباور؛ آثار الشيعة 
الامامیه از عبدالعزیز جواه ر کلام و کتاب شاه طهماسب صفوی از دکتر عبدالحسین نوایی 


۴-آثار محتشم 

آنچه از محتشم در نظر اول در ذهن عارف و عامی نقش می‌بندد تنها دیوان اشعار 
اوست و از مجموع اشعار دیوان وی تنها ترکیب‌بند وی در راء سالار شهیدان و سرور 
آزادگان حسین بن علی(ع) و این ترکیب‌بند معروف‌تر از معروف وی چنان در دل 
اصحاب هنر و ارباب ادب تشسته و خوش نشسته که دیگر اشعار و آثار وی آن چنان که 
باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته تا آنجا که کمتر کسی می‌داند که هفت اثر از وی بر 
جای مانده که هر یک به جای خود بسیار زیبا و شیواست و البته اثر دیگری نیز بدو 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


منسوب است که درست به نظر نمی آید و ما در صفحات بعد بدان خواهیم پرداخت 
خاصه آن که محتشم خود در بیت شصت و یکم از قصید؛ شماره ۵۷ دیوان شیبیه. که در 
مدح مرشد فلی‌خان سردار معروف استاجلو» به هفت دیوان خود تصریح می‌نماید. در 
این قصیده. محتشم ضمن گله از بخت واژگون خویش. با افتخار تمام از هفت دیوان خود 
یا دمی کسب و با بیانی لطیف و شاعرانه از روزگار شکایت می‌کند که با داشتن هفت 
دیوان از شش جهت در روزی بر روی وی بسته شده است: 
ز شش جهت در روزی بر اوست بسته و او 
به ملک نظم خداوند هفت دیوان است 

و بر همین اساس است که تقی الدین حسینی کاشانی صاحب کتاب عظیم و ارزنده 
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار که شاگرد و مربد و در سالهای آخر محتشم انیس و مونس 
شاعر بوده بر اساس خواسته محتشم این هفت دیوان محتشم را چون عروسی هر هفت 
کرده در یک جا به صورت کلیات تدوین کرده و مقدمه‌ای هم در آغاز کلیات محتشم 
نوشته که در آغاز کتاب حاضر این مقدمه آمده است. 

این هفت دیوان به ترتیبی که تقی الدین آنها را منظم ساخته به شرح ذیل است: 

الف ‏ دیوان اول مسمی به شیبیه و مربوط به ایامی است که محتشم به سبن کمال 
رسیده و مشتمل است بر قصاید. ترکیب بند. مثنوی» قطعه. غزل ورباعی شماره انواع 
سروده‌ها در این دیوان که از عدد(۱) شماره گذاری گردیده به شمارهُ (۳۸۸) ختم شده 
است. انواع شعر موجود در این دیوان شامل ۷۹ فصیده. ٩‏ ترکیب بند» ۵ مثنوی» ۷۸ 
قطعه. ۱۱۲ غزل و ۱۰۶ رباعی است که مجموع ابیات دیوان مذکور در کتاب حاضر بالغ 
فز ( ۱۲ )تاه کردد: 

ب - دیوان دوم موسوم به شبابیه که مشتمل بر غزلیات است. تقی الدین در شرح 
شون مه دوبان نی وان سر زوم زر ناگ خلت ها روز ۷ وس 
آن پرداخته به شبابیه انتظام داده» غزلیات این دیوان از شماره (۱) آغاز و به شماره 


(۳۰۴) پایان می‌یابد. مجموع ابیات غزلهای مذکور بالغ بر (۲۴۷۸) بیت است. 


ده تعض فان ۲۰۱۷۰ 


ج -دیوان سوم موسوم به صباثیه که اين دیوان نیز مانند دیوان دوم مشتمل بر غزلیات 
است. تقی الدین در شرح احوال شاعر در باب این دیوان نیز می‌نویسد: «... در ایام تسم 
صبا به گفتن آن مشعولی نموده آن را صبائیه نام نهاده». غزلیات این دیوان نیز از شمارة 
(۱) آغاز می‌شود و به شماره (۲۷۶) به پایان می‌رسد. مجموع کل ابیات غزلهای مذکور 
بالغ بر (۲۰۸۹) بیت می‌شود. ۱ 

د -دیوان چهارم موسوم به رسالهُ جلالیه در باب آشنایی محتشم با شاطر جلال هیچ 
سندی جز آن که محتشم به عنوان رساله جلایه نوشته در دست نیست. هیچ یک از 
نویسندگان شرح حال محتشم از ارباب تذکره و اصحاب تاریخ بدین موضوع اشاره 
نکرده‌اند و ما هرگز نمی‌دانیم که اين شاطر جلال که بوده و چه می‌کرده و مراتب علم و 
فضل و فضایل او چه بوده و اصلانمی دانیم که او اصلا وجود داشته با مخلوق ذهن شاعر 
کاشانی بوده با محصول توهم و تخیل او» چنان که در ارداو براف نامه و سپس در سیر العباد من 
المبدا الی المعاد سناثی بدا برمی‌خوريم. 

ظاهرا داستان بنابر نقل محتشم چنین بوده که در سال ۹۷۰ ه.ق جوان زیبارویی به 
نام شاطر جلال از اصفهان به کاشان آمده که مردم شهر در برابر زیبایی فراوان وی به شور 
و ولوله افتاده‌اند و هر کس ا زگوشه‌ای به دیدار او آمده‌اند و جوان و پیر و برنا و کبیر برای 
دیدن جمال دلارای او از خانه و کاشانه بیرون زده‌اند و در این میان محتشم نیز به دیدار 
آن زیبا روی اصفهانی رفته و دل در گرو محبت او نهاده و او نیز با ناز معشوقانه محتشم را 
گاه به مهر امیدوار وگاه به قهر خوار و زار وگاه به امیدی در انتظار گذاشته و محتشم نیز 
با ارسال غزلهای تند و شورانگیز -که در جزو بهترین غزلیات اوست - حال خویش را در 
انتظار وصل و رشک و برقربت رقیبان و گله از دست مفتنان و آتش بیاران و قلاشان و 
ناپاکان بیان کرده و شبی با سر و صدا به خانه معشوق رفته و روزی معشوق بی‌سر و صدا 
به خانه او پا نهاده و بالاخره دولت وصلی دست داده که چندان طول نکشیده که شاطر 
جلال عازم زادگاه خود شده محتشم رابا غم و اندوه تمام در کاشان تنهاگذارده و محتشم 
نیز ظاهراً او را فراموش کرده و دیگر نه به تصریح نه به تلویح و تلمیح از او یاد ننموده 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


چنان که هرگز او را ندیده و آن لحظات شوق و وصل و حرمان و فراق را در کنار آن 
«شاطر ماه رو» نگذرانده است. توگوبی فرامرز هرگز نبود که این ظاهر قضیه است و در 
باطن محتشم هرگز از یاد او غافل نبوده که در طول سخن بدان خواهیم پرداخت. 

به نظر می آید که اين ماجرا که شرح آن به تفصیلی آميخته به تعقید و تکلف - چنان که 
معمول زمان صفویه بوده - در رسالة جلایه آمده در اذهان مردم عادی به نوعی خاص 
تلقی شده و آن را با دیدهٌ دیگری نگریسته‌اند که شایسته شان گوینده والاشی چون 
محتشم نبوده و همین امر موجب شده که محتشم آن طور که باید و شاید تا یکی دو قرن 
بعد مورد توجه ارباب نظر قرار نگرفته است. اما این سخن سوء ظنی بیش نیست و چه 
خوب فرموده است حضرت حق در قرآن کریم آنجا که می‌فرماید «آن بعض الظن اثم». 

در حق من به درد کشی ظن بد مبر کالوده است خرفه ولی پاکدامنم 

این سخن در حق محتشم نه دور از انصاف که عین گناه است. نه محتشم در این عشق 
شورانگیز -اگر توهم و تخیلی نبوده -گرفتار خطایی شده نه مبدع و مبتکر چنین 
سبکسری و خیره‌سری است. این مطلب همان داستان دیرینه عشق و عقل است و نزاع 
اندیشه و احساس و شهود و استدلال داستانی است که از آغاز خلقت وجود داشته و 
تقابلی جمعی است که خدا را از طریق استدلال می‌جویند با آنان که خداوند را در 
طبیعت و زیبایی‌های آن می‌بینند, آنان که به خانهُ خدا دل بسته‌اند با آنان که خدا را در دل 
خویش می‌یابند و در جان خویش احساس می‌کنند. اين رازی است در دل اصحاب نظر. 
در مذهب عاشقان خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد که «آن الله جمیل و بحب 
الجمال» که جمال تشعشم جلال است و جلال پرتو عظمت و کمال. البته این تقسیمات و 
نامگذاری‌ها همه در مقام شرح و بیان است ولی در مقام حقیقت جمال و جلال و کمال 
همه از مظاهر الوهیت است و خداوند جمال تام و جلال تام و کمال تام است و فراتر از 
کات اد وسال وا تا آن که شا نت رت سار حوای کتقواز 
صفات حضرتش نیست که عين ذات اوست. بنابر این پرستش زیبایی آفرین است و 
ستایش جمال ستایش جلال و در حقیقت ستایش عظمت رب الارباب و این حسن 


مقدمه مصححان / ۲۰٩‏ 


مجازی قنطره‌ای به سوی حقیقت است. یک صورت زیباء یک شعر دل فریب. یک 
منظرهٌ دل‌انگیز همه و همه نشان دهنده عظمت جهان آفرین است و به این جهت مردان 
حق که نظر به جانب محبوب خویش دارند و جز به جمال معشوق نمی‌نگرند و 
نمی‌اندیشند همه چیز را زیبایی بینند. چون همه چیز از خالق زیبایی آفرین است و 
هرچه آن خسروکند شیرین بود سعدی از نالٌ مرغی از خود بی خود می شود که نالهٌ مرغ 
را تسبیح و ستایش خالق می‌بیند: 
دوش مرغی به صبح می‌نالید. ‏ عقل وصبرم ببرد و طاقت و هوش 
یکی از دوسستان مسخلص را مگر آواز من رسید به گوش 
گفت باور نداشتم که تورا . بانگ مرغی چنین کند بدهوش 
گفتم این شرط آدمیّت نیست مرغ تسبیح‌خوان و من خاموش 
مگر نه آن است که مولای متقیان وقتی در مسجد کوفه به ضرب شمشیر منافقی از 
بای درآمد. بی آن که شکوه‌ای کند و ناله‌ای نماید گفت «فزت و رب الکعبه» مگر نه آن 
است که در روز عاشورا؛ پس از آن که سالار شهیدان و یارانش در راه شرف دین و 
کرامت انسانی از پای درآمدند. دشمنان به طنز و طعن از زینب کبری پرسید‌ند که حال را 
چگونه می‌بینی و چه بسا که منتظر بودند که دختر علی(ع) اظهار رنجی يا تأسفی کند 
ولی او با کمال شهامت فرمود که «ما رایت الا جمیلا». مولای متقیان مرگ را قوز 
می‌شمارد و دخترش نیز آن مصیبت عظمی را می‌بیند و زیبا تلقی می‌کند. در خاندانی که 
زینب کبری به دنیاآمده و تربیت یافته هرگز چیزی جز خدا مطرح نبوده و هر چه بوده 
خدا بوده و هر چه شده از جانب خدا بوده و حافظ شیرازی نیز مسلماً با توجه به همین 
داستان عاشورا بوده که با زبانی عاشقانه بدین گونه زیبا بیان کرده 
در زلف چون کمندش ای دل مپیج کانجا سرها بریده بینی بی‌جرم و بی‌جنایت 
راست است که سیدالشهدا نیز در زلف چون کمند محبوب پیچیده و با او پیمان بسته 
بود و با کی نیست که کشته شود. 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


در نظر مرد خدا همه چیز زیباست: زیرا همه چیز از اوست در قرآن کریم» غیر از 
چیزهای ظاهراً زیبا مثل آسمان و زمین و دربا و کوه به حیوانی چون شتر نیز اشاره شده 
که «آفلا ینظرون ای الابل کیف خلقت». و سعدی مسلماً ناظر به همین مطلب است که 
می‌گوید. 

محقق همان بیند اندر ابل که در خوبرویان چین و چگل 

حال که دانستیم که خداوند تبارک و تعالی عین جلال و کمال و جمال است پس باید 
بپذیريم که جمال خواهان تجلی است و زیبایی تا جلوه‌گری نتواند نهفته می‌ماند. 
خورشید جمال باید از پرده برون آید و نور بر همه آفاق پراکند و تشعشم یابد و شعاع او 
چشم‌ها را فروغ بخشد و دل‌ها را روشنی دهد و روح و جان را گرمی عطا فرماید. 
صاحب جمال هرگز نمی‌تواند در به روی خود بندد که 

پری‌رو تاب مستوری ندارد چو در بندی ز روزن سر برآرد 
این همه مظاهر زیبایی طبیعت واین همه نمونه‌های دل‌انگیز آفرینش همه برای نشان 
دادن جمال معشوق است. 
این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود 
یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد 
و به تعبیری دیگر: 
غرض تجلی حسن است ور نه حاجت نیست 
جمال دولت محمود را سه زلف ایاز 

جمال هر کجا باشدء حتی در حضرت دوست. باید تجلی کند. باید دلهای حساس را 
بسوزاند و در جانهای دردمند آتش برافروزد. گرمی این جهان به این عشق و عاشقی و 
متقززتی است که اگر چذابه طاهر سه عنتمایط ی یک بیقن نیمسته افیا یط 
عاشق و معشوق به هم درآمیخته‌اند چون هم جمال از اوست و هم عشق از اوست و هم 
عاشقی از اوست. این همان درد عشق است که دلهای همه راگرم و طبایع مستعد را نرم 
نگه می‌دارد. 


قلنه مشعهان: | ۳۱ 


آن غم که به دل ز یار جانی است خوش‌تر ز نشاط و کامرانی است 
عشق است که روح روزگار است او باقی و روزگار فانی است 
این صلای عام خالق عالم است که کنت کنزاً خفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الق گنج 
پنهانی بودم دوست داشتم که بشناسندم پس مردمان را آفریدم. و در قرآن کریم نیز از 
محبت مخلوق به خالق و از محبت خالق به مخلوق یاد شده که بحبهم و حبونه که آنان را 
دوست دارم و آنان او را دوست می‌دارند. 
خداوند کریم دوستداران خود را دوست می‌دارد و مردمان خدا نیز جز حضرت حق 
کسی را شایسته دوست داشتن نمی‌دانند و برای عرض محبت و وصول به آستان مقدس 
دوست راه‌های فراوان است الطرق ای الله بعدد آنفس اللایق 
گر یر مغان مرشد ما شد چه تفاوت 
در هیچ سری نیست که سرّی ز خدا نیست 
بسیاری از بزرگان عرفای ما هم از طریق پرستش جمال به آستان جلال و بارگاه 
عظمت و کمال رسیده‌اند. این‌جا سخن از عشق و دلدادگی است نه از بیان و استدلال 
عرص شهود و اشراق است نه عرصه منطق و انديشه. رابطة علت و معلول در منطق 
صوری است نه در مقوله سوز و اشتیاق. در این عرصه مجال چون و چرا و پرسش از 
علت و معلول نیست بلکه صفای باطن است و اشراق حق بر دل روشن‌تر از آیینة طالب 
حق. این نکته را لابد شنیده‌اید که وقتی دانشمندی چون ابن سینا و عارف بلندپایه‌ای 
چون شیخ ابوسعید ابوالخیر با هم دیدار کردند» مریدان از شیخ ابوسعید پرسیدند که او 
را چون یافتی و شیخ گفت که آنچه ما می‌بينيم او می‌داند و ابن سینا نیز در جواب چنین 
پرسشی گفت آنچه ما می‌دانیم او می‌بیند. 
سیصد و اندی سال پیش از محتشم. فخرالدین عراقی در همدان با دیدن جمال 
ماه‌رویی که بدان شهر گام نهاده بود. چنان شیفته و دلداده شد که ترک زادگاه خویش و 
بیگانه کرد و به همراه قافله‌ای که آن ماه‌رو را به همدان آورده بوده سر به کوه و دشت و 


بیابان نهاد تا این که در هند به دیدار شیخ زکریای مولتانی رسید و دست ارادت بدو داد. 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


شمس تبریزی روزی در قونیه بر حضرت مولانا جلال الدین رومی وارد شد. در آن 
روزگار» مولانا جلال الدین مسند درس و تدربسی به رونق داشت . نوشته‌اند که چندین و 
چند تن در محضر او به فصد تعلم و تلمذ به زانوی ادب می‌نشستند. اما وفتی شمس پای 
به محضر مولانا نهاد. مولانا با او به خلوت نشست که 

ما در خلوت به روی غیر ببستیم از همه بازآمدیم و با تو نشستیم 

دربارهُ این خلوت و سخن‌هایی که در میانه رفت» هرگز تمی‌دانیم که چه گفتند و چه 
شنیدند که کار بدانجا کشید که مولانا بساط تدریس درنوشت. اما می‌توانیم به‌قرینه 
بینديشیم که سخن از عشق و اشتیاق بود. که مولانا را چنین از خود بیخود کرده است: 
گر عشق نبودی و غم عشق نبودی . چندین سخن نفز که گفتی که شنودی 
آن هم چه سخنان نغزی که سراسر شور است و شیدایی عشق است و بیتابی» سراسر 
تمنای وصال است و آرزوی دیدار همه شوریدگی است و شیفتگی: 

سیر من و مراد من درد من و دوای من 

فاش بگویم این سخن؛ شمس من و خدای من 

و این «شمس من و خدای من» کلامی نیست که ناگهان از دهان وی پریده باشد بلکه 
ردیف غزلی است که ما از خوف طولانی شدن کلام از ذکر تمامی آن خودداری می‌کنيم 


یک جا نیز می‌گوید: 
بر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد از چرخ فرود آمد و در ما نگران شد 
چون باز که برباید مرغی به گه صید بربود مرا آن مه و آن چرخ دوان شد 


پیداست که مولانا از خویش و آشنا و بیگانه بریده بود تا لحظات مصاحبت شمس را 
قطره قطره چون عسل درکام جان خویش احساس کند: 

چو خویش جان خود جان تو دیدم ‏ ز خویشان بهر تو بیگانه گشتم 
و در همین روزگار است که از مجلس درس و بحث و فحص نیز می‌گریزد و بالصراحه از 
کسانی یاد می‌کند که همراه او -و شاید همان شاگردانش- در وادی نوگام نهاده‌اند. 


ره ات سا ۲۱۳ 


دوهزار شیخ جانی به هزار دل مریدند 
چو خدیو شمس‌آلدین راز دل و ز جان مریدم 
عاسو ی سس مسر 3زاف شمیت ای 
به مسیان شهر گردان که خمار شهریارم 
و در مثنوی معنوی نیز باز مولانا جلال الدین از شمس باد می‌کند. اما حاسدان و 
تنگ‌نظرانی هم در قونیه بودند که از کار مولانا در برهم زدن مجلس درس و فحص و 
آمدن «شمس» و توجه عظیم مولاتا بدو خشنود نبودند و می‌کوشیدند که شمس را از 
قونیه دور کنند تا مگر مولانا بار دیگر بر مسند تدریس نشیند و از پرداختن به مخدوم و 
محبوب خود بازآید. شرح این داستان در احوالات مولانا به‌تفصیل آمده و ما قصد تکرار 
آن نداریم و خلاصه کاری کردند که شمس ترک قونیه گفت و مولانا را با دلی شکسته و 
جگری از سوز درد سوزان و تفته در قونیه باقی گذاشت. ولی مولانا هرگز شمس را 
فراموش نکرد. 
خوب توجه کنید که در مثنوی به یاد او چه می‌گوید: 


واجب آمد چون که آمد نام او شسرح کردن رمزی از انعام او 
این زمان جان دامنم برتافته است سوی پیراهان بوسف یافته است 


کزبرای حسق صحبت سالها.. بازگو رمزی ازآن خوش‌حال‌ها 
تسازمسین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده صد چندان شود 
تا این که خبر می‌رسد که شمس در شام است و مولوی از شنیدن این خبر به وجد و شوق 
می‌آید. ببینید چه شور و حالی دارد: 

خبر رسیده به شام است شمس تبریزی چه صبح‌ها که نماید اگر ببه شام بود 
آنگاه به اصرار؛ از دوست و آشنا و خویش و بیگانه می‌خواهد که او را بازگردانند به‌هر 
صورت که شده به اصرار و ابرام یا به زور و اضطرار 

بروید ای حریفان بکشید پار ما را به من آورید باز آن صنم گریز پا را 


۴ / هنت دیران محتشم کاشانی 


اگر او به وعده گوید که دم دگر بیایم همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را 
این وقتی بود که مولانا از شدت شوق و اشتیاق به دیدار محبوب می‌گفت 
هر که کند حدیث توء بر لب او نظرکنم. زان هوس دهان تو تا لب ما مزیده‌ای 
چند روزی دیداری فراهم می‌شود. اما بار دیگر حسودان و تنگ‌نظران و بدزیانان و 
هرزه‌درایان به راه می‌افتند و عرصه را بر مولانا و شمس تنگ می‌کنند وحتی به قولی 
دست به خون شمس می‌آلایند و خلاصه شمس را سر به نیست می‌کنند که چرا شمس 
توانسته نظر مولانا را تا چنین پایه به خود جلب کند که از همه بازآمده و تنها با او نشسته یا 
به قول مولاناء چون «بازی که مرغکی را برباید» وی را از بین مردم کوچه و بازار ربوده و 
خلق را از دیدار مولانا مانع آمده. در این لحاظ تلخ است که مولانا از سوز دل در فراق یار 
ناله می‌کند و در غزلی می‌گوید: 
دریغاکز میان ای بار رفتی ببه درد و حسرت بسیار رفتی 
کجا رفتی که پیدا نیست گردت زهی پرخون رهی کای پار رفتی 
و در مثنوی هم از او چنین یاد می‌کند: 
من چه گویم یک رگم هشیار نیست اد آن باری که او را بار نسیست 
اما حسودان و بدزبانان همین «یاد یار» را هم برنمی‌تافتند و چون ذکر نام شمس مایة 
تحریک حسد و کینه تنگ‌نظران می‌گردید» مولانا با خود عهد کرد که دیگر از او نام نبرد: 
فتنه و آشوب و خونریزی مجو بیش از من از شمس تبریزی مگو 
اما مگر عاشق می‌تواند از معشوق یاد نکند. درست است که مولانا عهد کرده اما مگر 
می‌تواند؟ نام او بر جان و دل و روح و روانش نقش بسته 
روز سایه آفتابی را بسیاب دامن شه شمس تبریزی بتاب 
صدهزاران ببار بسبریدم امید از که؟ از شمس؟ این شما باور کنید؟ 
تسومراباور نکن کز آفتاب صبردارم من ویا ماهی ز آب 
و بالاخره برای آن که جای شمس خالی نمانده باشد دل به محبت حسام الدین چلبی 


زد تفا ۵ ۲۱۵ 


مولانا را به سرمنزل نور هدایت کرد آفتابی که جان و تن و دل مولوی را به نور حسق 
روشن و به گرمی آتش طور گلشن کرد ۱ 
ای ضیاء الحق حسام الدین توبی که گذشت از مه به نورت مثنوی 

بر ما بخشایید که از زندگی محتشم وشاطر جلال به مولوی و شمس رسیدیم زیرا 

یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب 
از هسر زبسان که می‌شنوم نامکور است 
سخن از مولانا وتان ر وان سای بو ای تاو تتا ترر ر فیرباق ال 
است و بس. محتشم نیز رهرو این طریق بوده ولی تنها شرح سوز و ساز خود را بیان کرده 
و از راه پر خطری که در پیش داشته سخنی نگفته و بعد از رفتن شاطر جلال نیز ظاهرا از 
او بادی نکر ده که 
عاشقان کشتگان معشوق‌اند ت نابز کقست انوا 

اما باطناً هرگز از یاد او غافل نبوده منتها این سر را در دل نهان داشته و حتی به تقی‌الدین 
که انیس و جلیس و شاگرد و وصیش بود نیز ابراز نکرده که صدور الاحرار قبور الاسرار. 
اما سرانجام دست تقدیر بر آن بود که اين «راز سر به مهر به عالم سمر شود» تا ما بتوانیم 
محتشم را آنچنان که بوده یعنی عزیز و بزرگوار و «محتشم» به اهل نظر و ارباب ادب 
بشناسانیم ته آنچنان که عوام تصور می‌کنند تا بتوانيم به بانگ بلند به خود و دیگران 
بگوییم که «خود غلط بود آنچه می‌پنداشتیم». 

مطلب وقتی روشن شد که ما تصمیم گرفتیم اییات قصاید و مدایح و مرائی محتشم را 
شماره گذاری کنیم و آن لحظه بود که متوجه شدیم که ابیات قصاید و مدایح و مراشی 
فطعات محتشم همه در حول عدد ۶۴ می‌چرخند که برابر است با مقدار عددی «جلال» 
بر حسب حساب جمل. 
سر خدا که عارف سالک به کس نگفت در حیرتم که باده فروش از ک‌جا شنید 
و در حقیقت «از خدا شنید» و خدا را بر این نعمت شکر می‌گزاريم که پس از چهار قرن 


که محتشم آلود؛ تهمت تنگ‌نظران بود توانستیم این راز را بگشاييم و ما توفیقی الا باله. 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


خلاصه به تعبیری دیگر آن که محتشم هرگز دمی از یاد «جلال» فارغ نبوده و هر 
لحظه جلال حضرت حق را در جمال یار می‌دیده و جز به او نمی‌انديشیده تا جایی که 
شمار اییات فصاید و غزلیات وی همه بر مبنای ۶۴ (< جلال) بوده یا اضعاف و ا جزای 
آن یعنی ۳۲و ۱۶ و ۸و ۴. چنان که قصيده توحيدیه وی که ۳۰۰ بیت است برابر است با 
۶۴۴+۴ و به بیان رباضی ۴<۴۴۴+۴۴ و شمار اییات ترکیب‌بند معروف وی ٩۶‏ 
یعنی ۶۴+۳۲. برای آن که بهتر ارتباط اشعار محتشم با رقم ۶۴ یعنی برابر نام «جلال» 
روشن شود. فهرست زیر ارائه می‌شود: قصیده‌های شماره (۳). و (۵) و مثنوی‌های 
شماره (۸) و (۱۲) و قصیده‌های شماره (۰)۱۳ (۰)۱۴ (۰)۱۵ (۰)۱۹ (۰)۲۴ (۰)۲۷ (۳۵) 
(۰)۳۷ (۰)۴۸ (۰۵۷ و (۶۰) و مثنوی شماره (۶۷) از دیوان شبییه و اشعار سی و دو بیتی 
از همین دیوان مانند فصیده‌های (۰)۱۶ (۰)۳۲ (۲۶). و (۴۵). تا (۴۷)و (۴۹) و (۵۰) و 
(۵۸) و )۵٩(‏ و (۶۱)و (۶۳) و (۶۶) و (۷۱) و (۷۳) و (۷۵) و (۷۷) تا (۷۹) و (۸۱) تا 
(۸۳) و (۸۵) و (۸۶) و (4۲) و فطعه‌ها )٩۴(‏ و (4۵). 

این‌جا الزاماً به چند نکتهٌ حائز اهمیت باید اشاره کرد: 

۱ با توجه به عنایت مستمر محتشم به عدد ۴ که آن را معیار نهانی کار خویش 
قرارداده کلیهٌ قصاید دیوان که شمار اییبات آن در حدود ۶۱و ۶۲و ۶۳ است علی‌القاعده 
می‌بایست ۶۴ بیت باشد و حال اگر یک پا دو بیت کمتر است. علت آن را باید در انتخاب 
تقی‌الدین یا دیگران بدانیم. زیرا چنان که گذشت محتشم این راز را با هیچ کس حتی تقی 
الدین بازگو نکرده و لذا تقی‌الدین بی آن که کوچکترین اطلاعی در شماره ابیات و قصیده 
داشته باشد. در موفع انتخاب, بنابر تشخیص خود پا رعایت متقضیات زمانه و شاید هم 
با توجه بر الفاظ و معانی و سستی و استواری ابیات و کلمات یک یا دو و نهایت سه بیت 
را حذف کرده و این مطلب تنها حدس وگمان نیست بلکه دلیل استواری دارد و آن این که 
در کتابخانةٌ ملی نسخه‌ای از دیوان محتشم موجود است که کاتب در آن تصریح به 
اتخضتاخ آداانوری تسه اصلی رس نیقی لین یی کت دراسن تسه سا 
حرف (خ» در آعاز ینعی يا ابیاتی دیده می‌شود که ظاهرا نمودار کلمه «خوب» یا 


یه تیان / ۲۱۷ 


«انتخاب» است و ذکر این حرف نشان آن است که تقی الدین آن بیت را برای مجموعةُ 
خویش یعنی خلاصفالشعار پسندیده و برآن صحه نهاده است. 

۲. این ارتباط معنوی بین شمار ابیات منظومه‌های شاعر کاشان با عدد ۶۴ از هنگامی 
است همه به میریعن شیفتگن ومرو آشفعگی رسیقه و از خودربه‌فر امد زره 
معبود پبوسته و جز یاد معبود؛ در لباس بار محجوب. در دل نداشته ولی پیش از آن یعنی 
تا سال ٩۷۰‏ که شاعر تحت تأثیر جمال معشوق و جلال آفریدگار قرار نگرفته و از جمال 
جلال راه به عظمت ذوالجلال نبرده بوده پای‌بند عدد معینی در قصیده نبوده و ابیات 
قصیده را مطابق خواست دل خویش می‌گفته می‌ساخته و آغاز می‌کرده و به انجام 
می‌رسانيده. بنابراین بعضی از فصاید او محدود به رقم و حدود مرز خاصی نیست و 
مسلماً این قصاید مربوط به سالهای قبل از ٩۷۰‏ است 

۳ در غزل نیز به نظر می‌رسد که چنین صورتی حکم‌فرماست. بسیاری از غزلیات او 
هفت بیتی است همچنان که دیوان او از ۷ قسمت ترکیب یافته است و هفت عدد مقدس 
مغان و مهریان و وارثان ایشان یعنی صوفیان و درویشان بوده کما این که در همین شهر 
کاشان بناهایی است که از سطح زمین هفت پله می‌خورد و بنا در فراز هفتمین پله ساخته 
شده و اغلب هر چند که عنوان مسجد و بقعه دارد ولی بیشتر مزار اولیای خدا و بزرگان 
دین و عاشقان حق بوده و از آن جمله است مزار خواجه عطابخش که پدر محتشم نیز در 
آنجا به خاک سپرده شده. 

باری محتشم خود نیز بدین نکته تصریح می‌کند که شمار غزلهای رساله جلالیه به یاد 
شاطر جلال برابر ۶۴ است. مجموع ابیات این ۶۴ غزل در حال حاضر ۴۹۵ است و ما 
این نظر کاملاً دقیق را تأیید می‌کنيم که به احتمال فراوان شمار ابیات غزلها نیز برابر با 
۰معنی برابر عددی «شاطر» بوده و اگر امروز اختلافی بین رقم موجود و عدد محتمل 
دیده می‌شود. نتیجهُ همان انتخاب تقی الدین و دیگران است از غزلها و اییات غزلهای 
فختشیم بجنان که در سورد اییات تفن او تسناید مواسیم چند قسیده را عکعیل کنیم. 

۴ به علت همین توجه بی‌حد محتشم به شاطر جلال بوده که رساله جلالیه را 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


چهارمین دفتر خود نام نهاده و «نقل عشای» را دفتر پنجم. در حالی که به تصریح محتشم 
رسالهُ نقل عشاق در سال ٩۶۶‏ ساخته شده و رسالهٌ جلالیه در سال ۹۷۰. ولی شاعر 
آشفته و شیفته «جلالیه» را بر «نقل عشاق» مقدم داشته و به تعبیری «جلال» را بهتر و 
پیشتر از «عشاق» دیده که دفتر چهارم حکایت از آسمان چهارم دارد که پایگاه شمس 
(خورشید) است و جایگاه مهر و عیسی. اما این نکته نیز جالب توجه است که شاعر 
کاشانی از سال ۹۶۶ دچار تحول درونی شده و پای در طریق عشق نهاده تا از راه جمال به 
آستان جلال پناه برد و کتاب نقل عشاق در حقیقت گامهای نخستین او در عشق و عاشقی 
بوده و آغاز از خود رستگی و وارستگی و شیفتگی و آشفتگی چنان که حتی نام معشوق 
را به معما گفته تا کس نداند و نیابد. اما در هتگام پرداختن به رسالهٌ جلالیه» شاعر در 
بحبوحه تحول و سوختن و ساختن بوده چنان که خود را در معشوق گم کرده و غیر او را 
به فراموشی سپرده و جز به یاد «او» نبوده و جز نام او دل‌خوشی نداشته و این شیفتگی 
چنان در ذهن و اندیشه شاعر جای گرفته که حتی در هنگام سرودن شعر فقط به نام 
معشوق و به یاد او می‌اندیشیده و تنها عدد ۶۴ یعنی برابر عددی جلال در نظرش 
جلوه گر بوده که «حد همین است سخندانی و زیبایی را». اين داستان پرشور را بگذاریم و 
بگذریم که: 
مطربان رفتند و صوفی در سماع عشق را آغاز هست انجام نیست 

ه. دیوان پنجم موسوم به رساله «نقل عشاق» به نظم و نثر است. تقی‌الدین در شرح 
احوال محتشم در تذکره خود بدان رساله اشاره‌ای نکرده ولی پس از مرگ محتشم و بعد 
از جمع آوری آار وی این رساله را به عنوان دیوان پنجم محتشم در کلیات شاعر قرار 
داده است. این رساله نیز رساله‌ای عاشقانه است ولی بر خلاف رساله جلالیه که معلوم 
است تصنیف رساله به نام چه کسی است. در رساله نقل عشق نام مشخص خاصی به قلم 
محتشم نیامده ولی در پایان شرحی که در باب ماده تاریخ تصنیف این رساله به سال ۹۶۶ 
ه. ق ساخته گفته است که نام معشوق من به طریق معما از این قطعة تمام تاریخ استخراج 
می‌گردد ولی برای ما اين نام در این قطعه روشن نگردید و این معما را نتوانستیم 


مقدمهُ مصححان / ۲۱۹ 


استخراج کنیم. قطعة ماده تاریخ این است : 
«نقل عشاق که فنادی نهم) «بحئد از چاشنی وی همه جای» 


۶ ه.ق ۶ هرق 
«سال وی را به دو شکل ار طلبند» «دو شش آورنهی ازپی همه جای» 
۶ ه .ی ۶ ه. ق 


آنچه در این ماده تاریخ قابل بحث است کلمه «بحد» است که مسلماً از مصدر بحث 
عربی و علامت مصدری فارسی درست شده و این امر بی سابقه نیست. چه در کلماتی 
مانند فهمیدن و طلبیدن و امثال آن به همین گونه رفتار شده منتهی کلمه «بحئیدن» ظاهرا 
فقط در کاشان رواج داشته و دارد و سایر نقاط ایران چنین ترکیبی دیده نشده است و 
همین امر باعث شده که حل ماده تاریخ آن به‌درستی صورت نگیرد و به جای کلم 
«بحئد» کلمات دیگر نظیر «بخشد» منظور گردد که مسلماً در محاسبه جملی سال 
مطلرب را نشان نمی‌دهد. 

تعداد غزلیات مندرج در اين رساله جمعاً (۳۸) غزل با مجموع ابیات (۲۸۱) بیت و 
دیگر انواع شعر در رسالهٌ مذکور به تعداد (۴۹) با مجموع ایات (۱۵۵) بیت و در نهایت 
کل ابیات این رساله به (۴۳۶) بیت بالغ می‌گردد. 

و. دیوان ششم موسوم ضروریات و آن مشتمل است بر ماده تاریخ‌هایی راجع به احیا 
و اموات که در اوایل شروع محتشم در نظم تا زمان تألیف این کتاب سمت انتظام یافته 
است. صرف نظر از دیوان اول که شیبیه است و در برگیرندهُ بهترین و برگزیده‌ترین انواع 
سروده‌های محتشم من جمله دوازده‌بند معروف‌تر از معروف وی به نظر ما اين دیوان 
هرچند کلا ماده تاریخ است در قالب گوناگون شعری از قبیل قصیده. قطعه رباعی 
رباعی مستزاد و مثنوی از نظر اهمیت هنری در کار ساختن ماده تاریخها و از نظر تاریخ 
اجتماعی زمان شاعر و همچنین تاریخ رجال سیاسی و ادبی و حتی مسائل دیگر در 
ردیف شاهکارهای ادبی عصر صفویه است و هر خواننده آگاهی بر این نکته گواهی 
می‌دهد و به بیان دیگر اگر چه دیوان شاعر به گونه‌ای است که قصاید آن قصاید انوری و 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


هوای دیگری دارد خاصه آن که ماده تاریخها دارای چنان فصاحت و بلاغتی است که 
همانند یک قصیده يا یک غزل خوب خواننده واقف به راز و هنر ادب فارسی را لذت 
شهد و شکر می‌بخشد. از این روست که در تعلیقات کتاب حاضر به‌ویژه در تعلیقات 
مربوط به دیوان مذکور شرح و توضیحات لازم برای مواردگوناگون هر سروده به دست 
داده شده است. از ویژگیهای دیگر این دیوان آن است که تمام سروده‌ها دارای عنوان 
است و بر خواننده مشخص است که این سروده ناظر بر چه کسی یا چه موضوعی بوده 
است. سروده‌های این دیوان از شماره (۱) آغاز و به شمارهٌ (۲۳۳) پایان می‌یابد و شمار 
اییات آن بالغ بر (۱۸۹۸) می‌گردد. 

ز. دیوان هفتم مشتمل بر معمّیات متفرقه از اسافل و اواسط و اعالی است. این عنوانی 
است که از پیش محتشم بر دیوان مزبور گذاشته یا جامع کلیات که تقی الدین باشد. 
معماسازی از سده‌های پیش از محتشم هم بین شاعران متداول بوده که به نام اشخاص یا 
مرضوعی معمای خود را می‌سرودند. معما قواعد و اصولی دارد که سرایندگان 
معماهای خود را بر پایهُ آن قواعد می‌ساختند. اولین منبع رسمی که به بررسی و اظهار 
نظر در باب معمیات پرداخته شمس قیس راز ی صاحب کتاب المعج فی معایبر اشعار العجم 
است که تحت عنوان معما و لغز موضوع را مورد بحث قرارداده و نمونه‌هایی را هم از آن 
به دست داده است. حل معماها که نهایتاً باید از آن اسم يا نام چیزی استخراج گردد؛ بر 
اساس همان قواعد است تا خواننده بتواند به حل آن دست يابد. اما گه گاه شاعر در 
ذهنیت خود چنان تصاویری دور و کم‌رنگ برای طرح معما می‌سازد که کمتر کسی به کنه 
آن می‌تواند رسید. معمیات مندرجه در این دیوان از آن مقوله است که نظایر دیگر آن را 
می‌توان در کتب ادوار پیش از محتشم و بعد از محتشم مانند کتاب بدایع الوقابع واصفی 
هروی و تذکر؟ نصرآیادی یافت. تعداد ابیات اين دیوان بالغ بر (۳۱۴) است. 

تقی الدین در شرح احوال محتشم در تذکرة خود با برشمردن آثار محتشم ذکری هم 
از رسالهٌ معمّیات به میان می‌آورد ولی ما نمی‌دانیم که منظور از رسالة معمیات همین 


دیوان محتشم است يا واقعاً بجز از هفت اثر یاد شده خود اثر دیگر مستقلی بوده است؟ 


مقدمه ممحتان ۰/ ۳۱ 


هرچند که تاکنون چنین تألیفی در فهرست نسخ خطی نیافته‌ايم. 


۵ آثاری که تاکنون از محتشم به چاپ رسیده 

الف. اولین چاپی که از دیوان محتشم به عمل آمده همان چاپ سنگی بمبثی است که 
حاج حیدر علی شیرازی به سال ۱۳۴۰ ه. ق به قطع رقعی در ۲۲۴ صفحه منتشر ساخته 
و در آن مقداری از اشعار محتشم من جمله رسالهةٌ جلالیه و منتخبی از قصاید و غزلیات 
او را آورده است و شایان ذکر است که حاجی حیدرعلی کار جمع و طبع آثار محتشم را 
از رساله جلالیه آغاز کرده است. 

ب. دوازده‌بند محتشم به قطع رقعی در سال ۱۳۵۴ ه.ق در ۱۶ صفحه با چهارده بند 
صباحی بیدگلی کاشانی و يوسفيهُ حاج میرزا هادی در تهران به چاپ سنگی رسیده 
اسنتت: 

ج. و نیز دوازده بند محتشم به قطع رقعی در سال ۱۳۲۵ ش. در ۳۳۳ صفحه به همراه 
خزاین المصایب و الاشعار هفت جلدی به وسیلة شرکت سهامی چاپ در تهران به چاپ 
سربی رسیلده است. 

د. دیوان محتشم به قطع رقعی در سال ۱۳۳۷ ش. در ۲۱۲ صفحه که به وسیلة 
مطبوعاتی برادران محتشم در تهران به چاپ سربی رسیده است. گفتنی است که این 
چاپ سربی از روی چاپ سنگی بمبلی انجام شده است. 

ه. دیوان محتشم کاشانی به قطع وزیری در سال ۱۳۴۴ ش. در ۶۰۷ صفحه که 
به‌وسیله کتاب فروشی محمودی به کوشش مهرعلی گرکانی به چاپ سربی رسیده 
است. چون این چاپ کاملتر از چاپهای پیشین بوده از استقبال بیشتری برخوردار گردیده 
وبه همین سبب. بارها به صورت افست تجدید چاپ شده است. 

چنانچه از مقدمه کوتاه و مختصر کتاب مذکور پیداست. از نسخ مورد استفاده 
مصحح غیر از یک نسخه که تاریخ آن به سال ۱۱۷۴ در پایان رسالهٌ نقل عشاق آمده 
نسخ دیگر مجهول است و نسخهٌ تاریخ‌دار آن هم نسخه‌ای نسبتاً جدید است. امّا 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


مهمترین موضوع قابل ذکر در این دیوان آن که نظر محتشم که کلیاتش شامل هفت دیوان 
است رعایت نگردیده و اشعار به صورتی که با در نسخهُ خطی بوده یا به سلیقهٌ مصحح 
چاپ شده فی‌المثل تمام غزلیات دو دیوان شبابیه و صبائیه به صورتی یکجا به عنوان 
غزلیات شاعر آمده است و در آغاز کتاب مقداری از قصاید و بعد هم مرائی و در بایان 
نیز چند مثنوی و چند فقره ماده تاریخ -که مربوط به دیوان ششم, ضروریات است - آمده 
است. به هر صورت این نسخه چاپی تا اين تاریخ مورد استناد علاقه‌مندان به محتشم 
بوده و کسانی که دزباب سروده‌های محتشم تحقیقی داشته‌اند از این چاب استفاده 
کرده‌اند. بعد از کتابفروشی محمودی امتیاز چاپ این کتاب به انتشارات سنایی محول 
شده که انتشارات مذکور تاکنون بر اساس شناسنامه کتاب چاپ دوم خود را به بازار 
کتاب عرضه داشته ولی با تفاوتی اندک و اندکی افزوده و آن هم این که در دو چاب 
انتشارات سنایی علاوه بر مقدمةٌ مهر علی گرگانی مقاله‌ای که مرحوم دکتر سید حسن 
سادات ناصری در باب شرح احوال محتشم کاشانی حدوداً پیش از انقلاب اسلامی در 
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به چاپ رسانده بود -به عنوان 
مقدمهٌ اول افزوده شده و البته اين مقدمه بر مقدمهٌ مهرعلی گرکانی از نظر حجم و محتوا 
و مطالب آن ترجیح دارد. 

تهاقف تن اش صیخشت اک خرن و تمس و تک ان رال 
برجسته علمی -هنری -ادبی دورهٌ قاجاربه رباعیات تمام تاریخ ششگانهُ محتشم را که 
یکهزار و یکصد و بیست و هشت تاریخ از آن استخراج می‌شود -طی رساله‌ای شرح و 
تألیف کرده است. اين رساله را مرحوم ذوالریاستین تصحیح کرده و به مجله ارمغان 
مرحوم وحید دستگردی فرستاده تا آن را منتشر نمایند و مرحوم وحید دستگردی در 
چهار شماره از مجلهٌ مذکور» در شماره‌های دهم سال چهاردهم صفحهٌ ۷۱۳ تا ۷۲۲ و 
شمارهٌ یکم سال پانزدهم صفحه ۷۳ تا ۷۷ و شماره دوم سال پانزدهم صفحه ۱۰۰ تا 
۱۷ شماره سوم سال پانزدهم صفحهٌ ۲۲۶ تا ۶ به چاپ رسانده است. در این شرح؛ 


مرحوم وقار به نظم و نثر به شرح و بسط و حل این شش رباعی پرداخته و در نهایت تاریخ 


مقدمه مصححان / ۲۲۳ 


منظور نظر محتشم را که یکهزار و یکصد و بیست و هشت تاریخ است از آن محاسبه و 
استخراج کرده به دست داده است. ۱ 

ح. استاد مشفق کاشانی به سال ۱۳۲۳ ش. دوازده بند محتشم را تضمین کرده و در 
همان سال آن را با نام «صلای غم» منتشر ساخته و مجدداً آن را به سال ۱۳۴۵ ش. 
تجدید چاپ کرده. این کتاب در سال ۱۳۶۹ ش. با تجدید نظری کلی و به شکلی 
آراسته‌تر و به خط نستعلیق استاد اجلی و مقدمه استاد شاهرخی (جذبه) با عنوان چاب 
دوم وسیله چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حلیهٌ طبع آراسته گردیده. 


۶ نسخ مورد استفاده در تصحیح دیوان حاضر 

هدف اصلی ما تصحیح و تقدیم نسخهٌ اصلی کلیات محتشم است که آن را تقی الدین 
حسینی کاشانی بر پایةُ وصیت و خواستهٌ محتشم گرد آوری کرده. محتشم خود در یکی 
دو سالة اواخر عمرش ترتیبی و تقسیمی خاص برای سروده‌های خویش یعنی هفت 
دیوانش در مد نظر داشته تا آن‌ها را بدان ترتیب تنظیم نماید. خوشبختانه ما به اين مهم 
دست يافته و بدان شکل و تربیتی که خواستهُ شاعر و وصی وی بوده کلیات حاضر را 
فراهم آورده‌ایم. نسخی که در این تصحیح از آن‌ها استفاده شده به شرح زیر است: 

الف. نسخة شمارةٌ ۴۵۸ کتابخانهٌ ملی ایران که نسخهٌ اساس این تصحیح است و 
متشکل از هفت دیوان است . به خط نسخ محمد بدیع کاشانی در تاریخ ۱۰۸۸ ه.ق. از 
روی نسخه اصلی که به خط تقی آلدین حسینی بوده استنساخ شده. سرفصل‌های نسخه 
به شنگرف است و بر روی بعضی از کلمات هم با شنگرف خط کشیده‌اند. جلد آن تیماج 
آبی؛ ترنج و نیم ترنج ضربی اندرون جلد مقوا؛ اندازهُ قطع کتاب ۲۲*۱۵ سانتیمتر کاغذ 
دولت آبادی» هر صفحه دارای ۱۷ سطر اندازهٌ نوشته متن ۱۵/۵۹ سانتیمتر. نسخه 
مزبور از حیث صحت ضبط اشعار و ترتیب و کامل بودن از بهترین و برترین نسخه‌های 
کلیات محتشم به شمار می‌رود. زبرا کاتب آن را از روی نسخهُ اصلی که به خط تقی الدین 
بوده کتابت کرده و تا کنون ازنسخه تدوینی تقی الدین اطلاعی در دست نیست و محتمل 
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است که نسخه مذکور به سبب مرور زمان دستخوش حوادث شده و از میان رفته باشد. 
مندرجات متن نسخه بدین شرح است: 
بر پشت صفحه اول متن؛ دو مهر بیضی با سجعی ناخوانا با جملهٌ «مطابق ثبت کتابچه 
کتابخانة مبارکه است ۱۲۸۲ ه . ق. »دیده می‌شود. در بالای صفحه اول که آغاز دیوان 
است مهر بزرگ مربع ناصر الدین شاه قاجار منعکس است. از این صفحه تا صفحهُ ۱۷ 
مقدمه‌ای است به قلم تقی‌الدین بر اين کلیات. 
از صفحهٌ ۱۷ تا صفحه ۴۱۴ در برگیرندهُ سروده‌های دیوان اول موسوم به شیبیه 
است و کاتب در پایان اين دیوان چنین نوشته است: 
به اتمام رسید و به اختتام انجامید دیوان اول حضرت استاذ الشعرا و ملاذ الفصحاء حسان 
العجم مولانا کمال الملة و الدین محتشم رحمه الله و جعل الجنة مثواه که موسوم است به 
شیبیه و آغاز نمودن و شروع کردن به دیوان دوم که مسماست به شبابیه و هوالمستعان و 
علیه التکلان فی سنهً ۰۱۰۸۸ 
از صفحة ۴۱۵ الی ۵۵٩‏ شامل دیوان دوم موسوم شباییه است. از صفحه ۵۶۰ تا ۶۸۲ 
دیوان سوم موسوم به صبائیه است. از صفحه ۶۸۳ تا ۷۴۴ دیوان چهارم موسوم به رسالة 
جلالیه که با این عبارت به پایان می‌رسد: 
تمت الکتاب بعون الملک الوهاب 
از صفحدٌ ۷۴۵ تا ۸۳۴ دیوان پنجم موسوم به رسالهٌ نقل عشاق که با این عبارت به پایان 
می‌رسد. 
مت هذا بدپوان احامس آلوسوم به نقل عشاق ی شپر شوال. 
خم بالشیر و الاقبال. من شهور سنذ نان و نانین و الف من امجرة 
از صفحه ۸۳۵ الی ۹ دیوان ششم موسوم به ضروریات است که با این عبارت پایان 
می‌بابد: 
به اتمام و اختتام انجامید دیوان سادس مولانا محتشم به سعی جامعه و مولفه تقی الدیین 
علی الحسینی فی یوم الاثئین ثامن شهر شوال ختم بالخیر و الاقبال من شهور سنهة ثمان و 
ثمانین والف من الهجرة النبو به. 


از صفحه ۹۵۰ الی ٩۷۶‏ دیوان هفتم موسوم به معمیّات که با این عبارت پایان می‌پذیرد: 
و قد ات دیوان الشابع زبدة الفصحاء و الفضلاء فی العالم و خلاصة الشعراء و البلغاء فی 
العرب و العجم و صاحب المراثی البکاء و الندم» حشان الزمان و سحبان الدوران و فرید 
العصر و الاوان مولانا کمال الملة والدین محتشم روح الله روحه و برد الله مضجعه علی 
یدالفقیر الحقیر الاضعف عبادالله الملک السمیع اين محمد رضی» محمد بدیع الکاشانی 
عفی الله ذنوبهما و سترعیوبهما فی یوم الثتا تاسع من شهر شوال ختم بالخیر و الاقبال من 
شهور سنة ثمان و ثمانین و الف من الهجرة النبوية المصطفوبه و علی هاجرها الف الف 
الصلوة. 

ب. نسخه شمارة ۳۳۴ کتابخانه مجلس شورای اسلامی که به نام تذکرة خلاصة الاشعار 

و زندة الافکار و تألیف تقی الدین حسینی کاشانی است مورد استفاده بوده که آن را با 

علامت اختصاری «خ» مشخص کرده‌ايم. انتخاب این مأخذ به عنوان یک منبع مستقل 

بدان سبب است که اولاً دربرگیرند؛ منتخبی قریب به دوهزار و پانصد بیت از اشعار 
محتشم است. و در بعضی موارد مقابلهٌ با آن مشکل گشا بوده. ثانیا در مقاطع عدیده‌ای از 
اطلاعات دقیق و مستندی که در این تذکره آمده با ذکر منبع استفاده کرده‌ايم. این نسخه 
در حقیقت نیمه اول مجلد ششم این تذکرهٌ عظیم است و مطالب آن اختصاص به شاعران 
همعصر مولف دارد و از این بابت مطالب مندرج در تذکره مذکور بسیار با ارزش و مغتنم 
است. زیرا اطلاعات دقیق آن را با این وسعت و مقدار در تذکره‌های دیگر نمی‌توان 
یافت. نسخه مذکور به قطع رحلی است و دارای ۶۱۰ برگ. آغاز نسخه بعد از مقدمه 
ملف از شرح حال محتشم کاشانی شروع می‌شود و با شرح احوال مولانا عبدی پایان 
می‌پذیرد. در اختتام نسخه این عبارت آمده است: 
تم نصف الاول من مجلد السادس من کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار بعون الله 
اللک الستار عی یدالعبد الضعیف النحیف انحتاج الی رجمة الله اللک اللطیف ابن میرزا نظام 
حمد شریف ق تاریخ یوم الاریعا ثالث و العشرین شهر رجب الرجب سنه ثلث عشر و الف 
احجرية النبویه 
ج. نسخه دیگر که در اين تصحیح از آن استفاده شده نسخ ملکی (مهدی صدری 
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است که آن را با علامت اختصاری (ص) مشخص کردیم. قطع این نسخه رقعی است با 
جلد چرمی قهوه‌ای اندرون مقوا و حاشیهُ ضربی که دارای ۳۹۸ صفحه ۱۵ سطری است 
و کاغذ آن اصفهانی است و اندازه آن ۲۰5۱۴ سانتیمتر و اندازهٌ نوشته متن ۱۳/۵۷/۵ 
سانتیمتر به خط شکسته نستعلیق خوش. این نسخه به ترتیب در برگيرند؛ سه دیوان از 
هفت دیوان محتشم است و نسخه با رسالهٌ جلالیه یعنی دیوان چهارم شاعر آغاز می‌شود 
که حدود هفده صفحه از آغاز رسالهٌ مذکور افتاده است و رساله مذکور در صفحهٌ ۵۳ با 
عنوان «تمت الکتاب بعون الملک الوهاب» پاان می‌بابد. بعد دیوان دوم موسوم به شبابیه 
از صفحة ۵۵ آغاز و به صفحهُ ۲۲۹ با تاریخ سنه ۱۰۸۱ پایان می‌یابد. بخش پایانی نسح 
مذکور دیوان سوم موسوم به صبائیه است که از صفحه ۲۳۰ آغاز می‌شود و به صفحه 
۸ که برگ آخرین نسخه است با بیتی و عبارتی از کاتب پایان می‌پذیرد» بدین گونه: 
دستم به زبر خاک چو خواهد شدن تباه. ‏ باری به بادگار بماند خط سیاه 
خیلی التماس دعا دارد 
کریم مقصر حقیر روسیاه 
به تاریخ شهر...! 

نکته قابل ذکر آن که کاتب نسخه يا از روی سلیقهٌ خود با بر اساس نسخه‌ای که از آن 
استنساخ کرده غزلیات رساله نقل عشاق را که دیوان پنجم محتشم است به ترتیب ردیف 
و قافیه غزلها در دو دیوان دوم و سوم گنجاینده است 

د. نسخه دیگری که در این تصحیح استفاده شده نسخه دیگر ملکی مهدی صدری 
اشنا که آن را با علامت اختصاری «ع» مشخص کردیم. قطع این نسخه رحلی است با 
جلد چرمی سرمه‌ای اندرون مقوا و دارای ۶۲۸ صفحه بیست سطری کشمیری که اندازه 
آن ۳۲۲۱ سانتیمتر و اندازهٌ نوشتهُ متن ۲۴<۱۱ سانتیمتره نسخه مجدول مرصع است 
و جای سرلوح آن سفید است و به خط نستعلیق خوش کتابت شده است. نسخه فاقد نام 


کاتب است و تاریخ کتابت آن «تمت دیوان مولانا محتشم فی غرَه شهر جمادی الاول سنه 


۱ به سبب وصالی بقيهٌ کلمات از بین رفته است. 
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۴ هر چند که این نسخه از نظر قدمت نسبت به سایر نسخ معرفی شده جدیدتر 
است. اما دارای ویزگیهایی است که از ارزش آن به هیچ وجه نمی‌کاهد.این نسخه 
در برگیرنده سه دیوان محتشم است: دیوان اول» دیوان دوم و دیوان سوم ظاهرا کاتب 
نسخه مأخذ معتبری از دیوان محتشم در اختیار داشته و از روی آن اين نسخه را به‌وجود 
آورده که اکنون در دسترس ماست. دیوان اول را که آغاز این نسخه است می‌توان از نسخ 
کامل و مطمئن به شمار آورد. چرا که این نسخه در هنگام مقابله با نسخه اصلی یعنی 
«ت» کلیه ابیات افتاده از نظر کاتب نسخه اصلی را جبران کرد و تمام اشعاری که به 
صورت قصیده. مثنوی ترکیب بند» غزل و قطعه در دیوان اول نسخه اصلی بود در این 
نسخه هم وجود دارد بجز بخش پایانی دیوان اول که رباعیات محتشم در آن مضبوط 
است که کاتب نسخه مذکور تنها دو رباعی از یکصد و اند رباعی را ثبت کرده است. 
دیوان اول از صفحه یک آغاز و به صفحه ۳۱۳ بایان می‌یابد. دیوان دوم و سوم از صفحه 
۳ آغاز و به صفحه ۶۲۸ پایان می‌پذیرد. در این قسمت تفاوتی آشکار و قابل ذکر به 
چشم می‌رسد که کاتب این نسخه یا کاتب منبع اولیه» دانسته با ندانسته غزلیات این دو 
دیوان را با توجه به فوافی و ردیف درهم آميخته وبه صورت یک دیوان پر غزل درآورده 
است. نکته‌ای دیگر که بر این آمیختگی افزوده است این که کاتب به همان ترتیب پیش 
غزلیات دو رساله «نقل عشاق» و «جلالیه» را نیزه با عنایت به قوافی آن‌ها» در ردیف این 
غزلیات قرارداده‌اند که مجموع غزلیات مندرج در این بخش نسخه از هفتصد غزل تجاوز 
می‌نماید. البته بجز اشکال موجود در مورد غزلها» ضبط ساير اشعار این قسمت نیز 
همانند دیوان اول و بسیار قابل اعتنا و توجه است. در پایان نسخه کاتب شش رباعی 
معروف ماده تاریخ جلوس شاه اسماعیل دوم و شرح منظوم آن را ثبت کرده که این 
رباعیات و شرح منظوم آن مربوط به ضروریات؛ یا دیوان ششم محتشم؛ است. 

ه. نسخه چاپی دیوان محتشم به کوشش مهرعلی گرکانی از انتشارات کتابفروشی 
محمودی که به سال ۱۳۴۴ منتشر شده است یکی دیگر از نسخه‌های مورد مراجعه در 


کار تصحیح بوده که آن را به علامت (ج) مشخص کرده‌ايم. 
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این نسخه به قطع وزیری در ۶۰۸ صفحه به چاپ رسیده است که مقدمة آن کمتر از 
پنج صفحه است. در این تصحیح متأسفانه آقای گرکانی منابع مورد استفادهٌ خود را در 
تصحیح کتاب معرفی نکرده و به خواننده نشناسانده است که این مأخذ در تصحیح چه 
وجه امتیازی داشته‌اند و نسخ خطی مورد استفاده در کجاست مگر یک بار که مصحح در 
یک مقطع و آن هم در پایان رسالهٌ نقل عشاق, تاریخ نسخه مورد استفاده را با این عبارت 
«بتاریخ غرهُ شهر جمادی الاول سنه ۱۱۷۴ آورده است. چنین می‌نماید که نسخه یا نسخ 
مورد استفاده مصحح می‌بایست از نسخ جدیده باشد نه نسخ زمان شاعر یا نزدیک به 
زمان وی و تدوین این چاپ یا بر اساس منابع مورد نظر مصحح بوده با مبتنی بر سليقة 
شخصی که انواع شعر محتشم را از صورت هفت دیوان خارج کرده و هر چه قصاید 
است در یکجا و هر چه غزلیات است در یکجا و الخْ چاپ کرده. 

اما از نظر مقدار اشعار هم این نسخه کاستیهای زیاد دارد و برای نمونه از دیوان ششم 
محتشم موسوم به ضروریات که قریب به دوهزار بیت و دارای انواع شعر است تنها 
بخشی کوچک به صورتی پراکنده در این چاپ آمده که با شمارش ابیات آن معلوم گردید 
که مجموع ابیات مذکور بیش از چهارصد و هشتاد بیت نیست یعنی چیزی حدود کمتر از 
یک چهارم. در همین مقدار اندک چاپ شده هم در هیچ جای این نسخه اگر ماده تاریخی 
وجود داشته نه محاسبه شده نه عبارت یا کلمات ماده تاریخ در شعر برای خواننده 
توضیح داده شده است که آیا تمام مصراع تاریخ است يا بخشی از آن و حتی دو قصيده 
تمام تاریخ که یکی از آنها ابیاتش هم کم و ناقص است مانند یک قصیده عادی به خواننده 
ارائه شده است. با تمام این کاستیها نمی‌توان اين موضوع را از نظر دور داشت که این 
کتاب نخستین قدم برای چاپ دیوان محتشم بوده و مسلماً قدم اول خالی از نقص نتواند 
بود. خاصه آن که در هر حال برای ما گه‌گاه راه‌گشا بود. 

و. نسخة چاپ سنگی هند در ۲۲۴ صفحه در تاریخ دهم شعبان ۱۳۰۴ در مطبع دت 
پرشات بمبثی یکی دیگر از نسخ مورد استفاده ما بوده که ظاهراً باید اولین چاپ از دیوان 
محتشم باشد. این نسخه را با علامت اختصاری «ح» به نام ناشرش مشخص کردیم. 


مقدمه مصححان / ۳۳۹ 


نسخه مورد استفاده ما از کتب اهدایی شادروان عبدالحسین بیات است به کتابخانة 
انجمن آثار ملی که حالیا به نام «انجمن مفاخر و آثار فرهنگی» تغییر کرده است. آن 
شادروان بر حاشیهٌ برگ اول کتاب شرح خرید نسخه را به این عبارت مرقوم داشته‌اند 
رحمهة الله علیه «بیستم رمضان ۲ از سید کتابفروش درب مسجد شاه بمبلغ هشت 
قران خریده شد. دخل فی ملکی عبدالحسین بیات عراقی.» 
این نسخه دربرگیرنده منتخبی از کلیات محتشم است. آغاز رسالهٌ جلاليهُ محتشم از 
صفحه یک تا ۲۴ است و بعد از صفحه ۳۶ تا ۱۱۳ منتخبی از قصاید و از ۱۱۴ الی ۲۲۴ 
منتخبی از غزلیات. قطع نسخه وزیری است و بعد از برگ اول» تام کاتب و مصحح آن 
بدین شرح آمده است: 
مخفی نماناد که دیوان مولانا محتشم کاشانی علیه الرحمه به سعی و اهتمام جناب مستغنی 
القاب حاجی حیدر علی صاحب شیرازی در عهد شاهنشاه جمجاه عالم پناه السلطان ابن 
السلطان اين السلطان و الخاقان اين الخاقان اين الخاقان الموید من عند الله ناصرالدین شاه 
قاجار خلد الله ملکه و سلطنته در دارالحکومت بمبثی به رشتة تحریر و سمت انطباع 
پذیرفت تحریراً فی سیزدهم شهر رجب المرجب سنة ۱۳۰۴ هجری بید اقل الکتاب 
میرزا محمد علی الشیرازی. 


۷ ترتیب نسخه حاضر 

ترتیب کتاب حاضر بر پایه هفت دیوان است که برابر نظر محتشم و جامع دیوان 
تقی الدین تنظیم گردیده. کلیات حاضر از دیوان شیبیه که همان دیوان اول است آغاز و به 
دیوان هفتم که معمیات است خاتمه می‌پذیرد. به‌طور کلی تمامی اشعار دارای شماره 
مستقل است که ما هر جا نیاز بوده که اشاره‌ای به بت چندم قصیده کنیم ابتدا شماره 
دیوان مثلاً (دیوان اول) و بعد شمارهُ شعر از هرگونه که باشد مثلا (مننوی ۸۷) و بعد هم 
شماره بیت مورد نظر آورده شده. در دیوان اول بجز غزلیات و رباعیات که آذ‌ها را به 
صورت تهجی کلمات قوافی درآورده‌ايم بقیهٌ اشعار دیوان اول به همان ترتیب اصلی و 
اولیه است و هیچ‌گونه تغییری و جا به جایی در اشعار صورت نگرفته. گفتنی است که 


۳۳۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ترتیب مشخصی که قصیده و قطعه‌ها و مثنوبها به صورت مجزا و مستقل از هم قرار 
گرفته باشد نیست. می‌بينيم مثلاً بعد از قصیده ترکیب‌بندی آمده و بعد از آن مثنوی و بعد 
دوباره قصیده. ظواهر امر نشان می‌دهد که شاعر ترتیب قرار گرفتن اشعار را بر پايهُ نام 
ممدوحین خود قرار داده و جامع کلیات هم به همان طریق عمل کرده است. ما اشعار 
دیوان اول راء بدون در نظر داشتن نوع شعر. با شمارهُ پی در پی تا پایان دبوان که رباعیات 
است شماره گذاری کرده‌ايم که تعداد انواع شعر در دیوان اول به شمارهُ (۱) آغاز و به 
شماره (۳۸۸) ختم می‌گردد. این عمل دارای یک ویژگی است که ما را از اعلام نوع شعر 
به همراه شماره آن بی‌نیاز می‌سازد. برای مندرجات متن دیوان مدذکور نیز فهرستی 

ترتیب داده شده که در آغاز هر دیوان آمده است. بجز دیوان هفتم که معمیات است. 
در پایان بر خود فرض می‌دانیم از مدیر عامل محترم مرکز نشر میراث مکتوب جناب 
آقای اکیر ایرانی و همکاران ایشان که با حوصله و دقت بی‌اندازه و با سعیی بلیغ و 
کوششی بی‌دریغ هفت دیوان محتشم کاشانی ر به‌وجهی آراسته و پیراسته به زیور طبع 
درآورده‌اند و در جزو انتشارات مرکز منتشر نموده‌اند تشکر کنیم و از درگاه ایزد متان 
توفیق بیش از پیش آن عزیزان را در جهت هر چه بیشتر و بهتر آثار منتشره میراث مکتوب 

آرزو داریم. بمنه و کرمه 

اول مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت 

دکتر عبدالحسین نوایی -مهدی صدری 
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برک آغاز نسخة چاپ سنگی هند «۵ 


دیوان اول 


مسمی به شیبیه مشتمل بر قصاید 


و توحید و مدایح و غیره 


بسمک الا بتداء پا فتاح العلیم 
بسم الله الرحمن الرحیم تیمناً بذکره الاعلی 
ای نام تو در هر لغتی ذکر انامه . وز تذکرة نام تو شیرین لب و کام 
بی نام تو شغلها تباهند تباه بانام توکارها تمامند تمام 
حمد و ثنایی که دیباچة دواوین فصحا را شاید خلاق عالم... ! وجود اعیان ممکنات به 
نسایم نفحه نفخت فیه من روحی ".... " به موزون‌ترین خلقتی پرورانید و شکر و سپاسی 
که صحایف...." بلغا را بیاراید. متکلمی را سزاوار است که زواهر جواهر معرفت را به 
مفتاح زبان گشاده بر طبق کریمهٌ و لقد کرمنا بنی آدم " نوح .... " مکرم و محتشم گردانید 
ای جود تو سرمایه و سود همه کس وی ظل وجود تو وجود همه کس 
گر فیض تو یک لحظه به عالم نرسد ممعلوم شود بود و نبود همه کس" 


۱. نقطه چین‌ها جای کلماتی است که به سبب اسف دیدگی نسخه «ت» از میان رفته است. 

۲ قرآن کریم. سورة الحجر ۲۹ 

۳ نقطه چین‌ها جای کلماتی است که به قفق | ی دیدگی نسخه «ت» از میان رفته است. 

۴ نقطه چین‌ها حای کلماتی است که به یت ات دیدگی نسخه «ت» از میان رفته است. 

۵. الاسرا ۷۰ 

۶ نقطه چین‌ها جای کلماتی است که به سبب آسیب دیدگی نسخه «ت» از میان رفته است. 

۷ این رباعی از سروده‌های ضیاء العرفای رازی کاشانی است وی استاد ملاصدرای در فلسفه و حکمت 


مه 


۴ | هفت دیران محتشم کاشانی 


مبدعی که جملهٌ اشیا را به سزا آوازه «و من کل شی خلقنا » به قدر مویّد آن است به 
لطف صنعت از سرحد عدم به دارالملک وجود فرستاده و مخترعی که همه موجودات 
را به طرز غریب و عجیب «و ان من شیء الا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم "4 آن 
است به انشاء قدرت بدیع در دایره انتظام و استدام اندراج داد. 
حکمت اوست که پروانة دین داد به عقل تا نهد شمع هدایت به شبستان ضلال 
قدرت اوست که پرورده به شیرین کاری طوطی ناطقه را در شکرستان مقال 

بی‌چونی که افکار و انظار اولو الابصار از ادراک کنه ذات و جلال او در وادی حیرت 
سرگردان مانده به زبان حال به مقال ما عرفناک حق معرفتک معترف گشته و بی مثلی که 
بهترین کاینات» در مقام حمد و ثنای او و تفصی از عهده ادای آن به اقرار لا احصی ثناء 
علیک آنت کبا اثثیت علی نفسک» به عجز و تحیر قایل شده. 


وق 
ها موی الیشتنی. فرش هکت هش 
پشر مساورای ک‌مالش نیافت بسصر مستتهای جمالش نیافت 
نه بر اوج داتش پرد مرغ وهم نه بر ذیل وصفش رسد دست فهم 
در این ورطه کشتی فرو شد هزار که بیدا نشد تخه‌ای بر کنار 
و تحف صلوات نامیات که ارواح ذاکران مواطن قدس از نفحات مشک آسایش 
آسایش یابد و شرایف تحیات وافیات که از انوار نور فزایش اجساد ساکنان عالم در خاک 
آرایش پذیرد. نثار و ایثار مرقد مطهر و روضه معطر صدر سریر مسند اعلای ایوان 
جلالت و بدر منیر مسجد اقصای آسمان رسالت. آن بلبل گلستان ما زاغ " و طوطی باغ 
بلاغ" آن مقدم اهل عالم و پیشوای بنیآدم. آن معزز به آیهُ و اک لعلی خلق عظیم "4 


بود و به سبب این آشنایی و نیز استادی و شاگردی» ملاصدرا در کاشان به مصاهرت ضیاء‌العرفا نایل 
شد. رک. دیوان فیض کاشانی؛ مقدمی صص ۸ز ۰۱۸ تصحیح مصطفی فیضی اسوه ۱۳۷۱ ش. 

۱. الذاریات؛ ۴٩‏ ۲ الاسراء ۴۴ 

۲ ما زاغ البصر و مطغی (سورة النجم ۱۷) ۰ ۴.ما علی الرسول الا البلاغ (المائدة )4٩‏ 

۵ القلم ۴ 7 


دیوان اول شیبیه / ۲۴۵ 


آن مکرم به نامه تفزیل الکتاب من رب العزیز احکیم 4 امت پناه بالممنین رژف رحیم ؟ 
رسالت دستگاه «انک لین الرسلین عی صراط مستقیم 4 اعنی ابوالقاسم محمد 
المصطفی المجتبی المزکی المعلی 


ای پادشه تخت رسالت به کمال تعریف کمال تو نگنجد به خیال 
وصف تو چه حد آن که اوصاف تو را فرمود خنداوند تبارک و تمال 
مثنوی 

وصف خلق کسی که قرآن است خلق رانمت او چه امکان است 

لاجرم سعترف به عجز و تصور . . مسی‌فرستم تسحیتی از دور 

لست اصدی سوی الصاوة الیسه.  .‏ یامفیض الوجود صل علیه 

و همچنین روایح تسلیمات نامحدود و فوایح درود نامعدود هدیه وتحفه قبه بارگاه 
تاجدار هل اتی4 " و شهسوار میدان «لافتی»." مشرف به تشریف «انّماه * مخصوص 
به خطاب انت منی بمنزلة هارون من موسی, کاملی که به واسطهٌ ذات عجایب صفاتش 
حضرت جمیل طغرای غراء «البوم اکملت لکم دینکم 4 بر منشور دین قویم کشید و از 
مآثر سعی مشکورش رقم زیبای و رضیت لکم" الاسلام دینأ» بر صفحه ملت بیضا 
مرقوم گردانید. 

ای شاه مرتضی لقب مصطفی شیم سلطان انبیا صفت اولیاقدم 

امید خلق از کرم توست در دوکون ‏ ."با مجمع المکارم یا واقف الامم 

و بقیه و باقی آل و اولاد و احفاد و ذرَیّت علی المناقب ولی المراتب ستی المارب 


۱. الاحقاف ۲: تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم 
۲. التوبة ۱۲۸ ۳۱۳ 

۲ مل أُتی علی الانسان حینْ من الدهر لم یکن شیتا مذکوراً (الانسان» ۱) 

۵ اشاره به گفتار پیغمبر اکرم است که لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار. 

۶ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین بقیمون الصلوة و یژتون الزکوة و هم راکعون (المائدت ۵۵) 
۷ المائدة ۳ ۸ المائده ۳ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


وفی المواهب او باد که به طهارت و عصمت ازلی مخصوص‌اند و در صفوف ولایت و 
امامت «کأنهم و[ 

آها بعده برآرای: عالهوو خواطر زاکیهاولرا الالبانت یخن »وبوشتتده نماند که اختوك 
معجزات حضرت بهترین موجودات (ص) آیات بینات کتاب کریم قرآنی بود که به 
واسطه اشتمال آن بر کمال فصاحت و نهایت بلاغت مشاهیر فصحا و جماهیر بلغای 
عرب راکه هر یک در صناعت و بلاغت و براءت نادرهٌ عصر و زمان و اعجوبه دهر و اوان 
بودند اعجاز فرمود و حضرت خداوند جلت عظمته و تعالت کلمته انسان را به تکریم 
«خلق الانسان علمه البیان» معزز و مکرم گردانید و به واسطة اشارة با افادةُ نبوی که ان من 
الشعر لحکمة و ان من البیان لسحراً اکثر علما و فضلا بلکه کبار ائمه و اولیا به شعر اشتغال 
نمودند و حسن بیان و موزونیت طبیعت را از جملة عطاهای ربانی و فواضل فضایل 
سبحانی شمردند. بنابراین مقدمات» چون حضرت فصاحت و بلاغت شعار. هدایت و 
فضیلت آار. حسن اقوال حسینی خصال. خسرو دیوان کمال حافظ مراتب افضال 
جواهر گنج معانی و سفینةُ بحر سخندانی, ملک ملوک الشعراء بين الأمم و قدوة الفصحاء 
فی العرب و العجم. حشان الزمان و سحبان الدوران؛ مولانا کمال الملة و الفصاحة و 
البلاغة و الهداية و التقوی و الدین محتشم. روح الله روحه بشفاعة ائمة الطاهرین و انس 
بنتایج انفاسه التفيسة نفوس الراغبین از اين نوع فضل و کمال که متمم فضایل و کمالات 
است با بهرة تمام و نصیب مالا کلام بود و در اقسام شعر در زمان خود گوی مسابقت از 
شعرا و سخنوران دوران می‌ربود. ناگاه در شهور سنه 4۹۶ طایر روح بلندپروازش به 
هوای فضای دلگشای رباض رضوان قفس تن شکسته متوجه عالم بقا گشت و در مرض 
الموت چند نوبت این مخلص حقیقی. اعنی تقی الدین محمد الحسینی را طلب داشته 
وصیت کرد که اشعار بلاغت صفات و واردات طبع معجز آیاتش را از غزل و قصاید و 
مقطعات و رباعیات و تواریخ و معمّیات و مثنویات که اکثر آنها ترتیب نیافته جمع نمایم و 


به طریق کلیات استادان متقدمین؛ دواوینش ترتیب داده هر قسم شعری را در دیوانی که 


۱ الصف ۴ 


دیوان اول شیبیه / ۴۷ ۲ 


مناسب باشد ثبت و مسطور گردانم تا به واسطهٌ آن» مذکور خواطر شریفه و ملحوظ 
ضمایر منیفهٌ مستعدان روزگارگردد و فواید آن در بیان سخن شناسان جهان اعم و عواید 
آن اتم باشد. لاجرم اين کمينهُ فرمان‌بردار که سعادت دارین در قبول و امتثال اين امر از 
آن جناب می‌دانست. از وفور اخلاص و کثرت اختصاص, با وجود ضعف دماغ و عدم 
فراغ و نهایت پریشانی و بی‌سامانی منت بر جان نهادم و قبول آن وصیت از آن ملک 
الشعرا نمودم. 


کمری بر میان جان بستم جان کمروار بر میان بستم 

اما قبل از آن که قلم مکسور اللسان راقم این حروف متوجه به اقدام این خدمت گردد 
برخی از حالات و تعریف این شاعر گزیده صفات و اشعار بلاغت آیاتش به موقف 
عرض ناظران این کتاب می‌رساند و می‌گوید از مبادی سن رشد و تمیز الی یومنا هذا که 
اکثر عمر عزیز را به مطالعة اشعار شعرا و صحبت اثر بلغای فصاحت انتما مصروف 
ساخته‌ام و پیوسته نظر امتیاز بر احوال و اطوار ایشان گماشته تا فی الجمله وقوفی بر غث 
و سمین سخن دست داده و اندک اطلاعی بر حالت شعرا و تمیز سخنان اکابر فضلا اتفاق 
افتاده نه مانند آن جناب شاعری بر مسند تمکین و صلاح و سجاده تقوی و فلاح مشاهده 
کردم و نه نظیر اشعار مشار الیه شعری به‌درستی بیان و سلامت عبارت از نقصان و 
لطافت انشاء و متانت الفاظ در هیچ دیوانی ندیدم 
جز در آیینه و آبش نتوان دید نظیر جزدر اندیشه و خوابش نتوان یافت بدل 

و بی شائبهٌ تکلف و غائلُ تصلف" تا دبدبُ خاقانی و طنطنه خسروی " فرو نشسته 
چون او فصیحی به جامعیت سخن در ملک سخنوری برنخاسته و تا بستان نکته پروری 
سرسبز شده چون او بلبلی به هزاردستان در ترنم نیامده. مدح و منقبت ذات کاملش 
دیباچه هر دیوان است و نعت و محمدت صفات شاملش مذکور هر زبان. منظوماتش 
مظهر معانی بکر» منثوراتش منتج غرایب فکر و غزلیاتش مروح روح دل‌شدگان و 


۱. چاپلوسی. تملق ۲ اشاره به خاقانی شروانی و امیر خسرو دهلوی دارد. 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


قصایدش مزیّن مجالس و مبشر خواطر سلاطین و خوانین زمان» رباعیاتش فایده‌بخش 
اخوان الصفا.مقطعاتش فایده‌رسان اهل وفا» تواربخش نوعروسان حجلهٌ خواطره 
معمّیاتش پرده‌نشینان حجرهٌ ضمایر» مرائیش بغایت ندبه آمیز و مثنوی هایش در نهایت 
فرح‌انگیز. به اجماع اهل اعتبار و قیاس شعر شناسان فضیلت شعار» جنابش راکمال فنون 
سخن وری و سحرپروری بأسرها" و اقسامها مسلم است و سخنانش جهت سند 
مدعیات موزونان نزد اکابر و اعالی معزز و مکرم و از اين جهت فضلای زمان و شعرای 
جهان او را استاد علی الاطلاق خوانده‌اند و اعاظم دوران خدمتش را ملک الشعرا 
نوشته‌اند. 
۳ 

اصل سخن دل تو شناسد خرد. و لیک پیدا نشد به سان توگوهر زکان شعر 
از فیض عقل فکر تو صد شمع برفروخت تاشد به نور طبع تو روشن جهان شعر 

و بسیاری از علما و شعرا؛ چه در حین حیات و چه در زمان وفات زبان به مدح آن 
جناب گشودند و در تفوق بر امثال و اقران توسل به ستایش وی نمودند و لهذا تعداد 
بعضی از آنها و ایراد برخی از آن اشعار کرده می‌شود: 

از آن جمله مولانا حاتم که موزونان را نور عين است و این شهر را زیب و زین؛ در 
بیان تاریخ فوت آن حضرت قطعه‌ای در سلک نظم کشیده و آن قطعه در این اوراق جهت 


بینه این مدعی ثبت گردید: 


محتشم خسسرو اقسليم سخن که بدش نظم به از عقد پرن 
شسهر کاشان به وجودش نازان بود چون خحطه دهلی به (حسی؟»؟ 
سود ازآن تنظم «نظامی» نه نظام ۱ نود ازو روضه «خواجسو» گلشن 


نود ازو اختر (سسعد ی) مسعود ‏ نود ازو چشسم «سنایی» روشن 


سود ازو درج فصاحت پسردر 
زد وپسسیمانه صسمرش بشکست 
هیچ کس نیست که در دور حیات 
حیف و صد حیف که پیراهن عمر 
سلی ملک سخن حیف که شد 


خواستم چون ز خرد تتاربیخش 


دیوان اول شیبیه / ۲۴۹ 


بسود ازآن جان بسلاغت در تن 


درد دردی ندهندش زین دن ! 


درکشید از سر و پسوشید کفن 


گفت «حیف از ملی ملی سجن ) 
۶ ه. ق. 


و دیگر نتیجه السادات و النقبامیرزا ابوطالب طباطبا که عالی حضرت سیادت و نقابت 


بنأه فصاحت وبلاغت دستگاه. غوث السادات» امیر رفیع الدین حبدر معمایی را به‌مثابه 


مسحتشم سلطان اق‌لیم سسخن 


آن که چون سر بردی اندر جیب فکر 
آن که کسب " روح بسخشی می‌نمود 
آن که از طرز و خیالات «حسن» 
بسود ازو روشن چراغ امل فکر 
ناگسهان از تندباد حادثه 


آن کنو انندشس تعقل سحبان المان؟ 
روح اخسرو) پساکشیدی از میان 
از دم او عسسیسی معجز بیان 
سود در مسلک سخن خسرونشان 
بود از آن فرخنده فکر خرده‌دان ؟ 
طیتانه رون فستاداز اشتیان 


کشت تاریخش: «خسر‌دمتد زان» 
۶ ه. ق. 


یکی از مستعدان زمان تاریخ [مرگ] آن جناب را «سحبان عجم خاقانی < 44۹۶ یافت 
و مولانا غضنفر کرجاری چنینش در لباس نظم جلوه‌گر ساخت: 


۱ دن به معنای خم» خحم شراب است 


۲. سحبان وائل از خطبای عرب معروف به فصاحت که به اسلام گروید ولی پیغمبر اکرم را ندید. وی در 


۵۴ هقی در گذشت 


۴ ت: خورده وان 


۳ 


ممتاز بود و در آن واقعه " در این جانب نبود مرثیه‌ای نظم نموده و چند بیت از آن این 


۱ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


و مولانا خصالی که در میان ابنای جنس نزد آن حضرت به مزید ملازمت و منادمت 


موه 


آن که چون شمع بلاغت افروخت 
اختر بسرج سخن بود که شد 
«جامی» اهل سخن در همه فن 
هه ال اه وسان او 
: ۳۰ ۱ 
از وجودش سخن امد به وجود 
زین تناسب رفم تاربخش 


شتا 


یه تسار کی یا تن 
هه تزا تسوراز: دم 
اولیسن مسرتبه سسعدی دوم 
که مسیان شرا بسود حکم 
شد وجود سخن امروز عدم 
نستوان یافت به دینار و درم 
در عرب شهرت سحانی هم 
گشت«خاقانی»و «سحبان عجم)" 


بند اول 


همدم مرا به جانب کاشان چه می‌کشی 
این سیل خون ز دیده گریان چه می‌کشی 

کاشان خراب شد تو فراموش کن ازآن 

ای بد خبرء به حالت خود کی گذارمت 


من غرق خون, تو سر به گریبان چه می‌کشی 


۱. نسخه: ز وجودش 


۲ ماده تاریخ شامل کلمات «خاقانی» و «سحبان عجم) اشتتا کته از مجموع عددی کلمات مذکور به 
حساب جمل سال ۹۹۶ هق. به دست می‌آید. 


م ط 


دیران اول شیبه / ۲۵۱ 


چون در وطن غریب شدم این زمان مرا 
سوی وطن به هرزه تو نادان چه می‌کشی 
تن در فرای دوست کنم گریه زار زار 
بگذار در جهان بنهم سر غریب‌وار 


[بند دوم] 


بگذار تا پدید کنم همدمی دگر 
بگذار در جهان بنهم سر فغان کتان 
من غرق بحر محنت و دردم تو بی غمی 
زین‌سان که دم‌به‌دم به فغانم عجب مدار 
داغ دل مرا به فسون به نمی‌کنی 
آن مرهم است وصل شه عالم سخن 


جویم برای حالت خود محرمی دگر 
در هر دیار تازه کنم ماتمی دگر 
سر بردنم به کوی تو باشد غمی دگر 
گر مرده‌ام فتاده بیینی دمی دگر 
این داغ را مگر برسد مرهمی دگر 
کاین دم شده‌است زیب‌ده عالمی دگر 


مالک رقاب اهل سخن, در سخن علم 
در ملک شعر و مملکت نظم مسحتشم 
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آن دم که خاک مرقدش از دیده تر کنم 
در آب دیده مردم چشمم شوند غرق 
هر چند دوستان و عزیزان دلم دهند؟ 
سر در جهان دهم چه‌کنم اشک و آه را 
ایند فوج فوج ملایک به پرسشم 


آفاق را ز گرب خونین خبر کسنم 
من خاک راه گیرم و بر فرق سر کتم 
من ساز نوحه کرده فغان بیشتر کنم 
بر همچو بحر سازم و بس بحر بر کنم 
فرصت نباشدم که بر آنها نظر کنم 


سازم یاه زاه شسرربار روز دل 


۱ ت: به بینم 


1 دلم دهند یعنی دل داری دهند مرا 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


بند چهارم 
افغان که مهر اوج سخن‌گستری نماند رونق فزای مملکت شاعری نماند 
شرمنده‌ساز عنصری و فرخی برفت خجلت فزای ازرقی " و انوری " نماند 
در باد رفت بی غزل سوز عاشقان " در گلرخان سیم‌بدن دلبری نماند 
او رفت و برد همره خود رتبه سخن دانشسور دیار سخن‌گستری نماند 
در ملک شعر هر که بگوید که سرورم باور مکن که مرتبه سروری نماند 
از بیشه شیر رفت و شغالان درآمدند 


بلبل پرید و هرزه‌سگالان درآمدند 


بند پنجم 
هر کس به اعتقاد خود اکنون سخنور است 
فکرش همی که از همه در شعر بهتر است 
کو آن که نظم بی‌بدلش قاف تا به قاف 
مشسهور کاینات چو" خورشید انور است 
کو نسقش‌بند نعت کتاب جهان پسند 
کان هر کتاب زیب‌ده هفت کشور است 
کسو نسوحه ساز مسرئیه شاه کربلا 
کز وی هزار داغ به هر دل فزود‌تر است 
هر دل که بود زآتش حرمان کباب شد 
تااوبسرفت خانه دلها خراب شد 


. ازرقی هروی شاعر  ..‏ ۳ انوری آبیوردی 
۳. چندان به دل نمی‌نشینده مگر اين که چنین بخوانیم: بر باد رفت بی غزلش... 
۴ در نسخه همه جا به صورت چه آمده که همه جا تصحیح خواهیم کرد. کلمهُ مشهور را نیز اگر مشهود 


دیوان اول شیبیه / ۲۵۳ 


همچنین در زمان حیات شاعران دیگر و اهالی فضیلت‌گستر در مدح و ثنای آن 
حضرت قصاید غرا گفتند و در مراسلات و توقیعات به لقب آخوندی و حسان العجمش 
خواندند و مولانا مظفرالاین حسرتی که قرب ده سال مصاحب آن جناب بود و به 
درستی سلیقه از سایر تلامذه و تربیت‌یافتگان وی گوی مسابقت می‌ربود؛ در مدح استاد 
قصیده‌ای گفته و مير حالی گیلانی و مولانا مجاهد الدین طاعتی خوانساری و دیگر شعرا 
و اهالی اطراف؛ مثل عالی جناب سیادت و صدارت پناه امیر شمس‌الدین محمد کرماتی 
و مختارالدولة العلیه میرزا سلمان جابری اصفهانی در تعریف وی قصاید و اشعار دارند و 
ثبت آن‌ها موجب تطویل می‌شود. لا جرم به این قصیده که یکی از استادان قدیم به زبان 
فصیح, مرثیا! این شاعر هدایت انتما در سلک نظم کشیده اکتفا می‌نماید و این 
مدحت خوانی و منقبت گویی به اختتام می‌رساند: 
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شعر 
منم که طوطی طبع من است کان سخن 

منم که زنده به لفظ من است جان سخن 
چسو من نروید شاخی ز بوستان هنر 

چومن نخیزد مرغی ز آشیان سخن 
سپرز ماه کند تسیر چرخ روشن ور 

چو من به شست بیان درکشم کمان سخن 
به بحر نظم چو کشتی کنم ز آتش طبع 

ز آب گرد بسرارم ز بسادبان سسخن 
یقین بدان که مرا شد مسلم این معنی 

که هیچ وقت نبوده‌است در گمان سخن 


۳ 


+ دز این اشعار هیچ اشاره‌ای به محتشم نیأمده مگر آن که «در هبوط فتادند اختران سخن)» را مربوط به 


۴ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


زبس نستایج فکر و زبس معانی بکر 

ز بی‌نشانی» من می‌دهم نشان سخن 
سخن مسخر و منقاد طبع من گشته‌است 

ازآن که تسیغ زبان است قهرمان مسخن 
بدان جهان که منم محرم سخن ز جهان 

نهفته نیست ز من هیچ جازبان سخن 
اکر بسه شسعرکسی را ترقیی بودی 

به چرخ بر شدمی من به نردبان سخن 
ولیک حاصلش این بین که با همه هنرم 

جگر همی خورم اين نیز [هم] ز خوان سخن 
وبال شد شرف و فضل بر من از پی آذ 

که در هسبوط فستادند اخستران سسخن 
عجب‌تر آن که گروهی ز عقل دور و ز فضل 

به من کنند به هر ساعت امتحان سخن 
از آن درخت سخن را نماند برگ و بری 

کش نات | تفای کردفتان هه ان بسن 
در اسستماع همه ضول سنگلاخ حسد 

در استراق» هسمه دیو آسستان سخن 
کناره کردم ازین رهمزنان مسعنی دزد 

که تعبیه است مرا عقد در میان سخن 
ز حسق تسعالی توفیق مغفرت خواهم 

که هیچ فایده نامد ز داستان سخن 
و چون تعریف و توصیف لطف مقال و حسن خصال آن وحیدالزمان زیاده از آن است 

که قطعه‌ای از آن در صحایف بیاض خیال و صفایح سفينهٌ اوهام و افکار؛ مندرج و مذکور 


دیوان اول شیبیه | ۲۵۵ 


تواند شد و اگر بیش ازین در آن خوض رود به اطناب می‌انجامد و از مقصود اصلی 
بازمانده کتابی مطول احتیاج می‌افتد. لاجرم خامهٌ سریع السیر از آن وادی روی به ترتیب 
کلیات آن حضرت نهاده و متفرقات اشعار آن زبده شعرا را بر طبق اشاره مشارالیه به 
هفت دیوان قرار داد و منه‌الهداية و التوفیق و هو یهدی الی سواء الطریق. 

دیوان اول مسمی به شیبیه است و آن دیوانی است مشتمل بر قصابد توحید و 
معرفت و نکته‌ای چند از محامد و اثئیة حضرت عزت تعالی شانه و عظم برهانه و طرفی 
از نموت و صفات حبیب رب العالمین و مناقب آل اطهر و اهل البیت ازهر سید المرسلین 
که به نظم بانظام در سلک بیان کشیده و در مدایح ملوک دین پرور و خواقین عدل گستر و 
امرای نامدار و وزرای کامکار و اعاظم کرام و اکارم عظام در میدان بلاغت و فصاحت زین 
بیان بر مراکب مسرعه افکار بسته و در مضمار حسن طبیعت با شهسواران صافی طویت 
خالص قریحت بر جنایب متخیله مسارعت و مبادرت نموده و این هر دو دیوان مشتمل 
است بر غزلیات دیوان دوم موسوم است به شباییه و سیم به صبائیه. و اين هر دو دیوان 
مشتمل ست بر غزلیات دلکش و ابیات بی غش که در وصافی نوزده باب حسن و مطالعة 
جمال و کمال ارباب صباحت و اصحاب ملاحت. به تقویت حدیث ان الله جمیل و 
یحب‌الجمال به گفتن آن اشعار اقدام نموده و در دقایق افکار و حقایق معانی آبدار غرایب 
استعارات لطیفه و بدایع اشارات نسیفه اظهار فرموده و چهارم به جلالیه و پنجم به نقل 
عشاق مشهور گشته و اين هر دو کتاب نیز غزلی چند است که در زمان عاشقی‌ها در 
سلک تحریر کشیده و وقایع زمان عشق و حالات معشوقان را از پردهُ خفا به عرصه ظهور 
رسانیده و سبب نزول هر غزلی را از آن دو نسخه به عبارت تازه و منشأت بامزه در رشتة 
تقریر و تسطیر درآورده و دیوان ششم مسمات به ضروریات و آن مرتب است بر تاریخ 
احیاء و اموات که به سبب توقعی که یاران و دوستان از آن جناب داشتند آن‌ها را به قید 
نظم درآورده و در آن منظومات خیالات دقیق و افکار عمیق به کار برده و دیوان هفتم 
معمّیات است و آن منقسم است بر اعالی و اواسط و اسافل و مخترعات و اکثر آن‌ها بر 
السنه و افواه معما دانان جاری و مذکور است و در سفاین مستعدان مثبت و مسطور. 


]۵[ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


نظم 
شعر فصیح توست که در حد بحر و بر هر جاکه رفته نام قلم زیب دفتر است 
در سکه گر چه نیست ولی نقش نام تو برلوح خاطر همه چون سکه زر است 
پیوسته از جواهر شعر نفیس تو درگوش خسروان جهان دز وگوهر است 
رجای و اثق به کرم حضرت واجب الوجود مفیض الخیر و الجود آن که ناظم و جامع و 
سامع و کاتب این دواوین راء در اثنای این حال و خلال این اشغال. حیاتی تازه و مسرتی 
بی اندازه کرامت گرداند و عثرات و تقصیرات همه را به فضل شامل و عفو کامل 

درگذراند. انه علی ذلک قدیر و بالاجابة جدیر. 

هو الفرد الاحد 


بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین 

دیوان شیبة حسان العجم مولانا کمال الملة و الدین محتشم علیه الرحمة و الغفران 

نفیر مرغ سحرخوان چو شد بلند صدا 
رید زاغ شب از روی بیضه بسیضا 

طلابه‌دار یاه یش که سود قشمر 
رب‌ود رنگ ز رویش؛ خسروج شاه خسطا 

سوار یک‌تنه چین دو اسبه تاخت چنان 
که خیل زنگ شد از باد او به باد فنا 

گسریخت ماه و شب از شیر بیشه مشرق 
سر قسسر ات سا بان غتسوعا 

غراب شب که سحر شد کلاغ ابیض بال 
صقاب خور ز سرش پوست کند زاستیلا 

زار چشسم ز انسجم گشوده بود همنوز 
ای تم افیا 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۲۵۷ 


چو صبح بر محک شب کشیده شد زر مهر 

به یک‌دم آن یه آیینه گشت ضرق جلا 
ریناضص رخ ز ان‌جم شکسوفه نارنج 

چو ریخت. در دو نفس شد برش ریاض آرا 
ترنج دافع صفراست وین عجب که نبرد 

سرنج مسهر ز طسیع جبهان ب‌جز سودا 
به روی تسخته افْلاک چون ز سهرهُ مسهر 

بیاض صبح به آن طول و عرض یافت صفا 
نشان میر ختن شد چنان نوشته که هیچ 

نماند دوده در این کاسه نگون برجا 
سحر ز یوسف گم گشته پیرهن چو نمود 

ز مسهر دید سعقوب دصر شسد بسینا 
ز صبح» سین صافی نمود ماهی شب 

که روی یسونس خسورشید بود ازو پیدا 
گلیم تسیر؛ فرعون شب در آب انداخت 

ید کلیم کاز او یافت بو بحرضیا 
گش ود شب در صندوق آبسنوس از صبح 

وزآن نسمود زری» سکسه‌اش به نام خدا 
اگرنه سکه به نام خدابر او بودی 

چنین روان نشسدی در بسیط ارض و سما 
چه سکه است بر این زر که نیستش کاری 

به کارخ ان تسغییر اتسابه روز جزا 


۳ م تقد بر 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


چه داور است جهان را که سکه‌خانه اوست 

رواق چرخ پر انجم به آن شکوفه بها 
چه کردگار ستایی است این؛ خموش ای نطق 

به وادیی به از این کن روان سسمند ثُنا 
کته و رهز | تسین پادشاهی اوست 

ببه جنب او زر سهر است کم ز سیم سها 
زهمی به ذات جلیلی که بر قد صفتش 

قسصیر س‌انده لاس فسصاحت فصعحا 
زهی به وجه جمیلی که شخص معرفتش 

به صد حجاب کند جلوه بیش ذهن و ذکا 
کشند؛ طبقات نه آسمان سر هم 

به هسریک از جهت سیر مختلف فرما 
بسرآورنسده ز شرق و فروبرنده به غعرب 

لوای زرکش خسورشید» هر صسیاح و مسا 
فزون کسننده و ک‌اهنده قمربه مرور 

ره حساب شسهور و سستین به خلق نما 
ز امس تزاج عسناصر ز عالی و سافل 

وجود ب‌خش خسلایق ز اسفل و اعلی 
ببه دست قسابلة مسحرمان خلوت قرب 

تما باه اتسار خهال آرا 
بسسرون کش نده حسوّا ز پسهلوی ادم 

خمرمایه ده سل ادم از حس وا 
برنده بسرفلک ادریس را و بسر تسن او 

بسرنده رخت افامت به قامت دنا 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۲۵۹ 


نسقاب بند ز طسوفان بسه چسهرةٌ عصالم 

بسه استغاله نسوح از تسنور چشمه گشا! 
ز قسوم هسود که یک نیم در زمین رفتند 

درو کسننده نیم در بسه داس صا 
سیگ ساره بر وت اور تتتلاه فا 9 

دای بنده صالح شنو به سمع رضا 
حصرارت از تن آتش ستان بسرای خلیل 

انرز طبع مور بسه دست صنع ربا 
روان کسننده بسه هسنگام ذبسح اسماعیل 

بشیر حکسم کسه گردد بسرنده ن‌ابزا 
بسرآورنسده بسه یوق شسهر مردم لوط 

تون کار وا رو تسه زاتر فم ای 
لباس ب‌اصره پوشان به دیده یعقوب 

ز بسوی پسیرهن یسوسف فرشته شا 
به طی خشک و ترء الیاس و خضر را چو فلک 

ز خلق خضاکی او گنل هتفرن 
عطاک‌ننده به او وعده بعید به سوت 

بفقا دهنده به این تا فریب صبح جزا 
به بسانگ صیح روح الامین ز قوم شسعیب 

دهنده خسرمن جسانها بسه تسندباد فستا 
قوی کننده دست کسليم لجسه شک‌اف 

روان ک‌ننده احکام وی بسه چوب عصاا" 


۱. اشاره به آیهُ کریمه «وفار التنور (هود: ۴۰) ۲. ت: روان کتند؛ فرعون مدبرش ز قضا 


]۴۵[ 


]۵۰[ 


۰/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


در آب کوچه پسدید آورن‌ده از هسر سو 
بسه مسحض صسنع» مشسبک کننده دربا 

در آورن ده مسوسی زگرد راه بسه خر 
ی 

نها ای سبةاژا ی کت نا راگن 
وز التسفات بسه ساحل کشنده موسی 

بسه بسطن حوت مسقید کسننده یسونس 
بسه جسرم مسرکشی از فسوم مبتلا به بلا 

دگر به لطف ز قید جسد گداز چنان 
کر فته وشت ات و فا ماک بنیه غب | 

به مال و ملک و به اولاد و عترت ایوب 
زنسنده بسرق فسنا وز قفا دهنده بقا 

مزاج موم ‌به آهن ده از ید داود 
بسه زیر ران سسلیمان ستورکش ز صبا 

بسه عصهد شیب ز هصسمخوابة عقیم الطبع 
بسسه حسضرت زک ریا دهمنده یحیی 

ز ابر صسلب بش قطره نساچکانیده 
صدف گسران کین مردم ز گوهر عیسی 

ببه یک اشاره ز انگشت آفستاب رسسل 
محمد عسربی؛ شاه بسثرب و بطحا 

شکتاف در قتتمر آفکتن سر آستتمان لد 
بسه دهسر فسلفله اکن ز بانگ وا عجبا 

اج آتش سسوزنده را وتا فده 
ز قصد موی دلاویز؛ بسوی آن منولا 


]۵۵[ 


]۶۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۲۶۱ 


زان دهنده و ناطق کسننده حسصبا 

خسسبر دهنده به ناقابلان آن دعوا 
ز دشت سوی وی اشسبار را دوان‌نده 

که اس ای کفتطل: | زببکتا زه توواقس | 
مان دهنده آن مسهر منجلی در غار 

که نیشن کر دد از این مسهزه بازی اخفا 
سر نیاز غضنفر نسهنده از ره عسجز 
سسه دست ختادم وی جسوبی از اراده او 

بستدل کستنده بسه شسمع متیر شسعشعه زا 
کته از فان قوزانکتا :هیور : آننسارشی 

به آب مسرصسمت انم تفتتان مشسربه‌ها 
گه از کفش بسه طمام قلیل ب‌خشنده 

کفایتی که سه خلق کسیر کرده وفا 
هم از سحات بر او سایان فرازنده 

هم از تسنش نسرساننده سایه بر فیرا 
پیت قارب ماه تست 4 اشفا او نبا( 

تون ححتا تا ند کر شتا تیش انب | 
زب‌أن بسه سره بسریان ده‌نده تانشود 

شک رلب «اناامسلح» دصان به زهر آلا 


]۶۵[ 


]۷۰[ 


]۷۵[ 


۲ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


لین کش از بز پستان, اثر نسدیده ز شیر 

تسه تعسو ات ال کشیت: ان طلسم گشا 
ک‌ننده ش‌جر از جا. بسرای مسععجز او 

کسننده رهسپرش سسوی وی به یک اما 
دگر به ار حک مش دو نیم سازنده 

کشسیده نیمی از آنجا و درکشیده به جا 
مراجعت ده نیمی دگر به مسوضع خویش 

که جلوه‌گر شود از هر دو وحدت اولی 
ببه سرعتی گذرانننده‌اش ز هفت سپهر 

بسرای گنتفتن اسسرار خسود شب «اسسری» 
که از حسرارت بسستر هسنوز بسود ائسر 

به خوابگه چوز معراج شد رجوع نما 
بسه یک دو چم زدن زآب چشمه دهنش 

ده‌نده چشسم رمددیده را کسمال شفا 
ید مسوید صیدر علی صالی قدر 

کننده در خسسییر کسسننده در ه‌یجا 
صنان مهرز م‌غفرب کشسیده تانزند 

نسماز ک‌امل او خیمه در فنضای فضا 
سسخن به گوش رسان وی از زبان امین 

شب وقوع زفافش به بسهترین نسسا 
پس جواب حسسن در سوال «این اخضی)» 

بسسه دسطق طبی زبس انبستة لسن آرا! 


۱ به نطق طبع زبان بنسته را زبان آرا ۱ 


]۸۰[ 


]۸۵[ 


دیران اول شیبیه / ۲۶۳ 


غزاله‌ای به ندایی روان کننده ز دشت 

دبا نازیر کین مسید التهدا 
تکسلم از حسجرالاسسود آورنده به فعل 

سس اسستفاثه سسجاد: آن محیط یک | 
ببهبساقر از لغت گرگ آگسهاننده 

یقت مسرض جفت وی بسرای دوا 
دهمنده از دم صسادق بسه چار طیر قتیل 

حصیات نوکه خلیل آنچنان نمود احیا 
4 آب چاه ندا ده که دلو افتاده 

پسی طهارت کساظم ز تسه بسردابب الا 
بسه شیر پرده حوالت کن هلاک عدو 

پسی رضای امام امسم؛ عسلی رضا؟ 
ببه لمحه‌ای ثمر تر ز نخل خشک رسان 

ز نسیض آب وضوی تسقی شه اتستقا 
صفای جان " صعالیک ده ز حور و قصور 

هریم بار دمان نقی در آن مأوا 
به صیقل سر انگشت نور بخش زکی 

بسرون ز ديده اعسمی برنده زنگ عمی 
همزارساله شرافت به مهد هستی بخش 

ز مهد آن مه ایب به فیبت کبری 
ز نور مخفی آن تابه انقراض جهان 

فسروع ده بسه چسسراغ بسقیه دنسیا 


۱ م» ج: تسکین ۲ یعنی حضرت علی‌بن موسی. بالقب رضا(ع) 
۳ ت: خوان 


]۹۰[ 


]4۵[ 


۸22 هفت دیوان محتشم کاشانی 


در السفات الهسی به ایسن ال دیین 

که حصر معجز شان نیست کم ز حصر حصا 
گر نه طی مباحث شود چگونه بود 

به قسد شاهد معنی لباس لفظ رسا 
در این قصیده که سر رشته کلام کشید 

به یک خزانه گهر جمله ناگ زیر احصا 
مسلول گر نشدی باش مستمع که کستم 


تاه دک ان معهر مشق فنت انش تا 


المطلع الثانی 

ز خاک هر سر خاری که می‌شود پیدا 

اشارت است به تسوحد واحصد یکت 
ز سبزه هر رقم تازه بر حواشی جو 

عبارت است ز ابسداع مسبدع اشس سا 
لته قسشت: شتا هلاستان زهسر کشا »اتفها ی ات 

در او نس‌موده رخ صنم بسوستان آرا 
همزار شاخ ز یک آب وگل نسموده نسمو 

کنسه کس ندیه یکی را بسته دیگ ری فان 
زار برگ ز مر شاخ رسته کاز هر یک 

علامتی دسر است از مغایرت بیدا 
یکی اگرنه بسه هر یک تشسخصی داده 

دو شاخ و برگ نیند از چه رو به یک مسیما 
تسسصنون خکنسسما آن کسه-مسی‌کنند دید 


]۱۰۵[ 


#لسسواهم دگتران. آنک عون زند شسه گنس 

بسه طرف باغچه. خرگه ز لطف آب و هوا 
گرفتم آن که چنین است. اگر چه نیست. ببین 

کز اقتدار کزین سان» قوی است دست قوا 
وگ رز آب و همسواسم شکفته گلشن گل 

کته تتر بت ده آستاوله و اشت0: اغ) اس کفها 
چه شاخ و برگ و چه نور و ثمر چه خار و چه گل 

یک‌ایک اند خبر ده ز خرد بسی هسمتا 
درون مهد زمسین صدهزار طفل نبات 

بسه جسنبش‌اند و به جنیش دهنده رآهنما 
ز طسفل مریم بسی جسفت حسیرت افتزاشر 

مسسنزه امسستله از امتسهات وااز ایسنا 
2 و رتست کنتسرادهار رات طلنت 
به عقل» خواهش کنهش چنان بود که کنند 

بسه نسور مشعله مسهره جست و جوی سها 
مدار اسید ببه کس کز خدا خبر دهدت 

چسه عصسالم و چسه مسعلم چبه مسفتی و ملا 
بسه ورطهای که شوی ناامید از همه کس 

یو یکی انیت باتفا کته رست:شط1! 
خدای ملک و ملک سیربخش فلک و لک 

حفیظ سغل و عصلو پادشاه ارض و سما 
مصور صسوربسی مثال در ارام 


۳ 


]۱۱۰[ 


]۱۱۵[ 


۱۳۰1 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


جسهنده قطره‌ای اندر مشسیمه سسازنده 

چمنده سسرو سمن؛ چهرة هی بالا 
ار ز یرت آن حسن کز زوال بسری است 

چو چنگ نخل جنان را کننده پشت دروتا 
کسی که در لمات رم کسند تصویر 

که در بسصیرت او شک کند بسجز اعمی 
زهتسی خکسیمصتلیمی کنه انتز طلسم نیفیی ‏ 

هار بساب وقوف از قوای خمسه گشا 
دهد به باصره نوری که بیند از پسبی مسهر 

هلال یک شسبه را چاشت بر فلک مجرا 
دهد به ساعه درکی که فرق یابد اگر 

راید از قدم آشنا و فیر صدا 
دهد به شسامه آگاهیی که کم شنود 

سیم فنچه وگل بی‌تفاوتی ز صسبا 
دهد به ذايقه لذت شناسیی که کند 

ز هسم دو سیوه یک شساخ را به طعم جدا 
دهد به لامسه حسی که در تحرک نبض 

کسند مسسیان صسحیح و مسقیم تسفرقه‌ها 
مار رسزبه جسنبیدن زب أن در کام 

فلس سل از لو نو لا هب تاطی شترا 
زار راز رس‌انیدن قسسلم بسسه ورق 

بسه دیسده‌ها یداتسا نستهرول کتمد انقها! 


۱ ت. م: تست (تن است) 1 ۲ انهاء به معنای خبر دادن 


]۱ ۲۵[ 


]۱۳۰[ 


هار قئلعه دانش به دست هم دهد 

که کوتهی کند از کنگرش کسمند رجا 
همزار گنج ز معنی به پای فکر کشید 

که خسروان جهان را سر او نسباشد با 
طلسم دیده چنان بسته کاز گشودن آن 

شسود باب حقیری محیط ارض وسما 
به نیم چشسم زدن پسیک تسیز گام نظر 

کند سور از این صسفت غضترفه والا 
بسه این سند که زبرهان قاطع اند بسرین 

اکتا یب #0 تاه مه گنها 
که تا خطوط شسعاعی نمی‌رسد ز بصر 

به مسبصرات نهان‌اند در حصجاب خفا 
پش از نگه به ثوابت» ظطهور آن اجرام 

ز هصسفت پرده ببه کرسی نشاند این دعوا 
کدام جسزوز اجزای آدمی استت» کنیه: تست 

دلیسسسل کا ماهس شانته الاعس لو 
ز جسنبش مستشابه زم‌آن به قدرت کیست 

زمان زمان» بسه عصبارات مسختلف گکویا 
بسسه شسغل شسعر و معمابنان فکرت را 

که می‌کند همه دم عقده بند و عقده گشا 
کنسه:سساخته است:ده انکستت را مشعین دا دست 

کسه هر یک از هستری حساجتی کسنند روا 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ز سوت عسصبانی بسرای طی طرق 
تکساوران قسسلم را که می‌کند اقوی! 

چه راست داشته یارب به خویش منکر او 
علی الخضصوص در ایجاد جرخ مستعلی 

خسیال بسته که این طاق خود گرفته لو 
قسدیری از ند عصلیا نک رده این اعلی 

[۳۵] قسرار داده که ایسن گسوی بی قرار ز خویش 
وجسود دارد و دارد ز موجه اسسستغنا 

لجاج ورزی و آنک‌ار حس. بسه این فایت 


ات تسکت کته کت افنول آتس یس هی ۱ 


نسظربه خسانه زنسبوری افکن ای منکر 
بسبین بنای نان مسمکن است بی بنا 

پس این رواق مقرنس بسبین و فایل شو 
به ب‌انیی که نسهاده است این بسلند تا 

بسه حشیر مسرده اجزا به باد بر شده را 
به یک اشساره او مستصل شود اعسضا 

۰ ز صسدهزار حکسيم این قسدر نسمی‌آید 
که گر کسنند آ پر پشسه‌ای نهند به جا 

ز توت ن رذشیب توا برع رز تشن ورهت اک 
ز خساق کردن وحش زمین و طسیر هوا 

بسپوش چشم و به سوری نظر فکن که بود 
ت۵4 بسانت | عفر ار اکستته ‏ اششتا 


۱. همه جا کلماتی مثل اقری و مستعلی و اعلیْ را با الف آورده 
۲ عمی را نیز عما نوشته که درست نیست. عمی که «عما» تلفظ می‌شود و به معنای کوری است با کسره 


حرف عین شوانده می‌شود ِ ۳ از مصدر کندن یعنی با زبر (فتحه) حرف کاف 


]۱۴۵[ 


]۱۵۰[ 


کنسبهسجخسون اراده تین کسند نسمی کیردد 

سکسسولپذیر بسه سبحر ایسوعلی سین 
اگسرز جسنبش خود بازماند و افستد 

به اهمتمام سلیمان نمی‌شود بسرپسا 
کسدام شسیوه ز حسن صفات او گسویم 

که شوه دگرم درنیاورد بسه نا 
کب 49 قبسا بط تون کنسوزنا و تسده 

نس ظربسسه مسایده رزق او فسقیراسا 
گکهی جبابره دهسر را رسد که زنند 

سسرادق عسظمت بر لب مسحیط فنا 
که روزی از لب نس‌انی زی‌ند مستفنی 

دو روز بسر دم ای زنسند اسستغنا 
ازین جماعت محتاج کز تسسلط نفس 

هميشه بر در رزقاند چسون گروه گ دا 
چه طرفه بوده که بعضی به دعوی صمدی 

نموده‌اند بسی را ز ال جهل اغوا 
چنین کسان به خداوندی ار سرا باشند 

بستان بسه این مسمت باطل‌اند نیز سا 
همزار نسفس ز بسیم هلاک خسود فسرعون 

بسه خنجر ستم و تسیغ کین فکند از پا 
یکی نگسفت که مسعبودی و هراس اجل 

بسه کیش کیست درست و به مسذهب که روا 
خسدا و بیم ز مسخلوق خود. معا الله 

خبسران س-راست کنگهانتا ایسن کینند. اسستهزا 


۳۷۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


[۵۵] خدایی آن صمدی را رسد که گر دو جهان 
به هم خورد نسهراسد بای او ز فتا 

چرابه زمره شدادی ان نگسفت کسی 
سای زنادفه مسعود ناسزای شسما 

گس رز تسخت زرانسدود خود نسمی‌جنبد 
ز فضله مسی‌کند آن را بسه یک دو روز اندا 

نسدارد آن که دو روز اخستیار پسیکر خویش 
چسهسان بسودگسه وبی‌گه حفیظ هیکل ما 

سخن کشید به اطناب و در نصیحت نفس 
نگشت بس بل بسساغ بسلاغ نسفغمه‌سرا 

[۱۶۰] مگر قصیده دیگر به سلک نظم کشم 


المطلع الثالث 
گرت هواست که دایم در این وسیع فضا 

بود فضابه رضایت. بده رضابه فضا 
صوابه هر چه رضا ده شود مشو راضی 

خدا به هر چه نه راضی بود مباش رضا 
مریض جهلی ازآن کت هموس شود بشکیب 

ه #ج ‏ 3۳ ۲ 

که جز غذای مضر نیست مرضی مرصی 

نشأن رخضصت عصیشت. نویسد ار شه دل 


طسلب نسمای ز دسستور عقل هم امسضا 


| رصن تبا شتا اننه مورد رضایت ات60 نیکو» پسند ید ۰۵ خداوند می‌فرماید يا ایتها النفس المطملنة 


ارحعی الی ریبک را مر صیه. 


]۱۶۵[ 


]۱۷۰[ 


]۱۷۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۲۷۱ 


به گرد مفسد مسری مرض مرو که مدام 

مسربض قسهر الی است زاده مسرضا 
ز صولت صمدی باش همچوبید ز باد 

مدام رعشسه بر اندام و لرزه بر اعضا 
چوبی گمان اجلت می‌رسد. تو آب کسی 

رضسانجسته مخور بر امید استرضا 
مباز شعبده با آن که قدرتش هر شام 
چنان به خلق به آهستگی بزی که زند 

فرشته بهر توه بر بام چرخ کوس دعا 
ز شش جهت نکشی درد سر اگر نکشی 

نفس ب‌اند در این هسفت گسنبد مینا 
فراز قاف قناعت گر آشسیان سازی 

اقا انسیا نتسه ای از جستها 
اک تیاه قبط وش بزتتت وسظ 

کز این دو خصلت بد. خسروان شوند گدا 
نکسوترین صور در معاشت از کم و بیش 

وت کته تمس تال یروت لا 
ولی ز خسرج تسوگر بحر بر شود بهتر 

که قطره‌ای ز کف ممسکت شود دریا 
گه سخامکن ابرو ترش ز عادت کبر 

تسو چون حلاوه فروشی مباش سرکه نما 
گر نهی قدمی بی رضای دوست مته 

هسزار بسار جسبین بر زمین به استعفا 


]۱۸۰[ 


]۱۸۵[ 


۸/۷۲ هفت دیران محتشم کاشانی 


چو آتش تسو نیابد بسه هیچ رو اطفا 
ببه هیچ خسلوتی از روی راز خسلق مشو 
نقاب کش که محال است در زمانه خلا 


به بساغ روی کسی کز محرمات بود 
چو محرمان مبر آهوی چشم را به چرا 
مگرد کرد عروس جهان به خاطر جمع 


که او صسقیم نما جادوییاست تفرقهزا 
به پای نسفس جسنون پپشه بند سحکم نه 

که این سرآمده دیوانه‌ای است سلسله‌خا 
نظر بپوش ز خوان طصمع که مایده‌ای‌است 

پر از گرسنه رباطعمه‌های جوع فزا 
به دست صسبر ز خالق نعیم باقی گیر 

ز خسوان خسلق به نسانی مشو بنان الا 
تفش بسانگ زفان اکتهعن. کین از ونخای 

که کس در آن نکند یر بانگ واویلا 
که گرد قلعهُ دین آتچنان حصاری بند 

که عاجز آید از آن صدهزار قلعه کشا 
به تازیانه همسمت سراق‌سان بسرسان 

کسمیت نسفس به مسیدان عسالم بسالا 
برای عم تو زین بسته‌اند بر فرسی 

که هست غاشیه‌اش چرخ را کتف‌فرسا 
تی زاف و یا ای را ییاه 

بودبه تعل سمندت فرشته ناصیه‌سا 


فکن گذار به جایی که نعل اگر فکند 
تکاور تسو مکرر شود هلال سما 


گرت همواست ز شاخ بسلند گل چیدن 


]۱۹۵[ 


مکش ز زیسر فسدم بسوته‌های خنار جفا 
دیاش کقه وه | تا باتهم 

تسرا چوبسر سر خوان بلا زنند صلا 
به درد گو مرض خود که درد چاره‌بری است 

بسه داغ سوزنشان و بسه زخم ریش‌زدا 
چو گیردت تب شهوت به نیش نهی بزن 

رگ هسوس که بسود فصد ماحی حسمی 
بک وش کاز ففس تن چو مرغ روح پرد 

رسد ز سیر رباض دگر به برگ ونوا 
ازیسن منازل اسفل چنان گذر که شود 

نسزولگاه تسو ایسن طرفه غسرفه اعسلی 
نه آنچنان که قدم زین سرا نهی چو برون ۱ 

کتی سبرای دگر راز نسوحه تسوحه‌سرا 
متاز در عقب عیش دنیوی که هم اوست 

بسرنده تسوه بسه وی عقوبت عقبی 
چه حرص معصیت است این که هیچ صید گنه 

نسسمی‌شود ز کس‌مند تسعلق تسورها 
به مشرب تو چنان شربت حرام خوش است 

که شرب آب به طبع مریض استسقا 


(.۲] زنشأه‌عای جرا غافلی و مسی‌سازی 


]۲۰۵[ 


۳۱۰ 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 
فستفان از آن کته شسووز شاه فا آخستر 

دمسند ال جسزا؛ قاتا و انیت وا 
توبابضاعتی از طاعت ریایی خویش 

کنسز ان کنستتد مستفاداللتهار. رس هس 
چنان خجل ز احد سر برآوری ز لحد 

که پیشتر کسنی از حشسر دوزخ استدعا 
چو از عدم به وجود آمدی خطا پيشه 

اگربه خطه اولی روی بود اولی 
نعوذ بالله اگر خود ز پیشه امروز 

کشت تفن کته اسشساده حبذ 
کلاه تسرک بسه دست نسصیحتت بر سر 

چه‌سان نهم که تو را یک سر است و صد سودا 
سروک لاه عسجب گر به باد برندهی 

که چون حباب هوا در سری و سر به هوا 
رای مسحضی و مسحض ریا و هر عملی 

که بی‌ریاست به کیش تو باطل است و هبا 
ار بسرابر مسردم به طاعتی مشغول 

یبماز متشه ر لت از طسو لا سکن به افیا 
گر نه می‌کنی از نقص دین نماز تمام 

نگشته در سه پبای توگرم روی ردا 
عبادت توبه شکل نخست بد شکلی است 

پسسی قسریب بسه رخ بسسته بسرقع زیسبا 
بمب صتورت دوم آن زشت روی بی‌شرمی است 

که خسویش راکند از پرده‌افکنی رسوا 


]۲ ۱۵[ 


]۲۲۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۲۷/۵ 


ببه هیچ فعل دنسی نسنگرم ز افعالت 
که ن‌ایدم بسه نسظر دیگری از آن ادنی 
دوه ری اکشت سسلی از آت: و تال کننل.متعت ۱ 
۱ نه وعده‌ای ز عطا و نه موژده‌ای ز سخا 

نه آن خطر که اگر داد اکل و شرب دهی 
ببه خلوتی که تودانی از آن شود دانا 

ز بس که خوف بری از سیاست و فروقش 
ز بس کزاو بسودت بسیم در خنلا و ملا 

بسه آب لب نکنی تسر ز تاب اگر سوزی 
یه نان بنان ننهی گر شوی ز ضعف دوتا 

ولاز قیملی اکنسسن افنسرندگار مستلوکن 
دهد به متع تو فرمان» به وصده‌های عطا 

توراز دست نسیاید که در شب دی‌جور 
بسه حسیله جسنبش مویی ازو کنی اخفا 

ز شبیشه‌های موس از شراب کم حدری 
زاین که نیس نوات کنیاسه آشستیر میتسه 

چنان قروق شکن او شوی که پای نهد 
بسه سبزه پسدر خسویش طفل ناپروا 

چنین شععاری و اسلام شم دار؛ ای نفقس 
اکر رسی به جزاء وای بر تو روز جزا 

دگر به بزم شسه اندر سلوک خویش نگر 
بسبین که طاعت او مسی‌کنی چگونه ادا 

که موی سر بسدنت از آدب نسمی جنبد 
مر به رعشه ز خوف وی و ز فرط حیا 


]۲۲۵[ 


]۳۳۰[ 


]۲۳۵[ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


فیس اهران تسه بخ افش ارف 

هبزار حکسم اکر سر تو می‌کند اجرا 
چسوبسرگ بید زبانت ز بیم می‌لرزد 

به عرض حاجتی از خود چو می‌شوی گویا 
ببه آن شهی که شهان آفریدگان وی‌اند 

چو در نماز سخن می‌کنی مسباح و مسا 
بسبین که صسد یک آن بیم هست در دل تسو 

بسه آن ادب نفسی می‌شوی نفس پیما 
به خویش هست گمانت که هرگز آن خدمت 

مس لول ناشده آورده‌ای تما ب‌جا 
آکسجبتن تیا طااویتای نو ده کیش تردن 

ز سرعتت مستمیز شده‌است دست از با 
از این شسعار تو صد ره صنم‌پرستی به 

که با ملک به خلوصی و با خدابه ربا 
زوامت استت: ک رف مالس سا رک :دا یت 

هوای سرو دی از بتان مسه‌سیما 
شبی که بود چنان برف از آسمان باران 

که بر عسباد پس از تسوبه رحمت مولا 
شیتی: کت انتبستش ارت ار سح ها سود 

به دست بناد ز رخسار مسرد مسوی‌ربا 
به پای منظر وی آن قدر به پای ستاد 

که شد بلند ز هر سوندای «حین علی» 
۱ ۱ 

رس‌انده بسود بسه صیوق شاه صبح لوا 


]۳۴۰[ 


]۲۴۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۲۱/۷ 


ز جان غریو برآورد و بانگ زد بر نفس 

که ای ز بسوالهوسی؛ ننگ کافر و تسرسا 
گر از شبی دو تفس می‌کنی به طاعت صرف 

نضمی‌شوی نفسی نفس را سکون فرما 
هلاک سوره کوچکتری که زودتسرک 

ز امسر حسق بگریزی چسو مجرم از ابذا 
ور آیدت به زبان سور قریب به طول 

به آن رسد که کنی از ملال جبه قبا 
ز شام تا سحر امشب برای بی‌خبری 

سستاده‌ای ز سر بسا» خر نه از سرما 
عجبتر آن که شبی رفته و تسو یک ساعت 

خیال کرده‌ای از شغل عسقل وسوسهزا! 
بگفت این و ره قبله حسقیقی جست 

نش‌آن حسن ازل را بسه چشم سر جویا 
بسی نرفت که دیدند خفته در چسمنش 

مگز" نسموده بر او از جوانب اسستیلا 
گرفته ماری از اخلاص نرگسی به دهن 

زبس ملاحظه او را مگس‌پران ز قفا 
تو هم اگر به خود افتی ز کوی بوالهوسی 

شوی رهسی و کسنی دامن مجاز رها 
تسوهم به شهد حقیقت اگر لب آلایسی 

کند هسوای مگس ‏ رانسی تسوبال هنما 


۱ج م: عشق وسوسه را 
۲ ت: مگن صورت عامیانة مگس است و هنوز هم رایج 
۳ ت. م: کند موای زا پر وه 


]۲۵۰[ 


]۲۵۵[ 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


در آخر سسخن ای نطق بهره‌ای برسان 

بسه آن بسهار موس زیین تبصیحت عظما 
الا یگ‌انه جگرگوشه کز تو دارد و بس 

فسروغ نسسل مسحقر چراغ دوده مسا 
انا تسه فان کت تس رادر من 

تومانده‌ای به من اندر امل‌سرای با 
به نفس اگر چه خطابی که در نصیحت شد 

ز روی قصد توبودی مخاطبش همه جا 
بيا که ختم نصیحت کنم به حرف دگر 

به شرط آنکه به سمم رضاکنی اصفا 
دم نسهاده‌ای انسدر رهی که وادی امن 

دروست منحصر ان در مازل اولی 
بسه قطع یازدهم منزلی در آن وادی 

کسه نیست بر توگرفتی ز کجروی قطع 
ز ار منزل دیگر چو بگذری و کنی 

به باج خانه تک لیف خیمه‌ها بر پا 
وز آن تسجارت کم مدت سسبک‌مایه 

اسر ز سود و زبان سمل شود پیدا 
پسی حساب تو خواهند ترک کرد به حکم 

ان 3 - وال ها وت فا یه 
که گر خوری لب نانی شود بر آن مرقوم 

وگ رکشی دم آبسی؛ در آن بسود مجری 


]۲۶۰[ 


] ۲۶۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۲۷۹ 


غرض همین که چو فارغ شوی ز شغل و عمل 

ترابه فاضل وباقی" دهند اجر و جزا 
پس از توگر عمل نیک سرزند که شود 

به فاضلت قلم ک‌اتبان لسان فسرسا" 
نه بسه بودکه زبافی به قیدهای الیسم 

تسین الم زده فسرسایدت خلال سا 
جزای بدعملی نیست تازیانه و وب 

که سوز آن بود امروز و به شود فردا 
جسزای بدعملی تسابه‌ای‌است تسابیده 

تن تساه آن تسایه ادا ابسا 
نه آن قدر ز مکافات می‌دهم بیمت 

که بندی از رخ رحمت به پاس چشم رجا 
نه آن‌قفدر دلت از عفو می‌کنم امن 

که کم زند در طوف دل تو خوف خدا 
به صد ثواب از او گر چه ایمنی؛ غلط است 

به صسدهزار خطاء ناامیدی است خطا 
کتسی هنتف زاو شا روانتگ ور تفش 

هسزار باره ازو حناجتش شده‌است روا 
توکز سعمادت اسلام بهره‌ای داری 

عسجب که تشسنه روی از کسنار بحر عطا 
گسناه بسندة نادم ز فسعل نامرضی 

گر بزرگتر از الم است و مسافیها 


۱. فاضل به معنای طلب افراد است از دولت و باقی به معنای باهی فرد یا افراد است به دیوان و دستگاه 
اداری. لیتا 0 فرما 


]۲۷۰[ 


]۲۷۵[ 


]۲۸۰[ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


فشتد به معرض عفو غفور چجون شوید 
بسه آب توبه رخ مسعصیت کمایرضی 

ولی بدان که گناه و خطای توبه پذیر 
ز یر حسق خدا خارج است و مستثنی 

چویافت موعظه اتمام سعی کن که تمام 
ببه‌یاد داری و آری تسمام عسمر ب‌جا 

کشی هزار زبان گر یکی از این سخنان 
رودز یادتوتاوفقت رفتن از دنا 

بسه قصد تزکیه نفست از نصیحت و پند 
چوگشت خاتمه‌یاب این قسصیده غرا 

به عمد کردم از آن «ذکر دایمش» تاریخ 
۰ ابو ی جیض#ان با 

دگسر تو دانی و رایت که رایت فکرت 
باند شد بسه مسناجات صی بی‌همتا 

بسزرگوار خندا با بسه ذات بی چونت 
که بسته صالمیان را زبان چون و چرا 

بسه کته ! مسخفیت آن شاهد نهفته جمال 
که تساابد نک‌ند جله بر دل عرفا 

به اسم اعظمت آن گنج بی‌نشان که اگر 
فستد به دست نهد عسرپابه کوی فنا 

به آن گروه که از انقیاد ف]رمانت 
بسه یش خاک نکردند از سجود ابا 

بسه انبیای اولوالعزم خاصه پنادشهی 


که راند رخش عصزیمت بر اوج او ادنی آ 


. اشارت استت 88اه سوره النجم فکان قاب فوسین اوادنی 


]۲۸۵[ 


]۲۹۰( 


دیران اول شیبیه / ۲۸۱ 


به اولی‌ای ذوی الحسزم. خاصه کراری 

که بر تسونقد بقا می‌فشاند روز دعا 
هلاب ه لب لبسیک گس وی کعبه‌روان 

بسه کعبه و عرفات و به مشعر و به منی 
به مسجرمان پشسیمان که از حیا سوزند 

اکتی. کتستتل سار مها ارت بسا 
بایان هوق که ررنت بت4عفو 

ز گفتشان چو «ظلمنا» رسد به «انفسنا" 
ببسه بسی‌گناهی زندانیان شسسحنه عشسق 

بسه بسی‌نشانی مسرگشتگان دشت بسلا 
بسه پاکداهتی عاشقان عصمت دوست 

که جیب خاطرشان کم کشیده دست هوی" 
بسه گریه‌های زبان غسریو خسیز وداع 

کسسه سستنگ را انسر او درآورد بسه تکتا 
بسه آب چم یستیمان چسهره‌گرد آلود 

کسسه تساب دی دنشان نساورد دل خارا 
ببه بسی‌زبانی طسفلان مسضطرب در مهد 

که دردش‌ان نسپذیرد ز نسطق بسسته دوا 
ببه مسادران جگرگوشه در نظر مسرده 

کته یلک زنل یباراف زا 
تتتاان کسستتقی غیالان سس توا ک با مدام 

خسسیال بیع مسصلی ک‌نند و رهن ردا 


۱. اشاره به یه ربنا طلمنا اتفسناوان لم تغفرلنا و ترحمنا لتکونن من الخاسرین (سورة الاعراف ای ۱۲۲) 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 

بسه سوز قافلة مسبتلا به فارت جان 
۱ کسته: اهفتسان داد اه ۳ 

سه درد تیدا که دست حادئه‌شان 
کشد ز هودج عصمت برون به ظلم و جفا 

[۲۰۵] بسه طول طاعت ترسندگان ز صبح نشور 
که روی خسواب نسبینند در شب بسلدا 

ببه ضازیان مسجاهد که بر تکاور شوق 
کسنند جسان خود از بهر نصرت تو فدا 

به هر چه نزد تو دارد نشان خیر و بهی 
ببه هر که پیش تو از اهل عزت است و بها 

که چون لوای شفاعت نهی به دوش نبی 
دوانسی امل گنه را ببه طل آل صبا 
۱ یکی ز سایه‌نشینان آن خجسته لوا 

ایا کته جرم کافر صدساله می‌توان بخشید 
بسه یک شفاعت او بارسول «اشغعنا» 


(ت ۰-۱۲ ۲۰؛ چ ۸۱۱۳۸-۱۲۶ ۱۶-۱) 


۲ 
این قصیده در مدح رسول الثقلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله [گفته] 
از بس که سود چهر تسورا در بر آفستاب 
بگرفته آسستان تسورا در زر آفتاب 
از بسهر دیدنت چسو سسراسسیمه صاشفقان 
گاهی ز روزن ید وگاه از در آفتاب 


۱ ور «ز آمشان بگدازد گیاه) هم بود» خالی از وحه مناسبت نبود. 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۲۸۳ 


م3 تنس کر لافس وتارس لته ور 

کتبتی و :انش تسیز نگ دز پر شاف 
گر ماه در رخت بسه خسیانت نسظر کند 
تتهی یاه وتف سوق | کین یسته ره 

بسوسد بسه صد نیاز و نهد بسر سر آفتاب 
گرپانسهی ز خانه برون بارخی چنین 

از خسانه سیت: 4و کت دی افاعاش 
کی هد تال #تو آدع سوانلد از رل یت بر 
تن اسهدال قی 9۱ ان ها ن اتبسن 

رن ار رود با ۷ 
آی یه نسهمفته در آیسیه‌دان شسود 

گیرد تسورابه فرض اگر در بر آفتاب 
مسهرنگین حسن تواش خواندمی به مهر 

م0 ٩‏ سر هاش | تشه نطایه | فستارزد 
یبسن ان تشون شین تسه ات دتسرهاع) 

بر آسس مان بسرند بسچربد بسر آفتاب 

هار۵ ییاتود هرا یک وتات 

وویبی هیده عون کیبل نوشن افستات 
در وهای اسر پستشانی ننه دست خوریفن 


]۱۵[ 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


از وصف جلوه فد شیرین تحرکت 

بگکداخت مغز در تن نسیشکر آفتاب 
از نستش نسعل تسوسن جولان گرت زمین 

گشت آس.مانی ان جم آن اک ثر آفتاب 
گنجی نهاده حسن به نامت که بر سرش 

گردید طالع از دمن ازدر آفتاب 
صسورت نگکار شسخص ضمیر تو بوده است 

دردوده مت سس مهس هم افسقات 
نسبود .راز مسقابله‌ات بهره‌ور مدام 

پسیوسته ون هلال بسود لاغر آفتاب 
در پای صولجان تسو افستاده هسمچوگوی 

چون دید خویش را کروی پیکر آفتاب 
همنگام باد؛ روی تو بر هر چمن که تافت 

گهای زرد را همه کرد اجسمر آفتاب 
د افسستانت نیز سسوم وت تب مها تا 

تا کیان سیم کته وان ادن | فسات 
در روز ابر بسادگرانی برون ز فیض 

از اب رماه ببسارد و از صسرصر آفتاب 

مسسی‌بندد از اشعه خود مستطر آفتاب 
مسه افسسر فلامیت از سر اگر نهد 

همچون زنان کند به سرش معجر آفتاب 


۲ 


۱. ه چنین است. در سایر نسخ: تاب رخت ۲ (م» ندارد 


]۲۰( 


]۳۵[ 


تشکتیت شید شکن تفت ورد ترپ کگریخت ۱ 

وال هت له تفا شستالاه: ان شتفسنلد وا فتعات 
تسرتیب چسولن بساط نشسیب و فراز جید 

شسد زورق جمال تسو را للگر آفستاب 
بسهر فقس لاده‌های سگان تسو از نسجوم 

دایم کشد بسه رشسته زره گسوهر آفتاب 
نسعلین خسود دهد بسه تسصدق که بر درت 

داتسا سس سای وتات 
بسیند زمانه شکل دو پیکر اگر به فرض؛ 

خیزد ز خسواب باتسوز یک بستر آفتاب 
آخسر زبان به حرف مساوات اگر چه گشت 

مات ]شم تور و تا کمن افسسارت 
ای خسامه نیک در مات مداد رو 

کز شوق آیدت به زبان خوشتر آفتاب 
بنگار رح گفت و شنیدی که می‌کند 

بر آسسمان طراز سر دفتر آفستاب 
کف ود آ وشات رن امتیس رال ور کت مت 

وقستی که داشت جلوه بر این منظر آفشتاب 
گرگ وهر یگ‌انگی از ک‌اینات" نسیست 

پس دارد از چه رهگ ذر این جوهر آفتاب 
دادم جواب و گ‌فتم ازین رهگذر که هست 

جساروب فرش درگه پیغمبر آفستاب 


۱. م: بر تو برگربخت 
. در همه نسخ به صورت «کامیاب» آمده و به نظر می‌آید کاینات درست‌تر باشد و ما به قیاس به این 


صورت اوردیم. 


]۴۰[ 


]۳۵[ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


مان بسارگاه زرسالت که هی نهد ۱ 

بسسر خاک پساش نساصیه انور آفتاب 
شا رسل وسیله کل همادی سبل 

کسزبهر نعت اوست بر این متبر آفتاب 
یسثرب رم محمد بطحایی آن که هست 

یک بنده بر درش مه و یک چاکر آفتاب 
تالات ان شا مخ اه ]وی 

اس و تور وتان ازا دانسا تن امعساتت 
از بسنده‌زادگ‌انش یکی مه بسود" ولی 

ماهی که ب‌اشدش پدر و مادر آفتاب 
نعل سسم براق وی آماده تساکند 

زر بسدره بسدره ریسخته در آذر آفتاب 
ی سایه بود از آن که در اوضاع معنوی 

بوداز لو مسرتبه مشرف بر آفتاب 
از بیس هر عطر بارگه کسبریای اوست 

مسجمر فروز بسال ملک مجمر آفتاب 
در جنب مطبخش تل خاکستری‌است چرخ 

یک اخگسر اندر آن مه و یک اخگر آفتاب 
تساشسغل بسندگیش گسزید از بسرای خویش 

گس ردید بسرگزیده همفت اخستر آفتاب 
جاروب زرفش‌أن نسه بسه دست مسفاخرت 

دارد بسرای مشغله دیسر آفتاب 


۱. ه بوده است. 
۲ (مه) (ماه) و «ولی» رمراً از نموت مربوط به مولی الموحدین است و جمع هر دو به حساب ابجد 9 


یعنی نام محمد (ص) 


]۵۰[ 


]۵۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۲۸۷ 


مسر شب پسی شسرف زره سرب می‌برد 

سای ند تا بعه در شتساور آفستات 
بی ذره نسسور از رخ او وام کرد و گشت 

اه و سایهه آغسانن: سنا خریتقر, | فعتانت 
شب نیست ک از شفق نزند زاصتساب ار 

اتف تاه تخس نک زره تاکن اسان 
تست ۵ یه سای ات او اسیهتعدرت 

پمسو حت تاه ؟ وم بای کسیر افتتتاگ 

حسال از همسیوس نهاده بهکف سافغر آفشتاب 
۱ ۱ ۳ ۱ 
و3 زا | کتمورن ساسا هت سمی سمرد 

هتست رک تست اد تته مس تفت اشتیات 
ام و ترسوار < > ک ۹ ۳ 

بابسا ۱ تن کب رف که 

یتشد شسبتا: اواشی ون آن هن آ وتارس 
از خاک نور بخش درش" ایسن ضیا و نور 

آورده ذره ذره 4 یکسدیگر آفتاب 
از حسن هست اگر چه در این شعر خوش ردیف 

( ت65 4ش تتوا ‏ تا هرارش 

ی جسوهر از قوافی کم زیور آفتاب 


۱. ه سیاهت ۲. ها رهت 


۲/۸۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


کسوته کستم سسخن که مسباد اندکی شوه 
بی جوهر از قوافی کم زیور آفتاب 
[:۶] اس یدالرسل کسه سپهر وجود را 
ایش‌ان کسواکب‌اند و تو دین پرور آفتاب 
یا سالک الامم که به دعوی بندگیت 
بنوشته از مسبالغه صد مسحضر آفتاب 
آن ذره است مسحتشم انس در پسناه تسو 
ک‌وبخه به دست توسل در افتاب 
ظطل همسدایستش بسه سر افنکن که ذره را 
رهم شسود گرش نبود بر سر آفتاب 
تسا درصف کسواکب و در جنب عصترتت 
گاهی نماید اکبر وگاه اصسغر آفتاب 
[۶۵] شمع ره صسغار و کسسبار سبیل تسو 
باد اخستری که باشد از آن احقر آفتان ! 


(ت ۲۰ ۰ ج ۹ - ۱۴۱؛ ۱۶ ۱٩‏ 


۰ 
این قصیده را در مدح علی مرتضی در مقابل هفت‌بند مولاناحسن کاشی گفته 
بند اول 

السلام ای عالم اسرار رت العالهین 
وارث علم پیمبر فارس میدان دین 
السلام ای بارگامت خسلق را دارالأسان 


. (» ندارد 


]۵[ 


]۱۰[ 


السلام ای پیکر زایر نسوازت زبر خاک 
از پسبی جنت خریدن خلق راگنج دفین 

السلام ای آهس‌نین دیسوار تسیفت آمده 
قلعه اسلام را از چار حد حصن حصین 

السلام ای نایب پسیغمبر آخر زمان 
مستسقعدآع: او 9 هو آغ. اس رین 

شاه خیبر گیر و اژدر در؛ امام بحر و بر 
تاصر حسق. الب مطلق امیر الموژمنین 

ملک دیین را پادشاه از نصب سلطان رسبل 
مسصعطفی را جسانشین از نض قران مسبین 

بازوی عونت رسول الله را رکن الظفر 
رشته مهرت رجال الله را حسبل المستین 

هر که در باب تو خواند فصلی از اصل کلام 
در مکان مصطفی داند بلافصلت مکین 

تتستط اقا انا لا ی دنله #ا راد سیسهان 
۱ چون یتیمان گرد غم بر چهره از رشک زمین 

چون سگ کویت نهد پا بر زمین؛ در راه او 
گستراند پرده‌های چشم خود آهوی چین 

مسایه تسخمیر آدم گشت نسور پاک تسو 
ی مه وبا وین 

آن که خاتم از «بدالله» کرد در انگشت تو 
ساخت نص «فوق ایدیهم»! تو را نقش نگین 


سورة الفتح ۱۰ 


]۱۵[ 


۰ |/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


ایزدت جا داده بالا دست هر بالانشین 
آن یدالله را که اببن عم رسول الله بود 


زیر دستش آن که نبود هم رسول الله بود 


بند دوم 

ای بسجز خیر البشر نگرفته پیشی بر تو کس 

سیشکاران بساط قرب را افک نده پس 
فتنه را گردن شکسن؛ سر فتنه را تارک شکاف 

با یس فا نانوی 
چسرخ را بسر آستانت پساسبانی التسماس 

عرش را در بارگاهت فرش‌روبی ملتمس 
گر کند کهتر نوازی شاهباز لطف تسو 

تال ها( رازن استا بان تا ر دبهکین 
ور کسند از مسهتران عزت ستایی قهر تسو 

سدره در چشم اولوالابصار خوار آید چو خس 
همتت لعل و زمرد در کنار سبایلان 

آن‌چنان ربزد که پیش طایران مشتی عدس 
خادمان صد گنج می‌بخشند اگر از مخزنت 

خازنان زانديشه جسودت نمی‌گویند بس 
آسسمان از کسهکشان و هاله بهر کلب تسو 

پیشکش آورده زرسن طوق با سیمین مرس 
روز کین کاز پردلی گردون نصرت جوی را 

مرغ روح از شوق جانبازی نگنجد در قفس 


دیوان اول شییه / ۲٩۱‏ 


(۵] بار هستی بر شتر بندد عماری‌وار جان 
دل طید در کالبد رویین تنان را چون جرس 
از ه‌جوم فستنه بسرخسیزد غسبار اننقلاب 
راه بسرگشتن ز هسیبت گم کند پیک نسفس 
از سپاه خسود خضضنفروار فرد آسی برون 
وز مسلایک لشکر فتح و ظفر در پیش و پس 
حمله‌آور چون شوی بر لشکر اعدا شود 
حاملان عسرش را تسظاره حصربت هوس 
بر سر گردنکشان چون دست و تیغ آری فرود 
وز زبردستی رسد ضربت ز فارس بر فرس 
۳۰ لانستی الا عسلی گسویند امل کارزار 
وبا اسان تخت قوش از 


بند سوم 

ای چو پیغمبر مقام از عرش برتر یافته 
زاسستانت آسسمان معراج دیگر یافته 

هم به لطفت در مقام (قاب قوسین» از خدا 
مسصطفی اسرار «سبحان الذی»" دربافته 

همم بل توت در سلستان (فاوحی» هر نفس 
شاه «مااوحی» مشام جان معطر یافته 

چرخ کز عین سرافرازی رکابت کرده چشم 
چشسم خود را چشمه خورشید انور یافته 

(۳۵] مه که بر رخ دیده از نعل سم رخشت نشان 
تساابسد اقسبال خود را سکه بر زر یافته 


۱. اشاره به آیةٌ اول از سورة الاسراء: سبحان الذی بعبده... 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


۲ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


نعل شبرنگت. که خورشید سپهردولت است 
رخ از او روی زمین را غرق زور یافته 
نزد («شسهر علم» از ۱ نزدیک علام الغیوب 
ول رسیده جبرئیل از ره تو را دربافته 
ی ۳ 2 1 ِ. 
حامل انْلای رحم آورده تسر کاو رین 
بر سر دشمن تو را چون حمله آور بسافته 
طایر قدرت گه پسرواز گویی چرخ را 
۳ چوگان خورده‌ای از باد شهیر بافته 
داس-ه از جساه سسلیمانی فزود‌تر افته 
وآن که بی‌مزد از برایت بوده یک ساعت به کار 
کون زا نخس فتظیا] را مسخر باته 
وه چه فدر است این که نور گوهرت را مایه‌دار 
دست قسدرت باگل آدم مسخمّر ی‌افته 
نور مسعبودی و آب وگل ظهورت را سبب 
اسان می‌آمدی. معی‌بود ا کر آدم صرب 


۱. اشاره به حدیث نبوی انا مدينة العلم و علی بابها. 
۲ م: پیوندت ثمر گشته است ۱ 


]۵۰[ 


]۵۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۲۹۳ 


بند چهارم 

ای وجسود اقسدست روح و روان‌مسصطفی 

تعصطقی ممبود را جانانه و جان ممتطفی 
از نبوت هم نصیبت داد ایزد چون گذشت 

بسعد «بلغ» «انت متی» بر زبان مصطفی 
بر سپهر دولت آن نجمی که روشن گشته است 

صد چراغ از پرتوت در دودمان مصطفی 
در ریاض عصمت آن نخلی که از پیوند توست 

مسیوه‌های جسنت انسدر بوستان مصطفی 
شمسه دین را درون حجره چون دادی مقام 

از نسجوم سسعد پر گشت آسمان مصطفی 
ای تو شهر علم را در آن که در عالم نکرد 

سجده در پایت نبوسید آستان مسصطفی 
سایه تیغت که پهلو می‌زند بر ساق عرش 

زآفستاب فستنه آمد سایبان مسصطفی 
داد از عون و دعسوای الویت نشان 

جز تو هر کس شد مکین اندر مکان مصطفی 
کقت: اتتسیا مت مت اسان توت ذرامتان 

فرق نتوان کرد شأنت را ز شان مصطفی 
من کیم شاها که گویم این زمان در مدح تو 

آن‌چنانم من که حشان در زمان مصطفی 
ائنسته کفتتمان دارم ولی کاز دولت مداحیت 

هست نام من عصلم در خاندان مسصطفی 
با چنین حالی که دارم من؛ عجب نبود اگر 

شامل حالم شود لطف تو وآن مصطفی 


]۶۰[ 


]۶۵[ 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


گوشه چشمی فکن سویم به بینایی که داد 
۱ نرگست را ن‌ازکی زآب دهمان مسصطفی 
جانم از اقلیم آسایش غریب آواره‌ای است 
رحم بر جان غریبم کن به جان مصطقی 
تادم آخر به سوی توست شاها روی من 
وای جان من اگر آن دم نبینی روی من 


بند پنجم 
ای کلام حسق تسایت بااقتیر المسو فنین 

وای نا خوان مسصطفایت باامیرالمومنین 
در رکوع انگشتری دادن به سایل گشته است! 
صسل لس خر زد مک زر د بخشی اما کس نزد 

کوس سر بخشی و رایت باامیر المومنین 
گشته تسبیح ملک آهسته هرگه در نماز 

بوده رازی باخدایت یا امیرالمومنین 
دامن گردون شود پر زر اگر ساید بر او 

گوشه ذیل عطایت. آفستا امسیرالمومنین 
گه به چشم وهم می‌پوشد لباس اشتباه 

عرش بسافرش سرایت. با امیرالمومنین 
گه به حکم ظن ستون عرش را دارد به پا 

تا رگاه ک نا نت با امیرالمومنین 


۱. اشاره به بخشیدن انگشتری به سائل؛ در حين رکوع از جانب»مولی الهوالی و ایه ائتها ولیکم الله و 
رسوله و الذین آمنوا الذین بقیمون الصلوة و یوتون الزکوة و هم راکمون. 


۷۰ 


]۷۵( 


دیوان اول شیبیه / ۲۹۵ 


راست چون صبح دوم روشن شود راه صواب 

رایت افرازد چو رایت با امسیرالم ومنین 
روز رزم افک‌نده در سرپنجه خورشید تاب 

پ یه اند تین 
سس دره را از پس‌ایه خسود مستتهای اوج داد 

رفسعت بسی مستتهایت سا امسیرالموژمنین 
چون به امرت برنگردد مهر از مغرب که هست 

گردش گسردون بسرایت سا امیرالمژمنین 
یافت از دست ولایت فتح بر فتح آن که زد 

دست در ذیل ولایت» اامرالم ومنین 
جان در آن حالت که از تن می‌برد پیوند» هست 

از هید (سسایت :بسا امسست هو مین 
گر مکان جز تخت «او ادنی» کنی فتوی دهند 

افتی رو تال کف وتات ان که[ 

حق شناسان گر به دست آرند معیار تو را 


و تفاس داتفا هی اتسور 


بند ششم 

ای که دیوان فضا فایم یه دیوان شماست ۰ 

تسابم حکسم خدا؛ محکوم فرمان شماست 
گر ید بیضا چو مه شد طالع از جنت کلیم 

پنجه خسورشید را مسطلع گریبان شماست 
آن ستون کاز پشتی او قایم‌اند ارکان عرش 

در ریم کسبریا رک‌نی ز ارک‌أن شماست 
این مسذهب گ وی زنگاری که دارد متصل 

گردش از چوگان قدرت گوی میدان شماست 


]۸۰[ 


]۸۵[ 


]٩۰[ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


خوان روزی را که فسمت بر دو عالم کرده‌اند 

ماه آن سایده یک ربزه از خوان شسماست 
اژدهایی ک از عصدو گنج بقا دارد نهان 

چون عصا در دست موسی چوب درمان شماست 
بسنده پسیری است کیوان کاز کمال مسحرمی 

از پسی پاس حرم بر بام ایوان شماست 
عصقل اول کاز طنینش راست شد لوح و علم 

پیش دان وابسین طفل دبستان شماست 
هر که را کاری است در دیوان خیر الحاک مین 

نیک چون دیدم» رجوع او به دیوان شماست 
من مریض درد عسصیانم که درم‌انم کند 

دردمسندی این‌چنین مسحتاج درمان شسماست 
صد شکایت دارم از گردون دون اما یکی 

بر زبانم نیست چون چشمم به احسان شماست 
گر تهی پایم ولی بایم ز درها کوته است 

ور تسهی دستم همین دستم به دامان شماست 
گر در این دور از فلک شد هر گدایی محتشم 

«محتشم» را حشمت این بس کاز گدایان شماست 
من که از اعدا نیندیشم چه پوشم دین خود 

خضاصه در دوری که آن ثانی دوران شماست 

دین من شاهاء» به ذات توست ایمان داشتن 


دین سه دوران چنین کفر است بنهان داشتن 


ند هفتم 
ای تورا جای دگر در عالم مسعنی مقام 


دیوان اول شیببه / ۲۹۷ 


پیکرت گنج نجف. نورت در گردون صدف 
مسرغ روحت از شرف عنفای فاف احترام 

مسابراین در زایران کعبه اصلیم و پس 
حج اکبر زان ماه این است و بس اصل کلام 

گر یکی مانع نباشد گویم این بیت الحرم 
نیست در حرمت سر مویی کم از بیت الحرام 

۵ گر به قدر اجر بخشی دوستان را منزلت 
بباشد از یک تن سراسر روضه دارالسلام 

ورز اعدا منتقم بساشی به مقدار گنه 
ننهد از کف تساابد جبار تیغ انتقام 

اهل عصیان گر ترا روز جزا حسامی کتند 
هر سبحانی کشد تیغ جزا را در نیام 

کر کیت از شتا عتا نی ره کت ران 25 
بندد از رحمت خدا درهای دوزخ را تمام! 

خلق را گر یکسر ایمن خواهی از پیغام موت 
وای بر بیک اجل گرکام بکشاید ز کام 

۰ در جزای خصم اگر سرعت کنی» نبود بعید 
گر شود پیش از محل واقع قیامت را قیام 

دین‌پناها» بادشاها» سلک دین را بیش ازین 
می‌توانی داد از تأیید حق نظم و نظام 

بس که صیاد زمان دام بلا گسترده است 
یک زمان بااهمل دل مرغ فراغت نیست رام 


۱ («(ت) ندارد - مضمون شعر شبیه است به بیت سعدی: 
خدا گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری 


۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


راست گسویم هست از دست مخالف در عراق 
از سرای 2 خفت اسلام صد سودای خام 
[۱۰۵] داوری د یی توافت :| رن از ایشان اهمل دی 
باوری کین مسومنان را سا امیرالسومنین 
(ت ۲۲ ۲۵؛ چ ۰۳۰۱ ۳۰۵؛ م ۲۵ ۳۰۰) 


اين قصیده در مدح شاه اولیا و سرور اصفیا حضرت امیرالمومنین علی مرتضی 

علیه‌التحية و الثنا گفته 

ای نثار شام گیسویت خراج مصر و شام 
هندوی خال تو را صد یوسف مصری غلام 

جهره‌ات افسروخته مساه درخشان را عذار 
جلوه‌ات آموخته کبک خرامان را خرام 

کاکلت بر آفتاب از ساحری انکنده طل 
مستبلت بسر روی آب از جادویی گسترده دام 

طوبی از قدت پیاپی می‌کند رفتار کسب 
طوطی از لعسلت دمادم می‌کند گسفتار وام 

(۵] گل به بویت گرچه می‌باشد نمی‌باشد بسی 
مه به رویت گر چه می‌ماند» نمی‌ماند تمام 

گر نسازم سر فدایت» بر تو خون من حلال 
ور نمیرم در هموایت. زندگی بر من حرام 

کسوکنب !وک وی )سای و تالا بخ 
آفتاب بی زوالی» باد طلت مستدام 


دیوان اول شیبیه / ۲۹۹ 


شاه خوبانی چو جولان می‌کنی بر پشت زین 
ماه تابانی چو طالع می‌شوی از طرف بام 

صسدهزاران شسیوه دارد آن پسری در دلببری 
من ندارم جز دلی آیانهم دل بر کدام 

یافتم دی رخصت طوف رباض عارضش 
زد صبا زان گلستان بوی بهشتم بر مشام 

روضه‌ای دیدم چو جنت. جنت از وی برده فیض 
چشمه‌ای دیدم چو کوش کوثر از وی جسته کام! 

برلب آن چشمه از خالش نشسته هسندویی 
چون سواد دیسده مردم به عین احترام 

مانع لب‌تشنه‌ها زآن چشسمه زمزم صفات 
ناهی دل‌خسته‌ها زآن شسربت عصناب فام 

فیرتم زد دردل آتش گر چه باشد بی‌سبب 
هندویی شیرین مذاق از دلبر وماتلخ کام 

[۵] خواستم منعش کنم. ناگاه صقل دوربین 
ببانگ بر من زدکه ای در نکته‌دانی ناتمام 

هندویی کاز زبرکی و مقبلی رضوان صفت 
گشته کوثر را حفیظ و کرده جنت را مقام 

خود نمی‌گویی که خواهد بود ای ناقص خرد 
جز غلام شاه انجم؛ چاکر کیوان غلام 

سور فسرخ رخ صادل دل دلدل سوار 
قسسور جسنگ آور اژدر در لیث انستقام! 


ه جنین اتتت ان در سایر نسح. برده کام ۲ (ت) ندارد 


۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 

حصیدر صسنفدر که در رزم از تن شیر فلک 
جان برآرد» چون برآرد تیغ خونریز از نیام 

ساقی کوثر که تا ساقی نگردد در بهشت 
انبیا را ز آب کسوثر تر نخواهد گشت کام 

فاتح خیبر که گر بودی زمین را حلقه‌ای 
در زمان کندی و افکندی بر این فیروزه فام 

قاتل عنتر که بریکران چو می‌گردد سوار 
می‌فرستد خصم را سوی عدم؛ در نیم گام 

خسواجه قنبر که هندوی کمینش ماه را 
خوانده چون کیوان غلام خویش و بدرش کرده نام 

داور مسحشر که ساذاتش نگردد ملتفت 
بر خسلایق» جسنت و دوزخ نسیابد انسقسام 

[۵] این عم مصطفی تحر السخاه شی اد( 
اصل تسل بوالبشر؛ خیرالبشر؛ کهف الانام 

از تدم توا شوه نب وتان تسه ۳ ز زبس 
وز تسقدس ده | 2 قدسیان نسعم الامام 

آن که گر تغییر اوضاع جهان خواهد شود 
شرق مغرب؛ غرب مشری. شام صبح و صبح شام 

آن که گر جمع نقیضین آیسد او را در ضمیر 
آب و آتش را دهد باهم به یک دم الشیام 

ات پستکاش کتر آبسند درفین عتطم رمنیه ۲ 
از زمین خیزد که «سبحان الذی یحیی العظام» 


۱. ه بدرالدجی ۱ ۲ ه :دل عظم 


دیوان اول شیبیه / ۳۰۲۱ 


۳ سهمه فی قوسه کالطیر فی برج السماهء 
سیفه فسی کسفه ک البرق فی جوف الفمام 

پشت عصیان راء بسه دیوار عطایش اعتماد 
دست طاعت را به دامان قبولش اعتصام 

گر نسبودی صسیقل شمثیر برق آسین وی 
می‌گرفت آیسینه اسلام را زنگ لام 

ور نکسردی مسهر ذاتش در طبایع انسطباع 
نورایمان را نبودی در ضمایر ارتسام 

ای که هر صبح از سلام ساکنان هفت چرخ 
بارگاهت می‌شود از شش جهت دارالسلام 

(۲۵] ای که هر شام از سجود محرمان نه فلک 
هست قصر احسترامت ثنسانی یت الحرام 

گر نبودی رایض امرت به امر هیچ کس 
تسوسن گسرددکش گسردون نسمی‌گردید رام 

ون تکسردی باه تعسونت مسدد افسلاک را 
این رواق بسی‌ستون امن نبودی زانهدام 

آب درا مسوج بر گردون زدی گر یافتی 
قطره‌ای از لجه قدر تسوباوی انسضمام 

بس که دست انتقام از قوت عدلت قوی است 
لاله فام از خون شاهین است چنگال حمام 

۳ از اتیهه‌ادات شض ای ها ز امسله 
آن‌چنان کاز اشسهر اثسنی عشره ماه صیام 

اش مت قالتمتعر رما قتال النبی یر السفال 
وای کلامت بعد قرآن السبین خیر الکلام 


)۳۵[ 


]۵۰[ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


من کجا و مدحت معجز کلامی همچو تو 

خاصه با این شعربی پرگار و نظم بی نظام 
سسویت این ابیات سست آورده و شرمنده‌ام 

زان که معلوم است نزد جوهری قدر رخام 
لیک می‌خواهم به یمن مسدحتت پیدا شود 

در کلام مسحتشم. ای شاه گردون احستشام 
زور ش‌عر (ک‌اتبی» ‏ سبوز کلام «آذری» ۲ 

می انفاس «کاشی». حدت (ابن حسام ) 
صنعت ابیات «سلمان»» حسن اقوال «حسن ؟) ۱ 

لذت گفتار (خواجوا: فقوت نظم «نظام ؟) 
حاصل. از اکسیر لطف چاشنی‌بخشت شود 

طبع نامقبول من مقبول طبع خاص و عام 
یک تسمنای دگر دارم که چون در روز حشر 

بسرلب کسوثر بسود لب‌تشسنگان را ازدحام 
زان میان» طل ظلیلم سر سر اندازی ز لطف 

وز شراب سلسبیلم جرعه‌ای ریزی به کام 
مدعا چون عرض شد ساکت شو ای دل تاکنيم 

اخستیار اختصار و اب تدای اخستتام 
تادراین دپرینه دیسر از سیر سلطان نجوم 
۱ نسور روز و طسلمت شب را بسود بت دوام 


۱ کاتبی شمس الدین محمدبن عبدالله ترشیزی از شعرای قرن نهم. 


۴ غرض سلمان ساوجی است از شعرای قرن هشتم و «حسن دهلوی قرن هفتم» 
۵. خواجو کرمانی کمال الدین محمود (قرن هشتم). نظام استرآبادی (قرن دهم) 


دیوان اول شیبیه / ۳۰۳ 


روی اباب تسو نورانی الی یسوم الحساب 


(ت ۳۵ ۰ ۷ ۱۴۱ ۱۱۳۴۰ ۹۶ .۲ ۴۲,۵ ۴۴) 


۵ 
وله ایضاً فی مديحة علی علیه السلام فی جواب شاه طاهر قدس سره گفته ! 

باز نوبت زن دی بر افق کاخ نلک 
۱ می‌زند نوبت دمن آدرکه الشیرد ملک» 

ستاو سکیم کین مراد از بتها له کته 
می‌دواند به حدود از دمه چون دود یزک 

بازاز پسرتو هم‌مسایگی شعله نار 
می‌فرستد ز دخان تسحفه سمندر به ملک 

بیرف طراحی باغ از رشحات نمکین 
آن‌چنان کرده که می‌بارد از اشحار نمک 


و ۱ ی 
تکشد تسازیخ آهنگر بردش در فل 


دست و پبامی‌زند از واهمه در آب اردک 
آب گس رمابه چنان گشته مزاجش که ازآن 

نتوان تساابد انگیخت بخار از آهمک 
یخ زجاجی شده از برد که می‌یابد اگر 

خردسالی کندش ضیط برای عینک 


۱. منظور شاه طاهر انجدانی است که به دکنی نیز شهرت يافته و قصیده‌ای دربارة سرما گفته که در مجالس 
المومنین آمده. محتشم آن قصیده را تقلید کرده یا به اصطلاح آن زمان بحواب گفته. در نسحخحه ه. عنوان 


قصیده چنین امده در مدح و منقت حضرت امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


جخییخرانت اردفه بر قلمهفق از راد 
پشت‌گرم‌اند به مانایی سنجاب و فنک 

۱۰] کف درباشده از شدت سرمامشتاق 
به گرانی که گراید ز سر آب به تک 

برف گسترده بساطی که ز دهشت ننهند 
پابه صحن چمن اطفال ریاحین به کتک 

شتده آن وفت که از توق مساطفات هواا 
هد آفشترن نو دواد زر ان سکن 

سپه برد به همر بوم " که تازد ز قفا 
لشکر برف چو مور و ملخ آید به کمک 

دمه سر کرده به یک سر دمه بگریزاند 
عیبه ‏ پوشان خزان را به بساتین یک‌یک 

(۱۵] برد چجون فصد رباحین کند اندازد بیش 
چشم خود نرگس و دزدیده رساند چشمک 

گر نهد موسی عمران ید بیضا در آب 
چون کشد جانب خود باشدش از یخ الجک 

به مقر خود از سیب هوا گردد باز 
#ضهره‌ای کساتش داروش جشهاند ز عفک؟ 

روبهی را که شود پشت به جمعیت موی 


شاه 90فا که توافت به صد افسون نشود دود ز آهک منک 
۲. م: سوی که تازه ۳. عیبه به معنای سوراخ‌های جوشن است 
۴ دارو به معنای باروت است و تفک همان تفنگ. 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۳۰۵ 


کرده یخ استره؛ چرخ که گردیده ازآن 

حرف امسید بهار از ورق بستان حک 
کوه ابدال که از سبزه پژمرده و برف 

پسوستین مسی‌کشد امروز به زیر کپنک 
مسجمعی ساخته وز فهقهه انداخته‌اند 

هرزه خندان جبل جمله به او طرح خنک 
نزهت‌انگیز هوایی که ز مسحروسه باغ 

کرده بیرون زک لشکر بردش به کتک 
رجعتش نیست میسر مگر آرد سپهی 

از ری‌احین چمن شوکت مولی به کمک 
آفتاب عرب و ترک و عجم؛ کهف ملوک 

پادشاه طبقات بشسر و جن و سلک 
کستخهةالله عسلی الخسلق ضلی مستمال 

که در آیین شک شد به خدایی مدرک 
آن که چون گشت نمازش متمایل به قضا 

بهر او تافت عتان از جریان ملک فلک! 
وآن که بعد از دگران روی به خیبر چو نهاد 

آسمان طبل ظفر کوفت که اللصرة لک 
بسته بر سوب ز اعجاز ظفر دست یلان 

کرده هر گاه برون دست ولایت ز یلک" 
گاو از بیم شدی حمل زمین را تارک 

خصم را ضربت اگر سخت زدی بر تارک 


۱. اولی به ضمه به معنای کشتی و دومی به فتحه حرف اول و دوم یعنی فلک. 
۲. پلک مصغر یل است به معنای نیم تنه زنانه» (لغت نامه دهخدا ذیل یلک) 


]۳۰( 


]۳۵[ 


۶ هفت دیران محتشم کاشانی 


در سناهش متحصن ز ممالک صد ملک 

در سسپاهش مستمکن ز ملایک صد لک 
حکم محکم نهجش قوس قضارا قبضه 

اسر جاری نسسقش تیر قدر را بیلی 
گر کشد برکره مصمت خورشید کمان 

همچو چرخش کند از ضربت ناوک گاوک! 
او خسدا نسیست ولی در رخ او وجه الله 

می‌توان دید چو خط‌های خفی از عینک 
پیش طفل ادب آمسوز دبستان وی است 

باکسمال ازلی عسیسی مریم کسودک 
بهر جمعیت خدام مزارش هر صبح 

فکسند سیم کسواکب فلک اندر فلک 
ای به جاهی که" در این دایره گم پرگار 

درک ذات نو بت کته آونه وق السدرک 
تیان نت 19 عنام آدم ) نوده 

وا رن ویو ید ها 
پایةٌ عون توگردیده در این تیره مغاک 

این مسخم فلک بسی سر و بن را تیرک 
پبیل‌بانان فضاتمشیت جسیش تور 

چرخ از اکرام به دست مه نو داده کجک؟ 


۱. گارک مصغر گاوه است و لغتی است که در گویش مردم کاشان به کار می‌رود و در فرهنگ‌ها ضبط نشده 


و این واژه به معنای چوبی است که از دو طرف شبیه به تبر تراشیده می‌شود و در شکستن هیزم از آن 
استفاده می‌کنند. 39 ای جنابی 

۳ اشاره به أیهٌ: ۳۱ (سوره بقره) 

۴ کجک بر وزن الک به فتح اول و دوم وسیله‌ای که فیلبان. فیل را بدان هدایت کند. 


دیوان اول شیبیه / ۳۰۷ 


۰ گر نياید ز تو دستوری جستن ز کمان 
درک مانخانه کند چه‌نشینی ناوک 

دو جسهان‌اند یکی عالم فانی و یکی 
عالم قدر ت و کاندر نف اوست فلک 

واندر این دایره در پهلوی آن هر دو جهان 
چرخ بسیار بزرگ است به‌غایت کوچک 

گر کند نهی سکون امر تو در پست و بلند 
تادم صبح نشور ای ملک انس و ملک 

تست ات ز رفستاز و تشبه تساه از رت 
نفتد مسرغ ز گفتار و نه آهسو از تک 

(۴۵] با سهیل کرمت. در من از تیغ فرور 
تک تفش یواست کل 

رتسبه ذات ترا شعمله انوار طهور 
تا به حدی است که بی مدرکه گردد مدرک 

داندت بسی‌بصری هسمسر اغیار که او 
تساج شاهی نشسناسد ز کتلاه اوزیک 

صیت عدل تو و آوازه انصاف عدوست 
غلغل کسوس شهنشاهی و بانگ طنبک 

هم‌ترازوی تو در عدل بود آن که چو تو 
سر نیارد به زر و سیم فرو چون عدلک" 

۱. سپرک: زرین و آن گیاهی باشد زرد که بدان جامه رنگ کنند. زردابه زردچوبه. 

۲. واژه‌ای بدین شکل در فرهنگ‌ها نیست. چنین به نظری می‌رسد که شاعر در اين بیت از دو کلمه «عد» 
به معنای بسیاری چیزی (لغت‌نامٌ دهخدا) و «لک» به معنی صدهزار استفاده کرده و می‌خواهد بگوید 
که ترازوی عدل تو کفه‌هایش میزان و برابر هستند و هرگز در مقابل زر و سیم و حتی صد هزار چیزهای 
گرانبهای دیگر نابرابر نمی‌شود و سر شاهین خود را در برابر بی‌عدالتی فرو نمی‌آورند. 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


گر شسود پرتو تمبیز تسویک ذرءٌ عصیان 
زرد روسی کشد از پيشه خود سنگ محک 

از درت کی به در غیر رود هر که کند 
فسهم لذات جنان درک عقوبات درک 

بک فی دایرة الارض و ماحصاویها 
طرق سالکها فی کف الله سلک 

هر که ریزد می بغض توبه جام آخرکار 
از سر انگشت تأسف دهدش دور گزک 

به میان حرف تو در صفحه دل کرده مقام 
دگران جابه کران یافته چون نقطهٌ شک 

(۵8] پسرکم از سجد؛ اصنام نبد خصم تو را 
نصب بیگانه به جای نبی و غصب فدک 

از ازل تابه ابد بهره چه یابد ز سلوک 
سالکی راکه ره حب تسو نبود مسلک 

مسحتشم صبح ازل راه به مهرت چون برد 
لد ا ستعصم و اللسه به واستمسک 

گر چه هستش ز هوا و هوس و غفلت نفس 
جرم بسیار و خطا بی‌حد و طاعت اندک 

غیر ازآن عروه وثقی و جز آن حبل متین 
نیست چیز دگرش در دو جهان مستمسک 

(] دست چوبک زن تقدیر به آهنگ رحیل 
ون زند بر در دروازة عمرش چجوبک 

دستگیری کن و مگذار در این مهلکه‌اش 
آن قدر زار که یکباره شود مستهلک 


]۵[ 


دیران اول شیببه / ۳۱۹ 


به دعا بعد ثنا عرض چو شد خواهد بود 

هر چه گویم پس از این غیر دعا مستدرک 
تانهد شاهد روز از جهت سیر جهان 

هر سحر بر جمل چرخ زراندود کلک! 
آن فلک رتبه " که شد باعث این نظم بلند 

بر ‌فلک باد عماری کش او دوش ملک 


رت ۲۷ - ۱۲۹ مِ ۹1 - ٩۲۵‏ چ ۳ 2 ۲۰۵ ه ۸۳ ۱ ۸۵) 


۶۳ 
این دو قصیده در مدح امیرالمومنین و امام المتقین اسدالله الغالب علی‌بن 
ابی طالب فرموده و نیز مذیّل به مدح شاه طهماسب 

خوش آن زمان که شود چون زبان لوح و قلم 
بسه مسدح و مستقبت شاه ذوالشقار علم 

خوش آن بنان که چو در خامه آورد جنبش 
نخست بت کند سدحت انام انم 

خوش آن بیان که بود همچو لعل در دل سنگ 
ذر مسستاقب شاه جهان در آن مسدغم 

دی ز نسخل حیاتت ثمر دهد شیرین 
که جزبه مدح شه نخل برنیاری دم 

بسه خساک رفسته فرو نظم آبدار تو به 
اگرازآن نشسسود باغ منقبت خسرم 


۱ م: چلک 
۲ ظاهراً منظور از آن فلک رتبه «شاه طاهر انجدانی» است که محتشم به اقتفای وی اين قصیده را سروده. 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۱ ۱ هفت دیوان محتشم کاشانی 


در این جهان به ستایش مشو ندیم کسی 

که در جهان دگر بسینمت ندیم ندم 
فسانه بس کن و در مسدحت کریمی کوش 

که در کرم سگ او عار دارد از حاتم 
به مدح‌کام دهی عقد نعق بند کاز او 

شسوی به معنی بکری زمان زمان ملهم 
به مجلس کرم " از ساقیی طلب کن جام 

که تسا ابد نکنی صرض احتیاج به جم 
ببرات خسویش به مهر دهنده‌ای برسان 

که در رکوع به خواهنده می‌دهد خاتم 
حسیات جوز دم زنده‌ای کسه معی‌آید 

ز طفل مکتب او کار صیسی مریم 
بسه مسایهٌ اسدی رو که گرگ مردم‌خوار 

ز سیم او نستواند شسدن فستيم فستم 
بسبربسه مسحکمه قاضیی شکایت چرخ 

کسه در مسیانة بساز و کبوتر است حکم 
بسدان کسه در کستب آسمانی آمده است 

ابوالحسن همه جابر ابسوالبشر اقدم 
به صدق شو سگ آن آستان که محترم‌اند 

سگان شنیر خدا هممچو آهوان حرم 
مسهم خسویش بسود خساق را اهمسم مهام 

سرا یات هاتتم مس یه از هنم 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


سشت مسطلع دیگر ز سک خانة فکر 


که می‌دود چسو زر سکسهدار در عالم 


مطلع الثانی 
من و دواسبه دوانسیدن کسمیت فلم 

به مس دح یکهسوار فلمرو عالم 
مسن و مجاهده در راه دین به کلک و زبان 

ز وصف شاه مجاهد به ذوالفقار دو دم 
من و رساندن صسیت نا ز غرفه ماه 

بسه آفستاب ف لک چاکر فرشته حشم 
ولی خس‌الق اکسبر: عسلی عصالی‌قدر 

که هست نساطقه پسیش ثسنای او ایکم 
عسلیم صلم لدنی کازو ورای نسبی؛ 

همین یگانه خداوند اعلم است اعلم 
این گسنج الی که راز خلوت غیب 

تسمام گسفته به او مصطفی به وجه اتم 
محیط مسرکز دل ک‌انچه در خیال هنوز 

ن‌داده دست به هم نیست پیش او مبهم 
شهی که خواهد اگر اتحاد نوع به جنس 

دهند دست معیت به هم اخص و اعم" 
وگ راراده کند فصل را مسباین نسوع 

ک‌مند ربسط و مساوات بگس‌لند ز همم 


۱ ت: ندارد 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


۲ هفت دیران محتشم کاشانی 


دل حتقیر نسوازش که جلوه‌گاه خداست 

چو کعبه‌ای است که از عرش اعظم است اعظم 
ز فرش چون ننهند پابه عرش بت‌شکنی 

که بسختش از بر و دوش نبی دهد شلم 
به معجزش ز دوصد ساله ره رساند تسیز 

زب‌ان ایکم فطری سخن به گوش اصم 
به جنب چشمه فیضش سر تفاخرخویش 

بسه جسیب اه فرو برده از حیا زمزم 
چو او که دیده امینی که در حریم وصال 

مسیان راز خسداو نسبی بود محرم 
پس از رسسول. به از وی گلی نداد برون 

قسدیم گس بن گلبار بوستان قدم 
در آمدن به جهان پای عرش‌سای نهاد 

ز بسطن شمسه برج شرف به فرش حرم 
فدم نسهاد بسرون هم به مسجد از دنیا 

ز فستنه‌زایسی اف معال زاده م‌لجم 
دو در یک صدفش را نسمونه بودندی 

بسه عیسی ار ز قضاموسیی شدی توأم 
بسه بسحرگرفتد اوراق مسدح و مسنقبتش 

ز حفظ خالق یم تساابد نگیرد نم 
بسبین بسبین که رسیده است از نعیم عطا 

به سابلان گلستان مسنقبت چه نسعم 
علی الخصوص به سر خیل منقبت گویان 

که ریختی در جسنت بها زنسوک قلم 


فان اول شتسه ۱ ۳۱۳ 


فصیح بسلبل خنوش لهجه کاشی مداح 
که بود روضه آمل از او ریاض ارم 

به مدح شاه عصدو بندش از مهارت طبم 
چو داد سلسله «همفت بند» دست به هم 

اگربه سر خفی بود. اگر به وجه جلی 
بسرای او صسله‌ها شد زکلک ضیب رقم 

به پیروی من گستاخ هم به رسم قدیم 
به حکم شوق نهادم بر آن بساط قدم 

به قدر وسع دری سفتم از تستبع آن 
که گر ز من نبدی قیمتش نبودی کم 

ورش خنرد بسه سرازوی طسیبع سنجیدی 
شسدی مسرآینه شاهین آن ترازو خم 

[۴۵] وز انسستظار نشسستم بسه مساحل امید 
که موج کی زند از بهر من مسحیط کرم 

کی از فاص از رس اوه نیت 
که از دلم بهدرارد زمانه بسیخ الم 

رساند مژده به یک بار هاتفی که نوشت 
برات جایزه شاه صرب به شاه عجم 

سپهر کوکبه طهماسب پادشاه که بود 
به یمن نصرت دین, بر نهم «سپهر علم 

شسهی که خادم شرع‌اند در صساک او 
ز مسهتران امم تسابه کسهتران خسدم 

[۵] مسجاهدی که ز تهدید او به دیده کشند 
غسسبار راه ییاد صسمد عسیید صتم 


]۵۵[ 


۴ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


ز صیت تسقویش از خوف نام خود لرزد 

چو لاله در گذر باده جام در کف جم 
زیم شحنه نساموس او عیان نود 

ز سادگی نرسد تابه سکه روی درم 
زده است از شفق آتش به ساز خود زهره 

که داده زان عملش احتساب شاه قسم 
سحاب باکف او داشت بحث بر سر فیض 

ز شرم گشت عرقریز: بس که شد ملزم 
دل و کسفش که به ایثار در سوافقت‌اند 

دو فزم متلاطم به یک دگر منضم 
سسهیل لط‌فش اگر پرتو افکند به زریر 

ز آتش حسد آید به جوش خون بقم 
مسه" سر صام او کند چسو پنجه دراز 

ببه اشستلم ز سر مسهر بسرکند پرچجم 
عسمود خاره شکن گر کند بلنده شود 

ز باه ضسربت او کسوه درک مر مدغم 
او کي به مق 

شود سستون سپر دست و بازوی رسستم 
مسبارزانش اسر تساخت سر زمانه کنند 

دهم ند او زمسین را ز فرط زلزله رم 
بسه خیمه‌گاه سپاهش ز مین کند پیدا 

تکس‌الف از کشش بسی حسد طسناب خیم 


]۶۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۳۱۵ 


سگ درش نبدی گر به مردمی مأمور 

به زهسر چشسم کند آب. زهره ضیفم 
فسون حفظش اگر بر زمسین شود مرقوم 

رود گت رندگی از طسبع افسعی و ارقسم! 
ز شهسوار عرب ک‌نده شد در از خیبر 

ز شسهسوار عسجم از زم‌انه بسیخ مستم 
فشلک به باطن و ظاهر نمی‌تواند یافت 

دو شهسوار چسنین» در قسبیلة آدم 
جهان به معنی و صورت نمی‌تواند جست 

دو شساه‌بیت چسسنین در فصیده عالم 
عجبتر آکه یکی کرده با یکی ز خلوص 

به همم علاقه فرزندی و غلامی ضصم 
فلک سوال کنان است از این تواضع و نیست 

جزاین مقاله جواب شه ستاره حشم 
پسدرکه شاه ولایت بود جرا نزند 

پس رکه شاه جهان باشد از غلامی دم 
مهم دنسیی و عسقبی فستاده است مرا 

به آن شسهنشه اعسظم. به این شه اکرم 
کز او به روضه رضوان رسم چو مرده به جان 

وزاین به لجه احسان رسم چو تشنه به یم 
یگانه پسادشهاء یک گداست در عهدت 

که رفع پستی خود کرده از علوّ همم 


۱. افعی از گونه‌های مار است بسیار خطرناک و نسبتاً هم بزرگ است. «سر این گونه تفیل مساق 


شکل است؛ ارقم نوعی از مار است به رنگ سیاه و سفید و خطرناک». 


]۷۵[ 


]۸۰[ 


۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


ز بار فقر به جان است و خم نکرده هنوز 

به سجده ملکان پشت خود برای شکم 
رون نسرفته بسرای طمع ز کشور شاه! 

اگر به ملک خودش خوانده فی المثل حاتم 
کنون که غارت فقرش فشانده بر سر راه 

که رو به راه نسیاز آرا یابه راه عدم 
همان به حالت خویش است و بی نیازی را 

شعار و شیوه خود کرده از جمیع شیم 
همان به وت هم مت مدد نمی طلبد 

ز اقویای جسهان؛ در میان لشکر ضسم 
اگیرکسريم بسبارد ز اسسمان حاشا 

که جسزز پادشه خود شود رهین کرم 
چسو داغ با دل خوین نشسته تا روزی 

ز لطف شاه پسذیرد جسراستش مرهم 
قسم به شاه و به نعماش کانچه گفتم از ار 

ف لک مسطابق واقع شید و گفت نعم 
جو مسحتشم شده نامش, اگر مسمی را 

به اسم ربط دهد شاه از او چه گردد کم 
هم ميشه از پسی بردن مستاع بسقا 

کند فتاه ره دستبرد؛ پا مسحکم 
برای پباس بقای تو از ک‌مند دصا 

دو دست او بسه قسفا بسسته بساد مستحکم 


رت ۲۹ ۰ ۱ ج ۴ ٩۱۳۷.‏ م۳ وفو۵ 


۱. اشاره بدین مطلب که او مانند دیگران به امید کسب مال به هند نرفته است. 


دیوان اول شیبیه / ۳۱۷ 


۷ 
این ترکیپ بند در مدح امام ثامن ضامن سلطان سریر ارتضاء 
علی‌بن موسی الرضا(ع) 
بند اول 

می‌کشد شوقم عنان, باد این کشش در ازدیاه 
تسا شسود تیکم عغل لمات نگ بر تک« 31 

گر چسه من افتاده‌ام زآن جذبه آگاهم که او 
مودج خاک گران جنبش نهد بر دوش باد 

ای عسماری‌کش به زور مسیل او بازم گذار 
کتانه مها رام سس ارناناشو نت فمرشی ات 

باتسوجه یار شو ای بخت و در راهم فکن 
ک‌این گره در کار من یک دست نتواند گشاد 

[۵] نی تحرک ممکن است و نی سکون از من که هست 
ضعفم انسدر ازدیساد و شسوقم اندر اشتداد 

جهد چون بی تمشیت کم اعتماد است ای فلک 
از توامداد. از من استمداد از ببخت اجتهاد 

در چه وادی» در سبیل رشحه بسخش سلسبیل 
دافع سسوز جسحیم و شبافع روز معاد 

شاه تخت ارتضا یسعنی سم مرتضی 
توافت شش او تب 


بند دوم 
اوشیتتتا ده ی زوال و آش تا داد و دیسن 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۲۰( 


۸ هفت دیران محتشم کاشانی 


آن که سایند از برای رخصت طوف درش 

سروران بر خاک پای حاجبان اوه جسبین 
وآن که بوسند از شرف تادامن آخر زمان 

تدش فان اش تال رویان آودرا انیم 
وقت تس حریر گناه دوستان او عجب 

گر ب‌جنبد خامه در دست کرام الکاتبین 
بهر دفع ساحران» چون «قم باذن الله» گفت 

شیر نقش پرده از جا جست چون شیر عرین 
تابه کار اد برای زایران» در راه او ۱ 

هست دایم پشت خنگ آسمان در زیر زین 
رشک آن گنج دفین کش خاک مشهد مدفن است 

ار ۳ 

ای معظم کسعبه‌ات را عرش اعظم آستان 


بتد سوم 

آن که کار عاصیان از سعی خدام تو ساخت 

مسغفرت را کامران از رحصمت عام تو ساخت 
طول ایام شفاعت کم نبود. اما خدا 
چون برم در سلک مخلوقات نامت را که حق 

بسرترین نام‌های خویش را نام تبو ساخت 
کرد چون بخت بلند. اقدام در تعظیم عرش 

افسرش را حلیه‌بند از خاک اقدام تو ساخت 


دیوان اول شیبیه / ۳۱۹ 


آفتاب از قرطهٌ خاور چو بیرون کرد سر 
روی خود روشن ز نور شرفه بام تو ساخت 
آن که خوان عام روزی می‌کشد از لطف خاص 
انس و جان را ریزه‌خوار از خوان انعام تو ساخت 
مسفغفرت طرح بنای عفو افکند از ازل 
لطف غفارش تمام؛ اما به اتمام تو ساخت 
در تسلی کاری ذات شفاعت خواه تو 


مسغفرت را تیه یبد کنارستن در گگاه نو 


بند چهارم 

(۲۵] ای نسیم رحمتت برفع‌کش از روی بهشت 
عاصیان از جذبه لطفت دوان سوی بهشت 

بوی مهرت هر که را ناید ز درات وجود 
ی ی 

گر نباشد بر کفت جام «سقاهم ربهم)" 
هیچ کس لب تر نسازد بر لب جوی بهشت 

جای آن کافر که در میزان نهندش حبّ تو 
دوزخی باشد که باشد هم‌ترازوی بهشت 

رحمتت گر دل به جانبداری دوزخ نهد 
در دل‌افروزی زند پهلو به پهلوی بهشت 

۳۰] پیش ازاین مدح؛ ای شه همت بلندان جهان 
بود پایم کوته از طوف سر کوی بهشت 


۱ سورء الدهر ۲۱ 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


۳۳۰( هفت دیوان محتشم کاشانی 


حوریان دلکش پیوسته ابروی بهشت 
بخت کوته آیم و بر آستانت جاکنم 
رو به جنت پشت بر دنیا و مافیها کنم 


بند پنجم 
ای تا استال نت شتا هدنتسرف تروق 
بی‌نیازان بسر درت نازان بسه شغل چجاکری 
وای به جاروب زرافشان روضهات را خاک‌روب 
خسسسرو زریسن درفش نور بسخش خاوری 
سکه حکمت نمایان‌تر زدند از سکه‌ها 
داورت چسون داد در مس لک ولایت داوری 
در ره دیسن؛ یک علم منصوب گشت آخر که یافت 
مسنصب حکسم نبوت بر امامت بسرتری 
این امامت ور نه زین بسته است بر رخشی که عقل 
هس معنان می‌بیندش بارتسبه پسیغمبری 
گس رک مال احمدی لالم نکسردی؛ گسفتمی 
اک مل از پسیغمبرانت. در ره دیسن‌پروری 
ای نسبوت کسرده در فسریت طسواف قسریتت 
جمله اصسناف مسلک بامردم حور و پسری 
چون به من نوبت رساند بخت فرصت جوی من 
7 دست رد مسنه ببس روی من 


دیوان اول شیبیه ۳۳۱ 


بل سد 
ای درست از صدق بیعت باتوپیمان همه 


که هی تا رها ای ارو ها 
حصال بسیماران عسصیان است زار اماز تو 

یک شفاعت می‌تواند کرد درسان همه 
زشتسجها جر ربزق) ای ار قطا بر بنتدگان 

نخل آزادی برارد سر ز بسستان هسمه 
می‌گریزد آفت از انس و ملک زانرو که هست 

در زمین و آسسمان حفظت نگهبان همه 


[۴۵] سنگ رحمت در ترازوی شفاعت چون نهی 


]۵۰[ 


آید از کاهی سبک‌تر کوه عصیان همه 
کارم آن گه راست کن شاها؛ که از بارگناه 
پشت طاقت خم کند شاهین میزان همه 
برقد آن مرقد پر نور خواهم جان فشاند 
ای فدای مرفدت. جان من و جان همه 
هرکه جان خویش در راه تو می‌سازد نثار 
تاابد بافی به مهر توست با جانش چه کار 


بند هفتم 
درگناه هر که عفوت خویش را بانی کند 
ایس‌منش در سل خسویش از قهر ربانی کند 
خواهد ار اجر عصبوری» بر درت مور ذلیل 
ایس زدش شساهنشه مسلک سلیمانی کند 


۲ هفت دیران محتشم کاشانی 


صد جهانبانش به دربانی رود هر پادشه 
کزپسی درب‌انیت ترک جهانبانی کند 
گر کند عالم ضمیرت را به جای آفتاب 
شام ظس‌مانیش کار صسبح نسورانی کند 
نیست چون کنه تو راه جز علم سبحانی محیط 
دخسل در ادراک آن چسون فهم انسانی کند 
دانشت را کر ماری: در مسسایا بر اعسقول 
عقل اول اعستراف اول به نادانی کند 
[1۵۵ عقل خایف زین نکرد آن رخش کز بیم منی 
کاندر اوصاف تو زین برتر سخندانی کند 
وهم بر دل رفت و بر یک ناقه بست از خودسری 
محمل شأن تسورا باهودم پسیغمبری 


بند هشتم 

ای تسفوق جسته بر هفت آسمان جای شما 
عرش این نه ژبته فنظره فرش مأوای شا 

چرخ اطلس نیز شد مانند کرسی بر نجوم 
از نش‌آن نسعل رخش عسرش‌فرسای ش‌ما 

چیست با رویین خم گردون دوال کهکشان 
هو ورن منت کستو یقت مقس 

1۶۰1 _ نقد گردون شد یکی صد. بس که بر افلاک برد 
پبرد: چم فلک خاک کف پای شما 

با وجود بی‌فصوری» چون زر بی سکه است 
خط فرمان قضاموقوف طغرای شما 


دیوان اول هه / ۴۳۲۳ 


می‌تواند ساخت. همسنگ ثنای خافقین 
جرم امروز مرا درخواه فردای شما 
صبح محشر هم نباشد در خمار آلوده‌ای 
گرب ود شام اجل مست تمنای شما 
هر که در خاک لحد خوابد از این می‌نشاه‌ناک 


ایزدش مست می غنفران برانگیزد ز خاک 


بند نهم 

[۵] ای مسحیط نه فلک یک نقطه پرگار تو را 
بافیاس مر جه کار اندازه کار تو را 

کسرده بازوی قدر در کفه میزان خضویش 
ماه زورآزمایی؛ بار مس قدار تسو را 

هر نفس با صد جهان جان بر تو نتواند شمرد 
]وت از امکان فزون باید خریدار تو را 

چون تسصور کرده بازار جزا را کج‌روی 
کز ضلالت داشت با خود راست آزار تو را 

سوز جاوید هزاران دوزخ اندر یک نفس 

۷۰ تاک را افتاد تاب اندر رگ جان تاعنب 
کرده تسلخ از زر عتاب شکربار تو را 

بیخ تاک از خاک کندی قهر رتّانی؛ اگر 
اندکی مانع نسدیدی حلم بسیار تو را 

تابه تلبیس عنب بادامت اندر خواب شد 


۳۴/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۷۵[ 


۳۹ 
ای وجودت در جهان آفرینش بی مثال 
آفرین گوینده بر ذات جلیلت ذوالجلال 
خالقت ایزد تو مخلوقی ولی از فوق و تحت 
چون شریک اوست شبهت ممتنع مثلت محال 
بهر استدعای خدمت قدسیان استاده‌اند 
صف صف اندر بارگاهت لیک در صف نمال 
با اوه اتسیطاهه)زاضیسفت,آراق بل 
بساژویج سود لیا الا سر و رتیل ال 
در راغ مثل و شبهت بار تفتیش عبث 
عقل جازم شد که بردارد ز دوش احتمال 
جان فدای مشهد پاکت. که بنداری به آن 
کرده است آب و هوا از روضه خلد انتقال 
هم فضایش بار با نزهت ز فرط خرمی 
هم هوایش دال بر صحت ز عین اعستدال 
عرصه چون شد تنگ در ما نحن فیه آن به که من 
از مکان بندم زبان و از مکین گویم سخن 


بند پازدهم 
گر چه گردون را به بالا خرگه والا زدند 
خرگه قدر تسورا بالاتر از بسالا زدند 
جلوه‌گاهت عرش اعلی بوده از آنت بارگاه 
در سا بارگاه تخت «او ادنی» زدند 


دیوان اول شیبیه / ۳۲۵ 


در امامت هشتمین نوبت که مخصوص تو بود 
عسرشیان ببر بام یسن نه گنبد مسینا زدند 
خاتمی» کایزد بر آن» نام ولی خود نگاشت 
نام نامی تو صورت بست از آن هر جا زدند 
[۸۵] گر چه در ملک امامت سکه یکسان شد رقم 
بسر سر نشام سوه الا بسهر استهتا زدفتر 
ای که بر نقد طوافت سکه هفتاد حج 
از حدیث نقد رخشان سکه بطحا زدند 
دین پناهاء گر چه یک نوبت به نام بنده نیز 
از طوافت نوبت این دولت عظمی زدند 
چشم آن دارم که دولت باز رو در من کند 
بار دیگر چشم امید مرا روشن کند 


بند دوازدهم 

]٩۰[‏ عاصیان را در تن است از مژده جان نو که هست 

طبم کاه و کهربا دارند» در فانون عقل 
دست امیبد گنه کاران و دامال شتتی 

پادشاهاء آن که فرماینده این نظم سخد 
سعنی آاصف مسنل جم جاه. «سلمان» شما 

از سپهر طبع خویش و صد سخندان دگر 
اقا اسات رل کشت هه ان با 


۳۶/ همت دیوان محتشم کاشانی 


آنچه خود کرده است در انشاء این نظم بلند 
کس نخواهد کرد از مدحت‌سرایان شما 


[4۵] من که تلقین‌های غیبم همچو طوطی کرده است 


در پس آیسینه مسعنی ثسناخوان ش‌ما 
گوش بر غیبم که در تحسین ندایی بشنوم 


بند سیزدهم 
شسن که رها مت نت ای ها هکم راشای 
. سوده بر جیب ثنایت دامن حمد و سپاس 
جزیسد قدرت ترازو دار نبود گر به‌فرض 
بار عظمت سر فرود آرد به میزان قیاس 
از صفات کبریایی آنچه دور از ذات توست 
نیست جز معبودی. اندر دبده دقت شناس 
پباشفیع المذنبین تابوده‌ام کم بوده است 
در من از شغل گنه بی کار یک حس از حواس 
ح‌الیا بسر دوش دارم بسار یک عالم گسنه 
در دو عسالم بیش دارم از گناه خود هراس 
مسحتشم را شسرم مسی‌آید که آرد بسر زبان 
آنچه من از لطف مخصوص تو دارم التماس 
اما اب ات اکتا ریغ | ردنت کین 
وز پسلاس عصبرتم در حشسر پوشاند باس 
عذر گویان از دلش بسیرون بری اکراه مسن 
خار دامن گسیر عصیان بسرکنی از راه من 


دبوان اول شیبیه / ۳۲۷ 


بند چهاردهم 


(۱:۵] صد دعا و صد درود خوش ورود خوش ادا 


۱۱۰[ 


کاردش رحصسمت ف رو از بارگاه کسبریا 
همریکی از عرش آمین‌گو رئوس قدسیان 
هریکی از فرش تحسین خوان نفوس انبیا 
خاصه سلطان الرسل. با اولیای خاص خویش 
سسیما شاه اسد سیما» علی المرتضی 
اه رازه هب تست آن طسو ان دشن ۱ 
زمره زهرا لقب» بنت النسبی» خیراللسا 
پس حسن پسرورده ک‌لفت. فشتیل زهر فهر 
پس حسسسین آزرده کسربت؛ شسهید کسربلا 
باز با سجاد و باقره صادق و کاظم که هست 
فتوات ترا زار ارکتان.بر اسن ار افتتلا 
پس تقی و عسکری بین» آن مهی کاز شش جهت 
می‌کنند از نورشان خسلق جهان کسب ضیا 
قتصه‌کوته آن درود و آن دعابادا تسمام 
برتسوباتسلیم مستثنای مهدی و السلام 


(ج ۵ ۳۱۰+ ت ۱۳۵-۳۱ م ۲۵ -۴۱) 


ای مهر سسپهر بادشاهی تاه هی وف اشنا مس و وم 
ای شاه سریر عدل و انصاف ملی تو جهان ز قاف تافاف 


9 دنیا و دین 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۳۲۰[ 


]۲۵[ 


۳۳۸/ هفت دیوان مت م کاشانی 


ای در حسسق مسنقبت ‌سرا‌أن 
از بس‌که چو جد خود کریمی 
هر کس که ز مدح گوهری سفت 
کردش ز طمع قصیده‌ای نام 
تسو خسسرو سساتر خطاپوش 
تتونقی و تاش کته کنر دی 
گفتی که نار مسدح مولی 
اتتواتمستطا یسنان کسا وگ 
۱ 
وآن هم که نداشت بخت مسعود 
صد طایفه «هفت بند» گفتند 
افشوش که آن کته وت کف 
وز سوت بزوی بسلافت 
تین تقد آن از مشتلاد کار 
یک بیت ز نظم او کند گوش 
دانتجاه کته گس هه تاکز 
گر خاطرش آرمیده باشد 
آردز محیط فکر بسیرون 
دارم س‌خنی دگ رکه ناچار 


اساچوکسی دگیر ندارم 


کاظهار درع نه خودستایی اتتخت 


اسان و اوه تسد لته فایان 
مسرصوم نواز و دل رحیمی 
گوهر چه که نظم ساده‌ای گفت 
بسهر صه‌ای که کرده‌ای عام 
تخستیلاز ول تصادل ‌طظا کاستم مر 
بی جسایزه‌اش به ره نکردی 
ی ردو قبول باشد اولی 
وز بیش و کم آنچه خواست دادی 
دادی زر و سیم و اسب و خلعت 
از جود رساندیش به مقصود 
وآن در به همزار نسوع سفتند 
وز جمله دری لطیف‌تر سفت 
دست همه تافت در فصاحت 
کزروی کرم؛ شه حهاندار 
تااز دگران کسند فراموش 
چاکرنه سگ سگ در او 
یک لطسف ز شاه دیده باشد 
هر لحظه همبزار در مکنون 
فرض است به شه نمودن اظهار 
هر چند بد است خودستایی 
ک‌این کار به سعی او گذارم 
خوش می‌سازم به این دل ریش 
تعریف هدایت خدایی است 
رز دولت الشغفات مولاست 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


]۵۰[ 


کیت او لته تسا فسته: خیم 
بر عکس سسخن‌وران ایام 
وز بسسهر بسفقای دولت شاه 
مشغول تلاوت و صبادت 
وآن گاه که رخش نسظم راند 
تسوحید ادا کند بسدان‌سان 
آرد چو به نعت و منقبت روی 
ات چو به مدح شاه جم حاه 
تا اش هه زان ماس 
ای 3 مسیوو از وا #رهت ر کر 
اقسران وی از حسصول آمال 
او زار نشسسته دست سر سر 
نه پبای که رخش عزم رانسد 
نه کس که رضای حق بجوید 
اتجا ال کتسته سس ان از کار هگن 
دی ایب از تفر ال اه 
شساها مسلکا: مسلک سپاها 
افغان ز جفای فقر افشعان 
ریاد ز دست فقرض فریاد 
نزدیک به آن رسیده کارم 
در تن رمقی هنوز تا هست 
۳ 1 ۳۳۲۳ 7 
تساجان به لش نیامد از فقر 
تابادن ردان وم انش 


دیوان اول شیبیه / ۳۲۹ 


صاحب طبعی؛ به طیب خاطر 
بسیرون نسنهد ز شرع یک گام 
باشد شب و روز گاه و بی‌گاه 
از امل وظیفه صمم زیادت 
مسیدان سخنورال سستاند 
کساولزسسست: افستنن: و بزدان 
از زمره خادمان بسرد گنوی 
گسوید لب غسیب بسارک اللسه 
بی‌وایه و قرض‌دار بباشد 
یک دم نزند بسه کسام مرگز 
بر بستر عیش خفته خوش‌حال 
تسا ای اون فان بسعاآفسر 
خود را به سجود شه رساند 
درد دل او به شاه گسوید 
وز نسسظم بسلاغت انستظامش 
ده بیت به سمع حضرت شاه 
جسم فسرمانا؛ جهان پستاها 
کابم نگ‌ذاشته است در جال 
کتتاو خدا کارا بسه تاد سر داد 
کاین جان به مقارضان سپپارم 
دریاب. وگر نه» رفتم از دست 
ک‌این بسیدل بسینوای بسیتاب 
خود را ز طمع نساخت بی وفر 
جاری به طلب نشد زبانش 


]۵۵[ 


]۶۰[ 


]۵[ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


تاد رشق اب قافن مقتوان 
امساز که از شسه کرم کیش 
رهم نسه داغ دل‌فنگکاران 
شاهی کسهببه دوستی مسولی 
بر خلق دو عالم است الب 
تاداد خدابسه او خلافت 
شسد جانب مسادحان روانه 
یسارب بسه شسه سریر لولاک 
وآن گه به دوازده شهنشاه 
کب اوه شاه کریم بینوا دوست 
فا نتسه اساسا 
وآن رهز ینت رس تا لت 


وز دست عسطیه بخش در 


۹ 
و له 


خواهش به مذاق او نشد خوش 
فسم‌خوار دل فقیر و درویش 
تسکسین ده جان سی‌قراران 
کان از همه طاعتی‌است اولی 
در جسایزه دادن مسناقب 
تسایافت سبررر از او شرافت 
دریسادرب زر از خضزانه 
آن بساعث خسلقت ته افلاک 
کسز بسعد تسواند حجه الله 
کاسایش خلق مسقصد اوست 
عمرش به صد و دوازده سال 
یراب کنش ز حوض کوثر 


(ت ۳۵ - ۳۶؛ چ ۵۶۷ - ٩۵۶۹‏ ۰-۴۱۶ ۴۴) 


فی مدح سلطان السلاطین ابوالمظفر شاه طهماسب الصفوی انار الله برهانه 


ادن دستگاه جان ساشد 
پسادشاهی که حکم او همه جا 
شاه طهماسب خان که در سپهش 
شیر حربی کز او لباس حیات 
آن که نبود بسرون ز کشسور او 
وان که تسم تمه نورد اویزا 


دست داست تنل اسان بساشد 


۱ 


۰ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۲۰[ 


]۲۵[ 


ور بسه عصزل قدر دهد فرمان 
هممتش چسون به بدذل بردازد 
کسرمش کسه‌ای که بر سازد 
ای بسه جایی که فصر قدر ترا 
ب.ام ایسوان عسرش‌سای تسرا 
دل بسحر اندر اضسطراب افتد 
کان بسرآرد بسه زینهار انگشت 
هر چه گیرد ز بحروکان ایام 
جسودت ار نرخ‌ها کند تعیین 
دهر اگر خواهد از تو طول بقا 
می‌رسد مطلع دگر که چو زر 


دیوان اول شیبیه / ۳۳۱ 


امستمام از هن آن ح ال 


مخزن گنج شایگان باشد 
پایه بسر فسرق فسرقدان باشد 
چسرخ نه پبایه نسردبان باشد 
چون کف تو گهر نشان باشد 
چسون تورا خامه در بسنان باشد 
دل و دست تسواش ضمان باشد 
عسمر جاوید رایگان باشد 
حشر و نشر اندر این جهان باشد 
در بسسلاد سسخ روان ب‌اشد 


[مطلع ثانی] 


شتسه فران ه کته ‏ تشتع تن 
آن که از صدمت عصدالت او 
وان کسسته ار تفت تسا ستاو 
تا 0 قولت: تستو را کت دون 
روز هیجا همای تسیر تور 


مسلک و عدل خدایگان باشد 
۱ ۱ 
زینت افسسر سسرالن باشد 
دزد جاووش کاروان ب‌اشد 
گرگ یاغی سک شسبان باشد 
همه جامطلق الصسنان باشد 
هسمچو یکران به زیر ران باشد 
گنس تدش تسیغ تو در میان باشد 
ط سمیا از گتفانت عگران اقا 
هر آسمان نهان باشد 


‌ 


)۳۰[ 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


۲ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


در زم‌انی که از همسجوم سپاه 
بر هواگرد تیره از چپ و راست 
کته از دشتت: فت اون تنس | نحل ز 
گه ز سهم خدنگ طایر روح 
در کمان تسیر جان شکار بود 
عکش شستیکال 3 -سعاوف سس[ 
هرک‌جا چاشنی چشاند گرز 
هر که را شسربتی دهد شمشیر 
هر چسه در خاطر اجل گذرد 
چسون نان فرس ب‌جنبانی 
االسسسن خ هل سرا ادز تسین 
ملک الموت هم فتد به گمان 
خویش را زآن میان کشد به کران 
رمحت آنگساه قبض روح کند 
هم شتاب تو یک زمان در حرب 
هم درنگ تو یک نفس در جنگ 
ریت آن عقده‌ای که نگشاید 
سسیهت شعله‌ای که ز بشاند ‏ 
گر نه وصف حدید تیغ توام 
این معانی ز نکته‌های بسدیع 
ای بنه ستأن فد فضافرمان 


که شخ روانق هرا شکن ین ۱ 


۱ م پیکان و ناوک 


رسستخیز از دو حد عیان باشد 
آتش فتنه را دخأن باشد 
لرز » در پپسسیکر کسمان باشد 
مسرغ‌ گم کرده اشتییان ات3 
در گنه هت ی تساکتهان شا سد 
مردرا مغز در ده.أن باشد 
سر از شسسربت روان باشد 
تسیغ را بر سر زبان باشد 
رعشه در جسم انس و جان باشد 
یه تیور ا تیان افیا 
کز قستالت نه در امان باشد 
جان خود را نگاهبان بباشد 
تفت اوقت تال سان سساسل 
فستح را عسمر جاودان ب‌اشد 
مسهلت صدهزار جان باشد 
کته انووی کسمان بساشند 
عسلم ازده. نشان ب‌اشد 
تسش مخت لت اسان فاد 
ی در 9ات اسان ینامز 
خود بفرما روا چه سان باشد؟ 
لول ارزان خسزف گسران بس‌اشد 
کسا را نرخ زعصفران ب‌اشد 


۲ چ تست آن سای که انز 


لب بسوریا بسود زرسفت 
بسلیل اندر ففس نود مجوس 


دیران اول شیبیه / ۳۳۳ 
نام کرباس پبرنیان بب‌اشد 
زاغ در بساغ و بسوستان بباشد 
کتا دور متیر از آنایبا فد 


[۵۵) دیگسران را بسه مجلس انسور. ‏ سایه‌وش ب‌اتو اقتران باشد 
روی خصم از شکست من تاکی تک ها ارات وان بقل 
اسستخوان‌ریه‌های من تا چند غرفه در خون جو ناردان باشد 
محتشم رخش شکوه گرم مرال کاتش آتش, دخان دخان باشد 
خود چه نسبت تو رابه خصم زبون گر ز سر تاقدم زبان باشد 

(۶ تویی اکنون خروس عرش سخن  .‏ چسه گزندت ز مساکیان باشد 
کی به طبع بلند آید راست؟ کاسمان هسمچو ریس مان باشد 
اینک الماس تسظم بسم اللبه. همرکه را مسیل امتحان باشد 
کی تسه سین ع عته ا نون سعنت نسسظر شاه نکسته‌دان بساشد 
یابی آن منزلت که خاک رهت سره چشسم همکنان باشد 

[۶۵] داورا» تسسابسه کی ز زاری دل شون دون بزارن و قخست تواان فا سید 
کرده قالب تهی ز غصه چو نی هه دم هسمدم فغان بساشد 
مانده در جلدش استخوانی چند تنگدل ون خلال‌دان باشد 
راسستی آب شد دلش تساکی دوراز آن خساک آمستان بساشد 
مسلک جانش بخربه نیم نظر عهده بر من گرت زیان باشد 

تساز آمد شد خزان وبهار باغ گه پیروگه جوان باشد 


شاهراه وتا ون دولت تتور 


۱. حکیم انوری از شعرای قرن هفتم است. علت اشارهٌ محتشم به انوری ابیوردی آن است که تصیده 
گر دل و دست بحر و کان باشد وش کیت آ ناسا یل 


]۷۵[ 


]۵[ 


۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


باه بتاظار هافر کمانتژوان انقن معط مان بخافتا 
تاکران هست ملک هستی را هسستیت مسلک بسی‌کران بساشد 
تس فتهانت اما و زهیتتین. با شین زنسر اسسحمان اهنا 
کمر خضدمت تسوبندد چرخ ‏ تسابراف لاک کهکشان باشد 


(ت ٩۳۹-۳۶‏ چ ۱۵۲ - 4۱۵۵ م ۴۳ -۴۸۰) 


۱ 
[در مدح شاه طهماسب صفوی] 

ز آهم بر عذار ن_-ازکش زلف آن‌چنان لرزد 
کته عکس سسنبل انسدر آب از بساد وزان لرزد 

دلم افستد ز پاهصرگه بلرزد زلف او؛ آری 
رسن باز افتد از سررشته هرگه ریسمان لرزد 

به صورتخانه چین؛ گر قد و عارض عیان سازی 
مسصور را ورق در دست وک لک اندر بنان لرزد 

خرامان چون شوی» گردد تنت سر تاقدم لرزان 
ی 

جوانی جان من پند غلام پیر خود بشنو 
مکن کاری که از دستت دل بیر و جوان لرزد 

ز دهشت انسچنانم ک از بسرای شسرح درد دل 
چوگیرم دامن آن گل مرا دست و زبان لرزد 

نسویسم در بیان مسمجز لاش اگر حرفی 
ز عسجز انسدر بستانی خامه معجز بیان لرزد 


۱. اين بیت تنها در (چ» ضبط شده. 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۳۳۵ 


ز آه سرد من لرزد دل محزون در آن ک‌اکل 

چو مرغی کاز نسیم صبحدم بر آشیان لرزد 
چ و گردم مسایل لصلش دلم از زیر چشم او 

شسود لرزان چو دزدی ک‌از نهیب پاسبان لرزد 
چو نالم با جرس, دور از مه محمل نشین خود 

ز افنسفغان جسهانگیرم دل صد کاروان لرزد 
به فصد خون مظلومان» چو بندد بر میان خنجر 

دلم چسون بسرگ بید از بهر آن نازک میان لرزد 
رساند ترک چوگان‌باز من چون صولجان بر گو 

دلم چون گو رود از جاء تنم چون صولجان لرزد 
که تاب آرد بجز من پیش تسیر آن کمان ابرو 

که پی در پی ز سهم ناوکش پشت کمان لرزد 
چنان خونریز و بی‌باک است چشم او که هر ساعت 

ز تساب نسیش مژگانش مرا رگ‌های جان لرزد 
نیندیشد ز خون مردم آن مژگان مگر آن دم 

که رمح موشکاف اندر کف شاه جهان لرزد 
جهان دارای داراف فریدون ملک ملک آرا 

که وقت دقت تست لسن ول تسا در وال بر راد 
شه گیتی‌ستان طهماسب خان کاز بیم رزم او 

تسن بیل دمان ک‌اهد. دل شیر ژبان لرزد 
گران‌قدری که ذاتش با وجود آن سبک‌روحی 

به هیبت گر نهد پا بر زمین» هفت آسمان لرزد 
جهانگیری که چون گردد تزلزل در جهان انکن 

زمین لنگر گسل گردیده تا آخر زمان لرزد 


]۳۰[ 


]۲۵[ 


۳۳۶/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


چو تیرش پر گشاید وحشت اندر وحش و طیر افتد 

چو تیفش جان ستاند» انس و جان را جسم و جان لرزد 
چو گردد از نهیب لشکرش خیل عدو هازم! 

دل گسردون ز بانگ القستال و الأمسان لرزد 
اطافه ناور حتولان ,عون خنوردایر سای آرادش 

تین وان اور آشیتنا نار ناف ان ار زد 
رود رنگ از رخ اعدا چسوتیغ خون‌چکان او 

ز باد حجمله‌اش مسانند شاخ ارضوان لرزد 
همسوبریهای آن شیر ژب ان در بسیشه مسردی 

گر اد در بیان دل در بر بسبر بیان لرزد 
ز بباد تیغ تسیز او» تن اعدا شود لرزان 

نان کاز تیزی باد خران برگ رزان لرزد 
گسه تسحریر و تقریر فصول دف‌تر قفهرش 

زیسان کسلک در بند اد وک لک زبان لرزد 
اگر فففور چین آید به قصد آستین بوسش 

ز چسین ابروی دربان او بر آستان لرزد 
بسه دورش دزد گرد کاروان گردد به چاووشی 

به عهدش گرگ را بر میش. دل بیش از شبان لرزد 


۱. ت: چو گردد از نهیبش لشکر خیل عدد 

۲ «اطاقه که به صورت اتاغه هم آمده به معنای کاخحی است که از پرمرغان سازند» (آنند راج ذیل اتاقه). 
ولی در هر حال چه معنای اتاغه چه معنای مصراع؛ به نظر گنگ و مبهم می‌رسد. یقیناً کلم «کاخی» 
«ضبط ناصحیح کلاهی بوده آستو نها ندین مور زر است که معنی نزدیک به مقصود می‌شود. زیرا 
کلاه‌های دورةُ صفویه که در نقاشیهای آن دوران بر سر مردان دیده می‌شود دارای زائدهُ دراز و بلندی به 
رنگهای سفید و سرخ و سرمه‌ای است و به دور آن دستاری سفید پیچیده شده است کلاه‌هایی که زائد؛ 


آن به رنگ سرخ بوده مربوط به قزلباش, است. 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


دون ول شبته. | ۲۱۰۷ 


نسهنگ سرکش کشستی شکن در روزگار ار 

بسه دربابیر سر کشتی به شکل بادبان لرزد 
ز بسیم آن که نسنشیند خسلاف رأی او نسقشی 

بسه طاس چسرخ دایم کسعبتین فرفدان لرزد 
الا ای خسسرو روی زمسین ک‌اسیاب حفظ تو 

گر نبود زمین با هفت گردون جاودان لرزد 
دبیرش چون کند آغاز کار از خامه قط کردن 

دببیران جهان را بسند بسند استخوان لرزد 
تویی آن تخت دولت را مکین کز صولتت هرگه 

بجنبد لنگر تمکین مکان و لامکان لرزد 
گر افتد ماهی رمحت به بحر آسمان شاید 

که در دست سماک رامح از سهمش ستان لرزد 
به میدان خنگ سیمین تنگ زرین رنگ چون رانی 

ز هیبت چون جرس دل در تن رویین‌تنان لرزد 
تابن سر 

کسی را ک‌این‌چنین گیرد تب لرزه آنچنان لرزد 
سسلیمان مسسندا مپسند کز لنگر گسل بادی 

دلی با لنگری سنگین‌تر از کسوه گران لرزد 
وز انار موای بارد فقر؛ آتشین طبعی 

خصوصاً در زمان چون تو شاهی هر زمان لرزد 
به این فقر و فناه هرگاه گوید «محتشم» خود را 

میان مردم از خسجلت زبانش در دهان لرزد 
چ و طفلی کز ادیب خویشتن دایم بود لرزان 

گه از کین زمان گاهی ز بیداد زمان لرزد 


۸ هفت دیران محتشم کاشانی 


وراز فرض محالش همچو طفلان بهر آسایش 

بخواب انند در گهوار؛ امن و امان لرزد 
ردیف افتاد بس دور از قوافی ختم کن ای دل 

سخن را بر دعاتاکی توان گفتن فلان لرزد 
ز تسحریک طبیعت تا درین مهد گران جنبش 

تن سسیماب کافتاده‌است دور از بطن کان لرزد 
تن دشمن که اکنون می‌طبد بر روی خاک از تو 

به زیر خاک نیز از صولتت سیماب‌سان لرزد 


6۵۰۰-۴۸ ۵٩۱۴۹ - ۱۴۷ چ‎ ٩۴۰-۳۹ (ت‎ 


۱۱ 
وله ایضاً 
فی مدح شاه طهماسب حسینی 
صد شکسر کز شفای شهنشاه کامران 
نو شد! لباس امن و امان در بر جهان؟ 
از کسوت کس وف برون آمسد آفتاب 


وز فیروان کید تستق تسابه قیروان 
ماهی که یک دو مرحله آمد فرو ز اوج 

بازش رساند دست ولایت به آسمان 
نجم سپهر سلطنت آن رجعتی که داشت 
بسا آنج فافت زان ریسا فا اه عفن 


ی 


۲ اشاره به بیماری سختی است که شاه طهماسب در یکی دو سال واپسین عمر بدان مبتلا شد و این 


بیماری موجب تزلزل و تشویش مردم زا فراهم آورد. 


دیوان اول شبیه | ۳۳۹ 


(۵) . شسسهباز اوج ابسسهت. از باد تفرقه 
دل جسمع کرد و شد متمکن بر آشیان 

نخل بزرگ سایه بستان سسروری 
رو در بسهار کرد و برون آمد از خزان 

چابک‌سوار عسرصه اقبال؛ زین نهاد 
برع گا کنتا متاقی وشسد ب کتا طان 

در ساحت وجود شه کامیاب گشت 
صسحت گران‌رکاب و تکسر سیک ‌عنان 

از بسسهر زیب دادن اورنگ خضسسروی 
شد بارگه نشین ملک بادشه نشان 

[۱۰] طهماسب پادشاه که پیش درش به‌پاست 
صد باسیان همه ملک و بادشاه و خان 

ش.اهنشهی که کشت از او بای کاینات 
ار تیاه اهب هت افیدا سم زوا 

فرماندهی که رونق دیسن 0 
داد آنچنان که بود رضای خدا در آن 

زنسجیر عدل بسته چنان کاعتماد پباس 
دارد شسبان بسه گسرگ مستم‌پيشة عسوان 

در جسنب کاخ رفعتش آفتاده بس فصیر 
سا هه تک یرو انس 9 وتان 

(۱] نوشیروان ک‌جاست که بیند کمال عقل 


۱. اشاره به کوشش شاه طهماسب برای استفرار تشیع ائنی عشری 
۲. در کنار نسخه آمده: صلی الله علیه و آله و سلم 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


در پبای بادپای مسرادش همیشه چرخ 

گوبی است سر نهاده به فرمان صولجان 
بساقوت قسضانکند رخنه در هوا 

گربی نفاذ او بس‌جهد تیری از کمان 
وقت سخا چو دست برارد به کار بذل 

در یک نسفس دمار برآرد ز بحر وکان 
روز وفا چوپای درآرد به رخش کین 

کشوم فتلکه کلان شوه از بان الاستان 


تک فشیوهه تفه دا کنس مین 


غسرق تسنعم‌اند در این تیره خاکدان 
چندین زار مسفلس و محتاج و بینوا 

چندین هسزار عاجز و مسکین و ناتوان 
داده‌است ذوالحصلال به شخص جلالتش 

تشسریف عصز سسرمدی و عمر جاودان 
هسریک نفس ز عمر ابد افتران وی 

روصی جسدید می‌دمد اندر تن جهان 
امن و اشان صالم کون و فساد راست 

آن خن روازشقین و زضان تا اند ضتمان 
۱ 7 

ال تمس وان ک تفت اشسر. الاشگان 
تخت باند پایه به نو زیب از او چو یافت 

شم ایس تین رن 
توس ساسح 1 کر 


دیوان افل شته ۲۳۱ 


هر کس که دعوی فدویت به شاه داشت 
گرب وداز تنه دل وگر از سر زبان 

چسرخ از دو روزه عارضه آن ج‌هان‌پناه 
در دوستی و دشمنیش کرد امسستحان 

تا دشسمان ال سل آنس و نخان شت نز 
از یأس پشت دست گزان جیب جان دران 

دشتتی ز غنیب آضد واصد سالهة راه تست 
سسدی مسیان دست وگریبان انس و جان 

بر آتش این زمان؛ ز پی دفم چشم زخم 
بدا سپند» جان جسمیع جهانیان 

نقد وفای ماشود آن گاه سبکه دار 
کساندر زمعان او بسسپاريم قفا جان 

یارب مباد عصهد شبان دگر نصیب 
کسورع زاب وس ان 

۳۵ منت‌کش از محافظت دیگران مسباد 
آن کشستیی که برکشدش نوح بادبان 

باد از تصرف دگران تاابد مسصون 
مسصری که هست یوسف کنمان عزیز آن 

شکر خدا که تخت خلافت ز فر شاه 
باز از زمین رساند سر خود به آسمان 

مععموره جهان که نبود ایمن از خطر 
ب‌خشید زانسقلاب زمان ای زدش امان 

شکری دگر که از اثر صدق این خبر 


زد تسیر مرگ بر دل اعدا خبر رسان 


۲ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


۴۰ وز لطف بسر جراحت مامرهمی نهاد 
ک‌اسوده گشت ازآن دل و آرام افت جان 

شکری دگر که در حرم آن جهان‌پناه 
ضایع نگشت خضدمت توا 0 

زهمرا زهمادتی که نسداده‌است روزگار 
شسهزاده‌ای به طاعت و تقوی از او نشان 

مریم عسبادتی که سزد گر سپهر پیر 
سجاده‌اش به دوش کشد همچو کهکشان 

بسلقیس روزگار پبریخان که کردگار 
از صبر بر مراد خودش ساخت کامران 

[۳۵) وانسدر تسن مبارکش از مسحض لطف کرد 
ان دکصر (صصعتا سا ها نا استوان 

وآن سیل غم که در پی آن شاهزاد » بود 
از وی گذشت و شد متوجه به دشمنان 

وآن آتشی که مضطریش داشت چون سپند 
اب رکرم ز غیب براو شد مطرفشان 

وآن اضسطراب کشستی او در محل خضوف 
تسکین‌پذیر گشت و شد از ورطه بسر کران 

وز چار ماه خدمت خود در طریق صدق 
تا له رام خفتر آمستد:ز مق کیان 

[۵۰] وز خیرهای مسخفی و طاعات مسختفی 
کنا ره که دا فیت مسا یت سود لیب دان 


اضعا ات ری حان خانم دختر شاه طهماسب است که در ایام بیماری ممتد پدره از وی مراقست 
می‌کرد. ۱ 


ونان اولشت» ۲۳۳۲۳۰ 


تابنده باد در دو جهان کوکیش که هست 
شاه سپهر کوکبه را شمم دودسان 

عسمرش دراز بباد که تسدییر صائیش 
دولت‌سرای شاه جهان راست باسیان 

ایزد رای حکسمتی, از نور فاطمه 
کرد آن ستاره بر فلک احمدی عیان 

وز بسهر خضدمتی که نیاید ز دست غیر 
داد این بگانه را به شه بادشه نشان 

(۵۵] منت خضدای را که دل شاه دین بناه 
ایسیته است میسنت ازآن صتورتی نهان 

7 
نوعی که بوده صورت اخلاص این و آن 

وقت است ک از نتایج اقبال بشسنوند 
ال زمسین دو تهنیت از آسسمانیان 

مسفهوم عام تهنیت اول این که رفت 
بسیرون ز طالع شسه صاحب‌قران قران 

در عرصه‌ای که بود عنان خطر سبک 
زان شهسوار گشت رکاب ظطفر گسران 

[:۶] بر ضعف پشت کرد و به قوت نهاد روی 
دسن نبی به عون خداء زآن خدایگان 

بستان شرع مصطفوی زآب تیغ وی 
شاداب شد چنان که سبق برد از جنان 

#خضمون خناص تغهنیت. دیگر آن کهاشد 


فربانیی بسرای سس4 آماده بسبی گیهان 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


کز وی جسیم‌تر نمی در بسیط خاک 
دوران نسداده سود به دورانیان نشان 

آری برای دفع بلای شهی چسنین 
دهر احتیاج داشت به قربانیی چستان 

[۶۵] شاها غسلام ادعیه خوان تو مسحتشم 
کز بدو فطرت آمده مداح خاندان 

وان در صفات کسوکبه بادشاهیش 
سی سال شد که کلک بیان است در بان 

وز هر جان درازی نسواب کامیاب 
کسوته نمی‌کند ز دعایک زمان» زبان 

امروز بای بادیه پبویش روان چو نیست 
کابد دوان بسه سجده آن خاک آستان 

بسهر یگانه بادشه خود که در دو کون 
فرض است شکر ساطتش بر یکان یکان 

[۷۰] هر لحظه می‌کند ز دعاهای بی ربا 
صسد کاروان به بارگه کبریا روان 

پارب به صفدری که اگر اتصال شرق 
خواهد به غرب. واسطه برخیزد از میان 

کز استقامت ابدی ساز مستصل 
این سلطنت به سلطنت آخر الرمان 


(ت ۴۰ ۰ ۳۲؛ ج ۱۳۹ ۱۵۲۰ م ۰ - 0۵۲) 


۲ 
بسحمد الله کز الطاف ای مزین شد دگر اورنگ شاهی 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


ز نو کوس بشارت کوفت گردون 
منادی زد بسرای سحده عام 
نشست از نو در این کاخ مسخیم 
راهان ستفان اشسل طواست ستو: 
دم و پشت کسمان فستنه شد نرم 
زبان هر که می‌جنبید در کام 
بیان هر که حرف آفاز می‌کرد 
در این مدت ش تمس نک شنت بر کی 
مرا هم خورد حرفی چند بر گوش 
شبی روشن به نور مشعل بدر 
در او وحشت. به دامن پاکشیده 
ز ذوق صسحت شاه جهاندار 
در این اندیشه بسودم ک‌ایزد یناک 
وس فک ود 
چه شاهی را دگر کرسی‌نشین ساخت 


۱ ت: معنی 


دیوان اول شیبیه / ۳۳۴۵ 


در اس تقلال نوات هممایون 


گران کرد از ممنادی گوش ایام 


جهان بگشود چشم خفته از خواب 
به سالاری» جسهان‌سالار اعظم 
زبان آسسمان شد تهنیت گو 
مبارک باد را بازار شد گرم 
به سامع نکته‌ای می‌کرد اعلام 
دری زاب واب دعصوی باز می‌کرد! 
که صالم را ز نو آباد کردم 
که دیگر شد چراغ دهر روشین 
که از کار جهان این عقده بگشود 
کسزین گفت و شنو یک‌دم کند بس 
که می‌برد استماع او دل از هسوش 
تفت اک ستهان شتسر لاریت 
فلم سی‌آورد؛ در سلک تحریر 
ز فیاض قسدر ب‌الي له القسدر 
ز راحت آب در جسو آرمسیده 
دلم ی ی ار 
نه چشمم خفته بود آن شب نه بیدار 
چه نیکو داشت باس خطه خاک 
چه جانی در تن شخص جهان کرد 
که خصم از پرتوش پروانه‌وش سوخت 


که عزمش باره بر عرش برین تاخت 


]۳۵[ 


۳۰[ 


]۳۵[ 


0۴ 


۳۶/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


ز بس کاین ذوق می‌برد از دلم هوش 
دل ام] ان بو ری کر 3 
زبان حسال گسویی از سر مسوز 
ز بساقینی:جسهان مکی کرد تسقریز 
که ای شاه سسریر کسامرانی 
تو آن شمم جهانتابی که یک چند 
مسن آن پسروانه شب زنسده‌دارم 
که افسون خوانده‌ام بر پیکر شاه 
گذشته هر مهی از ضَرة تا سلخ 
کت ادها نحل کا زاره مخفته 
یکی را زین الم می‌سوخت دامن 
ولی من بودم ای شاه جهانبان 
ز دل‌سسوزان جانباز وفادار 
بسی پر می‌زدند ای شمع سرکش 
غم و دردت سراسر زآن من بود 
مرا دل بسود از بسهر تسو در بند 
گر عسضوی ز اعضای شریفت 
اسر وی چن ز درد آزرده معی‌شد 
اگسر تسخفیفی از آزار مسی‌بافت 
هر آن حالت که شاه بحر و بر داشت 


زب‌ان نکسته‌ستجم گشت خاموش 
که از کیفیتم مدهوش می‌کرد 
ز آغاز شب این انس‌انه تا روز 
به جمشید جوان‌بخت جهانگیر 
سبزاوار بسقای جاودانسی 
جمالت بوده بر مردم تتق‌بند 
که پاس شممع دولت بوده کارم 
گسهی گردیدهام گرد سر شاه 
که بر خود خواب شیرین کرده‌ام تلخ 
ی 
یکی را دل» یکی را خضرمن تسن 
که هم تن هم دلم می‌سوخت هم حان 
بسه گرد پسیکرت پروانه کردار 
ولی مسن می‌زدم خود را به آتش 
بلاگردان جانت جان من بود 
مرا جان بودباجان تو پیوند 
رگر جزوی ز اجزای لطیفت 
گل امسید من پژمرده می‌شد 
دلم یک دم ز غسم زنسهار می‌بافت 
یاههار ی تس شش دا شتا 


۱ به عقیدهُ خرافه‌آمیز پیشینیان؛ اگر کسی دور سر بیماری می‌گردید بلا و مرگ بیمار به جان و تن کسی 
محله بادگار سال ۲ که نشان می‌دهد که بابر تیموری دور سر همایون پسر بیمار خود گشته و اندکی بعد 


مرده و همایون شفا یافته. 


]۴۵[ 


]۵۵[ 


]۶۰[ 


رضابودم که هستی‌بخش عالم 
زب‌انم بس که مشغول دعابود 
هسمینم بسود روز و شب مناجات 
که ای دانای حکمت‌های مکنوز 
تسد انسسد رسیم بسنده‌پرور 
حفیظ یسونس اندر بطن ماهی 
نگسهدار خلیل از نار نسمرود 
بسرون آرن ده ایسوب از رنسج 
به نوعی کاین شهان را داشتی باک 
بسراین مهر سپهر سروری نیز 
ز روی مرحمت شو سایه گستر 
ببه صحت کن بدل بیماریش را 
سل کم:وا هن کتسم :یبا نبا شین 
نصیب او یات جاودان کن 
که امروز آیت احسان همین اوست 
کسی در فکر درویشان جز او نیست 
نه تنها هاتف این افسانه می‌گفت 
مرا هم هر چه آن شب بر زبان بود 
الیی تسابتقاب‌اشد جهان را 
که دیگر دهر در ارحام و اصلاب 


دیوان اه ۳۳۷ 


به عمر شاه عمر من کند ضم 
ی ی 
نهان از خلق با قاضی حاجات 
هسزاران بسوعلی را حک مت آموز 
تجیو تن توانسا یت واندکتر 
ببه لطف بسی‌دریغ پادشاهی 
به مسخفی رشحه‌های لجَه جود 
چنان کز چنگ چندین اژدها گنج 
4 فکتمتاها ی کس نا کرفه آلعس اس 
بسراین شاه سریر داوری نیز 
چو نسخل‌تر برانگیزش ز بستر 
یرال داز ۳ بحسبت دارسن, ۰( 
کته دازد اشنا آخر رشانتن 
واز ال آفاعستاق را دازالا مان کنسن 
چسراغ دوده انسان همین اوست 
خبردار از دل ایشان جز او نیست 
که اين ذر هر که درکی داشت می‌سفت 
به گوشم آنسچه می‌آمد همان بود 
وتان ی ان | 
چنین ذاتی نخواهد دید در خواب 


(ت ۴۲ - ۴۳ ج۵۶۹ ٩۵۷۲‏ م۵۲ 0۵۷ 


۸ هفت دیران محتشم کاشانی 


۱۳ 
وله من مشکلات افکاره 
فی مدح شاهزاده خورشید احتجاب پربخان خانم نورالله مضجعها 

تانقش ناتوانی من چرخ زد بسر آب 
شد. ول حباب‌خانه جمعیّتم خراب 

از کتتساو تساو ددرت کر سر اس راد 
ب‌نیاد من رس‌اند سپهر نگون به آب 

جسمم ز تاب درد سراسیمه کشتیی است 
لنگر گسل ز جنبش دربای اضطراب 

زآن سان که گرگ در نم افتد غتیم درد 
در لشکسر حصواس من افکنده انقلابت 

(۵] دهرم به حال مرگ نشانده است. در حیات 
دورم شراب شیب چشانده است. در شباب 

پیوند جان نمی‌گسلد جان که وارهم 
با آن که چرخ می‌دهدش صدهزار تاب 

مرغی‌است بخت سوخته من که آمده 
هم پیشه سمندر و هم کسوت غراب 

افسرده‌ام چنان که اگر آه سرد من 
بر دوزخ انک‌ند» گذر اندازدش ز تاب 

اما خوشم که اخگر خس‌پوش من زغیب 
معی‌آید از خسجسته نسسیمی به السهاب 

بسوی بهشت می‌شنوم از رباض لطف 
گسویی خلاص می‌شوم از دوزخ عذاب 


دیوان اول شیبیه / ۳۴۹ 


از درگهی که هست سکش آهوی حرم 
در گردنم به یک کشش افکنده صد طناب 

لیکن چو نیست پای ترّدد. چه‌سان شوم 
تهر هشن فلز فتاه آل ماه تقر متا 

یک ذره‌ام توان چو نمانده‌است چون کنم 
خورشیدوار نساصیه‌سایی بر آن جناب 

برخیز» ای صباء که آزایین پس نمی شود 
راوگان 

(۵] از من دعا و از تو شدن حاملش چنان 
کت‌ارام را وداع کند عزمت از شتاب 

ار تا و از تیو سس اند فان دون 
بان اه فان پیت فب بقل فان 

هی جات فسالین تسافسن رورسار 
یسعتی حسریم حرمت نواب مستطاب 

شسهزاده زمین و زمان شسمسه جهان 
زهمبرای زمره حساجبه مسریم احتجاب 

شاه پری و انس پسریخان که گر بدی 
ب‌لقیس پبادشاهی از او کرد اکستساب 

۲۰]) خیر‌النسای عهد که دوران جز ار نداد 
عرّ مشارکت احدی را به این خطاب 

معصومه زمان که بنات زمانه‌اند 
از ساب عصمت او عصمت انتساب 

همودج کشان شسخص عفافش نمی‌کشند 
بر دیده مسلک ز ورع دامن تیاب 


]۳۵[ 


]۳۰( 


۰ ۱/۳۵ هفت دیوان محتشم کاشانی 


کبه 321 دایم الجرکه از عسبادتش 
دست فسرشتگان ز رقم کسردن نواب 

می‌سنجدش به زهد و طهارت. خرد مدام 
باطاهرات حجره زرا و بسوتراب 

از بسهر بادشاهی نسوان قتضانکرد 
فردی ز کاینات به این خوبی انتخاب 

مسهر ف لک کنیزک خسورشیدنام اوست 
۱ کاندر پس سه پرده نشسته‌است از حجاب 

وز شرم کس نکرده نگه در رخش درست 
از بس‌کسه دارد از نسظر مردم اجتناب 

در خسوات نیز تا نتوانید نظر فکند 
نامحرمی بر آن مه خورشید احستجاب 

تسیو 6 عستخب اسر کبتن از دسله دوز 
معمار کارخانة احساس منم خواب 

خود هم به عکس صورت خود گر کند نظر 
ترسم که عصمتش کند اعراض وز عتاب 

فرمان دهد که عکس بدیری به عصهد او 
بسیرون برد قضا هم از آیینه هم ز آب 

آن مریم زمان که به عسزلت‌سرای او 
بسوی بر نبرده نسیمی به هیچ باب 

از عسصمتش بدیع مدان کز کمال شرم 
دارد جسمال خسود ز ملک نیز در نقاب 

کز خضاک‌روبه حرم او که می‌برند 
از بهر کحل دیده. ملایک به صد شتاب 


دیوان اول شبه / ۳۵۱ 


۲۵ در دامسن سسحاب فستد ذره‌ای ازآن 
تادامن ابد» دمد از خاک مشک ناب 

بسربام قصر اگر شب مهتاب پانهد 
گردون به چشم ماه کشد میلی از شهاب 

می‌بود مسهر اگر چوکنیزان دیگرش 
همرگز نسمی‌فکند» ز رخ برقع سحاب 

در جس نب فر معجز ادنی کنیز او 
آرد شک وه افسر قیصر که در ساب 

هست از فرور صیفه تأنیث صسعوه را 
در عهد او نظر به حقارت سوی عقاب 

گسربگ درد بر آب؛ نیم حمایتش 
دست صسبا دگسر ندرد رده باب 

ناهید همچو عود در آتش فکنده چنگ 
تقویش ساز کرده چو قانون احتساب 

چون گشته شخص شوکت او مایل رکوب 
۱ 

سرلشکران عسکر او صاحب الرشوس 
هن کرفسان) ابر کت «اور سا[ کل فعات 

هسردم کسند ظفر ز پسی زیب دولتش 
دست عروس ملک به خون عدو خضابت 

[۲۵] از باد حمله سیه اوا سپاه خصم 
بر هم خورد چنان که ز صرصر صف ذباب 

چون خاق در میان سبک‌روحی آردش 


در زربای او نود مور را عذاب 


]۵۰[ 


]۵۵[ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


اسانسهد نسهیبش اگر پای بر زمین 

بسیرون سرد مسهایت او جنبش از دواب 
تسرادوگگقیشی کلام که ع میا کت استتز او 

در خسدمتش فلام کسهین» سلطنت ایاب 
ای سس‌جده درت؛ همه را مسقصد ومرام 

وای خاک درگهت. همه را مرجم و مب 
ای قدرت تو چشمه گشاینده از رخام 

وای حکمت تو تشنه نوازنده از سراب 
رای تسسو در امس ور کلید در صلاح 

فکسر تسودرمهام دلیل ره صسواب 
محتاج یک حدیث توام؛ در سهم خویش 

ای مر حدیث از تو برابر به صد کتاب 
سی سال شد که طبع من از گوهر مسخن 

گردیده گوشواره‌ کش گسوش شیخ و شاب 
وز بسی‌غشی لب اب کلام است نظم من! 

تسوحید و نسعت و مسنقبتم لب آن لباب 
چون سینه صسدف. صدف سینه‌ها تمام 

در عهد من گران شده از گوهر مذاب 
مسرتاسر جسهان ز در نظم من پر است 

اج اس تال ات ات کنات 
من در زم‌آن این ملک مشتری غلام 


بااین همه درر: چو محیطم در اضطراب 


۰۱ نسحخه (ج): از معنی لباب کلام است نظم من 


]۶۰[ 


وان اول :۲۵۱۲۱ 


یک در به بیع طبع همایون خود رسان 

تا وارهم ز فاقه من خان ومان خراب 
برجان من ترخمی؛ ای ابر مرجمت 

کز تساب آفستاب حوادث شدم کباب 
از کساینات رو به تو آورده مسحتشم 

ای قسسبله مراد ازو روی بسرمتاب 
ک‌اندر ستايیش تسوز ذرهای مسخزنی 

داده‌است دقت نس ظرش داد انستخاب 
وقت دعارسیده دعایی که از مسجیب 

براوج لامکان به «سمعنا» شود مجاب 
تادر دصاتسضرع و الاح سایلان 

در جنبش آورد؛ بسه اجابت» لب جواب 
شش در دسا که ان در دار کسدر 

از دل گکذر نکرده به لب باد مستجاب 


(ت ۳۴۴ ۳۶؛ چ ۱۷۰ ۱۷۳؛ م ۵۷- ۶۰) 


۱۴۳ 
وله ایضاً 

دارم از کّ‌لشن ایسام در این فسصل بهار 
آن‌قدر داغ که بیرون ز حساب است و شمار 

اولیسن داغ تسف آتش بسیداد سسپهر 
۱ کز تسر و خشک من زار بسرآورده دمار 

داغ دیگر روش وت کسجرو که شسود 
کشستی نوحم اگر جای نیفتد به کتار 


]۵[ 


]۱۰( 


]۱۵[ 


۴ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


دغ دیگر دسظر دوست بسه دمن که ان 

دلم از رشک فگار است و رخ از اشک نگار 
داغ دیگر ستم انسدیشی اعدا کسه نیند 

راضی. الاب ملاک من آزرد؛ زار 
داغ دیگر غسم افتادگی از پساکه مدام 

ببه صصادست و گریبانم ازاو نسرگس‌وار 
داغ دیگر اسف وقر خود آن کوه گران 

که شدش از سبب فقر سبک فدر و عیار 
داغ دیگر سسبب انگسیختن از بسهر طلب 

که زان شتا تنس ان زیامتم ان 
انری مانده ز مر داغ وز این داغ عجب 

این انس راشانده که تکذاشسته از سن انار 
کساش صد داغ دگر بودی و بر دل نبدی 

زخم این داغ کازو جان مت وه ات ؟ فک از 
ای فلک این چه بهار است که از بوالعجبی 

می‌نماید بسه من از هیئت گل هیبت خار 
غضنچه در دیسده من اخگر وگل آتش تسیز 

ارغوان بسر سر آن شععلة ریزنده شرار 
لاله پسسیراهستی آلوده به خسونابةٌ داغ 

چاک چون جیب شکیب من بی‌صبر و فرار 
می‌نماید بسه تسظر سای سنرو چسمنم 

روز چوگیسوی شب صاعقه تار 
سین و0 وس سر توت 

مه اشک فش‌انیاست بسه چم من زار 


نیست در گوشه باغم متمیز در گوش 
بانگ زاغ و زغن از نسغمه قمری و هسزار 

کرده از سسلسله‌جنبانی سلطان جسنون 
صبر و آرام و قرار از من دیسوانه فرار 

از سریا بسه ثسری برده فرو ببخت نگون 
مههچه رایت افسبال مسا از ادبار 

از ریاض طرب اآورده بسه دشت تسعليم 
چسرخ فسدار که بر کینه نهاده‌است مدار 

دهر مشک ل که از این پستیم آرد بیرون 
دور همیهات کزین ورطهام آرد بسه کسنار 

مگر از زیسر و زر کردن بستیاد فسمم 
قدرت خویش کنده بانوه" دهم اظهار 

مسریم نانیه کز رابعةٌ چسرخ ائیرا 
سجده خواه ند کسنیزان وی از استکبار 

آسسمان کوکبه: شسهزاده پسریخان خانم 
کاسسمان تراست سسه خساک دناو استظهار 

سای کت کر از تور ایس تسین 
طسلمت اندر س صد برده گریزد بسه کستار 

۵ ک‌امیابی که اگر طول با درخواهد 
بسر صیاتش کشد ایزد» رقم استمرار 

حفظ او گر نسبود؛ دست بسدارد از هم 
چون حباب این کروی قلعه رویینه حصار 


۳5 در نسح با: 3 اینه. ۲ ج. ۰ أسیر 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


عصمتش سد سدیدی است که چون کوه حدید 

دارد ان در ره یاجسوج هوس استقرار 
حرف تأنیث گر از آیسنه گردد منفک 

نیست ممکن که بر او عکس فتد زآن رخسار 
ز جسهان رانسدش از غیرت هممتایی خود 

گکرپری همچو بشر جلوه کند بر ابصار 
از نگ رین صسور جاریه‌های صسرمش 

صسورتی را که کشد کلک مصور به جدار 
زافسستهنای قشسترق عصضمت او شساید اکسر 

روی بسسرتابد و از شسرم کند در دیوار 
در رب‌اض حرم او که دوصد گلزار است 

نک ند آب و همسسواتسربیت نرگس‌زار 
کته ادف بات نس کین تین 

بسرگسل صارض آن شمسة خورشیدعذار 
گر به سیمای وی از روزن جنت» حسوری 

خسسفته خسواب عسلدم را بسنماید بسیدار 
تانگوید که چه دیدم. فلکش از سر نو 

بدهد جان ولی از وی نسستاند گسفتار 
گر زمسین حرمش از نسظر ن‌امحرم 

روز و شب مخفی و مستور نماند سستار 
سایه زآن پسیکر پسر نور نیفتد به زمین 

تفه افتنجان نا شیرات رسول:متختار 
قصد ایستار ذخایر چ و کنده در یک دم 

ببس حرزختار بسرآرد ز کف او زنسهار 


دیوان اول شیبیه / ۳۵۷ 


بسهر یک تسن چوک ند قافله جود روان 
نگسلد تسابه دم صور قطارش ز قطار 

۴ عصلدل او چون شکند صولت سرپنجه ظلم 
خسنده سر بساز زند کبک دری در کسهسار 

سایه بسخت سیاه از سر خصمش برود 
گر شود فی‌المثل از مرتبه. خورشیدسوار 

اگّر این نه ورق از مسدحت او یر گردد 
کم بود. درخضور آن ذات همایون؛ بسیار 

سرو را دندی و دلشاد که در مرنبه هس 
فرش روبنده کنیزان تو از ایشان عار 

وز دل و دست تسو بر دست و دل بساذل‌شان 
بیش ازآن است تفاوت که زیم بر انهار 

(۳۵] بافت از جسایزه مسدحت ایشان لت 0 
ان لور تسه که سوه اسان تنل از 

من که سلمان زمان توام از طبع سلیم 
وز در مسدح تسوبربحروبرم گوهر بار 

وز سسخنتهای قوی خلقت پر زور مسدام 
ب‌ختيانم بسه قسطارند روان در اقطار 


۱. دندی (دوندی)» دولندی سلطان از زنان مشهور عصر مغول و خواهر ابوسعید بهادرخان آخرین ایلخان 
مغول بود و دلشاد خاتون دختر دمشق خواجه پسر امیر چوپان و زن مورد محبت سلطان ابوسعید. 
(تاریخ مغول عباس اقبال) 

۲. منظور سلمان ساوجی است که معاصر خاندان جلایری بوده و مردان و زنان آن خاندان من جمله 
دلشاد خانون را که پیش از ازدواج با ابوسعید در حبالة نکاح امیرحسن ایلکانی (جلایری) بود و 
سلطان اویس جلایری از بطن اوست. مدح گفته. 


۸ هفت دیران محتشم کاشانی 


وز جسواه رکشسی بار دواوین من است 
حمملان را هسمه‌جا گرم‌تر از من بازار 

با چنین قدر رفیعی که در این فصر وسیع 
شب ادل کی نهد استله استحوف مار 

(:۵] آنسچنانم که اگر حال مرا عرض کند 
بسه جستاب تسو خسبیری بسه سبیل اخبار 

دهمی انصاف کسز اعجاز بسود ناکردن 
بساچنین خاطر انار خطا در افکار 

طرفه حالی است که گر خاک مرا باد برد 
از تسبرک بسه خسطا و خستن و چین و تتار 

دور نسبود که ز اننصاف سپهر کحلی 
تسوتیاواره عسزیزش کند انسدر انسظار 

وان‌درین مسلک اگسر راه کستم در بسزمی 
پسابه رای ابدالدهر نشینم چو غضبار 

(۵۵] به سسخط کس نکند با من بیچاره سخن 
بسه فقلط کس نکند بر من افتاده گذار 

گرچه از بی‌بدلی مسرکز نسه دایره‌ام 
نسیست دیئّار به من بار» در این طرفه دیار 

قصه کوته» مسلکا» بسلبل خوش‌لهجه تو 
(محتشم ) فستادره ان سا هش تعارز 

دارد آزرده درونسسی, ز وضیع و ز شریف 
دارد ت ها دماغی. ز صسغار و ز کبار 

حال خود عرضه نمی‌دارد از آنارو که مباد 
طسب ع لیا کشد. از رهمگذر آنء آزار 


دیوان تشه ۳۵۹ 


(.۶] یک دعامی‌کند اما و دعااین که ز یب 
فک ند در دل الهامپذیرت جسسبار 

که ز اراد بر بسیش ز فوق بشری 
کیست مشغول دعایت به عشی و ابکار 

وز غعلامان تو آن بتده بسی‌همتا کیست 
که مباهی است به او دور سپهر دوار 

وز کسدامین فدوی جاک رکار آمدنی 
خواهد آمد به زبان تو زیاد از همه کار 

وز که و نظم که خواهد به جهان باقی ماند 
نام نسواب معلای توتاروز شمار 


(ت ۴۶ ۳۸۰ ۱۷۷ ک ۸۰+ ۰ ۶۳) 


۱۵ 
وله ایضا 

کت :در امه کیان تختتتشر: تین | تکار ۱ 
خوش خوش از خواب گران دیدهُ بختم بیدار 

ادهمم و اشهب بدراه شب و روز شدند 
زیر ران امل از راییسض صسبرم؛ رهوار 

داروی صسبر کسه بس در اثر بود آخر 
الق داد کته نک داشتت ز دردم انار 


کین را که نبرک یلته کنودات تتفیت 
دور می‌برد به نه بسخت کشیدش به کنار 


۱ م: گشت در مهد زمین 


)۵[ 


۱۱۰[ 


]۱2[ 


۰ هفت دیران محتشم کاشانی 


دیسر شسد خسرو بهجت سپه‌انگیز ولی 

زود از خسیل غم و درد برآورد دمار 
آخر آن کلبه که زیبش به حجر بود و مدر 

به در و گوهرش اراسته شد سقف و جدار 
خشک بومی که بر او چشم جهان زار گریست 

شد بسه یک چشم زدن رشک هزاران گلزار 
این نسیم چه چمن بود که از بوالعجبی 

در خزان زد به مشام دل من بوی بهار 
این رحیق چه قدح بود که بر لب چو رسید 

دگر از ذوق نیامد به زان نام خمار 
منم آن نسخل خزان دیده که دارم امروز 

بسه بشسبارات ببهار اببدی اسستبشار 
کات پیات مب مان که قیال راو 

زده صد خرمن گل جوش ز هر بوتهُ خار 
به زمین؛ دشمن سرکوفته‌ام رفته فرو 

ز جسهان» حساسد کم‌حوصله‌ام کرده فرار 
انشنه از ان رش که الحال :از آن خالت اش ۱ 

آن از این غصه که امسال به صد عزت بار 
کرده از فوت ام‌داد خودم رتبه بلند 

داده در ساحت اعزاز خودم رخضصت بار 
پبایه تسقویت زمره بسرجیس متام 

سابة مربیت شسمسه بسلقیس وقار 


۱ م: این از آن رشک که انبار (اين بار) بة صد حالت پیش 


دیوان اول شیبیه / ۳۶۱ 


پسادشاه ملک و انس پسریخان خانم 
که ز شاهنشهی حور و پری دارد عار 

مسریم فناطمه ناموس که ناموس جهان 
دارد از حصن عفافش چو فلک هفت حصار 

ی با و ۳ 
که کفش واسطه رزق صغار است و کبار 

آن که با عصمت او رابعه حجره چرخ 
در پس پرده به رسوایی خود کرد افرار 

۲۰ وآن که با عفت وی ک وه گران‌سنگ نمود 
دعوی وزن ولی پیش خسرد کرد انکار 

تسا در این قسصر مقرنس نتواند دادن 
کس نش‌ان از رخ آن شسمسه خورشیدعذار 

به کسی بخت به خوابش هم اگر بتماید 
تک دار که شوه تا سامت دار 

ار یی بو زاون یناد کی 
چسرخ برناقة خود. گیردش از مهر مهار 

درکشبد تسافه مهار از کف »و کر نکتتل 
سر تأنیث خود اول به رورت اظهار 

(۲۵] صسطر پرورده هسوای رم ععسالی او 
بر زمین مشک‌فشان» چون شود او غالیه‌بار 

جتبش از باد برد حکمت بی‌چون بیرون 
که مبادا به مشامی کند آن نفحه گذار 

مساه کز خیل ذکور است ز غم می‌کاهد 
که ز نامحرمیش نیست در آن حضرت بار 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


۳۶۲( هفت دیوان محتشم کاشانی 


مسهرکز سل اناث است امیدی دارد 

که بسه آسین کنیزان شسودش آیسنه‌دار 
باد اگر برقع از آن رخ به فضلط بردارد 

قضسضیش حسن بسصیرت ببرد از ابصار 
زیت رت فا مک شتا کم آن قدرش گرد هوس 

که بر آیینه مسهر از نفس صسیح بار 
لرزد از نازکی خنون لطیفش چون بید 

باد چون بر قدمش گل کند از شاخ نثار 
شمع بزمش اگر از باد نشینده مه و مهر 

سر برآرند سراسیمه ز جیب شب تار 
سایه را خواهد اگر از حرم اخراج کند 

مانع پسرتو خورسید نگردد دی‌وار 
ای کسهان سپه صفت شکنت پبیل شکوه 
حکم جزمت همه جا شمجو فضابی مهلت 
تفویت جسه ز فدرت فدر دی‌فدرت 

ریت دسسده بسه4 دورت فلک بی‌پرگار 
صیت انصاف تو چون آب. روان در اطراف 

ذکر الطاف تو چون با دوان در اقطار 
رشان کف بمایت» رخ صد ماه‌جبین 
در رکابت همه اصناف ملک ضاشیه کش 

از صسفاتت همه اوراق فلی» صاشیه‌دار 


دیوان اول شیبیه / ۳۶۳ 


[۴۰] از رای 4اه لش کنر تیور تشر 
ای قدر قفدر قتضا قدرت گردون مقدار 

پشه و مورو ملخ فی المثل از عظم شوند 
همه پسیل‌افنکن و اژدرکش و سیمرغ‌شکار 

من کسزین پیشتر از رهگ‌ذر پستی بخت 
داشستم تکیه‌گه از خار و خس راه گذار 

این دم از لطف توء ای شمسه ایوان شرف 
این دم از عون» توای زهره گردون وقار 
۱ تکسیه بسر بالش خور می‌کنم؛ از استکبار 
تازه بساغ شسجر انگیزم و توابر بهار 

بنده‌پرور مسلکا» گر چه ز دارایی ملک 
داری از هند و حبش تابه در چین و تتار 

جال فشاننده غلامان فسداس سم حد 
مسسدح‌خوان‌نده مسطعان نایی یار 

یک فلام است ولیکن. ز سیاه و ز سفید 
یک مطیع است و لیکن ز صغار و ز کبار 

(.۵] که اگر دست اجل جیب حیاتش بدرد 
واندرین بسقعه کند» نقد بقابر تو نثار 
بای ارو زان سا نبا د ههار 


]۵۵[ 


]۶۰[ 


۶۴/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


جای او میج ستاینده نگیرد در دور 
محتشم لاف گزاف این‌همه سبحان الله 
پیش بلقیس‌وشی کز پی‌اش از حور و پری 
فسوج فوحاند دوال» بنده‌وش و جاکروار 
تو که باشی که کنی بندگی خود اظهار 
از تواین بس که کنی ادعیه او تکرار 
آفستابا! به خدایی که خداوندی اوست 
سسبب ضابطه و رابطه لیل و نهار 
به رسولی که شب طاعت. از افرط قیام؛ 
تقو ات وک رم اوه اسآ قاه سعت ار 
بسانگ تکسبیر ز تکبیر رسیدی به هسزار 
نیست جز چشم من و چشم کواکب بیدار 
تا روط ها عتظیت کشهر ده 


]۵[ 


طل نواب همایون نشسود کم ز سرت 
وز سر خلق جهان» ظل تو تاروز شمار 


(ت ٩۵۰-۴۸‏ چ ٩۱۷۷-۱۷۵‏ م ۶۶-۶۲) 


۱۶ 
ولهانشا 

دی قاصدی به کلبه این ناتوان رسید 
کز مقدمش هزار بسارت به جان رسید 

از مسزده‌ای که فهم شد از دلنوازیش 
دل را نوید خضرمی جساودان رید 

عطری که چون عبیر بر اطراف می‌فشاند 
از جسنبش نسیم به صد بوستان رسید 

شهدی که از عبارت شیرین به دل چشاند 
ذوفش به جان زیاده ز حد بیان رسید 

گردی که سرمه‌وش ز ره خود به من رساند 
آس‌ایشی به دیدهٌ بی‌خواب از آن رسید 

حرفی که ساخت گوشزدم. در ازای آن» 
از من هزار شکر به گوش جهان رسید 

حرفش چه بود این که: ایا همنشین غم 
برخیز هان که تیر دعابر نشان رسید 

از بسر لباس ضصه بیفکن که بهر تسو 
تشسریف خاص شمسه گردون‌مکان رسید 

بلقیس کامکار پسریخان که حکم او 


تایبای: تسخت راد تسه اف هنشت 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۳۰[ 


۳۶۶( هفت دیوان محتشم کاشانی 


هوق تاازی هه کته فسفیورق سل هآ 

بس کز ادب؛ بر آن سر سلطان و خان رسید 
در مسوکبش بسه فضاشیه کسهترین سوار 

دوش زار خسسرو خسرونشان رید 
در مسحفلش بسه حصاشیه کمترین جدار 

رای هو ازد فعستایس «عس رش اسان رسسیل 
هرگه که داد عرض سپه طول و عرض آن 

چون نور آفتاب: کران تا کران رسید 
هر جاکشید خوان کر فیض عام آن 

چون رزق کاینات جهان تا جهان رسید 
امسداد هر که کرد برای وی از سراب 

صد چشمه حیات چو صرصر دوان رسید 
اقبال هر که خواست به پای خود از بی‌اش 

دش ایکا تسس 
ابر عطای او ز کدامین محیط خاست 

کار فیض او به زسین و زمان رسید 
تخل ب‌لند او ز کدامین ریاض رست 

کز وی بر حیات به پیر و جوان رسید 
تسوقیعی از عمسطیه او بسرکتار داشت 

هر ‌جابرات بخشش روزی‌رسان رسید 
زنسجیر عدل او چو در آفاق بسته شد 

صد چشم. بر عدالت نوشیروان رسید 
تساظلم را عسدالت او پایمال کسرد 

صد بار روی گرگ به پای شبان رسید 


تا جوررا سیاست او خوار و زار ساخت 
بر دزد صسد ستم ز سگ پاسبان رسید 

وید راه خسانه خیصیمش از اگتجهان 
مرگه ز آسمان اجل ناگهان رسید 

خود را به دشمنش چو فضاء بی‌خبر رساند 
هر تسیرک زکمان بلا؛ بی‌گمان رسید 

( شاهنشها اگر بسرسانم به عز عصرض 
کَّز دشمنان چهابه من ناتوان رسید 

واندر چسه وقت خئلعت و بروانه صطا 
زآن شسمع مسهر پرتو مه پاسبان رسید 

وان سیل غم که در پی من سر نهاده بود 
از من چه‌سان گذشت و به دشمن چه‌سان رسید 

نواب بیش از آن شود از لطف خویش شاد 
ک‌اندر حساب آن به نهایت توان رسید 

گویابه آن ضمیر همایون ز آسمان 
الهام غیبی از مسلک ضیب‌دان رسید 

۲۰ کای شاهزاده. «مسحتشم» دل شکسته را 
درباب کز شماتت اعدا به جان رسید 

تازافتضای فسمت رزاق صبح و شام 
رزق وسیع خواهد از این گردخوان رسید! 

بادا کشیده خوان نوالت که در جهان 
فیفش به صد جفاکش بی خان‌ومان رسید 


(ت ٩۵۱-۵۰‏ چ ۱۷۳ - ۱۷۴؛ م ۰-۶۶ ۶۸) 


9 خواهد از این کردخان رسید. 


۸ /هفت دیوان محتشم کاشانی . 


۱۷ 
وله ایضا 

ای ص‌دهزار قسیصر و کسری گدای تو 
مسحتاج لطسف بر در دولت‌سرای تو 

وی صدهزار مفلس و محتاج همچو من 
گردیده غرق نعمت و جاه از عطای تو 

خیاط دهیر دوخته سر قامت اد 
مر جامه کآن بریده به قد قبای تسو 

جان خلایق دو جهان گر خدای من 
در پیکرم کند» همه سازم فدای تو 

 ]۵[‏ می‌خواهد از خدا همه کس مدعای خویش 
من مقصد تو» مسطلب تو مدعای تو 

از پبای تسا نشانده سپهرم ستاده‌اند 
شهری برای من به دعا» من برای تو 

کوپای ره‌نورد که بی منت صببا 
چون سرمه خود به دیده کشم خاک پای تو 

نی نی من گدا چه سگم کاندرین بساط 
سازد زم‌انه بسیشم از این آشنای تو 

ارم دنت 9 وان شتا تال درات کر 
من هم شوم شمرده به داغ وفای تو 

۳۳ در حسرت است حور بهشتی» چه جای من 
که ی لاهسا زو 

۱ که ۱ ۲۳۱۳ 


حور و پری و انس و ملک در هوای تو 


دیوان اول شیبیه / ۳۶۹ 


از بسهر خونبها همه را یک نگه بس است 
ای ص‌دهزار جان نگسرستن؛ بهای تسو 

درخواه از قضا. که بجوید رضای من 
ون نیست هیچ کاری از او بی رضای تو 

در مسلک تسظم مسی‌طلبد بساج مسحتشم 
از خسسروان به دولت مسدح و ثنای تو 

[۱۵] کم نیست از عنادل بستان‌سرای خلد 
طبعش که هست سلبل دستان‌سرای تو 

در آخرین نفس که زبانش رود ز کار 
حاشاکه بر زبان رودش جز دعای تو 


(ت ۵۱: ۶۸۵ ۶۹) 


۱۸ 
این قصیده در مدح شاهزاده سعادت‌انتما سلطان حیدر میرزا 
روح الله روحه فرمود ! 

به صبر یافت نهال امید. نشو و نمایی 
فستاد پسادشهی صاقبت به فکر گدایی 

گکدابه خسروی افتاد کاز حمایت طالع 
فک‌ند طل همایون بر او بزرگ همایی 

سری که بود ز پستی گران» رسید به گردون 
چسو ماه سر علم از عون آفتاب لوایی 

به گل فرو شده خاشاک بحر غم به سر آمد 
ز نسیم جسنبش دربای لطف لجه سخایی 


چ: و له ایضا 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۳۷۰( هفت دیوان محتشم کاشانی 


به رنگ نخل خزان دیده بودم از غم دوران 

سسهیل وار ز دورم نسواخت لعل قبایی 
اگر چه بسخت به دامن کشید پای مرادم 

رس‌اند دست امیدم ولی به ذیل عطایی 
ببه تن رجوع کن ای جان نیم رفته که دل را 

خراب یافت مسیحادمی و کرد دوایی 
به گوشمال زمانم اگر ز سینه چو قانون 

کشید ناله به افغان فغان رسید به جابی 
چسه جا؛ ریم در بادشاه زاده اعسظم 

که دور راست به دوران او عصظیم رجایی ! 
نهال نورس بستان احمدی که به گردش 

همنوز جز دم روح القدس نگشته هصوایی 
خلاصه نسب پاک حصیدری کسه شتیده 

نسب ز عسمر ابسد نسبتش نوید بقایی 
سسمیع حیدر صفدر که صفدران جهان را 

سامت و اون دن قتاط ص فوت کستای 
ولی سس هد ابسد انستساب خسسرو دوران 

که بسته است به عهدش زمانه عهد وفایی 
راغ دیسده‌فروز خدایگان سسلاطین 

که رنگ شب ببرد گر دهد به ماه ضیایی 
دمادم است که تدییر شه رسانده جهان را 


سرا قافتا | هه تا زم دس ورن هراس 


]۳۰[ 


]۲۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۳۷۱ 


خلافتی که به زنجیر عدل بسته به رایش! 

ز شوق او شده دیوانه خوی سلسله خایی 
فسلی که دارد از انجم هزار دیده روشن 

ز راه اوست به دامن دیده کحل رباپی 
سپهر تیزروش در رکساب ضاشیه‌داری 

هلال پشت خمش بر جناب ناصیه‌سایی 
ببه وضع شخص جلالش فلک حقیر لباسی 

به ق در قسد بلندش ملک فصیر قبایی 
به جنب مشعل درگاه الیش مه گردون 

ان مه اه همان 
شب از جلای وطن دم زند چو نعل سمندش 

زنسد بسه ایسته مه صلای کسب جلایی 
حسام او که به سر نیز وا نمی‌شود از سر 

بلاست بر سراعدای دیین و طرفه بلایی 
شه جهان به جهانگیریش کند چو اشارت 

شود ز جانب او هر اشاره قلعه گشایی 
فلک به رقص درآید ز خرّمی چو برآید 

ز کوی خسرویش در بسیط خاک» صدایی 
زهمی رسانده منادی رسان خوان عطایت 

ز نشأهٌ کسرم حسیدری به خلق صلایی 
به ناز می‌نگرد حرص در دو کون که دارد 

به مرغزار سخا بی تو آهوانه چرایی 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


۲ هفت دیران محتشم کاشانی 


ز ریزش مسطر لطف بی‌دریغ تو رسته 

ز مسزرع دل منبردم؛ غسریب مسهرگسیایی 
تسوبی که در پی گنجایش جلال تو یابد 

از این وسیم‌تر اندر قفیاس ارض و سمایی 
ف لک ز بهر صسمود تو نارفیم مقامی 

جسهان برای نسزول توه ناوسیع فضایی 
بسنا نسهنده این نه بنا مگر نهد از نو 

ببه قدر رتسبه و شأن تو در زمانه بنایی 
ز بار حکم توکز عرش اعظم است گران‌تر 

به هم رسانده سپهر بلند قد دو تایی 
کند چوباجرس محمل جلال تو دعوی 

نسهم سپهر چه باشد درای هرزه‌درایی 
عجب که کلک هوس در قلمرو تو براند 

صبی غیر مک لف به قصد خط خطایی 
ببه چرخ داده فسضا مهرداری تو هسمانا 

کز آفتاب به گردن فکنده مسهر طلایی 
اجل به تیغ و سنان توکار خویش گذارد 

نهی ز تمشیت کار دین چجسو رو به فزایی 
مصلی است به عهدت فلک که بهر مصلی 

به دوش مسی‌کشد از کهکشان هميشه روایی 
برای خصم تو گردیده در بلندی و پستی 

سپهر تفرقه بازی زمانه حادثه زایی 
ایناگل جمن حیدری که در چمن تسو 


سخن رسانده به مسعجز کمینه نغمه‌سرایی 


دیوان اول شیبیه / ۳۷۳ 


دمی که در طلب نظم بنده حکم معلی 
بسه مسن رس‌اند در ابلاغ اهتمام نمایی 

هصزار سسجده ی اختیار کردم و گشستم 
مدد ز ناطقه جویی زبان به مدح گشایی 

دو چیز باعث تأخیر شد که هر یک از آنها 
چو درد بنده نبودش به غیر صبر دوایی 

یکی تستمه تسرتیب رطب و بابس دیوان 
که فکر می‌طلبید آن مهم و فکر رسایی 

یکی دگر عدم کاتبان که آنچه ز نظمم 
تسمام بسود؛ نبودش ز خط لباس صفایی 

بس از تسجسس کامل که یک دو کاتب کاهل 
ببه ناز و عشوه نمودند دلبرانه لقایی 

(۳۵] به هر طریق که بود آنچه گشته بود مرتب 
رجوع گشت به ايشان به مردمانه ادایسی 

بر آستان که مهم دو روزه را ببه دو هفته 
تسعهدی که نسمودند» همم نکرد بقایی 

که پای خامه ایشان نداشت چون قدم من 
تسحرکی که تواند رسید زود به جایی 

غرض که مختصری شد نوشته تا رسد اکنون 
ز پسرتو نسظر تسربیت به قسدروبهایی 

تتمه سسخنان نیزء بعد از این متعاقب 
به عرض می‌رسد السته بی‌فقضا و بلایی 

.۵] نکسوترین صور بود اینن که خود برساند 
سخن به سمع همایون مدیح‌پيشه گدایی 


]۵۵[ 


۳۴/ هضت دیران محتشم کاشانی 


فغان که بای رسیدن به آن جناب ندارد 

ز دست رفسته ضمیفی؛ به گل فرو شده پایی 
دو پا اگر چه به یک موزه کرد شخص توجه 

کجارود چه کند؟ ره سپر به پای عصایی 
فلک حشم ملکا«محتشم» گدای در تو 

ز هسمت است گدایسی به التقات سای 
تسهی است گر چه کفش لیک از کمال تو کل 

به دستیاری همت زده است کوس غنایی 
ولیک مسی‌کند از شاه و شساهزاد؛ عسالم 

گدایسی نسظر فیض‌بخش قدر فزایسی 
که تازبان بودش در دهان به شغل ثنایت 

بسودگدای غنی طبم پادشاه ستایی 
هميشه تابه ملوک اعتکاف‌پیشه گدایان 

به روز معرکه بخشند جوشنی به دعایی 
پتاه جان تو باد آن دعاکه تابه قيامت 

از آن کت اند نوی نس نت از 


(ت ۵۱ - 4۵۳ چ ۱۶۸ - 1۱۷۰ م ۷۲-۶۹) 


۱۹ 
این قصیده در مدح بادشاه عادل شاه اسماعیل ثانی انار الله برهانه گفته 
مزژده ای ال زمین کاقبال بر هفت آسمان 
کسوس دولت زد بسه تسام خسسرو صاحب‌فران 
زد سسیهر سیر در دارالعسیار سس لطنت 
سکیه شاهی به نام پادشاه نوجوان 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۳۷۵ 


یس بسا یوس نزب تالا 

خسطه فسرمان به اسم والی گیتی‌ستان 
بسرسر ایوان عرش اینک منادی می‌زنند 

کا مساو ٩و‏ انفتین شتس دآوز دارا تقسان 
س رو ایشا فسلم) :سس اخب‌لوای کنستامکاز 

قیصر ان جم حشسم کشسورگشای کامران 
آفستابی کز طلوعش بعد چندین انتظار 

آمسدند از خسرمی, در رقص, ذرات جسهان 
کامکاری کز ظهورش شد به یک بار آشکار 

صسورت عصیشی که بود از دیده عالم نهان 
ام سانشان روهقنو کشا ا ات شسسرف و عفز نت 

پ‌اسبان مسلک و مسلت. بادشاه انس و جان 
ییاوه او ناو هط سس ور 

دست عسدلش تسخه زد سر سارک نسوشیروان 
آن که گر جازم شود بر حرب و گوید القتال 

آمستهان هسازم شسوو بسر جر گسوید الامنان 
وان که گر رخش تسلط گرم تازد بر زمین 

گاو ساهی را به یک دم نرم سازد استخوان 
عون زاف کب تا ردرن رسیه اقسن وی دهتل1 

و 
شنز دجبا ی تیه وزاشن کی آشیست رگن آداروض کشستن 


اره از سین هار فرق اف فرفدان 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


۶ | هفت دیران محتشم کاشانی 


تبیغ زن» تارک شکن» جوشن گسل, سغفر شکاف 

شیرحرب. آژدر مسصاف. ارقم کمند» افعی سنان 
گر زند تیغ عتابش بسانگ بر پست و بلند 

ی دز 

گر بسه این گوی گران جنبش نماید صولجان 
زین مسحیط بی کران افتد دو کشتی بر کنار 

گر زند چرخ مس دور را مسحرف بر میان 
هصیبت او کز جوارح می‌برد جسنبش برون 

صعی‌تواند بست پیلی را به تار پرنیان 
خاک میدان چون به لعب نیزه ریزد بر هوا 

پشت ساوماهی از نسوک مستان کیرد نسان 
آس مان بسیند عناصر را بسه ترتیب دگر 

گر کسند حلمش بر اطراف زمین لنگر؛ گران 
گر چه کسری مدتی خرگه نکند از جاکه بود 

تقو آع) را نت وناز کا هشن اسان 
تب الوا تمس ات ودته ابسته و کت ود 

نقش این صورت که هست از شأن این کسری نشان 
کزبرای دفسع سرگردانی موری زند 

قسننها صسبر و شکتس ون را آتشن انتدر خنان و مسان 
حرف ناکامی زدود از صفحه عالم که هست 

ک سا ینز کس اف و کنیا تناکا نان 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۳۷۷ 


آنسچه رزد قرنها در بطن بحراز صلب ابر 

برگدایی ربزد آن رسزنده دریاوکان 
گر چسه آن رخشنده خورشید جهان‌آرا نگشت 

مدتی پسرتو فکن سر ساحت این خاکدان 
کرد آخر جلوه‌ای کاعدای دجال اتفاق 

ی ی ی 
بعد از این ضیبت. ظهور عالم آرایبی چنین 

هخا شتس ات تور و+غسست »سس اخت: زایتان 
فردوبسی عسکر مگر از خاوران آید برون 

شهسواری ایسن‌چنین از خیل گیتی داوران 
چرخ جاچی " تسنگ خنگ سرکش او می‌کشد 

سر کسمر بگسست ناگکاهش نطاق کهکشان 
وه چه خنگ است این که هرگز مثل و شبهش زامتناع 

تسیا توف فصو ربا رای 2 
زود جنبش دیسر تسکین؛ کم تحمل پر شتاب 

خوش تحرک؛ خوش توقف؛ خوش تناسب»خوش‌نشان 
رعد صولت. برق سرعت. گرم رو بسیار دو 

کم خورش؛ آهو روش صرصر یورش, آتش عنان 
نرم کاکل» سخت سم مالیده مو؛ برچیده ناف 


خرد سر کوچک دهن» فربه سرین. لاغرمیان 


۱. چرخ چاچی به معنای کمان منسوب به شهر چاچ. نوعی کمان معروف که در شهر چاج. یکی از 
ستون کرد چپ را و خم کرد راست خروش از خحم چرخ چاچی بخاست 
((فردوسی») (لغت نامه دهخداء ذیل ماده چرخ چاچی) 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


جسنبش آرد بسی قسراری‌هاش در کوه گسران 
گر به سوی غرب تیری سر دهد تازنده‌اش 

معی‌نياید جزز حسد شسرق بسیرون از ک‌مان 
ازژجود او ختلل در سد حکمت شند که نیشت 

باتکش طستی مکنتان: مستلزم طستی زان 
راه گسسردون را ز روی سس طح مسخروط هوا 

گرمتر زآتش کند قسطع و سبک‌تر از دخان 
بگ‌ذرد در یک نسفس کشستی ز دربای محیط 

صورتش را گر نگارد نساخدا بسر بسادبان 
گر تک اورا بسه خورشید جهان پیما دهند 

صد غروب و صد طلوع اندر زمان گردد عیان 
راکب او در خنراسان؛ گر نسهد پا در رکاب 

بای دیگسر در رکاب آرد» در آذرب‌ایجان 
گر زمسین باشد ز مسغناطیس و او آهن کجیم 

از سبک‌خیزی بر او طی جهان ناید گران 
فارسش هر جاکه می‌راند؛ به رفبت می‌رود 

کامران شخصی که این اسبش بود در زیر رآن 
درنسوردیدم سسخن ک‌اوصاف این عالم نورد 

ک هفرس ی بسارعت تنت کت آن بان 
ای فدایت هر چه موجود است در روی زمین 

وی نسثارت هسر چه مسوقوف است در بطن زمان 
ای شتا فش تفت اش تس هو فیصوت ک 


هم فد متسهرت اتسدر کسردن پسیر 8 جخسوان 


]۵۰[ 


]۵۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۳۷۹ 


هرکسی جان را برای خویش می‌دارد عزیز 

وز بسرای ون تو جانانی عزیزان جهان 
زهر کش ساقی تو باشی به ز شهد خوش‌گوار 

مرگ کش باعث تو گردی» به ز عمر جاودان 
تمارک شیر ف لک تساسینه گاو زمین 

بسردری گر از زردستی به تسیغ امتحان 
قه ات متاخ نید خقار یت اه سیر 

وان به دل منت کشان. گوید فدایت باد جان 
ذره‌پسرور آفستابا: مسهرگستر خسروا 

ای دل ذرات عالم. جسانب مهرت کشان 
چند مأیسوسی بود از حسرت پابوس تو 

با فلک در جنگ و با خود در جدل, دیوانه‌سان 
نوزده سال از بسرای فستح بسانت دو اشت 

دست امیدم به دعوت زد در نه آسمان 
بعد از آن کایام نومیدی سر آمد بی قضا 

وین امید از ناری ایزد برآمد بی‌گمان 
وز طلوع آفستاب دولت و نسصرت گرفت 

سای چستر همسمایون فیروان تاقیروان 
وز سجود بارگاه عرش تسمثالت کسید 

هر مکین فرش غبرا» سر به اوج لامکان 
من که می‌سوزم چو می آرم ظهورت در ضمیر 

من که می‌میرم؛ چو می‌گیرم حدیثت بر زبان 
همچو نرگس روز و شب بر دیده دارم آستین 

بس که می‌رانم سرشک از دوری آن آستان 


۸۹ هفت دیوان محتشم کاشانی 


وجه دوری اه کت از بیماری ده ساله است 

رخش عسزمم نارو و پبای تردد ناروان 
گر به دل این داغ بی مرهم بباید وای دل 

ور به جان؛ این درد بی درمان بماند وای جان 
چاره من کن به قیوم تواناکاز فمت 

نباتوانم ناتوانم ناتوانم ناتوان 
(م‌حتشم) وقت سپاه انگیزی آمد از دعا 

بسهر باس .اه شاهنشاه انجم پاسیان 

وز نسقاب نور سس زد چهره طلمت نهان 
آفتاب قلعه: مسطلع اد از برج مراد 

آنچنان طالع که ظلمت را کند محو از جهان 


(ت ۵۵۵۳ ؛ چ 2۱۱۵۸-۱۵۵ ۷۵-۷۲) 


۲ 
این قصیده در مدح ابوالموٌید سلطان محمد پادشاه الصفوی گفته 

بهیکبار از ببسرای قبض و بسسط عالم و آدم 
غمی و شادیی آمد؛ به عالم متصل باهم 

بنازم دست دوران را که زمر و آب حیران را 
ببه دور آورد با هم متصل بایکدگر سنضم 

تتقه ختای: وناز دیت قیلقازه رن از 
به دردی بسته بر درمان» به داغی غرفه در مرهم 

وروی م فا وتان ام و 
به نور آرایش ظلمت. به سوز آمیزش ماتم 


]۵[ 


۱۰[ 


]۱۵[ 


دیوان لته ۳۸۱ 


ندید اندر مزاج دهر زین‌سان چرخ عبرت‌بین 

عنایی در شسفا مسضمر فنایی در بقا مسدغم 
ز تقدیر آفیندند آسان دریسن مشود گلران جسنبتن 

ز بسطن مس‌ادر دوران سلاو صافیت توا 
قدر اظهار قدرتهای کامل کرد کاز سعیش 

به خیر مسحض منجر شد فضایی این‌چنین مبرم 
علم گر شد نگون بیضا لوای گرم خویی را 

همایون رایستی افکند از آن به سایه بر عالم 
اگر در آستین شد دست شاه موسی اعجازی 

سراز جیب ظهور آورد بیرون شاه عیسی دم 
کدام اعجاز. اعجازی که از آشوب طوفانش 

چو ریگ از بساد پساشیدند ذرات جهان از هنم 
کت امن دتتته دستت کنتاند رین کر از راد اب قاهه 

خستم وس رها اون یشب تسیا رتیه آدغ 
سخن بی پرده گشت ای نطقء هان گر بر سر حرفی 

همین دم را به این آهنگ در صور بلاغت دم 
که گر بر مصحف دولت شد آخر آیت خوفی 

همزاران آیستی از رحمت آمد مژده با آن ضم 
وگر آتش شسمر شاخی ز باغ پادشاهی شد 

در آن بستان» بهشتی میوه نخلی داشت پی محکم 
اگراو رفت از ایسران سلامت باد در دوران 

سر سلطان محمد پادشاه آن خسرو اعظم 
سلیمانی که عالم رفته بود از دست. اگر یزدان 

نمی‌کرد از پسی ضبط جهان. در دست او خاتم 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


خضداوندی که بیش او حقیرند از ره نسبت 

خضداوندان هفت اقلیم» چون انهار پیش یسم 
شهشاه جهان سالان کز آنار صدل او " 

بود الفت ز مردم بیش گرگ و میش را باهم 
جهاندار قوی پرگار کاین پرکار نه پیکر 

به سر می‌گردد از حکسمش به گرد مرکز عالم 
بسه‌باایسند اهنل آسمان گتر بر جتتاب اوه 

شود فرسوده در یک لحظه هر نه پایه زین سلم 
نه امروزی است این اقبال. کز بهر سجود او 

ز بسدو آفسرینش پشت چسرخ چنبری شد خم 
هسزیران سپاهش تسیز اگر بینند در گردون 

دهند از ن_عره یر فلک گاو زمین را رم 
چ و گردانش کنند اظهار قدرت در زبردستی 

به ضصرب دست سازند آسمان را در زمین مدغم 
گر اصلاح مسضرت‌ها کند؛ تدبیر او بخشد 

یات از آب حیوان پیش زهر افعی و ارقم 
وگر قلب حقیقت‌ها شود خاطر پسند او 

عجب گر در حساب آیند از اعراض کیف و کم 
ببخشد صد یک او گر به قدر عمر نسوح ایزد 

کند در دست قتارون خضاتم زربخشی حاتم 
سسپهر قساهر قسهار پسرور مستصب شبه را 

دو روزی گر به فردی داد و زد این جمع را بر هم" 


۱ منظور از این «فرد» شاه اسماعیل انی است که یک سال و نیم بیش سلطنت نکرد و نزیست ولی شمار 


-ه 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۳۸۳ 


کنون از کرده پرورده خویش اندرین مبحث 

به حجت‌های قاطع گشته از شیخ و صبی ملزم 
فلک دیدی در آن دوران چه کرد و نسل شاهی را 

چه‌سان کرد از برای کم بقایی کم به سیف و سم 
تفاوت بود در حالات معنی ور نه در صورت 

نسبود از حسادئات کربلا هیچ آن حوادث کم 
ات نها دک تراد نز آدم آل عبا آن‌جا 

شد اینجا آدم آل صفی این شاه صافی دم 
جهان تا یاید از گردون به دل ایسن داغ‌ها بادا 

جراحت‌های داغش را تلافی‌های شه مرهم 
ولی این همایون عهد سلطان حمزه هم پا رب 

بسود در ساية شا از دو عسالم اصظم و اکرم 
کیاست داردش حالا به آیینی که پنداری 

فتتضا اوه اسک‌_ندرش داده است و جام جم 
شها دریسا نسوالا؛ «محتشم» کز ابر طبع او 

زمسین خاطر خلق است چون باغ ارم خرم 
وز انسهار خسیالش می‌تراود رشسحه دایم 

که پبنداری تسراوش می‌کند از کوثر و زمزم 


زیادی از شاهزادگان صفوی یعنی برادران و برادرزادگان خود را کشت. در ابیات بعد محتشم بدین 
کشتارها اشاره می‌کند. 

اشاره به آن که بعد از قضیة مولمةٌ کربلاء تنها وجود حضرت سجاد موجب ادامهٌ نسل اهل بیت اطهار 
گردید و در عصر صفویه بعد از کشتارهای شاه اسماعیل انی هم سلطان محمد صفوی موجب تداوم 
نسل شاهان صفوی شد. 


]۴۰[ 


]۵[ 


۱۰1 


۴ هفت دیران محتشم کاشانی 


نسمانده بسا چسین طبع طراوت‌ناک روح افزا 

ز اب آفتاب فناقه در کشت حیاتش نسم 
ولی از ملهمان الم ببللا» دلش حصللا 

به بارش‌های ابر لطف شاهی می‌شود ملهم 
به هسمراهی شخص تربیت ای شاه خرم دل 

به گازار شاطش کن روان از کشتزار غم 
در این میدان به حکم (کن فکان» تا راییض دوران 

کشد بر سبز خنگ چرخ تنگ کهکشان محکم 
همایون راب_ض امر جسهانگیر تو را یکران 

ز روز و شب بود در زیر ران جون آشهب و ادهم 


(ت ۵۶۸۵۵ م ۷۷-۷۵) 


۳۱ 


[در مدح شاه محمد خدابنده] 


شکنسر له هدر بسدایت کنار. کنا تصرت.شکفت از این گلزار 
شسس جر نسوشانده افشسسسد طفر آورد و فتح و دولت بار 
آن‌چه در خاطر اراده گذشت کرد بر شارع وقوع کشذار 


یو نزن این سکندر سود 
شاه سسلطان محمد صسفوی 
بهترین نسایب خدیو کسبیر 
آن که راه ال نبیموده 
آن ۸ بای طلب نفرسوده 


شکر دیگر که نقض عهد چو کرد 


وز جسهالت سسپه کید از روم 


بسساطن خسسرو جهان‌سالار 
نس خه صنع صانع جبار 
بسهترین وارث مس لوک کسبار 
ات کات حنوه تال تست دار 
ملک یکسر بر او گرفت قسرار 
خسسرو سست‌عهد خسران کار 
بر سر ملک این ظفر آثار 


]۱۵[ 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


هی شتا یکین 
بسه فسرستادن سپاه گسران 
لیک فرماندهی چو لازم بسود 
پادشه‌زادهة زین و زان 
گس لین بتاغ امد منرسل 
وارث مسلک و تسخت و تاج و نگین 
زین عصترت سمی عم رسول 
جنبش عرق ضیرتش گردید 
هم طلب کرد رخصت از خسرو 
نسصرت اندر راب منصورش 
علم از باد جلوه در خم و پسیچ 
کرو فنر نسفیر گشسته ب‌اند 
کوس خاطر خراش رعد خروش 
بر سسرش از ععلامت شاهی 
وآن مه نو طسلوع عسالم‌گیر 
از کی ها ات ,و هب نات 
زده از دور حس‌لقه بر دورش 
تسابوداسن در مسیان خطر 
الکر شا و عم شسهزاده 
این چو مهد زمین گران جنبش 
زمره بسرج سلطنت که نسداشت 
مهد عسلیای آسسمان پسایه 
وآن‌چنان رفعتی به خلق نمود 


دیوان اول شیبیه / ۳۸۵ 


که ز رفتن به جرب بودش عار 
شعسا: تس آن: که همان له کشهار 
وگن | شتت اد الا 
اشسستتمالت ۵اه ص فان کیان 
موه نس خل حسیدر کسرار 
صاحب عز و جاه و فدر و وفار 
حسمزه» مسختار فادر مختار 
باعث دنم شر آن اشسرار 
هم مسسدد از امه اسرار 
تسن رف قات: تسوفده کت سسیو ان 
فتح و افبال بر یمین و بسار 
هم مچو مسستان مسختلف رفتار 
واز سسپهر ایر کرده گذار 
کسیر ۵5 ا توالت تفه زا تبتتداز 
چستر دارایسی اتتفاها ن کنت دا 
دات داتشه یتک راو 
راه تشس‌خیص بسته بسر ابسصار 
روح پاک امه دای ره‌وار 
جسپریلش کار کرده حسصار 
فستنه را چاره سود شد ناچار 
وآن چو رخش فلک سبک رفتار 
دور از ش‌اهزاده صسبر و قنرار 
کرد بر دوش سسربلندان ببار 
که به پستی سپهر کرد اقرار 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


]۵۰[ 


]۵۵[ 


۳۸۶/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


این فرض نیز در توجه وی 
می‌توانست ک از سر تسدبیر 
ور دهد یک پیاده را دل و تسیغ 
این نظر بود هم که از سعدین 
زهمره را بسلکه از کسمال شرف 
قصه کوته به آن سپه برخورد 
ری انس شتا نار خن 
همه فیروز جنگ و دیر درنگ 
فستالت مب طلق اسان که گر 
هم به گردون رتسکرا 
عساشق حرب آن‌قدر که کشند 
لب شس مشیر را کسنند از ذوق 
لیک از کثرت سسسیاه عصسدو 
هد فتح می‌نمود از دور 
بی تکلف چو در مبادی حرب 
به فیاسی که کرده بود خرد 
(اولیین فستح شاهزاد؛؟ عسهد)۱ 
ببسخت سوه کسو امین وا 
وز خسطر بختیان طاقتشان 
کم فوی پیکری ازیشان ماند 
کرد این حمزه با سپاه عدو 
آخر آنسهاکه از سسبک‌عزمی 


همچو خاشاک موج خورده شد ند ۱ 


بودکان شمسه فلک‌مقدار 
ارض را چون سسماک‌ند سسیار 
نسسنماید کم از زار سسوار 
دو سعادت شوند با هم یار 
وز طسفر بسیشتر بسود آنار 
شهسوار ز فستح برخسوردار 
ون عقابان آهمنین مسنقار 
همه فولاد چنگ و تسیز شکار 
در بس‌لندی و پستی افتد کار 
هسم ز جسیحون برآورند غبار 
مسی چو از خون دشمن خونخوار 
بسسوسه کاری به از لب دلدار 
که نمی‌داد تتن به حصر و شمار 
یه سسمهدار نسامجو دیدار 
سود در کار عسقده بسسیار 
که به انجام کی رسد آن کار 
هر تساریخ داده ببود فسرار 
۴۳۳۳ 
بگسستند از نطار مهار 
کته دق سسیکر انشسد در آن بیکار 
آنسچه آن حصمزه کرد باکفار 
سود پسای گسریزشان ره‌وار 
از مسیان مسسحیط خنون به کستار 


۱. این مصراع تماما از تاریخ غلبه حمزه میرزا بر سپاه عثمانی به سال ۹۸۷ هاق خبر می‌دهد. 


]۶۰[ 


]۶۵[ 


وآن‌چه بودند از صغیر و کبیر 
بسر لب دجله از پی‌اش خوردند! 
بود حاصل سه ماه تا سر سال 
دفم اشرار کرد از این تاریخ 
(محتشم) مدعا چو گشت تسمام 
تأ تسود سود شتا کتتنان زین 
آن جسهان وارث قوی طالم 
وین جهانگیر شاهزاده که هست 
وآن باند آفستاب مسهدنشین 
بباد درکار بسهر نصرتشان 


۳۲ 


دیوان اول شیبیه / ۳۸۷ 
تب تهب سجول رغعتسا رانا لگنا زر 
آب از انسهار تسیغ بسی‌زنهار 
که خضداوند واصد هار 
بسه جسهان زودتسر رسید آثار 
ببه دا دست اهتمام محر از 
دور ایسسته هتسستفت تنل دواز 
که جسهان راست مرکز و پرگار 
در سپاه ظسفر جریده سوار 
که سیهر مدش عماری‌وار 
نسه فسلی با وابت و سیار 


(ت ۵۸۵۶؛ م ۸۰-۷۷) 


و له ایضأ 
من لطف انفاسه فی مدیح شاهزاد؛ مظفر لواسلطان حمزه میرزا 
ز پسرگار فلک نسقشی به روي کار مسی‌آید 
کزوکاری به اد دور بی‌پرگار می‌آید 
جهان عالی بنایی می‌نهد کاز ارتفاع آن 
اساس قوت شاهی به پای کار م ی آید 


چو نقد مهر اینک می‌رود در مغرب و مشرق 
در این دارالعیار آن زر که بر معیار می‌آید 


سواری می‌کند زین رخش ناهموار دوران را 


که از د هشت به زیر ران او هموار می‌آید 


5 6 دجله‌اش جنان خوردند 


۳۳۸/ هضت دیوان محتشم کاشانی 


[] همایون گلبنی سر می‌کشد زین گلستان کز وی 
به دست دوست گل» در چشم دشمن خار می‌آید 

به آیین بندی مسصر دل افزایید کز کتمان 
نوآیین یوسفی دیگر به این بازار می‌اید 

ز باغ پادشاهی صد نهال آمد به بار اما 
به بار این بار زرین نخل گوهربار می‌آید 

شه شهزاده‌های دهر سلطان حمزه غازی 
که بختش راز تاج و تخت کسری عار می‌آید 

به هر جا می‌نهد پا بر زمین در گوش اقبالش 
مسسبارکباد شاهی از در و دیوار می‌آید 

 ](‏ بسه بام بارگاه او به تسقریب کشک‌داری 
قمر هر شب فرو زین گنبد دوار می‌آید 

به عنوان تقاضا دولت پر صولت شاهی 
به پای خویش روزی بر درش صد بار می‌آید 

عنان رخش اگر تابد ز جولانگه سوی بستان 
ز شوق اندر رکابش سرو در رفتار می‌آید 

سبک وزن است سنگ پادشاهی در ترازویش 
که در چشم کیاست بس گران‌م قدار می‌آید 

به سهمی فرد و یکتا می‌شود توسن سوار اکنون 
که بر وی آفرین از واحد قهار می‌آید 

[۵] به ملک خصم حالا می‌رود آوازه تتیغش 
چو بانگ سیل شهر آشوب کز کهسار می‌آید 

جهان بادا به او نازان که در بدو جهانگردی 


ز رزمش بسوی رزم حسیدر کسرار مسی‌اید 


دیوان اول شیبیه / ۳۸۹ 


دو پیکر می‌کند در یک نفس صد کوه پیکر را 
چوبا شمثشیر بران بر سر پیکار می‌آید 

اگر باشد حصار چار رکن عالم از آهمن 
ببه دست فستح آن گیتی‌ستان ناچار می‌آید 

امل پبای ظهورش در میان آورده ک‌اعدا را 
ته اد ات کشاره رز داتس 7 ی | نز 

(۲] در استقبال عهدش وقت را سعی است روزافزون 
که از سرعت به دهسر؛ امسال پیش از پار می‌آید 

زر ایدهیسر امن امن درسللارق عالم 
کزو الحال صد کار جهان‌سالار می‌آید 

هسلالی می‌شود پیدا به زسر دامن گردون 
چسوباچتر شهنشاهی سلیمان‌وار می آید 

ولی تسابان هملالی کافتاب اندر جوار آن 
به صد ضعف سها در دبده پندار می آید 

دق اتود جهانداری از این خرد بزرگ آیین 
زیاد از صد جم و دارا وکسری کار می‌آید 

[۲۵] در آفاق آنچه ابر دست او بر خلق می‌بارد 
حساب آن ز دست خالق جسبار مسی‌آید 

اگر صد بحر احسان «محتشم» من بعد از هر سو 
به جنبش بسهر بیع گوهر اشعار می‌آید 

تو از همت به آب لطف این شهزاده لب ترکن 
کز انسهار نسوالش بحر در زنهار می‌آید 

به مدت گر چه شد سی سال کز نزد شهنشاهان 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


بشارت باد کاین دم روی در بخشنده‌ای داری 
که عارش از عطای درهم و دینار می‌آید 

زری و خلعتی هسربارمی‌آید تماشاکن 
که چون با خلعت و زر اسب و زین انبار" می‌آید 

به شاهان تابه اولاد جهانبان نوبت شاهی 
مدام از افستضای دولت بسسیار مس ی آید 

همین شهزاده تا روز جزازیب جهان بادا 
که خوش زیبنده در چشم اولوالابصار می‌آید 


(ت ۸ ج ۲۰۷-۵ ؛ م ۸۲-۸۰) 


۲۳ 
و له ایضأ 
فی مدح مرتضی ممالک اسلام میر غیاث الدین محمد میر میران " 
دهنده‌ای که به گل نکهت و به گل جان داد 
به هر کس آنچه سزا بود حکمتش, آن داد 


ببه عرش رتبه صالی؛ به فرش پایة پست 

ز روی مس صلحت و رای مسصلحت دان داد 
به دهر ظل و حرور آن‌قدر که بود ضرور 

زیسرتو حسسرکات نش ی کستتزدان داد 
به ابر قطره چک‌اندن. به باد قطره زدن 

بیرای نزهت دیرین رای دوران داد 


۱. انبار (به کسر الف اول) در گفتار مردم کاشان به معنای «اين بار» به کار می‌آید. 
۲ چ: در مدح پادشاه دکن گفته. که با توجه به اول مطالب قصیده. مشخص می‌گردد که به نام میرمیران 


شاه سل ه: 


دیوان اول شیبیه / ۳۹۱ 


۵ دو کش تی متساوی اساس را در بس‌حر 
یکی رساند به ساحل یکی به طوفان داد 

دو سسالک متشابه سلوک را در عشق 
یکی ز وصل بشارت یکی ز هجران داد 

همزار وایه طلب را ز حسرت افزایی 
رساند سر سر گنج و به کام تعبان داد 

مار خسته‌جگر را ز صسبر فسرمایی 
گداخت جان ز غم آن گه نوید درمان داد 

گدای کوچه و سسلطان شهر را از عدل 
عسدیل‌وار یات و مسمات یکستن داد 

۰ در این مسقاسمه‌اش نسیز بسود مسصلحتی 
که مسکنت به گدا» سلطنت به سلطان داد 

زبان بسته که بد حکمتی نهفته در آن 
بسه کسمترین طبقات صنوف حیوان داد 

عسزیز کرده زبانی که وفت قسمت فیضص 
دریغ داشت ز جن و ملک به انسان داد 

بسه شکسرین دهان داد از سخن نمکی 
کته تشتاشیمی رستظه)ت-بانات اش کت ستان ٩|5‏ 

به قد سروقدان کرد جنبشی تعلیم 
که خضجلت قد رصنای سرو بستان داد 

(۱۵] به ابروان مسفوس زهمی ز فدرت بست 
که سهم چرخ مقرنس ز تسیر پران داد 

ز باغ حسن سیه نرگسی چو چشم انگیخت 
به آن بلای سیه خنجری چو مدگان داد 


]۲۰[ 


]۳۵[ 


۸/۳۹۲ هفت دیوان محتشم کاشانی 


به چشم‌های سیه شیوه‌ای ز ناز آمسوخت 

که هر که خواست به آن شیوه دل دهد جان داد 
به ناز داد سکونی که وصف نتوان کرد 

به عشوه طی لسانی که شرح نتوان داد 
به رکه لایسق اسباب کامکاری بود 

سریر و مسند و خرگاه و چتر و چوگان داد 
به هس رکه در طلب گنج لایزالی بود 

گليم مسختصر فقر و کسنج ویران داد 
به هر یکی ز سلاطین به صورتی دیگر 

بیط عصرصه‌ای اندر بساط دوران داد 
چو پبادشاهی افلیم صورت و معنی 

زیاده دید از ایشت.ن به «میرمیران» داد 
فیاث مسلت ودیسن کافتاب دولت او 

ز خاک یزد ضياتابه عرش بزدان داد 
سم والد نان مسسحمد عصربی 

که داد رونسق دین و رواج ایمان داد 
خضدایگان سلاطین که چتر سلطنتش 

به سایه جای هزاران خدیو و خافان داد 
بسه ذره: تربیتش کار آفستاب آموخت 

ی 
قسیام رکسن جسلالش که قایم ابسدی‌است 

بیج اک تفاب سه توا عونت وزازکت ان نود 
کهآ وه ترشیت توغ توا سای 


ببه سایل آنچه کفش آشکار و پنهان داد 


دیران اول شییه ۳۹۳ 


دمش ز جسوهر احیا توانگری است کسریم 
که هر چه مرگ ز مردم گرفت تاوان داد 

[۳۰] اتود نفخ بت لا ماس ان 23 
۳۳ پباسبانی‌ایوان او ببه کیوان داد 

سسیهر سسر در او در مسراتب خضدمت 
نخست پسایه به سلطان چارم ایوان داد 

چ و گشت لشک ریش فارس زمانه به او 
فُضاز هفت فلک هفت گونه خفتان داد 

پسلاس پوش درش خلعت مریدی خویش 
به شاه و خسرو و خاقان و خان و سلطان داد 

به توشمال وی از صحن پر کواکب چرخ 
فلک نراخور شیلان او نسمکدان داد 

۵ به‌ گرد رفت همزار ازدحام حشر آن‌جا 
که مسیزبان سسخایش صلای مسهمان داد 

به شرق و فرب جهان زینتی که شاه ربیع 
دهد ز سبزه وگل او ز سفره و خوان داد 

ت ویس تن 5 شک رتاک ا کر 
تسوان خضواص کف او به ابر نسیسان داد 

کرم بر اوست مسلم که آنچه وقت سژال 
ذشت در دل سایل هبزار چجندان داد 

سرا نس وان یات اه نوی 
باتفا ان شسه خسرمدل طربران داد 

اگکر زمانه کند کسوتهی فقضاخواهد 
اهنت راز مسا کل مهافت مان 3اه 


]۴۵[ 


۴ ۳/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


سخای او که ز احسان به ستعم و مفلس 

هر آنچه داد بسری از فتور و نقصان داد 
به جیب محتشمان لعل و در به دامان ریخت 

به چنگ بی‌درمان؛ سیم و زر به همیان داد 
چوپانهاد ز دشت عدم به ملک وجود 

به جود دست برآورد و داد احسان داد 
فستاد زلزله در سور حاتم از غسیرت 

چو شخص همت او رخش جود جولان داد 
لب صسدف پسی ترجیح دست او بر ابر 

گشوده گشت و گواهی ز فقر عمان داد 
به سلک مصر مگر داده باشد از ییوسف 

ازو بسه خطه یزد آن شرف که یزدان داد 
اتبا فتلشنهای که اشتتان تسوا 

فسلک گرانی قدر از جباه شاهان داد 
تون ز متغدلت آن کسیریسی کتهازور یت 

رواجم عدل از ایسران انسر بسه تسوران داد 
تو در ممالک قدس آن شهی که مالک ملک 

در تسسورا ز مس لایک مار دربان داد 
نسخست رابسطه انگیزی از ولای تو کرد 

مسهیمنی که به ارواح ربسط ابسدان داد 
شک‌وه سنج تو را عالم ثقیل و خفیف 

ز سسطح‌های فسلک کسفه‌های مسیزان داد 
سا زفستاین کسارک اقون ذانت اهب 

هه مسمکنات قرار از کمال ایقان داد 


دیوان اول شیبیه | ۳۹۵ 


تسورابسه دور توبر ممکنات فایق دید 
تسرابسه عصهد توبر کاینات رجحان داد 

اگّر از این فلک تیز رو سکون طلبی 
واگ ابش او رتزدن با کگان وا 

وگر بر این کر آرسیده بانگ زنی 
سخوافیرا زارحا یه سر تیفآزجاه 

کسی نظیر تو باشد که وضع پست و بلند 
به عکس باید اگر در زمانه سامان داد 

تسواند از زبسر و زیسر کردن گیتی 
به زیر هفت زمین جای این نه ایوان داد 

کسی عدیل تو باشد که گر به نوع دگر 
ببس بایدش نسق گرم و سرد دوران داد 

بت تا خوانتة حسوویی آن پیت 
به آب نیز تصواند ماج نیران داد 

.۶] ز فیض قرب جنابت که کیمیا اثر است 
فلک به عالی و سافل خواص چندان داد 

که ضاک رهگ ذر کمترین مازل بود 
هه دیده‌ها» اسر سسرمه صسفاهان داد 

به خاک بای سگان در تو یک ذزه 
به حصاصل دو جهان هر که داد ارزان داد 

حیات را تسواگر پاس داری اندر دهر 
مسمات را نتوان احتمال امککان داد 

به خصم تشنه جگر هم رساند دست تو فیض 
که آبش از مسطر قطره‌های باران داد 


]۶۵[ 


۷۰1 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ملک حشم ملکا (مسحتشم» که فادر فرد 
ز لطف سر ‌سسخش, اقتدار سحان داد 

نسمود سب از ز اقسام نسظم قانونی 
که لش خسن و کته شمال: فان داد ! 

گر چه از ار بخت وازگ ون اکثر 
مس قدمات ناش نستیجه خسان داد 

دا ان مک | کنو شسا وس و 
ز مس خزن کسرمش راتبی نمایان داد 

به حال جمعی اگر برد از سخای تو رشک 
۱ ولی بسه نعمت هر ساله رشک ایشان داد 

چو بود عصیب گدای تو مسحض گیرایسی 
ز التفات تو هم نان گرفت هم نان داد 

همیشه تابه کف روزگار در و گهر 
تسوان ز موهبت بسحر و کال فراوان داد 

ز افتدار تسواند کفت به خلق جهان 
عطیه بسخش ز بسح و زیاده از کان داد 


(ت ۶۱۵۹؛ ج ۱۱۸۲-۱۸۰ ۸ ۸۶-۸۲) 


۳۴ 
و له ایضا فی مدیحه 


وقت کم بسختی که مسرغ دولسم می‌ریخت پر 


بهر دفنع غم شبی در گلشنی بردم بسه سر 


۱. ظاهرا منظور حسن دهلوی یعنی نجم الذین حسن شاعر متوفی در ۷۳۸ است و سحبان وائل یعنی 
سحبان بن زفرین ایاس الوائلی خطیب:معروف عرب در قرن اول هجری. 


۵[ 


]۱۰( 


دیران اول شیبیه / ۳۹۷ 


کاندرین خاکی رباط پر ملال کم نشاط 
ذره‌ای را آفتابی بر گرفت از خساک راه 
صموه‌ای را شاهازی ساخت هم پرواز بخت 
تشئه‌ای را کام بسخشی شربتی در کام ریخت 

مفسدان کردند کامش را ز حنظل تلخ‌تر 
بینوایی را سخی طبعی به یک بخشش نواخت 
دسر ریش هو با راز تستفمد در که گرد 

در سه روی خیر بنداد» بر رخش ستند در 
صیدی از ن‌خجیر بندی بود در قید قبول 

رشک مردودان به صحرای هملاکش داد سر 
ود ویران کلبه‌ای از لطف گردون رتبه‌ای 

در بلندی طاق دوران» ساختش زیر و زسر 
قسصه کسوته. ماه ایران میرمیران کایزدش 

کرد از بس سسربلندی سسرور جنن و پشیر 
وز طسلوع آفستاب دشن اسان ختعتاای 

یرد رات صالم اه عوتی اخ رتست 
از تسرشح کردن ابر کف کافیش داشت 

(مسحتشم) از پسیشتر چشسم تفقد بسیشتر 


]۱۵[ 


۳۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


آن ترشح بی خطایی؛ ناگهان باز ایستاد 
۱ وآن تفقد» بی گناهی» گشت مسدود الممو 

من نمی‌دانم چه واقع شد که کرد از جرم آن 
لطف آن سرور؛ جیب سرگرانی سر به در 

واندر اوقات مربدی جز خلوص از وی چه دید 
آن سر و سرخیل افراد بشسر از خیر و شر 

آن خدنگ اندازی از قوس دعاصبح و مسا 
بانه آن بیداری از عین بکا؛ شام و سحر 

بانه آن بی عیب مدحت‌ها که از انشای آن 
ذیل گردون پر ذر است و جیب دوران پر گهر 

بانه آن بی ریب یارب‌ها که از دل بر زبان 
نارسیده مسی‌کند از سقف این متظر گذر 


۲ یانه آن اخلاص‌ورزی‌ها که اخلاص ثصیر 


شتا تا وی نت انتن و خی آ رس سای 
بلبل افسانه گو چون پرده از مضمون کشید 

بلبل مضمون شنوگفت ای رفیق چاره بر 
خیز و در گوش دل آن بی‌گنه خوان این سرود" 

کای ز طبعت جلوه‌گر اشخاص معنی در صور 


ول 


کی معطل می‌گذارده چون توبی را این قدر 
هو وشات کوبان عیب مردم صد لباس؟ 


کی شود بوشیده بیش خاطر او این هتر 


۱ م: سروش # ۲ م: صد هزار 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


دیوان اول شیبیه | ۳۹۹ 


کز نی خوش جنبش کلک تو در اوصاف او 

می‌رود زین شکرستان تا به خوزستان شکر 
در ثشنایت طسبع مسضمون آفرینش می‌کند 

در تن شخص فصاحت هر نفس جانی دگر 
وز مسدیحش کاروان‌سالار فکرت می‌دهد 

کاروان‌های جواهر را سر اندر بسحر و بر 
گر نصیحت می‌پذیری خیز و در باغ خیال 

از زلال نسظم کین نسخل قلم را بسارور 
تخاب پیت هسیر ند کشت لت 

ز افستضای خشکس ال لطف کم ربزد مسطر 
آنچنان رو بر سر مدحش کن اعجاز سخن 

از حسجر دهتانی طسبعت برانگیزد شجر 
وز شسجر بسی انستظار مدت نشو و نما 

دامن آفاق هم پر گل شود هم پر ثمر 
من که بر لب داشتم زانسردگی مهر سکوت 

بس رگسرفتم مهر و بگرفتم ثناخوانی ز مسر 


تجد ید مطلع 
ای به فرّ ذات بسی همتا دو عالم را مقر 

سای خورشید عونت هفت گردون را سپر 
بهر حمل بار حملت کاسمان همسنگ اوست 

کسوه سی‌بندد خسیال اما نسمی‌بندد کمر 
چرخ ک‌اندر ضبط گیتی نیست رایش را نظیر 

تسه قانون تدبیر تسو دارد در نظر 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


از تسو صالم کامران است ای کریم کامکار 
۱ چون زبان از نطق و گوش از سامعه, چشم از بصر 
آسمان عسظم تو سنجید و شکستی شد پدید 
در یکی از کسفه‌های اعسظم شسمس و قمر 
میبت وقت ظفر چون جنبش آرد در زمین 
گوید از وحشت زمین با آسمان این المفر 
کاروان‌سالار فتحت چون رسد از گرد راه 
از سپاه خسصم بسربندد سفر بسار سفر 
دولتت نخلی است کاز خاصیت فطری مدام 
نصرتش شاخ است و فتحش برگ و اقبالش ثمر 
گر پسناه مسجرمان گردی نباشد هیچ جا 
فستوی آزارشان از هیچ مفتی معتبر 
گر کنی استغفرالله قصد نامجرم کشی 
گردد اندر هفت ملت خون معصومان هدر 
از ک‌مال افزایی اکسیر حکمت‌های تو 
معی‌توان نقص جمادیت به‌در برد از مدر 
زافتضای هد استغنا خواصت می‌شود 
حالت جر زود در تسرکیب رفم از حرف جر 
دیده جسن و سلک کم دیسده دربک آدمی 
ان خضسدیو نامدار نسامجوی نسامور 
انس هه متا رل رات سسکا[ 
یسم یت یات نبیر یه هبدن سیر 
گردد از افراط مالامال نعمت صد جهان 
توشمالت بهر یک مهمان چو آرد ماحضر 


]۵۵[ 


دیران اول شیبیه / ۴۰۱ 


بر درت ک‌انجا مکرر گنج‌ها را برده باد 

نیست در چشسم گدا چیزی مکررتر ز زر 
وقت زر بخشیدنت گردد زمین هم پر نجوم 

بس که شهری را درد دامن سپاهی را سپر 
شهربارا: سسرورا: عالم مداراه داورا 

ای ضصمیرت بافضا در کشتی دانش قدر 
دارم از کم لطفیت در دل شکایت گکونه‌ای 

زاعتماد عصفوت. امامی‌کنم از دل به‌در 
وز سسموم فافه در کشت وجود من نماند 

یک سر مو نشأت نشو و نما در خشک و تر 
در تسمام عم امسال این شکست آمد مرا 

کز ممز مسکنت شد خانه‌ام زیر و زیر 
وز ضرورت بر درت هر چند کردم عرض حال 

از جوابی هم نشد گوش امیدم بهره‌ور 
از تسو دوران رشک نزدیکان شدند امسال و پار 

وز درت من دورتر هر سال از سال دگر 
چشم این کی از تو بود» ای داور کی افتدار؛ 

کتتانت زین ات هه تصسووانم واگ نار ان فتار 
من نه آخر آن ثناخوانم که در بزم تو بود 

مسند منصوب من از هسمگنان مسرفوع‌تر 
وز بسرایت از قسطار ال دعوت داشتند 

ب‌ختیان من به پیش آهنگی از گردون گذر 
وین زمان هم هر شب از شست دعایم بهر تو 

قاب قوسین است آماج سهام ک‌ارگر 


]۵[ 


۲ هفت دیران محتشم کاشانی 


دشمن از بی مهریت آورد اگر روزم به شام 

پشت من گرم است از این؛ ای آفتاب بحر و بر 
کان که می‌داند که شبها در چه کارم بهر تور 

باز شامم می‌تواند کرد از مسهرت سحر 
هست چون زیب لب اطناب مهر اختصار 

بر دعای او کن, ای داعی؛ سخن را مختصر 
تساز اخیار است. رضوان» روضه‌آرای جهان 

تاز اضرار است» مالک آتش‌افسزوز سقر 
از سعادت دوستانت راجتان بادا مکان 

وز شفاوت دش منانت را سفر بدا مقر 


(ت ۶۲-۶۱؛ ج ۲۶۲-۲۶۲ م ۸۹-۸۶) 


۲۵ 
و له ایضأ 
فی مدح بنت نواب شاه دین پناه 
بر دوش حاملان فلک باد پسایدار 
مریم عفاف فاطمه ناموس؛ کش سپهر 


برجیس‌وار هسودج بلقیس کامکار 
خوانده است بادشاه خواتین روزگار 


مخدومة جهان که اگر ننهد آسمان 
تاج سر زم ان که زمین حریم ار 
تاکار آفتاب بود سایه‌گستری 
ای شمسه جهان که جهان آفرین تو را 
دارم طویل عرضه‌ای اما به خدمتت 


شش سال شد که راتبةٌ من شده است خلت 


اما نداده‌ام من زار از دو بسا بیش 


بررأی او مدا نیابد جهان قرار 
فرسوده شد ز ناصیه شاه و شهریار 
گسترده باد بر سر او ظل کردگار 
بر هر چه اختیار کنی داده اختیار 
خراهم نمود عرض به عنوان اختصار 
در دفستر عنایت نسواب نامدار 
درد سر سگکان در آن جهان‌مدار 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۵[ 


]۱۰[ 


از بس‌که بوده‌ام ز عطاهاش متفعل 
حاصل که از تکاهل من بوده این فتور 
ما که کر نیت شاخ ان ان فده 
جنبش نکردی از پی خواهش زبان من 
حالا که اامیدم از این بخت بی هنر 
ان توافت هت کر* مندد کت 
تاپایه سپهر بود زیر طاق عرش 


دبوان اول شیبیه / ۴۰۳ 


از بس که گشته‌ام ز کرم‌هاش شرمسار 
نی از درنگ بخشش آن حاتم اشتهار 
این فقر خانه‌سوز کز او مرد راست عار 
گر آتشم زبانه زدی از دل فگار 
وز لطف پرورنده خویشم امیدوار 
گردون کند خزاین زر بر سرم نثار 
بادا بنای جاه تورا پایه استوار 


(ت لفی ۲۶۲-۱ م )٩۰-۸۹‏ 


این قصیده در مدح فرهاد بیک غلام شاه دین پناه گفته که حاکم صفاهان بوده 


در نسبت است خسرو شاهان نامدار 
خسورشیدرای ماه‌لوای فلک‌شکوه 
زورآور ب‌اندسنان قوی‌کمند 
رستم شجاعتی که چو دست آورد به حرب 
دربا سخاوتی که چو گرم سخا شود 
کوه وجود خصم ز باد عمود او 
درگ وی باختن نبود دور اگر کند 
گر در مسقام تربیت ذزه‌ای شود 
وز السفات. تسقویت بشه گر کسند 
بر مرد عرصه تنگ کند وقت دار و گیر 
ای شهسوار عرصه قدرت که ایزدت 
دارم حکایتی به تو از دور آسمان 


فهاد سیک معتمد شاه کامکار 
نسصرت‌شعار فتح‌دثار طفرمدار 
شیرافنکن نهنگ‌کش اژده اشکار 
صد دست از نظاره حربش رود ز کار 
بحر از کفش بر آورد انگشت زینهار 
چون بیستون ز تيشة فرهاد شد غبار 
گوی زمین ز هیبت چوگان او فرار 
در دم رساندش به فلک آفتاب‌وار 
خوش خوش برآرد از تن پیل دمان دمار 
بر خصم کار زار کند روز کارزار 
بر هر چه اختیار کنی داده اختیار 
دارم شک‌ایتی به تو از جور روزگار 
از نظم تحفه‌ها به در شاه و شهریار 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


۴ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


وز بهر من ز خلعت و زر آنچه می‌رسد 
وز بیع سست مشتریانم هميشه هست 
حالا که بی هدایت تدییر همرهان 
فرهاد شد دلیل و به خسرو رهم نمود 
دارم امسید آن که بود زالتفات آن 
وز بهریک کریم ستاع سخن نهم 
وانعام اولین که به امداد او بود 
وآن لافها که من زده‌ام ازحمایتش ! 
وین پا که من به راه امیدش‌نهادهام 
تاذ بات ویو ی 
حاصل که همعنانی همت نموده چست 
ای هادی طریق مراد از قضا شبی 
ک‌امد ز گرد راه پیامآوری برون 
کای خوش کلام طوطی بستان معرفت 
شعر تو کسوتی است شهانش در آرزو 
هر دوش نیست فابل این نازنین وشق 
گر صاحب بصارت وهوشی متاع خویش 
یسعنی ولی‌عهد شهنشاه تاج‌بخش 
امید (محتشم»۰ که بماند مدار ِ" 


۱ م: که من زدم اندر حمایتش 


بیش از دو ماه با سه نمی آیدم به کار 
زافکار خویش نفرت و زاشعار هست عار 
یسعنی به هم‌عنانی تقدیر کردگار 
وز بیستون زحمتم آورد بر کنار 
در یک رهم تردد و بر یک درم قرار 
بر تازه بختیان ز یکی تابه صدهزار 
ممتاز باشد از همه در چشم اعتبار 
بر مرد و زن نتیجه او گردد آشکار 
دست مرابه سر ننهد ناامیدوار 
کم نقش اگر شود ننهد بر عقب مدار 
بر توسن مراد به لطفم کند سوار 
بودم ز نامرادی خود سخت سوگوار 
وز غایبانه لطف توام ساخت شرمسار 
وی شوخ له جه بلبل گلزار روزگار 
نظم تو گوهری است سرانش در انتظار 
هر گوش نیست لایق اين طرفه گوشوار 
در بیع آن فکن که دهد درخورش نثار 
شهزاده قدر خطر صاحب اقتدار 
بر ذات این بگانه جهانگیر کامکار 


(ت ۶۴-۶۳ چ ۲۶۴ - ۲۶۶؛ م ۰-۹۰ )٩۱‏ 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۴۰۵ 


۳۷ 
وله ایضاً من لطایف افکاره قدس الله سره 
فی مدح دستور الاعظم ابوالموید میرزا سلمان جابری طاب ثراه 

باد مسسعود و همابون خلعت شاه جهان 
بر وزیر جسم سسریرکامکار ک‌امران 

اصف اعظم مسهین دستور خاقان عجم 
مسرکز عالم گزین مسعیار پسرگار جهان 

میرزا سسمان» سلیمان زمان» فخر زمین 
تاه وس ری دول سب رما زنل نان 

آن کسه در جوهرشناسی روز بازار ازل 
فخر کرد از جوهر ذاتش زمین بر آسمان 

وان که گسنجور کنوز آفرینش هم نیافت 
گکوهری مسانند او در مسخزن آخسر زفسان 

هست رابش پبادشاهی کسسز ازل دارد لقب 
مهلوا؛ فسرمان‌روا؛ کش‌ورگشا: گسیتی ستان 

برخی از اوصاف او در آصف بن برخیاست 
زان که از کسوس انفتین افر ی امست تا کلس ره تفتان 

بسر سر طور ظفر او راند مسوسی‌وار رخش 
در تسن دهر سقیم او کرد عیسی‌وار جان 

بود دهرپسیر را طبع زلی‌خاک‌این چنین 
شاهد یوسف جمال عهد او کردش جوان 

آن‌چه گکردان توانا در جهانگیری کنند 
در بسنانش می‌تواند کرد ک لک ناتوان 

یلو نس ار داوای شتر استان ضتت ر نت 
آفتاب خضاوری ون سر زند از خاوران 


]۱۵[ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


آستینش جسبهه‌فرساینده مسیر و وزیر 

آاستانش سجده‌فرماینده سسلطان و خان 
دهر معلول از علاجش خسته عیسی طبیب 

خسلق عسالم در پسناهش له مسوسی شبان 
می‌تواند کرد تدبیرش به یکدیگر بدل 

نقل و خفت در مزاج آهن و طبع دخان 
سانده پرگاری ز حفظش کز برای پاس مال 

دزد ون پسرگار می‌گردد به گرد کاروان 
از نسهیب نسهی او در نسیمه‌ره بسازایسستد 

تیر پانی که بیرون رفته بباشد از کمان 
گسوی را از جسابجنباند بسه نیروی قضا 

گر کند احساس منع صولت او صولجان 
انستقامش جون کند دست ضعیفان را فوی 

پشسه در دم بسرکند گوش از سر پیل دمان 
مزده صونش چو سازد زیردستان را دلیسر 

از تلاش روبه افتد. در زیان شیر ژبان 
عون او خسلق جبهان را از بسد عالم؛ پستاه 

عهد او امن و امان را تا دم محشر؛ ضمان 
گر بدندی در زمان اوه به جای جود و عدل 

شهره گشتی بخل و ظلم از حاتم و نوشیروان 
بسحرب ازی بسازی از در و گهرگردد تهی 

چسون کسند وقت گهربخشی قلم را امتحان 
های و هوی لشکر و خیل سپه در کار نیست 

عسالمی راکآن جسهان‌سالار بساشد پساسبان 


دیوان اول شیبیه / ۴۰۷ 


از پسی گسنجایشش برخاست دیوار حجاب 
از مسسیان ار دیسوار مان و لامکان 

(11۵ . بی‌طلب حاضر شود چون خوردنی‌های بهشت 
بر سر خوان نوالش؛ هر چه آید در گمان 

عرشیان آسند از بسهر تسواضع بر زمین 
خسسروان را استین بسوشندای اورا اشستان 

در زمان افت و خیز دولتش روزی که کرد 
نصرت استیلا پسی رد بسلای ناگ‌هان 

دهر؛ هم دولت‌یمینش گفت و هم نصرت‌پسار 
چرخ هم شوکت‌قرینش خواند و هم صاحب‌فران 

خعلعتی کسایزد بسه فد کسبریای او بسرید 
در زسان شاه صالی هممت حاتم زمان 

۳ گر بریزند از درره جویی به هامون آب بحر 
ور ببیزند از گهر خواهی به دقت خاک کان 

ور مسلک از کارگاه قندرت آرد تار و پود 
و ی از نت شتا یت کر ده نمی آوان 

نقش تشریف چنین صورت نمی‌بندد دگر 
در مان نسقشی درآرد نقش‌پرداز جهان 

وه چه تشریف آسمانی در زمین انجم نما 
سپ و کردم آفتابی بر سپهر اخسترفشان 

بر سر تشریف تاجی فرق گوهرهای فرد 
باکمر در جوهراندوزیش دعوی در میان 

[۲۵] درخور آن تاج تایان» جبیقه‌ای کاز هممسری 


می‌زند پر بر پر خورشید. در یک آشیان 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


از شماع چارقب. روز و شب اندر شش جهت 

مشعل خورشید مخفی و سواد شب نهان 
از علامت‌های تشسریف شریف آصفی 

همرهش زرین دواتی سر به سر گوهر نشان 
از پبی تشریف اسبی در سبک‌خیزی چوباد 

زیستر زیستتی آسمان"سنگ از گهرهای کزان 
مسرکبی ک‌اندم که آرامیده راند راکبش 

شام باشد در ری خفتن در آذربایجان 
توسنی کاز زور باد پویه‌اش گوی زمین 

در شتاب افتد چو کشتی» کش دراند بادبان 
از در مسغرب بسرانگیزد سم سختش غخبار 

گر به مشرق نرم سابد در کف فارس عنان 
بردن نامش گر ابکم بگذراند در ضمیر 

ماابد در خویش یابد نشاهٌ طی اللسان 
رنگ خنگ آسمان دارد ز سر تاباکه هست 

آفتابش مساه پسیشانی» هسلالش داغ ران 
بهر این تشریف. از پر کله تا نعل رخش 

تهنیت فرض است بر خلق زمین و آسمان 
حاصل. از وی چون گران شد مسند از هر باب. کرد 

عقل تاربخی تجسس هم گران و هم روان 
اعتماد الدولتش بد چون درین دولت لقب 

آن لقب را در حساب آورد طسبع نکسته‌دان 
گر چه یک سال آمد افزون بود عین مصلحت 

تابه این علت مصون ماند ز چشم حاسدان 


]۵۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۴۰۹ 


قصه کوته ون قدم در وادی فکرت نهاد 

عقل دوران‌دیش در اندیشه اصسلاح آن 
طبع دقت‌پيشه بر انديشه سبقت کرد و گفت 

«اعتمادالدوله» افسسربخش بادا در جهان ! 
آص فا عس‌الم مس‌دارا؛ بسختیار" داورا 

ای بسه روز بخت. کامل قدرت و بالغ تسوان 
عرضه‌ای دارم چسو قول مردم بالغ سخن 

هم طویل انسدر مضامین هم فصیر اندر بیان 
طوطی شسیرینزبان شکرستان عصراق 

کز جفای قرض‌خواهان بود زهرش در دهان 
باوجود این‌همه بی‌دست و پایی‌ها که داشت 

گشته بسود از تنگدستی عازم هندوستان 
وآن که بیش از جمله‌اش آواره می‌کرد از عراق" 

فرض پرشلتاق دیسوان بسود آن بارگران 
تاکه از امداد صاحب مدده بخشش رسید 

بسخششی مقرون به تشریف شه صاحب‌قران 
بسی تکلف» صاحبا؛ کردی ز وامی فارغم 

کز ه راسش بود ب ی آرام در تن مرغ جان 


۱. اعتمادالاوله به حساب جمل برابر با ۹۸۷ است به شرط آن که به صورت اعتماد الاولت در حساب آید 


و چون بنابر گفتهٌ شاعر این ماده تاریخ یک سال از سال راقعه افزون‌تر است. لذا رقم صحیح ۹۸۶ 
خواهد بود و رقم یک در شعر از حرف الف. آغاز کلمةٌ اعتمادالدوله, گرفته شده که در اصطلاح ماده 
تاریخ سازان از حرف اول هر کلمه‌ای که با حرف (» و () آغاز می‌شود به عنوان «افسر» آن کلمه ناد 
کنند: ۲ چ۰م: وطن 


۳ ت؛ تاگه 


]۶۰[ 


۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


وز طسلب گشتند برامید دیگر لطف‌ها 
قفرض‌خواه‌ان دگر هم اندکی کوته‌زبان 

من به این پاداش بر چیزی که حالا قادرم 
اه های ک ون دک وان 

ای تسمام احسان اگکر در عهد شاهی این‌چنین 
کز زر و گوهر خزاین را تهی کرد آن‌چنان 

بسنده را یکبارگی از قرض‌خواهان واخری 
سود پندارم در این سوداء بود بیش از زیان 

(مسحتشم»» ای در فن خود از توقع برکناره 
آمقدی. اختر دز ایسندفسن تیک سیر ون از مسیان 

بحر خواهش را کرانی نیست پیدا؛ لب ببند 
پس زبان بگشای در عرض دعای بی‌کران 

تا در این کاخ عظیم الرکن خوش بنیان دهند 
از بسنای بسی‌زوال دولت و مسلت نش.ان 

پبایه بسنیان این مسلت تسوباشی پایدار 
اعظم ارک‌آن این دولت تو باشی جاودان 
(ت ۶۶۶۴؛ چ ۲۶۹-۲۶۶ + م ۹۵-۹۱) 


۳۸ 
این قصیده در مدح خاتم المجتهد ین شیخ عبدالعال (کرکی] 
دودح الله روسه گفرته ۱ 


که برده عشرتم از خاطر و نشاط از باد 


۱ چ: در وه عالم فاضل شیخ عبدالعال. ۱ 


]۵[ 


دنو ان اول تته:/ ۴۱۲۱ 


مسراتسبی است که گر از درون بسرون افتد 

بسه نسبض من نتواند طبیب دست نهاد 
ی ۲۶ 

سحته امد ودک لا نتسه ۶ ال فستو لاد 
مرا دمی است که نسبت به سوز بی حد او 

دم از سیم جسسنال می‌زند دم حداد 
سرا رخضی است کبود آنچنان ز سیلی غفم 

که روی اخگر بسیکر گداخه ز رماد 
مرا سری است گران آنچنان که سرتاسر 

زمسین بسلرزد اگر از تسن افکند جلاد 
مرا ز داغ الف سبینه سسربه سر مجروح 

ز دیدن گل و شمشاد. از چه باشم شاد 
مسدام دام ممیآرد از مسجره فلک 

که مسرغ روح من خسته را شود صیاد 
هسمیشه تيشه صمی‌سازد از هلال سپهر 

که در دلم نگذارد بستای عسیش آباد 


اگ رکنم سسفری بس بعید نیست بعید 


ور از وطسن نرود» هست جای اسستبعاد 
منم به دشت جنون سر نهاده چون مجنون 

منم به ک وه بلا پا فشرده چون فرهاد 
منم ز دست فضان وش کرده زهر ستم 

منم ز شست در خسورده ن‌اوک یداد 
نسخورده شمه‌ای از خوان رزق خود بی دود 

نبوده لحفظه‌ای از دست بخت خود بی داد 


]۱۵[ 


]۳۵[ 


۲ / هفت دیوان محشم کاشانی 


زاف]تضای فسضاصد فسضیهام وافع 

تسمام عکس مرام و همه نقیض مراد 
زاف تراق احسسیا» مسیان ماو سسرور 

فسضیه مسانعهة الجسمم در جمیع مواد 
قیاس عالم از ایسن کن که مهر من با خلق 

ببه هیچ شکل نسدارد نتیجه غیر عناد 
میانه من و یش اتصال طرفه‌تر است 

ز اجستماع نسقیضین و الفت اضداد 
به سست‌طالعی من ندیده فسرزندی 

فضاکه هست عروس زمسانه را داماد 
نه رام با من گمنام شخصی از اشخاص 

نه یباربامن انگار: فردی از افراد 
بسه فکر بسی‌کسی خود فتاده بودم دوش 

که داشستم ز سر درد تساس‌حرفریاد 
تسداشتم چو در این کهنه دودم ان امید 

که جز ودود رسد کس به داد اهل وداد 
سس‌مند صزم برانگیختم که یک باره 

رخ نس یاز ببس مس عبود آورم ز عباد 
ندا رسید که مشکل رسی به مقصد خویش 

ز مفندای زمأن نانموده اسستمداد 
سپهر رخش سسلیمان منش که می‌رسدش 

ز روی حکسم اگر زین نهد بر آبزش باد 
مکسین مسند اجلال شسیخ صبدالصال 

کزوست کشور دین و دار شرع آباد 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۴۱۳ 


در سانه درسسای اج خفهاد که لهست 

بسه فضل و مرتبه از خلق بر و بحرزیاد 
دروس نتافع او در نهایت نتنقیح 

که بسهتر از همه داند فواعد ارشاد 
بودز لمعه مسصباح ذاث کامل او 

هار منهج ایسضاح در طریق رشاد 
کشت تیش فا توس توف اغییان 

بسه سور تسبصره از رای مسقنع وقساد 
توجهش چو به نهج الحق است و کشف الصدق 

کدام باب بسه مسفتاح او نسیافت گشاد 
بسه مستتهای بسیان بسحث دیسن ز تسبیانش 

که روزگار فسصیحی چو او ندارد یاد 
از آن عتاید ارباب دین به اوست درست 

که داد داوری و عسدل در شبرایم داد 
زمان زمان فتعها را ز فسولش استدلال 

نسفس نفس حکما را به حکمش استشهاد 
بسه لطف مسنطق او ال صلم را تتصدیق 

که در کلام فصیحش صحیح نیست فساد 
ببسود دیع کلام سفید مسختصرش 

وراه وس تک ها تفارک ان :رسد 
به قول و فعل وی از مهد تابه عهد خرد 

نکرده سهو و خطایی به هیچ نسحو استاد 
ز فعل ماضی و مس تقبلش خسدا راضسی 


که هست مصدر احسان به اسر ونهی عباد 


]۴۰[ 


]۴۵( 


۴ /هفت دیران محتشم کاشانی 


یکسی ز صد بنویسند وصفش ار به مثل» 
نه آسمان شود اوراق و هفت بحر مداد 

زصی به نسفس مقدس» نفوس را مرشد 
زهمسی بسه عصعقل مکسمل؛ ععول را استاد 

ز نوع انس و ملک جنس علم و جوهر فضل 
توراست خضاصه که داری کمال استعداد 

تفاوت از تو بر آحاد مردم آنقدر است 
ات نی یس ات از اس تا 

مسحاسبان فلک عاجزند از آنچه کنند 
۱ شسواب طاعت یک روزه تسورا تعداد 

خطاست دعوی حقیت از مسخالف تسو 
چسسنان‌که دعوی بروردگاری از شسداد 

ز شست و شسوی تسوگردید دلق باده‌کشان 
هبار مسرتبه اطهر ز خرقه زهاد 

صلاح رای تسو خال خلاف از رخ خلق 
چسنان ربوده که صبح از رخ زمانه سواد 

طسواف کوی توو قستل دشمنت دارند 
یکی فضیلت حج. دیگری ثواب جهاد 

مراست ذکر جسمیلت ممیشه ورد زبان 
که یت ها اد کستا رهق تا اراد 

جواهر سخنم؛ گر چه هست بی قیمت؛ 
ور انیسن فیسار کتازاتشتاغر ما سا کس ٩‏ 

ولی بسسه فلغله کوش مدحتت فکسنم 


خروش و ولوله در جرخ اک ککنزج امسداد 


]۵۰[ 


دنو آناو لته /۴۱۵ 


ابا سه فلی سروری که اسر توراست 

فلک مبطیع و فضاتابم و قدر متقاد 
گر چه «مسحتشم) از گردش فضاو قدر 

به پای‌بوس سگان در تسو دیسر افستاد 
ولی نهاد نان سر به طوق بندگیت 

کهتاقيام قیامت نمی‌شود آزاد 
در این سراچه که از صرف گوی اجوف چرخ 

ببنای نافص عسمر است سست و بسی‌بنیاد 
بنای حشمت و جاهت که سالم است و صحیح 

فان دولت شته تون مسضاع :یادا 


)٩۷-۹۵ ۸٩۱۹۵-۱٩۳ (ت ۶۸۶۶+ ج‎ 


۳۹ 
فی مدح نظام الملک طاب ثراه و جعل الجنة مثواه 

زهمی مسحیط شک وه تسو را فلک معبر 
سفین جبروت تو را زمین لنگر 

ضمیر خازن رای تسو رازدار فسضا 
زبان خامه حکم توا هم‌زبان قدر 

ز نعل رخش تو روی زمین پر از خورشید 
ز عکس تیغ تو سطح فلک پر از جوهر 


اصطلاحات علوم آن روزگار من جمله اسامی کتب فقهی و مصطلحات صرف و نحو و فلسفه را در تلو 
کلام خود به استادی تمام آورده استا: 


۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


)۱۵[ ۰ 


ز قبه سپرت لامعم آسمان شکوه 

ز مسهچه صامت طالع آفستاب ظطفر 
ز خاکسروبی کاخ تو کامجو خافان 

ز پس‌اسبانی فسصر سوه نسامجو قشیصر 
بسه صعوه تسو بود باز را همزار نیاز 

ز روبسه تسوبسود شیر را هزار خطر 
بسه رزم گنج روانی طلسم نصرت را 

بسه زیر سایه راینات ازده ا پیکر 
ز آفستاب اگر نسیم شب سسراغ کنی 

به جذبه توز تحت الشری برآرد سر 
وگر به بسزمگه عیش طول شب خواهی 

فشلک چدار کند دست و پای توسن خور 
نظر به جود تو بخلی بود ز حد بیرون 

اگر دهی به گدایی خراج صد کشور 
کند چو سافی لطفت می‌کرم در جام 

شسود ز زردی آن مسی رخ طسمع احمر 
اگر به شوره‌زمین بگذری ز رهمگذرت 

سر از سراب برآرند زمسزم و کوثر 
وگر به چشمه حیوان نهد عدوی تو رو 

به فیر خاک سیه هیچ نایدش به نظر 
رود ز حسفظ تو دیو خطر چو در شیشه 

شود ز خاصیتت چون خطر عدیم اثر 
حصار شیشه نیابد ز سنگ خاره شکست 


ماج مور نسبیند ز نیش مار ضصرر 


]۳۰[ 


]۲۵[ 


دتوان اون شته ۴۱۷ 


ز ابر لطف تو گر رشحه‌ای رسد به جماد 
همزارگنونه شجر سر برآورد ز حجر 
وگر رسد اثری از صلابتت به نبات 
به جای میوه برآید حجر ز شاخ شجر 
مسیان مردم و یأجوج ظطلم دیواری 
کف اه اخاال توا نله سل اش کتتت ار 
به قدر رتبه اگر خطبه‌ات بلند کنند 
بر آسمان نکسند سایه پسایهُ مستبر 
چو اشهبت گه جولان جهد به شکل شهاب 
ز عرصه گرد رساند به هفتمین اختر 
کجا رسد به عسقاب براق پویه تسو 
اگر کرنگ فلک چون ملک برآرد بر 
تساک رایسب کت تفا 
که مثل او نکسیده‌است دست صورتگر 
ز گوش تا سر دم نازکی و حسن و شکوه 
۱ ز کوهه تا کف سم چابکی و لعب و هنر 
بس‌ندکوهه و کوتاه‌پشت و کوه‌سرین 
کشسیده‌گردن و فربه‌تن و مسیانلاغر 
پلنگ‌مشرب و آهوتک و نسهنگ‌شکوه 
جبال‌گرد و بسیابان‌نورد و بسحرسپر 


نسیابد از حسرکت کردنش سوار خبر 
تیان ری انش ختطهینه شسرز 


۸/۴۳۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


سبک‌تکی که اگر چون سمند وهم او را 

بسه روی بحر دوانی سمش نگردد تر 
وگر به دعوی با مهر تازیش دم صبح 

رسد به مغرب و بر پیکرش نتابد خور 
خساا مسحال نساشد گه دوب دن او 

کز الستقای همسوا سیر اوست چابکتر 
بسه پسیش رو فکند راکبش اگر تسیری 

رسد ز پسویه او بسرنشانه از پسی سر 
چنان به ره رود آزاد کش نلغزد سم 

چو آسمان گرهی گر ببیند از مه و مهر 
به چشم وهم نماید ز سرعتش ساکن 

چو وقت پوبه سر اندر پی‌اش نهد صرصر 
اگر به‌سان بشسر حشبر وحش کردندی 

به نیم چشم زدن کردی از صراط گذر 
ک میت ناطقه در عسرصه ستایش او 

بماند از تک و وصفش نگفته ماند اکثر 
من تس یداو تزا تدارا 

زمی ز داوریت در جهان جهان دگر 
چنان شده است جهان فراخ بر من تنگ 

که در بدن نفسم را دگر نمانده ممر 
اگر نیافتی از مسنهیان عالم فقیب 

دلم ز لطف تسو در عالم مسئال خبر 
مئال نای شدی در مضیق ناکامی 

من گداخته جان را تن بلا پرور 


دیوان اول شیبیه / ۴۱۹ 


[۴۰] ضریب واقعه‌ای بود کز وفوعش شد 
دل مرا غرفات نشاط و صیش مقر 

قصیده‌ای دگر از بسهر شرح آن گویم 
که بر ضمیر منیرت سخن شود اظهر 


[مطلع دوم] 
شبی بدا تش از روزگار هسجر بستر 
نهایتش چو زمان وصال فیض اثر 
شسبی در اول وی شام تیره‌تر ز عش ‏ 
ولی در آخسر او صبح بیشتر ز سحر 
شبی دو باس نخستش دو پاسبان عذاب 
ولی دو پساس اخیرش سپاس را درخور! 
(۳۵] شسبی عیان شده از جیب او ره لمات 
ولی زلال فا زیر دام نش مضمر 
: شسبی چسوغره ماه محرم اول آن 
ولی ز سسلخ مسه روزه آخسرش خوشتر 
شبی مشوش و ژرلیده موی چون عاشق 
ولی به چشم خرد سیم‌ساق چون دلبر 
شسبی جسواهر فیضش ز افسر افتاده 
ولی رسیده به زانویش از زمین گوهر 
شبی ز آهمن زنگار بسته مسغفروار 
ولی به پای تسجمل کشیده مسوزه زر 


۱. این پیت در (چ» نیست. 


۰ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


[۵۰] شبی فشانده به سر خاک تیره اخگروار 
ولی قسدم زده در زر چسسو شعله آذر 

شبی نموده عیأن بر زبر چو عقرب نیش 
ولی بسه زیر نهان کرده گنج چود اژدر 

ز شام تابه دوپاس تمام آن شب بود 
۱ 

زان زمان به سم از وساوس بشری 
سپاه غم به صد آشسوب می‌کشید حشر 

گسسهی ز وس وسه بسی‌کسی و تننهایی 
جتعو وخ نجه دست لسن تنل کتربا ندز 

(۵۵ گهی ز دغفدغه فاقه‌کش برافتد نام 
چو فاق تیر مراکام پر ز خون جگر 

ک ن کسست اغب ادا دلم دراب تلا تفه 
که منزوی شده بر روی خلق بندد در 

گه از تصور اشغال نامناسب خویش 
فسرار دیسده مستاسب‌ترین جسمله صور 

گهی ز فسوت بسرادر غمی برابر کوه 
دل مرا ز تسسلط نموده زیر و زر 

گهی ستاده سجسم به پیش دیده دل 
پسسر برادرم آن کسودک نسدیده پسدر 

[۶۰] که در ولایت هند از عداوت گردون 


۱ ۱ ۱ ۱ 
فتاده طفل ویتیم و غریب و بی‌یاور 


چ بی مادر 


دیوان اول شسبه / ۴۲۱ 


گذشت برخی از آن شب بدین نمط حاصل 
که دل فگار و جگر ريش بود و جان مضطر 

پس آن زمان" سپه خواب بر اساس حواس 
گش ود دست و تنم را فک‌ند بر بستر 

رقیت ال ان وات | ره در فلت 
ولی در آخر آن بود فیض بی حد و مر 

چو دید دیده دلاف روز عالمی که در آن 
گهر به جای حجر بود و ذربه جای مدر 

(۶۵] ز مشسرفش که نسجوم بسروج دولت را 
ز عسین نسور صفا بود مسطلع و مسظهر 

اوه | و اسان ی سا کت ا ود شب تفه آن 
فروغ‌بخش شد این کهنه توده اغبر 

هی ار ای فسیضن قسند نید کتر آن 
۱ عسقیق رنگ شد این طرفه گنبد اخضر 

مسهی بستافت که از پسرتو تجلی وی 
فسزود دیده ایام را جسلای بسصر 

غرض که پادشهی بر سریر حشمت و جاه 
بسه من نسمود جمالی ز آفتاب انور 

۷۰1 من گدا متفکر که این کدام شه است 
کته افعات تفت هموفهایر شور افستر 

ز یب صاتفی آواز داد ای ضافل 


براورنده حاسحات تنوست ایس سرور 


۱ چ: چو بعد از آن 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


پبناه مسلک و ملل شاه و شاهزادهة هند 
که خضاکروب در اوست خسرو خاور 
فسلک‌سریر عسطارددبیر مسهرضمیر 
ستاره‌لشکر کسیوان‌فلام مه‌چاکر 
نسطاق‌بند خواقین گره‌گشای ملوک 
خدابگان سسلاطین جسم جبسهان‌داور 
(۵] در جسلیل صسدف گوشوار گوش زمان 
یگانة دو جسهان شاه بحر و خسرو بر 
نسظام‌بخش قوانین دین نظام الملک ۱ 
مکسین بسارگه کبرپا شسه اکسبر 
ب‌لندرتبه سسواری که رخش سرکش او 
نهد ز کاسه سم بر سر فلک مغفر 
همیرحمله دلیسری که شیر چرخ بلند 
چسنان مراسد از او کز درن‌ده‌شیر بسقر 
مسصاف پيشه نهنگی که زورق گردون 
ز پسیش او گدذرانند حصبملان به حذر 
ای عناق ستاو مات از 
ز هسیبتش گسلد کشستی زمین لنگر 
وگّر زمانه نهد بار حلم وی بر کسوه 
چو تسوتیا ضودش نرم مهره‌های کمر 
گر استغاثه کند ماه از او به وقت خسوف 
زمین ز دغدغه از جا رود به آن‌همه فر 
۱ 
ز جوزهر جهد از سهم وی چجو تسیر فمر 


دیران اول شیبیه / ۲۳ ۴ 


ز گرمی غضبش سسنگ‌ریزه در ته آب 
ز ساب واه مه یابد حسرارت اخگسر 
]1 چس و ختلق او ره آزار را کند مسدود 
گاید از بسن دندان مار جوی شکر 
سپهرمرتبه شساها به رب ارض و سما 
پناه غایب و حاضر خدای جن و بر 
به شاه تخت رسالت محمد عربی 
حسریف فالب چندین‌هزار پسیغمبر 
به جسوشن تن خیرالبشر علی ولی 
حسصار قئلعه دین قسالع در خسیبر 
به اهصل‌بیت نسبوت که ذیل ظاهرشان ۱ 
بسودز رده چشسم نرشتگان اهر 
٩‏ به آب چشم یستیمان کربلاکه بود 
بر درخت شفاعت از آن خضسجسته مسطر 
که نور چشم من آن کسودک بتیم غریب 
که دامن دکن از آب چشم او شده تسر 
به لطف سوی منش کن روان که بافی عمر 
مرا به بوی برادر چو جان بود در بر 


شمار - خیل سگان چون کنی ز من مگذر 
به دفتر کرمت نام این گدا بنگار 


به حال محتشم ای شاه مسحتشم بنگر 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


]٩0(‏ به بنده نقد برادر ز مرحمت بسپار 
ره تسفافل از این پس خسدای را مسپر! 

زهی دمامه کسوس غریب‌پروریت 

گر موانع خود زآمدن به درگه تو 

فصیده‌ای که کنون ناخوش است از اطناب 
همزار مسرتبه زین می‌نمود نساخوشتر 

هم‌میشه تساب ود اخیار را نعیم مکان 
مدام تسابود اشرار را جسحیم مسقر 

[۱۰۰] مکان مباد مسحت تو را به‌غیر جتان 
توا توت نس وا تون سار 

۱ مد دیگرم این است ونتاامد نیم 
که تاجهان بود ای خسرو جهاد‌پرور 

چنان به کام تو باشد که گر اراده کنی 
سفال زر شود و خاک مشک و خاره گهر 


(ت ۶۸ - ۱ ج ۱۸۲ ۱۸۷ م۷ ۰ ۱۰۲ 


و۳ 
این قصيدهٌ دیگر را در مدح نظام‌شاه گفته و شکوه‌ای چند از کم‌لطفی آن 
خسرو طاب مثواه کرده 
چون شاه نطق دست به تیغ زبان کند فتح سخن به مدح شه کامران کند 
چون خسرو سخن ز قلم برکشد علم اولشیتشا بخری شسته وت استان کل 


۱ از این بیت تا بیت ۱ در (چ» تا 


۱1 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


چون فارس خیال زند بانگ بر فرس 


بر ملک شعر تاخت چو آرد شه شعور 


طغرای فتح‌نامه اندیشه را خرد 
طوق افکن رقاب سلاطین نظام‌شاه 
دانادلی که تربیتش سنگ‌ریزه را! 
فرماندهی که تمشیتش جسم مرده را 
عدلش مدثقی است که زنجیر اعتراض 
رایش محققی است که آینده روز را 
گر صعوه‌ای به گوشه بامش کند مقام 
ور ذره‌ای به نعل سمندش شود فرین 
می‌آیدش ز دست که در رزق جن و انس 
باشد نظر به نعمت او قوت لایموت 
آن قبله‌ای است درگه گردون‌نظیر شاه 
نگذاشت چون فلک که سر من برابری 
کردم روان به درگهش از نظم یک گهر 
گفتم مگر به قیمت آن. شاه تاج‌بخش 
هم تاب داده پنجه گیرای خانبان 
هم نقدی از خزانه احسان به جایزه 
ناگه پس از دو سال. فرستاده فقیر 
ناورد غیر نقد برادر ولی چه نقد 
من مرد کم‌بضاعت و او طفل پرهوس 
چشمم به اوست باز ولی روز مفلسی 


ات نگ ریزه‌ای 


فان لته ۱۳۱۵۰ 


ورد زب‌أن ثنای خدیو زمان کند 
نشسر جهان‌ستانی شاه جهان کند 
نقدش نثار بر ملک نکته‌دان کند 
نامی ز نام خسرو صاحب‌قران کند 
کایام ببندگیش به از بندگان کند 
در بطن روزگار به زر توآمان کند 
بر مرکب گلین به صبا همعنان کند 
در ک ولا تال نو شیر وان کید 
درکتم غیب هرچه بود آن عیان کند 
چرخش لقب همای سپهر آشیان کند 
از سرکشی به نیّر اعظم قران کند 
کف را کفیل سازد و دل را ضمان کند ؟ 
گر خلق را به ثزل بقا میهمان کند 
کش آستان مقابله با کهکشان کند 
با استها تاه آل اسان ۳5 
کتارانشن ار ایب شتفت استتان نیز 
فرق مرا بلندتر از فرقدان کند 
نقد برادرم به سوی من روا کند 
افزون برون ز دست جواهرفشان کند 
کایام روزیش اجل ناگهان کند 
نقدی که دخل کیسه ز خرجش فغان کند 
با این دو وضع مرد معیشت چه‌سان کند 
از چشم من به گریه جهان را نهان کند 


۲ این پیت در «چ) نیست. . 


۳۰[ 


]۳۵[ 


]۴۵[ 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


پشتم به اوست راست ولی وقت بی‌زری 
پایم روان از اوست ولی چون پی طلب 
آرامبخشم اوست ولی چون به رغم زر 
ادبار بین که بی‌درمی چون من از عراق 
کاندر چهار رکن فصحیی که بشنود 
وآن نظم مدح نکته‌شناسی بود که او 
وز راه چاره ساز به اندک توجهی 
ممکن بود که نیم اشارت ز حاجیش 
وانگه کند تغافل و آید رسول من 
خواهد کرایة دو سره یکسر از فقیر 
حاشا که جنس شعر به بازار جود شاه 
گویا ندیده خسرو عهد آن قصیده را! 
یا دیده و نخوانده ز اشفال سلطنت 
یا خوانده و نکرده تحمل» رسول من 
پباکرده او تحمل و دیگر به پادشاه 
پا شه به یاد داشته وز کین مصابری 
با دزد برده جایزه من وگر نه چون 
عالم مطیم دادگرا؛ چرخ چاکرا 
تیر قدر گهی که نهد در کمان قضا 
تیم قضا دمی که کشد بر کسان قدر 
زخمی اگر ز چرخ مقوس خورد کسی 
پس محتشم که دارد از ار صدهزار زخم 


قد من از کشاکش خواهش کمان کند 
گیرد مرا میان روش از من کران کند 
دست آردم به جیب دلم را طپان کند 
نظمی روان به جانب هندوستان کند 
وصف فصاحتش به دوصد داستان کند 
از بهر نکته‌دان دل و کف بحر و کان کند 
فادر بود که در بدن مرده جان کند 
حاجت‌روایی من بی‌خان و مان کند 
نوعی که از جفای مقارض فغان کند 
وز بار قرض پشته فقرم گران کند 
آرد کسی به نیت سود و زیان کند 
تا کار من به صهده یک کاروان کند 
تا خود رسد به دردم و درمان آن کند 
تا شه به وقت خود کرم بی‌کران کند 
تاو که کتری شام او ر وان کنتا 
نگذاشته که چاره این ناتوان کند 
شاهی چنین رعایت مادح چنان کند 
ای کانقیاد امر تو گردون به جان کند 
هر جااشاره تو بود او نشان کند 
افشانی آستین چو بر او ترک آن کند 
او را خرد ز لطف تو مرهم‌ستان کند 


۱. ظاهراً اشار؛ محتشم به قصید؛ُ پیشین است که شاعر در آن نیز همانند اين قصیده طلب اموال برادر و 


0 
‌ 


تحویل برادرزاده‌اش را از پادشاه هند کرده است. 


وا ۴۳۲۷ 


دستی ز روی مرحمتش گر نهی به دل غم را بدل به خوشدلی جاودان کند 
تاباغبان صنع در این سبز مرغزار تسرتیب کار و بار بهار و خزان کند 
 ]۵.[‏ لطف تو دست شیخ و صبی گیرد از کرم. . عون تسو کارسازی پیر و جوان کند 
تا دور بر فراز و شیب بسیط خاک همواره منایه گکستری خسروان کند 
ظل تو را ز فرط بلندی هزار سال بر فرق آفتاب فلک سایبان کند 


(ت ۷۲-۷۱؛ ج ۱۱۹۰-۱۸۸ م ۱۰۵-۱۰۳) 


۳۱ 
این قصیده در مدح شاه و شاهزادهُ بیضا لوا نظام الملک میران شاه مرتضی 
گفته و به هند ارسال داشته 

ای دهمر پیر عیش ز سر گیر کآسمان 
مهد زمین سسپرد به دارای نسوجوان 

ای چرخ خوش بگرد که خوش بی‌درنگ گشت 
دوران بسه کسام شاه جوان بخت کامران 

ای دور بای بر سر اندوه زن که زد 
عیش ابد صل[ا به خدیو جهان ستان 

ای دیسو حسرص رو که سلیمان رفته داد 
خاتم بسه دست شاه زمین حاتم زمال 

(۵] خرم شو ای بسیط زمین کاین بساط شد 
مسوکب سین خسرو آضر زمانیان 
تاج سر جهان» سر چندین خدایگان 

یعنی ولی والا اعظم نس ظام شاه 
شاه یگانه. ناظم مسنظومه جهان 


۸ هفت دیران محتشم کاشانی 


مس ندنشین تخت ده بادشه نشتلن 

شاهنشهی که خطبه فرماندهی چو خواند 
بسستند از مسحاک مه فرماندهان دهان 

[۰] فرماندهی که سکسه شاهشهی چو زد 
او کب ۱۵ انب یا اسان تیان 

وا سل اس نوف کتک خبتها ار ف سین 
مشک ل اگکر به نعل سمندش کند قران 

در پسویه نسعل اگکر فک ند رخش هممتش 

برباغ ار عصبور کسند باد همسیبتش 
گنت خر ک: ا راتس ان تخت ناس ررض فان 

[۱۵] ای بر در سرای توا مر صیبح آفتاب 
تاشام گرم قفتره چو ادنی ملازمان 

و گنر3 نتارگاه تقو هر اشتت :هت 8 زا 
چون بسندگان رومسی و زنگی دو پاسبان؟ 

دافسستداد09 مسس‌ببه خسش اسر کنستن 
ادنسی مسلازمان و اصلی مکان مکان؟ 

از کبر حصاجبان تسوبسهلو هی ک‌نند 


۱. ث: تنگه «جه این بیت را : 
۰ (چ) برن اسست را بلارد: 1 این بیت در «چ» تنشتتگا: 


۳ این پیت در «چ» نیست. 


]۲۵[ 


دیوان اول شیبیه | ۴۲۹ 


مخفی تواند از تو شدن حال خلق اگر 


دوانت: اف تناو وا تسس شب فتعهال 


گسنجد ار شک وه و در ساحت گمان 
دریسا درون قسطره تواند گرفت جا 

کت چا کتتین. جشارل و در توافت شمان 
دنسدان طلم چون دا هت تخر فان 

گرگ از کمال عجز شود گله راشعیان 
کسوته شود چو پای هسراس از حراستت؟ 

دزد دراز دست کند حسفظ کاروان 
اف هیارا تلا ) سل وا تسا 

ای هم به ارث و هم به حسب شاه و شه‌نشان 
دانسادلا» دفسیقه شناسا» سسخنرسا 

ای ک لک کاینات بسه مسدح تو درفشان 
هست این قصیده تسحفه ثالث که من به هند 

بباصدهزار گنج دعاکرده‌ام روان 
وز بسخت شک وه‌هاست من دل شکسته را 

کایسد فغان ز مسجلسیان گر کنم بیان 
اول نتیجه و ارمسدحت نخست 

سود انتظار سی‌حد و خسران بسی‌کران 
کّز جهل فاصد من بی‌کس رسانده بود 

وقتی عجب به گوش شه آن گوهر گران 


۱. این بیت و بیت ۲۵ و نیز ابیات ۷ تا ۳۲ در «چ» نیامده. 
۲. مصراع در (چ» چنین است: کوته کند چو عدل تو پای ستم ز ملک. ۳ پاسبان. 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


۰ |! هفت دیوان محتشم کاشانی 


وز هنند آنسچه بسهر من آورده بوده بود 

تفصیل خرجی ره و فرض مقارضان 
مدح دوم ز بسستگی راه آن دار 

حامل نبرده سود سوی شاه نکته‌دان 
حاصل کزین سفر هم از آن‌سان مفصلی 

آورد ک‌این بسه خرج چنین رفت و آن چنان 
مسدح سیوم که هست به نام تو سکه‌دار 

گر جبر این و آن نسنمانیده زهمی زبان 
این نات یی متا دی الک حمایت است 

از لطف شه که هست به از گنج شایگان 
هم گسته‌ام به این صله قانع که در دکن 

از من قراضه‌ای که بود نزد این و آن 
گس ردد بسه یک اشسارة نسواب ک‌امیاب 

و امن تفه ان ال 
همم گفته‌ام که هرچه از آن جانب آورند 

اینجابه ام جایزه آرند در مسیان 
حصاصل کزین دعاوناسدهای من 

سرد شتا کی است از آن تاک اسبتان 
ک‌ان بسر جسبین شاهد اخلاص من بود 

ان ات کت هس رو اسان 
استغفرالله این چه سخنهاست مسحتشم 

د تلع آقد ضول رالشبر ان خسازگی زیس ان 


۱ م: امبار ۲ این بیت در «چ» نیست. 


۳. این پیت در (چ) نیست. 


دیوان اول شیبیه / ۴۳۱ 


فانع شدن بسه کشوری از حاتمی چسنین 
کفر است. کفر مشسرب اهمل کرم بدان 
گر بو بحرازو صله گیری چتان بود 
کز آب بحر مسورجهای تر کند دهان 
شاه در اه له سوام خر متا 
تعجیل قساصدان سبب سرعت لسن 
در سلک نسظم از سر فکرت کشیدمی 
شتا در کته کنس یافش انیدزنهترار کنتان 
[۴۵) این طاعت ار چه نیک نکردم ادا» ولی 
شد در قسضا نسمودن آن طبع من گران! 
گر مرگ امان دهد بفرستم به درگهت 
هر در که مسانده در صدف آخرالزمان 
تساتخت وس لک وتاج و نگین ملوک را 
ای اف وان اش روتنک ها 16 
بباتخت و ملک باد به دست تصرفت 
تساج و نگین خسسرو فردوس آشسیان " 


(ت ۷۴-۷۳؛ چ ٩۱۸۸-۱۸۷‏ م ۱۰۸-۰۱۰۵) 


۳۲ 
و له 
فی مدح الصدر الاجل الاعظم قاسم بیک الطبیب طاب ثراه 
آن که درد همه کس را به تو فرمود علاج 
ساخت بیش از همه مارا به علاجت محتاج 


۱ چ: طبع من جوان م:... ضمان. ۲. این دو بیت در «چ» نیست. 


تن دو بیت در «(چ» نیست. 


]۵[ 


]۱۰[ 


۸/۳۳۲ هفت دیوان محتشم کاشانی 


آن که مفتاح در گنج شفا داد به تو 

خانه صحت من کرد به حکمت تاراج 
حکمت این بود که مثل تو مسیحا نفسی 

دهمدم صحت جاوید به اعجاز علاج 
بر سرم نیست طبیبی که به اشفاق آید 

بعد تشسخص مرض بر سر تصحیح مزاج 
چه مزاجی که فتد لرزه بر اعضای طبیب 

گر نهد دست به نبضم زپی استمزاج 
بادلم عقده درد از گسره ابروی بخت 

می‌کند آنچه کند سنگ فلاخن به زجاج 
زورق طاقت اباب به رقاب" افتد ۱ 

گر شسود نیم نفس قازم دردم مواج 
می‌کند هر نفس این درد به صد گونه نهیب 

طسایر روح مرا از قفس تن اخراج 
من به این زنده که از پیر خرد می‌شنوم 

کای دل غمزده‌ات تسیر الم را ماج 

از شفاخانه او شساه و گدا استملاج 
غره ن‌اصیه مسلک و ملل قاسم بیک 

که سهیل نسقش دین و دول راست سراج 
سرفرازی که به دست نصفت کرده بلند 

فرق شاهی و سر سلطنت از تاج رواج 
مسصلحی کز اثر مصلحتش شاید اگر 


خسسرو هند سستاند ز شه روم خراج 


۱ج گردات. 


دیوان اول شیبه / ۴۳۳ 


سسروری کو به بلند اختری او که بود 
پادشه را درر تسفوبتش زینت تاج 

[۵] کو حریفی به فنیم افکتی او که برند 
۱ از مسئزل بسه درش تساج‌ستانان هسم باج 

چتر دارایی از او گشت مرتب نه ز غضیر 
اطلس چرخ محال است که سازد نساج 

چسه سراجی است فروزنده رخ همت او 
که رخ فقر ندید آن که از او کرد اسراج 

ای تو را پایة حکمت ز فضیلت بر عرش 
همچو پای نبی از فضل خدا در معراج 

کرده بی منهج اسیاب و علامات عیان 
از افسارات به قانون شفا صد متهاج 

خلق در طوف درت مرغ بقا صید کنند 
در حرم گر چه مجوز نبود صید از حاج 

فوج فوج ملکت گر در سرادق گردند 
چون به گرد حرم از نادره مرغان افواج 

هممکنانت دل شه جای نسازند به نام 
که به اسم فقط از حاج نباشد حجاج 

فوس کین زه کند ار دشمن جاه تو ز سهم 
تسیر کی کارگر آیسد زکسمان حلاج 

می‌شود خصم تو محتاج به نانی آخر 
قترص زر ب‌اشد اگر خیمه او را کوماج 

(۲۵] روز اقبال تو را ربط نداده است به شب 
آن که شب را کند از رابطه روز ایلاج 


۱/۳۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


یابرآورده مسحیط جبروتت امواج 

طبع در پوست نمی‌گنجد از این ذوق که تو 
می‌کنی مسغز ممانی ز سخن امستخراج 

به خلاف دگر اعیان که عجب باشد اگر 
جلد آهموی ختن فرق کسنند از تیماج 

نه مه از ماهچه دانند و نه مهر از مهره 
نه در از در بس‌ناسند و نسه درج از دراج 

۲۰] مشک پابند ز مشکات صباح از مصیاح 
مسلح فسهمند ز ملاح و سراج از سراج 

ای چو خورشید به اشراق مثل» چند بود 
روز اراب سسخن تسیره مثال شب داج 

آن که طبعش به مثل موی شکافد در شعر 
شعربافی کند از واسطه مایحتاج 

زر موروث من سوخته کوکب در هند 
بیش از فلس سمک. بنده به فلسی محتاج 

قنسوریختی امنتآمسراواتسطة صلخی کاه 
که طبرزد چو شود روزی من گردد زاج 

۳۵ ضعف طالع سبب خفت مقدار من است 
که شود صندل و عودم ز تباهی همه ساج 

همه صاحب سخنان محتشم از فیض سفر 
که رس‌اننده به آمال بود طی فجاج 

«محتشم» مفلس از امٌارگی نفس لجوج 
که به صد حجت و برهان نکند ترک لجاج 


دیوان اول شیبیه | ۴۳۸۵ 


مانده پا در گل کاشان مترصد شب و روز 
که ز غیبش به سر از سرور هند آید تاج 

بر خود از قید برآورده و در سیر جهان 
چون کسی کش بود از علت پیری افلاج 

۲ ای ز ادراک و جوان‌طیعی و دانایی تو 
گشته پسیدا هسمه ابکار سخن را ازواج 

سخنی دارم و دارم طمم آن که بر آن 
گذری چون به سعادت نفتد در ادراج 

متأمل شدن من چو قیاسی است عقیم 
که از آن عسقم بود در تستق یب انستاج 

یر بی‌حاصلی و بوالهوسی هیچ نبود 
ازدواج من دیسوانه و تسرتیب دواج 

قسرة السین مسن آن اخستر بسرج اخنوی 
هم نیامد که سراجم شود از وی وهاج 

(۲۵] نشسود سنضح این ماده کز حکمت تو 
مسحتمل نیست ز جلاب صبوری انضاج 

کسوکب لطف توگر در وتد طالع من 
آیسد اقسبال مساعد شسودم زان هیلاج 

گر چه شد داخل این نظم قوافی خنک 
بسود ناچار چو در اش مریض اسفاناج 

طبع در مدح تو زه کرده کمانی‌که از آن 
کس به بازوی فصاحت نکشد یک قلاج 

شعر اخوان سخن گر چه به این رنگ کشند 
لیک در جسنب مسزعفر چه نسماید تتماج 


۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


آنسچه در دیگ خیالم پزد از ذوق چشد 
نکند از مسزه رد» گر همه باشد اوم‌اج 

شور چون گشت ز اطناب سخن ختم اولی 
که اگر نیز ملیحم است چو ملح است اجاج 

تاقضاباقدر از انجم ثاقب هر شب 
چیند از لعب بر این تخته همه مهرهٌ عاج 

فارد عرصه تو باشی و به اقبال بری 
نرد دولت ز حریف ار همه باشد لجلاج 


رت ۷۶-۳ ۱ چ ۱2 ؛م ۱۱۰-۸) 


۳۳ 
و له انضا [در مدح قاسم بیک ] 


ای جهان را به دولت تو نظام 
نقطه یبای کبریای تو راست 
انش فقس ههار تسستانه رف 
یر وی تاد اب 


آسمان را به خدمت تو قیام 
خسیر افزون ز ساحت اوهام 
چون سپند از فسلک جهد اجرام 
پباز حیز برون نهد اجسام 


(۵]. کرده رایت برای راه صواب بر سسر ب‌ختی زمانه زسام 
گر نه سررشته در کف تو بود بکسلد تسوسن سپهر" لگام 
تسیغ ک‌ایین اوست خونریزی مانده در عهد تسوبه حبس نیام 
صموه در دور تسو امیر عقاب باز در هد تسو اسییر حمام 
گر زند بانگ بر جهان غضبت جهد از بیم تا عدم به دوگام 
(۰] ور دهد مسهلت زمان کرمت پسابه ذیل اد کشد ایام 


آید از هممگنان خصایص تو . 


۱ ت: توسن زمانه 


]۱۵[ 


]۳۵[ 


]۳۰[ 


سگ کوچکترین فلام تسو را 
که در آفاق دیده از حکما 
دزهتیان ای تیش از تسیود 
اف تخار قبیل ادم 
اصف جم صفات قاسم بیک 
عسامل کسارخانه رزاق 
کسمترین پب‌اسبان او کیوان 
ببیهرطسی ره ستایش او 
در ید ک‌اتبان هسفت اقلیم 
طی نگردد ره آنقدر که بود 
از پسی طوف بارگاه شسما 
من کوته قسدم ز طول امل 
دو خزانسه در از کلام بسدیع 
کردم ارسال از عراق به هند 
کته تستفان ده:یسار که شسازنا 
دو مس هاد یلاق أفت- اه 
یکی از عین قدر قبل خاص 
قتصه کوته خسلاصه دو سرا 
وز خضداونسد خود امیدم بود 
دست بر نبض کار این بی‌کس 
یعنی از مال طفلم آنچه بود 


معنای شاه با این کلمه ارتباط دارد. 


دیوان اول شیبیه / ۴۳۷ 


مسهتران سنده‌اند و سنده غلام 


غیر اسمی نسماند از اسلام 
فتاه تا ٩‏ اسب کی لو ایتام 
رای شمان ضمیر خضر الهام 
فاسم روزی خواص و عوام 
کسهترین تین بسند آو بسهرام 
اگّر ام روز تابه روز قیام 
بر صحایف قدم زنند اقلام 
ک لک را در مسسیانة اقسدام 
بسته خلق از چهار رکن احرام 
ببه صد امید و صدهزار مرام 
هر دری گشسوار گ وش کرام 
بعد از ابلاغ صد درود و سلام 
حاملانش بسه اهتمام تسمام 
دو مسر مسمفاخر ایام 
یکی از فرط فیض کعبة عام 
مسجلس شاه و مسحفل خدام 
که نهد کش مه دوش تام 
گوش بر شرح حال این گمنام 
صسحتی تسام یابد از اسستمام 


در ده یش بسد ادابان وام 


۱. رای به معنی شاه امیر که در زبان مردم هند همین گفته می‌شود و نیز در زبان فرانسه کلمه 101 به 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


۴۳۳۸ / هشت دیوان محتشم کاشانی 


به نسجستین اشاره‌ای که کند 
بلکه با آن به لطف ضم سازد 
شتاوی آن‌هتا سا وهی قنسعوانق 
بهر عرض کلام من به ملک 
ببه زکات قدوم فیض لزوم 
در مسیان مسهم من نه پای 
گر نه پای تو در میان باشد 
معی‌تواند نهاد حکمت تو 
می‌تواند شد از تصرف تو 
دور نبود که پسیش تدبیرت 
متصل خواهم از خدا که به دهر 


بسستانند چاکران عظام 
ص‌ای از شه بسزرگ انسعام 
از تقاضای بخت نافرجام 
ای خجل از مک‌ارم تس و کرام 
ای سخن‌های تسو ملوک کلام 
وقت فرصت به بزم شاه خرام 
شتا رز کارا رع نسظام انجام 
نرسد کار صالمی به نظام! 
که به تسوفیق خالق علام 
نرمی موم در مسزاج رخام 
نی طفه تسغییریاب در ارام 
گشسته باشد ز بی‌کسی‌ها خام 
گکردد آسان‌ترین جمله مهام 
زاتسسصال لیالی و ایام 
که برآرد ز جیب صبح قیام 


(ت ۷۷-۷۶ + ۲۷۷-۲۷۵ ؛ م ۱۱۲-۱۱۰) 


۳۴ 
این قصیده در مدح سلطان عادل محمدی خان موصلو گفته و 
شکایت از شخصی کرده ابضاً ؟ 
تعهال لسن دردم من این گل آن اشتت 


۱. اصل بیت از انوری است ولی بدین صورت: 
نشسود کار عالمی به نظام گر نه پای تو در میان باشد 


۲ چ: درم ور متجه ی خان فرماید 3 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۴۳۹ 


من شکسسته دل آن غنچهام که پیرهنم 

چولاله سرخ ز خوناب داغ پنهان است 
گلی ز باغ جهان بهر من شکفته کز آن 

چو صندلیب مرا صدهزار افغان است 
غمی که داده به چندین هزار کس دوران ۱ 

سرا ز گردش دوران همزار چ‌ندان است 
هدن سید با 

ولیک تسااب‌دش دست من به دامان است 
به بحر خون شدم از موج‌خیز حادثه غرق 

نگفت یک متنفس که این چه طوفان است 
ز اه وگريةٌ من خون گریست چشم جهان 

کسی نگفت که آه این چه چشم گریان است 
از آن تنس زازل بسحربلاد فتنه هسنوز 

بیاض دیدهٌ من همچو ابر نیسان است! 
وزآن نزول تگرگ بلا؛ صسباح و مسا 

به روی من در اشک از دو دیده غلطان است" 
چو شانه بساد سر مسدعی به اره فنگار 

کز او چو زلف بتان خاطرم پریشان است 
ز بس‌که مست می جهل بود؛ می‌پنداشت 

که شیشه دل مردم شکستن آسان است 
ز بس‌که شهر تهی دیده بود و بی صاحب 

ال کک دک متا :نیو نکسا شا نااستت ۱ 


۱. این بیت در (چ» نیست. ۲ این بیت در «(چ» نیست. 


۲ این پیت در (چ» نیست. 


]۱۵[ 


۳۰ 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


ز کسینه ساخت مرا پایمال و داشت گمان 

که من ز بی‌مددی مورم؛ او سلیمان است 
ولی نداشت از این‌جا خبر که صاحب من 

امیر اعدل اعظم محمدی خان است 
اس دمخافت ضسسینغم شکار لیث‌ مسصاف 

که صید ارم تیغش هزار تعبان است 
فسمروجاهت مریخ‌تیغ زهمر‌نشاط 

که داغ بسندگیش بسر جسبین کیوان است 
مس لک‌سیاه ف لک ‌حشمت ستاره‌حشم 

کهن شتتان ‏ ستاطتی یمسا شتا بان اسخ ۱ 
یگانه‌ای که در این ششدر سرای سپنج 

پبناه شش جهت و پشت چار ارک‌ان است 
ی کی وا که میا هی ومیل تفر 


زهسی رسیده به جایی که کبریای تو را 


نه ابتداء نه نهایت » نه حد بایان است 
محیط جود تو بحری است بی‌کران که بر آن 

حبابها چ و سپهر برین فراوان است 
ز لجه کرمت قازمی است مر قطره 

چه قلزمی که در آن صدهزار مان است 
تسوآن سپهر س‌خایی که لول شسهوار 

نسم دست تو باران بان سا رن اسق؟ 


۱ اين بیت در «چ» یست. و ۲. این بیت در «چ» تا 


دیوان اول شیبیه / ۴۴۱ 


تو تاج ملکی و ملک تو سجده‌گاه ملوک 
تو عین نور و رخت نور عین اعیان است" 

(۳۵] سوه اسان ری کتسوآن نی استخقانه تسو 
اسصو ری ]دنت شا کب زوا نع ۵ نت 

تسو سا ملک فروزی و بردر تسو سپهر 
تضادقهان کسمین زا کسمته درسسان است؟ 

ز عسین مسرتبه ذرات خاک پبای تور 
هار مسرتبه بسر آفشستاب رجحان است 

ز ترکتاز تسوبرران آسمان مه نسو 
نان تازه‌ای از زخم نعل یکران است 

تن لک صدف نساوک زره بر تسوست 
کسه از ستاره در او صدهزار بیکان است 

(۳۰] . سپهر منزلتا؛ مسترورا اگتر چه مرا 
هار گونه شکایت ز دست دوران است 

اه اتف سس( تال دوک شک ار ریت 
همزار مستتم از روزگ‌ار بر جان است 

به یک عصطیه ز لطف تسو می‌شوم فانع 
که فی‌الحقیقه به از صدهزار احسان است 

اجازه ده که ز احوال خویش یک دو سه حرف 
کنم ادا که سزاوار سمع سلطان است 

عدوی سرکش من آتشی است تیز و مرا 
سای که او هلا زر هن ات 


۱ این بیت در (ج» نیست. ۲ این بیت در (چ» نیست. 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


]۴۵( 


۲ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


منم که در چسمن مدح حیدر کرار 
ه‌ميشه بسابل طصبعم همزاردستان است 

سیه‌دلی کسه بسود در دلش عصداوت من 
بسه‌سان یمه دوزخ سزاش نیز آن است" 

منم فصیح زب‌ان عندلیب خوش‌نفسی 
که باغ متقبت از طبع من گسلستان است 

منافقی که هلاک من از خدا خواهد 
هلاک سساختن او رواج ایمان است 

مسمم فندایی آل علی و مدعيم 
به این که دشمن من گشته خصم ایشان است 

رعایت دل من واجب است و کشتن او 
تاه تست کبه تفارک اهان ابیت 

شعار من شب و روز است مدح حیدر و آل 
کتحواه دای ملس کت دکان و راز ات 

فعال خصم بدافعال من ز اوّل عمر 
" چو ظاهر است چه حاجت به شرح و تبیان است 

دل مکدرش از زنگ جهل عاری نیست 
ولی نش ز لباس کمال عسریان است 

ته رو سح تاو اسان دیا[ 
بسه تکسمه‌های زر و جام‌های الوان استآ 

غرور مال چنان کرده فارت هوشش 
که غافل از غضب شاه و قهر سلطان است 


۱ م» چ: نیران است ٍ ۲ این بیت در (چ) نیست. 


]۵۰[ 


]۵۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۴۴۳ 


به قیض روح پسلیدش فرست فورچیی 

کنون که قابض تمفای ملک کاشان است 
که از تسوجه ساکان و آه غعمناکان 

در این دو روز به خاک سیاه یکسان است 
به او مجال حکایت مده که هر نفسش 

در تن مخت ررض هرن دسستان است 
بزرگوار امسیرا؛ اگر چسه نضم فسقیر 

نسه در بسرابر شعر ظهیر و سلمان است 
ولی بسه تسربیت روزگاره در دل کان 

حجر که تیره جمادی است لعل رخشان است 
عروس فکرت ایشان ز لطف شاه و امیر 

به جلوه آمده در حجله‌گاه دیوان است 
ا گر تسونسیزبسه اکسیر تربیت سازی 

مس وجود مرا زره در این چه نقصان است 
چو محتشم به طفیل سگ تو گشت انسان 

گر از سگان تو دوری کند نه انسان است 
ه‌میشه از تسفاضای چسرخ شعبده‌باز 

تهسسانه تخساذثه انگنیه دشرا قستان است 
ز حادثات زمان سبایه مایت شاه 

پستاه ذات تسو بسادا کسه طل پزدان است 


(ت ۱۷۹-۷۷ ج ۸۰۱۹۷-۱۹۶ ۱۱۵-۱۱۳) 


ات ۳ 


]۵[ 


]۱۰[ 


۴ | هفت دیران محتشم کاشانی 


۳۵ 
این قصیده در مدح والی گیلان ابوالمو بد جمشید خان طاب ثراه گفته 

باز شد چشم جهان» ای بخت خواب‌آلود هان 
صبح دولت می‌دمد؛ برخیز از خسواب گران 

بالش زیر سرت کان مانده از اصحاب کهف. 
مالشی ده چشم غفلت را و سر بردار از آن 

اسب چوبین پای امیدت که نقش عرصه بود 
تمشیت فرمای دهر از تقویت کردش روان 

بسهر دفع مت ادبار» از ضعف امید» 
تام رکه وتاقسیال آفتانن تن تیان 

از گشساد بسی محل تیر تو در صید مراد 
از کمان سل تست اما تک هخاش تقبسان 

بسهر آرام تو گشت. از جنبش باد مراد 
کف پنت خسوفت وافطر گتفهراره آنن و اسان 

هم طرب شد که پیکر: هم تعب شد تیز پر 
هم قدر شد داد گستر هم فلک شد مهربان 

بزم عشرت گرم گردید از شراب بسی‌خمار 
باغ دولت مسبز گردید از بسهار بی خزان 

جرخ کرو از جفا برگشت وز برگشتنش 
شد برون تاب غریب از رشتهُ باریک جان 

از زبان هاتفی دوشم به گوش دل رسید 
کای ز بار غصه کم جنبش‌تر از کوه گران 

خیز و عازم شسو در اسستقبال اقبال ایسد 
خیز و جازم شو در استیفای حظ جاودان 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


فاب ان اول عسته/۵ ۱۴۳ 


کاین زسان رو در تو دارد دولت روی زمین . 

اولین دولت نوید خلعت خن زمان 
خععتی باصره زر وز رای امستیاز 

بازرو خلعت مسسرج استری آتش عنان 
شهریار بسختیار ذوالعیار جم وفنار 

1 پسوار نسممدار کسامکار کممران 
عالم افروزنده خورشیدی که در مشکات بطن 
گردن افرازنده جمشیدی که منت می‌کشد 

از 5 ۳ از شتادش رون ۲ سود نکفتان 

تت اند مد یب زمسین تادامن هندوستان 
کرده پشت از برق تیغش بر جهان شیر عرین 

سوده ناف از باد گرزش بر زمین پیل دمان 
کت وال اشتتیتت ات لک را : بسسته از خم کسمند 

کوهه گاو ز مین را حسته از نوک تال 
آورند از یک گریبان سر برون بدر و هلال 

روز میدان ون نهد بر دوش زرین صولجان 
پبایه‌ای از قدر او اورنگ و استقلال و عظم 

آیه‌ای در شان او فرهنگ و استیلا و شان 
اژوکشتاد هنت بر زوز فسلر تسیر قضا 

پسی تفا دار او یرون تسایند از کسمان 


]۳۵[ 


]۳۰[ 


۶ هفت دیران محتشم کاشانی 


سر خلاف امر فردا؛ بر زمین خواهند داشت 

چشم از شرم دو شغلش. حاتم و نوشیروان 
دسده از الای او رسد والای خسود 

رکه فسالی. ستونش:روی: صد کی ستان 

رف او گکیلان تواند بود یام ازندران 
هتقو تاه کل آشن نشاه کر اشتر کت اتود 

ملک و دین را بادشاه و ماء و طین را قهرمان 
بس‌که جودش می‌دهد خاک ذخایر را به باد 

خاک بر سر می‌کنند از دست او دربا و کان 

هر که اندر جنب خوان نعمتش گسترده خوان 
در مسبال داوران شد واجب الطوع آن‌قدر 

کز سجودش جبهه‌فرسا گشت خور در خاوران 

۱. 1 1 

سر طایر را ز سهم تسیر آن زورین کمان 
با وجود رشک همچشمی که عین دشمنی است 

نامش از انصاف دارد سر زبان صد مرزیان 


۱. نسر طایر از صور فلکی در برابر نسر واقع.در اروپا به نخستین ۳ ر ۸۲ گفته می‌شود و به دومین ۰۷6۵۵ 
برای مزید اطلاع رحوع شود به فرهنگ اصطلاحات نجومی به قلم ابوالفضل مصفی. انتشارات دانشگاه 
تبریز. ۱۳۵۷ ۱ 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۴۴۷ 


هر دعاو هر ثناکز خلق هفت اقلیم کرد 

پای عزم اندر رکاب اول به گیلان شد روان 
زور بازوی تصرف سین که دارد در کمند 

گردن خلق جهانی یک جهان اندر میان 
شربت تیغش ز بس کافتاده شیرین می‌برند 

دوستان جان‌فدایی صد حسد بر دشمنان 
جان فدای دست و تیغ او که هرگه شد علم 

خورد تن تن جرع آن می ز استقبال جان 
ای ز شسوکت بر در ایوان کیوان ارتفاع 

اف فان بو ههد رزق اسسمانت تسایسان 
وی به استدعای فتحت در زوایای زمین 

شوه ابا نها تیور اسان اس ال 
فتح و نصرت بندگان شخص فرمان تواند 

زر ۲ 
بس که نهر خون روان کرد از تن ارباب کین 

ضربتت چون ضربه‌های حیدری در نسهروان 
بس صجب نبود گر از اشسجار گیلان آورند 

برگ‌ها امسال سر بیرون به رنگ ارغوان 
روی دشمن کز می‌پندار: اول سرخ بود ۱ 

خنده آور گشته است اکنون به رنگ زعفران 
دش منت داد جلادت داد اما در گسریز 

گر به این جلدی بماند می‌شود گیتی‌ستان 


[۴۵] یکره کسزاو ادن کتستن 3 خعالست: پر فوت 


لیک سل دسستیار اولیسن بر پسهلوان 


]۵0[ 


۴۸/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


در فسنون حرب چجون از آگسهان کار بود 

بر سرش چیزی نیامد» جزبلای ناگهان 
غالبا خصمت ندارد یاد. یر از چار حرف 

شرافس تست ات مسا 
در حشر گاهی که چون صور قیامت می‌درید 

بانگ رعد آشوب کوست پرده گوش گران 
طالب ملک تو را صد ره به آواز بلند 

زد قضابرگوش کای جذر اصم را توأمان 
جغد اگر بال و پر سی مرغ بندد بر جناح 

کی تواند ساخت در سیمای سیمرغ آشیان 
سرز خاک حشر بر نارد ز شرم رزم خویش 

گر به گوش رستم دستان رسد این داستان 
ای در اقفلیم وصالعت کته در فتل وال 

پسادشاه نکته‌پردازان بسه طسب نکسته‌دان 
گر چه بی‌مهری و مهر خلق عالم با ملوک 

فرع بیلطفی و لطف است آشکارا و نهان 
من نه آنم کاندر اخلاص تو دیگرگون کنم 

دل بسه ناک‌امی و کام ای کامکار کامران 
زان که بود و هست و خواهد بود تا صبح ابد 

باتوپیمان دل و ربط تن و پپوند جان 
تیستا شمکن امسدن از فده مخت سمون 


۱. م بدو وجود 


]۶۰[ 


[۵ا 


دیوان اول شیبیه / ۴۴۹ 


من که جزو خلقتم گردیده طبع خسروی 

آن دو حالت " نیز سی‌خواهم ز خلاق جهان 
تایه شش که | هس شمان زاهک 

و تایه سره سا 
(محتشم» پبایان تادهعت آن هو از 

ب‌ازکش بهر دعارخش فصاحت را عنان 
تاش ود دوران ز افوای فوای نامیه 

رمسراد دوستان» مسجلس فروز بوستان 
بسوستان افروز و سبز و خرم و شاداب باد 

در راضی پبادشاهی آن درخت ستویعوان 1 
تازربسی سکه خسورشید عصالمتاب را 


حکم مسطلق در تین 9 شمان دارد رواد 
ی 


رت ۸۹ ج ٩۷‏ ۶ م ۱۱۸-۱۱۵) 


۳۶ 
ایضافی مد بحه 
تاهست جهان به کام خان باد خان کام‌ستان و ک‌امران بباد 
دییات تسا نان رکفت انه سرخیل اعاظم زمان باد 


هرب نده بارگه نسینش 
هو و ی 1 خاخف. 
مأوای هممای دولت او 


۳ ع. دولت 


در مسسرتبه بادشه نان بساد 


۲ بیت در (چ» نیست. 


]۱۵[ 


]۵[ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


دازا کب هت شانه رصان ات 
دستش که هميشه تاج‌بخش است 
اضبال که مسطلق السنان است 
نسصرت ز پسی عساک او 
فتحش به مسلازمت شب و روز 
هرفتح که رخ نماید از خان 
از خیل فستم آوا فنیمت 
خصمش که ز عمر مسی‌کشد رنج 
امروز چو شاه مسحتشم دوست 
او بافی و دولتش مقارن 


زآفتاب زمسانه در امان باد 
افسرن فرق ردان باد 
ببااو همه وقت صم‌عنان باد 
پسیوسته چو پبروان روان باد 
در سسلساه سسلازمان اد 
فتحی دگر از قففای آن باد 
در لشکر وی جهان جهان باد 
شنت کین قع کون اکتهان. بتاد 
لط‌فیش بسه «مسحتشم) نهان باد 
بادولت صاح الزمان باد 
معروض بسه خان نکته‌دان باد 


رت ۸ ۰ م ۱۱۹-۸) 


المطلع الاخری ! 


به ساحل خواهد افتادن دگر بار 
بان در کشسف رازی خواهد آورد 
حسدیث لطف و بسی‌لطفی مسولی 
چه مولی آن که در بازار معنی است 
بسلیغی کساندر اوصساف کسمالش 
مسهین دستور اعسظم رای اکپر 


دری از جسنبش دربای اسسرار 
زبان ک لک را دیگر بسه گفتار 
لب تسقریر خسواهد کرد اظهار 
سخن را بسهترین میزان و معیار 
به عجز خود بلاغت راست اقرار 
کز اخلاص‌اند شاهانش پرستار؟ 


محمد مسهر‌انوره تور انسوار 


۱ چ: این قصیده را به جهت محمد نامی گفته. ظاهراً همان محمد خان ترکمان است. 


۱۰1 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


که بسراووق زمتینض. خنالق الا رافن 
ببه بازارش سه در برد از من ایام 
جه دذرهما گنج‌های خسروانه 
ولی از هسمت آن فسرزانسه گنجور 
دو در را لث یی در داد فسیمت 
در این بازار از بسخت بد من 
خدا را ای صبا درگ وش آصف 
شسناسای دم و عطق گهرریز 
شتیدم از بسی مردم که داری 
4 گر ؟ سا هی ز دست در فروشی 
چو باد گل‌نشان می‌ریزی از دست 
بفرما» کز گهرها چیست حالی 
که می‌نازد به آنها گوش شاهان 
به‌تخصیص آنچنان کز بهر شهرت 
خموش ای «محتشم» کز تابعان است 
درین‌سان سرزمینی تسخم دعسوی 
در نسظم تسورا بااین زبونی 
که‌در چشم دل از صد گنج بیش است 
سس اسر تحفه‌های بسرگزیده 
اک دراوراه ادا ریسا ون 
شروع اندر ثنايیش کن که چون او 
زمی برگرد قسصرت پاسبان‌وار 
زهی اعظم وزیری کز شکوهت 


۱ یعنی این بار 


دیوان او کته | ۳۴۵۱ 


یکی فرد و دو از نسبت به هم یار 
زحمل هریکی گیتی گران بار 


چواز من آن درر را شد خریدار 
وز این خاطر نشینم شد که انبار! 
از.آن متتدا یعه‌غایت ننواده بسیزار 
۳۹ آهسته کای دانای اسرار 
خسداوند دل و دست درم بار 
بسه مروارید و گوهر میل بسیار 
تاه که می‌آیدت یک در شهوار 
زر سرخش به پا خروار خروار 
تورا در مخزن. ای دریای زخار 
جز آنهاکت من آوردم به بازار 
بر آن نام خوشت کندم نگین‌وار 
به‌غایت خود سستایی ناسزاوار 
نسمی‌آرد بسجز شسرمندگی بار 
ببهایی داده آن رای جسهاندار 
به قیمت نه به عظم و قدر و مقدار 
عم از بسی‌نظیری‌ها در ان_ظار 
کزین به نیست در عالم خریدار 
کسریمی نسیست در بازار اشمار 
به سر تا روز گردان چرخ دوار 
وزارت راست از شباهنشهی عار 


)۳۵[ 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


]۵۰[ 


۲/ هضت دیوان محتشم کاشانی 


زهی گردون سریری کاز سرورت 
]نموت تهتون ک انستا وه 
تس و آن آصسف‌شانی کاوفتاده 
اگر ب‌الفرض باشد رای امرت 
وکر در جنبش آید باد نهیت 
کنی گر منع وحشت از طبایم 
چراغ دین چسوگردد از تو ذوالشور 
گر جازم شود دهتان سعیت 
تسا فان زرا بسا ,یقت خطظاتی | سیب عه 
اگر ماه از تو پسوشد کسوت نور 
وگر یکباره خواهی رفع ظلمت 
گر از حکمت زنی دم» در زمانت 
اتب تسیز ط لت کت ود ارات 
دو عالم بر در و گوهر شود تنگ 
ز کل کر پشکری ستازها وندرروی 
جهان را سربه سر ای قابلیت 
که گرد خوب و زشتش باشد از حفظ 
که گشتی از سر ملکت گزینی 
وگسر نه گر بدی در بسته از تو 
چنان حفظش نمودی کاز دل مور 


سرای جغد هم گشت از تو معمور 


دی وا کر زوم در کالفوی سوفن 


9 :1 نبود از ی انس کت ان 


ابد سیر است چنگ زهره بر تار 
ز تسوصسیت سسلیمانی در اقطار 
برون آید چوتیغ از جلد خود مار 
ببه ره مسیل نگون ماند ز رفتار 
به شهر آیسند یکسر؛ وحش کهسار 
تشو ره کش اهر تن سساله نار 
دمس‌اند در جبل ز احجار اشجار 
حریر بسرگ گل از سوزن خار 
شسود از روز روشسن‌تر شب تسار 
برآرد خور» سر از لمات ناچار 
چبه عنقا و چه اکسیر و چه بیمار 
برون تازد فرس زین چار دیوار 
شوی غواص چبون در بحر افکار 
دمی یک نفخه گردد مرغ طیار 
کسطافن اه یی ات کستفای انار ۱ 
حفیظی چون تو گرداننده پرگار 
تالوحت زها تالا سم ال ۲ 
مس انار ناحیر فضار 
ضسمیر انورت سودی ختسبردار 
چو گردیدی در این وبرانه معمار 
کسه جز شکر نمی‌ربزم ز منقار 


شود شکرستان این طرفه گلزار 


. م که کشتی از سر ۰۰۰ حران ر حالیا... 


]۵۵[ 


]۶۰[ 


وز اوصافت چنان عالم سر دار 
غرض کز بهر ترتیب ثنایت 
کم زدز و شیته کی رت لاایء 
خموش ای دل که از بسیار گویی 
عنان تاب از ره افکار شو هان 
به تنگ آمد ثنا از دست نطقت 
در این سطح از پی رسم دوایر 
ز امرت هر که در دوران کشد سر 
ببود تا ملک جسم از خسرو روح 
تو سردار جهان باشی و دایم 


دبوان اول شیبیه / ۴۵۳ 


که بر امسال صد حسرت برد پار 


دل تسا زک لا لمتشم باید اتسار 
که شد زاطناب بای خامه انگار 
دعا نوبت طلب شد دست بردار 
نت تیا کل دشن بت کار در کنار 
چو پرگارش فلک سازد نگونسار 
بودتاسر بر آن اقلیم سردار 


بودجای سر خصمت سر دار 


(ت ۸۴۸۲+ج ۲۱۵-۲۱۲+ م ۱۳۵-۱۲۲) 


۳۸ 
ایضا فی مد بحه 

بسده داد طرب چون شد بلند از لطف ربانی 
ببه سامت خطبهة دولت بسه رایت رایت خانی 

علم بر کش چو استعداد فطری بی طلب دادت 
نگین حکم و تساج سروری و چتر سلطانی 

به عشرت کوش کز هر گوشه می‌بینم چو ماه نو 
صراحی گردنان را بر زمسین پیش تو پیشانی 

تو شاخ دولسی بنشین در این بستان‌سرا خندان 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۴/هفت دیران محتشم کاشانی 


چو احسان را به همت قیمت ارزان کرده‌ای بادت 

سپاه و جاه و ملک و حکم و مال و منصب ارزانی 
عسراوشیمستلک: ورن مینست بتیمان وفسا باتو 

بسه دست عهدت اول تسوبه کرد از سست‌پیمانی 
جهان را ن_ایبی مثل تو می‌بایست از آنرو زد 

به نام نامیت دست جهان کوس جهانبانی 
چو در امکان نمی‌گنجی سخن‌سنجان چه گویندت 

به سیرت عقل اولی» یا به صورت یوسف ثانی 
عجب نبود که گویم سایه بر خورشید افتاده 

بهاآیین تخت کنو خر شیزی تراد رل پزداتش 
اگر معیار رایت دست از ضبط جسهان دارد 

نسهد مسعموره عالم همان دم رو به ویرانی 
وکگر متستعمار فلت از کیان نمی بسردازد 

گدا در مس لک سرداری کند سردار چسوپانی 
بسود مریخ و خورشید آسمان ک‌امکاری را 

حسامت در ساندازی و دستت در زرافشانی 
بداندیشت به قید مرگ چون سگ در مرس ماند 

به هر جانب که روز رزم شسمشیر و فرس رانی 
عجب گنجی است عفوت. خاصه کز خلق عظیم تو 

هه دست مسجرمان بسیوسته معی‌آید به آسانی 
به‌غیر از من که دارم بد گناهی؛ عذر از آن بدتر 

ولی یک شمه می‌گویم از آن؛ دیگر تسو می‌دانی 
مسراظتی فلط دوش از قبول رشحه لطفت 

ابافرمود و راهم زد به یک وسواس شیطانی 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۴۵۵ 


تسصور کردم آن تریاق را در شاه دیگسر 

چو دانستم که خواهد بود یک سر فیض روحانی 
کشیدم دست از آن وز دست خود در آتش افتادم 

چه آتش شعله آفت. چه آفت قهر سلطانی 
پسیمانم» پشیمانم که بسر خود بی‌جهت بستم 

ره لطفت ز خسودرایسی و بی‌عقلی و نادانی ا 
مسراعقلی اگر می‌بود کی این کار می‌کردم 

چا عساقا کسند کساری که‌ناز ارد بشسیماتی 
به‌تقریب این سخن مذکور شد باز آمدم کز جان 

کتنم در وادی مسدح تسو حسانی و سحبانی 
زهمی رای فضا تدییرت از جزم قدر قدرت 

بنای عدل را عیامر بنای مسلک را بانی 
اک نوشن اط تفت دره‌اق نسر آسمان اند 

سهارا کمترین پسرتو بود خورشید نورانی 
و گر خود سایه قهرت زمانی بر زمین افتد 

شود بی نور چون سنگ سیه لصسل بدخشانی 
سهیل طلعتت گر عکس بر بسحر و بر اندازد 

خزف گردد. عقیق تس حسجر یاقوت رمانی 
دا فان تون شوه تن اسان انس ردسیت تن 

کند هر رشحه آن قلزمی هر قطره عمانی 
یس بسیضا نسماید رایستت در وادی نسصرت 


# رح مب ۲ 


۱. این بیت ۳۹ از (ج» است. م‌ . جو از فرعون, از اعدا کند... 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


عرق کز ابرشت بر خاک ربزد؛ در دم جولان؛ 

کند در پسیکر جسسم جسمادی روح حیوانی 
ببسرات صمر اگر خواهصد کسی رایت برای او 

به حکم قابض ارواح گیرد خط ترخانی 
بسه قدر دولنت گر طول یابد رشته دوران 

زند دم از بسقای جاودانسی عالم فانی 
عصسجب گر بر قد گیتی شود رخت بسقا کوته . 

که ذیل دولتت آخر زمان را کرده دامانی 
شین هک شتا تسد در کون کی رشان ]ند 

به قسصد درک و ادراک تو سهم وهم انسانی 
مورا نام از بزرگی در عبارت چون نمی‌گنجد 

به توشیحش کنم در یک غزل درج از سخندانی! 

با لد 

صبوحی " کرده می‌آیی بیا ای صبح نورانی 

که بسرهانم شوی در ظلمتم یکباره برهانی 
در اين فکرم که چون ماند به جاگرد وجود من 

اگر بااین شکوه از ناز دامن بر من افشانی 
ریاض لطف را سروی» سپهر قدر را بدری 

سریر خلق را جاهی جهان حسن را جانی ۶ 
اد نان نی داز ویت ان ی 

که چون پروانه یک بارم به گرد سر بگردانی 


۱ م: که جون یکباره پروانه مک یر اسر بگودانین 
5 بنابر صنعت توشیح. از ترکیب حروف نخستین کلمات اببات تاره ۳ ت۳۳ غزل نام «صدرالد ین 


خان» به دست می‌اید. 


۳۰۱ 


ب# دیوان اول شیبیه / ۴۵۷ 


لب لعلت نگین خاتم حسن است و بر خوبان 

تسورا شسابت بسه آن مسهر سلیمانی سلیمانی 
دهانت شکُر و لب شکرین قد نیشکر خود گو 

چراکامی بود تلخ از تو ک‌اندر شکرستانی 
بقین است ای مه از نازت که مانند هلال از می 

اگنر صبد سجده بینی گوشه ابرو نجنبانی 
تسا ند آدمیسی راز ان زد کستمالی اه 

شوم انسان کامل گر سگ کوی خودم خوانی 
خراب است آنچنان حالم که رو گردانم از عالم 

نگردانی رخ از من صورت حالم کر 3 تشر 
ای تانوای مسهر بر دوش فلک ماند 

توبا چترو لوا بر تخت دولت کامران مانی 
نمی‌داند دعایی «محتشم) زین به که تا حشرت 

بسوه بر فسرق فرقدسا مسخلد ظل سبحانی 


(ت ۸۲-۸۱ ؛ ج ۲۱۲-۲۱۰ + م ۱۲۱-۱۱۹) 


۳۹ 
این قصیده در مدح خواجه آصف صفات ابوالقاسم وزیر گفته 

چسرخ را بساز سه روی تسو حیران دارد 
کسهه تفت ک یه انگ شرت سه داندان دارد 

حاجیت کرده به زه قوس نکویی و هلال 
سربسه زانسوی حسجاب از سیب آن دارد 

دز شستا ی یت مه فا کت یوت و ور 
جام لب ریز بسه کف از مسی رخشان دارد 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۳/۴۵۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


بر مه صید نخواهم نظر کس که تمام 

صسورت دای ره سر غسبغب جانان دارد 
نف یل را شت هد کر تفا ط: کف کول »هار 

کشستی نسقره بسه دست از پسی دوران دارد 
سزدار سیم کسواکب دهمدش دور که او 

مت شسساطری اضف فوران ذارد 
صاحب سیف و قلم کاز فلم و سیفش خصم 

هسمچو مسریخ و صسطارد تن بی‌جان دارد 
مرکز دایره ملک ابسوالش‌اسم سیک 

کتسیه4زن ادف فیرعت ر الما نداد 
ال کته ان اه اتف تفه نعر ک مسق 

فس خر بر مسردمک دیده اعیان دارد 
وآن که از فرط عطا رشحهه کلک کرمش 

طسعنه بسر مسوهبت قسلزم و صمان دارد 
مدعی دوم تفای که یه تس 

خضامهه داوری و خساتم قتس فان 3 ارو 
بحر الط‌اف وی آن فلزم گوهرخیز است 

کیتت4 هد 0 ت3٩‏ ناه اس تا بان رواد 
دجله هممتش آن بسحر سحاب‌انگیز است 

کته سفن شش از فنط ه تتاران ذارد 
اي قدر قدر قسضارته که معمار ازل 

ی دوز سممان دارد 


که جتهانی ز تتنو پبسروانه احسان دارد 


]۲۰[ 


]۳۵[ 


دیوان اول شییبه / ۴۵۹ 


ی دور تس نو رز کی اس :ور از 

وسعت عرصه این کاخ نه ایوان دارد 
بام ایوان تو عرشی اشتت کته:هییر کتتگره اشن 

صد کش‌دار بسه سا ن سه و کیوان دارد 

والیی هسمچو تسوبسنشیند و دیوان دارد 
اتتفاتتا یواست ططه اس بت سرا 

ویر ان هت نب لوم شود امکان دارد 
تابه دی ل کرمت دست توسل زدهام 

سسیل اشک ات داش سسر تسه.گترییان دارد 

باره باره بع) سر شتا هت گان دارد 
(مسحتشم) را که جرد داشته بر مداصی 

یک جهان گنج نهان در دل وبران دارد 
در مسدیح تو که نامت شرف دیوالن‌هماست 


4 


اهستمام از ی ارایش دتسسسیو | دارد 


۱ م: رشحه... ترا چیست روان ۲ م: سححن 


۰ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


تسابسه دریای توا کشتتی زژیس هتلال 

گذر از گسردش این گنبد گسردان دارد 
کشستی جاه تسورا فیض دعای فقرا 

سلم از تنفرفه و امن ز طوفان دارد 


(ت ۸۵-۸۴؛ ج ۱۲۱۶-۲۱۵ م ۱۲۶-۱۲۵) 


۴۰ 
و له ایضاٌ فی مرثية الامام المظلوم المعصوم 
امام حسین بن علی علیه السلام 
بند اول 

باز این چه شورش است که در خلق عالم است 
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین 
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است 

این صسبح تیره باز دمید ازک‌جاء کز او 
کار جهان و خلق جهان جمله درم است 

گویا طلوع می‌کند از مسغرب آفتاب 
کاشوب در تسسمامی ذرّات عالم است 

یو تب ها ی سامت دنا سا تست 
این رستخیز ام که نامش محرم است 

در بارگاه قدس که جای ملال نیست 
2 قدسیان همه بر زانوی قم است 

جن و سک بر آدمسیان نوحه می‌کنند 
گسویا سای اشسرف اولاد آدم است 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۳۰[ 


دیران اول شیبیه / ۴۶۱ 


خسورشید اسسمان و زمین» نور مشرفین 


پسرورده کستار رسسول خسدا حسین 


بند دوم 


کشتی شکست خورده طوفان کربلا 
گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست 
نگرفت دست دهر گلابی به‌غیر اشک ۱ 
از آب هم مضایقه کردند کوفیان 
بودند دیو و دد همه سیراب و می‌مکید 
زان تشنگان هنوز به عیوق می‌رسد 
آه از دمی که لشکر اعدا نکرده شرم 


در خاک و خون فتاده به میدان کربلا 
خون می‌گذشت از سر ابوان کربلا 
زان گل که شد شکفته به بستان کربلا 
خوش داشتند حرمت مهمان کربلا 
خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا 
فسریاد العسطش ز بسیابان کسربلا 
کردند رو به خیمه ساطان کربلا 


بند سوم 


کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی 
کاش آن زمان درآمدی از کوه تا به کوه 
کاش آن زمان ز آه جهان‌سوز اهل بیت 
کاش آن زمان که این حرکت کرد آسمان 
کاش آن زمان که پیکر او شد درون خاک 
کاشن آن زیان که کی آلنین شکستت 
آن انتقام گر نفتادی به روز حشر 


۱ م: نگرفته بود دهر گلابی به غیر اشک 


وین خرگه بلند ستون بی‌ستون شدی 
سیل سپه که روی زمین قیرگون شدی 
یک شعله برق خرمن گردون دون شدی 
سیماب‌وار گوی زمین بی‌سکون شدی 
جان جهانیان همه از تن برون شدی 
عالم تسمام غرقه دربای خون شدی 
با این عمل معاملةً" دهر چون شدی 


21 م: با این همه معامله... 


]۳۵[ 


]۳۰[ 


۷۲ هت دیوان محتشم کاشانی 


آل نبی چو دست تظلم برآورند 


ارکان عرش را به تزلزل " درآورند 


بند چهارم 


بر خوان غم چو عالمیان را صل زدند 
نوبت به اولیا چو رسید آسمان طبید 
پس آتشی ز اخگر الماس ریزه‌ها 
وآن که سرادقی که ملک محرمش نبود 
وز تسيشه ستیزه در آن دشت کوفیان 
پس ضربتی کاز آن جگر مصطفی درید 
اهمل حرم دریده گریبان گشوده مو 


ال صتلا نتسه سسلسله انیا زدنند 
زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند 
کستالاند از لته ونر کبرهار زدنتد 
تشم شستخاها رز کسلشیم التبا روت 
بر حلق تشنه خلف مرتضی زدند 
فریاد بسر در حرم کبربا زدند 


ر الامین نهاده یه زانو سر حجابت 


تاریک شد ز دیدن او چشم آفتاب 


بس تجم 


چون خون حلق تشنه او بر زمین رسید 


جوش زمین به ذروه چرخ برین رسید 
نزدیک شد که خانه ایمان شود خراب 
از بس شکست‌ها که به ارکان دین رسید 
[۳۵] نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند» 
طوفان بر آسمان ز غبار زمین رسید 
باد آن غبار چون به مزار نبی رساند 
گرد از مدینه بر فلک هفتمین رسید 


۱ م: به تلاطم 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۱۴۶۳ 


یکباره جامه در خم گردون به نیل زد 
چون این خبر به عیسی گردون‌نشین رسید 
پر شد فلک ز غلفله چون نوبت خروش 
از انبیا ببه حضرت روح الامتین ریا 
کرد این خیال وهم غلط کار کان غبار ۱ 
تسادامسن جسلال جهان‌آفرین رسید 
هست از ملال گر چه بری ذات ذوالجلال؛ 
او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال 


بند ششم 

ترسم جزای فاتل ار چون رقم زنند 

یکباره بر جریده رحمت قلم زنند 
ترسم کزین گناه شفیعان روز حشر 

دارند شسرم کزگنه خلق دم زنند 
دست عستاب حق به‌در آید ز آستین 

چون اهل بیت دست در اهل ستم زنند 
آه از دمی که باکفن خون‌چکان ز خاک 

آل علی چو شعله آتش علم زنند 
فریاد از آن زمان که جوانان اهل بیت 

گلگون کفن به عرص محشر قدم زنند 
جمعی که زد به هم صف‌شان شور کربلا 

در حشرء صف‌زنان» صف محشر به‌هم زنند 
از صساحب حرم چه توفع کنند باز 

آن ناکسان که تیغ به صید حرم زنند 


۴ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


شسون غب تسشن از .اب لس 


بند هفتم 
روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار 
خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار 
:۵ موجی به جنبش آمد و برخاست کوه‌کوه 
اببری به بارش آمد و بگریست زار زار 
گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن 
گفتی فتاد از حرکت جرخ بی‌قرار 
عرش آنچنان به لرزه درآمد که چرخ پیر 
افتهاد در کتهان کته فراست نت اکتا 
آن خیمه‌ای که گیسوی حورش طناب بود 
شد سرنگون ز باد مخالف حباب‌وار 
جمعی که پاس محمل‌شان داشت جبرئیل 
گشتند بی عماری و محمل؛ شترسوار 
[5]: اقا ان کته رازه انم هل از امت یس 
روح الامسین ز روح نبی گشت شرمسار 
وانگه ز کوفه خیل الم رو به شام کرد 
نوعی که عقل گفت قیامت قیام کرد 


بند هش 
اش متا سود ره آن کاروان فتاد 
شور نشور واهسمه ر در مان فتعاد 


دیوان اول شیبیه | ۴۶۵ 


هم بانگ و نوحه غلغله در شش جهت فکند 
هم گریه بر سلایک هفت آسمان فتاد 
هر جاکه بود آهویی از دشت. پا کشید 
هر جاکه بود طایری از آشیان فتاد 
۶ شد وحشتی که شور قيامت به باد رفت! 
چون چشم اهل‌بیت بر آن کشستگان فتاد 
هر چند بر تن شهدا چشم کار کرد 
بر زخمهای کاری تسیغ و سنان فتاد 
ناگاه چسم دختر زهرا در آن میان 
بسر پسیکر فلسریف امستاغ ونان ف تاد 
بسی اختیار نعره «مدا حسین» از او 
سر زد چنان که آتش از او در جهان فتاد 
پس بازبان پسرگله آن بضعة البتول 
رو در مس‌دینه کرد کسه باانها الرزسول 


بند نهم 

[۶۵] این کشته فتاده به هامون حسین توست 
وین صید دست و پا زده در خون حسین توست 

وین نسخل‌تر کز آتش جان‌سوز تشنگی 
دود از زمین رسانده به گردون حسین توست 

این ماهی فتاده به دریای خون که هست 


زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست 


۱ م: به در گرفت» ت: به گرد رفت 


]۷۰[ 


]۷۵[ 


]۸۰[ 


۸/۶۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


این ضرقه محیط شهادت که روی دشت 


کز موج خون وی شده گلگون حسین توست 
این خشکلب فتاده ممنوع از فرات 


کز خون او زمین شده جیحون حسین توست 
این شاه کم سپاه که با خیل اشک و آه 


خرگاه از اين جهان زده بیرون حسین توست 


این قالب طپان که چنین مانده بر زمین 


شاه شهید ناشده مدفون حسین توست 
چجود روی در بفیع به زهرا خطاب کرد 


اک 


کای مونس شسته‌دلان حال ما ببین 
اولاد خویش را که شفیعان محشرند 
در خلد بر حجاب دو کون آستین فشاند 
نی نی دراه چو ابر خروشان به کربلا 
تن‌های کشتگان همه بر خاک و خون نگر 
آن سر که بود بر سر دوش نبی مدام 
آن تن که بود پرورشش در کنار تو 


مارا غریب و بی‌کس و بی‌آشنا ببین 
در ورطه عقوبت اهل جفاء بپین 
و اندر جهان مصائب مابر ملا ببین 
طفغیان سیل فتنه و مسوج بلا ببین 
سرهای سروران همه بر نیزه‌ها ببین 
یک نیزه‌اش ز دوش مخالف جدا ببین 
فلطان به خاک معرکه کربلا ببین 


باب ضهء الستول ز ابن زیاد داد 
کاو خاک اهل بیت رسالت به باد داد 


بند پازدهم 


خضاموش محشم که دل سنگ آب شد 


بتیاد صبر و خانه طافت خراب شد 


]۸۵[ 


]٩۰[ 


]۹۵[ 


دیوان اول شییه / ۴۶۷ 


خاموش محتشم که از این شعر خون‌چکان 

در دیده اشک مسستممان خون ناب شد 
خاموش محتشم که از این نظم گریه‌خیز 

روی زمین به اشک جگرگون خضاب شد 
خاموش محتشم که به سوز تو آفتاب 

از آه تنس دنمان مساهعاتت تسد 


۱ ۰ ۰4 ۱ ۲ : 


جسبریل را ز روح پسیمبر حسجاب شد 
بباهمیج آفریده جسفایی چستنین نکرد 


بتل دوازدهم 


ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده‌ای 
در طعنت این بس است که بر عترت رسول 
ای زاده زباد؛ نکرده است هیچگه 
بهر خسی که خار درخت شقاوت است 
کام بزید داده‌ای از کشتن حسین 
با دشمنان دین نتوان کرد آنچه تو 


حلقی که سوده بود لب خود نبی مدام" 


۱. م... که دگر کز غم حسین 


وز کین چها در این ستم‌آباد کرده‌ای 
پیداد کرده خصم و تو امداد کرده‌ای 
نمرود این عمل که تو شذاد کرده‌ای 
در باغ دین چه باگل و شمشاد کرده‌ای 
بنگر که را به قتل که دلشاد کرده‌ای 
با مصطفی و حیدر و اولاد کرده‌ای 


آده 0 بسه خنجر بیداد کرده‌ای 


۲ چ: حلقی که سوده لعل لب خود نبی بر آن 


]۵[ 


۱/۶۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


ترسم تو را دمی که به محشر دراورند 
از انش تسو دود ز محشر براورند 


(ت ۸۵ ج ۲۸۵۰ ؛‌ ۶ ۱۳۱-۱) 


۳۱ 
و له فی مرثية الامام حسین علیه السلام 

این زمین پر بسلا را نام دشت کربلاست 
ای دل بسسی‌درده: آه آسسمان‌سوزت کس‌جاست 

افست شا بان لام سب تاه اس سوه است 
ای زب‌ان وقت فغان, وی دیده هنگام بکاست 

این فضادارد هسنوز از آه مسظلومان انر 
گرز دود اه مساء الم سیه گردد رواست 

این مکان بوده است روزی خیمه‌گاه اهل بیت 
کز حسباب اشک ما ام روز گردش خیمه‌هاست 

کشتی عمر حسین اینجا به زاری گشته غرق 
بحر اشک ما در این رقاب بی‌طوفان چراست 

ایسنک ایسنک قبه پر نسورکز نزدیک و دور 
پسسرتو گیتی‌فروزش گسمرهان را ره‌نماست 

ایسنک ایسنک بر فراز قبه گلگون پرنیان 
کش نشان موج خون از جنبش باد صباست 

اتتن اسشع: ختایر ختظرانت کطه در وم تشتصل 
زایران را شسهیر روحصانیان در زبر پباست 

رک ‏ ه ت وی که | هدس قرب رت 
قسدسیان را مسلجاً و کسروییان را مسلتجاست 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۴۶٩‏ 


اینک این مسرقد انور که صندوق فلک 

پیش او با صدهزاران در و گوهر بی‌بهاست 
ایسنک ایسنک تکیه‌گاه خسرو والا سریر 

ک‌استانروب درش را عرش اعسظم متکاست 
ایسنک ایسنک زیسرگل سروگلستان رسول 

کز غم نسخل بسلندش فامت کت دون :دواتتاست 
اینک اینک خفته در خون گلبن باغ بتول 

کز شکست او چ وگل پیراهن جوزا قباست 
این چسراغ چشم ابرار است کز تیغ ستم 

همچو شمعش باتن عریان سر از پیکر جداست 
این سرور سینه زهراست کز سم ستور! 

سینه پر علمش از هر سو لگدکوب بلاست 
ایسن انیس جان پیغمیر حسین‌ین علی است 

کسز سسنانبن انس آزرد؛ زخم جفاست 
این عصزیز صاحب دلدل اب‌اعبدالله است 

کَز ستور افتاده بسی باور به دشت کربلاست 
این حسبیب سافی کوثر وصی شبر است 

کز عروس روزگارش زهر در جام بقاست 
ات سرا اعد اس اور شون تعنشیه انیت 

نایب شاه ولایت» تاج فرق اولی _است 
این سهی سروگزین کز پشت زین افتاده است 

جانشین شاه مسردان شهسوار «لافتی»است 


۱ ت: تیغ ستم 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


+۴۷ / هفت دیون محتشم کاشانی 


این مه فرخنده طلعت کاین زمینش مهبط است 

| السین علی چشم و چراغ اوصیاست 
این در رخشنده گوهر کاین مقامش مخزن است 

درة التساج شسه دین تاجدار «همل اتسی»است 
این دلارام ولی حسسق امسسپرالمژمنین 

کسامکار «انت‌مسنی» نسامدار «انما»‌ست 
این گزین صسترت حیدر امام المستقین 

پادشاه کشسور دیسن؛ پسیشوای اتسقیاست 
پا در این مشهد به حرمت نه که فرش آنورش 

لاله رنگ از خون فرق نور چشم مرتضاست 
دوست را گر چشم از این حسرت نگرید وای‌وی 

کز تأسف دشمنان را بر زبان واحس تاست 
مردم و جسن ومسلک رای دز انس انتیر 

آری آری تسعزیت را گرمی از صاحب عزاست 
می‌شود شام از شفق ظاهر که بر بام فلک 

سسرنگون از دوش دوران رایت آل عسباست 
طفل مریم بر سپهر از اشک گلگون کرده سرخ 

مهد خود. در شام غم همرنگ طفل اشک ماست 
خضاکسارانسی که بر روی علی بستند آب 

کت تک توا اتب اس کفا نش او زا وتات 
تیره گشت از روبهان مأوای شیری کز شرف 

کمترین جای سگانش چشم آهوی خطاست 
ای دل ایسنجا کعبةً وصل است. بگشا چشم جان 

کته ییا زهسر تفت آن: ا یه ۲ مینست 


زین حرم دامن‌کشان مگذر اگر غافل نه‌ای 

رتسبه ایسن بسارگه بسنگر که زیر قنبه‌اش 
کافر صسدساله را چشسم اجابت از دعاست 
وز خداوندم امید رحمت و چشم عطاست 
وز رسسولم چشسم خشنودی و امید رضاست 

باس غفر المذنبین فرق کبایر گنسته‌ام 
وز تسو درخواهی امیدم در حریم کبریاست 

یااسسیرالمومنین از راندگان درگهم 
0 در آمرزگارم گوش بربانگ صلاست 

۳ تاه مان الخضائفین 9 ناه آورده‌ام 
وز تور مطلوبم حمایت خاصه در روز جزاست 
از پسی یک قطره یویان بسر لب بحر سخاست 

ایشچیفا الم الله گدای آستانت (م‌حتشم» 
بر در عجز و نیاز استاده بسی برگ و نسواست 

مدتی شد کز وطن بهر تو دل برکنده است 


وز ره دور و درازش» رو در ات دولت سبراست 


۱ م امام الخافقین 


]۴۵[ 


]۵[ 


۱۰1 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


دارد از درم‌اندگی دست دعابسر آشتستهان 


از هوای نفس عصیان دوست. هر چند ای امیر 

جالس بزم گناه و راکب رخش خطاست 
چسون غسبار آلود دشت کربلااگردیده است 

گرد عصیان گر ز دامانش بیفشانی رواست 


(ت ۱۸۹-۸۸ ج ۳۰۰-۲۹۹ م ۱۳۴۱۳۱) 


و له ایضا فی مرثية الامام حسین علیه السلام 


تسیتال: اع و46 دیگر ماتم افبد 
گل فم سر زد از باغ مصیبت 
ز ماتم وحش و طیر اندر فغان است 
جهان گردید از مساتم دگرگون 
ز بارفصه کاو از پافتاده 
از این غم آفتاب از قصر افلاک 
عروس مه گسسته موی خود را 
خسروش بحر از گردون گذشته 


تونیز ای دل. چو ابر نوبهاری 


عزای سید دنسیا و دین است 


عمزای ستاه مظلومان حسسین اتتت 


نکن ای دیسده کایام غم اد 
جهان را تتازه شسد داغ مسصست 
وشن انترن کین 3 مسهان: امعت 
لاس تعزیت پوشیده گردون 
زم‌ین را لرزه بر اعضا فتاده 
ز ماه نسوالف بر سر کشیده 
فک‌نده خوش را بر سایه خاک 
خراشیده به ناخن روی خود را 
سسرشک ابر از جیحون گذشته 
بنبار از دیده هر اشکی که داری 
له بباغ بستول است 
عزای سبط خیر المرسلین است 
که ذاتش عین نور و نور عین است 
ریسا اف اوه انش ترا شرافس راز 


]۱۵[ 


]۳۲۰[ 


غبار از عسرص غضبرا بسراآسد 
مسلایک بی‌خود از گردون فتادند 
مسمانان. خروش از جان برآرید 
در این ماتم به سوز و درد باشید 
به‌سان غنچه دل‌ها جاک سازید 
ز خضول دی‌ده در جیحول نشسینید 
به ماتم بیخ عیش از جان برآرید 
که در دل این زمان تخم ملامت 
۱۱ ۱ ۱ ۱۳۳ ۱۳۱ 


که سوی «محتشم» چشم عطاکن 


دیوان اول شبیه / ۳۱/۳ 


به اشک سرخ و روی زرد باشید 
تیک کر دشن ها متا که سا وید 
چو شاخ ارغوان در خون نشینید 
بسه زاری تسخم غم در دل بکارید 
بسرشادی دصد روز فیامت 
بسه حصق عصسترت پساک پسیمبر 
شفیعش را شهید کربلا کسن 


(ت ۹۰۸۹+ چ 2٩۵۷۳۵۷۲‏ ۱۳۵-۱۳۴) 


و له ایضا 
من نوادر اشعاره فی مرثية سلطان السلاطین و ظل الله فی الأرضین ابوالمظفر 
السلطان شاه طهماسب الحسینی الموسوی الصفوی روح الله روحه و نور مرقده گفته 

ناگهان برخاست ظلمانی غباری از جهان 

کز سوادش در سیاهی شد زمین و آسمان 
ناگهان سر کرد طوفان‌خیز سیلی کز زمین 

کند بیخ خرمی تادامن آخر زمان 
ناگهان آتش‌چکان میغی برآمد از هوا 

بر تر و خشک جهان شد بی دریغ آتش‌فشان 
ناگهان در هفت گردون اضطرابی شد پدید 

کز تزلزل شد خلل در چار دیوار جهان 


۸/۷۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۵[ 


]۱۵[ 


تاگهان در شش جهت شد وحشتی کز هیبتش 

طایران قدسی افتادند از این هفت آشیان 
ناگهان آهی برآمد از نهاد روزگار 

کز تف او قیرگون شد قیروان تا قیروان 
ناگهان حرفی به ایما و اشارت گفته شد 

کز تکلم ساخت جن و انس را کوته زبان 
این چه حرف دلخراش ناملایم بود اه 

کز دل آمد بر زبان بادا زبان ما سیاه 
ای فلک دیدی که بیداد تو با عالم چه کرد 

باد قهرت با چراغ دودهٌ آدم چه کرد 
بر سر ایوان کیوان گرد اين طوفان چه ربخت 

با رخ خورشید تابان دود این ماتم چه کرد 
از بساط شش جهت دست غنیم جان چه برد 

با بسیط نه فلک موج محیط غم چه کرد 
این خسوف بی‌گمان بر مه چه دیواری کشید 

وین کسوف ناگهان با نیر اعظم چه کرد 
خاتم شاهی که بر وی نام شاهی نقش بود 

دست حکاک اجل با نقش آن خاتم چه کرد 
دهر کز فیض دم عیسی به خلقی داد جان 

از گران‌جانی ببین با شاه عیسی‌دم چه کرد 
داغ مرگ افشتاده بسی مرهم ندانم شاه را 

وقت چون دریافت با آن داغ بی مرهم چه کرد 

دست دوران شد تهی کان نقد جان برجانماند 
پشت گردون شد دوتا کان گوهر یکتا نماند 


۳۰ 


]۲۵[ 


دتوان اوه ۵ ۴۷ 


حیف از آن جمشید خورشید افسر گردون‌سریر 

حیف از آن دارای گیتی داور روشن‌ضمیر 
حیف از آن خاقان قیصر چاکر خسرو غلام 

گنه پسکن بنقه بودش در جهان الا نظیر 
حیف از آن شاه حسن خلق جهان پرور که بود 

خاق او خلق عظیم و ملک او ملک کبیر 
حیف از آن داورکه در عهدش نشد هرگز بلند 

نال سیخ کسبیر و گسریه طفل صسغیر 
حیف از آن تسمکین که در اوقات عالم‌گیریش 

گوش چرخ چنبری نشنید بانگ دار و گیر 
حصیف از آن تسدبیر صسالم‌گیر کز تانیر آن 

بود در طوق اطاعت گسردن چرخ اثیر 
حصیف از آن پسرگاردار مسرکز عالم که بود 

در جنهان نازان ببه دور او سسپهر مستدیر 
شاه جنت‌بزم رضوان حاجب غفرانپتاه 

توافت قاری افتقان ما یواست فتاه 
خسسرو صاحب‌فران شاهنشه نصرت فرین 

داور دارا شسان فیس رمانده مسسسندنشین 
آفتاب دین و دولت کس‌امیاب بسحر و بر 

پسباسبان سلک و مسلت قهرمان ماء و طین 
شهسوار عرش میدان فلک چوگان که داشت 

اضطراب انندر خم چوگان او گوی زمین 
آن که دایم آستان اولینش راز قسدر 

آمسهان اه تن نوا نع رت و ها خن 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


۱/۷۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


وان که بودی باوجود نسبت فرزندیش 
روز و شب لاف غسلامی بسا امیرالم‌وژمنین 
هر که در روی زمین شد صاحب تاج و نگین 
اهتتمامقن کر چته در دهلر از ند علیا تتهاد 
بارگاه سلطنت را پسایه بسر چسرخ برین 
کرد ناه هممتش آهمنگ ماوای دگر 
چون به گردون بانگ رستاخیز این ماتم رسید 
صور اسرافیل گفتی چسرج روبین خم دمید 
بر سر و تن چرخ پیر از بهر ترتیب عزا 
شب سسیه عسمامه ست و روز بیراهن درید 
زمره گردون‌نشین زین نغمه طاقت گسل 
پشت عرش از حمل این بار‌گران صد جا شکست 
پیک آه خلق همفت اقلیم تاکیوان دوید 
کساسمان شت 6تون که توالت گیزریک 
آه از آن ساعت که شه می‌کرد عسالم را وداع 


دیوان اول شییه / ۴۱/۷ 


کای سران ملک ترتیب عزای من کنید 
از قانون مسصیبت از برای من کنید 

حسلقه پبر گرد ستون ببارگاه مسن زننید 
جای در پای سریر عرش‌سای من کنید 

رخش افغان را عنان در ابستلای من دهید 
اشک خونین را روان در ماجرای من کنید 

حرف ماتم را که بود از صفحه ایام حک 
نقش دیوار و در دولت‌سرای من کنید 

(۲۵] از زب ان چشم و دل فریاد زاری و فزع 
درخور شأن و شکسوه کبریای مسن کتید 

گریه‌ای کاندر جهان نگذارد آثار سرور 
بر سرپر و مسند و چتر و لوای من کنید 

مرکب چوبین تن بی یال و دم را بعد از آن 
بر در آربد و به جای بادپای من کنید 

من خود از فطع امل کردم وداع جان خود 
بر شماباد ای هواداران که با یاران خود 
چون نشینید از من و ایام من باد آورید 
وز زسان عافیت فرجام من یاد آورید 
:۵ بشسنوید آغاز و انسجام حدیث خسروان 
پس ز آغاز من و انجام من یاد آورید 
هر کجا حکمی شود بر طبق حکم حق. روان 


از مسن و حقیّت احکام من یاد آورید 


۷۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


هرکجا بینید زهر خشم در جام غضب! 
از من و از خلق خشم‌آشام من یاد آورید 
هر ک‌جا آرام گیرد سالکی در راه خیر 
از شستاب عزم بیآرام من یاد آورید 
روز بازار سخاک‌ایند بر در خاص و عام 
از عطای خاص و لطف عام من یاد آورید 
100 خطبهٌ من چون شد آخر؛ هرکجا در خطبه‌ها 
نام شاهی بشنوید از نام من باد آوربد 
من ز گیتی می‌روم گیتی‌پناه من کجاست 
حارس دین وارث تخت و کلاه من کجاست 
یا رب آن شاه‌گران مقدار کی خواهد رسید 
بر سر ملک آن جهان سالار کی خواهد رسید 
گفتت کوته دست .رس کاوان ده از کارشلک 
باعث سرکاری این کار کی خواهد رسید 
آن که بیرون زد ز مهد غیبت کبری قدم 
بر سر دجال مهدی‌وار کی خواهد رسید 
(.۶] مرکز عالم که بیرون است از پرگار ضبط 
از قدوم او به آن پرگار کی خواهد رسید 
از خزان برگ من گزار دیسن پژمرده شد 
باد نوروزی به این گلزار کی خواهد رسید 
گشسته در مصر ارادت عشق را بازار گرم 


مژده پوسف به این بازار کی خواهد رسید 


۱ م: زهر چسم 


]۶۵[ 


]۷۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۴۷۹ 


از قدوم آن مسسیحا دم نوید جان به تن 
می‌رسد اما به این بیمار کی خواهد رسید 
از فرافش می‌زند پر مرغ روحم در ففس 
از زبان او سخن گسویند با من یک نفس 
وه‌که با خود بردم آاخر حسرت دیدار او 
خارخار من به‌جا ماند از گل رخسار او 
وه که روز مسرگ از دوری مداوایی نکرد 
تس خی کسام مرا شیربنی گفتار او 
حیف ک‌اندر خاتم دوران نگین آسا ندید 
دیسسد ات کسرهه دا کشسران مار ان 
من که پرگار جهان از بهر او می‌داشتم 
گرد این مسرکز ندیدم گردش پرگار او 
کاش چندان مهلتم بودی که یک دم دیدمی 
در جهان» سسالاری رای جسهان‌سالار او 
خواهد آوردن به جنش خفتگان خاک را 
جس وه رایات مسنصور ظطفرآنار او 
شک کایام از زبان تیغ او آماده ساخت 
حصسجت قاطع بسرای خصم دعوی‌دار او 
وآنچه گوش و چشم دوران انتظارش می‌کنید 
هم به کیفیت شنید و هم به استقلال دید 
یارب آن ظل همایون در جهان پاینده باد 
وین زمان امن تا آخر زمان پاینده باد 
بای آن داور مسندنشین برجانماند 


سابه اش خسرو خسروشان باینده باد 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


[۵] دور استقرار آن نسصرت‌قرین آمد به سر 
عهد استقلال این صاحب‌قران پاینده باد 
خسیمه مسنصور آن خلدآشیان را دور کند 
خرگه مرفوع این عرش آستان پاینده باد 
جان خود بر کف نهاد. از بهر پاس جان او 
از ببرای پساس وی آن پاسبان پاینده باد 
خستم دولت‌هاست این دولت الهی مدتش 
تازمان دولت صساحب‌زمان باینده باد 
وآن سهیل برج عصمت نیز کاندر ضبط ملک 
۱ میت ان کته فا ن باینده نتاه! 
[.۸] «محتشم» ختم سخن کن بر دعای جان شاه 
کایزدش از فتنه آخر زمان دارد نگاه 


(۹۲-۹۰؛ ج ۲۸۹-۲۸۵ ؛ م ۱۳۹-۱۳۵) 


۳۴ 
و له ابضا 
فی مدح السلطان الاعدل الا کرم ابوالغازی جلال الدین اکبر 
چو از جوزا بسرون تازد تکاور خسرو خاور 
تف نعلش برارد دود از این دربای پهناور 
تنل دوتمانات ای کس از نیرف آهتین 
دوبان کت اسان از داوفه ات۱5 


ها افانم آنتنه بالات پریخان خانم که پس از مرگ شاه طهماسب توانست سلطان حیدر را از 


]۵[ 


]۱۰( 


دیوان اول شیبیه / ۴۸۱ 


گر افتد مرغی از تاب هوا بر آتش سوزان 

پسی دنم حرارت تنگ گیرد شعله را در بر 
سسمندر گر برون اش وق دوزخضی بیند 

کته تابن کر دهاز« تفت هتتوا در کی دشن نکر 
بسجز سطح مقر آن همم از نزدیکی آتش 

نماند هیچ جزوی مضمحل ناگشته از مجمر! 
گنه‌کاران سمندرسان به آتش درروند آسان 

نسیمی گر از این گرما وزد بر عصسرصه محشر 
یخ انسدر زیسر و آتش بر زبر یابند بالنسبه 

به تحت اخگر و تخت هوااجزای خاکستر 
تظیر این هنوا اهر رده اس بهشرط آن 

که در هر ذره از اجزاش باشد دوزخی مضمر 
اگّر امسروز روز رزم بساشد جسزم در هیجا 

گذر آسان‌تر از مسففر کسند شسمشیرها کاز سر 
کنند اسبان شنا در زیر ران آهنین پسوشان 

به درباهای جوشان از گهر از جوشن و بگتر 
به‌نوعی مایعات بیضه گردد صلب از گرمی 

که هر چندش بجوشانی شود صلبیتش کمتر 
زمین گر باشد از آهن نباشد یک قدم ممکن 


پ ۰ یز ی ۰ ۰ ب ۲ 
تردد جزبه تشویش شنا و زحمت معبر 


۱. ابیات ۵ ٩‏ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۶ ۴۲ ۵۵ و ۵۶ در نسخه «چ» نیست. 


۲ م: تردد جز به تشویش شنارر زحمت معبر. 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


۲ هفت دیوان محتشم کاشانی 
نات : لزغ مساوی دو 0 ۱۱۱ 
ان تا بخ درگذر آید وگر مرمر 


شود نقش از حصح زایل ولی از حفظ ربانی 
که ان از زره سک شاه جهان‌پرور 


تسه یام .. 


که می‌کردند گویی گرد نامش سکه‌ها بر زر 

سراف راز سریراف روز کاز بسهر سرور او 
5 کند بارش ز گسردون نسغمة ناهید را شکر 

جسهان‌سالار اعسظم ارس محروسه عالم 
فسسوام طسینت آدم ۱۹ فدرت داور 

ت_ الدین محمد اکبر: آن خاقان جم‌فرمان 
۱ و 0۳۱ ۳ ۱۲۲۲۳ 

جهانبانی که گر طالب شود در بسته ملکی را 
فشلک صد عالم در بسته را بر وی گشاید در 

سلیمانی که گر خواهد صبا را زیر ران خود 
تکاثف کرده سازد جای یک زین پشت پهناور 

قدر اسری که گر در قطره عظم او دمد بادی 
کند در شش جهت هفت آسمان را از تخلخل تر 

نسظیر شام اجلاسش بساط صبح نورانی 
عسدیل روز اقسبالش شب معراج پسیغمبر 

به یک احسان کند از روی همت کار صد حاتم 


به یک سایل دهد در روز بخد بخشش باج صد کشور 


. و هت 161 هر دور ر مدت 


]۳۵[ 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۴۸۳ 


بردباد از شک وه صسعوه او شوکت عتقا 

شسود آب از هراس روبه او زهره قسور 
صف‌آرای یزک‌داران خیلش» خسرو و خاقان 

پبرستار کشک‌داران قسصرش کسسری و قیصر 
مورا تن وتا نا کته کرو لزادن :مت اره 

به جنبش بهر گرد افشاندش روح‌القدس شهپر 
به یک هی بردرد از هم اگر هفتاد صف بیند 

در آن مرد آزما میدان که چون حیدر شود صفدر 
نسچربد یک سر مو راست بر چپ ز اقستدار او ۱ 

کند چون در کشش تقسیم ترگ و تارک و مغفر 
زند گر بر زمین رمح دو سر از زورمندی‌ها 

رود از ناف گاو و سین ماهی برون یک سر 
وگر جنبد ز جاباد فيامت جنش فهرش 
سم ‌گکار زمین یابد خبر از زور ۳ 
اگر راند؛ به خاور خیل زور آون شود صد جا 

خسلل از فسلظت کرد سپه در سد اسکندر ‏ 
1۳ ۱ 
هی تا بسزرگ القاب ۳۳ 9 را 

۱ بسه خدمت نسیر اعتظم نسویسد ذره احقر 
تسو سر روی زسینی آن بلند اقبال کز ؟ نشردون 

رسد در روز هیجا بهر عون عسکرت لش> سس ر 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


اگر خواهی ز دوران رفع ظلمت. دررسد فرمان 

که در ظلمات از هر ذره خورشیدی برآرد سر 
وگر تاریک خواهی دهر را چون روز خصم خود 

به جای شسعله بیضا برآید دود از خاور 
به زور باد اگر خواهی روان جسم جمادی را 

جبل را چون جمل در پوبه آرد جنبش صرصر 
به جنب جوش جیشت در سراغ مثل و شبه خود 

در دروازه؛ کنگان زند همنکامه مسحشر 
وجس ود نارک رونسق ده بسازار جسراصی 

هراس نسیزه‌ات غارتگر دکان جسوشن‌گر 
ز تاب شعله رمحت. درخت فتنه برگ افنکن 

ز آب چشسمه تیفت. نهال فستح بارآور 
زبانت بهترین فرمان زمانت خوش‌ترین دوران 

جنابت هفتمین گردون جمالت هشتمین اختر 
در آن عالم کسه می‌گنجد شکوه کبریای تو 

زمین و آسمانی دیگر است و وسعتی دیگر 
سرایت گر کند در عالم استفنای ذات تو 

رضیم از خشک لب میرد بگیرد شیر از مسادر 
گر تبدیل طبع آب و خاک اندر خیال آری 

نجنبد کشتی اندر بحر و چون صرصر دود در بر 
وگر حفظت به حال خویشتن خواهد طبایع را 

کسبود از سیلی سرما نگردد چهر؛ اخگر 
خورد گر بر زمین و آسمان روز تلاش تسو 

زمین را بگسلد لنگر فلک را بشکند محور 


]۵0۵[ 


دیوان ارل شیبیه / ۴۸۵ 


ز مصباحی که خواهی کلبه احباب از او روشین 

نخیزد درد تسام حشر چو فندیل مه انور 
وز آن آتش که خواهی تیره از وی خبانهُ اعدا 

تولد یابد از هر یک شرر صد کوه خاکستر 
شسها مشستاق خاک هند ایرانی غلام تسو 

که از توران بر او باز است مسخزنهای در را در 
اگر می‌داشت تا غایت شفیقی کز رحیق او 

کند بر ساقبان بزم شاهنشاه را سساغر 
ای زار اس افو دزن و نوت 

لبش خشک و کفش خالی و آهش سرد و چشمش تر 
به این بعد مسافت» چشم آن دارد که خسرو را 

ز مسدحت‌گستری گردد به قرب معنوی چاکر 
که چون مرغان بی بال و پر از بار دل ویران 

ز اینران نیستش جنبش میشر گر برآرد سر 
شوه در تا که قتوران اسر افتستان شک رستا نی 

نی کلکش بر آن ملک ار گشاید نهری از شکر 
وگر شیرین زس‌انی‌های آن طوطی تکلم را 

نسدارد داور دقت شناس نکسته‌دان ناور 
نهد یک‌دم به ننظم این فزل سمع همایون را 

که هست از مخزن پرگوهرش کوچک‌ترین گوهر 

> 6 

بو ای نامه‌بر با یار کای منظور خوش‌منظر 

ملایم‌خوی زیسباروی مشکسین‌موی سیمین‌بر 


]۶۰[ 


]۶۵[ 


]۷۰[ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


سه بالای بزم‌آرای مسه‌سمای مهرآسا 
سرت گردم چه واقم شد که در مجموعهٌ پاری 

رقسم‌های محبت را قفلم بر سر زدی اکثر 
ازینت دوستر داز نسته بودم کز فرای خود 

گسماری دشمنی از مرگ بدتر؛ بر من ابستر 

برای شسنمع راه مسن چسراغ روزن و مسنظر 
چه شد آن مهربانی‌ها که دایم بود در مجلس 

ز تسردامانی چشسم ز نمینم آ سستینت تر 
کجا رفت آن خصوصیت که از همدم نوازی‌ها 


نبود آرام از آن دست نگارین حلقه را بر در 


مان دارد دلم زسن سر کشت ان شسمم بی‌پروا 


که داری از هموای دل سس بروانه دیگر 
ز پبایت بر ندارم سر اگر دارم کتی بر پا 
ز کویت وانگیرم یااگر تیغم زنی بر مسر 


تور بازار گرم و من ز رشک نو خریداران 


ار ان تا زان هو .ار ری اراقهفن اد 
من از تشویش جان با این گران‌باری سبک تمکین 

تو از تمکین دل با آن سبک‌روحی گران لنگر 
قآ پین ین تفیل کته آن عسباد نسسعقنی 

کند ضایع خدنگ خویش بر صیدی چنین لاغر 
بساط عاشقی طی ساز کز بهر دعای شه 


]۵[ 


دبوان اول شیبیه / ۴۸۷ 


در اقطار جهان تا ز اقتضای گردش دوران 

به نوبت بر سر شاهان نهد ظل هما افسر 
نهد بر سسر یکسایک مستعدان خلافت را 

کت له فسات هی متا تفوفنس هافر 


رت ۲ ٩۴٩‏ ك ۱۹۳-۸۰ م ۱۴۳-۹) 


۳۵ 
و له ایضا 
من درر الفاظه فی مدح ولی جان سلطان ترکمان 

چو دی نسیم سحر خورد بر مشام جهان 
صسبا رید و رسانید بوی روضه جان 

فا نوی هه تسا که هرا فتاه 
که یافت لذت از آن صدهزار کام و زبان 

ز دشت خاست غباری که فیض نور از وی 
زیاده از دگران یافت دیسده نگکران 

صدای نسوبت دولت ب‌لند گشت و درد 
فلک به صولت او پرده‌های گوش گسران 

مسنادی طرب آهنگ بانگ زد که رسید 
مسواکب ظفر آئار شسهریار جهان 

بسبزرگ فسر بس‌اند اخستر قسوی فسطرت 
جسلیل قسدر فسلک رتسبه رفسیع مکسان 

ار زاد؛؟ عالی نسب ولی‌جان بسیک 
ی 9 اب 9 تن ای سا زو وتان 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۸ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


زرتسسبه طاق مسیان زار یکهسوار 

ز جذبه فسرد مسیان هسزار یکه جوان 
به بسزم از او متنزل مسران افسر بخش 

به رزم از او مستوهم ملوک ملک‌ستان 
شسود چسوگرم عصطاء آه از ذخایر ببحر 

دهد و داد سخا وای بر دفاین کان 
به آن محیط عطابس خطاست نسبت ابر 

که هست او گهر انشان و ابر قطره‌چکان 
بسه مسجمعی که نباشد ورای خسرو و شاه 

بود ز رتبه نشان این چه رتبه است او چه شان 
مار عدذر بگوید قتضااگرناکه 

جهد خضدنگ قضابی رضای او ز کمان 
به مسهره ک مر کسوه اگر اشساره ند 

مار مرحله ره در میان به نوک سنان 
به زور خسط شععاعی چنان شود سفته 

کته سر کنن فیکون آشکتار گترده از آن 
محل نیزه رساندن ز زورم‌ندی وی 

تسفاوتی نکند در اسر سسنان و بسنان 
هه ها روم ات کاتتل»شتکننین 

به زور باد پر پشه پشت پبیل دمان 
به لامکان جهد از هیبتش کرنگ فلک 

تقییر لسن تسه مسرت کشت دون تال 
مه فلک که به نعل سمند ارست فرین 

ستاره‌ای است که با آفتاب کرده قران 


۳۰[ 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۴۳۸۹ 


به شرح حسن وفايیش که شیوه ابدی رتیت 

نسه عمر نوح وفامی‌کند نه طی لسان 

که جوا مق رن 
ز روی لاله‌رخان مسجلسش عجب باغی ات 

کار زان ری تفای ]ماش ابو تفت زا 
ز پسسرتو نسظرش حسن راست پسرورشی 
بلند رتسبه امسیرا» کی که از تسوفیق 

گرفته بسود زمسین و زمان به تیغ زبان 
فکنده بسودبسه جایی کمند نظم بلند 

کیت رواد از ان کنس یی کنعستهد کیمان 
چنان زسون شده امروز کز مشاهده‌اش 
سله‌ای که سر او آمتتهان ماش است 

را تنل کبت» بابلا ان سطله اسان 
بسه کیمیای نسظر گر مس وجودش را 

توجه ت و کند زر در این عمل» چه زیال 
هم میشه تابسود از روز و روزگ‌ار انر 

مسدام تساب ود از شاه و شهرپار نان 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ود سسریرنشین بسلکه بادشاه دا شا 


(ت ۹۵-۹۴؛ چ ۲۵۸۰۲۵۷ ؛ م ۱۳۵-۱۴۳ و به تکرار ۱۸۵-۱۸۴) 


۳۶ 
و له ابضا 
فی مدح والد؛ٌ محمد خان ترکمان فی حال نزوله بکاشان 
دوش ز ره فاصدی» خرم و خندان رسید 
کز نسفس او به دل رایسحه جان رسید 
از سر و بر چون نشاند گرد معنبر نسیم 
فیض به پست و باند از اسر آن رسید 
روی بمارت نسمود زاین صدق و گفت 
از ی آسین عدل داور دوران رسید 
پیک صبا هم رساند مژده کز اقبال بخت 
بر در شسهر سسبا تخت سلیمان رسید 
(۵] از عقبش فوج فوج لشکری آمدکز آن 
شور ز گردون گذشت گرد به کیوان رسید 
تساشود اطفای ظلم بر سر ذرات ملک 
گسرم‌تر از آفستاب سای سبحان رسید 
عم دل شهریار سوی ره این دیار 
سود نان کَز بهار مژده نیسان رسید 
کرد بدین سو عبور لشکر عیش و سرور ۱ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


دنو ان‌:اول» یه :۱ ۳۹ 


مسوکب پسرکوکبه بادو جهان دبدبه 
از حسرکات نسسیم فضالیه‌افشتان رسد 
بو نی نو نز نت رابت تتطاظا رن سین ۱ 
تاعصلمش مسی‌نمود سر ز گریبان گرد 
گرد سپه کوه کوه بر رخ گردون نشست 


۲ 


۱ ۱ خلعت تسوفیق بودکز بر یبزدان.رسید 

والی والا سسریر آن که سر ایسوان در 
پسبایه والاییش تسانسهم ایسوان رید 

یی شکب تنل وشتتاه آن کته هس ابواشی بان 

عازم ک‌اشان همنوز ناشده اندیشه‌اش 
قا رطرتق س ا وش با 

فغنورت بسلند است و پست ابر وجودش کزو 
سایه به گردون فتاد مایه به عمان رسید 

اد مرادی بسخاست برق رواجی بجست 
فلک ز طوفان گذشت ملک به سامان رسید 


۱. این بیت در نسخه «چ» نیست. ن بیت در نسخه 
ین ژ ی ۲. این بیت در نسخه «چ» تیست. 


۳۰( 


]۳۵( 


]۳۰[ 


/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


تسا شکند در جهان رونسق دیوان ظلم 

با دو جهان عدل و داد حاکم دیوان رسید 
چاره سر مسلک را مالک دیوان رساند 

بس که به چرخ بلند. زین بلد افغان رسید 
در عظمت هر چه داشت صورت فرض محال 
روز وا در مسصاف تسیغ مبارز شکاف 

بر سر فارس چو راند؛ بر فرس آسان رسید 
سنستته افسدای او خسانه زتسبور شند 
خصم دضا هر کجا کرد ز دستش فرار 

مرگ همان جابه او دست و گریبان رسید 
بس که شد از هیبتش جان ز بدن‌ها برون 

تیغ به هر سو که راند بر تن بی‌جان رسید 
جانب او بس که داشت بیش زامکان قضا 

بر سر خضسصمش اجل پیش ز فرمان رسید 
ای مسه ان‌جم حشسم. ای ملک محتشم 
من به ره طاعتت گر چه ز دوران نیم 

جان به لب طافتم از غم دوران رید 
شربت لطفی فرست کاین تن رنجور را 

درد کشیدن خطاست حال که درمان رسید 


]۵[ 


فان اون قنسه ۴۹۳۰ 


تساز صسعود بسحار! خواهد از ابر بهار 

قطره ز بالا فتاد رشحه به بستان رسید 
ابر نسوال تسورا مسایه کم ازیسم مباد 

کز تو به هرکس که بود رشحه احسان رسید 


(ت ۹۶-۹۵؛ چ ۲۷۰-۲۶۹ ؛ م ۱۴۶-۱۴۵) 


۳۷ 

و له ایضا فی مدحه 

شب دوش از فغانم آنچنان عالم به جان آمد 
که هرکس را زبانی بود؛ بامن در ففان آمد 

چو باشد شعله جنبان زد حریفان را به جان آتش 
مرا هر حرف کز سوز دل خود بر زبان آمد 

تزازل بس که بر هم زد سراپای وجودم را 
چو موسیقار صد فریادم از هر استخوان آمد 

به رضم بردباری؛ هرکه را از دوستان گفتم 
که باری از دلم بردار: بر طبعش گران آمد 

به‌خود تا نقش می‌بستم کزین غم خانه بگریزم 
سپاه غم به ره بستن جهان اندر جهان آمد 

برون جست از حسصار استوار سینه مجنون‌وش 
دل صبابر که قسصر پیکرم را پساسبان امد 

گریبان می‌دریدم کز جنون عریان شوم ناگه 
نوید خلعت خاص از بر نواب خان آمد 


0 چ. بخار 


]۱۵[ 


۴ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


سر گردن‌کشان دارای جم‌فرمان مسحمد خان 
که خاک پای او تاج سر هفت آسمان آمد 
جخعوان بسشا او فان مسآ کت مها درد ماش 
مسصاحب بساشه دانا دل صاحب‌قران اشتتا 
مب ۱ ۳ 
به جاروب زرافشان خاکروب آستان آسد 
سجودش واجب است از بهر شکر دفم آفت‌ها 
که در عالم وجودش ماه امن و امان آمد 
نماند تا مسخر هیچ جادر مشرق و سغرب 
ز عسزم او کسه بسا جنزم سکندر تسوأمان آمد 
۳ 
که استقرار دوران را زمان او ضمان امد 
به سرداری و سلطانی و خانی کی فرود آید 
سس ر کسرسی‌نشینی کسز ازل کسرسی‌نشان امد 
مروت باوجود جود حاتم ختم شد بر وی 
که از کتم عدم بیرون به دست زرفشان آمد 
قسبای دولت او را ن‌خواهد بسود کسوتاهی 
کدی ام عفن تس اسان ان 
به هر جا شد عنان تاب آن جهانگیر قوی طالع ۱ 
سپاه نصرتش از پی عنان انسدر عسنان آمسد 
ز تمجیل قسضاتسیر دصادر دنم خصم او 
ملاقات کمان ناکرده پوان بر نشان آسد 


پبی صید آن شکار انداز هر گه در کمان آمد 


: ]۳۵[ 


]۳۰[ 


فان اول اه ۴۳۹۵ 


سنا کیره اشیست از سین فیزار ی امکقان دورن 
که مسرغ همتش را عار از این هفت آشیان آمد 

شییهانا ال رشان ان خی تا نان 
شنن از شساه جهان در شان آن کشسورستان امد 

انشا هس9۵ قارآع تشک راق.لک ارا 
که ملک خوش سوادت خال رخسار جهان آمد 

به مسند کامران بنشین ز دولت داد خود بستان 
که دوران وراه مسدت بقای جاودان امد 

صت ساتت ه شت ی فان ضا اسان 
۱ که بر پست و بلند و سفلی و علوی ردان آمد 

رای دشمنت خوش مده‌ای از آگهان دارم 
که از غیبش به سر اینک بلای ناگهان آمد 

عدوی گاودل کامد به حربت کیست می‌دانی؟ 
تیان نع که تسج له ززشم ره سانشان 

به بال کاغذین شد مرغ جود از هر طرف پران 
تسو را بهر عطاء هرگاه کلک اندر بنان آمد 

به بحر آشامی از دنبال لب تر کردن از قطره 
۱ پس از طوف در حاتم بر این در می‌توان آمد 

تواز اهل زمین مدحت طلب شوه محتشم حالا 
۱ که هر کس مدح خان گفت آسمانش مدح‌خوان آمد 

چو گفتی مدح وسفتی دز و زیب گوش‌جان کردی 
دعارا نیز باش آماده کاینک وقت آن آمد 

تسواند تساسسخن از پسرتوالهام رب‌انی 
فروبر خاطر ال زمین از آسمان آمد 


]۵[ 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


ز دل‌ها هر چه آید بر زبان‌ها مدح خان بادا 
که از سسدو ازل دقت شسناس ۴۲ نکته‌دان اف 


رت ۷-۶ ج ۶۰ ؛ م ۱۴۸-۰۱۴۶ ) 


۳۸ 
و له ایضا 
من لطایف انفاسه و جواهر منظوماته برد الله مضجعه و مرقده ! 

رسید باز بسه گوش زمان نوید امان 

ز اس تقامت شاهنشه زمین و زمسالن 
جسمیله شاهد امنیت آمد از در صلح 

هه همسمشینی دارای بادشاه نان 
بت کند:: دربای کین سیک صرکت 

که بود لنگرش از کوه حلم شاه گران 
لب نشاط شه از ان بساط خندان گشت ۱ 

چ و کند مذعی از مدعای خود دندان 
برآمد از دو طرف بانگ طبل آسایش 

ز جسنبش لب ب‌خشایش خسدیو جسهان 
سپهر کوکبه سلطان محمد صفوی 

خسسدایگان مسلوک مسمالک ایسران 
شسهنشهی که کمین بارگاه جاهش را 

گذشته سرفه ایسوان ز رف کسیوان ‏ 
دهنده‌ای که ز دست و دلش سه زنهارند 


همه ذخابر سحر و همه دفاین کال 


زار ملک سسلیمان دهد به باد فتا 
ببه بال همت او مور اگر کند طیران 

(] بساند اگر نشسود بادبان تمشیتش 
فستد سفینه چرخ بس‌اند از جسریان 

ببه کسام مسرغ جلالش نمی‌گشاید بال 
ز تسنگ‌حوصلگی‌های عسالم امکان 

چو اوست حارس ایران عجب که بنیانش 
شود به جنبش طوفان نوح هم ویران 

ببه زور ب‌خت جوان داده در جهانگیری 
تا شا ی کتفن رو شس هم کنتتان سر فان 

ضمیر او ب‌فرستد ز نسور خویش بدل 
به فرض اگر ز جهان گردد آفتاب نهان 

۱۵ به شرع مصطفوی راست ناید اسلامش 
به خسرو صفوی هر که نبودش ایمان 

شکوه سنجی اونیست ممکن ار چه فلک 
وج و وه و وف دوک خن 

تمام روی زمین را گسهر فرو گیرد 
ز ابر دست کریمش چو سر کند باران 

سحاب هممت او از کدام قلزم خاست 
که از تسرشح آن شد دو عصالم آبادان 

درخت عشرت وی از کدام بستان رست! 
کته )رتست تارکش آت‌ضتتد با زستان 


1 ۴ " شتا رتیت 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


۴۳۹۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


سریر ارثی طهماسب شاهی اندر دهر 

قترا شش ل تا از کشت وخ ان 
ببرای کار جهان خسسروان آفاقند ۱ 

همه گزیده؛ خلق آن گزيده یزدان 
نه ظلم بود همانا کز این چمن اکثر ۱ 

زدنسد ريشه نسل خدیو سدره مکان ! 

شسد احستیاج به اصلاح ار دهقان 
ز گرگ حادثه در عهد او رمان مشوید 

که حفظ او رمه کاینات راست شبان 
زمان صافیتش را به گرد سرگردید 

کته دز رمخسانه او فخته کته مارگ دال 
ز رای مصلحت اندیش آن جهانبان است 

که هست از پسی امنیتش زمین و زمان 
فنای دایمی جنگ را سپهر کفیل 

بسفای سسرمدی صلح را زمانه ضمان 
حس.‌ها به زوایای تنگ و تسار فلاف ‏ . 

خروج را شده تسارک به ساأن متزویان 
درون ترکش قربان ز ترک جنگ و جدل 

مسفارفت شده قایم میان تسیر و کمان 
ی و تابی سدبیر گویی اندر کیش 

کبوتری شده پر بسسته ناوک پران 


. اشاره له کستار پسران 5 پسرزادگان شاه طهماسب انست به دسست شاه اسماعیل. 


دیران اول شیبیه / ۴۹۹ 


به دست مسرد زگیرایی فسون صلاح 
گزندگی شده بیرون ز طبع مارستان 

تسمام همیزم حسلوای آشستی گردید 
تفک که سود جبال حدال را تعبان 

ز ره که دیده به خواب استش از فسانه صلح ۱ 

درون جعبه اگسر تسنگ خفته با خفتان 

دگر رجوع به آغوش غازیانش نیست 
رجسوع نیست به او روزگار را چندان 

سای عیشت ال ,ای نع 
گر چه تفرقه در چاه و فتنه در زندان 

ولی اگر نبود صولت و صلابت شاه 
سسر از زمین به‌در آرد ستیزه دوران 

وگر نه نسوح زمان پشت این سفینه بسود 
زپیش هم قدمی بیشتر نهد طوفان 

چه نسوح نسوح جوان‌بخت چارده ساله 
که باد حکم مطاعش هزار سال روان 

ولی‌عسهد. ملک حمزه میرزا که گرفت 
تصرفش ز مسلوک ای کوتزو بان 

[۴۰] تن و سلی " شاه و شاهزاده دشر 
امسید صالمیان نسور چشسم آدمیان 

سکندری که جهانگیر گشته پیش از وقت 
بنسه دسستیاری تدبیر پیر و بخت جوا 


۱ (ج»۰ (۵) ملک و ملل 


۱ ۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


مسبارزی کسه ز جسل مسبارزت داده 
ز جد عالی خود در صف مصاف نشان 

اگر چه هست به سن, آن مه بلند اختر 
هلال تازه طلوعی» برین بلند ایوان 

ولی یگانه مسلالی است کز امل دارند 
به زیر چسرخ برین چشسم کاینات بر آذ 

[۴۵] چواونهاد قدم در کتار دایه دهر 
زمانه گفت که دولت نمی‌رود ز میان 

بابسا مخت :ار اس عازن 
بسرون نکرده به او داشت در میان بیمان 

شه نشاط طلب گو به عیش کوش که هست 
سسوار چابک پرخاش جوی در میدان 

چو او به حرب درآید عدوی بی‌دل و دین 
ز هر چه هست برآید نخست از سر و جان 

شود ز شعله تیفش هوای حرب چو گرم 
همبزار تن ز لاس بقا شسود عریان 

[.۵] چه غم ز صلبی اعدا که ممکن است خلل 
در آه‌نین سپر از تسیر آتشسین پسیکان 

به جام اوست ز دولت شراب دیر خمار 
به کام اوست ز خضرت. بهار دور خزان 

خسیال تسوسن او را قرنیه نستوان یافت 
مگ رک نند به همم چار آفتاب قران 

فتد چوگوی فلک از مسهابتش به شتاب 
اگر حواله به گوی زمین کند چوگان 


دیوان اول شیبیه / ۵0۱ 


ببه یک نگه کندش زهره بی‌مبالغه چاک 
به زهر چشم اگر بنگرد به شیر ژیان 

(۵) زتسیغ خسصم کش ار فزوذتر اد کار 
اگر به عزل اجل زآاسمان رسد فرمان 

طمع نگر که قضاگر چه ملکت گیتی 
ببه او گذاشت ز تسقدیر قادر دیان 

هسنوز چشسم غنیم است در پی ملکش 
چس و دی ده فستم سسربریده حسیرأن 

زب‌ان خسنجر او داده مسهلتی بسه عدو 
ولی بسه فتل ویش با اجل یکی است زبان 

سخن به خاتمه گردید «محتشم» نزدیک 
بیا و رخش بیان بیش از این سریع مران 

۶ ز اختراع طبیعت که هر چه بیش گرفت 
ز بسیش برد بسه صولن مسهیمن متان 

پسی نزول شه دهر و شاه زاد؛ٌ عصر 
بسه صیش خانه قزوین ز خطه شروان 

از این دو بیت مسلسل که چار تاربخند 
دعاو خاتمه نسظم نیز ساز بیان 


«نسزول شاه بسقزوین بود مبارک و سسعل) 


۹ د. ٩‏ 
ِ (کزین جهان فسادست مهد امن و امال» 
۵۹ د«. ق 
(دگر نزول سر شاه زادها که بکام» 
منت (رسید عالم از آن بادشاه صسالمیان» 
٩‏ « . ق 


(ت ۹۹-۹۷؛ چ ۲۷۳-۲۷۱ + م ۱۵۱-۱۴۸) 


]۵[ 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۹ 
و له ایضاً 

من جواهر منظوماته طاب ثراه نی مدح سلطان العادل ابوالغالب حمزه میرزا! 

شکسر خسدا که بایه دولت ز اسسمان 
بگذشت و سر کشید به ایوان لامکان 

شکر دگر که رایت نصرت بلند ساخت 
شسخص قضابه نیت امنیت جهان" 

شکر دگر که کوفت فرو نوبت ظفر 
تلد ریامض او ق نی فان 

شکر دگر که شیر خدا شاه ذوالفسقار 
شمشیر فتح داده به دست خدایگان 

صساحب‌لوای تساج‌ور بارگه‌نشین 
کته رای تخت وه سمل کت تن 

پشت س‌پاه و پسادشه عرصه زمین 
فسراش راه و پسیشرو صساحب الزمان 

جمشید عصر حمزه ثانی: که دست وی 
بگسست سر سسپهر ک مربند کسهکشان 

ثعبان صفت جهان به دم اندر کشد چو آب 
شس‌مشیر او به‌در کند از کام اکتی زان 

چون بگذرد زمرد و مرکب بلارکش 
گاو زمین ز جای رود از هراس آن 


(] نزدیک شد کزوبه جهان شاهنامه‌ها 


چ: فی مدح سلطان العادل حمزه .میرزا ۲. اين بیت در نسخهُ «(چ» و 


دیوان اول شیبیه / ۵۰۳ 


شمشیر او نان ز دو شق قمر دهد 
گردد ار حواله‌گهش فرق فرقدان 
در رزم؛ رسستم افتعلا ار در مسمانلتن 
بسسرتابد از مسهابت او رخش را عسنان 
تساه وزرا کستد افخار ماع نار 
در سرب بر رکاب چو لنگر کند گران 
بتیند نلک مسقابل آفتاب و ماه 
نها مناد اش فسّمر کر کستد قران 
[۱۵] تیر از کمان نسجسته فتد فارس از فرس 
آن تفن رمتان مين اضتلدا کشتد کتمان 
بر هر که یافت رنگ تمرد در او نیافت ۱ 
هش نا ی کی هر تاه مان 
فتحش ز فتح شاه رسل می‌دهد خبر 
حرش ز صرب شیر خدا می‌دهد نشان 
از یک بدن بر آید اگر صدهزار سر 
" در یک جسد در آید اگر صدهزار جان 
بسیند فلک فتاده به یک تیغ ران‌دنش 
بر خاک ره دو پیک بی‌جان و سره طبان 
(] از بسرق تسیغ باسپه خصم می‌کند 
۱ کاری که ماهتاب تکرده است باکتان 
این خلق و صد مقابل وی کی بود کفاف 
دیسر بر آسمان که نهاده است نردیان 


۴ هفت دیران محتشم کاشانی 


ای عقل پیره این فلک نوجوان که هست 
مسنظور چشم وکام دل و آرزوی جان 
گر غافلی ز یک‌جهتانش در این دیار 
از داعمسبان و معتقدان شرفت داستتیان 
[۲] بگشای چشسم دقت و از بهر نصرتش 
چندین هزار دست دعابین بر آسمان 
تاریخ تازه‌ای است که خواهد شدن عیان 
چون با سپاه خویش چو سیلاب شد روان 
نوعی به صدمه ريش آنان ز بیخ کند 
چون بسود برفتادن رومی رواج دین 
زاقبال حسمزه عجم آن شاه نوجوان 
تاریخ: «برفتادن رومی» شود همان 
۱ ۲ ۳ هرق 
تاو تتها ر کرد چرخ ستیزه‌ گر 
آشوب و انقلاب به این طرفه خاکدان 
اتود شاه و شاهزاده عالم به رضم چرخ 


(ت ۱۱۰۰-۹۹ چ 4۲۷۵-۲۷۴ م ۱۵۲-۱۵۱) 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیوان اول شیبیه | ۵۰۵ 


۵۰ 
این قصیده نیز در مدح شاهزادهُ مظفر لوا سلطان حمزه میرزا گفته ! 

مزده عالم راکه دهر از امر رب العالمین 
بسهر شاه نوجوان رخش خلافت کرده زین 

خاتم اهنشهی را بسهر آن گیتی‌ستان 
کنده حکاک قضا «الملک منی)» بر نگین 

اقفر عتسالی ترا سقه مسر اعسالن اوعتین قرشت 
در فرامین گشته فرمان همایون جانشین 

کوس شاهی داده صد نوبت به نام او صدا 
بسرکجا؟ بسرپیشگاه رف چسرخ بسرین 

بر زمین بهر جلوس آن جلیس تخت و بخت 
سوده از حاجت سریر خسروی صد ره جبین 

خسطبه‌ها بسهر لباس تازه افک‌ندن به بر 
همچو «بسم الله» بیرون کرده دست از آستین 

سکسها بسهر مسلاقات زر نسو سینه چاک 
تازنند از عشق خود را بر درمسهای ثمین 

بر زر خورشید هم نامش توان دیدن اگر 
دیدن اندر وی تواند چشم عقل دوربین 

وه چه نام است این که می‌بارد از او فتح و ظفر 
مساحب نام آن که می‌نازد به او دنیا و دین 

بساعث تسعمیر عسالم پس‌اسبان بسحر و بر 
ماه تخیر آدم قهرمان ماء و طین 


۱ چ در تج شاهراده سهید سلطان حمزة صموری 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


۶ هفت دیران محتشم کاشانی 
شاه سلطان حمزه خاقان قضا فرمان که هست 

کسمترین طسفغرا کش احکام او طغرل تگین 
آن که در آغاز عم از غیرت دیسن هیچ جا 

تین رای اهب در جهان جز صدر زین 
وآن 5 بار منتش خم کرده پشت آسمان 


بس که می‌پردازد از اعدای دین روی زمین 


ِ از او فردی که دید از بادشاهان کاو بود 


۱ روز و شب بهر جهاد از صدر زین مسندگزین 
ات تین تفه ان ایک نها مسول آ وراده‌نش 

حمزه صاحب‌قران از جیب آن نصرت‌قرین 
اب رگر بردارد از دربای استیلاش آب 

شیر برفین بر کند گوش از سر شیر عرین 
نیست چندان خاک کز ماتم کند خصمش به سر ۱ ۱ 

خاک میدان را به خون از بس که می‌سازد عجین 
جان فدای او که در هر ضربتی تارک شکاف 

وشن ریس داست ی تفه ی کند: بان افترون 
آفستاب از بسیم مسر بسرنارد از جیب افق 

صبح اگر گیرد به دست آن شاه صفدر تیغ کین 
آسیاها را ببه خون آورده در گردش کسه حسق 

در جهادش داده مسیراث از امیر المومنین 
روم از شور ظهورش چون بود خالی که هست 

او در آذربس‌ایجان غسوفاش در اقسلیم چسین 


پبیکر آرای عشتلاه تسر3د تک نان دصر 


در سیاه او کمان‌داران جو جبزند از رمین 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


دیران اول شیبیه / ۵۰۱۷ 


پر فان دا ههد ان ام که انس 
تار و پودش گر چه از خیط شهور است و سنین 

کرد پیش از عهد شاهی آنچه صد خسرو نکرد 
رک ی یتک اکن ی 

شاهد حتیّت او بس بسه فانون جسمل 
این که «سلطان حمزه) 1 

حق مسبین گشت از نسقش حروف اسم او 
تسسازه دش نها نیساطلی گس ده اب فیم 

قستاشت تزا از مسرت وشن 
گفتم از بسهر تسفال یکه مصراعی مستین 

کز قفای فتح از آن گردد دو تاریخ آشکار ۱ 

دال سر اقسبال آن جنگاور قسسورکمین 

چون ستاند قلعه و تاریخ‌ها پرسد بگو: 
«(قلعه از رومی ستاندی»«شاه جم‌فقدر آضرین»؟ 

با دعای امل کاشان هر دعا کز مسحتشم 
۱ آسمان‌ها را ک‌ند پر زاژلین تا هفتمین 

بهر آن دارای همفت اقلیم بادا حافظی 
۱ کاسمان نامش کند جوشن زمین حصن حصین 

داعیان را نیز فسیض از مسبداً نیاض او 
شهریاری هم که هست ارباب دعوی را معین 


ات ۱۶۱-۰ ج ۱۶۲-۱ م ۱۵۵-۲) 


۱ به حساب جمل «سلطان حمزه» و «حق مبین» برابرند یعنی هر یک مساوری است با ۲۱۰. 
۲. «قلعه از رومی ستاندی» به حساب جمل برابر است با ۹٩۹۴‏ و «شاه جم فدرآفرین»‌نیز ۹۴ 


۸ هنت دیران محتشم کاشانی 


]۵[ 


]۱۰[ 


۵۱ 
و له ایض 
فی مدیحه انار الله پرهانه و بزد الله مضجعه و طاب ثراء ! 
۹ ماه چهارده ز جمال تسو در حجاب 
خورسید در مسقدمه شب کند طلوع 
ماه نو از نسهایت تعظیم گشته است 
از اختلاط حور بهشتی کشد عذاب 


از هر گکردن سگ زرین قلاده‌ات 
حور آورد ز گیسوی خود عنبرین طناب 
از تسرک س؛ ت آرزوی کابنات را 


در هر نگه هزار سوال است بی جواب 
تسار ان اتتقهال کرد ند تا اسستل 

حور و پری جمال تو بینند اگر به خواب 
در رزم از زار و رستم تال 

کارند در مسقایل یک حسمله تسو تاب 


۱. چ: در مدح شاهزاده شهید سلطان حمزه میرزا 


دیوان اول شیببه / ۵۰۱ 


تیفت که گر رسد به زمین سازدش دو نیم 
دارد نشان ضسربت شسمشیر بسوتراب 

یزدان که شاه حمزه غازیت نام کرد 
از زور حسمزه در ازلت ساخت بهره‌یاب 

در جوف هر حباب جهانی شود پدید 
چولد نقش بادشاهیت ابزد تن ان 

صد بحر را اگر به یکی شمله سردهند 
باحفظ کسامل تو نیافتد ز التهاب 

(۵] تارخضصت تسو تیر اشارت نیفکند 
از ات سا ناف که اویش پات 

خود را ز چرخ در ظطلمات افکند ز بسیم 
بر آفتاب اگر نظر اندازی از عتاب 

ترسیده چشم ظلم چنان از عقاب تسو 
کارامگاه صعوه شده دیده عقاب 

خواهی که پبای بندی اگر جبرئیل را 
دست فرشتگان شود از حکم رشته تاب 

بهر رک‌ابداریت این چرخ چنبری 
یسیوسته سر مسیان زده دامان ارتکاب 

۲۰ اجسزاش التسيام سعیت کنند اگسر 
سیماب راز تفرقه فرمایی اجتناب 

چون فقوت تور دست ضمیفان کند قوی 
سیمرغ را ف رو کشد از آسمان ذباب 

گر عنکبوت را به مثل تقویت کنی 
در لعب کسسوه را کند آویزه لعساب 


۱ ۵۱ / مفت دیران محتشم کاشانی 


]۳۵[ 


بر آستانت آن که کند بی ربا سجود 
تعظیم ذوالمنن کندش آسمان جناب 
در خحلت است از دل ب‌خشنده‌ات محیط 
در شرمساری از کف پباشنده‌ات سحابت 
در دست خضازنان تو مساند زر و گهر 
غربیل را اگر بتوان ساخت ظرف آب 
جاه تورا نصاب به‌غایت رسیده است 
جود تو را حساب گذشته است از نصاب 
اع شتا19۵ فتاه اد دقزان کته تین ۱ 
کز شمع نطقم. انجمن‌افروز شیخ و شاب 
بباآن که خسروان اقالیم نظم را 
هم صاحب الرئوسم و هم مالک الرقاب 
باآن که در مزارع نظم از کلام من 
ها کته ات یسیع رای 
با آن که در مسمالک هنند و بلاد روغ 
نظم مسن است خال رخ لولو خوشاب 
ات کنتا ای زر تماشت ۲ نی آن 
بی وجه و ناروا و بعید است و ناصواب 
یک مصرعم به جایزه هسرگز نمی‌رسد 
زان رو که خرمنم به جوی نیست در حساب 
دیوان ثانی غزل من که حال هست 
۱ ۱ زیب کسابخانة نواب کامیاب 
آرند اگربه مجلس عالی زگ غزل 


خوانسند حاظران سخن‌سنج از آن کتاب 


۳۵ ظاهر شود که لاف گزافی نبوده است 
این حرف شاعرانه که شد گفته بی حجاب 

حال از برای شاهد آن دعوی این غزل 
۱ ۱ شد ضم به این قصیده نه بر وجه انتخاب 


(ت ۱۰۲-۱۰۱: ج ۸۱۱۶۱-۱۵۹ ۱۵۶-۱۵۵) 


۰ 
[غزل] 
ای زر مشق سرخط حسن تو آفتاب 
راکو ول کتسلان راتس مشک ات 
بس نسقش خحسانه زیر و زیر گشت تااز آن 
ی یو زگ صانع شد انتخاب 
عکست ز جای کرده در آب ای محیط حسن 
مسی‌بیندت مگ ر که چنین دارد اضطراب 
در عالمی که رتسب حسین از یگانگی است 
۱ تیا فنبتته اقا کیت نز از رعتی: ره | 
هیهات ماوصرم وصسال مسحال تو 
کان کار وهم و فعل خیال است و شغل خوات 
تساشسهسوار صسبر سسبک‌تر کسند عنان 
با ناز خویش گو که گران‌ترکند رکاب 
از من نهفته مانده به بزم از حجاب عشق 
رویی کسه آن نسهفته نمی‌گردد از ننقاب 
امروز سافیا شده زاهد حسجاب بزم 


۲ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


بیتی شنو ز (محتشم». ای بت. که بهتر است 
یک بسیت عصاشقانه ز بسیتی پر از کتاب 

مسبسوط شد کلام و مسحل دعا رسید 
باز این دعاکه می‌شود البته مستجاب! 

تسادر خسراب کسردن عسالم ک‌نند سعی 
شسور و فستور و فتنه و آشسوب و انقلاب" 

مسلکت نگ ردد از مسدد حفظ ایزدی 
از ص‌دهزار حسادثه‌ای ایسن‌چنین خسراب ۲ 


ات ۱۰۳-۰۱۰۲ ۳ ۸۵۴۲۱ ؛ ص‌ ۶۸ : م‌ ۱۵۱۷-۶) 


0۳ 
فی مد یحه 
و تضاطان ۲۸2 

تسوبت فستح جدید کوفت شه کامران 
داور نسصرت‌فرین» خسسرو صاحب‌فران 

حصمزه ثانی که کرد صیت جهانگیریش 
گام خبرها سبک. گوش فلک‌ها گران 

مزده بسه اقبال او شد متحرک جناح 
پیشرو صسدهزار مسرغ بشسارت رسان 

دهر به یک‌دم چنان شد متغیر که گشت 


۳ در «ج»و (ص» نیست. - ۴ج در مدح شاهراده شهید سلطان حمزه میرزا. 


قیوان اول ششیه ۱ ۵۱۳ 


 .]۵[‏ کشتی عالم که داشت صد خطر اندر قفا 
او به کتارش رساند یک نفس اندر میان 

شخص اجل آنچه داشت در پس دندان صبر 
کعفت نته: اعنلد آق وتف اوه زسان ستان 

روز مصافش چو خصم. در جدل و انقیاد 
کرد به خود مشورت بادل و جان طیان 

حوصله یک بار اگر گفت بگو القتال 
ار با کشت رارسا 

وقت فرس تساختن می‌فکند در زمین 
ریت وین خی له هون | س ها 

۲۰ می‌برد از ازدهااضعی رمحش سبق 
ی دهد از ذوالفقار شسعلاً تیخش نشان 

چون کشش شست او پشت کمان خم کند 
جاأن ز جسد رم کند تیر همان در کمان 

لنگر شقل و سکون بگسلد از اضسطراب 
گوی زمین در کفش بیند اگر صولجان 

روز مسصافش کند حلقه زهمگپر را 
کسوچه راه گریز فیل بزرگ استخوان 

خصم بسه قدر الم گر بخروشد شود 

[۱۵] شوق باند آرزو تابه جنابش رسد 
خن سکف از تسه فتلک الت: نک نی دنان 

دور دو شه در مسیان گشت به او متصل 
با دو جهان عدل و داد دولت طهماسب خان 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


شا قزلباش ار راه فداسی دهد 

که و سرش پر زند روح ف]زل ارسلان 
تاکرم و عدل او نوبت شهرت زدند 

سخره عالم شدند حاتم و نوشیروان 
روز کم اس نیش نشاأه دریادلی 

گرد برآرد ز بسحر دود بر آرد؛ ز کان 
ای م‌ترشح سسحاب کز تو و دوران تو 

ملک جهان خرم است خلق جهان شادمان 
ادها کت و۶ نبود مدرکه را در خیال 

بلکه گذر هم نداشت واه مه را در گمان 
تابسه میان آمدی باسپه عدل و داد 

ظطلم سسپاهی نداد پا ز میان بر کران 
رخنه گر ملک را زود کشیدی به خاک ۱ 

ور نه کجا می‌گذاشت خاک در این خاکدان 
نقش حیل را بر آب فایده این بد که کرد 

روبه کسجباز رنگ پنجهة شیر ژب‌ان 
تیغ تو داسی است تیز کز مدد موج خون 

از رخ خصم خسجل مسی‌درود زعسفران 
کین تو صد خانه داد بیش به باد فنا 

خوش ار نیک داد کينه این خاندان 
ظل تو عالم گرفت گرچه نیفتد به خاک 

سای پر وسعت از مرغ بلند آشیان 
باد سرادی که هست عزم تواش پیشرو 

و 


دیوان اول شیبیه / ۵۱۵ 


جرخ ز پستی خورد کوب ز سم ستور 
کب تاه شیک و ات اه 
[۳۰] زسستم زور آزساب از ب‌بندد کمر 
رو تستوارا کز ی هدن فت لاد مستعان 
همم ز سلاشت بسود پیل دم ان را خطر 
همم ز مصافت رسد شیر ژیان را زیان 
چشم جدل دیدگان دیده به عین الیقین ۱ 
باظفر حصسیدری تیغ تصو را توأمان 
تیغ توکز خون خصم قطره‌چکان آمده ۱ 
گ‌اشن فتح تو راست شاخ گل ارغوان 
چرخ زبردست اگر با تو فتد در تلاش 
بسرک‌ مرش بگسلد مسنطفَه کهکشان 
[۳۵] عظم تو گنجد در آن لیک چو در قطره بحر 
گر به مکان ضم شود مملکت لامکان 
قبله مسعین نبود تابه زمان توگشت 
بر دو جهان فرض عین سجده یک آستان 
شعشعه را گر کند روی تو مغرب فروز 
صسد چوبت خاوری سرزند از خاوران 
مشعله را گر کند حسن تو مسغرب طراز 
از عسدم آفستاب شام نگکردد عسیان 
گرم ببه خورشید اگّر بنگری از تاب تو 
وتپ لماتگن کستل می شستان تتهان 
۰ دهر علیل از تو شد خسته عیسی طبیب 
خلق ذلیل از تو گشت گله مسوسی شبان 


]۴۵[ 


]۵۰[ 


۶ هفت دیران محتشم کاشانی 


ضابطه تسادم بسه دم رو به ترقی نهد 

هر جسهان لازم است بادشه نسوجوان 
گویم اگر کرده است کار مسیح افعیی 

وجه بپرس وبنه سمم همایون بر آن 
کرد مستیحا اگر در بسدن مرده روج 

در جسد ملک کرد افعی رمح تو جان 
گر نه اجل را یکی داشته بودی به کار 

جود تو دادی به خلق عمر ابد رایگان 
خسسرو هند ار دهد خط غلامی به تسو 

بی طلب از چین رود باج به هندوستان 
ای ملک نسامدار سایه پروردگار 

داد ستز کسسامکان یس اذشیه نا وان 
گر نشدی بهر فتح قفل جهان را کلید 

رمح تو کش ورگشا تیغ تو گیتی‌ستان 
ور نسه ز فستح توودفم مخالف شدی 

رفسع پریشانی از خاطر کاشانیان 
آنچه به ایشان رسید وآنچه بر ایشان گذشت 

حرف به حرف آمدی کلک مرا بر زبان 
اولا از آن ظلم عام دیگر از آن قتل خاص 

وآن حرکتها که گشت باره از آن سرگران 
فرض شسمردن دگر سنت ابن زیاد 

نکن لب‌تشسنه‌ها بستن آب روان 
غارت و قتل دگر در دم تسخر شهر 

کز تف آن فتنه خاست دود ز صد دردمان 


دیوان اول شیبیه / ۵۱۷ 


الغرض این‌ها که شد نیست از آن هیچ باک 
کز شفقت‌گستری است لطف تو تنخواه آن 
از همه این به که هست در عقب از عهد تو ۱ 
این فم ده روزه را خسوشدلی جاودان 
(۵۵) پسادشها رورا گر ز طواف درت 
از دگران بازماند «محتشم» ناتوان 
ی رو وا 
دهمر بسلیت گمار رخ اذیت رسان 
خسته مشک ل علاج کمزر پسر احتیاج 
تیا مقس سا لیس نخان یضان 
ور نه شعف کرده است مرغ تمناش را 
بیشتر از پسیشتر گرد سرت پر زنان 
از شسعرای زمت.نن. دادرساء یک کس است 
و وف هاگآ یشان 
:۶ پاس خود اندر دعاء از دل وی جو که نیست 
مسلک بای تسورا بهتر از این پاسبان 
ای شه فرمانروا؛ کَز قروق حکم تسو 
نیست عجب گر شود حکم قضا توآمان 
بادشهان جسهان حکسم روان تساک‌نند 
پبای جهانگرد باد حکم تو را در جهان 


(ت ۱۰۴۰۱۰۳ ؛ ج ۰۱۶۲ ۱۶۵؛ ۱۵۷ - ۱۶۰) 


۵[ 


]۱۰[ 


۷۸ هت دیوان محتشم کاشانی 


۵۴ 
این فصید ه نیز در مدح شاهزاده مظفر لوا حمره میرزا 
گفته در محل فتح آن یز 


بسودبه چسنگ درنگ جیب مهم جهان 

تسا نتسه مسیان زه فسضا دامن اسر زان 
وز طسبقات مس لوک پادشهی برگزید 

تسیغ‌زن و صسف‌شکن شبیردل و نسوجوان 
خسستوانت :در اشندگی خستطیه ن-انند گر 

تسه زر سا دیسا کی :را مدنت ون رتیل گان 
خسرو مسهدی‌ظهور کز ن صفت‌گستری 

ريش دجال ظسلم کند از این خاندان 
پسادشه نامدار کز ازل از بسخت داشت 

منت هسمنامیش حصمزه صاحب‌فران 
وان که در آفاز عمر گشت به تأیید حق 

تسه ماکان اسان 
وان که چو شد دهر را واسطه دفع شر 

گشته قوی خق را رابطه جسم و جان 
ساقی بزمش ز بل تاج به فغفور بخش 

صاحب فصرش به حکم باج ز قیصر ستان 
فرش نگارنده‌اش چهره سور و ری 

سده فشسارنده‌اش جسهبه خاقان و خان 
موه چش باغ او ذائسقه حسن وناز 

تسار کین رها او تاه اسان 


]۱۵[ 


]۳۲۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۵۱٩‏ 


رشحه فیضش کش زر ز مسامات ارض 

تما سای اد 96وی سا هاش وی زا زان شدوخ 
مکی یه ده وان کسستاه تفن شش تست 

بساز تنعهانسه کسرفت تال وه از,دینعان 
نال قتلم گر شود در کف حفظش علم 

چرخ تواند زدن بر سر آن آسمان 
مسوی اگرپسل شسود در نف حفظ وی 

کبیب افش تاد تسه یا وان 
گربه جهان افک‌ند مصلحتش پرتوی 

پرتو مسهتاب را صلح دهد باکتان 
بس که به سرگشته است چرخ به گرد درش 

اب بر فرق سریافته از فرقدان 
حک_متش انسدر خزان» نیشتر از سرخ بید 

سازد و بسیرون کشد ضون ز رگ ارغخوان 
برد از خاره تیر گر چبه در النای کار 

شسسرم کسند مشت وی مهره پشت کمان 
مادر جود از سخا حامله شد چون فتاد 

پسسبا کسسرم عساتمین هسسمت »او سومان 
بسهر دو طاعت تسمام جبهه و لب می‌شود 

می‌رسد از رهمروان هر چه بر آن آستان 
تارودش در رکساب چسرخ طویل انتظار 
ای به صلابت سمر وی به سیاست مثل 

وی بسه شجاعت علم وی به مهابت نشان 


]۳۵[ 


]۳۰[ 


۰ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


از توا کخت4: متس ییا فدم آز سوزنده‌ای 

تا ره مسر که فتاه دا سره عسظم و ش.ن 
شسیهه شسبدیز تسو سسینه رسستم خراش 

نسیزه خسونریز تسو آتش جرأت نشان 
نور ضمیرت چو تافت بر صفت ماهتاب 

شسد به کستان همم‌مزاج پبرده راز نهان 
ان اس تساو هرن ات فتاه هتا نله لیتسا 

خصم تو بر زیر پوست آبله بر استخوان 
کاه‌تسو بساکنوه فسیه-سنجد.اکر روزگتار 

سایه بسه چرخ انکند پبایه کوه گران 
عتیها تسم تنبا اودتستیر تیاده دهر آ وود 

سیلی سرعت کند رنجه تفای زمان 
تنگ قبا شاهدی است عظم توگویی که ساخت 
روز تخلخل اگکر عرصه نکردی وسیم 

تنگ‌فبایی بدی برتوفضای جهان 
سین تا شلد مان نوی تن کت ده دج ان 

تیتا :تا را نیکست »وه بقل ات روان 
چرخ‌گری را اگر پاس تسوگردد حفیظ 

ببادل جسمع ایسستد بر سر نوک سنان 
دشسمن از ادبار اکر در ره رمسحت فستد 

۱ را 


سم 
حِ 
۳۹ 4 ‌ با ۳۹ ۱ ۱ 1 ۱ 9 ِ زم... قدرت پروردگار کاد ان اندر مکان 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


دیوان اول شیییه / ۲۱ ۵ 


خصم تو راگر چه هست رنگ حیاتی چو نار 

مسرده ولی در کلعی تون و۹ ول نا روان 1 
آنسچه تسو را مسدعاست تسیر جگسرکاو تسو 

ار قاتا که شتا وتا 
و3 تفت یا ون 

یرگ ل گربه همیچ نشکغد از زعفران 
مه رسای وه | غاااشت :سوه فجن تفا 

هر چه از تاابد کرده به هم بحروکان 
کسعبه کسویت که هست راه دو عالم در او 

یات و یک میلست هیر من تن فان 
تور انسته زهتتین تست شنم مت مخت اول 

آنشنهه‌داتسسی شود سر به‌سر این خاکتدان 
زرده؟ خسورشید را هر سحری مسی‌کشد 

بر زر سرخ زین تاکشیش زیر ران 
لیک بسسه روی زمسین از حسرکات وسیع 

داردش انسدر وحسل رخش تسو سیلاب ران 
شایدش از بوبه خواند کشتی دربای خشک 

عزمش ار کووه را بگ‌ذرد اندر گمان 


چست چرخش سسرولن بسفشرد از وقت لعب 


بسرکتمل اندازدش سسابه دوال عتتان 
بس که ز هممراهیش بازیس افتد زمان 


۱. این بیت در نسخه (چ») نیست. 


]۴۵[ 


]۵۵[ 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


گر نکند کام خویش تنگ ز حیلت گری 

باشد از امک‌ان رون تاختنش در مکان 
کساسه سمش هار کساسه سر بشکند 

بانگ همیاهوی رزم گر شنود ناگهان 
خسنگ فلک را سمش داغ نهد بر سرین 

گر چه ز سطح زمین پاننهد بسرکران 
نسیی تسوان افتن صنعت او در برش 

لیک در اببعاد اگر رفم تسناهی توان 
جامه قطع مکان دوخته هر گه تکش 

برقسد صسد ساله راه بسوده رسانیم آن 
وز کنسلسن تخس وال کشستل از خسرداتشن رل 

طعته بسه بسال مسلک دامن برگستوان 
بس که سسبک‌خیزیش جذب کند ثقل وی 

برشمرد ببس حر را در ره هس ندوستان 
اقا تساو کف زو سای ام #لا 

مردبراوگر زند هی زپی امتحان 
در ره بسساریک گرد پسويه او بسی‌رواج 

کاررسن بازرا بر زیر ریسسمان 
ون شده این تیزگام هم‌تک باد صبا 

یافته حسین زمین گام صسبا را گران 
ب‌اد ز پس‌مس‌اندگی بیش هم افتد گهی 

ی 
بر زبر چارسم کرده مسبک خیزیش 

در ره اوگا گس نیم هملالی عیان 


]۶۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۵۲۳ 


بباکفل هممچ وک وه دانه تسسییح را 

رشسته شود وقت کار آن فرس کاروان 
باشدت آی شهسوار؛ بهتر از این صدهزار 

تسوسن فربه‌سرین تسازی لاغر میان! 
من که زب‌ان جهان در ازلم شد لب 

در صسفتش خسویش را یافتم الکن زبان 
داد کشت یر وه یه ات قل | 

گرچه در این دولت است. محتشم از مادحان 
اوقت ار تصاعست: ان فک رش اشسعفال 
پباس حصیاتش بدار زان که به حرز دعا 

حفظ نگهبانی است ختم بر این پاسبان 
طول ز حد شد برون به که سخن را کنون 

خستم کند بر دصاک لک مسطول بیان 
ملک جهان نارود بر تهج سیر دهر 

دست به دست از سلوک ای شه کشورستان 
از ار طول هد عسهد زمسین را ز تسو 

کون تتت تا نلک ام کته اقا تخت وتان 


(ت ۱۰۴ - ۱۰۶؛ ۱۶۵ ۱۱۶۸۰ م ۰۱۶۰ ۱۶۳) 


۱. پیت فوق در نسخه «چ» دیده می‌شود و در هیچ یک از نسخ نیست و دور نیست که محتشم خواسته 
است که یکی از دو بیت شماره ۵۷ و ۵۸ در مورد اسبان را در قصیده بیاورد چون در دست نوشته او 
یکی از ابیات تسج بر دیگری داده هر دو را نسخه‌پردازان آورده‌اند و با توجه به عنایت شاعر به شمارة 
۴ یکی از دو بیت مذکور الحاقی به نظر می‌رسد. 


۴ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


[ه] 


]۱۰[ 


۵۵ 
این قصیده در شکایت اهل زمان و حسب حال خود گفته طاب ثراه 

ز تاب مشکل اگر نگسلد رگ جانم 
که کار تنگ شد از پیچ و تاب دورانم 

نمی‌رود به جنان پای کس به این تعجیل 
که دست من ز جنون جانب گریبانم 

به‌جاست پرده گوش فلک که بسته هنوز 
درون سسینه بسه زنسجیر صسبر آفغانم 

جهان ز فتنه چه دارد خبر که دربند است 
هنوز یل جسهانگیر چشسم گریانم 

سستون کسوه سکسون بنای صبر مرا 
خلل سباد که سدذ هزار طوفانم 

عجب اگر نزند روح خیمه جای دگر 

گر به هم زنم از کین هزار سلسله را 
عجب مدان که چو زلف بتان پریشانم 

از ان انعر کته اف تتتشت از رضتانهه | 
که برده ريشه فرو در زمین کاشانم 

به من تراوش نزلی که لطف ایشان راست 
من از صفات زبون نسنگ شهر ایشانم 

ز بس نفاست ذاتی که خلق کاشان راست 
ی آیت بیزاری است در شانم 

زاره اک صها تفای سوت 
یکی که آورد اندر شمار انسانم 


دیوان اول شیبیه / ۲۵ ۵ 


در ایسن مسیانه من پست فطرتم خسزفی 
که منتظم شده در سلک در و مرجانم 

شود نبصیب که دامان سلک گوهرشان 
زگرد صحبت جانکاه خود بیفشانم 

بزرگ این همه کز خلق مشفق خلقی است 
به حاجتی من اگر در زمانه درمانم 

(۵] برآورد به طریقی که عقل ماند مات 
ولی غسبار ز جسسم و دمار از ج‌انم 

در ایین بلا که منم با وجود ضعف قوی 
بسجز جلای وطن نیست هیچ درمانم 

مسراکه دل کشد زار رنج ویرانی 
از این چه سود که خوانند گنج ایرانم 

مراست در ملکوت آشیان و همت پست 
به خاک تیره در این ملک کرده یکسانم 

ز حمل جور من اینجا ذلیل و در همه جا 
عزیز پبادشهان حساملان دیوانم 

(] اگربه هند روم طوطیان ذخیره کنند 
جهان جهان شکر از ریزه‌چینی خوانم 

وگر به چین کنم آهنگ نقش مانی را 

ور انستخاب کسنم از جسهان خراسان را 
کسی نبیند از اعدا دگر هراسانم 

اگر به خاک سیاهم کشد زمانه هنوز 


ز سسرمه بیش بود قدر در صفاهانم 


۶ /هفت دیران محتشم کاشانی 


]۲۵[ 


]۲۰[ 


]۳۵[ 


ز اشک شوق کشندم به پا خزاین لعل 

اگربسه خواب ببینند در بدخشانم 
کشسند رنسج ستورانم از کشیدن گنج 

اگر نسصیب ز اسران برد به تورانم 
به همم نسمی‌رسد از شغل طرفهة العینی ۱ 

چو چشم فکرت من چشم عیب‌جویانم 
به سحر طبع مسهندس اگر کتم هنری 

که چشم دهر شود تابه حشر حیرانم 
ز لفظ‌شان نرسد شهد بارک اللهی 

ببه‌کام طوطی خوشلهجه زبان‌دانم 
وراز زبان سخنی سرزند که باید شد 

بته که رغال زان تک نب فان 
کنند نسبت چندان خطا به من که مگر 

بسه کفر کرده تکلم زب‌ان ایمانم 
اگر شوند ز تعلیم عصندلیب زبان 

همزار مسرغ زب‌ان بسسته در گسلستانم 
همین که در سخن آیند. از کمال غرور 

کسنند نام زیون لهسجه و بد الحانم 
حجاب یک دو کسم بس که گشته دامنگیر ۱ 

ز داغ کساری خامان کشسیده دام‌انم 
رسد چو کار به این کاین حجاب هم برود 

چه شمله‌ها که برآید ز سوز پنهانم 
من از ستایش اشراف ملک این دیدم 

که رفنسته رفشته سیه گشت روی دیوانم 


هسنوز بسا دل پر داغ و سین پر دره 
زان پسر خسطر خویش را نگسهبانم 
ز ساب رنگ بگرداند آفتاب آن روز 
که من ز دفستر عزت ورق بگردانم 
غرور و غفلت‌شان بین که ایمنند به این 
که درتسیاه اتکی ات شین انیم 
اگر چسه نسرم کمان آفریده‌اند مرا 
گذارمی‌کند از سسنگ خاره پسیکانم 
۲۰ به بی گزندی من نیست هیچ انسانی 
ولی دمی که دمم گرم گت عبانم 
مرا به تیغ زبان رنجه کردن اسان نیست 
که قتل عام جهانی است کار آسانم 
گرفته‌ام دو جسهان در گهر ولیک هنوز 
بسسرون نسیامده الم‌اس‌ریزه از ک‌انم 
ر تهتفتها اقب با سل 
از آن ستمکش خلقم که کند دندانم 
ببه دامن کسی از مسن نمی‌نشیند گرد 
گر کسند ز مذلت به خاک یکسانم 
(۳۵] به اين که سنگ گران نیست در تزاروی هجو 
چج.و ارزن از سسبکی کسرده‌اند ارزانم 
گر به فرض زنم لاف کز جمیع جهات 
منم که زینت و زیب جهات و ارک‌انم 
ور آن یگ‌انگی فطرت آورم به زبان 
که کسرده واحد یکتا وحید دورانم؛ 


۸/۰۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


وگر ب‌اند بگویم که از بلندی نظم 

رسیده نسوبت نوبت زدن بر ایوانم 
وگر ملوک سخن را به گردن از دعوی 

کسنم ک‌مند کسه مسالک رقاب ايشانم 


 ]۵.[‏ که می‌زند در انکار این ز دشمن و دوست 


(ت ۱۱۰۸۰۱۰۶ ج ٩۲۴۱-۲۳۹‏ م ۱۶۶-۱۶۳) 


۵۶ 
و له ایضا 
فی مدح سلطان الأعدل الاکرم الأعظم ابوالمظفر شاه عباس الصفوی ! 

شتا اتراف ا باه ره که اب اسحان شنت وان 
دوش سر دوش ظطسنفر رایات شاه نسوجوان 

پاسبان لت و دین قهرمان مساء و طسین 
آست ال یحو یکین بسادشاه‌ انس والعیتان 

صسورت لطف خدا ک مهف الوری نور الدی 
اخستر بسسیضا ضسیا چشسم جسهان‌بین جسهان 

ضسسانط فسانون وولت حیانظ سس لک وعتیلی ۱ 
سای اسان هنشت و افتتان 

شاه عسباس جهانگیر: آفتاب بسی‌زوال 
یاروش وشن هنارت بهخاشت: خ ان 


۱. چ: در مدح سلطان الاعظم الاعدل ابوالمظفر شاه عباس الموسوی الصفوی گفته 


۱۰[ 


]۱۵[ 


دیوان اول شبیه / ۲۹ ۵ 


ال کته کدف هناگ65 سم ن تایه تسیود 

بسادیای کس‌امرانسسی را یه دست او نان 
وان که پسای شسخهن افت شسد سیک وردر فسرار 

چسسون رکساب پبسادشاهی شسد ز یبای او گسران 
از ازل گس ردیده در تس‌خر اقسطاع زین 

فیتهترات آ زا خسن وس مقر مان 
مهر‌ هر صسبح از شعاع خود شود جاروب‌بند 

بهرآن نرزانسه فقراش ره صاحب‌زمان 

کر قب‌آشید سافت اشنا نسمصعفت استصان 
تشه سین شا ارو خر اقیسر تفس 

دست وپسای یل یابد کسوتهی در اسستخوان 
بر سراین هفت سقف آرد فرو گر دست و تسیغ 

در عدد گردد زمین هم چارده چتون آسمان 
صد دو پسیکر بر زمین در هر قدم پیدا شود 

روز هسیجا گر کسند شس‌مشیر خسود را امستحان 
زور وی وی زمسین را یک جسهان دور افکند 

گر زمین زامن ز مغناطیس باشد صولجان 
نیبب و تسه آمتسسن تسم دا ر هروا 

تشن سیب کر کنته تتیر الک | تنس تیان 
ون خدنگ ناز ضصویان تغفاغل پسیشه است 

داد رهتتانش اه هت تشاوی: کته دار در کستمان 


۱. منظور امام هشتم حضرت رضاست (ع). 


]۳۰[ 


]۲۵[ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


خاک رزد بر سر عسدل خود از شرمندگی 

گر ز خاک امروز سر بسیرون کند نوشیروان 
در زم ان امسر ونسهی جساریش نبود مسحال 

رجیعت آب مسعلق گشسته وی ناودان 
کاشکی در فرش بودی عرش علوی تابود 

تساه این هن را فسسارگاهی ان نان 
خاک رون ای او تالا از موش سل میت 

زان دب وهای کت (مدیستت بان با فان 
از عسروج پاسبان بر بام فصر مسنظرش 

تیار یعس کی انیت ها تفت کقوو رز مب افم تب فان 
خوش جهانی خوش زمانی خوش جهان‌دارنده‌ای است! 

کی ساموت یبال چم ند شب 3 
ای دل بسرشوق کز تسعجیل الا کرده‌ای 

کسلی چسسویین بای را در وادی مسدحش روان 
ببماش تساص ور خ ود اسسرافیل عدلش دردمد 

کشستگان ظلم بردارند سر زسن خاکدان 

پتسست ها )تسس کر وا هر کسستا ۵ تسس کفان 
بباش تنازین دولت بیدار بسرخیزد در 

و ی امن شاه را شیر وان کر 
باش تساایسام گل‌ها بشکفاند زین بسهار 


وندر این بستان دید ایند بهاری بی‌خزان 


م حهان دار 9 انتتتتا: تج حهان داریست این 


۳ 


)۳۵[ 


دیران اول شیبیه / ۵۳۱ 


بش تادوران شسجرها بردماند زین من 
کزب‌لندی سبایه ان‌دازند بسربساغ جسنان 
بش تاشاهان برای خونبهای خویشتن 
مسلازروم آورند وبساج از هسندوستان 
باش تابر ظالم اجرای سیاست چون شود 
عدل گ وید «القتال» و ات «الأمان» 
باش تابهر وفور جیش و جمعیت رسد" 
اتسسا اس یات کسسا نو شتا وان 
بسباش تسسسابساران ار درفشان رجصمتش 
دز و بت تشه ن را فکت وان تلا تن وان 
باش تسااز رنععت قسدر و ص لو ش.‌ن شوند 
نقطه‌های قساف اقسبال بسلندش فرقدان 
باش تا داناونادان را کسند از هسم جسدا 
مسوشکافی‌های این مس ردم‌شناس نکسته‌دان 
از شهان معنی و صورت جلوس هصفت شاه 
بسسر سسریرک‌امکاری شسد در این دولت عصیان 
و زا 
یازا دواد تتعا کدنتتیا نت کلفتت ازشا فک مان 
قافتا نوشاه سل( ها زر مسن | مت :نکن 
میل دنیا باوج ود قدرذات و عسظم شان 
امک تساه اس بسن تیور که وا 
رتیت لهس اشسناعشر را او رواج انسدر جسهان 


۱ م: حسن - حمعیت کند. ت: حنس حمعیت رسد 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


۱۳۳۲ هفت دیران محتشم کاشانی 


شتا رایع پادشاه بسحر و بر طهماسب‌شاه 

آنکسشه لباقم که بان امت وامتتان 
شاه خضامس شاه اسسماعیل نانی کانچه کرد 

قاصر است از شسرح آن تاریخ گسویان را زبان 
شاه سادس بعد از آن سلطان محمد پسادشاه 

کس ورائت بر سسربر خسسروی شلد کامران 
شاه سابع شاه عسباس آفستاب شسرق و فرب 

انستخاب درد آدم چسراغ دودمان 
می‌شد از (سایع» به یک گردش چو «عباس» ۳ 

گشت او سابع نسه سمزه خسرو جنت‌مکان 
قصه کسوته ون ز صنم صسانم لفظ آخرین 

سابع و عباس را بسود این تسناسب در مسیان 
وز حسروف «حسمزه» حسرفی نیز در «سأبع» ۳ 

ات ای مت و اکسسارن آشسیت از قتهان 
این شه روی زین شد وان شه زیر زمین 

فسسساسم این قادر جان‌ده قسدیر جان‌ستان 
از دو شاخ یک درخت ار بسساغبان بسرد یکی 

شاخ دیگر از فسزونی سرکشد بر آسمان 
عسمر خود افسزود از آن بر عمر این نصرت‌قرین 

آن که می‌خواندند خلقش حصسمزهٌ صساحب قران 
تستتا یه تسین وال از عاتس یی درد 

وین طبیعت خاص او سازند و این طول زمان 


۲. یعنی در حروف اسم حمزه هیچ یک از جروف سابع ((س»۰ الف. ب. ع» و جود ندارد. 


]۵۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۵۳۳ 


کساش انسان طیروش بال و پسری هم داشتی 

تاه وس یگه بسدی گرد سر او پسرزنان 
مسن‌ که پبای ناروانم زین سعادت مانع است 

کسز تردد دره‌وش یابم ببه خسورشید افتران 
وزسی‌اقس ال سسرمد قسبله خضود کسرده‌ام 

از سس‌جود دور دور آل اش تا را کسعه‌سان 
فت ۳ | تست و سس نایش از خسدا دارم امید 

هت 
تتیا متسه راز تسیل هر ان ا نزن نان آرم ۳ 

وازگسه از رويش بسسرانگسیزم هسزاران داسستان ! 
فیس تاه سم شاه هرت اهاط 

وی هسب ات هصغ رش 
فکر جسمعی ون ستوران سبوار گرمرو 

هسیم سسمین انسلاز جسوارح هسم پسمین اندر نگسان 
طسبع بسعضی چون جمل‌های قطاری راست‌رو 

ول سره وت تاه رها رومب را وی سس ود وان 
داری امابنده افستاده از پپبایی که هست 

در رکساب شسخص طسیعش خسسرو سبیارگان 
دوش شساهان سسخن کسز طسیلسان پسر زیب گشت 

و تا تفرآ هتم کتق یل هکت از نت عسفوان 


۱. دو بیت ششم و پنجاه و چهارم. در نسخهٌ تقی الدین نیست و ظاهراً به مقتضای حوادث سیاسی اضافه 
و الحاق شده است و در نسخه تقی الدین شمار ابیات (۶۴) است و به قباس تکیه شاعر به شماره 
(۴ ۶ دو بیت مذکور الحاقی به نظر می‌رسد. 


]۶۰[ 


]۶۵[ 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


کر تفن ین ا زاسون ارس ید 

خساق مسغرب را پر آب از میوه‌های او دصان 
لک اتسیو متا ها وم بو فان :تسا کستتوان 

تساه امتتت ریسفت کین تنواعم اسه نان 
دا اه بسن فان کته ایا با فا 

در جهان یهن یش 1 این نبود نهان 
گر بسود نظمش متین سازند ثبت اندر متون 

وربود حش و از صواشی کم کشندش بر کران 
(م‌حتشم) هر چند میدان سخن‌رانی است هین 

رشق وت اتکی اراس یت یه تفر تا متسران 
تسابه شاهان جهانگیر ایزد از اسان دهد 

مسس لک مسوروئی و دیگر مسفک‌ها در تحت آن 
شسغل شسه فتح ممالک باد؛ لیک اول کند 

فستح مس اک روم بسعد از فستح آذرب‌ایجان 


(ت ۱۱۰-۱۰۸؛ چ ۲۴۴-۲۴۱؛ م ۱۶۹-۱۶۶) 


0۷ 
این قصیده در مدح مختار الدولة العلیه مرشد قلی‌خان استاجلو گفته 
سرای دهر که در تحت این نه ایوان است 
هزار گنج در او هست اگر چه ویران است 
بسیط خاک که در چشم خلق مشت گلی است 
همزار نع در ار آشکسار و پستهان است! 


۱ هزار صنع در او هشت ایرد تهان اسیت: 


دیوان اول شیبیه / ۵۳۵ 


بساط دهم ر که اجناس کم‌بهاست در او 
گران‌تر است ز صد جان هر آنچه ارزان است 

دو جوهرند چراغ جهان: مه و خورشید 
که کار روز و شب از سیرشان به سامان است 

اقا کم مسا کتداتی فص اس یز ۱ 

بسه یک چسراغ ضیابخش ظلمتستان است" 

یکی که شمع جهانتاب مشرق لگن است 
به روز شعشعه بر رب پرتو افشان است 

دو مسظهرند بسذیرای‌شن زمین و فلک 
که آنچه مایهٌ شان است شغل ایشان است 

زمین که پایه تخت فلک گرفته به دوش 
و5 و ۱۷/۹۵ | دسا هعشا نوت 

فلک که حلفه زر کرده از هلال به گوش 
لام حلقه به گوش فدایی خان است 

(۱۰] سپهر کوکبه مسرشد قلی؛ جهان جلال 
که کیرباش برون از جهات امکان است 

خسدیو تسخت‌نشین» خضان بسادشاه‌نشان 
که نا سوه مان وهای 

سیه ز جمله جهان است و او سیهدار است 
۹ 

در ناش بسه خانی چه‌سان ز نم کاو را 


چ و کسری و جم و دارا هزار دربان است 


" این بت در ( تست 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


۶ | هفت دیران محتشم کاشانی 


ز عظم او که جهان ظرف تنگ حیز اوست 

تیا ریسا سس ات کتان اس 
ان زمانه جوان گشسته در زمانه او 

که پشت گوژ همین پشت قوس و میزان است 
ی ۲ 

کسسته #عتعد تب لافقات تسیر بسران اسنت 
ولی ز پسیکر میزان به بار وزن نقود 

که در خزاینن او وف بر گکدابان است 
کسسوی کبس تسین باق هگا تب ها ک 

به هفت دست. برین هفت غرفه کیوان است 
به یک گدا عصدد ک وه زر ز ری زش او 

فستسا فا یاه نی فنستا تیان اشتا 
به او مسخالف دولت به کینه گو می‌باش 

شکسته عهد که دولت درست بیمان است 
ز حسسن خلق به جایی رسیده مردمیش 

که وقت خشم هم اندر خیال احسان است 
زار خسسرو و خضان می‌دوند ناخوانده 

گهی که بر سر خوانش صلای مهمان است 
به پیش ابر نوالش کسی که با لب خشک 

بسه دست کاسه چوبین گرفته عمان است 
خبر رسیده به توران که یک جهان آراست 

که در عسمارت ویران‌سرای ایران است 
ع لو هم مت صالیش در جسهانگیری 


]۳۰[ 


)۳۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۵۳۷ 


باس کوشش صد ساله در فرار جهان 
نظر به سعی جمیلش به قد یک آن است 

ظهور جوهر صمصام اوست تا حدی 
که در فلاف به چشم غنیم عریان است 

ایا خدیو سلیمان سیه. که هر مورت 
هسوسو اهاز تیان شنت 

ویامسحیط تلاطم‌اثر که هر شورت 
بسلند موجتر از صسدهزار طوفان است 

فتد به زازله گسوی زمین اگر بسیند 
که بر جبین تو چین؛ در کف تو چوگان است 

سر ف لک در فصر تورا زمین‌فرساست 
پسبر مسحلی سر وان تتو ,را مکنن‌ران اسنث 

ز بباد پسویه به زانو زمین جهان‌پیماست 
مور لته هرق ویس وکین :| وف 

به قدر جود تو در نیست در خزایین تو 
اگر چه بیشتر از قطره‌های باران است 

ز بسعد نسامتناهی بسه طنول بسرده مسبق 
تباعدی که کمال تو را ز نقصان است 

بر آستان تو دایم گدا؛ ز کثرت زرا 
چ وگل جدید لباس و دریده‌دامان است 

خسسته دتتیو از انسه متسه تیم نات 
ِ و لاله داغ بسه دل چاک در گریبان است 


به دست‌بوس که رسم اجازه خواهان است 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


۱/۳۸ هشت دیوان محتشم کاشانی 


بی جواب تواضم دو تاکند قد خویش 

کمان که قبضه او بوسه‌گاه پیکان است 
پر است عصرصه عصالم ز شسهسوار اما 

سر از شا تابن وان جات 
زار نجم هممایون طلوع گشسته بلند 

ولی یکی‌است که خورشیدوش نمایان است 
اگر چه در جسد هر زمین روان آبی‌است 

همین یکی‌است که نام وی آب حیوان است 
عصزیز کرده هر مصر ی وسفی‌است ولی 

یکی به شعله حسین آفتاب کستعان است 
شده‌است دست زر دست آفریده بسی 

ولی یکسی‌است که در آ ن ۵ دستان است 
نهند تسخت‌نشینان ببه دوش خلق سسربر 

هه دوش بساد ولی مسند سسلیمان است 
تاد وت هن ببفرظیی زماأن؛ کریم بسی 

ولیک حساتم طسی پسادشاه ایشان است 
بر آسمان عدالت ستاره‌ها کم نیست 

ولی سستاره نسسوشیروان فروزان است 
بسسی در صدف‌اف روز مسی‌شود پسیدا 

ولی کجابه در شاهوار یکس‌ن است 
هار ابر مسطرریز هست. لیک یکی 

که دایه‌بخش صدف‌هاست ابر نیسان است 
هماست از همه مرغان که هر گدا که فتاد 


یه زر شتا ٩:‏ 1 پادشاه دوران اتمتت 


دیوان اول شیبیه / ۵۳۹ 


زنوع نسوع خلایق جهان پر است ولیک 
کی کی ماوت هت سهتاب شتا آ شب باس 

متا فتلفه کیسا هت دز اسر اامستا 
یکی است قالع خیبر که شاه مردان است 

ز حصر اگر چه برون است نسخه‌های فصیح 
یکی که ختم فصاحت بر اوست فرآن است 

جسهان‌مدار امیرا؛ به آن امسیر کسپیر 
کته دعفاع آعسرش]مکاتفن اعسلی ,مان ات 

که با خیال تسوام غایبنه بازاری‌است 
کته نس کناست ارزاندر آن نان اس 

[۵۵] اگر چهباتسوز عین درست‌پیمانی 
هار صساحب ایسمان مشدد ایمان است 

وگر چسه در سپهت از پسی ثشناخوانی 
ظریف و شاعر و شیرین‌زبان فراوان است 

یکی‌است کز فدویت رهین سودایت 
به عقل و هوش و دل و جان و دین و ایمان است 

یکی‌است آن کسه ز اقلام نیشکر عملش 
ز شسرق تسابه در غرب شکُرستان است 

هتسه افیف تشه فش شتا[ 
به جتبش نی کلکش روان ز کاشان است 

[۶] ولی ز غسایت کسم‌حاصلیش اف لاسی‌است 
که «مسحتشم»لقبی‌هاش محض بهتان است 

ز شش جهت در روزی بر اوست بسته و او 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ولی به دولت مدح تواش کنون در گوش 


هه نا فیسلی. افتتات ده فسروز 
زوال‌یاب زا تسیر جرخ گردان است 


(ت ۸۰ج ۳۳۷۲۳ م ۱۷۲-۱۶۹) 


و له ایضاً من جواهر منظوماته فی مدح محمد خان ترکمان 


زمانه را دگر ۳ به روی کار آمد 
صبا به عزم بشارت به گرد شهر سبا 
عجب اگر دو جهان تن دهد به گنجایش 
چو آفتاب که آید ز ابر تیره برون 
تو عیش ساز کن ای جان مضطرب که ز راه 
تو دیده باز کن ای بخت منتظر که صبا 
تو ای صبا که ز ره می‌رسی نوید آلود 
مهین خدیو سلاطین کامکار رسید 
قوام ضابطة شش جهت محمدخان 
چه خان. جهان حلالت که از حلالت و شان 
بلند رتبه سواری که نعل شبرنگش 
سپهر سده امیری که شرفه فصرش 


ز تنگ‌ظرفی خود دارد انفعال جهان : 


ز زیرکی به غلامیش هر که کرد اقرار 
به پیش رای جهانگیر او مخالف را 


که آب روی سلاطین روزگار آمد 
ژفسای‌ کت سحاهان کانکار اسیل 
به این شکوه که آن یکه شهسوار آمد 
سمند عزم برون رانده از غبار آمد 
رشن آنسیران تیار ام 
به توتیا کشی چشم انتظار امد 
ببر به شهر؛ بشارت که شهریار آمد 
شت ایک ان ع افتته تبامذار اد 
که هفت دایرهٌ چرخ را مدار آمد 
ز خسروان جهاندار در شمار امد 
سر اک‌اسره را تاج افتخار آمد 
9 این بی‌ستون حصار آمد 
زان از کته معا خافت: فد گر از ارگ 
ز نسیک‌بختی و اقبال بختیار اسد 
جهان‌سپار نگویم که جان‌سپار آمد 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


۳۰[ 


طریق شیرشکاری به کاینات نمود 
ایا به عقل گران لنگری که در جنبت 
تو آن دقیقه‌شناسی که حسن تدییرت 
صلاح رای تو در فتنه بس که صبر نمود 
سحاب تیغ مطرریزیی نکرده هنوز 
توقف ار چه گره گشت کار نصرت را 
ز نازخوی بتان دارد آرزو چه عجب 
عدو چو پنجه قدرت به پنجهٌ تو فکند 
به جای ماند دو روزی ولی نرفت از جا 
خوشا سحاب صلاح تو کز ترشح آن 
برای جان عدو قهرت آتشی افروخت 
ولی چو حلم تواش بر در انابت دید 
جهان فدای شعورت که تا به قوت عقل 
نه در ضمیر کسی فکر کارزار گذشت 
در اين محیط پر آشوب زورق که و مه 
اگر چه بود به گردت حصارهای دعا 
پناه جان تو آن حصن سخت بنیان باد 


۵۹ 


دیوان اول شیبیه / ۵۴۱ 


اگر چه پنجه نیالوده از شکار آمد 
خرد به آذ‌همه دانش سبک‌عیار آمد 
هستمهافتوآی تفلایر ک‌دگان استل 
دل مسفتن دشمن به زینهار امد 
نهال فتح ز ده قانیت به بار امد 
محل کار ولی بیشتر به کار امد 
افشتلا وی دنسر در فان ات 
چه تاب‌هاش که در دست اقتدار آمد 
اساس دولت و نصرت که استوار آمد 
تمام ناشده ف صل خزان بهار آمد 
که کار شعلهٌ دوزخ ز هر شرار آمد 
ببه روز ابر ترجم عطیه‌بار امد 
جهان‌ستان ز عدوی ستم‌شعار آمد 
نه بر زبان کسی حرف گیر و دار آمد 
زالنکری کته نو را تلدتیر کار آمند 
دعای «محتشمت» بهترین حصار آمد 
که نام آن کنف آفریدگار امد 


(ت ۱۳-۱۱۲ چ ۱۲۱۲۱۸-۳(۷* م ۱۷۴-۳) 


وله ایض 
من لطف انفاسه فی مدح اعتمادالد وله میرزا سلمان جابری 


آصف ک رسی‌نشین مسندفروز سرفراز 


]۵[ 


)۱۰[ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


ب‌سافسروغ آفتاب دولت حاسد گداز 

وه چه آصف. آن که در حصر صفاتش لازم است 
بساعص لو فطرت و طعء لسن عمر دراز 

اصسل قانون بزرگی میرزا سلمان که هست 
بینوای ان را ز کوچک پروری‌ها. دلتواز 

از دای او به آهمنگ اجابت در عسراق 

رک و تازی از مسخالف تا موالف نسپرند 
۱ راه دیسوان هسمایون تااز او نود جواز 

رای مک آرا که کرد از دانش عالم‌فروز 
بسی مشسقت بسررخ دش من در عالم فراز 

گر نبودی سد از بودی چجو سپلاب نگون 
ظلم را بسر ملک عیش ترک و تازی ترکتاز 

هست نازش بر نیاز بادشاهان دور نیست 
وه تهب خنجا دا تین زد تنس بنازد بی‌نیاز 

کیت ۱ سازی‌های او در یستا رگا اسف کف 
هست نس قش متخب از نسقش‌دان کسارساز 

مسحض اعجاز است در اثنای حکم دار و گیر 

تسش تا رت :رای ار کر استتهال»را ار کسنمان 
تین خی 3 جهد گکرداندش تقدیر باز 

خسوانده خوان نوال از همت او جسن و انس 


ران‌ده ملک وجود از بسخشش او حرص و از 


]۱۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۴۳ ۵ 


ای صبا در گوش شه گو کای سلیمان زمان 

بر سلیمان ناز کن اما به این آصف بناز 
می‌شود زآمنگ دور اما محل نفخ صور 

بهررفع ظلم قانونی که صدلش کرده ساز 
در حقیقت آن‌قدرها از مسزاج اوست فسرق 

بر مسزاج پادشاهان کسز حقیقت بر مسجاز 
ای مهین اصف که بر گرد سرت در گردش است 

مرغ روح آصف‌بن برخیا از اهستزاز 
برخی از اوصاف ذاتت طبع از این طرز جدید 

تانکرد انشابه کام دل نشد دیوان طراز 
هیبعت هل مک ات توا 

گ وش تقدیر از زسان شسخص تدبیر تو راز 
آستانت را خردباآسمان سنجید و یافت 

عرش آن را در شیب و فرش این را در فراز 
گرکنی در ایلغاری حکم بی‌مهلت روند 

بسختیان آسسمان در زیسر بسارت بسی‌جهاز 
هست در چنگال عصفور تسو عسنقای فلک 

راست چون برکنده گنجشکی به دست شاهباز 
مسصر دولت را عسزیزی و بسه منت می‌کشند 

پبوسفان با آن‌ه مه نازکدلی‌ها از تو ناز 
بس که بایک یک ز مملوکان خویشی مهربان 

کار عشق افتاده یک محمود را با صد ایاز 


[۲۵] خسصم کج بنیاد اگر زد باتولاف همسری 


۳۰ 


۵[ 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


در مشام جان خیال عسطر نسرگس پسخته عشق 

گوعمم برمی‌فراز از خامی سسودا پیاز 
تاتوان بازار رشک از بسهر خسصم ناتوان 

گرم می‌ساز و به هر وجهش که خواهی می‌گداز 
دشمن آهن‌دلت از سختی اندر بفض وکین 

کام خواهد یافتن آخر ولی درکام گاز 
داری اندر حسجله مععنی هماران هر 

همچو من شیدای هر یک صدهزاران عشق‌باز 
نسظم لعب این مانسبت به آن نظم متین 

چون معلق‌های طفلان است در جنب نماز 
تساره خسنواهش بسه دست آز پسوید پىای فقر 

تسار دله از ساب فقرکوبد دست آز 
ول در رزق خدا بر روی درویش و غنی 

تخر کتیلا و «محتشم) ادا در تلع تحو تساو 


رت ۱۱۴-۱۱۳؛ج ۲۵۰-۲۴۸؛ م ۱۷۶-۱۷۴) 


2 
و له ایضاٌ فی مدح محمد خان ترکمان 
بییاای رسسول. از ره مهربانی؛ به من باریی کن چوپاران جانی 
چنان زین کن از سعی رخش عزیمت که‌باباد صرصر کند همعنانی 
چنان راه سر کن به سرعت که از تو. ز صسرصر سبک‌تر گریزد گرانی 
چو بر خنگ سیلاب ها تا .. ز چشسم من‌آموز مسیلاب‌رانی 
به جنبش درار آنچنان باره‌ات را که گردد روان‌بخش عزم از روانی 
کرت یت شک ربهشت کنی بتاهان امانت سپاری ودیعت رسانی 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


به یک کارسازی که کاری است لازم 
غرض کاین گهرهای بحر بلاغت 
از این کمترین بنده کم بضاعت 
سم محمد که یکتاست اسمش 
جهان‌داوران را خداوند و صاحب 
سکندر سپاهی که فرد است و یکتا 
ایالت‌بناهی که بختش رسانده 
پسناه قزلباش کآمد شک وهش 
سر چرخ را دیده با افسر خور 
مسلقب به ظلم است از بس تفاوت 
ز تسهدید عدل شسدید انتقامش 
در این دولت از روی نیروی صولت 
به قدر دو عمر از جهان بهره دارد 
که بر دیده دولتش خواب گشته 
گر در سبه بعضی از سروران را 
سس او سلامت که دارد ز رفعت 
زهی نیک‌رایی که معمار سعیت 
اگر سد حفظ تو حایل نگردد 
به دم دایم آتش فسروزند مردم 
چر سهم جهادت به حکم اشارت 
سپاه تو را روز همیجا چه حاجت 
ز خاصیت خسصمیت دش مان را 


جلالت کزین تنگ زندان برون است 


دیران اول شییبیه | ۵۴۵ 


که دارند در وزن و قیمت گرانی 
بسبر ارم غانی به نواب خانی 


دز العسسات تستتتزنلی آس‌مانی 
مسصاحب به نواب صاحب‌فرانی 
در ات لیم‌گیری و کشورستانی 
ز کسرسی‌نشینی بسه کسسری‌نشانی 
تدرباشکوه قزل ارسلانی 
به درگاه خویش آن بسلند آستانی 
در ایام او عدل نوشیروانی 
کستند کتشسله راک ابف:ستاری شبیانی 
قوی پشت ازو شسوکت تسرکمانی 
شب و روز در عسالم ک‌امرانی 
حسرام از رای جسهان پ‌اسبانی 
شد آمنگ دازا تین آن جهانی 
سسزاواری فسسر تساج کیانی 
بسنای صسلاح جهان راست بانی 
زمین پر شسود زآفت آسمانی 
ولیکنن تو دان‌ادل از کاردانی 
دای دم با کتزدهن آنفن تاد , 
چو تیر قضا می رسد بر نشانی 
به شست آزمایی و زورین کمانی 
کند موی سنجاب بر تن ستانی 
از آن سوکند دهر را دیده‌بانی 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


]۵۰[ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


به عهد تو حکم سلاطین دیگر 
زان صسلاح تسو شمشیر فاطع 
به این طینت ای زینت چار عنصر 
سرا رورا داد از دست دوران 
براف روخته آتشسی در عذابم 
دورنگسی و یکرنگ سوزیش دارد 
که چون رنگ کارم دگرگون نگردد 
ز ات کاس( ذانسسین. آل 4تسا 
ز من یسوسفی گشته امسال غایب 
چو یوسف عزیزی, به صد گنج ارزان 
به بسال و پر معرفت شاهبازی 
جلی اختری شبه اجرام گردون 
مرا وارث و بادگار از بسرادر 
به چنگال اعراب افتاده حالا 
چه اعراب قومی نه از فسم انسان 
چو صید آدمی زان گرازان گریزان 
معتستااهات تور آن شستیمان 
کف و زان | سس شی وامت مي 
ینارهت لین آن کنیا رشان تس مسر زره 
به این نیت آرند کز عنف و غلظت 


جهان کارسازاه من اکنون جه سازم ۱ 


مگر حل این مشکل سخت عقده 


وه نله م تال است آوردن او 


همه نساروان ون زر ایروانی 
در اص‌لاح آفات آخر زمانی 
بر آب وگلت می‌رسد قهرمانی 
کته داد از سستم داد ن‌امهربانی 
که دودش رسیده به چرخ دخانی 
رخسم را بسه حسیئیتی زعصفرانی 
بسه این اشک کولاکی ارغوانی 
کزو غرق فتنه است این مصر فانی 
که هجرش مرا کرده یعقوب ثانی 
بسه بسازار سوداییان معانی 
به چسرخ آشسنا از بسلند آشیانی 
نمایان دری رشک درهای کانی 
ولی‌عهد و فرزند و دلبند جانی 
چو گلبرگ» در دست باد خزانی 
همه ضول‌سان از عجایب لسانی 
اریز ای اسان نتفر 
مسقابل بسه جن‌کندن جاودانی 
به صحرا نسوردی و اشستر چرانی 
بت اطسین امد شید کساوفانو: 
سستانند از یک به یک ارم‌غانی 
بسه افسانه‌خوانی و جادو زبانی 
در این بینوایی به این ناتوانی 
تو سرور؛ به عنوان دیگر؛ توانی 


به حجت نویسی و قاصد دوانی 


]۵۵[ 


]۶۰[ 


[ه] 


قصیر است وقت و طویل است قصه 
مسحل تنگ‌تر زان که من رفته رفته 
سخن می‌کنم کوته. آن گوهر آنجا 
ولی زین سخن این توقع ندارم 
که دتبت: تم کرد مسا تافشانله 
بلی آن دو دعوی که تفضیل یک یک 
چو نطقش به سمع معلی رساند 
از این کامیایی شود «مسحتشم» را 
بسود تسادر آاز عسمر مسطول 
را عراز تسه ازع فان ادا 


دما اول عشه:/ ۵۳۷ 


تورا نیز نفرت از این قصه‌خوانی 
کشم پسرده از رازهای نهانی 


به زر در گرو مانده, دیگر تو دانی 


من مسفلس ای توأمان امانی 
کند بر من و نظم من زرفشانی 
شستیده است دارنده از من زبانی 
تو فرمان‌دهش گر به جایی رسانی 
سسران‌جام عمر اول کامرانی 
روطب آوت* 109 ز تست کار 
در انسجام عمر طبیعی جسوانی 


ات ۱۵-۱۱۴ ۱ چ ۵۲-۰ م ۱۷۹-۱۷۶) 


و له ایضاً فی مدح صدر الأجل الأعظم 
امیر شمس الملة و الدین محمد الکرمانی گفته 


ایا صبا برسان تحفه درود و سلام 
بناه ملک و ملل پاسبان دین و دول 
سمی صدر رسل. هادی جمیع سبل 
خدایگان صدور جهان که در آفاق 
بگو ولی به زبانی کز او اثر بارد 
غلام بی‌بدلت (محتشم» که خواند اول 
بر او زمین وسیع آخر آنچنان شد تنگ 
نه پای راهنوردی که در گشایش کار 


نه یک سروتن فردی که سوی حاتم طی 


ز کمترین خلایق به بهترین انام 
جهان علم و عمل, کاشف حلال و حرام 
سر رشومن افتتم تساج قارک: اسلام 
صدارت از شرفش در تفاخر است مدام 
که ای جلال تو را جلوه در لباس دوام 
بر آسمان ملکش زیب و زینت ایام 
که گشت شیره جان در تتش فشرده تمام 
ره امید به دستش دهد گشایش کام 
کند به کبر نگاه و کند به ناز خرام 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


۴۸/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


اگر چه گه گهش از شاخسار این دولت 
ولی ز گلشن جود شهش ز بخت زبون 
که چون دهد به تنعم دماغ را ترطیب 
در این زمان که غم‌انگیز گشتنش می‌کرد 
همان رحیق روان کلام سولی بود 
کلام نی که زلال بدیع سلسله‌ای 
ز هر دو مصرع آن گشته از فصاحت باز 
به مرده خضر کلامت چو داد آب حیات 
چنان تمود که شیرین تکلمان ظریف 
ز فیض ابر مقالت چو مستفیض شدند 
ز سسرزمین فصاحت روایح گل‌ها 
در آن خجسته زمین هر غزل غزالی بود 
در آستین بودش دست صنم هر که ز لفق 
بزرگوارا؛ دارم دلی و صد امید 
که هست از سدد منعم غنی قدیر 
بلای فقر در این عهد در تنزل صرف 
مرا به طبع» بر اشباه خود تفاوت خاص 
بود بعید که عرش مکان من نرسد 
از این بعیدتر این کاندرین بساط وسیع 
که در نوازش و دریادلی و زربخشی 
مضیق است زمان ای زبان مذیل ساز 
برای دولت دیر انتقال تابه ابد 


ز پ‌ایداری اقبال بساد مستحکم 


سبک بها ثمری تازه می‌کند لب و کام 
نسیم لطف تمامی نمی‌رسد به مشام 
شود ز فیض پذیرای صدهزار الهام 
زمانه باده عیشی که ربختش در جام 
که بود هم طرب آغاز و هم نشاط انجام 
طراز دوش امم گوشوار گوش کرام 
دری جدید به روی دل ذوی الافهام 
حدیث زیره و کرمان ز کلک خوش ارفام 
نبات را به تکلف نهند حنظل, نام 
به قدر جوهر ادراک خود خواص و عوام 
بسیط روی زمین را فرو گرفت تمام 
به طبع مستمع از مردم آشنایی رام 
لباس بر قد معنی برد به این اندام 
جهان‌مدارا؛ دارم لبی و صد پیغام 
ی نز 
صلای جود در این دور در ترقی تام 
تو را ز لطف به امثال من توجه عام 
در ارتسفاع به فرش متام هی چکدام 
مهام را به دید قدرت شهی است زمام 
هزار حاتمش از روی نسبت است غلام 
صحیفه سخنت را به مهر ختم کلام 
دعابه ذکر ثبات و دوام استحکام 
صدارتت به ثبات و جلالتت به دوام 


(ت ۱۱۶؛ ج ۲۵۴-۲۵۲ ۸ 4۱۸۱-۱۷۹) 


]۵[ 


۱۰ 


دیوان اول شیبیه / ۵۴۹ 


۶۲ 
و له ایضاً من نفایس اشعاره و جواهر افکارها 

که هت ام مهار 
مسیرسد رایت مسنصور مسحمد خضانی 

راییستی گنرد سر سرعلمش گسردیده 
هممچوپروانه جان باز » مه نورانی 

رایت رفس عتش افکسنده لباسی در بر 
کییه کبسرسان افسلک مس کسید مان 

رایستی صسیقلی مسهجه نسورانی او 
بسرده از روی جسهان رنگ شب ظ.مانی 

رایتی کرد وی از واسسطه فتح و ظفر 
کت ایا یت تا وت یس لک | ورف نصرت‌خوانی 

0 
کرده سر مهر جلی شعشعه نور افشانی 

رایستی رتش افک‌نده فلک را به گمان 
زو هه که تتعانی فطا اد نانز 

رایستی آیت فتح آمده از پباتساسیر 
همچو اف راخته تسیغ صسلی عسمرانسی 

حیذُا صاحب رایت که به همرازی شاه 
شد مسصاحب لقب از فابت صاحب‌شانی 

سرو سرخیل قزلباش که بر خاک درش 
می‌نهد ترک رل پسوش ف لک پیشانی 


۱ چ: ایضا ۳ ری محمد ان ترکمان گفته ماه 


ٍ شاد رایتی کرد 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


خضان اعسظم که خوانین معظم را نیست 

پیش فرماندهیش زهسره ن‌افرمانی 
ای:امنبسته فیلکت اوزنی که بر درکنه تتوشیت 

قسسمی از پبادشهی. حصاجبی و دربانی 
شرفه فسرفه تستحتانی قفصرت دارد 

طعنه بس رک نگر این مسنظرء فوفانی 
کبریای تو مسحیطی است که پایانش را 

پ‌ادر آن سوی جهات است ز بی‌پایانی 
قصر جاه تو چنان ساخت که فانی نشود 

را کته شیب اتز یوار فنیتا زا سای 
لوالا بای کته اسر مور دلیر 

پسابد از تسسربیتت بسهره» کسند تشعبانی 
ضعفا را چ و کند تسقوتت جان در تن 

ذره خسورشید شود قطره کند عصمانی 
آن که با حفظ تو در حربگه آید عریان 

جلد فرسوده کسند بسر جسدش خفتانی 
وآن که حفظش نکنی گر بود الماس لباس 

بسر تسنش خسنچهٌ بسی خار کسند پیکانی ! 

کشستفش تست کسته آخستر توق طتوفانن 
خون دشمن شده در شیشه تن صاف به‌جاست 

گر کند خنجر خونخوار تسو را مهمانی 


۱. بیث در نسخه (م) نیامده. 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


نو آن اون شتتة: | ۵2۱ 


عید خلقی تسوو در عیدگه دولت تسو 

خصم افراخته گردن شتر قسربانی 
چسرخ بسی امر تو گر عازم کاری باشد 

نکسسس ند ور کسند از بسیم کند پسنهانی 
بساج ده فسخرکسند گر به مسثل کیرد باج 

بنده همسندیت از خسسرو ترکستانی 
در زمان تسو ار یسوسف مصری باشد 

خسویش را بسهر شرف نام کند کاشانی 
عیب‌جو یافته وبران دل از این غصه که هیچ 

نسیست در ملک تسونایاب بجز ویرانی 
بدسگالی که ز مسلک تسو شکات دارد 

ههد که بت نی استتر اتاداقی, 
ببارصایای تسو عصیسی ز فسلک می‌گوید 

ای خنوش آن گسله که مسوسی کندش چوپانی 
مسرکز دایر؛ عالم از آن مانده بسه جا 

که تسوپسرگار در این دایره می‌گردانی 
ات اند ولتت یس تست از ال ایشگز ان 

که تو صاحب خرد این سلسله می‌جنبانی 
نیغ‌رانی شده منسوخ که بر رضم زمأن 

تسودر اصلاح جهان تیغ زبان می‌رانی 
فان یبای تیا 

بشسنود نام بسرارد بسه حسین ترخانی 
تابعانت ز خوش‌آمد به عدو خوش نشوند 


راه مسردان نس ند و سنوسهٌ شیطانی 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


دولتت راست جمالی که تماشایی آن 

چشسم بر هم نزند تأابد از حیرانی 
حسن تدبیر تو نقشی است بدیع التصویر 

که مگر ئانیش اندر قلم آرد مسانی 
فصر در تو روافی است که می‌اندازد 

سسایه بر مسنظر کیوان ز بساند ایسوانی 
فیض دست تو پس از حاتم طی دانی چیست؟ 

بسسعد باران شستایی؛ مسطر نیسانی 
کسفه بس رک فه نسچریبید ز مسیزان قیاس 

وزن کردند چو خضانی توباخضافانی 
به طریقی که محمد ز ولی‌اللسه یافت 

فوت انسدر جسد دین ز فوی پیمانی 
ای سسمی نسبی از ملک تو دور است زوال 

بسسه ولی‌عسهدی مسبسوط ولی‌س‌لطانی 
سربد خواه تو خواهم که ز بازیچة دهر 

گکوی مسیدان تو سبازد فلک چوکانی 
داوراه چسسند نویسد سه مسلوک تسوران 

شسرح ویرانی دل» «مسحتشم) افتافت ۱ 
وآن رمان هم که شود فایده‌ای حاصل از آن 

گرد از بسد مسددیهای فلک. نقصانی 
من یکی بلبلم اندر قفس دهر که چرخ 

می‌کند بسر من از انصاف. مدایح‌خوانی 


۱. م: کاشانی. ظاهرا ایرانی درستتر به نظر می‌رسد زیرا پیشتر در قوافی اين قصیده کلمه کاشانی آمده. 


]۴۵[ 


]۵۰[ 


]۵۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۵۵۳ 


حیف باشد که شوم ضایم و خالی ماند 

بساغ پر دمسدهمه سدح مسحمد خانی 
ای خضداوند جسهان» مالک مملوک نواز 

کسه تسویی خسرو اقفلیم دفایق دانی 
عمرها داشستم امنیید کسته: یک بساز دکحر 

در صف خضاک‌نشینان خضودم بسنشانی 
گاه درد دل من از دل من گسسوش کنی 

گاه داد عم من از غم من بستانی 
پیش از این گر چه روان بود مرا پای روان 

مشکل بود قدم بر قدم آسانی 
تق ان اس انسخ است که ان سمل سور 

[تسن ماکان اضرا قفا قطان ماو ۱ 
همه مرغان «اولی تا دص وتان 

بسوستانی و من تنگ‌قفس زندانی 
لیک با این‌همه دوری؛ به خیال تو مرا 

صسحبتی هست که خواند خردش روحانی 
سرورا؛ می‌رسدت هیچ به خاطر که کجا 

شرط کردم که تو چون رخش عزیمت رانی 
به یساق جدل آفاز خصومت انجام 

که سالک زد شا زو آ تسه سس فیعا نوم 
سیون سس فوالات تسهمستسیاه-طفر آتارت: را 


سر س4 ات دشت بلا داده روان گردانی 


۱. این بیت تنها در «ج» ضبط نشده. هه ندش روز تاره قاط 


]۶۰[ 


۸۳۸1 / هفت دیوان محتشم کاشانی 


متس ماد متسه رو یسین سفرمتم مج ول 

که تو شان سدبلای سبه خود خوانی 
لله الحصمد که آن شرط به‌جا آمد و داشت 

بسی حسضور از غسم بسیماری و بی‌سامانی 
تو چنان باش که عالم به وجود تو به پاست 

اک سیت اون شیت ی قوقح | شور ی 
مرهمی بخش از آن پیش که از زخم اجل 

دل ز جسسان بسرکنم از فسایت بسی‌درمانی 
خی ی | ربا تین توت گفتار نسدارم؛ ام] 
تازسانی که سلک صور قیامت بدمد 

تواز آفات فلک سالم و امن مانی 
وآن زان تیه سل وج ز بقابسی بهره 

کسدخدای سوبس ود بافی و بافی فانی 


(ت ۱۱۸-۰۱۱۷؛ چ ۲۵۶-۲۵۴؛ م ۱۸۴-۱۸۱) 


۳۳ 
و3 ثصده در مدح یوسف اعادل شاه 


اقال , تین کیان عم طِ ره وصال 
پرواز داد شسوق به مسرغ شکسته بال 


]۵[ 


]۱۰[ 


پر بردمید از آن تن خاکی که جنبشش 
صد ساله تعد داشت ز سرحد احتمال 

افتاده‌ای که بود گران‌جال‌تر ۱۳ 
شسوقش بسه ره فکند شتابان‌تر از شسمال 

شد دشت چرخ پر شهب از بس که می‌جهد 
در زیر پای خیل و بغال آتش از نمال 

احداث کرده جذبه راه دار شوق 
۱ داز مت کیال مت سین ات کی یر 

دازق کف ان زلزله در بسسی‌فراریسم 
سرهنگ جان که قلعه تن راست کوتوال 

منت ضدای را که رفاهیت وطسن 
گر شد بدل به تفرقه کوج و ارتسحال 

نزدیک شد که ذره بسی‌تاب ناتوان 
یابد بسه آفتاب جهانتاب اتصال 

نسه آفستاب چرخ که از دولت سریع 
بسعد از عسروج روی کند در ره زوال 

آن آفتاب کز سسبب طول عسهد او 
جوید زار ساله گران نقص از کمال 

سلطان شاه مشرب کم کبر پر شکوه 
دارای دادگستر جم قسدر پم نوال 

آن بسرگزیده یسوسف مهر صفا که هست 
آسینه جسمال خضداوند ذواللال 

در مسصر سلطنت نه همین اسم بود و بس 
میس وکسم یه( ویب اف افتقال 

زان یوسف جمیل به این یوسف جلیل 
دادند صد کمال کزو بد یکی جمال 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


 ]۱۵[‏ برخویش دید کون و مکان را چو بیضه تنگ 
مسبرغ جلال او چو برآورد پر و بال 
سرتسا اسسبقال زند از کهکشان دوال 

گسردون بسرد پناه به تحت الشری ز بیم 
ات کر انش عم تشه اقنی ال 

نام جزاکسی نبرد روز حشر نیز 
علمش شود چو اهل گنه را قفرین حال 

گر بساد عزم او گذرد بر بلند و پست 
سیرون رود سکون ز زمین؛ شقل از جبال 

ور بار لنگرش سپرد خویش را به چرخ 
باشد تحزکش چو زمین تاابد محال 

ای سر فد جلال تو تشریف‌ها قصیر 
جز عز ذوالجلال که افتاده بی زوال 

بر تاج خسروی که ز اسباب سروری است 
فرق تسو راست منت تعظیم لایزال 

حاتم ز صیت جود تو گشت از مقام خویش 
راضی که در جنان نکشد از تو انفعال 

شکر خدا که وقت به فرصت چو شد فرین 
اهم سا را تساه کت وت تا 

(۲۵) این سلطنت که شاهد طاقت گداز بود 
در اب‌تدای نساز نمود از تستق جسمال 

اینک جسهان گرفته سراسر فروغ وی 
کافزونی اندر آن چو ترقی است در هلال 


اتافرن بیت در نسخه «چ) نیامده. 


ای داور ملک سه آسمان شک وه 
وی سرور نک و سیر پادشه خصال 

روزی که (م‌حتشم» پسی تقدیم تهنیت 
آسد به نفس کاهل خود بر سر جدال 

وز تسازبانه‌ککاری تعمجیل دا نت 
آن ساره را که نود تحرک در او محال 

۲۰] هر یک قدم که مانده به ره نجم طالعش 
گردید دور صد قدم از عسقده وبال 

یارب به لایزالی سسلطان لم زل 
کزاشستغال سسلطنت دی انستقال 

بر مسند جلال برانی هزار گام 
ببارتبه جلیل بمانی مزار سال 

(ت ۱۱۹-۱۱۸؛ج ۱۹۹-۸ م ۱۸۷-۱۸۶) 


2 
و له ایضا من جملة اشعاره و نفایس افکاره 
فی مدح محراب بیک 

جهان جهان دگر شد چو گشت زینت یاب 
ز شسهسوار ب‌لند اختر هلال رکاب 

زمان زمان دگر گشت چون رواج گرفت 
ز شهریار فلک مسند رفیم جناب 

سپهر طرح نسق ریخت چون مهم جهان 
نصیب شد که رسد زان جهان‌ستان به نصاب 

بسزرگ حوصله مسحراب بیک دریا دل 
که ابر همت او می‌دهد به درا آب 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


مبارزی که چو تیغش علم شود در رزم 

سپرز واهمه در سر کشد فلک ز سحاب 
تهمتنی که ز آشوب صیت رستمی‌اش 
گر زروی عتاب اندر آسمان نگرد 

کند مسهابت او آفتاب را مسهتاب 
وگر به عین عنایت نسظرکند به زمین 

به آب خضر مبدل شود تراب سراب 
رسیده حسن مسلوکش به آن که آموزند 

ز دأت ار‌هضنمه شساهان و خسروان ادات 
مفاخرند بسه هدش لی‌لی و ایام 

#ا از تاه درتشی اس موه ات 
و سر به دعوی مالی‌رقابی افرازد 

نهند گردن تسسليم. مالکان رقاب 
جسهان نهفته ز اعسمی نباشد. ار باشد 

جسسمال او بسدل آفتاب عالمتاب 
فطروغ سلطنت او فطروگرفته جهان 

هنوز اگر چه نهان است در نقاب حجاب 


گشوده بر رخ عزمش زمانه صد در فتح 


نکرده مسلطنت او موز فتح الباب 
به ناز گام به ره می‌نهد تصرف او 

زت ۵ در پی‌اش به شتاب 
بسی نمانده که در چار رکن دهر کنند 


خلایق دو جهان سجده پیش یک محرات 


]۲۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۵۸0۵٩‏ 


در آن امسور که باشد قضاتقاضایی 

قدر چسه کار کند جز تهیه اسباب 
ز آسمان به زمین سیم و زر شود باران 
درند؛ بسفل و دامن است آن زر و سیم 

که سایلان درش می‌برند از همه باب 
فلک اگکر به در او رود به زر چیدن 

صریضه‌ای است رهی را به خدمت نواب 

شد این زمین چو سپهر از نجوم زینت‌یاب 
تا قف عادو پسیون نت کم(ن :خی کیت 

که پای جنبشم از بخت خفته بود به خواب 
اگر چه خسهه و بیمار آسدن به درت 
ولی ز مایت آزار بسود هر جسنبش 

ز جزو جزو تنم مسوجب هزار عذاب 
کز آفت تسف تسابنده بسودم اندر تب 

وز آتش تب سوزنده بسودم اندر تاب 
کنون که شعله تب اندکی نشسته فرو 


ببهانه را چو مرض داده‌ام به حکم جواب 


]۵[ 


]۱۰[ 


۱5۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


شسود کر از تفت ضدر):ساز کتاهلشین 


ز‌ (مسحتشم) به گناه اعتراف و از تو عقاب 


به شام شیب رساند سخن ز صبح شباب 


ز طول عهد سر از جیب شیب بر نکند 


(ت ۱۱۹ -۱۲۰؛ چ۲۵۸ - ۲۵۹؛ م ۱۸۷ - ۱۸۹) 


وله ایضاً من جملة اشعاره فی مدح سیادت پناه مير محمد امین ! 


داده فزون از فلی زیب زمان و زمین 
آن که چو شاهنشهان آمده صاحب‌فران 


بارگه رفعتش کرد قضا چون بنا 


نایرةٌ سهر از او شعله تابان شعاع 
ای ملک‌الملک جود کز پی حجت خورد 
هر که به دامن چوگل رفته تو را آستان 
ننگ ز خواهش بود اهل طمع را اگر 
هست یکی در جهان از تو کرم‌پیشه‌تر 
بحر تواند زدن لاف عطا با کفت 
سالک راه تو ره دوش فلک توشه کش 


ای به ستايش سزاء زین همه مدح و ثنا - 


کز من و احوال من زمزمه‌ای بشنود ‏ 


وآن‌جه شود ساخته» جایزه من بود 


وان که چو فرماندهان آمده نصرت‌قرین 
بایه اول نهاد بر فلک هفتمین 
داسرهٌ چرخ از او خاتم رخشان نگین 
کان به یسارت قسم. یم به یمینت یمین 
ريخته چون ترگسش سیم و زر از آستین 
لیک نرنجی که نیست غیر جهان آفرین 
وقت کرم گر ز موج چین نزند بر جبین 
خرمن جاه تو را دست ملک خوشه‌چین 
از تو من خسته را نیست توقع جز این 
از تو و انفاس تو پادشه داد و دین 


کت عدم آورده‌ام اسن همه در نمین 


۱ چ: ایضا من حمله اشعاره ۳ 2 میر محمد امین شان ترکمان گفته. 


]۱۵[ 


دیوان اول شییبیه / ۵۶۱ 


بهر تو کز عظم‌شان؛ آمده‌ای در حهان فابل سزهمی چنان لایق مسدحی چنین 
محتشم آنجاکه هست در چو صدف بی‌بها تحفه ماو تو بس گوهر نظم متین 
لیی ز بای ملح تحفه روان ساختن 3 سلیمان رواست در نظر خرده‌بین 


(ت۱۲۰ -۱۲۱۰؛ ج ۲۵۹ - 4۲۶۰ م ۱۸۹ -۱۹۰) 


۶۶ 
وله ایضاً من جواهر اشعاره فی مدح ولی‌جان خان! 

در این ضعف آن‌قدر دارم ز بیماری گرانباری 
که هر بومی که پسهلو می‌نهم قبری است پنداری 

ز بسیماری چنان با خاک یکسانم. که از خاکم 
اجل صسم بسرنمی‌دارد مسعاذ الله از این خواری 

مرا حالی است زار» ای دوستان زان‌سان که دشمن هم 
ببه حالم زار می‌گرید: مبادا کس به این زاری 

دل من تانشد انگار عسالم را نشد باور 
که یک دل می‌تواند بود صد عالم دل انگاری 

چسنان با زاری دل الفستی دارم در این ک‌لفت 
که عصیش از صحبت من می‌نویسد خط بیزاری 

عسجب حصالی است حال من که در آبینة دوران 
نسمی‌بینم ز یک تسن صسورت فضمخواری و باری 

عصجب‌تر آن که صاحب سیرتی را بنده‌ام بسنده 
که داد از مسرحمت نسبت به خلقی داد غمخواری 

ک‌دامین بسنده‌ام من بسنده صاحب ستاینده 
کدامین صاحب است این صاحب شاه جهانداری 


۱1 


]۱۵[ 


]۳۲۰[ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


ولی‌ع هد مسحمدخان؛ ولی سلطان درا دل 

که سسیری نسیست ابسر دست او را از دره‌ب‌اری 
مسطاع الحکسم سساطانی که طبعش گر بفرماید 

شود بار از شجر نابت» شود آب از حجر جاری 
بدی الامر دارایبی که گر خواهد. به فعل آید 

ز آب اندر مشارب مسستی و از باده هشسیاری 
مش ابه بسزم ورزم او بسه بزم ورزم فغفوری 

ممائل لطف و قهر او به لطف و قهر جباری 
جهان در قبضه تسخیر او بادا که بیش از حد 

هن تور ان دا عاعش 2 
بودتاحشر ارزانی به مسکینان و مظلومان 

که هم مسکین‌نوازی می‌کند. هم ظالم آزاری 
نها کستین وهی ریاد اشست ار اوه اما شم ردا نداد 

که عدل است از سلاطین بر ستمکاران ستمکاری 
نس می‌ماند رای جسفد» جسایی در دل الم 

چویابد دهر سعموری, از این شاهانه معماری 
به رقص آمد ز شادی آسمان چون دهر پاکوبان 

به نامش در زمین زد کوس سرداری و سالاری 
چ و گردد تیغ نازک‌پیکر او در وغضا عریان 

شود صد کوه‌پیکر از باس زندگی صاری 
ببسه جرب او بیاگو خصم تن‌پرور که می‌آید 

به مسهمان کردن شیر شکساری گاو پسرواری 
یزاس از آن این تال فیس ترفن اعدا 

کسه هست اجزای ذات وی تسمام از عنصر باری 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


دیران اول شیبیه / ۵۶۳ 


کسند وس لب تسیغش بر اندام بسرومندان 

به بسزم رزم کار صسدهزاران ضسربت کاری 
محل یرو دار او که جنبش مسی‌رود از تن 

کشد سسیمرغ را دام عسناکب در گسرفتاری 
دو روزی گو لوای خصم او می‌سا؛ به گنردون سر 

که دارد همچو نخل ربشه کن رو در نگونساری 
مسلاطین سرورا؛ با آن که هرگز حرفی از شکنوه 

نگشسته بسرزبان شک رگوی نطق من جاری 
شکسابت سوته اج دارم کنون اماز صد جزوش 

یکی مسعروض می‌دارم ۳ مععذور می‌داری 
تورا آن بنده بودم من که چون بر مسند دولت 

شاد زر مار کا نس ودرا رون شهار 
نپردازی بسه حصال من نپرسی حال من از کس 

تیه از ارستالن هام قستتر | آزعا ی نسردازی 
تکسواتی زنمده آستا آل تسده رنسجون مسا وا اه 

قاتا ان کته باشد نیم جانی؛ مرده.انگاری 
فرستم نظم و نثری هم که خواهد عذر تقصیرم 

ز بسی‌قدری تسو این را خاک و آن را باد پنداری 
ندارد «مسحتشم» زین بسیش تاب درد دل گفتن 

گر زین بسیشتر باید ز بسیماری سسیکباری 
بسودتااستراحت‌جو سر از بالین؛ تن از بستر 

در این جسنبده مهد مختلف اوض.ع زنگاری 
تن بسستر فروزت باد؛ دور از بسسترکسلفت 

سییر تعاس اسان بیع 


(ت ۱۲۲-۱۲۱ چ ۲۳۸ - ۲۳۹؛ ۱۹۰2 -۱۹۱) 


)۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۳۰[ 


۴ هفت دیران محتشم کاشانی 


این مثنوی به‌جهت ولی سلطان گفته ! 


بسحمد اللسه کته قسیومقوانا 
شتا طر اشستت نت کنو 
ریاض سسلطنت را تتازگی داد 
عسدالت آرزویی در سر آورد 
همایون طایر تسوفیق و اقبال 
جهان را کسوری چشسم اعادی 
خسیرهای جسدید ال زمین را 
اشارت گسرم ایمای بشارت 
که عسالم روی در آبادی آورد 
قضاراینات عدل تازه افراخت 
برآمد گوهری از معدن ملک 
چسه گوهر درةالتساج سلاطین 
ام رو انتس‌ها مهف ]ال 
تس ‌آن:انعت: آن قح لها سستا نه او 
که وی شوش الکان ای آدرای 
یکی هس‌مسایه کوه حدید است 
بود در خلقت آن صرش درگاه 
که عقل دوربین راست تسفسیر 
مس جدد سکه سطانی از وی 


نگسردد فا نف ۱ 


۱ چ: ایضا فی مدحه 


قسدیم واجب ال مظیم دانا 
جسسگهب‌سسال ارای کسستتن براوونده 
امسسارت را دسالند ارگ داد 
سر از نیب شکیبایی برآورد 
به صبر آورد جنبش در پر و بال 
بجست از حسن طالم چشم شادی 
طربهای نهان دنیاو دین را 
بشبارت کسارفرمای بشارت 
یایاوز تون شتا ده آ یود 
قدر طرح ولی سلطانی انداخت 
سری پیدا شد از بهر تن ملک 
چسه سره سرمایه فخر خواقین 
ولی سلطان ولی سلطان عادل 
اند است آن‌قسدرها بايه او 
بسه مسیزان یاس و عقل دراک 
یکی هممپایة عرش مسجید است 
و له تن ابا به شانفن آن‌فتلون زاه 
بسه بسعدالمش رفینش کرده تعبیر 
روان حکسم محمدخانی از وی 
دو روزی پسبیشکار خسانی او 
به خانی قسانع و مافوق خانی 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


اشستا اتسانان هه سرخ ای سالك 
ببه عدلت عالمی امیدوارند 
که در تسازی بسه میدان عدالت 
فستد همم رخنه در بسنیاد بیداد 
مسیاست را شود تیغ آنسچنان تیز 
توجبر ظلم بر خود کرده لازم 
شود خوش خوش زبان فتنه خاموش 
که بشنو شکر از اهمل شکایت 
همین چشم از تو دارند ای جهاندار 
وطن آوارگان غعربت آهمنگ 
که از طول امل. آن فرقه اکثر 
در آن وادی که وحشش ماهیان‌اند 
سسوار اسب چون بسینند یکسر 
سک‌ندر خوردتی زان اسب بی‌فقوت 
فرض کان راکبان مرکب فلک 
اه تیانع انا ان توت 
یکی سنگین متاع از شکر و نسیل 
بکسستی اوافسهته: بسها #انبکوز 
یکی را عقد مروارید در بار 
یکی ‌باوی فقلمان و کنیزان 
دگر اشیا که هر یک بهر کاری است 
سسخن را مابقی این است کایشان 
کنند از صیت عدلت رو در این بوم 
شتا و ها در کشستن استتاب بان 


دیوان اول شیببه | ۵۶۵ 


شتا رخش.ألن در رح لالت 


۱۳ ۱ 0 


شود هم مسملکت از داد آبساد 
که باشد در نیام از سهم خونریز 
سستانی داد مسطلومان ز طالم 
کشد دوران فلک را پنبه از گوش 
بسبین راه شکسایت را نهایت 
جهانگردان بسا افتاده از کار 
تجارت پیشگان صسخره اورنگ 
ببه آهنگ حسصول خسرده زر 
طیورش سر به سر مرغاییان‌اند 
نان در دست طوافان‌های صرصر 
سوارش را برد تا سین حوت 
به استدعای آبسادانی سلک 
سر از سودا نهاده بر کف دست 
یکی رنگین بساط از لون مندیل 
که نامش عید اترای است امروز 
که باید در بهایش زر به خروار 
به آن رنگ از عداد حور و غلمان 
یکایک را در این ملک اعتباری است 
نباشند این زمان خاطر پریشان 
نگردند از تو و ملک تو مسحروم 
کزاو گردد لب امال خسندان 


]۵۰[ 


]۵0[ 


]۶۰[ 


۱/۶۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


دک‌اکسین را بسیاراس‌ند اجسناس 
گر تسرکی به ایشان برخورد گرم 
خورد از شست عدلت ناوک قهر 
چوگردد دفع ظلم از دولت تسو 
شود زورین کمان ظلم بی‌زور 
ز دنسیاکشسور خرم تسوداری 
دل بسندر ز تسجار جهانگرد 
دل این وحشیان را صید خود ساز 
کی فا ممع ات رم سای ]نی 
الا ای تنسوجوان سلطان عسادل 
که خواهی زد در ایام جوانی 
به هر ملکی است سلطان طرب کوش 
خوشا ملکی که سلطانش تو باشی 
خوشا چشمی که بیند طلعت تو 
من عصزلت‌گزین» چون بی‌نصیبم 
بسه پسیغامیم گه گه شاد می‌کن 
که دوران «مسحتشم» زان کرده نامم 
الهی تابودبر لوح ایام 
به مر کشسور که نام عدل دانند 


۱. چ:... گردند سر راست 


۲ در نسخه «م» نیأمده. 


ز حفظ حارست مستغنی از پاس 
به سودا نبودش پشت کمان نرم 
7 75 
کند رفع ۳۳ 
نسیاید از سلیمان زور بر مور 
9 ع‌الم بسندر اعسظم توداری 
هممانا مسی‌تواند بسندری کرد 
یک‌ایک را اسسیر قید خود ساز 
به پایت نقد جان ریزند بی‌ خواست 
زبسانها مستفق گردیده بسا دل؟ 
بسه دولت» نسوبت نسوشیروانی 
به هر جایی است جانانی هم آغوش 
خوشاجانی که جانانش توباشی 
نسباشد بسی‌نصیب از صحبت تسو 
همانا در دیسار خنود ریب 
ز قید سحتتم آزاد مسی‌کن " 
که ادنی بندگانت را فلامم 
ز عدل نامی نوشیروان نام 
تورانوشیروان عصر خوانند 


(ت ۱۲۲ ۱۲۴؛ ج ۰۵۷۳ ٩۵۷۶‏ م ۱۹۴-۱۹۱) 


۲ در نسخه (م» تیامده. 


]۵[ 


]۱۰[ 


دنوآن اول فنته ۱ ۵۴۷ 


۶۸ 
ایضا 
تک ترا که تا مزع هی کتا تیار 
روشن شد از غبار رهش چشم انتظار 
شکنت دک که فتاه تغل ایو 
تسدییر بسار و بسابه دولت تن اشتوار 
کی دنل رشحه‌ریزه برس سستبزه‌بار 
برکف نهاده تحفه جان صف صف آمدند 
ای درفشان سحاب جهانگیر فیض‌بخش 
کْز فیض مقدم تو فزون می‌شود بهار 
ک‌اشجار سبوه‌های مراد آورند بار 
کتوسشی سه دافتان تس اختتماد کت 
دار استوار رخش ظفر را عنان که بخت 
هست از مسلازمان راب تسو شهسوار 
هد و تیان انس نیلگون حصار 
هر جاکه بود از تو نهان گشت آشکار 


۱/۶۸ هت دیوان محتشم کاشانی 


هرکس که بود آمد و پابرس کرد و رفت 
جز «محتشم» که از املش رفته پا ز کار 


(ت ۱۲۴؛ م ۱۹۵) 


۶۹ 
وله ایضاً من بدایع انکاره 

سرورا؛ ادعیه‌ات تابرسانم به ننصاب 
از دعا هر نفسم نقش جدیدی است بر آب 

سس په ادعیه‌ام روی فسلک مسی‌گیرد 
تاتورا می‌رسد از روی زمین پا به رکاب 

آنسچنان است دلم بسهر تو از ادعیه گرم 
که ف لک از نفسم می‌شنود بوی کباب 

می‌کنم هر سر مویی به دعایت پیوند 
من که پپوند بر دیده خویشم از خواب 

[۵] کرده‌ای داعیه حرب و حصارت شده است 
آن‌قدر ادعیه کافزون ز شمار است و حساب 

از که از گوشه‌نشینی که به بیداری کرد 
چشم خود را تبه از بهر تو در عین شباب 

بهر خود خصمت اگر قلءه آهمن سازد 
عنکبوتی است که بر خود تند از لعب لعاب 

ای کزین طیر همایون که در این طرفه چمن 
شاهبازی تو و بدخواه سیه‌بخت غسراب 

بسادی از جنبش شهبال تو مسی‌باید و بس 
که شود در صف هیجا؛ سپه آشوب ذباب 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


دیوان اول شیببه / ۵۶٩‏ 


ال بکشسای که از گلشن 3 اه هشن 

فوجی از صموه به صباغی چنگال عقاب 
این مثئل ورد زسانهاست که دیر آورده‌ست 
کار چون هست به هنگامی و وقتی موقوف 

هی کی تا هر کسیر راا تضتین ختتانن 
ره ور فی سر ان آمشن ی اف ری 

ور نه اجرام بر افلاک بسوزند ز تساب 
مسوج بسحر غضبت خیمه و خرگاه عدو 

عن‌قریب است که آورده فرو همچو حباب 
محتشم دعوت خود کن یزک لشکر و ساز 


خانه دشمن خان بیشتر از حرب خرابت 


رف ۵ ج ۲۳۶؛ م ۵ - ۱۹۶) 


۷ 
و له ایضاً من افکاره ا 


رفتی به حرب. باد رفیقت در این سفر 
بادا ز حفظ ایزدیت خاطر خطیر 
گو فتنه تیغ بار که هست از از تو را 
ای تاج‌بخش فرق سلاطین کامکار 
هستم امیدوار که چون باد برگ‌ریز 


چ: و له انش 


فتح از قفای فتح و ظفر از پی ظفر 
هم مطمئن ز آفت و هم ایمن از خطر 
عین فراخ‌دامن عون خدا؛ سر 
وی نوربخش چشم خوانین نامور 
بر هر زمین که روز جدال افکنی گذر 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۵[ 


۷۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


رمحت ز صدر زین بژباید هزار تن 
عیش تو را زیاد کند عون کردگار 
هتسار رت 
بر خرمن حیات عدو برگ‌ریز باد 
بار زره بر آن تن نازک منه که من 
بر لشکر خود آیت امید خوان که زود 
دشمن اگر شود به مثل کوهی از حدید 
خصمت که کرده است. به زر ساز کارزار 
تو می‌روی و گریه این بیدل اسیر 
چون استجابت دعوات از ریاضت است 
با «محتشم» گرت همه عالم دعاکنند 


تیغت به خاک معرکه ربزد هزار سر 
جیش تو را حصار شود حفظ دادگر 
میمعت | کر کتتل تسس از مه من 
چون تیغ شعله‌وش ز نیام آوری به‌در 
افکنده‌ام ز ادعیه صد جوشنت به بر 
می‌آید از دعاز قفا» لشکری دگر 
خواهد به خون نشست ز تیغ تو تا کمر 
از بهر خود خریده هماتا بلا به زر 
دون سنگ خاره می‌کند از دوریت اثر 
ای قبله ام چه مطول چه مختصر 
ات ببود کسدام دعا مستجاب‌تر 


(ت ۱۲۵+ ج ۲۳۶-۲۳۵ م ۱۹۷-۱۹۶) 


و له ایضأ 
فی مدح امیر اعظم بوسف بیک ابن محمد خان و یکی از پرده‌نشینان مشار الیه 


کاشان که مصر روی زمین است در جهان 
س‌عنی جراغ چشم امیر بزرگوار 
تشعش و ناه نات تسوانت تا مداز 
خورشید نوطلوع جهانگیر کامکار 
چابک‌سوار عرصه دولت که صولتش 


2 ضیغم شکار بيشه صولت که هستش ۱ 


در یک زمان بسیط زمین پر شود ز سر 
از صدر زین هزار سوار افکند به خاک 


می‌خواست در ولای چنین یوسفی چنان 
مسهر زمین؛ فروغده ماه آسمان 
دارای کامران» سر و سرخیل ترکمان 
بالاترش ز منظره لامکان» مکان 
جمشید نوظهور جوان‌بخت کامران 
گوی زر از سپهر رباید به صولجان 
خالی کند هزار اسد را جسد ز جان 
چون تیغ خویش را کند آن سرور امتحان 
در دست او اشاره‌ای از ابروی کمان 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۳۵[ 


]۳۰[ 


چون باد نخوت از سر ظالم به‌در رود 
تغییرخواه حالت اجسام اگر شود 
تبدیل‌جوی صورت اجرام اگر بود 
خورشید و ماه روز و شب اندر طلایه‌اند 
نازند سر فرو به سپهر از غرور و کبر 
عنقای همتش که بر او عالم است تنگ 
چندان ثمر دهد که شود چشم آز سیر 
دربای جود او ستلاطم اکتو تقد 
جون انقراد و وحدت و بی‌جفت بودن است 
بلقیس نه» خدیجه خورشید احتجاب 
معصومه ستیره که ستار واحدش 
از عفتش فزون نتوان یافت عفتی 
القصه آن دو ماه نو از طالع سعید 
در صفحه خبال که باد ایمن از زوال 
این خسروانه بیت روان زد رقم که هست 
«با هم بجان شدند فرین چون دو ماه نو» 
۳ همه . ق. 
طبع تو «محتشم» چو در اثنای عقد نظم 
بعد از قرار قافیه و السزام بسحر 
گو لاف سحر زن که به این فکرهای دور 


دیوان افلست | ۵0۳۱ 


کتر یا تفه کنیل لاه تیان 


پابند کوه را سبک و کاه را گران 
خور؛ ساه‌وش نماید و مه آفتاب‌سان 


منت‌کش از سم فرسش فرق فرقدان 
بسرگرد درگهش چو غلامان پاسبان 
آن راستان که سجده کنندش بر آستان 
بر ذروهٌ سپهر نسهم دارد آشیان 
در کیسه کرم چو کند دست زرفشان 
باغ سخای او که بهاریست بی‌خزان 
آرد جهان جهان در شهوار بر کران 
مخصوص فرد واحد معبود انس و جان 
از بهر آن ستوده سلیمان نوجوان 
کز حوریان خلدنشین می‌دهد نشان 
در هفت پرده کرده ز چشم جهان نهان 
مسصباح دود ان کپیر امیر خان 
ار قسها سا اس ال 
باهم چویافتند ز جنسیت افتران 
طسیع مسورخ از مدد خامه بیان 
تاریخ این مقارنه هر مصرعی از آن 
«بسلقیس کامکار و سلیمان کامران» 
آورد این دو یاو ۰ ۱۳ بسر زبان 
کاین هر دو راست بعد ز تاریخ یک‌جهان 
در دور خویش دعوی اعجاز می‌توان 


(ت ۱۲۶-۱۲۵؛ چ ۲۳۸-۰۲۳۶؛ ۵ ۱۹۸۱۹۷) 


۷۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۷۲ 
و له ایضاًا 

از انم شک.وه است از طول ایام پسریشانی 
که پایم کوته است از درگه نواب سلطانی 

بسه تسنگ آورده‌ام خاصان دیوان معلی را 
من دیوانه» از عرض حکایت‌های طولانی 

به این امید کان افسانه‌ها چون بشنود سلطان 
کند از چاره‌سازی مشکلاتم حل به آسانی 

الا ای شساهباز اوج استغنا که در طلت 
من طوطی‌زبان در اهتزازم از خوش الحانی 

[۵) در آفاق ار چه ممتازم ولی می‌خواهم از خلقم 
به عنوان غلامی بیش از این ممتاز گردانی 

مسراحالا عوام الناس, از خاصان درگاهت 
نمی‌دانند بر نهج سلف زان‌سان که می‌دانی 

سگ کوی توام اما به این کز درگهت دورم 
مرا کم‌قدر می‌دان‌ند و بی‌صاحب ز نادانی 

سرا اطلاق و اخراجات بی‌حد می‌کند عامل 
برای خویش و نامش سی‌کند اطلاق دیوانی 

گهی می‌خواهد از من پیشکش بهر تو دریا دل 
که دست زرفشانت عار دارد از زر افشانی 

(۰] مرا آب و زمینی هست در کاشان که مال آن 
ز بسسیاری برون است از فیاس فهم انسانی 


۱ چ: ژ له ات۳ من بدایع افکاره. 


دیوان اول شییبه / ۵۷۳ 


زمینم روی گردالود کز خاک درت دور است 
دو چشمم آبیار آن زمین از اشک رمانی 

بلی آب و زمین این‌چنین را سال می‌باشد 
ولی بر عکس یعنی بخشش و انسعام سلطانی 

تو سلطان زبان‌دانی و در مسدح و ثنای تسو 
همزاران بسلیل شبیرین‌تکلم در غزل‌خوانی 

چرا سرخیل آن خوشلهجه‌ها را در گلستانت 
فتواه | وال اسان نا کتاعان یدسا ۱ 

[۵] نشساطانگیز تاباشد بساط بزم جمعیت 
تو باشی در نشاط وکامکاری و طرب‌رانی 

به بازار سخن تا «محتشم» گوهر گران سازد! 
به او دارد خداء لطف ولی سلطانی ارزانی 


ات ۱۲۶ 3 ۳۵-۴ م )۱٩۹-7۸‏ 


۷۳ 
و له ایضاً من نتایج طبعه 
فی مدح [الامیر] الأاعظم الأفهم محمد امین ترکمان گفته ۲ 
سیماریی به پای حضورم شکسته خار 
کز سر نهادنم به زمین هم گذشت کار 


۱ ت. چ: کلاغان دهستانی ۲ ت. م: کز هر کران سازد. 
۳ چ: ایضا من نتایج طبعه فی مدح سلطان الأفهم محمد امین سلطان ترکمان 


]۵[ 


)۱۰[ 


۴ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


جسمم که گرد راه عیادت نقاب اوست 

بامال صالمی شده چون خاک رهگذار 
نسیلوفر ری اض رباضت رخ من است 

از سیلیی که می‌خورم از دست زوزگا 
همرگز رهم نسمی‌گسلد کاروان لعمسل 

زان قطره‌ها که بر رخ من می‌شود قطار 
دست ف لک بسه رشسته تدییر تافتن 

دام آن من به جیب زمین بسته استوار 
تدییر این که پیش عزیزان مسصر جود 

خود را نسازم از سبکی‌ها دلیل و خوار 
واندر فضای عالم علوی به طعمه‌ای 

شسهباز ه‌متم نک‌ند پستی اخستیار 
بان کازین سکون قوی لنگرم ز کوه 

۳ است که مسیزان اعستبار 
غبنی است بس گرانم از این رهگذر که نیست 

پبایم روان به درگه نواب نامدار 
سسلطان کامکار مسحمد امین که هست 

تستازال تست« اقب راوگان 
آن قبله امم که به تنگ است سده‌اش 

از اختلاط ناصیه شاه و شسهریار 
وآن قلزم کرم که کشسیده ز ساحلش 

تاسقف عرش بر سر هم در شاهوار 
گشت از صلای موهبتش گوش‌ها گران 

وز حسمل بار مک رمتش دوش‌ها فگار 


دیوان اول شیبیه / ۵۷۵ 


[1۵] درک لک صسنع صسانم او رز شانه 
هد وه قاتز کسه وی دز او کته اشکار 

دارم گسمان که خالق مسخلوق آفرین 
کرده در آفریدنش اظهار اقتدار 

عکس جمال ار بسه جمادات اگر فتد 
بر دلییری مدار نهد صورت جدار 

ذرات خاک پاش شمارند اگر به فرض 
مه در حساب ناید و خورشید در شمار 

آهموشکاری از سگ آن نامجو مسجو 
کزمردمی سگان وی‌اند آدمی‌شکار 

:۲] امرش به سیرگوی زمین حکم اگر کند 
بی دست و پافتد به ره از روی اضطرار 

نهیش به روی سیل نگون دست اگر نهد 
پس خم زنان" رود به عقب تابه کوهسار 

بر رخش گرم خویش ببین گر نسدیده‌ای . 
کان‌سان ز افتدار سود ازدهاسسوار 

از هم بپاشد و تل خاکستری شود 
بیند اگر به قهر در این نیلگون حصار 

هست از رای سوختن اخضتر عدو 
کافی ز آتش غضبش گرمی شسرار 

(۲۵] ای مالک رقاب ملوک سخن» که هست 
۱ بر مدحت تسو سلسله نظم را مدار 


۱. پس خم زدن: کنایه از گریختن و تحقیق آن است که. راه کج کرده از بی کسی درآهدن و باز گرتعتن. به 
نوعی که کسی بر آن اطلاع نیابد (آنندراج). 


]۳۰[ 


۷۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


همرکس به مدعای دگر از سحاب نظم 
مسستصود و مسدعای مسن) اماز مدح تو 
این اقتتا این که نام توسلطان نامدار 
زیب کلام و زینت دنتتواان من شسود 
هر نقطه هم شود ز سوادش به هند و روم 
مان یپ ۱9 
زین لاف و دعوی احسن و اولاست. (محتشم) 
خساموش کشتن و به دعا کردن اختصار 
تانام داورانل بسه دواوین شود رقم 
وز خسسوش‌کلامی شمرا ‌ابد اشستهار 
مشسهور شسرق و فرب بود آفشتاب‌وار 


(ت ۱۲۷-۱۲۶؛ج ۲۳۱ -۲۳۳؛ م ۲۰۱-۱۹۹) 


۷۴ 
و له ایضأ 
فی مدح اخوته محمد ممن سلطان ‏ 
تن سا ای هار نت ۱ اون 


فلک‌مقدار ذی‌عزت عزبز حضرت بی‌چون 


۱ بیت در نسخه (م» نیامده. 


۲ ج: و له ایضا فی مدح اخوته محمد مومن سلطان ترکمان 


]۵[ 


۱۰1 


دیوان اول شیبیه / ۵۱۷۷ 


محمد مژمن آن فخر سلاطین؛ کز وجود او 

زمین در چشم دقت اشرف است و ارفع از گردون 
نهد مساح وهم اندر قیاس ساحت فقدرش 

ز مسلک احتمال و عالم امکان قدم بیرون 
ندانم چون سرایم وصف شان و شوکت او را 

که اینجا ساز سلطانی است با شاهی به یک فانون 
چو کردند از عطا عرض تجمل سایلان او 

فروشد در زمین. از ان فعال کم‌زری قارون 
گر از وادی اسستغناش بر هامون وزد بادی 

سزد کز بی‌نیازی ناز بر لیلی کند مجنون 
ندیدم دهرپردازی به احسانش که گر از وی 

دو عالم سایلان خواهند یک عالم شود ممنون 
اگر یک لحظه پردازد به حرب آن خسرو گردان 

شود از موج خون دشمنان شبدیز او گلگون 
سزد گر پیش از این فلک فلک از جای برخیزد 

چو تیغش آسمان پیوند سازد موج‌های خون 
در آف‌اقيم بی هممتا؛ ز لطف واحد یکتا 

در استعداد او» در شعر من در حکمت افلاطون 
سراف رازه به پایت ریختن لابق نمی‌دانم 

مگ ر گنجی که از گنجینه قارون بسود افزون 
ولی از مسحتشم آن پسیشکش کاید به کار تسو 

انیت هه نوزفا مانوکن 


۱. پ. م: نا 


]۱۵[ 


]۵[ 


۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


که در چشم و دل طبع سخندان تو می‌دانم 

که ازضند بیت اپ زر نیت کم ایکا آبیت بو مختمون ! 
نه تسنها از بسرای زیسنت و زیب کلام خود 

نایت را ذوی الافسهام مسی‌کردند پسیرامون 
ک‌نند از نسظم سر در کفه میزان مدحت را 

اگر جن و ملک را چون بشر طبعی بود موزون 
ز لطسف پسادشاه لم سزل؛ امسید می‌دارم 

کت هشستا ر دردولت دسر نها بت را ات مه ون 


(ت ۱۲۸۱۲۷٩؛‏ ج ۲۶۱-۲۶۰ ؛ م ۲۰۲-۲۰۱) 


۷۵ 
و له ایضا 
احمد شهریاری کاشانی گفته " 


بر اشراف؛ این عید و این کامکاری 
ک زین گوهر افسر سربلندی 
فضاصولتی کاسمان سده‌اش را 
فدر فدرتی کر صفات کمینش 
بسه جنب نعالش که بایان ندارد 


در اطراف» صیتش چو باد است بویان 


مبارک بود» خاصه بر شهریاری 
مسهین داور کشسور نامداری 
بب بسخت همایون در بسختیاری 
کند بوسه‌کاری به صد خاکساری 
یکی نام دارد سپهر اقستداری 
کجا در حساب است عالم مداری 


بر اشراف» حکمش چو آب است جاری 


۱ 


مضمون 
3 ۴ چ مین ملل 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


چو او کس نکرد از خدا بندگان ءضم 
که کرده است از داوران جمع؛ جز تو 
ببه آن کبریا و شکوه و جلالت 
ازل تساابد از خرابی است امن 
از این همم فزون پایه دولتت را 
گل گلشن شهرباری» علی خان 
جلیل اختر برج عالی مکانی 
شسمارند صناحصب شعوران دوران 
ضمیری است. در صبح نو عهدی. او را 
سپهر از برايش عروس جهان را 
زند ابرش اندر عنان قطره هرگه 
جز این از وقارش نگویم که او را 
طویل‌البقا باد عمرش, که عالم 
جهان داورا؛ محتشم ب‌نده تسو 
از این نظم, مقصودش این است کاو را 
ز دنبال هم داد صد غوطه او را 
مسازش طمع پيشه ترسم برآید 
بسه جان آفرینی که در آفرینش 
به بسطحاییی کایزدش خواند احمد 
به خیبر گشایی که از خیل خاصان 
کته کشر سک زاف مسسرم را ز گردون 
مسر مسویی از من نیابی تفاوت 

دعایی است. بر لب؛ یقین‌الا جابه 


۱ 3 معین ملل 


دنو آن اون خشته ۵۷۹ 


اشنا کیتسا بسا اند کا را 


لاه واه بت روت ی 


۱ حلیمی و بسی‌کبری و بردباری 


بنای جلالت. ز محکم حصاری 
ز دارای نو عهد. باد استواری 
که در فیض باری است ابر بهاری 
جلی سکه نقد کممل‌عیاری 
ز ادنی صفاتش حکومت‌شعماری 
فروزانتر از آفتاب بهاری 
به عقد دوام است در خواستگاری 
که طبعش کند میل ابرش سواری 
همجایی و ذمی است گردون وقاری 
هه او تااسد دارد امسیدواری 
که لا عوهت کی هت کر زامن 
نه از سلک مدحت‌فروشان شماری 
نسوال تودر لجه شرمساری 
سر عزتش از گریبان خواری 
تور داد این امستیازی که داری 
ودرا نت لاس ار آن رها ۶ 
تور داد در شهر خود شهریاری 
وگرمغزم از کاسة سر براری؛ 
در اخلاص و دل‌سوزی و جان سپاری 
که حاجت ندارد به الحاح و زاری 


]۵[ 


بودتاتورا شیوه دیواد‌نشینی شوه تیا | وه وان سا رخ 
در اوصافت. ای صسدر دیوال‌نشینان تست کل وج من ناد در شهدباری 


(ت ٩۱۲۹-۱۲۸‏ ج ۲۳۴-۲۳۳؛ م ۲۰۳-۲۰۲) 


۷۶ 
این قصیده در مدح مختار الدولة العلية الاعظم الوزرا میرزا محمد کججیگفته ! 
پنسهاقسامش و رشان تسا باقن ارراکی توا نار 
به آن دستور عالی‌شان وزارت باد ارزانی 
وزارت با چسه. با شاهانه اقبالی که در دوران 
مهم آصفی را بگذراند از سلیمانی 
اگراین آصفی می‌بود ابن برخیا را هم 
شتعت مان امین مس کرداواز که ادرستا و 
چسراغ چشسم بینش آفتاب سرمدی پرتو 
سواز اشنا تسه الط اف :رستا 
سمی تاه | فان #شعیستا ۷ | ت سیون خ) 
مسحمد مسحرم خسلوت‌سرای خناص سبحانی 
نوشتی اصف بسن برخیا را دور بعد از وی 
به قدر شان بدی گر در مناصب اول و ثانی 
گه تسسخیر عالم در بسنان فایض الفشتحش 
ز صد شمثیر رانی کم مدان یک خامه‌جنبانی 
چنان انکند عهدش طرح جمعیت که می‌ترسم 
ز زلف مشکسبویان همم برد بسیرون پریشانی 


۱. ج: در مدح مختار الدولة العلیه میرزا محمد کججی گفته 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۵۸۱ 


همنوز از کنه ذاتش نیست وهم آگاه و می‌گوید 

که اکثر گشته صرف خلقت او صنم یسزدانی 
تس تاضا مسعی‌کند دور اد بسپوند دورانش 

که چون ذات خداباقی بماند عالم فانی 
چو دولت را بر او بود اعتماد کل به این نسبت 

ز الاب اعستمادالدولتش حق داشت ارزانی 
قصیر و ناقص و کوته خصال است و زبون فکرت 

هه تسا زیت وق هه تنبسایی 
چسو زر از تسنگنای آستین می‌ریزد آن یم دل 

فلک را ظرف چیدن نیست با آن شتهن دامانی 
ز دستش فیض زر باری است پیدا چون علامت‌ها 

که از بساریدن بساران بود در ابر بارانی 
به گردون داده چندین چشم از آن رو خالق انجم 

که در نظاره‌اش یک یک به فعل آرند حیرانی ! 
او خسووت هسهر قسابلا کت کب رال 

چو صبح از نور کسوت پوش گردد شام ظلمانی 
عستابش وقت گرمی با هسواگر یابد آمیزش 

ز خاک آتش برویاند مسطرهای زمستانی 
به وی زان پیش‌تر دولت وی دست است در بیعت 

و ۱ 
ایاف رمانده یکتا ویادسستور بسی‌همتا 

که دولت را سه جمعیت سوار فرد میدانی 
وزیری چجون تو می‌باید کز استیلای ذات خود 

وزارت را ک‌ند تساج سر سطانی و خانی 


]۲۵[ 


۳۸۷ ۳ هت دیوان محتشم کاشانی 


شسوی گر مایل مسعماری وراه عسالم 

راتس فس وا پنستد: اسر ا شیف نشور نسم 
زر یلیل صعت و فبتق1 یرت بگذرة درل 

زمین‌ها جسمله فوقانی شوند افلاک تحتانی 
به روز دولتت نازد جهان کز انبساط آمد ۱ 

ز ایام دگر مسمتاز چون نوروز سلطانی 
تا وکک ی اقو ری وک رت هی وود 

تسو سرور» چون کمیت کلک را در نثر می‌رانی 
ز طبعت بسربنان و از بسنان خامه می‌ریزد 

گهر چندان که حصر آن تو خود تا حشر نتوانی 
فدای نسقطه‌های رشحه ک لک تو می‌گردد 

در بسسحری و سیم مسعدنی و گسوهرک‌انی 
نمی‌خواهم تسو را ای ک مب حاجات کم دشمن 

که روز دولتت عید است و دشمن گاو قسربانی 
فلک را نیست چون یارا که گردد میزبان تسو 

ات :را ره عون دش متا نت کته اس پتانی 
دلت بحری است ارامیده اما در فضب کرده 

تسلاطم‌هاش سیلی کاری دریای طسوفانی 
ز رشک دست زر ربز تسوبر سر خاک می‌بیزد 

به فربیل مسطربیزی که دارد ابر نسیسانی 
تسودر صسالم چنان گنجیده‌ای کز معجز انشا 

همان خود معنی صد فصل در یک سطر گنجانی 
درند از رشک بر تن شامهدان نظم پیراهمن 

تسو چون در شاهد معنی لباس نثر پوشانی 


دیوان اول شیبیه / ۵۸۳ 


اشارات بسانت سرخ را دوّار گرداند 
گر دوران ب‌دارد دست از این دولاب گردانی 

ققل) اضان سس بط جهان؛ متصب‌دهان الم ببالا 
جهانبانی به رغبت می‌دهندت گر تسو بستانی 

1۳۵ . سین کسورراسسمان لاسی نسه:شسانت مهس تتسد 
به ظاهر آصفی گوید؛ به زیر لب سلیمانی 

سسلیمانیت را معجز همین بس کز تو می‌آید 
که در وقت سسیاست خضاطر موری نرنجانی 

نمی‌دانم عصجب. از گرمی بازار تدبیرت؛ 
به برد زمهریر اعدای خود را گر بسوزانی 

نآ یاه اقبراف ان ت#تآذری بر ط رف خارسفا 
فرستد گل به شهر از بوته‌ها خار بیابانی 

وگر خصمت به گلزاری در آید. گل شود غنچه 
که در چشمش خلاند نوک هیئت‌های پیکانی 

۴ چو ابر خوش هوا در باغ بگذر کز سجود تو 
خسمد بسر هسیثت قسوس قتزح سرو گسلستانی 

فلک بی رخصتت یک کار بی‌تابانه خواهد کرد 
اگّر در قتل خصمت از تسو یابد دیسر فرماتی 

لباس خصم خودبینت فضا بی‌جیب می‌دوزد 
کم روا لمیشت اسان ستاو( کتریات 

رای مسدحتت درکی و حسسی آرزو دارم 
فزون از درک سحبانی» زباد از حسن حشانی 

تسورا مداح جز من هست اما می‌کند یرت 
زجاج سرخ را خنون در دل از باقوت رمانی 


]۴۵[ 


]۵۰[ 


]۵۵[ 


۸(۹ هت دیوان محتشم کاشانی 


ببه طبع پست و نظم سست و مضمون فروپایه! 

میسر نیست بر گردون زدن کوس ثناخوانی 
عرب را تا عجم زد در ثنایت بر هم آن گه شد 

بسه سحان‌العجم مشهور عالم‌گیر ک‌اشانی 
تو در آفاق ممتازی و ممتاز است مدحت هم 

ز دیگر مسدح‌ها؛ ای خسرو ملک سخندانی 
که از دل بر زبان نگذشته و از خامه بر نامه 

زج فاتت؟تتجتا 5 مسمدوح می‌بیند زرافش‌انی 
جهاندارا؛ سرا هر ساله از نزد تو مرسومی 

مسقرر بود و اخذش بود هم در عین آسانی 
به من یک دفعه واصل گشت و بود امید کان مبلغ 

مسضاعف هم شود چون دولتت در دفمه ثانی 
طمع چون در شتاب افتاد و پا بیرون نهاد از ره 

به دیوارش نسخست از لغزش پا خورد پیشانی 
سزای مرد طامع بس ز دوران پشت پا خوردن 

کتز تن رت دست اسف آن کته( تک هام . 
الا ای پ‌ادشاه محتشم این‌ها که واقع شد 

بسه هن چرخ خصومت پيشه گرد از کین پنهانی 
که در وضع جهان کرد اختراعی چند گوناگون 

به آیینی که می‌بینی؛ به عنوانی که می‌دانی 
ررض از غضبن‌های فاحش» ای اصل کفایت‌هاء 

شدند اک نر فواید زأفت ایام نسقصانی 
ولی فاحش‌ترین غسین‌ها این بود داعسی را 

که از وصلت نشد واصل به صحبتهای روحانی 


دیوان اول شیببه | ۵۸۵ 


دلی از ذوق و گوشی از بسارات عسیادت پسر 

دو چشسم اندر ره حسن خرام و دامن‌افشانی 
زمان آماده عسرض نا و مسدح‌خوانی‌ها 

ولی از کار رفسته با وجود آن خوش الحانی 
که ناگه خورد بر هم آن بساط و گرد موکب‌ها 

ز کاشان شد به هم آغوشی کحل صنفاهانی 
به مسعمار فضافرما؛ کنون کاندر زمان تو 

بنای خسانه عسیش مرا از نسو شسود بانی 
ثنا چون با دعا اولی است. ختمش هم بر آن بهتر 

شوه اه دضا که هرفن مصاعت هایس ط رل 
تفاوت تابودبر هم به قدر شان مناصب را 

الا ای آفستاب اس مان مرتفع شانی 
هسمایون منصب پسر رونسق بسی انستقال تسو 

ز سلطانی و خانی باد افزون بل ز خافانی 


رت ۱۱۳۱-۵۹ ج ۲۱۳۱-۳۹ م ۳ ۲۰۶ ) 


۷۷ 
سس ۰ ۰ ۰ 9 
وله ایضا من بحر طبعه فی مدیح ولی‌جان سلطان ترکمان 
تاه در عیش مدام؛ از بسهجت عسید صسیام 
یادشاه محتشم سلطان کردون احستشام 
سسسسرور مس سعودیدخت تبستحنتی را نیک‌نام 
1 # تا با اوج | تیار ولی سلطان که تاد 


]۵[ 


۱۰1 


)۱۵[ 


۶ | هفت دیران محتشم کاشانی 


در صسبوح سسلطنت می‌خواند از عظمش قضا 

فیصر فسففور بسزم» اسک‌ندر ج‌مشید جام 
هست طسول روز اقبالش فزون از روز حشر 

زان که از دنسبال صسبح دولت او نسیست شام 
چار رکن از طول استقلال او بر شد که دور 

از بسرایش پنج نوبت می‌زند بر هفت بام 
| 

بس که دارد در مس هم احسترامش اهستمام 
در زم‌آن او که ضدیّت شد از اضداد رفع 

صعوه با باز است یار و گرگ با میش است رام 
راییسض ام رز بر دستش, ز روی افتدار 

کرده خسنگ بسی‌لجام جرخ را بر سر لگام 
آن که لطف و قسهر او در یک طبیعت آفرید 

آب و آتش را بسه قسدرت داد با هسم التسیام ! 
گر زمین نساروان امسر او گسوید بسرو 

در شستاب افتاده دشت لامکان سازد مقام 
ور سسپهر یزرو را نسهی او کوید بایست 

تادم صسور قیامت گام نگشاید ز گام 
ان رباص هرآ اسان تا 

هست روز بذلش, اندر ضسمن هر انعام عام 
فطره‌ای از لجسه جسودش توان کردن یرت 

همفت دریارا اگر باهم توان داد انضمام 
تست با رن سر توا استمان شاران که هس 

زان فعال ار دسستش در عسرق‌ریزی تسمام ۱ 


۱ ت: اتسام ۱ 1 ۲ات ند ارد 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


دیوان اول شیبیه | ۵۸۷ 


ای تسورا از قوّت طالع در این نسخجیرگاه 

شنحمب اهنا زان رام تسه ها هه ض وا زا رصبسی ان فام 
از مسهابت در تسه چاه عصسدم گردد مسقیم 

۱ ۱ 
مسهراز بسهراجاق افروزبی در مسطبخت 

روز تسا شب می‌پزد سسودا ولی سودای خنام 
هست بر درگاهت. ای درب دل مالک رقاب؛ 

حصاتم طسی یک گداو خسرو چین یک غلام 
کم بسضاعت‌تر ز فارون کس نسماند بر زمین 

گسر یک احسان تسو یسابد بسر خلایق انقسام 
مخزن خویش از زر ان‌جم کند در دم تسهی 

گر ف لک یک‌دم ک‌ند طبع درم‌بخش از تسو وام 
بس که گشت از حصر افزون» بس‌که رفت از حد برون 

میل خاص و لطف عامت با خواص و با عوام 
نسیک و بد را با تو اخلاصی است کز آرام خود 

دست مئی‌دارند تسا ارام گردد باتو رام 
آن زجاجی جامه هر شب بر تو می سازد حلال 

خنون خود تابادلارامان بیارامی به کام 
من ز چشم آرام فارت می‌کنم تااز دصا 

خواب را بر دید بسخت توگردانم حرام 
وز پسی حصمل دعایت از خشوع بسی شمار 

زین باند ایوان فرو آرم مسلایک را تسمام 
وزرا در شکسرستان تسسایت مسختشم 

کش خرد می خواند دایم طوطی شیرین کلام 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


حصال با صد تلخ کامی گشته در حبس قفس 
مسبتلای صست1د الم بسند موید هم رکدام 

گر نسمی‌بود ایسن‌چنین می‌گشت گرد درگهت 
بسادگر خوشلهجه‌های باغ معنی صبح و شام 

[۲۰] الغرض تسسواب مسطان را سلام تسهنیت 
می‌تواند از زبان خامه گفتن والسلام 

نابود در روزگار آیسین عسید و تسهنیت 
خساصه بر درگاه تسعظیم سلاطین عظام 

از زب‌أن لوح و کرسی و مسپهر و مهرو ماه 
تع وت کستو یت لب وت | سین ناف شاه 


(ت ۱۳۲-۱۳۱؛ چ ۲۲۶-۲۲۵؛ م ۲۰۸-۲۰۷) 


۷۸ 
و له ایض من درر منظوماته فی مدح دستور الاعظم میرزا محمد گفته 

روزه رفت و آمد از نسزدیک مسخدوم‌الانسام 
بر سر من مشففی بساعیدی عید صیام 

ره چه مخدوم آن که هست از رفعت ذات کریم 
سرور ال کسرم سردار و سرخیل کرام 

وه چه سرخیل آن که خیل خسروان عصر را 
می‌تواند داد در یک بزم باهسم انستظام 

اخستر بسسیضا تس جلی گسوهر دری شماع 
داور دارا ‏ تسجمل؛ والی والا مسستقام 

 ]۵(‏ مسالک‌الم لک سض. خلاق احصوال حسن 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


دیوان اول یه | ۸۳۹ 


ِ ار فرماینده طبعش زیسان صلم و حسلم 
سجده فرساینده بسزمش جبین خاص و عام! 

چرخ اعظم را مسقابل قابل دیهیم و گاه 
شاه الم را مسصاحب صاحب الاب و نام 

روزگارش زان محمد خواند کاندر نه حرم 
مسی‌ستایندش مسقیمان سسپهر از احسترام 

زند انند طفا مریم از اعسجاز دم 
مره طبع مسبدعش می آفربند در کلام 

۱ ثر او زد , میان نسظم گسویی تیغ رد 
ورنه ون بسین‌الم_صارع منقطع شد التیام 

نوی کفودن دون مین و سس در کسوس 
۲ اطر او را بسود؛ چون مسرغ دست‌آموز رام 

بحر را دل بسربقای خویش می‌لرزد که هست 
ِ ترین قایم م بقام دست فیاضش غمام 

فرص خورشید از عسطا می‌افکند پیش کدا 
لشت حاتم چون نسیافتد در زمان او ز بام 

بسی طسلب چون کرد جیب و آستینم پر درم 
یسافتم ک‌اندر کرم؛ حصاتم کدام است و کدام 

دح ه فی. وانگه از مسمدوح جستن جایزه 
نیست جز فعل ‏ ادانی» نیست جبز کار لگنا 

مدح کردن نیز گسوش آنگه گشسودن دست جود 


۱ چ: سده فرزینه... ؛ ت: فرماینده... ۲ ت: کار 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


۹۰( هفت دیوان محتشم کاشانی 


بخشش آن باشد که کس نادیده شخصی را به خواب 

ب‌خشد از خواب پریشانیش بسیداری تام 
مسدح گسفتن هسمچنان اولی که بسی ذل طسمم 

در سس خن مسرد س‌خن‌گستر نسماید اهستمام 
زین دو حالت آنچه از من بود خود نامد به فعل 

وین خجالت م‌اند بسهر من الی بوم‌القیام 
وان چ زآن درب ادل زربار گسوهرریز بسود 

در وجسود ات تا به استمرار و ادرار و دوام 
پسستی ماک رد از تسقصیر این فمل ارتکاب 

وآن بساندی‌های هممت کرد آن امر التسزام 
ای به دوران و دولت را رواج ان‌در رواج 

وی ز تس‌دبیر تسو عصالم را نظام انسدر نظام 
در ازل ذیسسل جسلالت از غسبار خود کید 

رم اسسیدواری در دو چشم اعستصام 
در عسبارت آفرینی گر نه یکستایی؛ چسرا 

خسلقت خلاق و اقوال تسورا؛ انساست نام 
زین شرف کاندر بنان اشرفت در جنبش است 

تابه زانو می‌رود در مشک کلک خوش خرام 
گس زلک مزگان خود چشمش برون آرد ز سر 

مسوی بنییت اگسربسینی بسه چشسسم انتقام 
در نایت معترف گسردم به صجز خویشتن 

اد و 


۱ بت چ. بدبینی 


]۳۰[ 


]۵[ 


دتوان او عسته / ۵۱ 


سرورا: بسی جد و جهدی از ریاض لطف تو 

(مسحتشم» را خود اگکر بوی عطایی بر مشام 
طوق در گردن غلامی هم شدت پیدا که هست 

در لب مالک رفساب پادشاهان کسلام 
اتنیهلا فسته دز داعبا اکتوان ابر ستحکر استت شتغر 

پیش نس زک طبع دارد لذت تسام اخستتام 
تساسپهر سیر را در سایه باشد آفتاب 

زافتضای وضع دوران» سال و ماه و صبح و شام 
ظل شاه نسوجوان بر فرق فرقدسای تسو 

باد ون طل تسوبر فرق خلایق مستدام 


(رت ۱۳۳-۲ ج ۷۶ ۲ م ۲۲۰۸) 


۷۹ 
و له ایضاً من بدایع افکاره فی مدح اعتماد الدولة العلية العالیه میرزا لطف‌الله 

دید مصسبحی و از پسبرتو دمید آن 
بسه ذره‌ای نظر انکند آفتاب جهان 

چسه صسبح» چهره نسماینده همزار امد 
که مشکل است بیانش به صدهزار زبان 

چه آفستاب بند اخستر سپهر جلال 
که برد طلعت او ظطلمت از زمین و زمان 

مسدار اصمل زمین. اعستماد دولت و دین 
حفیظ سلک و سل پاسبان کون و مکان 

گکزیده نسخه لطسف اله, لطف الله 
که هست آینه صسنم صانم دبان 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


محیط مکرمتی کاز درش برد مه و سال ۱ 

گدابه کشستی چسویین ذخضایر عمان 
جلیل مسوهبتی» کاسمان به دوش کشد 

زری که سایل او را بسربزد از دامان 
یگسانه صسانع خیاط خانة تسقدیر 

رتیت دگل از ات مر کی دشن 
نهد به سجده او هفت عضو خود به زمین 

پسته اسان ا کر ازتفتان اررهتت نتتتان 
چنان به عهد وی امساک شد قبیح که هست 

حسرام در نسسظر عسقل. روزه رمضان 
به زیر بال و پر خویش مرغ تربیتش 

ز بیضه‌های عصافیر شد عقاب پران 
رود چوسوی نشان تسیر ساخت تو را 

زار زه شسنود گسوش گسوشه‌های کمان 
چنان که خاک شناسد خراش تیشه تیز 

هوک شوب سر مسر فا قرو کتان 
یی شقن سیک توش تست ی 

زهسی ز عظم تو شرمنده وسعت امکان 
جوان کننده دوران سیر ساخت تو را 

همم اتسفافی تسدییر سیر و بسخت جوان 
ز لطف خویش خدا لطف خویش خواند تو را 

سبارک‌الاه از الطاف خالق مان 


دیوان اول شیبیه / ۵٩۳‏ 


به خال چهر؛ زنگی اگر نظر فکنی 
شسود ز مسردمی انس‌آن دیسده انسان 

زمینت ار چه مسقام است لیک بس‌النسبه 
تو آتشی و کواکب شرار و چرخ دخان 

بهسه کزان انس که اف تیار توا 
ببه دوش زانویم از جبهه مانده بار گران 

۲ بسزرگوارا» از بس که زیسربسارتسوام 
ز انسحنا شسده جسییم مسصاحب داسان 

زمسانه راست چنین اقتضا که گوهر مسدح 
ز قدر اگر چه بود گوشوار گوش جهان 

به صد شعف چوستاند زمادحش ممدوح 
وز آفرین لب مسدح آفسرین کسند جنبان 

وز انستعاش کسند زیب م‌جلسش یک‌چند 
چو لاله و سمن و نرگس وگل و ریحان 

به مد صد رهش افتد بر او نظر اما 
به سهو نیز نیفتد به فکر قیمت آن 

0۵ تسو آن بسزرگ عطایی که دز نظم مرا 
نسدیده فیمتش ارسال کردی از احسان 

وگ ر وظطیفة مر ساله ساختی آذ را 
همزار سال بسود مسلک عمرت آبادان 

منم کسهن بلدی در کمال ویرانسی 
تسوگنج صالم ویران یگ‌انه ایران 

حسصار ایسن بلد کهنه کن به آب وگلی 
که سبیل حادثه هرگز نسازدش ویران 


۴ / هشت دیوان محتشم کاشانی 


لام بسی‌بدلت محتشم که از افلاس 
کنون تسخلص او مسفلسی است در دیوان 

۲ چو درد فافه‌اش اک نر دواب_ذیر شده 
علاج مابقی از حکمت تو هست آسان 

همیشه تازپسی‌اعتماد ال وداد 
کسنند بسیعت وییمان مشدد از ایمان 

امسیدوار انم که دولت ابدی 
تکیت تکفتشیان داستت او« 3 تبحتان 


(ت ۱۱۳۴-۱۳۳ چ ۷ ٩۳‏ ۱-۱۰۵ ۳۱( 


۸۰ 
و له ایضاً فی مدیح سلطان خلیل ولد شمخال سلطان گفته 

که ان و وس 
مفها ا فان انس هه ش فان ریا 

کسعبه حساجات کز حاجت گشاده بر درش 
از دو عالم صد طریق و صد صراط و صد سبیل 

هم به بخشش بی مثابه. هم به ریزش بی‌همال 
هم به همت بی‌ممائل» هم به احسان بی عدیل 

بر صراطی چون دم شمشیر آسان بگرد 
نوراو گر کسور مادرزاد را گردد دلیل 

[۵] ال خلد از اهل دوزخ آب خواهد ار کند 
سلسبیل لطف او یک رشحه بر دوزخ سبیل 

شیر از پستان نهد بهر جنین سر در رجم 
رازق واسم ک‌ند در رزق گر او را ک‌فیل 


۱۰1 


]۱۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۵۹۵ 


باس او اتستاز نان مورا تیا تسیود انا ایسد 
۱ مسردگان در دعوی جان گر کنند او را وکیل 

نسرگس اعمی بیبیند روز بسرگردون سها 
حکمت وی چون برد بیرون علل را از علیل 

حدت طبعش شود بالفرض اگر کافور کار 
در هم وای زمسهریر از وی دم‌اند زن‌جبیل 

نه دل و نه دین بماند نه روان و عقل و هوش 
کر قنسیول او ند ماکان هن هتالشبیا 


اضر افنبرتشن آفترنده دوالحت ال 


سیرت ذات تو را چون صورت یوسف جمیل 
شک وه‌ناک‌اند از توجمعی کز گریبان سسخا 

هر که در عهد تو سر برزد فلک خواندش بخیل 
از عسناصر میل آتش می‌کند هسر شب شهاب 

تاکشد در دیده کسچیین اعدای تو میل 
خصم الکن کز حدیث شکر نیت زرد روست 

در مزاجش گشته شیرینی به صفرا مستحیل 
پشه زامداد تو شاید گر به تار عنکبوت 

پبای مسیکاییل بسندد بسر جناح جبرییل 
دسمنت کامروز خود آهسنین دارد به سر 

خواهد از تیغ تو فردا داشت بر گردن دو بیل 
خضصم مسقراض حیل هسر چند مسازد تسیزتر 

ای تو را در غسالبیت» مدت فرصت طویل 
دست جرأت زآستین برزن که صورت‌یاب نیست 

کندی چنگال شیر از کید روباه مسحیل 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


پسه‌ای کز وادی حلم تو خیزد گردناک 
ای غسبار راه تمکین تسو ون ضبرا نقیل 

۲۰ بسنددش برک وه گاو زمین از قل بار 
بال خود را گر غبار انشان کند بر پشت پیل 

گر اثر را از مسژثر دور خواهی تابه حشر 
بیضه ابیض نگیرد رنگ در دریای نیل 

در کف ساقی بزمت شد مزید عقل و هوش 
رطل مرد انکن که آمد عقل عالم را مزیل 

من که چون قربانی تیغ خلیل اندر ازل 
داشستم در سس رکه در قربانگهت گردم قبیل 

منت ایزد را که بر وفق مراد خویشتن 
زود در خیل فدایسی بندگان گشتم دخیل 

[۲۵] وز دل پرآتشم زد چشسمه مسهر تسو سر 
آنچنان ک‌از قمر دوزخ سر برآرد سلسبیل 

شووراه نی ان کت سازی در نسظم «مسحتشم) 
گوشوار گس وش دزاک از ک یر و از فلیل 

فنسیمتن رارسا سوق سا نات آساوزساد 
وز خدایت هم به این احسان جزای بس جزیل 

ساب ود طل طویل‌الأیل ساطان نجوم 
بر جهان گسترده و مبسوط و ممدود و ظلیل 

سسایه اقبال و احسان توبادا مسستدام 
برغنی وبر فقیر و بر عزیز و بر ذلیل 

(۲] بر ف لک بسهر توبادا کوس دولت پرصدا 
وز رای دشمنانت در زمین. طسیل رحیل 


۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۵٩۷‏ 


را کسید: سب و وت دارد امن آن که گشت 
م‌انع گرماخستلاطی‌های آتش با خلیل 


.رت ۲۱۳۵-۱۳۴ چ را ۲۳ شخ م9 ۱ - ۲۱۳) 


۱ 
وله ایضاً نی مدح ولی سلطان ترکمان ! 

ناگهان برکرد ببخت ملک سر از مهد خواب 
ای ای با گنز ای 

آفستاب مشرق دولت که باشد نسوربخش 
شرق و غرب و بحرو بر راگر فروگیرد سحاب 

آفتاب مسطلع رفعت که خواهد قرص مهر 
هر خود شکل هلالی تا شود او را رکاب 

والی همم دل ولی سلطان که در دوران او 
دفتر احسال حساتم را سسراسر برد آت 

داور دارا حشسم) درباکف صاحب کرم 
سسرور بسیضا عسلم گردنکش بیضا جناب 

بر ستور سخت سهم گردافکنان لشکرش 
لرزه در سور افکنان رسستم واف‌راسسیاب 

می‌شود سیماب‌وش پنهان ز بیم ار می‌جهد 
از کسمان سرخ یی فرمان او تیر شسهاب 

بسر زبس ردستان کسند گر زیسردستان را دلییر 
از عقاب صموه خیزد بانگ زنهار از عقاب 


۱ ج: وله فی مدیح نواب ولی سلطان بن محمدخان 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۳۰[ 


۹۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


باد پسروازش کسند گوی زمین را بی سکون 

گر نسویسد سر پر خود آیت عونش ذباب 
میت کتواری وا کی کین تخد تالا کفی تال 

ون شسترکش گاو ماهی را به زنجیر لاب 
تاطس راز نسسخه ایام می‌شد ذات او 

نسهه‌های آفرینش یافت صد بار ان تخاب 
پر شسود در روز روشن عالم از خفاش ظلم 

آفشستتانت اسب لقن ار نک :دیسا ند :دون مسمات 
امستیاز ببزم ساطانیش این بس ک‌اندر آن 

خون بدخواهش شراب است و دل خصمش کباب 
گنج تمکینش که پا افنشرده بر جایم چو کوه 

ب‌اشد انندر خسانٌ خسود گنر شسود صالم خراب 
اتشستتفاق اف عم لک مس هر تام فا زان 

آتش قسهرش گر آید بر زمین در التهاب 
ای ز رنعمت سسروران دهسر را صاحب رشوس 

وی ز شوکت گکردنان مسلک را مالک رقاب 
یک سر موکم شمردن یک جهان بی‌دانشی است 

کامکاری چسون تسورا از خسسروان کامیاب 
کاسه‌های هصمفت درب از کف درباش تو 

خالی‌اند و سرنگون و باد در کف چون حباب 
انتفامست بای یچیده است در دامس‌أن صبر 

انیت سس کی وه نز ک تال منتتافت 
خاطر خصم تو را تسکین توان دادن ز خوف 

گر توان بردن برون از طبع سیماب اضطراب 


دیوان اول شببیه / ۵٩٩‏ 


اد ییات سنج اه تیه ار هماع 
روی دربایی است پر از خیمه‌های بی طناب 

تاعنان بر تافتی زین بلده سرگردان شدند 
چون سگ گم کرده صاحب. صد گروه از شیخ و شاب 

منت ایزد را که آب رفته باز آمد به جوی 
وامد از هرگ لبنی بیرون به جای گل گلاب 

کارهای خام یعنی پسخته گردیدند و صبر 
غوره را انگور کرد انگور را می‌های ناب 

(۲۵] آن دعاها را که دبای اجابت در وحل 
یافت چون فرصت محل گشتند یک یک مستجاب 

ای تسو را هر راست پیمانی به ملکی در گرو 
ای تو را هر لطف پنهانی به جانی در حساب 

رت عالم گشته بیش از حل. تر از باران ظطلم 
وت ای تسه فقو 

تساسسمرگکردی به‌اعجاز مسیحایی» بریز 
شربت لطفی به‌کام زهمرنوشان عصستاب 

(محتشم) در پباس این دولت که بادا لم یزل 
دعوتی کز حق‌گزاری کرده بسی ریب ارتکاب 

۲۰ از کسی جسزوی نسمی‌آید که شب بیداریش 
آشنایی برده بیرون از مزاج چشسم خواب 

تاشهان را مسلک گردد منقلب دل مسضطرب 
ای ز شباهان کم نه کشورداریت در هیچ باب 

تسام حل کرو فر صور بادا مسطمئن 
خاطرت از اضنطراب و کشسورت از ان قلاب 


(ت ۱۳۶-۱۳۵؛ ج۲۲۳-۲۲۲؛ م ۲۱۵-۲۱۳) 


[ه) 


۱۶۰۰۰ هفت دیران محتشم کاشانی 


۸۲ 
وله ایضاً فی مدح حسن خان بن ولی خليفهٌ شاملو گفته غفرالله ذنوبه! 

| قطان تن 
شکر خداوند را «اذهب عتّا الحزن) " 

آن که نسیم از درش, گر گذرد بر قبور 
مرده صد س‌له را؛ روح درآید به تن 

وان که غضب‌رانيش گر فتد از حلم دور 
جان مسسیحازند خیمه برون از بدن 

دای تکی ها ن زز ایض تا دنا ر گام 
وضع گسران‌رتسبتش» زور صد انجمن 

شام و سحر روزگار؛ از ره آن ک‌امکار 
بسرده به دست صبا عطر به دشت ختن 

خواست به نامش کند. نوبر گفتار طفل 
رفت وه تاد اب هنشت لستان از لنسیم 

زنسده انس فاس او؛ بساج‌خوران مسسیح 
ایا ساسا تساه فا زاس هن 

از پسی وزن نقود. کان‌همه صرف گداست 
وقفف ترازوی اوست سنگ ترازو شکن 

پیش رخش کاز عقیق, دم زند از رنگ خویش 
چرخ بتابد ببه صنف. روی سهیل از یمن 

تازه‌تر از شاخ گسل بردمد از قعر گور 
گر شنود بسوی او کئسته خونین کفن 


۱. چ: در مدح سلطان حسن فرماید .. : تفاظن اند ۱۳۰۳ 


دیوان اول شیبیه / ۶۰۱ 


در لمات ائتتتتا نک ان سر اب: ییات 


هر دل مسکین که او: بسته به مشکین رسن 
ا ان همست لاو ی کی 


عسکسریانش تسمام پسیل‌تن و پسیل‌کن 

سیرگه بساطنش,کوچه صسدق و بسقین 
غضوطه‌گه خاطرش. لجَه سر و علن 

از فدم تیان )سا تسیا سبت اکتا 
بر گنه مسجرمان ذیسل حسمایت فکن 

[۵] ای بسه مار اعستبار» کرده تسوراکامکار 
کسامده ذوالجلال» پبادشه ذوالم‌نن 

حلم تو هرجاکه کرد پای وفار استوار 
می‌کند آنسجا سپند» بر سر آتش وطن 

مسعدلتش خسروی است. در سپهش هر نفر 
یه توا 6ات نحل اه خسن 

دست سسبک‌ریزشت دشمن گنج گران 
لعل گکران ارزشت. مسعدن دز عصسدن 

رده ال سکود» بسرفتد از روی کار 
ون مستحرک شود. سرو تو در بیرهن 

(۲] تادهی اشجار را؛ لطف خرامش به یاد 
سسرو خرام‌نده را؛ سباز چمان در جمن 

تساسیردبای تو راه چسمن گشته‌اند 
چسهره سسپاران بساد» برگ کل و یاسمن 

لطف تنت هر که را ناز کسی داد وام 


رکف پامی‌خورد» نیشتر از نسترن 


]۳۵[ 


]۳۰[ 


۲ هفت دیران محتشم کاشانی 


یسوسف عصهدی و هست بر سر بازار تسو 

پسرده‌در گسوش چسرخ؛ فضلغلة مرد و زن 
دیده رخت را در آب؛ دید و به مه برد پی 

عقل تنت را به خواب. دید و به جان برد ظن 
حسن تو دارد دو حق. بر من محزون که هست 

عشسق مرا راهبر؛ عسقل مرا راهمزن! 
شمع وصال تو راست جان. لگن اما دریغ 

کاتش این شمع راست بعد غریب از لگن 
عشق که دارد دو شکل, از چه ز وصل و فراق 

بسهر رقسیبان پسری؛ بهر من است آهرمن 
راز من از عشسق تو گنج نهان بود ازآن 

دل بسستاند زب‌ان لب بستنهفت از دمن 
تساشدهام بسر درت. از حسبشی بسندگان 

9 
مکتب عشق تو هست. مسکن صد بوعلی 

طفل سبق‌خوان در او: «محتشم» استاد فن 
چون سخن آراییم. تابه دعا خوش فتاد 

مسصرع مسطلم نهاد روی به بای سخن 
رایت خضسورشید را؛ تابوداین ارتفاع 

ابت ا9 عسسا )سا هدر انش هلال تست( 


(ت ۱۳۶؛ چ ۲۰۳-۲۰۱؛ م ۲۱۶-۲۱۵) 


۳ 


۱ این بیت تنها در نسخه چ امده 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۶۰۱۳ 


۳ 
وله ایضاً فی مدح مختار الدوله میرزا شاه ولی طاب ثراه گفته 

تجا: اکن سا امن 4 س هن 
تسی | شا ولی والی افلیم وجود 

آن که از واسطه پاس خلایق» خالق 
فعیامشااه فلعفن ارات توف سود 

وآن که از بسهر نگهبانی ذاتش همسمه را 
کرد بابست وداد اببدی حصی ودود 

رنگ خاک در کاخش متغیر شده است 
بس که رخساره خود سوده بر او چرخ کبود 

کسسوت دولت او را ز بسسفای ایدی 
گشته ایام و لیالی همه تار و همه پود 

بسدرگردید هلال از پی تحصیل کمال 
بس که بر نعل شم توسن او ناصیه سود 

خط آزادی خود خواسته کیوان از وی 
که به این جرم رخش کرده فضا فیراندود 

جود شاهانه‌اش آن دم که کند قسمت مال 
پشت شاهین ترازو خمد از بار نقود 

مادر دهر چو زادش به بزرگی و بهیش 
برخیازاده اصسف لقب اقرار نمود 

بود سرگشته بسه میدان وزارت گویی 
ول تون کتسار امس ان کسطه ونسواه 

آن مه بارگه افروز که هر صبح کند 
افتسستایت:ر تال ات از/دو رز سورد 


]۱۵[ 


]۳۰[ 


۴ هفت دیران محتشم کاشانی 


از ضس‌میر تسو» چراغ شب و روز افروزند 

گر نتابد مه و خورشید نباشد موجود 
وگن فا ضقان دا که تیدا 

ک‌ارفرمایی دوران به تو خواهد فرمود 
بسر در قصر وزارت» فلک از ضابطه زد 

قفل دشوار گشایی که به نام تو گشود 
کار آن نیست که سازند به خواهش ز عباد 

کار آن است که بی‌خواست بسازد معبود 
نصب و عزل همه تقدیر چو می‌کرد رقم 

عزل را از پبی نصب تو خطا دید و زدود 
نیست زافسانه موج غمش از خواب ملال 

چشم بخت توکه هرگز نتوانست غنود 
سطح درگاه جلالت فلک از مساحی 

به خسط نسامتناهی نستوانسد پسیمود 
از اجلای جهان هرچه در این مدت کاست 

لاله اتف کی رشان امه و ه هت هو 
تیوه در شا لصو ای ا شرف اش اف تشه 

هر درودی که سروش از فلک آررد فرود 
تسانهاده است قضا قاعده طاعت تو 

راسستان را همه‌دم کار قیام است و قعود 
قیمت گسوهر ذات تسوکسی می‌داند 

کافریده است وجود همه از گوهر جود 
آنچه بر عظم تو جاکرده در این دایره تنگ 

بای افشردن دبوار جهات است و حدود 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۶۰۸۵ 


قل بر روی زمسین گر نپسندد رایت 

کسوه گردد متصاعد به سبک‌خیزی دود 
گرگ دایی شود از صدق ستاینده تسو 

بادشاهان جهانش همه خواهند ستود 
مسحتشم گر چه زد امروز ثنای تو رقم 

مدح خود دوش ز سکان سماوات شنود 
چه شود گر تو هم از جایزهٌ مدحت خویش 

رفنعت پایه قدرش بنمایی به حسود 
تاک مین ذر؛ ذرات وجودش گردد 

نجم خورشید طلوع و مه برجیس صمود 
گر چه دیوان وی آمد دو جهان را زینت 

مدحت. ای زیب جهان زینت آن خواهد بود 
بسنوازش که شود تا اببدت مدح‌سرا 

رود را ون تستقوا وم سنا اخساز سود 
سا ز انس عسدالت که قوالشن عرسا 

خسلق در سایه حکام توانند آسود 
بر سر خلق خدا سایه عدل تسو بود 

تمازمان ابد انجام قیامت ممدود 


(ت ۱۳۷؛ ج ٩۲۱۸-۲۱۶‏ ۸ ۲۱۸-۲۱۶) 


وگ 
0 ۲ ۲ ۱ 
و له ایضا من بحر طبعه فی مدح علامة الوری میرزا عبدالله الجایری 
ممایون باد شغل آصفی شیر افشت عادل 
چه اصف. ظل ظل‌الله. عبدالله دربا دل 


]۵[ 


]۱۰[ 


۶ هفت دیران محتشم کاشانی 


خداوند کف باذل که کرد آیات احسان را 

پس از شان خود ایزد یک‌به‌یک در شان او نازل 
عسموم سجده شکسر ظهور او رسس‌انیده 

سر هاروت را هم بر زمین اندر چه بابل 
فلک یابد زمین را بسر زبر از نقطه کوچک‌تر 

ز بارحم او گر نقطة پارا شود حامل 
عتقیم الطبع شد. در زادن شس مادر دوران 

چو آن دستور اعظم شد در افعال جهان فاعل 
خلایق ظرف را از پبی دوند از بهر زر چیدن 

چو پای کلک او گردد به راه جود مستعجل 
خراج هند وباج صد قلمرو ضم کند باهم 

مداد نازک از اقلام او هر گه شود باذل 
خروج زر ز مسخزن‌های اوه وقت کم احسانی؛ 

خراج هفت اقلیم است بهر کمتری سایل 
همزارش بنده برد سرگران از بار تساج زره 

همه مدرک همه زیرک» همه مقبل» همه قابل 
به صد فرماتبری» مسند بر خاصان او خافان 

به صد منت کشی» طفراکش احکام او طغرل 
نهد گر حکمت او بر خلاف رسم قانونی 

گه قدرت نمایی هر محالی را بود شامل 
مسریض صرع را ک‌افور در پسیکر زند آتش 

حصرارت از مزاجم صاحب حمی برد فلفل 
نگسیرد ماه تا نور از ضمیر وی براو تابد 

میان آفتاب و؛ او شود صد ک وه اگکر حایل 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


دنهان اول شسه ۶:۱۷ 


تسصرف‌های طبم میرزا سلهانتن دارند 

به عنوانی که یک‌دم نیست از ضبط جهان غافل 
تعالی‌انله ازآن دربا که از وی این در یکتا 

بسرای تاج شاهان» روزگار آورده بر ساحل 
نبودی گر به گوهرخیزی او بحر زخاری 

در آفاق این در شهوار گشتی از کجا حاصل 
تعجب خود زبان گردیده سرتا پا و می‌گوید 

که این گلزار دولت گشته پیدا از چه آب وگل 
فلک را بر زمین بینند» اگر قایم کند دیوان 

جنان را در جهان یابند اگر سامان دهد محفل 
گر در هر نفس صد کاروان معتی از بالا 

شود نازل به‌غیر از خاطر او نبودش منزل 
مراک‌ایام از فدرت زبان دهر می‌خواند 

در انشای ثنای او به‌عجز خود شدم فایل 
اوق تاه کس ور 9 مس سا 

که خشت آستانت راست سقف آسمان در ظل 
تسونور تسربیت از ثشقبه میم کمال خود 

گر بیرون فرستی. ذات هر ناقص شود کامل 
ز روی خشم اگر چشم افنکنی بر چشمه حیوان 

شراب او به‌آن جان پروری زهری شود قاتل 
عصمل فرما توبیء کاندر جهان‌اند از هراس تور 

هممه عمال دیران بهترین اعمال را عامل 
عحالت خواه شد خصم تو از دولت بحمدالله 

ک و ایطر م اطعا هن دولت عاجل 


]۳۰[ 


]۵[ 


۸ هفت دیران محتشم کاشانی 


اکسابر اعستضادا: مسحتشم ادنسی لام تو 

که هست از حق‌گزاری‌ها به شغل مدحتت شاغل 
ندارد هیچ چیز اما چو زلف عنبرین موبان 

پسریشان حالتی دارد مباش از حال وی غافل 
ز بخت سعد تا فرزند ذوالاقبال ذی فطرت 

به جای جلد و آب قایم‌مقامی را بود قابل 
تسوباشی جانشین اعستمادالدوله از دولت 

کت تا »تفا نا جد عالی داور عادل 
خلایق تاامان پابند از دست اجل بادا 

ترا ]ریت امین کت تن اف 


رت ۱۳۸-۰۱۳۷؛ج ۲۱۹-۲۱۸؛ ۸ ۲۱۹-۲۱۸) 


۸۵ 
و له ایضا 

بسر آصف سخی دل باذل بود سه عید 
چون عهد او مبارک و فرخنده و سعید 

رل زو باعل شهار رل 6 کا تن و 
شکل ملال او در فردوس را ک‌لید 

عید دوم حکومت شهری که صاحبش 
فتاح خیبر آمده ذوالقو:‌الشدید 

عسید سوم وزارت نسواب کامیاب 
شسهزاده بسرزگ نسب مبرشد رشسید 

کز خسیل اصفان سلیمان دقار داد 
کاشان به آن خدیو فریدون‌فر فرید 


دیوان اول شیبیه | ۶۰٩‏ 


یعنی سمی احمد یثرب حرم که هست 
از خاکسروبه حسرمش دیسده مستفید 

برپیش طاق خویش رفم کرده اسم او 
عرش ب‌اند مسنظره اعسظم مسجید 

جان آفرین که زبب حکومت به عدل داد 
یک فس رد را بسه معدلت او نیافرید 

گویی ز صبح روز از صسبح دولتش 

بر زد سنان نیز یرت سر از زمین 
هب جصاکه داد او سر بیداد را بسرید 

مرغی که بود بیضه ظلمش به زیر پر 
متقار عدل بیضه شکن دیده بر پرید 

حرف وقار او به قلم چون سپرد عرش 
تا خواست نقش لوح کند. قامتش خمید 

از شرم حلم او به حجاب عدم گریخت 
ون مسجرمان عناد دل دشمن عنید 

نهر هس وی اودز تجسسل آنین:آوزد 
جان را به تن چو عود دهد مبدی و معید 

(] از گس رمی ملایمت او بسرون رود 
در صلب کان. طبیعت صلبیّت از حدید 
از قسطره‌ای همزار مسحیط آورد پسدید 

ای شام تسو چو شام پسین مه صیام 


۰ هفت دیران محتشم کاشانی 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


فرش تو عرش رفت و هزار احترام یافت 

مدح تو دهرگفت و هزار آفرین شید 
مزگان دمن از انر زهرچشم تسو 

گردید نیش عسقرب و در چشم او خلید 
یأجوج ظلم را ز از گشته سنگ راه 

کر هد ال نو که تداع اتبسن سل 
ادن سس کتهمتت زهاداستت اه رو زککار 
تک فتاه کار فتاه رواجی که از شاه 

افتاد شغل حرف زدن یک جهان بعید 
دست تسظلم دو جهان ک‌اندرین زمان 

دامان صفت بیرهن چرخ می‌درید 
چون شد زمان حکم قضا منتقل به تو 

خنودا را در آستعینابه ند آهستگی کشید 
ای رای مسحتشم حشسم نامور که هست 

هر بنده‌ات یگانه و هر چاکرت فرید 
شد گرچه «محتشم» ملک خسروان نظم 

وز انقیاد صد چو خودش بندگی گزید 
سودای خدمتت به سویدای خاطرش 

شد بیش از آن فرو که به کنهش توان رسید 
آمادء خریدن او شو که جنس خوب 

کتک اکن نیز 
اما به یک نظر نه به زر کاین متاع راست 


فیمت به مخزنی که خدا داردش کلید 


]۵[ 


[+۳] صسلب جهان پر است ز اقران اوه ولی 


در صسدهزار ]رن یکی می‌شود پدید 
بانسور آفستاب بوده سایه تا قبریب 

وز جرم آفستاب جهان تا جهان بعید 
از آتنستاب دولت شساهی مسپاه پسعد . 

ظل تورا که دید خرده بر جهان مدید 


(ت ۱۳۹-۱۳۸؛ چ ۲۲۰-۲۱۹ +م ۲۲۱-۲۱۹) 


و5 
وله ایضاً فی مد یحه 

گر چه مادر ایام خوش نتیجه فتاد 

در این زمان خفی بسه نسزاد از بسهزاد 
مسسسته تیه حکسوانت که در زمتسانه او 

زمانه را فبزع دادخسواه رفت از اد 
گسل بسهار سخاوت که در محل کسرم 

درم چسو برگ خزان می‌دهد کفش بر باد 
به جای خون همه یاقوت و لعل خواهد ریخت 

تسه ادست تاد اه تن آ شیر رستل فاد 
گرفته کشور دلهاکه هست بر بازوش 

دو فستح‌نامه ز طبع کریم و دست جواد 
به آن مسحیط کرم نسبت ملال ز بذل 

چسنان بسود که به حاتم کنند بخل اسناد 
نو اوتلت تور سا نی اردان کن مشب ارست 

امسارتی که ز خضانی و خسروی است زیاد 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۲ هفت دیران محتشم کاشانی 


زب‌اآن به شکوه او هیچ دادخواه نرانسد 
ببسه یر ظلم که از عدل او است در فریاد 

خسیواقن نسایفن قالش چییو تیوه تیان زد 
۱ بماند در دهن. انگشت. تسیشه فیرهاد 

مجال بازگرفتن نیافت سافی در 
چوب رکف ام لش سباغر مراد نهاد 

فلک نمود به زیر پرش» چو بیضه مرغ 
هششای ار ستاو تال استوت هن ستاو 

ز شغل داد و ستد. داد بسی‌ستد به دید 
۱ ۱ اب ی 

چه حصاجت است که او طسایران دولت را 
به دانهریزی و دام انکنی شود صیاد 

که بهر صید مرادش در این کمینگاه‌اند 
لته اسسکمان مسسستانکتت و تفت وز استداد 

تین سب 8و متخالف کتدار وافتد کتاه اس 
صسلاح رای وی اندر جهان کون و فساد 

چو آمد آن نصفت کیش دادگر به وجود 
کشسید رخت بسه سسرمنزل عصدم بیداد 

بنای ظلم و تعدی ضسعیف بنیان گشت 
یه دسستیاری این دولت قوی‌بنیاد 

ز باطنش چو چراغ چراغدان سوز است 
۳ 


اين بیت و همچنین بیت هجدهم در نسخه (چ» نیست. 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


دتو ان او ت۸۳ ۳ ۶۰۱ 


ز سسهم ناوک آهمسنگداز همیبت او 

وت گشسته زره‌پسوش, در ازل پسولاد 
ها ی ان از ات سین 

۱ 
بسجز درش که نه جای وقوع بیداد است 

تسس نله کی :8زا از رک اوق , بسیی‌داد 
اب هت وه مستوجه بسه رفع قت با ان 

دک اه مس میت تهکت: ا بت هکس 5 | مزب خن | 
ز لطف خاص خود این بلده‌اش خدای علیم 

که شهر خاص علی بودوبی مضایقه داد 
جز او که والی معموره‌ای چنین شده است 

ندیده گنج کسی؛ قافتا کسنن. انستیاد 
نان سه دست ندادش چنان که بستاند 

چوک رد بخت بلندش سوار رخش مراد 
ستاع هر که چو نظم منش رواجی نیست 

بسه عصسهد او ش‌-ده بسازار کاسدیش کساد 
چو ظلم گشت در این بلده کم ز یاوریش 

اسنسیساسن داورزش را خسس دا زیباد کتاد 
رسسید صید و دل جسمله تسهنیت گسویان 

ز دیدن رخ او کسامياب و خسرم و شاه 
تورا چو پای روان نیست «محتشم» که روی 

تیه بی ا اوانتتی ات یی شنت 5 
بسه دستیاری نظمی که عزّت تو از اوست 

زبسان خسامه بسجنبان؛ پسی مسبارکباد 


۵[ 


۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


امید آن که بود تاز کعبه نام و نشان 

که هست بر درش آمروز ازدصام عباد 
بسود جسناب مسعلای او مسطاف انسام 

بسه مسصطفای مسعلی و عسترت امجاد 


(ت ۱۴۳۰-۱۳۹؛ ج ۲۳۰- ۲ م ۱ -۲۳۲) 


۸۷ 
وله ایضا قصهٌ ناتمام 

شکایت آن‌قدر دارم از این دنیای دون‌پسرور 
که اظهارش چو سر عشق از اخفاست مشکل‌تر 

اگر گویم به بیداری بیاری خواب از چشمش 
کسربوه ات‌ان کنیا مقلنی عاقیق بس‌زن 

وگر در خواب گویم با کسی غمگین شود چندان 
که خوشحالی به خوابش هم نیاید تا دم محشر 

منم از دست غم سیلی خور نیلی بنا گوشی 
که صیت هفت دیون می‌زنم بر کوس هفت اختر 

شدم در کشسوری پیدا که گر پیدا شود روزی 
مسیحی مرده‌اش خوانند دانایان آن کشور 

زدم در بسلده دیوان نسظم خود رقم کانجا 
بود از صد کتاب دهصلوی یک پهلوی بهتر! 

ز شعرم هر دو مصراع‌اند بر رخساره دوران 
مقس ابروان امابه چشم خصم کین پرور 


۱. منظور از دهلوی همان امیر خسرو شاعر معروف قرن هشتم است و غرض از پهلوی شاید همان اشعار» 
پهلوی. (فهلوی) باشد که نوعاً دور از موازین ادبی است. 


]۱۰[ 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۶۱۵ 


ز یک یک به نسماید گر کند مشاطه اعمی 

به انگشت سیه انگشت‌سایی بر رخ دلبر 
گروهی هم که می‌گوبند ابیات مرا مسعجز 

نمی‌گویند کافر کیست این اعجاز را مسظهر 
به سحبان العجم هم هر کجا مشهورم از فطرت 

غلامی اعجمی آنجا خداوند است و من چاکر 


(ت ۰۰ ۶ ۱ م۳۳( 


۸۸ 
این مرثیه جهت والی مازندران میرزا خان ولد میر مراد گفته طاب ثراه ! 
بند اول 

ناگه از دشت بلاگردی برآمد صعب‌ناک 
کز زمین هفت تو بر هفت گردون ربخت خاک" 

ناگه از طوفان غم بحری به جوش آمد که زد 
مسوج‌های اوج پیوندش سمک را بر سماک 

ناگه آتش‌ریز برقی جست و عالی خرمنی 
همچو خاشاک ضعیف از پرتو آن سوخت پاک 

ناگه از بازیچه‌های پرخطر بر سنگ زد 
شیشه خود هم سپهر خيرة بی ترس و باک 

ناگهان از جیب شب صبحی برون آورد سر 
کاسمان از وی گریبان تا به دامن کرد چاک 


۱. این منظومه که به صورت ترکیب بند ساخته شده در نسححه چاپی نیامده 


آ. م: کاز زمین هفت تو بر هفت اشتر... 


۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


ناگهان شریان دوران نیش‌ها خورد از فلک 
کز جراحت‌های او دربای خون گشت این مغاک 
ناگهان داروی تلخی ساقی اندر باده ریخت ۱ 
کاول از خاصیت آن میرمجلس شد هلاک 
مير آن مجلس که پاسش سروران می‌داشتند 
خاک درگاهش سران در دیده می‌انباشتند 


بند دوم 
ای سیپهر آن ماه اوج کامکاری را چه شد 
وآن گزین دارای تخت بخیاری را چه شد 
(.] مهر منشور جلالت نیست مجری در نظر 
آن جلی نقش نگین نامداری را چه شد 
شهر از کوه و بیابان نیز بی‌صاحب‌تر است 
آن مکین بارگاه شهریاری را چه شد 
نیست میدان ظفر را زینت از جولانگری 
آن سبک‌جولانی و رعناسواری را چه شد 
سایة دولت لگدکوب طیور دیگر است 
شاهباز تسیزپرواز شکاری را چه شسد 
کم عیاری می‌کند نقد خریداران ملک 
آن زر گنجینه کامل عیاری را چسه شد 
[۱۵] دهر را از دست بیرون شد همایون خاتمی 
بر ملوک دهر رافم شد عجایب ماتمی 


]۳۰[ 


]۲۵[ 


پند یوم 
ای فلک در راه دین بنگر چه رخشی تاختی 
وآن چه نسخلی بود کز باغ مراد انداختی 
آتش جسوری که عالم‌سوز بود افروختی 
رایت ظلمی که دهرآشوب بود افراختی 
در همایون کوکبی آتش زدی کز سوز آن 
مسهررا دل مسوختی و ماه را بگداختی 
بو تاسشا شاع تستقلس ادادرشخان 
پر مراد دشسمنان بنگر چبه نقشی باختی 
درةالتاج سلاطین را صدف دادی به خاک 
گوهر عالی‌صدف را از صدف نشناختی 
چشم مرد و زن در آن طرح جفا حیران بماند 
کز ستمکاری تو در مازندران انداختی 
از تن افکندی سری کش افسر خورشید بود 
کشوری را بی سر و سالار و سرور ساختی 
وه که در خاک لحد در عین سرسبزی فتاد 
لعیر زا عتان» تاره تفا کسلین مظان تراد 


بند چهارم 
عالم‌اف روز آفتاب اسان داد و دسن 
افسسر مسهر اعتلای شستتم باعل و را هر 


۳۰[ 


]۳۵[ 


۸ ۶ هفت دیران محتشم کاشانی 


آن که از ب‌دو ازل بود از برای عهد او 
دایسهایسام در آرایش مهد زمین 
وان که از فرط علو قدر در هفت آسمان 
اشستا شرافس نو اسسمهان همین 
بهرپاس بارگه از شامگه تابامداد 
بود کیوانش بر ایوان چون غلامان کمین 
تامگرپادررکاب آرد مسدام ایام را 
بود از خورشید خنگ آسمان در زیر زین 
کس چه می‌دانست کان رعنا سوار نوجوان 
در شباب " از اسب چوبین می‌شود مرکب‌نشین 
از سریر؛ آن سرور مرکب‌نشین برداشت پای 
تخت و مسند را بدل شد تخته و تابوت. وای 


بند پنجم 

حیف از شأن و شک وه و شسوکت و اقبال او 
فسات ان ی یی و ستاو و اتسار ل از 

حصیف از آن شسهباز نسوپرواز کز اقبال داشت 
طعنه بر ظطل همماء ذات همایون‌بال او 

همسمچو ریگ از هم نروریزد اگرگوید صبا 
شسمه‌ای در کوش کوه از اختلال حسال او 

در جسوانی از جهان بی‌وفای پسرجسفا 
و اسان کر و ات ۶ 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


دیران اول شیبیه / ۶۱۹ 


آنچه بر وی گشت واقع خوانده خواهد شد به حشر 
۱ وش تسا اقا تا از تساه ابا ترا 
وا شلات ودرا دا اسان را 
کآورد روحم شس‌هیدان را بسه اسسستقبال او 
زانتقام قستل او مستأصلش خسواهیم دید 
چرخ مستولی که کرد از کینه استیصال او 
او برفت و مسلک او بسی سرور و سالار ماند 


چرح را در جست و جویش, پای سمی از کار ماند 


بند ششم 

ای سبران ملک از آن کشورستان یاد آورید 

زان سسر و سرخیل خیل سروران یاد آورید 
چون به میدان مصاف از پردلی رانند رخش 

راتس ین تلا آزگو سا ناسا دا رشن 
چون کنید از عیش, تأسیس بساط انبساط 

زان امیر کامجوی ک‌امران یناد آوربد 
در کنار بوستان» چون قطره افشاند سحاب 

از سحاب آن کف گوهر فشان یاد آورید 
هر کجا کرسی‌نشینی لافد از شان و شکوه 

اش ک روز تال آن کشسر ناتساد رود 
هر کجا گردد جوانی در جهان مجلس‌فروز 

از جوانی‌های آن جبان جهان تاذ ۳ 


]۵۵[ 


۰۰( هفت دیوان محتشم کاشانی 


هد ۱ ۱ ین 
ون شود دود از اجاق دولتی روزن فروز 
از اجساوافروزی آن دودمان باد آورنتل 
وه که گردون داد امداد اندر این بیداد داد 


وآنسجنان دولت‌سرایسی را جنس .فا 5 داد 


بند هفتم 
چون تسورا دل داد خر ای سپهر سنگدل 
ها اسان را رایس تسه کل 
چون تو را از دل برآمد کاندر ایام شباب 
جسان بسراری از تن گل‌فام آن سرو چگل 
آن درخت سس ربلند بباغ دولت را بسه زور 
چون ز پا انکندی ای بی شرم و ای نامنفعل 
آن که در هر موی او صد رشتة جان بسته بود 
در رگ جسانش فکندی تسابهای جسان‌گسل 
گوش مقراض اجل تیز است و بر فرمان توست 
کز سستم در بسند قسطع اتسصالی متصل 
باتوی تا وق تس تا سراف زقس 
گر به قدر زشتی افعال خود گردی خجل 
وه که ق]|انون حیات او فتاد از ساز و شد 
لحن و صوت مطربان هم بر مصیبت مشتمل 
بسهر او ععسالم پر است از ناله‌های وای وای 
دامن مامون توت از گریه‌های های‌های 


۱ 1 اوحاق 


دیوان اول شیبیه / ۶۲۱ 


بند هس 
رفت اگسر خان» سایه اولاد او پاینده باد 


وارانش را چراغ زندگانی [اتقسنل ۵ انشا 
میرشاهی را که خورشید سپهر دولت است 
طالم از برج ظفره با طالع فرخنده باد 
برنگین حکسم. نام نامی سلطان مراد 
تاابد چون اسم جذ نامدارش کنده باد 
طرح آن دولت اگر باطل شد از تغییر دهر 
بهر این نو داوران طرح دگر افکنده باد 
پیش از این گر چشم‌شان از ماتم اندر گریه بود 
بعد از این دایم لب آمال‌شان پر خنده باد 
عمرشان در طول و استعدادشان در ازدیاد 
از دعاهای طویل‌الامتداد بسنده باد 
تافتد ایام در فکر تلافی بعد از این 
با همه بی‌شرمی از افعال خود شرمنده باد 
وآن قدر کافروزد از مدح شهان شمع کلام 
«محتشم» مادح بود این دودمان را و السلام 


(ت ۸4۱۴۲-۱۴۱ 2۲۲۳ ۲۲۷) 


۸۹ 
این مرثیه جهت نتيجة السادات امیر زاده حسینی ولد میر عزالدین مطهر گفته 
بند اول 
باز این خروش و غلغله در روزگار چیست 
چشم زمان ز دود زمین اشکبار چیست 


۲ هفت دیوان محتشم کاشانی 


[ه] 


]۱۰[ 


کوتی ۲ ۰ ۰ "« 
۱ زمین چو فلک فلک بی‌فرار چیست 
گر سینه‌ها نستافته سادودهای آه ِ 
۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۶ 
۲ 5 ۱ چندین زار نایره سر شرار جیست 
پرگار عیش اگر ز عزا نیست بی‌مدار 
۱ براه و ناله اهمل جهان را مسدار چیست 
از ۵ ان ِ 
5 5 ان اشک گرم روان در کنار چسیست 
۴ زین توده تابه دامن گردون غبار چیست 
امروز اکر نه ماتم عام است در جهان دك 
۱ ی 
ز بس که بر فلک شده طوفان بی حساب 


د ب ۰ ۰ ۰ ی 1 


بند دوم 
حال زمان چه شد که زمین گریه می‌کند 
۱ 5 بر ان سپهر برین مره می‌کند 
از حادئثات دهر چسه افتاد خلق را ۳ 5 
کان سینه خر ان 
گویابه خاک رفته فرو آفتاب دهر ۳ 
ک‌امروز روزگار چسنیر 
دك زار چتین صربه 
در فصر زرنشان فلک. مهر از این عزا ۳ نت 


]۱۵[ 


دیوان اول شیببه / ۶۲۳ 


بی‌جان ز چشم زخم جهان گشته صورتی 
کز غضه چشم صورت چین گریه می‌کند 
ماهی نسهفته کز غم او زهره فلک 
بباصدهزار زهسره‌جبین گریه می‌کند 
دی روز بسر جوانی او ابر گریه کرد 
امروز آسمان و زمین گریه می‌کند 
بی درد آدمی کسه نگیرد عمزای او 
ی شسرم دیده‌ای که نگرید برای او 


بند سوم 
افغان که آفتاب جهان از جهان برفت 
وآن نور چشم آدمیان از میان برفت 
پرواز کرد طایر روحش ز جسم پاک 
شسهباز ایان شرف زآشیان برفت 
بشنید چون به سمع رضا بانگ «ارجعی» 
از آگهان سر قضا ناگهان برفت 
در تعش چون گرفت مکان از بنات نعش 
ذشت بانگ ماتم و تا لامکان برفت 
تابوت آن یگانه چو شد از زمین بلند 
فریاد تابه فرفه هفت آسمان برفت 
نزدیک هر قدم که شد آن نوجوان به گور 
صد جوی خون ز دیده بیر و جوان برفت 
گویی که تسازه کرد جهان ماتم حسین 
چون میرزا حسینی از این خاکدان برفت 


۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


چشم و چراغ عالمیان شمم دودمان 
فرزند ارجمند نبی. ی خاندان 


پند چهارم 
[۵] نورسته گلبن چمن عر و سروری 
زیب قبیله» زینت نسل مسطهری 
رخشان سهیل اوج سیادت که پیش وی 
بر خاک سوده ناصیه ماه و مشتری 
سرحلقه بلند قدان کز عزای او 
خم گشته حلقه‌وار قد چرخ چنبری 
پاکیزه دامنی که به دامان پاک او 
خضوردی قسم ملائکه و آدم و پری 
یک دانه‌ای که جان جهان بود و می‌کند 
مرگش به مرگ خلق دو عالم برابری 
۰ قدسی طبیعتی که چو روح مقدسش 
فستدومن اف یدز ودک تزا 
بی پرده برنیامدی از شرم روی او 
دادی حجاب وام به خورشید خاوری 
ذردا که کشت خاک لخد خوابگلهاو 
شهاک آعبن سلوهد چم میاه ار 


بند پنجم 
از رنگ و بوی آن گل نسرین هزار حیف 
وز خلق و خوی آن مه عالی‌تباره حیف 


ات زیخ 


دیوان اول شیبیه / ۲۵ ۶ 


سرو حریرپوش وی اندر کفن دریغ 
ماه جهان‌فروز وی اندر ضبار» حیفب 
(۳۵ همنگام بسرگ‌ریز چمن‌ها بود خزان 
آن نخل برگ‌ریز شد اندر بهاره حیف 
آن یوسفی که مصر بقا را عزیز بود 
گرگ اجل به حیله نمودش شکار؛ حیف 
آن گلبنی که جز گل و نسرین نداشت بار 
کردش ز خشت و خاک اجل زير بار» حیف 
آن سسرو نورسیده که زبب زمانه بود 
بی وقت رفت از چمن روزگار» حسیف 
تاربخش از خرد: طلبیدم دوبار گفت: 
«زان سرو نورسید؛ زیسباه هسزار حیف» 
[۴۰] همان (محتشم) به دیده عبرت نگاه کن 
جایی که سرمدی بود آرامگاه کن 


(ت ۱۴۴-۱۴۲؛ م ۲۲۹-۲۲۷) 


۹۰ 
و له ایضاٌ من نتایج افکاره فی مرثية الاجل‌الاکرم 
خواجه عبدالغتی بردالله مضجعه ! 
بند اول 
ستیزه‌گر فلکاء از جفا و جور تو داد نفاق‌پيشه سپهراه ز کینه‌ات بیداد 
مسا ز شییاعر وید اد شرت دادعا که تا قیامتم از مرگ یاد خواهد داد 
مرا به گوش رسانیدی از جفا حرفی ‏ که رفت تاابدم حرف عافیت از یاد 


۱. چ: من نتایج انکاره فی مرثیه اخیه الصاحب الاحل الاکرم خواجحه عبدالغنی. 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۶ /مفت دیوان محتشم کاشانی 


در آب و آتشم از تاب کو سموم اجل 
نه مشفقی که شود بر هلاک من باعث 
نه قاصدی که ز مرغ شکسته‌بال دلم 
سرم فدای تو ای باد صبحدم برخیز 
نشان گم‌شده من بجو ز خرد و بزرگ 
به جلوه‌گاه جوانان پارسا چو رسید 
یی هیال من ان 


که ذره ذره دهد خاک هستیم بر باد 
نه مونسی که کند در فنای من امداد 
9 سلام به آن نخل بوستان مراد 
برو به عالم ارواح از این خراب آباد 
سراغ یوسف من کن ز بنده و آزاد 
ز رخش عزم فرودا و نوحه کن بنیاد 
ز روی درد برآر از زبان من فریاد 


بگو برادرت ای نوردیده داده پیام 
که ای ممات تو بر من حیات کرده حرام 


بند دوم 


دلم که می‌شد از ادراک دوری تور هلاک 
و ورد یکی کته شلا کال چترن کت ادراک 


تو خورده ضربت مرگ و مرا برآمده جان 

ی ۰ ت_ ۲ ۱ 

تو کرده زهر اجل نوش و من ز هجر هلاک 
به خاک خفته تو از تندیاد فتنه چو سرو 


به باد رفته من از آه خویش چون خاشاک 


گر از تو بگسلم ای نونهال رشته مهر 


به تیغ کین رگ جانم بریده باد چو تاک 
ور از پبی تو نستازم سمند جان به عدم 


سرم ز دست اجل بسته باد بر فتراک 


شبی تمه کرد کت عونت نمی‌گذرد 
شرار آهسم از انسجم فغانم از انلاک 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۲۷ ۶ 


به آتش دل خود سوختن چو ممکن نیست 
بسه صرزه می‌کشم از سینه آه آتشسناک 
اجل چو جامه جانم نمی‌درد بی تو 
در این هوس به عبث می‌کنم گریبان چاک 
ز ابر دی‌ده بسه خوناب» اشکم آلوده 
کسجاست برق اجل تا مرا بسوزد پاک 
روا بسود که تو در زیر خاک باشی و من 
سیاه پوشم و بر سرکنم ز ماتم خاک 
چرا تو جامه نکردی سیاه از غم من 
چرا تو خاک نکردی به سر ز ماتم من 


بند سیوم 


مسراز بای فکندی و خسود رواد رفتی 


در یگکانه مسن. از جه سساختی درا 


کنار من ز سرشک و خود از میان رفتی 


چه شد. چه شد که ز دنیا به مرکب چوبین 


سوار گشسته بسه عسقبی دوان دوان رفتی 


توراچه جای نمودند در نشیمن فدس 


که بی توفف از این تیره خاکدان رفتی 


کدام شاخ به چشم آمدت ز باغ جنان 


ز دسسده در ای یوسف دیباربقاه 


چرابه مسصر شنا» بی برادران؛ رفتی 


۸ هفت دیران محتشم کاشانی 


به شمع روی تو چشم قبیله روشن بود 
به چشسم زخم ضریبی ز دودم ان رفتی 

گمان نبود که مرگ تسوبینم انندر خواب 
مسرابه خواب گران رفته بی‌گمان رفتی 

در این فضیه تو را نیست حسرتی که مراست 
گر چه با دل پر حسرت از جهان رفتی 

را خ کتاه ارس تنج مقر 
تورا چه ضم که سوی روضه‌الجنان رفتی 

به رفتن تو من از عمر بی‌نصیب شدم 


سفر تو کردی و من در جهان غریب شدم 


بند چهارم 

کجایی ای گل گسزار زنسدگانی مسن 
کسجایی ای ثسمر نسخل شادمانی مسن 

(۲۵] ز دیده تاشدی ای شاخ ارضوان پنهان 
بسه خون نشاند مرا اشک ارغوانی من 

بسیا بسبین که فلک از غم جوانی تو 
چه آتی زده در خرمن جوانی من 

بیاببین که چه‌سان بی‌بهار عارض تو 
به خون دل شده تسر چهره خزانی من 

خیال مرئیه‌ات چون کنم که رفته به باد 
مستاع خرده‌شناسی و نکسته‌دانی من 

فسات نت رتست نلنار وک 


]۴۰[ 


]۴۵[ 


]۵۰[ 


چو در وفات نمردم چه لاف مهر زنم 

که خاک بر سر من باد و مهربانی من 
ز شسربتی که چشیدی مرا بده قدری 

که بی وجود تو تلخ است زندگانی من 
ز پرسشم همه کس پاکشیده جز غم تو 

که هست تابه دم مرگ یار جانی من 
چو مرگ همچو تویی دیدم و ندادم جان 

زمانه شد مستحر ز سخت‌جانی من 

که هر که جان رودش زنده چجون تواند بود 


راغ مرده فروزنده چون تسواند سود 


بند پنجم 

کجاست کام دل و آرزوی دید؛ من 
کجاست نسور دو چشم رمد رسیده من 

گزیده‌اند ز من جمله همدمان دوری 
ک‌جاست هممدم یک‌تای برگزیده من 

کجایی ای قدران داز من که دور از تو 
شکسته همچو کمان قامت خمیده من 

گلی که می‌دمد از گلستان به بوی تو نیست 
کجایی ای گل خوش‌بوی نو دمیده من 

فغان که از ففس سینه زود رفت برون 
چومرغ روح تو مرغ دل رمیده من 

امید بسود که روز اجل رود در خاک 


ببه اهستمام تو جسم ستم‌کشیده من 


۰ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵۵[ 


فغان که چرخ به صد اهتمام می‌شوید 
غبار قبر تو اکنون به آب دیده من 
زمانه بی تو مراگو کباب کن که شده است 
پر از نمک» دل مجروح خون چکیده من 
سیاه باد زب انم که بسی‌محابا راند 
زبان به مرئیه‌ات کلیک سر بریده من 
ز شوره گل طلبد هر که بعد از این جوید 
طراوت از غزل و صنعت از فصیده من 
چراکه بلبل طبعم شکسته‌بال شده 
زب‌آن طوطی نطقم ز غصه لال شده 


ِِِ 

گل عذار تو در خاک گشت خار دریغ 
خط غبار تو در قبر شد غبار» دریغ 

بهار امد وگل در چمن شکفت و تو را 
شکفته شد گل حسرت در این بهار دریغ 

سماند داغ تو در سینه یادگار و بماند 
فروغ روی تو در چشم اشکبار» دریغ 
رود از مستت ای در شاهوار دریغ 

نکرده شخص تو بر رخش عمر یک جولان 
روان به مرکب تابوت شد سواره دربغ 
تدکتت گن مس کم برآورد از آن دماره دریع 


دیوان اول شیبیه / ۶۳۱ 


شک فته‌تر ز تو در باغ مانبود گلی 
ز چشسم زخم خسان ریختی ز بار» دریغ 

توکز قبیله چویوسف عزیزتر بودی 
ببه حیله گرگ اجل ساختت شکار؛ دریغ 

ز قد وروی تو صد آه و صدهزار فغان 
ز خلق و خوی تو صد حیف و صدهزار دریغ 

(۶۵] ز مسهربانیت ای ماه اوج مهر افسوس 
ز نسوجوانیت ای سرو گلعذار دریغ 

دریغ و درد که شد نرگس تو زود به خواب 


بند هفتم 

فغان که بی گل رویت دلم نگار بماند 
به سینه‌ام ز تر صد گونه خارخار بماند 

ز لاله‌زار جهان تا شدی به باغ جنان 
دلم ز داغ فشیسبت افتتت وی لاله رآن افت‌هانن 

غضبار خط تو تا شد نهان ز دیسد؛ من 
ز آمم آینه دیسده در غسبار بسماند 

[۷۰] ز بسودن تسو مرا شادیی که بودبه دل 
بدل به غفم شد و در جان بی‌قرار بماند 

تواز میان شدی و همدمی نماند به من 
به فیر طفل سرشکم که در کنار بماند 

توزخم تیغ اجل خوردی از فضا و مرا 
بسه دل جراحت آن تیر جان‌شکار بماند 


]۷۵[ 


]۸۰[ 


۲ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


نو رسستی از عم ایسن روزگار تیره» ولی 
مسصیبتی بسه من تسیره روزگار بماند 
ببه هیچ زخم نماند جراحتی که مرا 
ز نیش هصجر تسو بر سینه فگار بماند 
اجل تورابه دیار ف نا فکند و مرا 
به راه پسیک اجسل چشم انتظار بماند 
فغان که خشک شد از گریه چشم و تا به ابد 
بنای فرفت ماوتسواستوار بماند 
طناب عمر تو را زد اجل به تیغ دریغ 
گست رابطه مساز هم دربغ دریغ 


بند هشتم 

چه داغها که مرا از غم تو بر تن نیست 
چه چاک‌ها که ز هجر تو در دل من نیست 

کدام دجله که از اشک من نه چون دریاست 
کدام خانه که از آه من چوگلخن نیست 

مرا چو لاله ز داغ تو در لباس حیات 
کدام چاک که از جیب تا به دامن نیست 

دگر ز پرتو خورشید و نور ماه چه فیض 
مرا که بی مه روی تو دیده روشن نیست 

دگر ز نغمٌ چنگ و سرود و عود چه حظ 
مرا که شیوه به غیر از فغان و شیون نیست 

شکسته بال نشساطم چنان که تا به ابد 


]۸۵[ 


]٩۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۶۳۳ 


چو بحر بر سر از آن کف زنم که از کف من 
دری فتاده که در هیچ کاأن و معدن نیست 
از آن به بانگ هزارم که رفته در چمنم 
گلی به باد که در صحن هیچ گلشن نیست 
چو او برادر با جان برابر من بود 
ها فووشی کیان رهم تسس 
بسبین بسرابسری او به جان که تاریخش 
بسجز: «یبرادر با جان برابر مسن» تیست 
خس و سرا یط ری 
که جان به یکدگر از مهر در میان دارند 


بند نهم 

بسردراه ز فسراق تسو در جسهان چه کتم 

به دل چه سازم و با جان ناتوان چه کنم 
فدم زبارفراق توشد کمان اما 

جدل به چرخ مسقوس نمی‌توان چه کنم 
تسوان تحمل بار فراق کرد به صبر 

ولی فراق تو باری است بس گران چه کنم 
شب فراق توام سوخت استخوان و هنوز 

برون نمی‌رود از مسغز استخوان چسه کنم 
بسه‌جانم و اجسل از من نمی‌ستاند جان 

در این معامله درماندهام به جان چه کنم 
ز جست و جوی تو جانم به لب رسید و مرا 

نسمی‌دهند بسه راه عدم نشان چبه کتم 


۴ هفت دیران محتشم کاشانی 


[9۵) فلک ز نله زارم گسرفت گوش و هنوز 
اجل نمی‌نهدم مهر بر دهان چه کتم 
به همزبانيم ایند دوستان لیکین 
مرا که بی‌تو زبان نیست همزبان چه کنم 
هلاک «محتشم» از زیستن به است اما 
اجل مسضایقه‌ای می‌کند در آن چه کنم 
مسحیط اشک مرا نیست در غم تو کران 
من فتاده در این بحر بی‌کران چه کنم 
چنین که غرقه طوفان اشک شد تن من 
اگر چو شمع نمیرم رواست کشتن من 


بند دهم 

[۱۰۰] مق که پنی توت انا در ابر پنهان باد 
گلی که بی تو بروید به خاک یکسان باد 

شکوفه‌ای که سر از شاخ برکند بی تو 
چو برگ عیش من از باد فتنه ریزان باد 

گلی که بی توبپوشد لباس رعنایی 
ز دست حادئه‌اش جاک در گریبان باد 

در این بسهار اگر سبزه از زمین بدمد 
چو خط سبز تو در زیر خاک پنهان باد 

اگر به سر نهد امسال تاج زر نرگس 
سرش ز بازی گردون به نیزه گردان باد 

[۵] کت ننه لاله به داغ تسو سر زند از دشت 
لاس ون یاک تا مه داهان ناد 


دیوان اول شیبیه | ۶۳۵ 


اگر نه سنبل از اسن تعزیت سیه پوشد 

چو روزگار من آشفته و پریشان باد 
گر بنفشه نسازد رخ از طپانچه کبود 

مدام خون دو چشمش به روی مژگان باد 
من شکسته دل سخت جان سوخته بخت 

که پیکرم چو تن نازک تو بی‌جان باد 
اگر جداز تو دیگر بنای صیش نهم 

بنای هسستیم از سیل فتنه وبران باد 

۱۰1 تورامباد بجز عیش در رباض جنان 


من این چنین گذرانم همیشه و تو چنان 


بند پازدهم 
تورابه سایه طوبی و سدره جابادا 
نسوید آیت «طوبی لهسم » تسورا بادا 
زلال رجمت حق تابودبه خلد روان 
روان اک تسسو در جنه‌الس لا بسادا 
اگر چه جان برادر به چنگ غم دادی 
دل تسوجان بسرادن زغم رهابادا 
اگر چه آتش بسیگانگی زدی در من 
بسه بسحر رحمت حق جانت آشنا بادا 
[۱۱۵)] در آفتاب غمم گر چه سوختی؛ جانت 


به سای صلم سبز مصطفی بادا 


وه ۲ 


۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


چو تلخ کام ز دنیا شدی شراب طهور 
نصیبت از کسف پر فیض مرتضی بادا 
نبی چو گفت شهید است هر که مرد غریب 
تسوراواب شسهیدان کسربلا بادا 
دمی که حشر غریبان کنند روزی تو 
شاعت علی مسوسی‌الرضابدا 
ز رنسج معصیت. آن دم که صاصیان نالند 
ات را و3 
[۱۲۰] چو رو به‌جانب جنت کنی ز هر جانب 
ی 
که ای شراب اجل کرده در جوانی نوش 
بسیاو از کف حصورا می طهور بنوش 


(ت ۴۷-۱۴۴ چ ۳۹۴-۹ م ۲۳۵-۹) 


۹۱ 
آدر رثاء خیر النساء خانم همسر سلطان محمد صفوی]! 
بند اول 

ای فلک کز جور و بیداد است و کین بنیاد تو 
عیش را بستیاد کندیی داد از بسیداد تو 

زآتش هستی نشد روشن در این تاربک بوم 
شمم تابانی که دورانش نکشت از باد تو 

وتف هب۳ 
پیش خالق مسی‌برند اهل تظلم داد تو 


چ: ترکیب بنل در ریاء. 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه / ۶۳۷ 


هر که را هستی صلاداد از تو مستأصل فتاد 
بسوده گویی بهر استیصال خلق ایجاد تو 
طیع دمربی‌وفا نسبت به ارباب وفا 
یه فاگ از حد لیک از امداد تو 
مسهلت یک تن نداد از کودک و برنا و پسیر 
مرگ بی مهلت که هست اندر جهان جلاد تو 
هر کجا گنجی که گنجور وجودش پاس داشت 
شد به خاک تیره یکسال در خرابآباد تو 
خاصه گنج مخزن عصمت که گنجور زمان 
از ک‌مال احتجابش خواند ناموس جهان 


بند دوم 

شمسهة عالی‌نسب بانوی گردون احتشام 
زهرهٌ زهرا حسب بلقیس برجیس احترام! 

] زبده ناموسیان دهرخان پبرور که زد 
در ازل پروردگارش سکه عصمت به نام 

سرو گل‌نکهت که بوی او صبا در عهد مهد 
دایه را از غیرت عصمت نمی‌زد بر مشام 

آن که همرگز برنیامد آفتاب طلعتش 
بی حجاب از برج روزن بی‌تقاب از طرف بام " 


۱ به نظر می‌رسد که اشاره به قتل خیرالنسا خانم همسر سلطان محمد صفوی و مادر شاه عباس است که 
که محتشم او را «زهره زهرا حچخست)) باد کته 


۲. این بیت در «چ» نیست. 


]۳۰[ 


۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


وآن که تا روز قيامت از فراق روی خویش 
صبح عیش و خرمی را بر قبایل ساخت شام 
رو طوبی‌قامت کسوتاه عمر کمبقا 
ی مراد نس‌امید خشک‌لعل تلخکام 
۵ فارس گردون فتاد از پشت زین کان نازنین 
کرد بر چوبینه مرکب سوی گورستان خرام 
بانگ ماتم غلغل اندر عالم بالا فکند 
کاسمان نخل بلندی این‌چنین از با" فکند 


بند سوم 

هم پدر چون مهر تاج سروری زد بر زمین 

هم برادر همچو آتش گشت خاکسترنشین 
شیره جان در تن شمشیرها شد زهر ناب 

کز شراب مرگ شد تلخ آن لب چون انگبین 
آتش افتد در جهان گر خامه آرد بر زب ان 

سوزد آن مادر که بیند مرگ فرزندی چنین 
خانه تا می‌کرد روشن روی آن شمع طراز 
وفت رفتن چشم پرحسرت چو برهم می‌نهاد 

آنفن اند ی و یر دار نگاه اختريم 


دیران اول شیبیه | ۶۳۹ 


گرم شد بازار شور الفراق و الوداع 
کرد چون آن سرو نورس رفتن خود را یقین 
سود انسجام وداعش این سخن کای دوستان 
چون ز فیض ابر نیسان سبز گردد بوستان 


بند چهارم 

(۲۵] از من و سرسبزی بستان من یاد آورید 
وز جسهان آرایی دوران من تاد اواف له 

در گلستان چون نسیم از سنبل افشاند غبار 
از سیم جعد مشک‌افشان من یاد آورید 

چشم نرگس چون شود در فتنه‌سازی بی‌حجاب 
از حسجاب نرگس فتان من باد آورید 

سرو چون نازد به خوبی در بهارستان ناز 
از سهی‌سرو نگارستان من اد آورید 

دامن گل در چمن بلبل چو الاید به اشک 
از من و از پساکی دامان من یاد آورید 

۳ جذبهً خواهش چو بخشش را کند بازار گرم 
از سخاو بخشش و احسان من یاد آورید 

من به خاک این عهد و پیمان می‌برم باشد شما 
زوزی ار متفه میسن و بیمان فشسن باد آوزیند 

آن شک رلب کساسمان از رفتنش لب می‌گزید 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


)۳۵[ 


]۴۰[ 


بند پنجم 
کای گلستان صبا حیف از گل رخسار تو 
بی محل رفتی دریغ از سرو خوش‌رفتار تو 
چرخ کز بهر تو شمشیر اجل می‌کرد تیز 
کاش اول کار ما می‌ساخت وآنگه کار تو 
مرگ ایام جوانی با تو مه‌پیکر نکرد 
آنچه با مامی‌کند مسحرومی دبدار تو 
نیست گویی بر فلک انجم که چشم ماه را 
گربه بر عمر کم است و حسرت گفتار تو 
باغ هرگل بود یا رب از چه اول می‌نهاد 
رو به خارستان بی‌برگی گل بی‌خار تو 
بود صد بازار از کالای هستی پر متاع 
صدمه تاراج بر هم زد چرا بازار تو 
از سپهر آتش‌افروز این گمان هرگز نبود 
ک‌این‌چنین بی‌گه بسرارد دود از گلزار تو 
پیچد آنگه در کفن سرو قصب‌پوش تو را 
یکسر از خاک لحد پر سازد آغوش تو را 


و 
3 


کشتزار بسی نم مااز تو صد امّید داشت 


]۴۵[ 


فانفااناولن ته ۱ ۱ ۶۱ 


رفتی و آویخت آن دلهابه موی روزگار 

کزقبایل در خسم موی دلاویز تو بود 
رستخیزی کاز قيامش صد فیامت بیش خاست 

در دم آخسر وداع و ۳ زر 
آنچه خیر اندر جهان عیش مابر باد داد 

وقت رفستن خیر اد نسوحه‌آمیز تسو بود 
وآنچه بیخ عیش. کند ای خسرو شیرین لبان 

یال و دم بسبربدن گلگون و شبدیز تو بود 
اقربا دادند چون فرهاد ترک خورد و خواب 

جنان شسیرین داد اما آن‌که برویز تو بنود 

از تو گیتی یک جهان خوبی به‌زیر خاک برد 


وآنچه حسن اندوخت عمری» سیلی آمد پاک برد 


بند هشتم 

حیف از آن رای منیر و حیف از آن طبع روان 

حیف از آن حسن مقال و حیف از آن لطف بیان 
نت از عصمت که در زیر هزاران پرده داشت 

حسین بی آلایش او را جهان اندر جهان 
حیف از آن عفت که غیر از باغبان نشنید کس 

تتوی: آن کتاها کنو دم رشان :دار سغتتان 
حیف از آن پاکی که می‌رفتند از اخلاص درت 

تساک ستداهسانان تسه رف استشتشن استان 
حیف از آن آیین مسحجوبی که آن آبینه نیز 

غفیرتش می‌خواست دارد طلعت وی را نهان 


]۵۵[ 


]۶۰[ 


۲ هفت دیوان محتشم کاشانی 


شم ان صورت که وقت ککس نت تاودا 


خ.مه افتادی کرام‌الک‌اتبین را از بسنان 


با لحد اندام گلفام تو را ای جان چه کار 
نک نهتشتان جرا نا خساک کنورستان چنه کار 


بند هشتم 

زیر خاک این معتدل سرو آن تن زیبا دریغ 

واندر آغوش لحد آن قد و آن بالا دریغ 
خوابگاه از گور کرد آن پیکر پرنور حیف 

سرمه‌ناک از خاک گشت آن نرگس شهلا دریغ 
شد دفین خاک آن گنج گران‌قیمت فسوس 

شد چراغ قبر آن روی جهان آرا دریغ 
از کسوف مرگ کز عالم برافتد نام وی 

آفتاب برج غدص مت کشت ناپیدا دریغ 
نخل نوخیزی که بودش ريشه از باغ بهشت 

چون ز جا برخاست انکندش سپهر از پا دریغ 
ال که یشرت مها ای اون را روت گنود 

تاابد خاموش گشستش غنچه گوبا دریغ 
وان که گردش صد پرستار از قبایل بیش بود 


مباند در زندان مسحرومی تن تنها دریغ 


" 0 حیرات. 


]۶۵[ 


]۷۰[ 


لجه سل شریفش داشت یک در ستیم 
رفت و در دربای محنت تاابد کردش مقیم : 


بند نهم 

با کته از کرد هت یاک سار درو فا 

تاکه افشاند به دلجویی غبار از موی او 
تاکنه ذر نازکمزاجی‌های جانسوزش کند 

سازگاری با مزاج و همرهی با خوی او 
۷ 

در تسسلی کردن خوی بهانت جوی او 
تاکه هنگام نوازش کردن اطفال خویش 

گه گه اندازد نگه‌های طفیلی سوی او 
از مصیبت گریه بر پیر و جون می‌افکند 

دیدن طفلان دیگر شاد در بهلوی او 
وا گنیر ات میس تا ناسین انا وه 

سسوده در عهد طفولیت سر زانوی او 
کگه‌گهش بهر تسلی سوی قبر وی بربد 

تادلش آرام گیرد یک نفس از بوی ار 

از سر آن قبر پنداری به آواز سروش 


از زبان حال آن معصومه می‌آید به گوش 


بند دهم 
کقا کشان بش کهران: با ان کهان یبرع کنتیذ 


طفل مادر مرده را نیکو نگه‌داری کنید 


۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


آن که خونش می‌خورد؛ حالا غم بی‌مادری 
گه گهش چون مادران از لطف غمخواری کتنید 
(۵] مرگ مادر بر دل طفلان بود بار گران 
چسبا سله فکسر ایسن گرانباری کنید 
چون عزیزان شما با طفل من خواری کنند 
قدر من یاد آورید و جبر آن خواری کنید 
کسودکان را از یستیمی نیست آزاری بتر 
اک کاواز متا وان کسودک رازه کتفا: 
وان اتقم, ی کنها ن بر بو کسان زرا ری کنیا 
تما تا ول زافشن ون انار سل 
در مس حل آه و زاری بر یتیمی‌های او 
از دم آتشسریزی و از دیده خونباری کنید 
[۸۰] بود مادر تا به‌غایت مایه سامان وی 
رفت مادر این زمان جان شماو جان وی 


بند پازدهم 

مسندش بی‌نور اگر شد مرقدش پرنور باد 
تست فان انش اوودن هن دنک یوقت 

او شیر تا نا مت ات انش ری دور اد 
دزد تزا رسستتان عنام از پبرتو همسمسایگی 

جسم پرنورش چراغ صدهزاران گور باد 

آ بتی از مسغفرت در شاأن او مسطرر باد 


دیوان اول که ۶۱۳۵۱ 


[۸۵] در جهانش انم ما آفتاب و ماه نود 
در جنانش آستان‌روب آمستین حور باد 
از وصال حور و عین فردا دلش مسرور باد 
از جهان چون رفت با احسان و خیر آن خیره 
ذکر خیرش در محافل تاابد مدکور باد 
محتشم شد قصه طولانی سخن کوتاه کن 


(ت ۱۵۰-۱۴۷؟ ج ۱۲۹۸-۲۹۴ م ۲۴۰-۲۳۵) 


‌ 
این مرئیه جهت افصح البلفا نتيجة السادات سید حسین روضه‌خوان گفته 

امسال نیست سوز محرم به سوز پار 
امسبال دیده‌ها نسه چو پارند اشکبار 

امسال هست زمزمه‌ای در جهان ولی 
کسو آن نسوای زاری و آن ناله‌های زار 

امسال اشک‌ها همه در دیده‌هاست جمع 
اساروان نس می‌کندش یک سخن‌گزار 

سید حسین روضه کجا شد که سقف چرخ 
تا زا انسیا | دض ان تس که 

[۵] سید حسین روضه کجا شد که پر کند 
گوش فلک زناله دلهای بسی‌قرار 

سید حسین روضه کجا شد که سر دهد 
سیلاب‌های اشک به این نیلگون حصار 


۶ هفت دیران محتشم کاشانی 


افسوس از آن کلام موثر که می‌فکند 
هم لرزه در زمین و هم آشوب در جدار 

صد حیف از آن عبارت دلکش که می‌کشید 
از فسعر جتان مساتمیان آه پرشرار 

ای مسجد از اسف. تو بر اصحابت در نتنل 
هست از شسمابه یادی و ذکری امیدوار 

ای دوستان کسنید بنه یک قطره مسردمی 
با چشم ترکنید چو بر خاک او گذار 

مسحرات را که روی) در او نود سال و ماه 
پشستش جمیده ماند ز حرمان» ملال‌وار 

سمنبر که پایه پایه‌اش از پای‌بوس وی 
سرگرم بود پای به گل مسانل.سنه کنوار 

او رفت و داغ مساتمیان نسیم‌سوز مساند 
وین داغ ماند بسر جگر اهل روزگار 
تنیز ایسنا 3 تسار خای‌نشسبان دل‌فگار 
سوی فلک چو شعله خورشید در غبار 
تفا ۱۶ مس کل 6 ند سار راز 

افشتال کب جهان لول نی و برده اتنک 
همنگامه را به ملک وسیع آن گران‌وقار 


دازد سرد کیان کتهادانه نت انا تضتنت[استت 
مبببرنشین ز فایت تعظیم کردگار 

[۲۰] در خندامت رستول بسو اطتراف متتبزشن 

۳ فقره و فقره سسخنش کرده افرین 
در نسقل‌های نوحه او شاه ذوالفقار 

خی شتا ز"غسرفهختت تهانه کرش 
بر طرز روضه‌خوانی او؛ زار و سوگوار 

بر حسن ندبه‌اش» حسن از چشم قطره‌ریز 
کنر ده آهتتس راهان تسه تسس نتم فتطار 

شاه شبهید خود به عزای خود آمسده 
وز نقل وی گکربسته بر خویش زار زار 

[۲۵] غسلمان دریده جامه و حورا گشسوده مو 
رض وان ز غم نشسته بر آتش هزار بار 

فسریاد (مسحتشم)) که جهان کم‌نوا سماند 

روزی که ما رسیم به او وز عطای حسق 
از زندگان خسلد نسياييم در شسمار 

ال رو 9۵ فعض ماع تسه تسیا 
چندان کنيم نوحه که افتد زبان ز کار 

(۳] یارب به حق خون حسین آن شه قتیل 


کساو راست جبرئیل ا مت تاه زار سر مزار 


۱۳۸ هشت دیوان محتشم کاشانی 


کاین شوربخش مجلس عاشور را به حشر 
شتتساز اش تست 3 آل) کسامکار 
وز مابه روح او بسرسان آن‌قدر درود 
ک هرازه ام هش عون ان ناعذا 


(ت ۱۵۱-۱۵۰؟ ج ۵۵۸۰-۵۷۹ ۲۴۰ ۰ ۲۴۲) 


۹۳ 
وله ایض فیمرثيةمحمدقلی مرا غفر له وه طاب مشوه 
بند اول 

باز آفتی به اهمل جهان از جهان رسید 
کاثار کلفتش به زمین و زمان رسید 

نیساز انفتتس فشستاد به عالم که دود آن 
از شش جهت گذشت و به هفت آسمان رسید 

از دشت فصه خاست غباری کزین مکان 
طوفان آن ببه منظره لامکان رسید 

ابری به‌هم رسید و ز بارش به‌هم رساند 
سیلی سبک‌عنان که کران تاکران رسید 

[] بالاگرفت نوحه‌پر وحشتی کزآن 
غوغا به سقف غرفه بالا بسیان رسید 

هر نوحه‌ای که ناله‌گر از دل به لب رساند 
در بحر و بر به گوش و دل انس و جان رسید 

در چار رکن و شش جهت و هفت بارگاه 
کار عزا و شغل مصیبت به آن رسید 


ج: فی مرثبة محمد قلی میرزا غفرالله ذنوبه. 


دیوان اول شیبیه / ۶۴۹ 


کافاق روی روز کند همچو شب سیاه 
وز سم نه آفتاب نت اس دگر نه ماه 


بند دوم 
افغان که بهترین گل این بوستان نماند 
رخشان چراغ دیده خلق جهان نماند 
شمعی که رشک داشت بر او شمم آفتاب ۱ 
از تندباد مسرگ در این دودمان نماند 
نخلی که در حدیقه جتت بدل نداشت 
از دوستان برید و در این بوستان نماند 
گنجی که بود پر گهر از وی بسیط خاک 
در زیر خاک رفت و در این خاکدان نماند 
رویی کسه کارنامٌ نقاش صنع بود 
تستر»5 رت تشطاوه کت اه ها شا زان نها ند 
حستی که حسن یوسف از آن بد نشانه‌ای 
گم شد چنان که تا ابد از وی نشان نماند 
(۱۵] جسمی که بار پیرهن از ناز می‌کشید 
بروی چه بارها که ز خاک گران نماند 
دردا که آن رخ از کفن آخر نقاب کرد 
خشت لد مسقابله با افتاب کرد 


بند سوم 
افسوس کاختر فلک عزت و جلال رود از افی رسید به‌ منرلکه ژوال 


ماهی که مهر دیده به پا سودیش نه رخ شخص اجل به صد ستمش کرد پایمال 


]۲۰[ 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


۵۰ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


سروی که در حدیقه جان بود متصل 


گل جامه می‌درد که چه نخلی به ظلم کند 


مه سینه می‌کند که چه پاینده اختری 


۰ ی 


بر پیش طاق جرخ نوشتند نام او 


با خاک در مغاک لحد یافت اتصال 
بسی‌اعتدالی اجسل بساغ اعتدال 
از دست‌برد حادثه افتاد در وبال 
وز بس که در بساط زمان بود بی‌همال 
سلطان ملک حسن و شه خطهٌ جمال 


افغان که شد به مرثیه ذکر زبان و لب 
الاب مسیرزای مسحمد قلی لقب 


بند چهارم 


آن عیسوی نسب که شه چرخ چارمین 
ماهی که کلک صنع به تصویر روی او 
غالب شریک حسن که می‌کرد دم به‌دم 
وقت خرام او که ملک گفتیش دعا 
واحسرتا؛ که گنج گران‌مایه‌ای چنان 
چون بگسلد کفن ز هم آیا چها کند 
افسوس کاز ستیزه‌گری‌های جور دور 


می‌سود بر نشان کف پای او جبین 
درهم شکست رونق صورتگران چین 
جان‌آفرین ز خلقت او بر خود آفرین 
دیدی فلک خرامش خورشید بر زمین 
با آن شکوه و دبدبه در خاک شد دفین 
خاک لحد به آن تن و اندام نازنین 
افغان کز انتقام‌کشی‌های شخص کین 


زندان تنگ خاک به یوسف حواله شد 


کام نهنگ را تن یسونس نواله شد 


بند پنجم 
روز حیات او چو رسید از اجل به شام 
بر خلق شد ز فرقت وی زندگی حرام 
در قصد او که جان جهانش طفیل بود 
تیغ اجسل چگونه برون آمد از نیام 


]۴۵[ 


]۳۵[ 


]۴۰[ 


دیوان اول شیبیه / ۶۵۱ 


داز کته بس‌ که فدر داش اهتمام 


۰ 


خورشید عمر بر لب بام اجل رسید 
آن آفستاب را و فکندش فلک زباء 


۰ ۳2 
ون شیشه وجود وی افاق زد به سنگ 


صد پاره شد ز فصه دل خاره و رخام 
با آن تن لطیف زمین آن زمان چه کرد 

وآن فعل را سپهر ستمگر چه کرد نام 
ترسم زبان بسوزد اگر گویم آنچه گفت 


در وفت داضت و بازدن» ان سرو خوش خرام 


ام تستظی ال شتو, که زرتسانتا: یرنه اد 


مسرغ خیالت از قفس دل پریده ناد 


پند سم 


کس نام مرگ او به کدامین زبان برد 
باشد ز سنگ خاره دل پر تهورش 
انصاف نیست ور نه چرا باغبان دهر 
احرام بسته دهر که اسباب این عزا 
در قتل خود کند فلک غافل اهتمام 
از وتاب گت سوق از 
صیاد مرگ را که بدین‌سان گشاد چشم 


عقل این ستاع را به کدامین دکان برد 
هرکس کزین خبر شود آگاه و جان برد 
گلبن به نرخ خار و خس از بوستان برد 
بردارد از زمين و به هفت آسمان برد 
روزی اگر به اين عمل خود گمان برد 
آب از محیط چشم مصیبت‌کشان برد 
گوره به شاهباز بلند آشیان برد 


صد حیف کافتاب جهان از حهان برقت 


]۵۵[ 


۲ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


ی 


یارب تو دلنوازی آن دلنواز کن 
بر شاخسار سدره و طوبی هر آشیان 
کوتاه شد چو رشته عمرش ز تاب مرگ 
تا بانگ طبل مرگ ز گوشش برون برد 
از فیض‌های اخرویش کامیاب ساز 
اینجا اگر به سروری افراختی سرش 


زین بیش «محتشم» لب دعوت به جنبش آر 


درهای مغفرت به رهش " جمله باز کن 
ک‌احسن بود نشیمن آن شاهباز کن 
از طول لطف مدت عیشش دراز کن 
فانون عفو بهر وی از رحم ساز کن 
واز آرلع دنسستوانفن ببس انیا ز کنستسن 
آنجا به تاج خسرویش سرفراز کن 
واسباب قدر او طلب از کارساز کن 


پا رب به عزت تو که ابن نخل نوجوان 
از سدره بیشتر فکند سابه بر جنان 


چ: رخش 


رت ۲-۲۱ ۱۵؛ ج ۵۸۰ - ٩۵۸۲‏ م ۲ - ۲۴۵) 


]۵[ 


۹۲ 
و له ایضاً مذه المقطعات 
القطعة الاْولی | 

خسسروا؛ شاها» جوالن‌دل شهرباراه سرورا؛ 
ای جهان را عهد نو هنگامه‌ات خرم بهار 

ای به رای عقل‌پرور مایهة دین‌پروری) 
#9 دات فتستگر کستن سابه رود کار 

ای تسو را در دور مابر تخت گردون داوری 
وی تسورا از فدره بسر مافوق امکان اقتدار 

ای جهان‌سالار گیتی. داور گردون‌سریر 
وی ف لک بر کار عالم مسو کر دوازان "سل او 

ای بسه صیت سلطنت. زنجیر بند معدلت 
وی هه دست مرصمت» مشکل‌گشای روزگار 

مشکلی دارم ز دست چرخ کم‌فرصت ولی 
مشکلی آمتان کفتسا در دشت شاه کامکاز 

پیش از این کز شاعری حاصل نمی‌شد یک شعیر 


وز ضسرورت کرده بسودم شعربافی را شعار 


چ: قطعه در شکایت فرماید. 


]۱۰[ 


۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


مسی‌گذشت از حسیله اوقاتی. ولی بیوسته بود 

وام تسساجر در مسیان و مسال دیوان بسرکنار 
وام چون از حد گذشت و راه سودا بسته گشت 

برشکستم من وز این درهم شکست آن کار و بار 
وین بتر کز حرف تحصیل این زمان خود می‌کند 

نسغمه خارا گذر هرلحظه بر گوشم گذار 
من که تساضایت به امید خدیو نامور 

فسرض‌خواهان دگر را کسرده‌ام امیدوار 
ون بود حالم اگر از سخت‌گیری‌های دهر 

نارسیده لطفی از شه. دررسد تحصیلدار 
کیسه بی‌زره سفره بی‌نان دل ز بی‌برگی به جان ۱ 

اسب بی‌جو خانه بی‌گندم نفرها فصه‌خوار 
کاهم ان در کا‌دان ننایاب‌تر از زعسفران 


من به رنگ زعفرانی مانده از خود شرمسار 


[۱۵] آن که از هن که شم که ارنه عواهد که وک ۲ 


نازبان فهمی که بارد از زبانش زهر مار 
ای به دورت رسسم اشفاق و فتوت مستمر 

وی به صهدت سد انصاف و مروت استوار 
ی هن یآ شوم در شتا دام لاش شش 


۳. این وازه نز است و به معنای «نان» است. ۱ در نسخه چنین است: : وانکه از م که سمن که 
ين واژه تر مصراع چنین است: م من 


]۲۵[ 


مسفلس وباقی ستان مال را باهم چه ربط 

شاعر و تسحصیلدار ترک را با هم چه کار 
الحصذر زان ترک یوق بیلمز که وقت بی‌زری 

پسیش او هر چند عذر آرند گوید «زر بیارا 
یا کاواس ی بسانت گر 

ابه وجه بیع آن درهای فرد شاهوار 
کزپسی مسدحت ز بحر خاطر آوردم برون 

کاول از غسرقاب خسوف وام خود بیرونم آر 
گر به آن ارزم که در اصلم خریداری کنی 

اصل و فرعم را بخر وانگه به لطف خود سپار 
ور نسه قصد خیرکن ای قبله نزدیک و دور 

وز سرمن حصالیا شر مسحصل دور دار 
حیف باشد چون منی کاوقات خود در مدح تو 

صرف نتواند نمود از فافه یک جزو از هزار 
گر بمانم بسینی از نظمم به آن درگه روان 

کاروان‌هسای واه را قطار اندر قطار 
ور نسمانم روزگ‌ار شسه بماند ک‌انچه من 

گفتم اول همم نسدارد ثانی اندر روزگار 
سالها نسنگ از مسمی داشت اسم «محتشم» 

وین زمان همم دارد» ای دارای خورشید اشتهار 
از همسوای کار مسی‌آید و لیکن بوی این 

کاندرین عهد آن مسمی را شود زین اسم عار 
کی بود. کیسخروا: کْز بهر طبع موج‌زن 

کی بودکی» سرورا» کْز ابر فکر فیض‌بار 


]۳۰[ 


]۵[ 


۱۰1 


۸ هفت دیران محتشم کاشانی 


وز کف درا خواصت پر کنم جیب و کنار 
سال و مه را دخل در ساعات و در برج اعتبار 


سر فیاس دصر باشی» ای شه صاحب‌فران 


(رت ۲ ج ۱۰ ۵۱ ام ۴۷۵ ۲؛) 


این قطعه در عذر انعامات شاهراده سیهر احتجاب ناموس‌العالمین بری 
سلطان خانم رَوْح الله روحه گفته ! 


هلک امتستقا زان کته تا کرو نت 
ف اسان که کیرد رهت 
خشسادمان رفسیع قدر تسو را 
یکسی از خسیل تسسيغ‌بندانت 
تست هیوست کت اتکی 
ببایه عونت آن سستوده سول 
دین حق بس که دارد از تو رواج 
از صفات توای فرشنه صفات 


به کدامسین زبان کنم آفاز . 


۱. چ: قطعه 


تسارک آرای خلق ایام است 
توتیا بسخش چم اجرام است 
رایسض دولت تسورارام است 
تسخت افلاک تحت اقدام است 
کسه ز دور ایس‌تاده بسهرام است 
که شبت در طلایه بام است 
پبایه بسرتر ز حسد افسهام است 
استناع از قسیاس اوهسام است 
پشت ایمان و رکن اسلام است 
کافر اندر شکست اصنام است 
عاجز است این زبان که در کام است 
وصف ذاتت که حیرت انجام است 


]۱۵[ 


]۳۵[ 


]۳۰[ 


حسسوری و در یساس انسانی 
در مسنال رخت مسصور را 
زانکه تسصویر صورتی که تو راست 
بر درت هر کمینه خضادمه‌ای 
هست مس خدومه زمین و زمان 
مسهرپامی‌نهد چو در حسرمت 
هممتت کانچه دید و داد به خلق 
ای شسه انس و جان که جان مرا 
تنم از ضعف اگر چه شد الفی 
دلم آن آهسوی حسرم شب و روز 
وز حستد خاک می‌کند بر مسر 
خسطه خساطر هم مایونت 
هسمه سسری در او جو دارد راه 
منم آن مادح فدایسی تسو 
نه از آن فرقه‌ام که بهر طسمع 
۳ 
خسواهش «محتشم» توجه توست 
یر یتسه اکتا ی که هکت مسر 
ور چه انسعام خاص پی در پی 
این که دانسته‌ای مرا سگ خویش 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ۶۵۹ 


ملکی و تورا ری نام است 
لرزه در کلی معجز ارقفام است 


۱ کار صسورت‌نگار ارام اسیت 


که ز صبح ایستاده تا شام است 
ک‌اسمانش یکی ز خدام است 
تابه شب لرزه‌اش بر اندام است 
حررا آنسچه داده الزام اتشت 
زالتفات تسو در تسن آرام افت نت 
دس اتسیو از الف لام است 
از طسواف درت در احسرام است 
تن که دور از درت به ناکام است 
که گذرگاه بسیک الهام است 
و و اعلام است 
که ز من تانصیر یک گام است 
مسدح‌شان جمله دانه و دام است 
خسواهشسی باهزار ابرام است 
که دوای جمیع آلام ات 
درپسی آن جهان جبهان کام است 
از تو نسبت به حال من عام است 
بسهتر از صب‌دهزار انسعام است 


(ت ۱۵۳ - ۱۵۴ چ ۸۹۵۱۳۰۵۱۲ ۲۴۷ -۲۴۸) 


مخاطب در این قطعه محقر سلطان لار است 


میر جم بخشش یم دل که نوال کرمش 


هر که خورد آب ز ابشخور قیصر نخورد 


۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


گر چه او راست فلک بنده و چاکرگردون نیست یک دم که غم بنده و چاکر نخورد 
مفلسم دید و به من اسب گران دستی داد که به جای جو و که غیر سکندر نخورد 


(ت ۱۵۴؛ م ۲۴۸) 


۹۷ 
مخاطب در این قطعه نواب سلطنت پناه محمدخان موصلو است ! 
ای کریمی که ز لطفت همه ذرات جهان جرعه‌های کرم از جام عطا نوشیدند 
نیست پوشیده که در مدح سلاطین قدیم شعرا بهر طمع آن‌همه می‌کوشیدند 
طمعی نیست مرا لیک ملولم که چرا. مدح من گفتم و خلعت دگران پوشیدند 
(ت ۱۵۴: چ ۸۱۵۱۳ ۲۴۹) 


۹۸ 
روزی که سلطان مومی‌الیه به شکار کلنگ رفته بود و اثری از آن نیافته 
و کلفتناک گشته این رباعی به جهت خوشحالی وی گفته ‏ 
ای صید سگ شیرشکار توپلنگ وی چرغ شکاری تو با چرخ به جنگ 
با آن که کند کلنگ بیخ همه چیز شاهین تو کنده از جهان بیخ کلنگ 


(ت ۱۵۴؛ چ ۵۳۹؛ م ۲۴۹) 


۹۹ 
در این قطعه خطاب به نواب خانی علامی خان احمد میرزای صفوی است 
طاب ثراه و رحمه‌الله " 


۱ چ: و له ایض ۲ چ: در تقاضای صله فرماید 


)۵[ 


وی به نخجیرگاه دهر تو را 
ظا فتلارانت: جوا ا تفا ناعال, 
در رهت همچو بندگان همه روز 
بر درت همچو چاکران همه شب 
آ انا اش هی ا نوات تاه 
وی به لطف تو چرخ اطلس‌پوش 
خلعتی کاز تن مبارک خود 


بس‌که می‌یابد از تن تو شرف 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ۶۶۱ 


شیر کردون کلمیته*صید کنمتد 


س‌ ۳ 
قدر لت چون افتات بلند 


خور به تشریف چاکری خرسند 
مه به عنوان بندگی در بند 
ای به عونت سپهر حاجتمند 
از سه و آفتاب زیسوربند 
وعده کردی به این فقیر نژند 
که نیاید ز چشسم خلق گزند 


از بر من فرشته‌ها بسبرند 


(ت ٩۱۵۵‏ چ ٩۵۱۴۰۵۱۳‏ م ۲۴۹) 


این قطعه خطاب به یکی از اکابر است که اظهار نام نامیش مصلحت نیست 


و بردن اسم سامیش ترک ادب است 


وی مغفدر ز مزرع جودت 
تست اف ها و هرمن کت تاو 
بهر یک اسب و بیست نانخواره 
ایک کسردایدهادن ترا رقم 
اتصا نت یر| در نوشتن مسقدار 
یامساوی نموده در نظرت 


چون بسیط زمین بساط زمان 
رزق انسن و روزی حسپوان 
داوه‌ای زا مان پسسسو انا 
جو و گندم ز مزرع احسان 
وزن گندم به وزن جو یکسان 
به غلط رفته کلک مشی‌افشان 


(ت ۱۵۵؛ م ۲۳۹ - ۲۵۰) 


۲ هفت دیران محتشم کاشانی 


۱۰۱ 
مضمون این قطعه از سبب نزول مستغنی است! 

ای بر مسبیل حاجت» صد محتشم گدایت 
وی در کمال حشمت. ارباب حاجت از تو 

در کوچ؛ ظرافت» عمری دوبدم از جهل 
کردم در آخسر ام ا» کسب ظرافت از تو 

از مهر من به ناحق» کردی تمشکی راست 
زان‌سان که اهل حجت. کردند حیرت از تو 

وین دم به رسم تحصیل دارد کسی که برده 
در عرص سیاست. گوی صلابت از تو 

(۵) مسا را نه زر که ستازيم ازرا ز خود تسلی 
نه شافعی که خواهد. یک لحظه مهلت از تو 

کو داوری که اکنون گیرد در این میانه 
وجه تمشک از من» جسرم خیانت از تو 

اما چو هیچ‌کس نیست. کز وی برآید این کار 
عجز و تنزل از ماست. لطف و مروّت از تو 


۱۰ 
و له هذه مثل ذلک القطعة الثالث 
الا ای نیر اوج س‌خا؛ وی ماه ملک را 
که بادست زرافشان آفتاب اوج احسانی 
به نام من که از دستت به نام هزل پابستم 


چ: در شکایت فرماید. 


" دبوان اول شیبیه - قطعات / ۶۶۳ 


که بر وی حاضران را خنده آبد هر کجا خوانی 
که شاید آن سند را از تو بستانم به‌آسانی 

[۵] سند را با قبایی وعده فرمودی ولی لطفت 
نه داعی را سند داد و نه خلعت داشت ارزانی 

هسمانا کسهنه می‌سازی قبا را کَز تسو نستانم 
تخیل ر نشستا زمشتی نله رز راد کلتیر‌دا نت 


(ت ۵۵ ۱؛ م ۰ - ۲۵۱) 


۱۳ 
پشیمانی احسان نماییی از وعده بزرگانه سخایی و بدل ساختن آن به محقر 


زهصی بر حشمت گردون اساست و سینت دنله افنساا ک: تفسیرة 
به من لطف دی و امروزت آخر چه باشد گر بود بر یک وتیره 
نمایی گر به جای لطف موعود عسطایی از عسطاهای صسغیره 
شود جود تو را مقدار ناقص . شسود طسبع مرا آیسینه تیره 
[۵ا قضای حاجت از من گر ثواب است . بسرای روز بد بسادت ذخیره 


و از تفت ضه نا کس گناه اسنت تا هش ییون شتا وی تن 
(رت ۱۵۶-۵ چ ۴ م ۲۵۱) 


۱۰۴ 
رخصت نامه 


ای مشاعل فروز کاخ فلک یر نی | خسن سستتها دنت» تستو 


۴ هفت دیران محتشم کاشانی 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


وی منازل‌نشین قصر بهشت 
جرخ را داده سسایه در دامن 
قبه زرنگار مسهر متیر 
بسرتر از نه مسپهر مینایی 
زهره شیر در محل فضب 
مسرده را وقت لطف جان داده 
بندگان پسرورا: خداوندا 
تسه کت و ارو ماود رن 
گرچه یک‌چند زاقتضای قضا 
بسته بودم ز بهر آزادی 
به طریق سگان سر تسلیم 
این زمان از سر سگان درت 
(محتشم» را اگر چه بخت نساخت 
نشسود تاابد فراموشش 


۱۰۵ 


بسندگان رنطیع رتسبت تسو 
دامن سسایبال رفسعت تسو 
ارو تیاعر 
ا مان تام تهستهتا ردو 
نکشیده سر از اطاعت تو 
آب گردیده از صسلابت تسو 
ای خسداوند داده نصرت تو 
ای نظام جهان به دولت تو 
و جایم به ظل رأفت تو 
و ان بت وه در 
نکشسیدم ز طوق رضبت تو 
درد من ریز نها رتصیت و 
مره جرج حرمت توا 


__- ت به ی ِِ 


(ت ۵۶+ ۲-۱ ۲۵) 


سبب نظم این قطعه با وجود زبونی به همین سبب تحریر شد که قایل در سن 
دوازده سالگی در مکتب به تکلیف ادیب خویش مرتب نموده که او از سلطان متوفع 


خلعتی بوده است 


ای به دات رفیع جاکرده 


وی به نفس نفیس گردیده . 


۱. این پیت در (۶» نیست. 


بسر فراز سریر سلطانی 
۱ 4 تن خانی 


۲ این بیت در «م» نیست. 


]۵[ 


]۵[ 


]۱۰[ 


هم ضمیر منیرت از دانش 
هم وجود مقدست ز شرف 
مالک‌الملی کرده در دستت 
چاکرانت ز احتشام زده 
فشصه کوته که در محامد تو 
داوراه تالف از آن ارات 
که اگر حد بنده‌ای نبود 
خواهد اظهار حاجتی به لباس 
چون ز حسن طلب شروع کند 
توز مقصود او شوی آگه 
بسنوازی بسه الفات او را 


که بود بردرت به کوری خصم 


۱۰۶ 


دیوان اول شیبیه - قطعات | ۶۶۵ 


اشرف از قدسیان روحانی 


۱ از کرم؛ خاتم جهانبانی 


طعنه بر حشمت سلیمانی 
هر چه گویم هزار چندانی 
گوهر از جوهر سخندانی 
بباتسوگفتن حدیث پنهانی 
کتفتتن. انس که مت تشم 
۱ 
وز کرم جانب خودش خوانی 
الفاتی چنان‌که می‌دانی 
تاقیامت لباس سلطانی 


(ت ۱۵۶ م (6 


شکایت به یکی از اکابر روزگار در لباس تواضع و انکسار 


هر نفس در ره تو جان دگر 
هر زمانی زنی سنان دگر 
که نسثارت کسنم روان دگر 
حصال خ ود را ملازمان دگر 
فا زنل آ رشان کسیر 


(ت ۱۵۶؛ م ۲۵۲-۲۵۲) 


۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


۱۰۷ 
القطعه 


شکابت گونه 


ای خواجه که بر زبانم از خود 
کردی طلب متاعی از من 
دادم بسه تسوبی توقف آن را 
سوداگریت عذاب می‌داد 
گفتی که تتمه می‌دهم کاه 


جز شکوه بی‌کران ندادی 
نوعی که مرا امان ندادی 
اماتوبها چنان ندادی 
فیمت همه در زمان ندادی 


ند یخوش کان: تن | دمن 


هر چند که گفت و گو نمودیم کاهی به بهای آن ندادی 


(ت ۱۵۶ م ۳۵۳ 


۱۰۸ 
نهد ید هجو 
ای شمم سرکشان که به سرپنجه جفا سررشته وفای مرا تاب داده‌ای 
چسون خنجر زبان مرا آب داده‌ای 
(ت ۷ وج ۴ م ۲۵۲) 


گر سازمت فگار به زخم سخن مرنج 


۱۰۹ 
ایضاً فی التهد ید ! 
شاعر خبره در افلیم سخن می‌باشد 
جان‌ستاننده ز اعدا نه به تلخی به خوشی 
که بنابر غرضی؛ گر چه نگوید هجوت 
مدحت آن نوع بگوید که تو خود را بکشی 


(ت ۷« ۱۵ م 0۳۵۳ 


۱. این تطعه در (چ) بدون عنوان است. 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ۶۶۷ 


۱۱۰ 
وله ایضاً فی التهد ید 

دوش غواص جواهرجوی طبع من که بود 
گه که از بحر سخن بر سامعان گوهرفشان 

رشک‌فرمای سپهر هفت اختر گشت و ریخت 
مفت در از یک غژل در دامسن آخر زمان 

ور منت وان سس رنه امس سک 
زاقستضای رشک هر یک زان گهرهای گران 

ق تین یقون جسوایه نار 
یعنی این ابیات ناهنجار می‌ماند بدان 

(۵] . آن غزل از بسهر قایل یابرای معترض 
تاابد القصه لعتت‌نامه‌ای شد در جهان 

این زان پاران برای امتیاز نیک و بد 
گر از آن جویند در دیوان نظم من نشان 

آمد از مجلس برون در سر هوای سیر باغ 
اولین مصراع پر شور است از آن نظم روان 

با وجود آن که من در شاعری کم می‌کشم 
از نیام اندر هجاء شمشیر خونخوار زبان 

باوجود آن که من هنگام استیلای خشم 
۱ نطق خود را می‌نهم مهر خموشی بر دهان 

۰ یک به یک زان جمع بو شتا فا سود ند | کر 
زبده شهری به عظم و قدوه دهری به شأن 

ی‌افتندی هر یک از طبعم سزایی در کنار 
گر ازیشان حصرمت یک تن نبودی در میان 


(ت ۱۵۷؛ م ۲۵۲ - ۲۵۴) 


]۵[ 


۱۶۶۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۱ 
وله ایضأً فی التهدید بالهجو طاب ثراه! 

بهر جمعی عیب‌جویان بستم این احرام دوش 
کز تعصب چیست بربندم میأن خود به هجو 

برنیارم بسرمسراد دل دمسی بادوستان 
برنیارم تا دمار از دشمنان جود هه هجو 

در پس زانوی فکرت چجون نشستم تاکنم 
در سزای ناسزایان امستحان خود به هجو 
سردهم سیلی و بگشایم زبان خود به هجو 


(ت ٩۱۵۷‏ چ 4۵۱۵ ۸ ۲۵۴) 


۱ 
و له ایضأ 

بر هجو داشت طبع مرا خون گرفته‌ای 
من هم بر آن شدم که کشم خنجر زبان 

وز کینه کاوش رگ جانش چنان کنم 
کزکاوکناو کند شود نشتر زبان 

اسادریغ داشت ادیب خرد که من 
ضایع کنم به هجو خسی جوهر زبان 


۱ چ: قطعه ۱ : . م: گر گاه گاه 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ۶۶٩‏ 


القسصه از تسعصب طسبع جک 2 

وز قسوت مبارز جنگ‌آور زب‌ان 
می‌آمد از غلاف برون خنجری عجیب " 
دنسدان نسمی‌نهادم اگر بر سر زبان 


رت ۱۱۵۷ م 0۳0۵۴ 


۱۳ 
و له ایضأ 


جمعی آسودگان که نتوانند سخی را درست حصل کردن 
نیست زیشان نکو به هر سخنی از خسطا نسبتت خلل کردن 
گر چو دیگر کسان توانستی دوستی را به کین بدل کردن 
همه را دادی از سیاست هجو تسوبه دخل بسی محل کردن 
(مسحتشم» را که شیوه ازلی است سه رضای خرد عمل کردن 


(ت ۱۵۷؛ م ۲۵۵) 


۱۴ 
وله ایضا 
ای آصف زمان که به طبع کریم تو 
صد گنج شایگان به جهان رایگان رسید 
وی زبنت زمین که ز نظم بلند من 
صیت مدایح تو به هفت آسمان رسید 
کندند از ذخایر خود دل. به اضطراب 


اواره کته استه درا ار کتان رتست 


۱. م: القصه از تعصب این طبع شیر گیر ۲ : خنجر عجب 


۰ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


مساح وهم بست به آیین نردبان 

نه آسمان به هم که به آن آستان رسید 
در خاطرت ز ممتنع و ممکن آنچه گشت 

ناخواسته میشری آمد که هان رسید 
دارم عریضه‌ای که نهانی به عرض تو 

خواهد به دستیاری کلک و بنان رسید 
طسوطی تکلمی که ز شک رفشانیش 

شکر به پای خویش به هندوستان رسید 
خود هم به رخصت تو که ناچار می‌رود 

کاندر عراق بهر معیشت به جان رسید 
جز بی‌خبر گریختن از زسر تسیغ جور 

دیگر چه چاره, کارد که بر استخوان رسید 
من خود به هند رفتنیم لیک گفتنی است 

حرفی دگر که حال ز دل بر زبان رسید 
ای کز تو در کرم به جهان و جهانیان 

احسان جهان جهان ز کران تا کران رسید 
زانعام خام و پختهُ شاه آن تنعمات 

کز رای پسخته تو به پیر و جوان رسید 
آیانمی‌تواند از این دود مسطبخی 

گه گه به مدح‌گستر این دودمان رسید 
ک‌اسد متاع مملکت نظم «مسحتشم» 

کز ناز مشتریش زبان بر زبان رسید 
جنسش نمی‌توان به بهایی اگر رساند 

امابه درد او به از این می‌توان رسید 


دبوان اول شیبیه - قطعات / ۶۷۱ 


طسلمت یا یناد کته اخسر فان ضو 


(ت ۱۵۷ ۱۵۸ م ۳۵۵ - ۲۵۶) 


۱۱۵ 
در این قطعه طلب تشریفی کرده از اعتمادالدوله که نواب شاه سلطان محمد به 
جهت وی مقرر نموده بود 
وزیر اصدل اعظم که نور مهر ضمیرش 
طراز دامن و جیب مفارب است و مشارق 
مشیر عرص عالم که ظلْ چتر و سریرش 
بر آفتاب و مه از ارتفاع آمده فایق 
سپهر رتبه سلیمان بحر حوصله سلمان . 
که رفعتش زده بر بام هفت چرخ سرادق 
ضمیر اوست مزاج سقیم کون و مکاد را 
حکيم چاره‌بر کاردان کسامل حاذق 
[ا چو عقل یازدهم کان محیط درک و فنطانت 
به ظن مدرکه بر عقل اول آمده سابق 
بسرای وی به امیدی عظیم گشت رهی را 
به چند گونه مدایح زبان ناطقه ناطق 
چه مدح‌ها همه در آب و رنگ و لطف و نزاکت 
۱ حسد ده گل و نسرین و ارغوان و شقایق 
به بازدید چو آن بادشاه نکته‌شناسان 


نمود سیر سرابای آن شکفتة حداسق 


۲۲| هفت دیوان محتشم کاشانی 


برای بنده مقرر نمود خلعت خاصی 
ز فرق تابه قدم قیمتی و فاخرولایق 

۰ ولی چو خلعت نواب دید کاز مسولی 
ز‌انه مسی‌بردش ند کمترین خلایق 

وت کرد کت ان لک کهنا ابت ار هیا 
به زور خلق نجنبد مگر به قدرت خالق 

ایا صباز من بی‌زبان به صاحب من گو 
که ای به حکم قضا حکم نافذ تو مطابق 

تسو تمشیت ده دوران که هست قدرت اینت 
که در شتاب کتی خاک را به باد موافق 

بکتو که دکستلد آن رشک حله‌های بهشتی 
ز صسحبت عسزبان رکساب‌خانه عسلایق 

(۵] وز السفات گراید به سوی بنده که دارد 
به لطف شامل مولی رجای کامل واثق 

که دیل خلعت عمر تو را به یاری بی‌چون 
کند به دامن آخر زمان زمانه مسلاصق 


(ت ۱۵۸؛ م ۲۵۶) 


۱۶ 

و له ایضأ 
ای مسحیط کرم که دست و دلت . مخزن گسوهر است و معدن زر 
و شش فا ها کوزت.. کمستاکت و سک کر 
که لا اسان 1 وه نت تسین - ک ‏ ۱۳1 کستو 
بر در قفصرت ایسستاده بسه پا صد چو کسری و سنجر و فیصر 


)۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


ور زنی بانگ بر زمین که بسرو 
داورا بسسنده تحت تلف دولت 
نیست بادم که در ثنای کسی 
تخمی افشانده باشم اندر خاک 
جز در اوصاف خان عالی‌شان 
این زمان حال از دو حال بیرون نیست 
شسعر من یبا چو طالع نواب 
سا وب خت زبون من طالع 
پس یکی زین دو کار کس حالا 


شهسواری که گردن گردون 
کامکاری که فارس فدرش 
اسف دهر کش سلیمان‌وار 
خلف‌الم صطفی امین‌الدین 
آن که نسبت به اوج رفعت تو 
وآن که نامد نظیر او به وجود 
در زمانی که غیر فتنه نبود 
به‌گکمان خطای ناشده‌ای 


]۵[ 


دی 4 ارسال جع نارم 


۱۷ 


دیران اول شیبیه - قطعات / ۶۷۳ 


نیش از وی سبه‌در رود جو مسدر 


نه فضابازداردش نه در 


۱ بسسسته ام قز تا تقو کس‌هز 


از سب لاطین سسادشاه سسییر 
که بهزودی نسداده بس‌اشد بر 
ک‌انچه گ‌فتم نداد هیچ انسر 
اش ها کسیر ات هان دا ور 
بسد و زشت است و ضایع و ابستر 
از ی امس تیاز عسیب و هستر 
بسه نکسویی و بسخشش تو سمر 
میت هن بر گنک له ور 


(ت ۱۵۸ - ۱۵۹؛ م 0۳۵۷ 


بسته حکمش به حلقه فتراک 
از سمک رخش راند تا به سمای 
خاتم حکم داد ایزد پاک 
زیب ذریت ش.ه لولاک 
کسوتهی کرد پس‌ایه ادراک 
از وجود عناصر و افلاک 
مت تضا ق رازم داي اکن 
گشت از من نهفته کلفتناک 
کرد یکباره ز انفعال هلاک 


۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


گر چه زان نار سوختم لیکن زان گناه نکرده گشستم پاک 


(ت ۱۵۹! چ ٩۵۱۱‏ م ۲۵۷ ۲۵۸۰) 


۱۸ 
سیب نظم این ابیات هجو با وجود سستی‌ها از غرایب افکار قایل است چه در 
سنّ ده سالگی بر زبان کلک حیاتش گذشته و در سلک اشعار قرار داده 

تسارخش طبعم از پبی معنی تکاور است 
میدان‌ن ورد مسدحت مسقصود قب ا است 

آن بسی‌نماز کسعب که جسسم پسلید او 
اشا وتف دنس تا ی ات 

وآن حیله‌ساز شوم که تا زاده مادرش 
در مکر و زرق و شید به شیطان برابر است 

دستار سرخ اوست عروسانه معجری 
وآن عقده‌ها نمونهٌ چین‌های مسعجر است 

[ها آن گنبدی که بر سرش از چارخایگی است 
چون می‌نهد به خایه قوچی برابر است 

از استر چسموش فزون است بد رگیش 
وز خر به زیر قنتر دوران زبون‌تر است 

قسنتر کشسیده گر سوی بازارش آورند 
کرت ]مان موی وتات ی تا 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ۶۱/۵ 


ون خانمان سیه شده‌ای از در حرام 
بیعش کند به یک دو سه پولی که درخور است 

گر قنترش کنند به حیلت ز سر برون 
تلاوت کانمز ااان .دیتر است 

[۱۰] فی الحال فسخ بیع کند مشتری ز خشم 
گسوید ک زین معامله مقصود قنتر است 


(ت ۹ ج ۷ - ۹۵۹۸ م ۲۵۸ 


۱۹ 
و له ایضاً 
در طلب دین خود به رنگ طمع گفته برد اللّه مضجعه 

صبا به خدمت خدام خواجگی برسان 
نیاز من که به جان و دلش هواخواهم 

بگ و اگر چه به عنوان شاعری هرگز 
نیامده است فرو سر به هیچ درگاهم 

ولی چو بر سر راهم برای خرجی راه؛ 
طمع نموده ره اینجا و برده از راهم 

وگر به‌هم نرسد خرجی آن‌قدر بد نیست 
قبای خاصه شاعر پسند اعلی همم 

(۵] . بسه شاعران دگر نسبتم مکسن زان رو 
که بنده جایزه از مال خویش می‌خواهم 


(ت ۱۵۹ ۱۶۰۰ ج ۶ م 0۲۵۹ 


۷۶,/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۰ 
تقاضای مسئول 
مورا از تقونند. خلت خاضوی بس‌که امیدوار گردیدم 
نسارسیده قبای تازه هنوز کسهنه‌ها را تسمام بس‌خشیدم 


(ت ۰ج ۶ م ۳۵۹) 


۱۳۱ 
هجو گونه 
هر که از بهر خواجگان زمان  .‏ گفت مدحی به هر چه خواست رسید 
طسبع من نیز در مسدیح شما شاعری کرد و خواجگی را دید 


(ت ۳ ۷ م ۳۱۵۹ 


۱۳ 
و له ایضاً 
با وجود آن که چندان قابلی کاندر جهان 
گر کتی صد خون به جرم آن نشاید کشتنت 
آگهت می‌سازم از سری که از بی‌غیرتی 
کنو ودرا زنلقیک ارض رشاید کشعیت 


(ت ۱۱۶۰ 2 ۲۵۹) 


۱۲۳ 
و له ایضاً من بدایع افکاره رحمه الله فی التهد ید 


آن که فردا خواهمش کردن علامت در جهان 


]۱۰[ 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ۶۱۷۷ 


با کدامین سم رسوایی شود یارب قرین 
آن که از طبع جهان آشوب من دارد قران 

یافت حرف زور بزایی به الماس خیال 
کز عبورش صد خطر دارد لب وکام و زبان 

دست تسیغی شد علم کاندر ته هفتم زمین 
گکار و ماهی در خیال پس‌خمند از تاب آن 

ای شکسار کسم‌هراس غسافل خسرگوش خواب 
۱ شیر خشم آلودی از زنجیر خواهد جست هان 

بیش از این کن فکر کار خود کز اسباب صلاح 
از فستاد مفسدان چجسیزی نماند در مسیان 

نسیست پر آسان شکستن توبة همچون منی 
چون شکستی وای قدر و وای عرض و وای جان 

خوش نشستی زان زبان ایمن کزو خواهد فکند 
کمترین جنبش تزلزل در زمین و آسمان 
تاعصبارت پسر سبک بیرون نیاید در هجا 
در ترازو می‌نهم بسهر تو سنگی بس گران 

می‌کنم صد فکر ناخوش باز می‌گویم که خوش 
آن چه امشب خواهی انشا کرد؛ فردا می‌توان 

می‌جهد از شست غم امابه اعراض دگر 
رس نک کیس ده 6 از صسبر دارم در کمان 

من که بر وی کرده‌ام صد صحبت از وقت درست 
گ و صد ویک باش امروزش دگر دادم امان! 


(ت ۱۱۶۰ چ 4۵۹۸ ۸ ۲۶۰-۲۵۹) 


۱ این بیت در «ت» نیست. 


۷۸/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۲۴ 
و له ایضاً نی عذر ان 

خورشید آسمان وزارت که روی ملک 
آیینه‌وش ز صیقل عدلش منور است 

سلطان بارگاه سیادت که عهد او 
۱ 

آن داور زمانه که دارایسی جهان 
بر قد کبریاش لباسی محقر است 

آن والی زمانه که کسوس ولای آن 
یکباره. هر که زد» دو جهانش مسخر است 

[۵] یسعنی امین دین محمد که نام آن 
بر لوح دل نشسته‌تر از سکه زر است 

بودش به من گمان خطایی که ذات من 
در ارتکاب آن ز ملک بی‌گنه‌تر است 

با آن که داده بود به خود مدتی قرار 
کاظهار آن مخالف تمکین و لنگر است 

زانجا که نکته‌پروری طبع شوخ اوست 
زانجا که شوخ‌طبعی آن نکته‌پرور است 

صتدوق نار» دوش فرستاد سهر من 
یعنی که مجرمی و تو را نار درخور است 

۱ (ت ٩۱۶۰‏ ج 4۵۱۲ م ۲۶۰) 


۱۲۵ 
این قطعه در مدح یکی از وزرا گفته و تعریف استر کرده و طلب جو و 
کاه از وی نموده 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


رزق انستأن و فقوت حیوان را 
من که شاهنشه فناعت را 
جو چل‌روزه بهر استر خویش 
از تو دارم طمع ولی نه چنین 
که تسونسام ادای وام نسهی 
من به افلاس این‌چنین کردم 
توبه اسباب انچنان خود چون 
کاز غم جو چو دانه گندم 
بعد از آن فکر آن کسان که به باد 
وز فلک زرفشان اگر نرسد 
گر چه خط شریف دلکش تو 
دل از آن کندم و فرستادم 
که بسویی و نقش آن کلفت 
که نکردم حجاب و آخر کار 
که تو را هم برای من عار است 
رفت اگسر آبرو ولی این هست 
که اگر خواهم از تو لا عن شی- 
نام یاری نهی بر اونه طمع 
که مددکار جمله پیاران بود 
باد پر خانه توتابه ابد 


خانه من هم از عطای تو باد 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ۶۷۹ 


دل و دست تو در زمانه ضمان 


اه ضسدافت نمی‌برم فرمان 


نان سی‌روزه بهر نانخواران 
وز سخایت طلب ولی نه چنان 
یه خیال حساب کهنه‌بران 
سگ کری تو را به آن مسهمان 
نکنی فکر کار آن حیوان 
جیب جان چاک کرده تا دامان 
هیچ‌شان نیست غیر خواهش نان 
دود از انسجم بسرآورند روان 
بود تعویذ جسم و هیکل جان 
ببهتوای بسرگزیده دوران 
برود جون حیای من ز میان 
حرفی آوردم از طلب به زبان 
بسیشتر از من بسریده لسان 
ای وجسود تو آبروی جهان 
هر چه زاشیا درآورم به زبان 
توزروی تفقد و اسان 
نه بر اخد و جر ای دقایق دان 
اری تنوزباری پسزدان 
از زر و گوهر و در و مرجان 
از جسووکاه و گندم ابادان 


(ت ۱۶۱۰ م ۰ ۲۶) 


]۵[ 


۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۳۶ 


و له ایضاً نی مدیح پریخان خانم 


ای زهره سیهر سعادت که از وثوق 
وی مرکز جهان جلالت که در جهان 
آن مریم خدیجه حجابی که کرده است 
وی شمسه ستوده صفاتی که سوده‌است 
کار که ان فا تا ند بهضیه فستون 
داعی دودمان شما (محتشم» که تست 
دارد طمع که رشته کلکش در آن جناب 
یعنی برات لطف سلیمان کام‌بخش 


۱۳۷ 


در دامن تو چنگ زده دست روزگار 
شیر را تست دای فک را سار 
ناموس در ازل به وجود تو افتخار 
بر سده‌ات فقیر و غنی روی افتقار 
رای تواش به نیم نفس می‌دهد قرار 
غیر از دعا و مدح و ثناخوانیش شمار 
سی انتظار آورد ۳ به روی کار 
گردد روان به نصرت بلقیس کامکار 

(ت 4۱۶۱ م ۲۶۲) 


و له ایضاً من اشعاره 


صاحبا من که بهره پبیشکشت 


جز به آن در نمی‌فرستم مدح 
از خسدا بسهر کسحل بسینایی 
ارتفاع اساس و جاه تو را 
[۵] به صبادات روز می‌طلبم 
اقت ادف مسا ماست. را 
بسلبل بسوستان مسدح توام 
از کمال بسلندپروازی 


داده‌ام داد خسسروی در شعر . 


از سخن صد خزانه می‌خواهم 
گنج در کنج خانه می‌خواهم 
خاک آن آستانه می‌خواهم 
نه به حرف و فسانه می‌خواهم 
به دعای شبانه می‌خواهم 
به زلطف زمانه می‌خواهم 
نه همین آب و دانه می‌خواهم 
بر سپهر آشیانه می‌خواهم 
لش خسروانه می‌خواهم 
(ت ٩۱۶۱‏ چ ۵۸۷-۵۸۶ م ۲۶۲) 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه -قطعات / ۶۸۱ 


۱۳۸ 
و له ایضاً در رشک حساد گفته 

چو خصم. نظم متین مرا ز غایت رشک 
ببه قدررتبه و مقدار می‌کند انکار 

سبک‌تر از همه می‌سنجد آن کلامی را 
که هست در نظرش بیشتر گرانمقدار 

مرااگرگلی از باغ طبع می‌شکفد 
نهفته در دلش از رشک می‌خلد صد خار 

وگر ز بسحر درود می‌دهم دری بیرود 
درون خود ز حسد می‌درد صدف‌کردار 

ز آب خن نجر نسظم گزندهام دایم 
چو جرعه‌خورده زهر است و زخم‌خورده مار 

در این ولا که به یک تاخت در بلاد سخن 
همزار شهر و ولایت گرفته‌ام به شمار 

شکست بیشم از اندازه می‌کند چه کند 
ز رشک من جگرش پاره‌پاره است انبار! 


(ت ۱۶۲-۱۶۱ م ۲۶۲-۲۶۲) 


۱۳۹ 
و له ایضا 


فد انگی اش ان سای سیر 
که مقتضای فساد هتترار مره هکس ایفنت 


۱. در تلفظ عامه مردم کاشان به معنی «اين بار» است. 


۲ هفت دیران محتشم کاشانی 


سسیاه‌نامه‌ای از کلک مسن محرر گشت 
نت انا بسن آداشتی کته دز کر آن:تنه( 3 نات 
ز روی راز چنان این بتر که پرده کشید 
فلک که پرده‌دربهاش رسم و عادت و خوست 
اگر چه آن رقم تسیره کریه سواد 
که خواندنش سبب زردرویی از همه روست 
(۵] نداشت هیچ که باشد نکو ولی این داشت 
که شد مرا محک امتحان دشمن و دوست 
غرض که بر سر این حرف در تمامی شهر 
به من که طبع جزا گسترم بهانت‌جوست 
کسی که دوستیی کرده تا حياتم هست ۱ 
دل سسپاسگزاره هتم امستتا اانعت 
کسی که دشمنیی کرده دشمنم به خدا 
گر به تیغ زبانش نمی‌درانم پوست 


(ت ۱۶۲ م ۲۶۳) 


۱۳۰ 
و له ایضأ 
من که از باران ظاهربین ببه جر یک سخن 
اعتراضی هست کاینجا ذکر آن مطلوب نیست 
بر سر آن قسمی از بخشش, که صبر من در آن 
یک سر موکم ز صبر و طاقت ایوب نیست 
از زبان ناخموشی خلق یک شهرم به گوش 


]۵[ 


. دیوان اول شیبیه - فطعات / ۶۸۳ 


در حساب است این که از من عالمی رنجیده‌اند 

این که من از عالمی رنجیدهام محسوب نیست 
زين دو رنجش چون اثر ظاهر شود ظاهر شود 

سوزش هرداغ حالا خودستایی خوب نیست 


(ت ۱۶۲؛ م ۲۶۳ ۲۶۴) 


۱۳۱ 
و له ایضا 

ای مه اوج سبروری کز ازل است تاابد 
سجده آستان تو شغل فد خمیده‌ام 

ود نز یی دا[ بلس ج رن رین 
در مدحات مقبلان تا سخن آفریده‌ام 

از طبقات داوران جلوه نکرده مسثل تو 
در نظرم سخن‌رسی تابه سخن رسیده‌ام 

در صفتت که مطلقا تن به بیان نمی‌دهد 
گشته به عجز معترف کلک زبان‌بریده‌ام 

 )۵(‏ گر چه ز خیل بندگان بنده زیاد این و آن 
از تو به لطف معنوی خجلت خود کشیدهام 

باز سرم فکنده‌ای پیش ز لطف صورتی 
کز خجلی به پشت پا دوخته گشته دیدهام 

اهاط ریت که یت اه وان نما 
نقش قبول خویشتن گر چه در آن ندیدهام 

آن‌ق درم امیدوار از تو که رشته امید 


از همه جاگسسته‌ام وز همه کس بریده‌ام 


۸۴:* / هفت دیوان محتشم کاشانی 


سایه بنده پبروری باز نمی‌توان گرفت 
از سر من که این زمان بنده زرخریدهام 


(ت ۲ م ۳۶۴( 


۱۳۲ 
و له ایضأ 
آن مرده زنده‌ساز که دادی به بنده دوش 
صد پرده در محله ز بیداد آن دربد 
مسرغ بکارت از قفس زیر جامه‌ها 
از دست او به جانب دشت عدم پرید 


(ت ۱۶۲) 


۱۳۳ 


رت افلثه ۳۶۵( 


۱۳۴ 
و له ایضاً فی مدح عالی‌جناب اکابر ملاذ علی خان میرزا 
افتستاب:فشسسرقادولت عتسلی خان سیر زا ۱ 
آن که شد خاک درش تاج سر هفت آسمان 
شهسوار صرصه هممت که در راه سسخا 
آمد از بسدو ازل باحاتم طی همعنان 


دیوان اول شییه - قطعات / ۶۸۵ 


گر شود جوینده اکسیر و عنقا فی المثل 

زاهتمامش از زمین آبند بیرون در زمان 
گر چه استغنای او دارد ز خواهش ننگ و عار 

گر بود در دست حاتم حاصل دریاو کان 
آنچه از مسن خواست با او کز سلاطین دگر 

داشت مهر صاحبی بردم به درگاهش روان 
هست خواهش‌ها مرا هم زان سخاگستر ولی 

جز یکی حالا مناسب نیست کارم بر زبان 
هط کیان تست دوه فا فینای 31 

کرده با اشعار من از خطه‌های بی‌کران 
امر فرماید که یاران خامةٌ تتصحیح را 

زالتسفات آرند در جسنبش پی اصلاح آن 
بابفرماید که بر دارند گزلک‌های تیز 

تابود قوت کنند اصلاح دست کاتبان 


(ت ٩۱۶۲-۱۶۲‏ م ۴ - ۲۶۵) 


۱۳۵ 
ای بسخت می‌رساند از اشفاق بی‌فیاس 

ادسار با زار تسواضع لام تسو 
پسیک صبا ز روضهء نسومیدی آمده 

بایک جهان شمامه به طرف مشام تسو 
یر ۱ ۱۲۳ 
جغدی که در خرابه ادبار خانه داشت 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


دل می‌زند به زمزمه در گوش محتشم 
حرف شکست طنطنه اصشام تسو 

آن ساقیی که شهد بقا می‌دهد به خلق 
سر داده است زهر فنا را به جام تو 

صد شیشه پر ز زمر هسلاهل نسمی‌کند 
آن تلخی که کرده طبرزد به کام تو 

مشکل اگر به‌هم رسد اسباب صحبتش 
زخسم کسهن جسراحت دیسر التنیام تو 

ای دل» غریب صورتی آخر شد آشکار 
از نظم پر فرابت سسحر انتظام تو 

توا انن»ضتتان| اند کتهشت وت مان 
۱ هس تند از ان‌قیاد طبیعت فسلام تسو 

و ایام در سخن زده بر بام هفت چرخ 
صد بار بیش نوبت شاهی به نام تو 

وز فوق عالم ملکوت‌اند فوج فوج 
مرغان مسعنوی مستوجه بسه دام تسو 

دارد فلک هوس که نهد پرده‌های چشم 
در زیسرپای خامه رصمناخرام تسو 

وز اخد نقد کان طبیعت نهان و فاش 
در ردان مسلوک کلام است وام تو 

خوی طبیعت است که دارد رواج بیش 
بلغور نسیم پسخته ز اشسعار خام و 

بسخشنده‌ای که خرمن زر می‌دهد بسه باد 
کاهی نسمی‌دهد به بهای کلام تو 


]۲۰[ 


]۳۵[ 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ۶۸۷ 


از بسهر خیر و شر خبر یک ضراب نیز 

تنستقت تا زان دار بسه دیواربام تو 
پسیغام مورراز سسلیمان جسواب هست 

ارب چسرا جسواب ندارد یام تسو 
آن کسامکار را تنسسظری هست فلا 

در انستظام گفته سح السزام تو 
بر لوح خاک نام تو ناموس شعر بود 
از طیبع خسسروانه کسند امستیاز آن 
بندد بندست بساذل سخشنده تااند 

در شغل مسدح خود کمر اهتمام تسو 
او خود گشسود دست و به زنجیر یأس بست 

بای تسحرک قلم تسیز گام تسو 

قسفل سکوت بسر در درج کلام تسو 
فکر فسون کن ای دل. اگر شاعری که سخت 

ی ۲ 
بگشازبان و جایزه سدح خود بخواه 
صد نقص هست در طمع؛ اما نسمی‌رسد 

تقصی ازیسن طسمع به عیار تسمام تسو 


۱/۶۰۸۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


تن خان شاه‌مشرب جم‌جاه پم‌سخاست 
جمشد خضان. وسله عیش مدام تسو 

[۲۰] پوسشیده دار آن‌چه ۹ عن‌فربب 
۲[ 

سندی چو در بات حیات وی از دعا 
زه سر کمان مباد و خطا در سهام تو 

خورشید طالع فرش باد بی‌غروب 

(ت ۱۱۶۲ چ ۱۵۹۰-۵۸۹ م ۲۶۵ - ۲۶۶) 


۱۳۶ 
و له ایضا 
ای شهسوار عرصه همت که می‌کشند در راه جود غاشیه‌ات حاتمان به دوش 
دز تقتشس: اشنم تیه کرتمان ذبحرن گندم نمای روکش قلاب " جو فروش 
باآنکه زآتش کرم هیچ باذلی مهرگز مرا نیامده دیگ طمع به جوش 
اماز عصزت جسوکم‌یاب پربها گردیده پهن گوش امید از نوبد دوش 
(۵) جو لطف کن که استر امیدوار من از انتظار وعده جو شد درازگوش 


(ت ٩۱۶۴‏ چ ۰٩۵؛‏ م ۲۶۷-۲۶۶) 


۱۳۷ 
0 
ای و ان سخت مدیر که در اصلاح امور 


ده تتتصیر وان الم تلع )تفس تفتلاع» تتطااو 


ار سوم 


۵[ 


]۵[ 


در روا کسردن حاجات شتابی داری 

کز توامسال روا حاجت آبنده شود 
هسستی, ای خسبرو فرهاد لقب. قابل آن 

که شود خسرو اگر زنده تو را بنده شود 
مهر هر صبحگه از ببهر سرافرازی خویش 

بعد صد سجده به پای تو سرافکنده شود 
سسرورا؛ در دلم از قلبی بد سسودای ان 

هست خاری که به لطف تو مگر کنده شود 
در صفاهان زری از من شده افشانده به خاک 

همچو آن مرده که اجزاش پراکنده شود 
نام مسبلغ نسبرم؛ کسز من کم‌همت اگر 

بشسنود همت والای تسو در خنده شود 
به مسیحاییت اقرار کنم در همه کار 

اگّر از سعی توایین مردهٌ من زنده شود 


(فت تفلزی 9( م 0۳۶۷ 


۱۳۸ 
و له ابضاً فی المدح 


خسن جسم‌جاه پادشاه نش 
امتیشهان سسداد و بحر وداد 
سر گردنکشان مسحمد خضان 
آن که جزمش به صولجان ظفر 
آن که از کشستزار هستی خصم 
قبه سر روی نسیلگون سپرش 


ملک کامکار سلک وود 
نس هه لطف کسردگار ودود 
که کنندش سران به طوع سجود 
وی اتتص رات ساسا :زره 


همه سرها ببه داس تیغ درود 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۳۵[ 


۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


دست صد بیل‌ساز بسته به چوب 
در هر مسلک را که حادثه بست 
گر بسود پسرتوی ز تربیتش 
هست ار صدهزار میر و ملک 
حاصل آن خان کامران که سزاست 
در زمانی که «مسحتشم) می‌کرد 
زیب دیسوان بسه نسام او مسی‌داد 
آمدند از سفر دو خواهنده 
در مس-حل 7 ۱ ۱۲ 
ات زو شا دزی؟ سس 
داشت اماقراضهای در قفسم 
پیش شسخصی که با وجود سند 
دیگری چون نبود کان زر را 
السبماس وتو هد دادن آن 
وز زان مسبارکش با آن 
پس از آن قابضان روح که هست 
به یکی وعصده زر قسم کرد 
بسسه یکی وعده زر تواب 
لیک در وجه نقد و نسیه چو هست 


هر دو بستند دل در آن مسبلغ 


تشر انستم دو زر که در عدم‌آند 


۱ چ؛ م: که به دولت است 


تیغ او در دو نسیمه کسردن خود 
او ببه مسفتاح تسیغ تسیز گشسود 
زنگ مت توان زدود ز دود 
کت اوه فعسا یله از انفن تسه 5 
او ناه صسساکر است و جنود 
در امیری به خسرویش ستود 
فسلم اندر سناش ضالیه‌سود 
از ورود سنا و مسدح درود 
بر مسر آذ اسیر غسم‌فرسود 
هسفته هسفته ز مسطبخ او دود 
که گدایی به آن شود خشنود 
که نه معدوم بود و نه مسوجود 
راه انکسار صرف می‌پیمود 
بستواند به حکم نقد نمود 
کر داز ال تافو( تراد 
مبده لطف خاص نیز شنود 
راه مسهلت به عصهدشان مسدود 
که وصسولش ز ممکنات نبود 
که پقین می‌رسد چه دیر و چه زود 
آن قدر فرق کز زیان تا سود 
که خضدارند لطف می‌فرمود 
که به دود دل هه تلو۱3 
۳ امسانهاده رو به وجود 


۳۰1 


]۵[ 


]۵[ 


ورن تازراه دور آیسند 
از پسی کسفن و دفن‌شان باید 


اتتکو دو کم‌صبر پرشتاب حسود 


۱ اد فتتتسو ان دو مسسبلغ مسوعود 


۱۳۹ 


فرض دیگر بر آن دو فشرض افزود 
(ت ۱۶۵-۱۶۴؛ چ ۱۵۹۲-۵۹۱ م ۲۶۹-۲۶۷) 


و له ایضا 


آن شسه حسین کز غلامی اوست 
گنج حسنش اگر مکان طلبد 
خسسون ز شسریان جسبرئیل آرد 
مرغ روح از هوس قفس شکند 
کسرده مسعزول چشسم فستانش 
حاصل. آن کامران که رخش ثناش 
گرم تشریف‌بخشیش چون ساخت 


بسندگی را شرف به آزادی 
در دو عسالم تتهانل استادع 
مژه‌اش در مسسحل فصادی 
ون رود غمزه‌اش به صیادی 
هساک الم سونی: را یووم 
می‌توان تاختن به صد وادی 
طسبع مسن از کسمال وفادی 
که مسبادا؛ بسمیرم از شادی 


(ت ۱۶۵؛ ج ۱۵۹۳-۵۹۲ م ۲۶۹) 


۱۴۰ 
نتیجه دخل‌های حتاد و اهل عناد 
هر هر من که ز انگیزطبع درنسظر عقل شود جلوه‌گر 
خصم بدان‌دیش حسدپيشه را ناوکی از رشک رسد بر جگر 
طوطی شیرین عمل نطق من . کنام جبهان را چسو کنند پرشکر 


چسون رسد از زهر بود تلخ‌تر 


چون شود اشجار سخن پرئمر 


]۵[ 


۱۰1 


۲ هفت دیران محتشم کاشانی 


ابر مسطیر شک رین‌کلک من 
دوست خورد نیشکر از فیض آن 
(مسحتشم/؛ اندر نظر عصیب‌جو 
(چشم بداندیش -که برکنده باد - 


مسیوه‌خراشی کند از هر شسجر 
بیضه سعنی چوکشد زیر پر 
روح قدس گر زند از بیضه سر 
انکند از تک چسو به ساسل گهر 
گاه خزف خواند و گاهی حجر 
بر چمن دهر چو ریزد مطر 
زهم‌رگیا دشسمن حسیوان‌سیر 
لیب ات اب ات که وی هر 
صیب نماید هنرش در نظرا 


(ت 0۵ ج ۸۵۱۶۵ ۲۷۰-۹) 


۱۴۱ 
و له ایضاً در تهدید یاران ملامت‌کار و دوستان خبائت‌شعار گفته 

(مسحتشم». تاکی کشم از ناسزاگویان عذاب 
آخر از بسی‌طافتی تسیغ همجا خواهم کشید 

گر حسام هجو خواهم داشت زین پس در غلاف 
بر خلاف ماسلف آزارها خواهم کشید 

می‌زند چون تیغ طعنم خواه دشمن خواه دوست 
می‌کشم تیغ زبان ور نه جفا خواهم کشید 

تاغضتیمان را کنم هر یک به کنجی منزوی 
خسویش را بیرون ز کنج انزوا خواهم کشید 

بر عقاب طبع چون خواهم زدن بانگ ستیز 
نیک وبد را بر عقابین همجا خواهم کشید 


دیوان اول شیبیه ‏ قطعات / ۶٩۳‏ 


هم رکه بی‌اندیشه است از قلزم اندیشهام 
کشستی عیشش به گرداب فنا خواهم کشید 

در قفای من زبان هر که می‌گردد به خبث 
من به تسیغ هجو بیرون از قفا خواهم کشید 

چون به زور طبع قلاب نفس خواهم فکند 
پیر و بسرنا را به کام آژدها خواهم کشید 

تازتسیغ بیم گردد زمر بیگانه چاک 
انتقام اول ز خویش و آشنا خواهم کشید 

[۱۰] تابساط این و آن برهم خورد زابیات هجو 
لشکر آفت به میدان بسلا خواهم کشید 

دیده افیار خواهم کند و در چشم امید 
یار را هم داروی خوف و رجا خواهم کشید 

بهر دشمن, دار عبرت خواهم اندر شهر زد 
دوست را هم کرسیی از زیر پا خواهم کشید 


(ت ۱۶۶-۱۶۵؛ چ ٩۵۹۷-۵۹۶‏ م ۲۷۱-۲۷۰) 


۱۳۲ 
فی التهد ید مخاطبه حسین آقای مشهور به ابن العوج 
نقد عزت که نه شایسته توست از تو بستانم و خوارت سازم 


(ت ۱۶۶؛ چ ۱۵۱۶ ۵ ۲۷۱) 


۱۰1 


۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۳۳ 

شفطا 
سرور عادیان سر ضولان آن که نبود به هیتتش دگری 
اک نولیان کته رود پیش او صد نواله ماحضری 
بودی او را بسرادر کوچک دادی ار عسوج را خدا پسری 


فسلب بسسیار بوده در عالم لیک از وی سبوده قسلب تری 


( خر دزیده رنگ کرد و فروخت ۱ کس به آين رنگ دیده دزد خری 


رت ۶ ج ۶ م 0۳۷۱ 


۱۴۲ 
ایضاً نی التهد ید هجا 

بر هم چو زنی لب لعاب افشان را. در حالت اعراض خراشی جان را 

خواهم به تماشاگه خلق آورمت چون مسخره کاورد برون طفلان را 


رت ۶ ج ۷ م 0۳2۷ 


۱۳۵ 
شکایت خصم خویش به سلطان انتقام‌کش معدلت کیش نموده 
ای مالک ملک سبه مملکت مدار کی هی ویر ات ازارززا دک 
وی عادل رحیمدل معدلت‌پناه! در معدلت بکوش و ستمکار را بکش 
بسعضی ز کفر پیرو اسلام نیستند اسسلام را مدد کنن وکفار را بکش 
جمعی ز کینه در پی آزار مردم‌اند آن دور مس ردمان دل‌آزار را بکش 
اشرار از شرار؛ قهر تو اییمن‌اند .. روشن کن این شراره و اشرار را بکش 
ما با سگان کوی تو یاریم و غیر غیر بسایاریاریی کن و افیار را بکش 


۱ م8 معدلت پناه 


دیوان اول شییه - قطعات / ۶۹۵ 


در خاک خفته است مرا دشمنی چو مار شعبان تیغ برکش و آن مار را بکش 

از ظلم و جور تشنه به خون دل من است ۱ آن الم سیه‌دل خونخوار را بکش 

ازرق بود؛ به قول خداء دشمن رسول آ ازرق مسنافق دار را بکش 

(۱۵] ور زان‌که انتقام من از وی نمی‌کشی تیغ جفا بکش من بیمار را بکش 
(ت ۱۶۶؛ چ ۵۹۷؛ م ۲۷۲) 


۱۳۶ 

اين قطعه در مدح یکی از وزرا گفته و تعریف استر کرده و طلب جو و کاه کرده 

ایباستوده وزیری که خنگ گردون را 
فضاسپرده به دست تصرف تو عنان 

خسلف‌ترین ولد مادر زمانه که ساخت 
مهین خدیو زمینت خدایگان زمان 

رکاب قدر تو جایی است. ای بلندرکاب؛ 
کشتهار کت فین آن کتو نه ات »دشت» مان 

همزار فرن اگر مهر و مه عروج کنند 
به فعل رخش تو مشکل اگر کنند قران 

(۵] به زیر ران تو دوران کشسیده خنگ مراد 
که کامران شود از کام‌بخشی تسو جهان 

نت توص مسا مایت تفر هو( 
بسجز یکی ز دل اما نمی‌رسد به زبان 

بر آخور است مرا استری عدیم المثل 
کنتهدر فققایت پیز یه اقتقاست وان 


۶ هسفت دیران محتشم کاشانی 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


مسزاج آتش جوعش به گرد خرمن کاه 

بر خرد به چه ماند به ماهتاب وکتان 
مزارعان جهان با جهان جهان جو وکاه 

عا نک تیش و تمسشوتل زض مان 
ز کشتزار عصدم تابه این مقر نرسید 

کسی ز لت جوع‌الب قر نداد تشاد 
کند به ارة دندان درو چجو خوشه جو 

برویدش گر از آخور هزار تیغ و ستان 
ز قسحط کاه بود ماه ماه در امساک 

چو روزه‌دار: دهن بسته در مه رمضان 
به اشتهای چنین زنده مانده بی جو وکاه 

در این فضیه خرد مات مانده من حیران 
گذشته از اجلش مدتی و او بر جاست 

که در ره عدمش هم قدم فتاده گران 
به تازیانه مسرگش قضابه راه فنا 

نمی‌توانند از این کاهلی نمود روان 
به فروض اگر دم صورش دمند در رگ و پی 

نیایدش حرکت در جوارح و ارک‌ان 
به راه بس‌که فشستاده است کاهل آن لاشیم 

کسش نیافته یک روز لاشه در دو مکان 
چو می‌رود دو نس می‌زند به هر فدمی 

که ستفصل حرکات است و دایم الضفقان 
چو می‌دود به عقب می‌جهد چو بول بعیر 

که فلک قوت او راست این‌چنین جریان 


دیوان اول شیبیه ‏ قطعات / ۶٩۹۷‏ 


۲] جهندگیش مشابه ببه‌جست و خیزکلاغ 
رون‌دگیش ممائل بسه رفستن سرطان 
چو در مسیان الاغان سفر کند همرگز 
نه در مقدمه باشد نه در کنار و میان 
چو فرد نیز رود طعن باز پس ماندن 
توان به جسم نحیفش " زد از تقدم جان 
مزاج او به سهام ار دهد فضا نرود 
به زور بازوی سهم افکنان به روی کمان 
گرش دهی به کسی با هزار بدرهٌ زر 
ز ین هصمرهی او کشد هزار زیان 
[۲۵] نجوم را به حبوب است چون مشابهتی 
به چرخ از سر شام است تا سحر نگران 
به عشق خوشه پروین عجب که بی‌پروبال 
به آسمان نکند همچو طایران طیران 
نظر ز فلک فلک نگسلد که ساخته است 
ز کهکشان طمعش متقل به کاه کشان 
ز بس که بر که" دیوار خانه دوخته چشم 
به چشسمش از ار آن گرفته جایرقان 
مضرّت یرقان را چو آب اگر چه دواست 
ز روی نسسخه بقراط و دفتر لقسمان 


۱ ت: ضعیفش 
۲. «که» مخفف «کاه» است و به واسطه رنگ تیان در مصراع دوم شاعر یرقان چشم را از دیدن کاه دیوار 
افاده کر ده اشتتتا: 


]۵[ 


۱۶۳۹۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۰] لب سسوال وی از بسهر که مسی جنبد 
ز خستی که خدا آفریده در حیوان 

سوال کاه فقط را جواب چون سخط است 
ز حاتمی چو توه ای نقش خاتم احسان 

کرم نما قدری کاه و آنقدر جو نیز 
که از براش مهیا شود جوابی از آن 


(ت ۱۶۷-۱۶۶؛ ج ۶۰۰-۵۹۸؛ م ۲۷۲-۲۷۲) 


۱۳۷ 
و له ایضأ 

اسان سشتا سب افراز کته رکذت 
خسسرو تخت فلک سوده جبین صد باره 

وی درم‌پ‌اش سخاپيشه که بر اهل نیاز 
تسده انس مت مفتظ وفشان اهمتو رنه 

هست شش سال که من بهر دعاگویی تو 
خسواب را کرده‌ام از دیده خود آواره 

روز هم خواهشم این بود که در هیچ محل 
نگ ذارد صمد چاره بسرت بیچاره 

در نای تسو هسم از یساوری بخت بلند؟ 
راندهام بر سر سیاره و تابت باره 

وز تو آن دیده‌ام امسال که گر شرح کنم 
خاطرت جامه طاقت کند از غم پاره 


۱ تصحیح قیاسی. همه نسخ: اهل کرامت. ۲ م ج: طبع بلند 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ۶۹۹ 


شکوه هر چند که از چون تو مطاعی کفر است 

ای مسطیعان تسو همم ابت و همم سیاره 
این ار داد» ثناخوانی سی‌روزه من 

که تسو از من ببری روزی سی نانخواره! 


(ت ۱۶۷! ج ۱۵۸۶ ۵ ۲۷۴) 


۱۴۸ 

و له ایضاً 
ای عطایيشه که دربای سخا و کرمت در تلاطی همه گوهر به کنار اندازد 
(محتشم» کیست که مثل تو گران‌مقداری بر وی از خلق سبک‌روح گذار اندازد 
چرن به این لطف سرافراز شد اکنون آن به ‏ کانچه دارد به رهت بهر نثار اندازد 
لیک از نطم گران‌سنگ مناسب‌تر نیست آنچه در پای توء ای کوه وقا اندازد 


(ت ۱۶۷؛ ج ۵۸۶: م ۲۷۴) 
ت 


۱۳۹ 
و له انضا 
ای ب‌اند اختر سپهر وجود وی‌گران گوهر خزان؛ جود 
به خدایی که داشت ارزانی به تو در ملک خود سلیمانی 
که اگر زین فتاده مور ضعیف ‏ برسد عرضه‌ای به سمع شریف 
آنچنان کن کز استماع نوید نشسود ناامید گوش امید 


(ت ۸ج ۵۸۷ م ۲۷۵-۷۴) 


۱ ت: صد نان خواره 


۷۰( هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۵۰ 
و له ایضا 
صاحب زر را خداوند زمین و آب کن 
ای خداوندی ملاذی» اعتضادی. صاحبی 
من که یک دیتار را امروز صاحب نیستم 
چون توانم کرد آب صاحبی را صاحبی 
(ت ۱۱۶۸ چ ۱۵۸۷ م ۲۷۵) 


۱۵۱ 
و له ایضا 


۵[ 


سرا رورا جد اعلای تسر 
که از بس به نام خداوند خواند 
گران‌سنگ شد لنگر حلم او 
تیآ تفر رامس رس 
که از زمره عترت وی تسویی 
ضرض کاز جهالت به خدام تو 
به حلمش ز در دور کردی چنان 
بدان‌سان که از کعبه دل شود 


محمد رسول امین کريم 
به نام خود او را روف و رحیم 
به خفت کشیدن ز خصم لشیم 
تسحمل ز اعدا به خلق عظیم! 
که ذاتت حلیم است و طبعت سلیم 
که می‌گفت اگر خصم بی‌ترس و بیم 
که شرمنده برتافت رو زان حریم 
به لاحول آواره دی و رجیم 


(ت ۱۶۷ ج ٩۵۸۷‏ م ۲۷۶-۲۷۵) 


۱0۲ 
و له ایضا 
ای چراغ منتظر سوزان که می‌باید مرا 
بهر برخورداری از هر وعده‌ات عمری دگر 


۱. اشاره به ای الک لعلی خلق عظیم ۱ 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ِ.«۷ 


وی خدیو صسبر فرمایان که می‌باید تو را 

بسینوایبی بسر در از ایوب صسبر اندوزتر 
با وجود آن که دست درفشانت مسرفی است 

کز عطای اوست کان در خوف و دربا در خطر 
وز بنان مستقیم الجود مسی‌ریزد مدام 

از پبی کلکت شکر همچون نبات از نیشکر 
(محتشم» کامسال افلاسش فزون است از قیاس 

از شسس ما دارد تسسوفع بیشتر از پسیشتر 
بیشت اند بهر حاضل کنتردن انندک زر 

بساتسمنای مسطوّل بامتاع مسختصر 
از بسرای او به جای زر فرستادی نبات 

تازباش دیسرتر در جنبش آید بهر زر 
سرکهٌ مفت از عسل با آن که شیرین‌تر بود 

این نبات سفت بود از زهر فاتل تلخ‌تر 


رت ۱۶۸ چ ۱۵۸۸۵۸۷ م ۲۷۵) 


۱۵۳ 
ایض 


خان حاتم‌دل جم‌جاه که جبار جلیل 
از زر وگنج ملوک آنچه به صد بنده دهند 
سود از دولت آن مالک مملوک نواز 
بهر نقدی که در این وقت به از گنجی بود 


هر چه از بدو ازل داد به او نیکو داد 
آن سخن‌سنج به یک بندهٌ مدحت‌گو داد 
هر چه ما بی‌درمان را ز فواید رو داد 
منت از شاه کشيديم ولی زر او داد 


(ت ۸ ج ۸ مِ ۳۷۶ 


]۵[ 


۲ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱0۳ 


و له ایضأ 


آن خداوند محشم چاکر 
دی به رسم عیادتم از خاک 
چون تراویدن صرق ز عروق 
لطف دیگر علاوه این ساخت 


[۵] که به حکمت در انجمن سازد 


من که چون خسته عرق کرده 


۱۵۵ 


که فزون است حشمتش ز جهان 
ببرگرفت از نسهایت احسان 
سوز بیمار راست شعله نشان 
از کسف زرنسثار سسیم‌نشان 
غرق دریای انسففعالم از آن 
یافت دردم به پک نفس درمان 
که بخواهم به کلک یا به زبان 
هر دو را تابه انقراض زمان 


(ت ۸ ج ۵۸۸ م ۳۷۴( 


و له ایضا 


بر روی فرش اغبری مستدیر سقف 
از «محتشم» ز سرکشی چرخ یک مهم 
با آن که لطف بی‌بدل او به این محب 
با آن که در کفایت او سعی‌ها نمود 
باآن‌ که دوستان مدیّر در آن مهم 
جوهرشناسی آخر از ایشان که در سخن 
آن کارا مه هت لاسرا نا رل ار 


آن آصفی که می‌کندش دهر انقیاد 


بر خلق واجب است که در مدح او کتند . 
[۱۰] ظلش که هست سایهٌ ظل خدای باد 


در زیر چرخ چنبری لاجورد فام 
افتاد با سرآمد ارباب احتشام 
زالطاف خاص بود نه از لطف‌های عام 
نسواب آفتاب لوای فلک متام 
دادند داد کوشش و امداد و احترام 
اعجاز ممی‌نمود به گیراینی کلام 
کرد آنچنان که شرط حمایت بود تمام 
وآن آصفی که می‌کندش چرخ احترام 
مسنعم به مسیدالوزرا اشرف‌الانام 
بر مملکت بت و مبسوط و مستدام 


(ت ۱۶۹-۸ ج ۵۸۹-۸ م ۳۲۷۷۵۷۶ 


۵[ 


]۱۰[ 


1 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ۷۰۳ 


ولا 


ای مهین آصفی که عالم را 
وی گزین سیدی که بر کرهت 
راد سر کته داش عدا شاد 
چون از ایشان چو شاعران دگر 
جووکاهی برای استر من 
تسوکه از لطف خالق رازق 
یاو حکام سایق از احسالن 
فنص اش دزمان شبن 
ور نه مانند برق خرمن‌سوز 
کز تف شعله‌های آتش جوع 


۱0۷ 


آشستان قگ ه لحا مت وبناه 
راستان دو عالم‌اند گواه 
عزت شان تا نونکا 
هصمت من نسوده احسان خواه 
معی‌فرستاده‌اند بسی اکراه 
به همه فایفی به حشمت و جاه 
سفرست از برای او جو و کاه 
بستان از مس این بلای سیاه 
سر به صحراش می‌دهم ناگاه 
0 


(ت ۱۱۶۹ چ ۱۵۸۳ م ۲۷۷) 


و له ایضا 


ای جهان را از تو درگ وش امید 
از پسی اصلاح چشمم لازم است 
سویم از روی نوازش کن رواد 
صد جنین در بطنش اتدر پرورش 


۱0۸ 


اس تمالت‌های عام شامله 
مسصلحی از مصلحات کممله 
مرتبانی ون زنان حسامله 
باه لیله نام‌شان یاامله 


)۲۷۸ 2 ٩۵۸۳ چ‎ ٩۱۶۹ (ت‎ 


لاش 


ای تو را قدر و جلال از چرخ ذی‌قدرت زیاد 


وی تو را جود و نوال از بحر گوهرپاش بیش 


۴ هفت دیران محتشم کاشانی 


در زمان چون تو سلطانی که اخراجات من 
ببی تعلل می‌دهد از مخزن احسان خویش 
از برای آن زمین کز من به خان" شد منتقل 
کرده صاحب جمم تو اطلاق مالی سال پیش 
هر که با مداح خاص الخاص ساطان این کند 
وتو هیواز تا تا انیا 
۵ جسبهً !له بسرکش از سر این گرگ پوست 
تا به مردم خویش را ننماید اندر رنگ میش 
(ت ۱۶۹ چ ۱۵۸۳ 2 ۲۷۸) 


۱0۹ 
و له ایضأ 

ای فلک حشمت که در دک‌ان نظم «مسحتشم) 
به ز مدح مشتری گیر تو یک پرگاله نیست 

ایین عروسان را که در عقد تو می‌آرد به نظم 
هیچ یک را احتیاجم صعت دلاله نیست 

پا دگر اشعارکزپی می‌رسد این قطعه هست 
کاغذ بسادی که کوتاهیش در دنباله نیست 

نطقش از شیرینی در نایت می‌نهد 
بر سرهم آن قدر شکر که در بنگاله نیست 

آن‌قسدرکز درک ثنایت در دل زخار ارست 
برگل صدبرگ سوری صد یک آن ژاله نیست 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ۷۰۵ 


ابر طبعش بس‌که حالا مستعد بارش است 
او که در جولانگه صدساله مدحت بانهاد 
همچو احسان دگر باران چرا هرساله نیست 


(ت ۹ ج ۳ م ۲۷۸) 


۱۶۰ 
و له ایضأ 
ای ممایبون فارس مسستیدان زر لت کا وشن 
که کشان بسهر ستوران تو کاه از کهکشان 
مرکب من نام جو نشنید هرگز زان سبب 
می‌کنم کاه فقط خواهش ز دستور زم‌ان 
گرچه ناچار است بهر هر ستوری کاه و جو 
اب دستور ستور من نیفتد از توان 
که به آن حیوان رساندن گر چه شغل لازم است ۱ 
بان دای منازل هست لازم‌تر از آن 
(۵]. آصفا؛ وقت است تنگ وکاه در ده‌هافراخ 
خامه در دست تسو فرمانبر ز تحریک بنان 
یک نفس شو ملتفت وز رشحه‌ریزی‌های کلک 
زحمت یک‌ساله کن رفع از من بی‌خان و مان 


(ت ۱۷۰-۹ ج ۴ م ۲۷۹) 


۶ /هفت دیران محتشم کاشانی 


۱۶۱ 
و له ایضا 

اق شتتهوبار دقشستان کتر ,انا بشور کرو 
شان تو بی‌نیاز است از مدح خوانی من 

گرد بنای عمرت هست آهنین حصاری 
از پباس دعوی خلق چون پاسبانی من 

این پاسیانی اما چون دولت تو باقی است 
جان نیز اگر برآید از جسم فانی من 

دوش از عسطیه سوه ای نسوبهار دولت 
از شرم زردتر شد رنگ خزانی من 

با آن که بر وجودت از دعوت و تحیت 
دایم گهرفشانی است شغل نهانی من 

برصادت زمسانه» ای داور بگانه 
مسوقوف سیم و زر نیست گوهرفشانی من 


(ت ۰ ج ۴ م ۲۷۹) 


۱۶۲ 
و له ایضأ 

ایام لاذ سلاطین که کردگار تسو را 
زیاده از همه اسیاب شوکت و شان داد 

ایا معاذ خوانین که شخص قدرت تو 
مسحال‌ها همه را اتکی نیت امکان داد 

زسان زمان تو و دور دور والد توست 
که داد داوری اندر ساط دوران داد 


دیوان اول شیببه - قطعات / ۷۰۷ 


عنایت مستزلزل زبان صاحب جمع 
که نسبتش ز زبونی به هیچ نتوان داد 

(۵] به آن زبان که به حرفی سه بار می‌گیرد 
گرفته اقمشه‌ای از من و به دیوان داد 

به این فسانه که تا بیست روز اگر نکنم 
ادای قیمت آن؛ ببایدم دو چندان داد 

کنون گذشته سه ماه تمام و حالت او 
به آن رسیده که خواهد به جای زر جان داد 

از لقن 9 الق تنل سح (طان. 
که غیر وعده نخواهد به فرض خواهان داد 

زبان حال به گوشم چو خواند آیت یأس 
بشیری آمد و از پی نوید احسان داد 

که درگ رفتن زر آن حرامی ناکس 
به هیچ کس متوسل مشو که سلطان داد 

تبارک الله از این همت و سخاوت و جود 
که از کرم به تو پروردگار دیان داد 

ز بدل جود تسو بیخ خزاین یم رفت 
ببه باد دست تو خاک دفاین کان داد 

تمام خوی شد و از ابر نم کشیده چکید 
ز بس‌که مسوهبتت انسغعال عسمان داد 

مسخن نگشته به لب آشنا: به فعل آمد 
به هر چه رای تو در کار دهر فرمان داد 

(۱۵] مدیراه بسنگرک‌این سپهر خوش‌تدبیر 
چه کرد و کار مرا چون به لطف سامان داد 


۸/۷۳۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


کسی که ده زبان زمانه‌اش می‌خواند 
ز یک ربازی او» بسی‌زبانی ان :313 
(ت ۱۷۰؛ ج ۱۵۸۵ ۵ ۲۸۰-۲۷۹) 


۱۶۳ 
و له ایضأ 


]۵[ 


ای نسمایان سسهیل اوج وجود 
وی ممایون‌نگین خناتم جود 
دل ویران رکه بود نهاد 
در ترازوی جود سنگ سبک 
لیک نوبت به دوستان چو رسید 
وه چه گفتم. تو خاتم ید جود 
آشکارا گر چه بر رخ ما 


خدمت چ ند روزه مارا 


کنسسافتات سسستهر ایجادی 
که چو حاتم به بل معتادی 
زالسسفات تسو رو به آبسادی 
بسهرهیچ آفریده ننهادی 
تسسوبهراه تسفغافل افتادی 
از کسسرم داد حساتمی دادی 
در اسان خویش بگشادی 
دسستمزد نک و فرستادی! 


(ت ٩۱۷۰‏ چ ۵۸۶-۵۸۵؛ ۶ ۲۸۰) 


۱۶۴ 

وه فی تعریف الشعر ایض 

مسافران سبک‌سیر عالم ملکوت 
زار خیل خریدار گرم سودا را 
در آفربنش شخص سخن به معجز شان 


که چون متاع سخن زاسمان فرود ارند 
بر متاع خود از میل در سجود ارند 
هميشه زنده بود هر چه در وجود آرند 


(ت ٩۱۷۱-۱۷۰‏ ج ۹۵۸۶ م ۲۸۱) 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۵[ 


۱۶۵ 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ۷۰۹ 


و له در توصیف رحل فرموده 


در این گلزار کز تأثیر صحبت 
با دبع شا تفای فتقاری کیفه | شذا خت 
از این رحل است این صورت هویدا 
که اول بود چسوبی خشک در باغ 
کتون بالاتر از چرخش مکان است 
از این بالاتر این کّز فیض کامل 
لیی از خواص درس قرآن 
هممایون نسخه صنع الهی 
در اخستر شعاع درج عصمت 
حیاتی بخش ممتد و مسوبد 


۱۶۶ 


مسبدل می‌شود خواری به عزت 
ز دولت سر به اوج رفعت افراخت 
وز این صورت نشان صدق پیدا 
فسروتر پبایه‌اش از هیزم راغ 
که همزانوی بانوی جهان است 
کلام آسمانی راست حصامل 
به این فرزانه بانوی جهانبان 
فروزان شسمسه اینوان شاهی 
تستق بسند آفستاب بسرج صفت 
ظسلالش دار بسر عصسالم مت‌خاد 


(ت ٩۱۷۱‏ ج ۱۵۷۶ م ۲۸۱) 


و له ایضا 


میر معزالدین مرقوم بود گفته 


حلی بندی که بی‌جنبیدن دست 
عروس این سخن را زیوری داد 
ز شسعر شباعر شیرین فسسانه 
ز خط ک‌اتب بی مثل و مانند 
ولی این شاهد فرخنده منظر 


عروسان را به فدرت حلیه‌ها بست 
که هر جا زیوری بد رفت بر باد 
نسخستش داد زیب خسروانه 
به لطفش بار دیگر شد حلی‌بند 
ز جلدش هم لباسی داد فاخر 
که ضرق زیور است از پای تا سر 
که مسنظور امسیر نامدار است 


]۵[ 


]۱۰[ 


۰ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


الهنی تساابد ایین نیک ‌فرجام 


۱۶۷ 


لام ش.ه اسراهیم غازی 


سود شیرازه اوراق اییتام 
(ت ۱۷۱؛چ ۱۵۷۷۵۷۶ 2 ۲۸۲-۲۸۱) 


این جند بیت جهت تزویحی گفته که به حسب استعداد نسبی میان 


ایشان مناسبت بود فررموده 


در این دامگاه عجیب و ریب 
هممایون بسه چنگ نمایان فتاد 
ول ال و سر وه ند ارا شسند از 
علاجی نکردند تلبیس را 
در ان خانه نه رواق دو در 
دو خواهر یکی همسرش سروری 
یکی بر سرش سایه ناکسی 
دو داماد در سسلی بک خاندان 
از این هر که زاید بود جد وی 
و زان هر چه آید بود نقد قلب 
از آن قیمتی گسوهر پاک حیف 
به باد ای فلک برده آن خاک را 


۱۶۸ 


که هر صید را بود دامی نصیب 
و زان دولت و رفعتش شد زیاد 
که بانقد یک گنج‌شان بود کار 
بسه اب لیس دادند بلقیس را 
که دیده ز یک مادر و یک پدر 
رنسیع آستانی بساندافنسری 
کسه سگ را ازو عار باشد بسی 
یکی کامران دیگری خرچران 
جهان‌داوری مسثل دارا و کی 
ز آب تا به صد پشت کلب بن کلب 
و زان در که افتاد در خاک حیف 
جداکن ز هم پاک و ناپاک را 


(ت ۸ج ۷ م ۲۸۲) 


خواجه خواهد ساربان و مهتری بی آب و نان 


خود همان بهتر که گردد مهتر و اشترچران 


]۵[ 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ۷۱۱ 


استر و اسبی که دارد هر سئیس و ساربان 
گر ببیند در دهان گربه موش مرده‌ای 

همچو شیران شکار افنکن زند خود را بر آن 
از حسقارت رفتنش در گور و بیرون آمدن 

نیست ممکن ور نه کی ماند کفن بر مردگان 
تاز مدفوعات خود دزدی ده برچیند نخود 

کم رید در مستراح آن صرفه‌گیر خرده‌دان 
تابماند دیرتر در معده خواند وقت اکل 

آية الکرسی برای حفظ بر هر لقمه نان 


(ت ۱۱۷۲-۱۷۱ ۵ ۲۸۳-۲۸۲) 


من آن اعسرابسیم ک‌اندر دل بر 
فسضار را روزی اندر نسوبهاران 
چو اعرابی چشید آن آب برجست 
کز آن جسلاب پر سازد سبویی 
دواند تسابه درگاه خسلیفه 
از آن غافل که آنجا بسحر مواج 
لب و کسام ملک را می‌تواند 
سخن کوته چو آورد آن سبک‌گام 
به شیرین حرف‌های پر بشارت 
ره عمالی مژده‌های بسهجت‌افزا 


که آن‌جا مرغ جان را سوختی پر 
گمانی هم به آب خوش نمی‌برد 
گ وی را مانده در ته آب باران 
عزیمت را به این نیت کمر بست 
شسود صسحران ورد و دشت‌پبویی 
و وت توا 
کته زب امه می‌دهد باج 
از این شیرین‌تر آبی هم چش‌اند 
به منز بار و برد از شاه آرام 
که می‌بردند تسکین را به غارت 
که می‌کندند کوه طاقت از جا 


]۱۵[ 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


۲ /هفت دیران محتشم کاشانی 


نگهبانان شاهش پیش خوان‌دند 
ملک چون جرعه‌ای زان آب نوشید 
به او از جام همت جرعه‌ای داد 
کته نورق موز ات تخد انز 
بلی زآنجا که موج بحر جود است 
بسانادان که از همراهی بخت 
بساناقص خرف کاز لعب گردون 


بسا جنس زبون کاز حسن طالع 


اوعد 8اه کیس ون ول ؛ 


۳ دارم ز مهرت آنسچنان گرم 
ضمیری از ثنایت آنسچنان پر 
دهد گر عمر مستعجل امانم 
پر از مدح تو دیوان‌هادر ایام 
کنون از حق اعانت وز تو امداد 


سپهر حوصله آن ابر دست دریا دل 
حساب بخشش او در جهان به خلق خدا 
در اوّلم یکی از قابلان لطف چو دید 
ولی در آخرکارم چو یافت نافابل 


بسه خسلوتخانة خاصش دواندند 
تشون صورت ز احسان برده بوشید 
که خاص وعام را در خاطر افتاد 
به صدربزم دانایان کشد رخت 
به صد گوهر دهندش قیمت آفزون 
که دایم می‌زند عشقت در دل 
که در درج مسحقر یک جهان در 
شود از جسنبش ک لک زبانم 


(ت ۱۱۷۲ چ ۱۵۷۸۵۷۷ م ۲۸۴-۲۸۳) 


که جیب و دامن پر زر به سایل افشاند 
به غیر قادر دانا کسی نمی‌داند 
به تحفه خواست مرا شرمسار گرداند 
به آن رسید که آنها که داده بستاند 


(ج ۳٩۵؛‏ م ۲۶۹) 


دیوان اول شیبیه - قطعات / ۷۱۳ 


۱۷۱ 
زیب اتراک جهان. فخر هنرمندان عصر 
آن که چرخ بی‌هنر بابخت او پرخاش کرد 
پیری آن ضواص بحر حکمت و گنج هنر 
شمه‌ای از موشکافی‌های پنهان فاش کرد 
مسثقبی باریک‌تر از فکر خود ترتیب داد 
سی و یک سوراخ در یک دانه خشخاش کرد 


(ج‌ ۶۰۰ 


)۵[ 


۱۷۲ 

بر آن در بس‌که از حد برده‌ام عرض تمنا را 
در آن دل تنگ می‌پابم کنون بر خویشتن جارا 

گمان آن که ناگه خاطرت از من به تنگ آمد 
چو زندان کرده بر من تنگ پیش از وقت دنیا را 

نه شرمم می‌پسندد دست عرفان را چنین گلچین 
نه شوقم می‌گذارد کز چمن کوته کنم پا را 

نمیرم تاز بس اندیشه هنگام سوال من 
مکن مهر آن لب خاموشی اندیشه‌فرما را 

چرا آخر تقاضای تغافل کرد اخلاصی 
که اول بود باعث التفات بی‌تقاضا را 

تبرا از تواولی محتشم کز بس غفلط فهمی 
تفغافل کرده نام السفات و لطف مولا را 


(ت ۱۱۹۳ م 0۳۰۵ 


۱۷۳ 
جان بر لب وز یار هزار آرزو مرا بگذار ای طبیب زمانی به او مرا 


]۵[ 


[ه] 


۸ هفت دیران محتشم کاشانی 


آن بلبلم که جلوه‌آتش گل من است 
از طرهٌ دوتا به دو زنجیر بسته است 
خوبی؛ بده‌است مایده حسن را نمك 
ذرات من ز مهر تو خالی نمی‌شوند 
در عاشقی مرا چه گنه کافریدگار 
اقبال محتشم که چو طبعش بلند بود 
تا آمدم به سجده سلمان جابری 


۱۷۴ 


در دام ارزو کب :کف قنور غس | 
چون شیر وحشی آن بت زنجیر مومرا 
زین جاست حرص دیده آن تندخو مرا 
گر ذره ذره می‌کنی ای فتنه‌جو مرا! 
خود آفریده عاشق روی نکو مرا 
افراخت سر به سجده آن خالك کو مرا؟ 
ناید به کس دگر سر همت فرو مرا 


(ت ۱۷۳؛ ج #۵۴۱ م ۲۸۵-۲۸۴) 


این غزل موشح الاطراف واقع است و حاصل جانبین مصارع «نبری نام وی ای 
دل بر غیر» مصرع است و معماست به اسم «امیر» و حاصل مصارع [دوم] 
«خواجه امیر) 

نسدیدم از نکورویان نسظیر آن تسرک مرو را 

خسدا از چشسم بد دارد نگاه آن روی نیکو را 
به افسون خواهم از مردم نهان سازم جمال وی 

و گر بتوان ز چشسم خویش هم پسنهان کنم او را 
رخش تا دیدهام» خورشید در چشمم نمی آید 

لی‌ کم مکن از اوج خوبی آن مه رو را 
پقین خواهم فتاد از پا و خواهم شست دست از دل 

جداگر بینم از خود یک نفس آن سرو دلجو را 
9 

همان بهتر که سازم قبله آن مسحراب ارو را 


۱ این بیت در (م» نیست. 


۲ این بیت در «ت» نیست. 


دیران اول شیبیه - غزلیات / ۷۱۹٩‏ 


الهککنتی نیو ناسین افسقل انبه طسد اراز دز ادز 

اگر بیند به چشم بد کسی آن خال هندو را 
محال است آن که بندم چشم از آن» چون مردم فارغ 

مگکرگاهی که خواهم بسته راه طعن بدگو را 
ولی آن لحظه هم چون هست چشم دل به سوی وی 

یسسقین دارم یک‌ایک شوه آن چشسم جادو را 
یکی از خاکساران تو چون شد مسحتشم آخر 

روا تسود که ضیری سههسازد خناک آن کنو را 


(ت ۱۹۵؛ م ۳۱۲) 


۱۷۵ 

سروی از یزد گذر کرد به ک‌اشانة سا 
که از ار چون ارم آراسته شد خانه ما 

ببا دلی گرم نشاط آمد و از حرف نخست 
ی کشت:اقسسرده دل از سردی افسانه ها 

فتنه را سلسله جنبان نشد آن زلف که هیچ 
اعمتباری نگرفت از دل دیوانسه سا 

به شرابی لبش آلوده نگردید که دید 
پر ز خوناب جگر ساغر و پیمانة ما 

(۵] مرغ طبعش طیران داشت چو بر اوج غرور 
بیش او بسود عبت ربختن دانه ما 

گرد تکلیف نگشتیم از آن رو که نبود 


]۵[ 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


محتشم چرخ گدای در ماگشتی اگر 
شدی آن گنج روان ساکن وبرانهة ما 


(ت ۱۷۶-۱۷۵؛ چ 4۵۴۱ م ۲۸۷) 


۱۷۶ 

بحمدالله که آمد بر نشان تیر دعای ما 
خدایی کرد در حفظ خدیو ما خدای ما 

کمان‌های دعا کردند زه خلقی برای خان 
ولی کس بر هدف تیری نزد کاری ورای ما 

شود میزان تمییزش ز وزن کوه و که آگه 
اگر سنجد وفای دیگران را با وفای ما 

مستضا نز قا نو نها کی دید ععر کسا روا 
نهانی کرد کار خود دعای بی‌ربای ما 

دعای ما نگهبانان نگردد گر به جان خان 
پی طول بقا واصل. چه حاصل از بقای ما 

بماند در جهان صد قرن چون بهر جهانبانی 
بماند بعد از آن صد قرن دیگر از برای ما 

وتا لت :نما نام( یاه نرب عتان 
ژاتار وی تانسیو دضتاع سا 

زبان دعوت از جنبش مگردان محتشم ساکن 
که بر طبق امید دصر و وفق مدعای ما 


(ت ۱۸۱: ۵ ۲۹۳-۲۹۲) 


دیران اول شیبیه - غزلیات / ۷۲۱ 


۱۷۷ 

دور بر بسترم؛ از ه‌جر تسو رنجور انداخت 
چشمزخم عجبی از تو مرا دور انداخت 

من که سرخوش نشدم از می صد خمخانه 
به یکی ساغرم آن نرگس مخمور انداخت 

آن که در کشتن من دست اجل بست به چوب 
ناوکی بود که آن بازوی پسرزور انداخت 

رنج را از تن مسایل به اجل دور انکند 
مژده پبرسش او بس‌که به دل شور انداخت 

[۵] ساخت برگنج حیات دو جهانم گنجور 
به عیادت چوگذر بر من رنجور انداخت 

از دل جسن و بشسر شعله ضیرت سر زد 
از گذاری که سلیمان به سر مور انداخت 

کسلبه مسحتشم از غسرفه مه برد سبق 
تابر او پرتوی آن طلعت پرنور انداخت 


(ت ۱۹۳ چ ۹۳۶۱-۳۶۰ م ۳۰۵) 


۱۷۸ 
آنکه آیینهُ صنم از رخ نیکوی تو ساخت 
همه آیینه رخان راه خجل از روی تو ساخت 
طبیتاق: ابو ان عض مالت گس دران یل زهفنه 
آن که بالای دو رخ طاق دو ابروی تو ساخت 


4 
ف 


نخل‌بند چمن حسن تو بر فدرت خویش 
آفرین کرد. چو نخل قد دلجوی تو ساخت 


۲ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


بهر فتل دو جهان, فتنه چو زه کرد کمان 
کار خویش از مدد قوت بازوی تو ساخت 

زا . آسمان حسن گران‌سنگ تو چون می‌سنجید 
مهر پر کوکبه را سنگ ترازوی تو ساخت 

مسرغ دل بسا همه بی‌بال و پبری‌ها آخسر 
آشیانی عجب اندر شکن موی تو ساخت "! 

فلک از درد سر آسود که در اول عشق 
سر پرشور مرا؛ خاک سر کوی تو ساخت 

فکر کار دگران کن. که فلک کار مرا 
به نخستین نگه از نرگس جادوی تو ساخت 

دید فرمان تو در خامشی لعل تو دل 
رفت و پنهان ز تو با چشم سخنگوی تو ساخت 

(۰ وه‌که هرگه قدمی رنجه به بزمم کردی 
پیشدستی صبا» بی‌خودم از بوی تو ساخت 

مسسحتشم مرتبهٌ عشسق به اعجاز رساند 
این که یک مرتبه, جا در دل بدخوی تو ساخت 


(ت ۸۷ وج ۳۵۷-۵۶ م ۳۳۹) 


۱۷۹ 
یگانه‌ای در دل می‌زند به دست ارادت 
که جان موکب حسنش ز طرف ماست زبادت 
اگّر کشاکش زور قضابود ز دو جانب 
اه مش او مسا ک میا اراد 


۱. خ: آشیان عجبی در خم گیسوی تو ساخت 


۵[ 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۲۳ ۷ 


در این ولایت پرشور و فتنه‌خانه کنعان 

ها که مادر ایام کرد در دو ولادت 
شکسته رنگی رنج خمار هجر ز حد شد 

ز گوشه‌ای به درآ؛ سرخوش ای سهیل سعادت 
فتاده حوصله مرغ روح» تنگ خدا را 

مده به خستهٌ خود بی‌گمان نوید عیادت! 
به معبدی است رخ محتشم که می‌کند آنجا 

نیاز یک‌دمه کار هزارساله صبادت" 


(ت ٩۱۹۰‏ چ ۱۳۵۷ م ۰۲-۳۰۱ 


۱۸۰ 

عنان اندر پرش کردی سبک بادا خدا پارت 
نگهدارنده چرخ سبک‌جنبش نگهدارت 

همایون بیکرت تااز خطرها در امان باشد 
سپرداری کند روح‌الامین هسنگام پیکارت 

چراغ ملک تاروشن کند. ای ماه ملک آرا 
زمین را سر به سر چون شعله تیغ شرربارت 

سرخصم تو را قندیل وش می‌خواهم آویزان 
ز فستراک سسمند برق ریزگرم رفتارت 

تو را از هستی خصم گران جان گر بود باری 
قدر از زور ب‌ازوی ظفر سازد سبکبارت 


۱ ج: بده به خسته خود پیکان خود نوید عیادت 
۲ ج: نیاز یک شبه کار هزار ساله عبادت 


]۵[ 


۴ هفت دیران محتشم کاشانی 


کند چاهی که بین‌العسکرین این زال مردم کش 

فتد در ره خصم وازگون بخت نگونسارت 
بودتادر زان مسحتشم کیفیت جنبش 

به زور دعوت آرد در حعصار حفظ جیّارت 


رت ۱۱۹۶ م ۳۰۷ 


۱۸۱ 

رخت که صورت صنع آشکار از آن پیداست 
نان دقت صنورت نگار از آن بیداست 

قدت که سر صفتش نیست هیچ کس قادر 
کف تال :تانق بت اور دکاز ازان سید اشتت 

سرت که گرم می‌لطف بود دوش امروز 
کت انتتم: ,یقیر کات هار از امامت 

به زیر دامن حسنت نهفته است هنوز 
خطی که گرد گلت صد بهار از آن پیداست 

کمان مخت کین است اروت وی کش 
به جانب همه بی‌اختیار از آن بیداست 

کرشمه‌سازی آن چشم را چه نام کنم 
که عشوه‌های نهان صدهزار از آن پیداست 

ز بعی‌قراری زلفت جز این نسمی‌گویم 
که حصسال محتشم بی‌قرار از آن پیداست 


(ت ۱۱۷۸ ج ٩۳۵۷‏ ص ۲۴۹؛ م ۳۳۹) 


دیوان اول شیبیه ‏ غزلیات / ۷۲۵ 


۱۸۲ 

حکمی که همچو آب روان در دیار اوست 

از غسیرتم هلاک که بر صید تازه‌ای 

خون می‌چکاند. از دل صد صید بی‌نصیب 
تسیر شکاربی که نصیب شکار اوست 

در شتارع دل از کف بای جهان» ولی 
شسرمنده‌ام بسی که بر آتش گذار اوست ! 

حرفی که می‌گدازد و می‌داردم خضموش 
اافت نعهان و#مسرسمت. آسکتار اورسست 

باغی هت تازه باغ عذارش که تم زاف 
صد فصل. در میال خزان و بهار اوست 

نسیکوترین نسوازش جانان محتشم 

تیا دااکاسر زت که جابر آزار او شود 
سممان جابری که خداوندگار اوست 


(ت ۲ ج ۳۵۹ م ۳۰۳( 


۱۸۳ 


نهال گشن دل نخل نورسیده اوست 


هار عسالم ان خط نودمیده اوست 


۱. این بیت در «چ)ئیست. 


]۵[ 


۶ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


یره ۳ بط دوف مت و3 
ای ایا ی است. ابروی خمیده اوست ! 
ز سیر دل» ره او بست ۳9 نگه‌های برگزیده اوست 
۹ در 
ز شیوه‌های خدا آفرین از آن گوشه‌های دیده اوست" 
5 پبسیداست 
دست تنگ‌قبایی دلم سب دیگر که آفریده اوست 
ازو کشسنده‌تر است؛ آن ۰ دلی» جیب جان. دریده اوست 
باه نساپرو 
وه ماود مرن ضاس گ ات سرمه‌ناکشیده اوست 
بسه باغ او نروی ای طمع نس یش ات 
۱ جبد ل 
محل‌ یار فروشی ففان تسیب ی ات مچیدذاوست 
تهج مد ۳ ون 


(رت فلز ۶ ص ٩۲۵۹‏ م ۳۳۹-۳۳۸) 


۱۸۴ 
مد کاید ٩‏ ۱ 
عی کاتش اعراض فروزنده توست 


مسدعای دل او سسوختن سنده زر 
ی سر مت 


. ای ۱ در 0 ۱ 2 ۱۳ ۹ 1 )) 1 
سس ) ( ۳ ْ ۳ لیخی‌مصضص با 
۰ ۲ 5 ۰ : ۱ این ۳9 ر‌ ۲ د 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه ‏ غزلیات / ۷۲۷ 


گر کنی پرسش و بی‌جرم بود چون باشد 
تهمت‌آلود گنه کاین‌همه شرمنده توست 

آن که افکنده به همت دو جهان را ز نظر 
این گمان می‌کشدش کز نظر افنکنده توست 

کم مبادا که طراوت ده باغْ طرب است 
گریة بنده که آب من خند؛ه توست 

[۵ا محتشم کز چمن وصل تواش رانده فلک 
بسنده ریشسه اخید ز دل کتده توست 


(ت ۹ ج ۰ م ۳۴۰( 


۱۸۵ 

مطرب بگو که این غزل اندر ترانه چیست " 
وین شعله در رگ و پی چنك و چغانه چیست 

سا میامن مه بت اتب آن بسازت 
در درد تسیره‌فام شراب شسبانه چبیست 

هر انا امک 
اتسستته آباس فد فتانز لابعقلانه جبست 

خسواب مسلال» تا رود از سر زم‌انه را 
حرفی از آن یگانه بو این فسانه چیست 

ای کسعبه‌رو که دور ز عشسقی» طواف تو 
یر از نسظاره در و دیسوار خانه چسیست 

یک جان چو در دو جسم نمی‌باشد ای حکیم 
پس در دو کون ذات بسدیع یگ‌انه چپیست 


۱. ت: این‌تری و این ترانه 


۱۰[ 


۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


کنعان‌نشین و مسصرگزین چون خود است خود 

این دوری و مسفارقت اندر میانه چیست! 
ای دل چسو مسرغ می‌فکند بر در این فضا 

چندین‌هزار بیضه در این آشیانه چیست 
کسالای حسن او چو به قیمت نمی‌دهند 

ای چشم پر در این‌همه عرض خزانه چیست 
ابر است در تراوش و صبح است در طلوع 

ساقی دگر؛ بسرای تسعلل بهانه چیست 
دندان ز لعسل و خال بستان مسحتشم بکن 

تسو مرغ دیگری هوس آب و دانه چیست 


(رت ۲ وج ۹ م ۳۰۳-۳۰۲) 


۱۸۶ 

ای در درون جان» ز دل من کرانه چیست 
جایی چنین که راست. درون آ؛ بهانه چیست 

در هر زمان زمانه به شغلی قیام داشت 
جز عشق, در زمان تو» شغل زمانه چیست 

گر ضون‌گرفته‌ای نگرفته نان تو 
این خون که می‌چکد ز سر تازیانه چیست 

پرگار خود. چو عشق به گردش درآورند 


ظاهر شود که کار در این کارخانه چیست 


۱ اين بیت را «چ» ندارد. 


دیران اول شیبیه - غزلیات / ۷۲۹ 


(۵ا گر نیست عشق واسطه. بر گرد یک نهال 
تشر وا سل ماع ریا ی روت 

غالب حریف صحبت اگر دی نبوده غیر 
امروزش این مصاحبت غالبانه چیست 

گیرد ز من امانت جان» قاصدی که او 
وید کف د تیان هی روز تا رگ یت 

ون خشم اوست نازی و از من بهانه‌ای 
خلقی برای آشتی اندر میانه چسیست 

خوابم گرفت محتشم. از گفته‌های توه 
بیتی بخوان ز گفت سلمان» فسانه چیست 


(ت ۱۹۲-۸۱ ج ۸ م ۳۰۲( 


۱۸۷ 

گر بدانی که گرفتار کمندت دل کیست 
ورکنی جزم که مهر تو در آب وگل کیست؟ 

داد عصمت دهی از بهر رضای دل او 
هو تیه ایدانت که دنت انا کنیس ؟ 

سگت آهسته نهد پابه زمین از غیرت 
تا بداند که سر کوی تو سرمنزل کیست؟ 

بعد از آن هم که کنی بسملم از تاب حسد 
ترسم از رشک بگویند ! که اين بسمل کیست؟ 

[۵] برده این قافله از قافله مشک سبق 


با رب این عطرفشانی» عمل محمل کیست؟ 


۱ مت نگویند 


]۵[ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


گرچه آواز وی از مسحفل او مسی‌شنوم 

دلم از دغدفه خون است که در محفل کیست؟ 
محتشم زد چو گدایان در دربوزه عام 

تا به این پی نتوان برد که او سایل کیست؟ 


رت ۷ وج ۰ م ۳۴۱ 


۱۸۸ 

گر چه بر رویم در لطف از توجه بازداشت 
تا توانست از درم بیرون به حکم ناز داشت 

جرأتم با آن‌که بی‌دهشت به صحت می‌دواند 
دورباش مسجلس خاصم» بر آن در باز داشت 

بزم شد فانوس و جانان شمع و دل پروانه‌ای 
کز برون خود را بگرد شمع در پرواز داشت 

دل که در بزمش به حیلت دخل نتوانست کرد 
گریه بر خود خنده بر عقل حیل‌پرداز داشت 

شد نصیب من که صید لاغرم اما ز دور 
در کمان هر تین کان ترک شکار انداز داشت 

بر رضم محرومی صحبت در امید بست 
خاصه آن صحبت که دی با محرمان راز داشت 

محتشم کز قرب روزافزون تمام امید بود 
کی خبر زین عشق هجرانجام وصل آغاز داشت 


(ت 0 ج ۸ م ۳۶2۵۱-۰) 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۳۱ 


۱۸۹ 

بعد چندین انتظار آن مه به خاک ماگذشت 
گر چه درد اتتظار از جح کشت اهنا گلذافت 

روز شب گردد ز تاریکی» اگر بیند به خواب 
آنسچه بی‌خورشید روی او ز غم بر ما گذشت! 

از ری آزاد سسروی خاست کز رفتار او 
بانگ واشتوفا کذشت از آستمان؛ هنز جا گذشت 

نسبت خاصی از او خاطرنشينم شد که دوش 
با تواضع‌های عام از من به استغنا گذشت 

لحظه‌ای زین پیش چون شمعم سراپا در گرفت 
حرفم آن آتش زبان را بر زبان گویا گذشت 

ای ز ناوک‌های پیشین. جان و دل ممنون توه 
تیر دیگر در کمان لطف نه. کاآنها گذشت 

پرتزلزل شضد زمین. یارب قیامت رخ نمود 
پباز خاک محتشم آن سرکش رعنا گدشت 


(ت ۱۹۰؛ چ ۳۵۸-۰۳۵۷ م ۳۴۰) 


۰ 

زین نقش‌خانه کی من دیوانه جویمت 
صورت طلب نیم که در این خانه جویمت 

بسیزم بسه جستجوی تو خاک دل خراب 
گنجی. عجب مدان که ز ویرانه جویمت 

ای شمع. دقت طلبم بسین که در سراغ 
زاس سوت هت وتات 


۱ ت.م: انچه بی خورشید رویش روز غم بر ما گذشت 


]۵[ 


۸۳۲ هفت دیران محتشم کاشانی 


عسقلم فکنده از ره و عشسقم دلیل گشست 

کسسز رهنمایی دل دیوانه جویمت 
یک آشنا نشان تسوام در جهان نداد 

شد نوبت این زمان که ز بیگانه جویمت 
ای خواب خوش که گمشده‌ای؛ چند هر شبی 

تاصمح از شستیدن افس‌انه جویمت 
در کوی شوقم ای در یک‌دانه مسعبدی است 

کانجا به ذکر سبحه صد دانه جویمت 
جام فراق دادی و رفستی که در خسمار 

ون بی‌خودان به نعره مستانه جویمت 
گم در ره وفا شده‌ای مسحتشم مگر 

جسان تسحفه کرده از سگ جانانه جویمت 


(ت ۱۷۳-۷۲ چ ۰۱۲۶۱ م ۳۳۸( 


۱۹۱ 
موشح الطرفین معما به اسم پری امّا به قاعدهٌ قدما و معماییان دو بیت اول 
مرصع و هر دو بیت دیگر تا آخر به قافیهٌ غیر مکرر ذوقافیتین واقع است! 
زهمی گس وده ک‌مند بلاه سلاسل مسویت 
مسهی نسبوده» بسر اوج عصلا؛ مقابل روبت 


کتاب حاضر که از حرفهای اول دو طرف غزل به صورت از بالا به پایین منظور نظر شاعر حاصل 
می‌شد. در غزل مزبور مورد اول از بالا به پایین است و مورد دوم از پایین به بالاست بدین صورت که از 
حرفهای اول کلمات مصراعهای اول «ز خطر نام تو» و از حرفهای اول کلمات مصراعهای دوم از پایین 
به بالا» کلمات «دزدیده برم» حاصل می‌شود که در نتیجه مصراع رون «ز خطر نام تو دزدیده برم» 
ظاهر می‌گردد. منظور از مرصع بودن دو بیت اول غزل کاربرد دو قافیهُ «بلا» و «علا» در بیت اول و نیز 


قافیه «وفا» در بیت دوم است. 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۳۳ 


خوشم به لطف سگ درگهت که در شب محنت 
ری نموده ز روی وفابه سایل کویت 

طرب‌فزا شده دشت جنون که خاک من آنجا 
به بساد رفسته» ز سم سمند بادیه‌پویت 

رواج مشک ختن چون بود که هست صبا را 
زار نسافه گشایی ز جسعد ضالیه‌بویت 

 ]۵[‏ نهان ز یر حدیث صیابپرس خدارا 
دمی که آید از این ناتوان خسته به سویت 

اگر به زلف تو بستم دلی؛ مرنج که هر سو 
یکی نه صد دل دیوانه بسته است به مویت 

مرا چه غم که دل خسته رام شد به غم تو 
در این غمم که مبادا شود رمیده ز خویت 

تودست برده به چوگان و خلق بهر تماشا 
ز هر طرف سوی میدان به سر دویده چو گویت 

وصال اگر طلبد محتشم؛ بس این که بر آن کو 
تین تسوا تیور و بیند ز دور روی تنکویت 


(ت ۵« ۱۳۶۰-۵۹ م ۳۱۲-۷۱) 


۱۹۲ 
رفستی جهان‌پناهاء اقبال رهبرت باد 
ظل همای دولت گسترده بر سرت باد 
دولت که یاریت کرد پیوسته باد یارت 


ایزد که داورت ساخت همواره باورت باد 


۷۳۴/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


ای پر گشاده شهباز: هر جاکنی نشیمن 
چون بیضه چرخ ثه توه در زیر شسهپرت باد 

تست رر شنت امین تانت ار دضای. 
گویم همین که عالم یک سر مسخرت باد 

(۵] هر جوشنی که شبها» من از دعا بسازم 
روزی که فتنه بارد. چون جامه در برت باد 

۳ 
جبریل با ملایک. در پاس لشکرت باد 

هر جازنی سرادق. با همدمان صادق 
خورشید شمع مجلس؛ جمشید چاکرت باد 

تا موکب جلالت. در ملک خویش گنجد 
افزوده بر ممالک» صد ملک دیگرت باد 


تا نعطق. مسحتشم ر مسمکن نود تکلم 
هم داعی فدایی هم مدح‌گسترت باد 
(ت ۱۱۸۱۰ ج ۳ ۴ ۹۵۶ م ۳۹( 
۱۹۳ 


شبهریارا؛ صاحبا: رفتی خداپار توباد 

صاحب این بی‌ستون خرگه» نگهدار تو باد 
در جهانگیری به یک گردش سراپای جهان 

هسمچو مرکزه در میان خط پرگار تو باد 
کم تزا کانزي ری گا تابن تفا اروت 

۷ 


]2[ 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۳۵ 


از جهاد جسبدری» ور دقع اعدا مس ی‌کنی 


دین ای زد را مدد. اسزد مددکار توباد 


چشم دشمن تا نبیند روی نصرت را به خواب 


خار در چشمش ز دست بخت بیدار تو باد 


خصم کز رشک تو خونها خورد؛ بهر صبر آن 


در غزا خونش غفدذای تسیغ خونخوار تو باد 


لماخف تست وان مشیی سا سم کار شناد 


اگر ز جیب زمین فتنه‌ای برآرد سر 
جهان اگر به مثل کام ازدها گردد 
به این و آن چو رسد مژده‌های اهل زمین 
به دامنش که زمین روب اوست بال ملک 
ز راه دور عدم هر که بی محبت او 
چو محتشم کند از دل دعای دولت خان 


۱۹۴ 


۱۹۵ 


(ت ۲ ج 2۶۲ م ۳۹۷( 


به آن بهار ظفرء آفت خزان مرساد 
به آن بلند رکاب سیک‌عنان مرساد 
به آن مه افسر بهرام پاسبان مرساد 
به آن وجود مبارک گزند آن مرساد 
نوی تضرت او جیز ز آسمان مترساد 
غباری از فتن آخرالزمان مرساد 
فتد به راه به دروازة جهان مرساد 
به غیر بانگ اجابت به گوش جان مرساد 


رت ۱ ج ۶۵ م ۳ ۲۹۴) 


که دست حسن ویش صد طبانچه بر رو زد 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


شکار پسيشه دیگر کمان ولی او زد 
در این سراچه چو جای دو بادشاه نسود 

یکی برفت و سرابرده را به یک‌سو زد 
ز سیر دل» ره او بست تسیر دلدوزی 

که این نهفته از آن گوشه‌های ابرو زد 
ز سحر شوم خبر داد و معجز مسوسی 

ی ۳ 

زمانه نقش فسونی کز این دو جادو زد 
ز از صابتوان سنگ در ترازو نه 

که عشق حسن تو را برد و بر ترازو زد 

تسه تسا رو ره ساران ز فد دلجو زد 


(ت ۷ج ۶۰۷ م ۳۸۳۹ 


۱۹۶ 

خوش آن شبی که ز رویش نقاب برخیزد 

گشاده روی. سحرگه ز خواب برخیزد 
علی‌الصباح نشیند چو مه به مجلس می 

شسبانه بارخ چون آفستاب برخیزد 
ز تاب مسی» گل روش چنان برافروزد 

که سنبل سرزلفش ز تاب برخیزد 
به یاد آن مه خرگه‌نشین چو بارم اشک 


به شکل خرگه " از آن صد حباب برخیزد 


۱ چ: زمانه نقش کز آن هردو چشم جادو زد ۲. چ: خوی که 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۳۷ 


به دیده‌ام تو نشینی و خواب برحیزد 
به هر زمین که خرامی چو اهوی مشگین 

ز خاک رایحه مشگ ناب برخیزد 
چو محتشم ز دل گرم اگر براره آه 

ز دود آن هسمه بسوی کسیاب برخیزد 


(ت ۸ ج ۵ م ۳۹۳( 


۱۹۷ 

عشق چون گرم شود شعبده‌ای انگیزد 
که سرادر؛ ز حسد. خون برادر ربزد 

خوش دمی. کز هوس رقص نهان مجلسیان 
نگرند آه کان درهمم و او بسرخیزد 

رتبه عشق خود. ای غیر از این دان که ز تو 
سار بااین‌همه پسرهیز» ننمی‌پرهیزد 

سرورقاص تسوای فتنه نمی‌دانم آه 
ک‌این بلاها دگر از بهرکه می‌انگیزد 

سن به این حوصله کی تاب نگاهی دارم 
کش حجاب تو به صد گونه عتاب آمیزد 

چرخ یکتا گهری چون تو نیاید هیهات 
گر به پرویزن خود خاک دو عالم بیزد 

وصف ابروی تو پر زور کمانی است که او 


(ت ۱۷۶ م ۳۸۹-۳۸۸) 


]۵[ 


۸ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۹۸ 

این نسیم خوش کزین خرم بیابان مسی‌رسد 
می‌رساند مژده پنداری که جانان می‌رسد 

جان که از نومیدی اندر رفتن استعجال داشت 
گسوبه استقبال روکان مایه جان می‌رسد 

شخص طاقت می‌درد صد جامه بر خود زاشتیاق 
گر ورا جاک گریبان تابه داسان می‌رسد 

موده دل گیران طلمت را که از اقبال روز 
شب شتابان می‌رود» خورشید تابان می‌رسد 

بسته گلبانگ منادی دست چوبک‌زن به چوب 
از بسارت‌های پی درپی که سلطان می‌رسد 

درد گو بردارگام از جا؛ که از دست مسیح 
بر لب بیمار حسرمان» آب حیوان می‌رسد 

گر طبیب این است در عهدش ز اعجاز علاج 
صدهرزاران درد سی‌درمان به درمان می‌رسد 

دادخواها! بر مگرد از در که بهر داوری 
صسورت حکم مطاع ایسنک ز دیوان می‌رسد 

محتشم آماده می‌بایست ایسنک صد جهان 
بعد چندین انتظار اکنون که مهمان می‌رسد 


(ت ۱۷۵؛ ص ۱۳۸-۰۱۳۷؛ م ۳۸۸) 
۱۹۹ 
ندانم چیستی یارب که هر دل که وبرآن‌تر بود جای تو باشد 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۵[ 


به صورت آفرین هم این گمان هست 


نسماید نفخ صور افسرده آن دم ۱ 


زند پس‌خم قیامت نیز آنجا 
سری نبود به سامان در ره عشق 
خوشا جان. گر به این ارزد که گه گه 
تواضع را درآن مسجلس چه قیمت 
شبی باشد که چون هنگام رفتن 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۳۹ 


که را جویم که همتای تو باشد 
که پنهان در تماشای تو باشد 
که مسحش رگرم سودای تسو باشد 
که رسستاخیز یغمای تو باشد 
مگر آن س رکه در پای تو باشد 
بسلاگردان بالای تو باشد 
که مستی سجده‌فرمای تو باشد 


ز بسزم حسرت‌افزای تو باشد 


ره ببسساریک ایسمای تو باشد 


که از طبم گهرزای تو باشد 


(ت ۱۸۸؛ ص ۲۹۴-۲۹۳؛ ۸ ۳۹۲-۳۹۱) 


دلیل دل به خلوتخانة خاص 


۳3 
غم معشوق دل‌نشناس را حاصل چه می‌باشد 
به دلداری دهم دل را که داند دل چه می‌باشد 
دیت چسون وصل جاوید است قتل عشقبازان را 
۱ برای صید این وادی به از بسمل چه می‌باشد 
بلا بر مسی‌دهد شمشاد بالا من نمی‌دانم 
که خوبان سهی‌قد را در آب و گل چه می‌باشد 
هوای گوهر مقصود اگر داری در ایسن دریا 
چو لنگر قعرپیما باش بر ساحل چه می‌باشد 
شب وصل ار نه عمر دیگر است اهل محبت را 
چسو عمر کمبقا کوتاه و مستعجل چه می‌باشد 


۰ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


هلاک من بحل دانی؛ اگر دانی که عاشق را 

سخن در زیر لب با خنجر قاتل چه می‌باشد 
ز من گفتی چه می‌خواهی: هلاک پرسشت گردم 

ز خوبان شکرلب خواهش سایل چه می‌باشد 
به جان محتشم» بی ترک جان واصل نمی‌گردی 

میان دلبر و دل» غیر جان حایل چه می‌باشد 


(ت ۱۸۶-۱۸۷؛ م ۳۹۰) 


۳ 
۳ 

نافه عطری که به صحرای خطا می‌بخشد 

ای زب‌ان لا نه‌ای عذر بگو جرم مسپوش 

خواه در کعبه انابت کن و خواهی در دیر 

شب وصلم به گنه صرف شد. اماگنهی 
که خ داب یشتر از روز جسزا مسی بخشد 

اقا .یت رن تما ار تسیک 
جرم هر چند گران است؛ خدا می‌بخشد 

تیره هر چند بود خانه باطن ای شیخ 
سباقی سده‌اش از بساده صفا می‌بخشد 

گرچه در ساغر شیرین می‌وصل است به مهر 


]۱۰[ 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۳۴۱ 


چشم او راست ز پی عشوه؛ صلح انگیزی 

که پس از زهر اجل شهد بقا می‌بخشد 
می‌دهد داروی صحت به مریض تو خدا 

درد را آن که شناساست. دوا سر تقد 
برسان پسایة میل ازگل و بلیل به کسی 

که از این‌ها به چمن برگ و نوا می‌بخشد 
مسحتشم بسنده سسلمان سلیمان حشمت 

کز عطا حشمت قارون به گدا می‌بخشد 


رت ۱۱۱۷۳ م ۳۸۵ 


۳۰ 

گلی ک‌اشوب عهدش آفت سامان مردم شد 
جهان را تازه کرد اما بلای جان مردم شد 

ببه آب دیده دادم پرورش خودرو نهالی را 
کف تون شمشک :| رادتن بستان مردم شد 

چو طفلان سر ره" در اشک بی‌بهای من 
پستیم افتاد از آن پرورده دامان مردم شد 

هزاران دیگ افسون پختم از نیرنگ تا یک ره 
به مهمانخانه چشمم. پری مهمان مردم شد 

ره این غمزه‌بازی‌ها ببند» ای شوخ کافر دل 
تین ]ستیگ ان رخنه کاری‌ها که در ایمان مردم شد 


۱. شناسا در گویش عام مردم کاشان به معنای «آشنا» به کار می‌رود. 


]۵[ 


۳/۱۷۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


ز ابروی خود آن خم گشته شاهین پرس حالم را 

که در سنجیدن غم‌های من میزان مردم شد 
دریغ ای محتشم کاندر زمان پار عیسی‌دم 

ز درد عشق مامردیم و او درمان مردم شد 


(ت ۱۱۷۵ م ۷ - ۳۸۸) 


۳۰۲۳ 

سر از جیب جهان برزد مهی؛ مه در جهان گم شد 
عیان گشت از زمین شمعی» چراغ آسمان گم شد 

ز بخت مسصریان شد. در تک چه. بی‌طلب پیدا 
گرامی گوهری کز مخزن کتعانیان گم شد 

به غیر از جذبه مجنون چه باعث بود کاندر حی 
خرام ان ناه لیلی ز پیش ساربان گم شد 

در انتای, مسخن از التغات گس شه,خش هشن 
اشارت از کنار آمد» عبارت در میان گم شد 

به دل صد راز وی گفتم که پنهان ساخت از من هم 
به این یک قطره خون نازم که صد دربا در آن گم شد 

کشید از غمزه هر گه ناوکی؛ من محو گردیدم 
چه تیر است این که هرگه در کمان آمد نشان گم شد 

تسغافل‌های نازآمیز منجر شد به حرف آخر 
به اين یک لطف ظاهر وه که صد لطف نهان گم شد 

به فریاد سگ دنباله دو رس ای قلیسا زا 
که از بانگ دلش بانگ درای کاروان گم شد 


۱. دنبال دو به معنای کسی است که از قفای کسی می‌دود. 


]۱۰[ 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۴۳ 


کنم هسردم بسه ناخن رخنه در آماجگاه دل 

که بر وی هرگه آمد تیر آمد تیر آن زورین کمان گم شد 
کتاب زهد کاندر حل آن گم بود عقل من 

به جامش بسن کنه کردم رهن در دیر مقان گم شد 
فزالان سحتشم افسرده تا کی گرم سازندش 

که تا او از غزل لب بست پنداری زبان گم شد 


(ت ۱۸۷؛ ۵ ۳۹۱) 


۷۴ 

خوان وصل تو به‌یک‌بار چو یغمایی شد 
دل من دست طمع بست و" تماشایی شد 

انجمن دوزخ من گشت چو خود را بی‌جا" 
رهنمون تو به این انجمن آرایی شد 

باده پیما توو بنشین به حریفان که مرا 
ذوق آوارگی وبسدیه‌پیمایی شسد 

مست بودی و ندیدی که ز غمازی اشک 
دلم آلوده تسواقت ‏ ابنه که رستا اش تال 

دل که هیچ از تو فریبنده» شکیبنده نبود 

دگر انديشه مفرمای که مسحرومی من 
بیش از آن هم که تو خواهی و تو فرمایی شد 


۱. تماشایی به معنای تماشا کننده بیننده ۲ ت: خودراییها 


8 دلم آلوده ز بزمت 


]۵[ 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


محتشم بود که بیهوده نمی‌شد همه جا 
او هم از نرم‌روی‌های توهرجایی شد 


(ت ۱۱۹۳ م ۳۹۲) 


۳۰۵ 
و له ایضاً در مدح یکی از وزرا گفته بردالله مضجعه 

طرب سپه سپه و خوشدلی حشم حشم آمد 
که باسپاه و حشم پادشاه مسحتشم آسد 

سواد عالم از آن کوکب آفتاب ضیا شد 
که وی به کوکبه در زیر سای علم امد 

عجب نسباشد اگر کار دهر پیشتر آید 
که پشت دولت و دستور خسرو عجم آمد 

ز آسمان و زمین کم نیامد آیت رحمت 
ولی بهخوبی آن مسرحسمت‌مدارکم اند 

سزد که خامهٌ قدرت به آن وجود بتازد 
که بر جرید؛ هستی نکوترین رقم آمد 

ز قسید مس فلسی ازاد ک رده کرم او 
ز صدهزار فسون بود آنچه در قلم امد 

تو دستگاه خود ای دل در این بساط به هم زن 
که بهر دفم تو اسباب خرمی به‌هم آمد 

شکسته دل غمگین نهاد رو به درستی 
از آن شکست کزین خیل بر سپاه غم آمد 


[ه] 


دبوان اول شببه - غزلیات / ۷۴۵ 


عم از میان شد و یار آمد از کنار و ز دوران! 

به یباد مادگر آن عیش‌های دم به دم آمد 
به پای‌بوس سگان تسو می‌توان بسه تسوجه 

همزارس‌اله ره همسجر را به یک قدم امد 
مدار باک اگر شش جهت شود مستغیّر 
در این سفره که حصارت دعای محتشم آمد 


(ت ۱۹۶ ۱۹۵ م ۶ - ۲۰۷) 


۳۰۶ 

ز بزم افشتان و خیزان, آن قدح‌پیما برون آند 
سرش گردم. که با این حال وش وتا بوون اه 

زبان مسکنت گو لابه را آماده شو کان مه 
ز استعیلای از امشت بته استفنا برون امد 

به ملک حسن تامی‌آمد آن سرفتنة دوران 
ببه استقبال بس جان‌ها ز قالب‌ها برون آمد 

شبی دیر مفغان آرامگه شد رند و زاهد را 
یکی بر حال خود ماند و یکی رسوا برون آمد 

رقیب از رهگذار وصل او برخاست ای همدم 
قدم در راه نه حالا که خار از پا برون آمد 


(ت ۱۷۴؛ ص ۱۳۷: م ۲۸۶) 


۳۰۷ 
ز خنوناب دلم هرخار کز صحرا برون آمد 
به شکل دل. به بوی خون. از او گلها برون آمد 


۱. ت: غم از میانه شد و یار از کنار و ز دوران 


]۵[ 


[ه] 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


صدای شرک بسرنامده ز شرم واحد بکتا؛ 
هوس افشاند تخمی بر گل انسان که گر با آن 

به جنت شد درون از معصیت. رسوا برون آمد 
دلیسل صدق عشق این بس که در خیل گرفتاران 

ز دیوان جزاه فرمان به قتل مابرون آمد 
تزلزل زد در و دیسوار کویش را به هسم گویا 

کتهبا فتد قتیامت شین آن,وضتا نون اد 
پس از بسمل, بر این در گفت بنشین تا برون آیم 

هنوزم بود جان در تن نشستم تابرون آمد 
به آن کو محتشم برد از برای پاس دله با خود 

سپاه صبر و عقل و دین ولی تنها برون آمد 


(ت ۱۷۴-۱۷۳؛ ۵ ۲۸۶-۲۸۵) 


۳۰۸ 

یکدلان صد خوشدلی از فتح سلطان یافتند 
اسر هه ۱۳ سا اسان" سا فق۳ز 

مژده را شد بال و پر پیدا که موران ضعیف 
وت صتهقاز تشریف سسلیمان افتند 

رتج بسیماران مسرفوع‌الطسمم را بساد بسره 
کی ی ای قفش فان رخاف 

ژافتتانع اوه کشستد ا تیه از وی رآن کته سار 
خسویش را در سسایه دارای دوران افتند 

دست سلطان را وی کردند ارباب دعا 
فتنه را با ملك چون دست و گریبان یافتند 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۴۷ 


کرد بی‌زحمت در انگشت سلیمان دست غیب 
در سسواد فان خاتم که دیوان بافتند 

مرغ اقسبالی که دیر از ناز می‌آمد فرود 
آخر از نسصرت تو را بر بام ایوان یافتند 

سر زمین بارند آضین بس‌که امل آسمان 
محتشم را ببسهر این دولت دعاخوان بافتند 
(ت ۱۸۲؛ ج ۸۵۶۲-۵۶۲ ۲۹۵) 


۳۰۹ 

دی همایون خبری مژده‌دهانم دادند 
مژده سرسش دارای جهانم دادند 

بر گران پای مسیح از در این کلبه هنوز 
ملك صحت زکران تا به کرانم دادند 

می‌شوم با همه پس‌ماندگی آخر حاجی 
که به پیش آمدن کعبه نشانم دادند 

رنج ویرانه نشینی چه تدارك طلبد 
بسهر عیش ابدی گنج روانم ! دادند 

(۵] تابه یک بار سبک کام شود رنج خمار 
سافیان از شفقت رطل گرانم دادند 

آن‌قدر شکر که بد زاهل عبادت ممکن 
بهر این طرفه عیادت به زبانم دادند 

محتشم بهر من اندیشه‌ای از مرگ مدار 
که به این مژده از آن ورطه امانم دادند 


(ت ۴۶ وج 2۶2۳ م ۳۹۰( 


زمانم 


۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۱۰ 

عصاشقان نرد مسحبت چو به دلبر بازند 
شرط عشق است که اول دل و دین دربازند 

آن‌چه جان دو جهان افنکند آسان به گرو 
نرد شوخی است که خوبان سمنبر سازند 

تمسره اوع که ای از هه رس تا نگ تفت 
حکم ناز است که این طایفه کمتر بازند 

بش سردآ رای کته ای در رتاش 
بی‌سساب است که تا سر بود افسر بازند 

[۵) نرد دعوی است که چون عرصه شود تنگ آنجا 
سروران افسر و بی پاو سران سر بازند 

بسندیی شش جسهتم فرد» چو آن مهر؛ نرد 
کش جدا در صسقب عقده ششدر سبازند 

نیست در عشق قماری که حرج نیست در آن 
گر چه بر روی مسصلای پسیمبر ببازند 

مسحتشم نرد مسلاقات بستان با عشاق 
هست خوش خاصه کز افراط مکرر بازند 
(رت ۴ دج ۵۴۵ م ۳۹۸ 


۳۱ 


زلفش مرا به کوشش خود می‌کشد به بند 


گیسو به پشت‌گرمی آن گردن بلند 


دیران اول شیبیه - غزلیات / ۷۴۹ 


شمثیر قاطع اجل است» آلت نجات 
آن‌جا که گردن دل من مانده در کمند 

صد اختراع می‌کند از جلوه‌های خاص 
فد ب‌للندش از حرکت کردن سمند 

از اضتسظر ات درد تیوه نز امن هباری 
افستاده‌ام تال که ور الک 9تق من عتنا 

(۵) . من ناصبور و طبع تسو بسیار دیرانس 
من ناتوان و عشق تو بسیار زورمند 

فارون نیم که از تو توانم خرید بوس 
دشنام را که کرده‌ای ارزان؛ بگو به چند 

تا ملک نظم خاصه سلمان تشد نخورد 
برگوش محتشم» سخن محتشم پسند 


رت ۷۸ ج ۴۵ م ۳۸۸ 


۳۱۲ 
این غزل جهت کتابهٌ عمارت خانه‌ای گفته و در این دیوان مرقوم گشته 

همتفت: ات ار آن بت :اجنین خواهت1 شنود 
کنج ویرانه ماش‌نشین خواهد بود 

زهره در مجلس ماء سجده ز مه خواهد خواست 
میرم جلس اگر آن زهره‌جبین خواهد بود 

آتش از غیرت این خانه به خود خواهد زد 
هر پری‌خانه که در روی زمین خواهد بود 

0 


۰ / هضت دیوان محتشم کاشانی 


[۵ا پیش آن بت که سراپرده جان منزل اوست 
کمترین پیشکش ماء دل و دین خواهد بود 

از ببس هشتی صغفتی غمکده ساامشب 
با سراپرده فردوس» قرین خواهد بود 

محتشم محفل ماء امشب از آن غیرت حور 
من بر آنم که به از خلد برین خواهد بود 


(ت ۷ وج #۴ م ۹ - ۳۱۰) 


۳۳ 


۱ ۳ ۱ ۱ 
ز سکه چون زر حسن تو در جهان بدود 


همبزار پسیک نسظر در قسفای آن بسدود 

به غیرتم ز نگاه کشسنده تو که دید 
خدنگ نیمکشی کاندر استخوان ندود 

خدنگ ناز تو تیری است کز کمان غرور 
نسجته تایروسوفار در نشان بدود 

من و تغافل چشمی که سر دهد چو نگاه 
ز تسیزی مه در ریشه‌های جان بدود 

[۵] ز ساب رفستن مسحمل مقیم هامون را 
نه‌بای آنکه ز دنبال کاروان بدود 

ز بیم خشک بماند اگر دمی صد بار 
شکایت از نه دل تا سر زبان بدود 

ز برق آه من آمشب ستاره نزدیک است 
که آب گرده وبرروی آسمان بدود 


۱ چ: ز بسکه نور زحسن تو در جهان بدود 


دیران اول شیبیه - غزلیات / ۷۵۱ 


تاعاس ار مس تاه هر انز 
که در رکابت سرشک سسبک ‌عنان ندود 
فستاده نسقد دلی در مسیان صد در 


به‌ گوی عشوه که بردارد از میان ندود 


[۱۰] سمند ناز چو رانی» گذر به محتشم ار 


]۵[ 


که در رکاب به این پای ناروان بدود 


(ت نی 2۳۶ م ۳۸۹ 


۳۱۳ 

اگر شراب خوری صد جگر کباب شود 
وگر تسو مست شوی عالمی خراب شود 

ز دیده گر نتهد سر به جیب سیل سرشک 
ز سوز آتش دل سینه‌ام کسباب شود 

ز جیب پیرهنت هر صباح خیزد نور 
چنان که دست و گریبان به آفتاب شود 

نکسوست رشته زرین مهر و هاله ماه 
که این سگان تو را طوق و آن طناب شود 

اگر به عارض خوی کرده از چمن گذری 
سمن ز شرع عرق ریزد و گلاب شود 

ز روی تسوست فروغ جهان, مباد آن روز 
که آفتاب جمال تو در نقاب شود 


(ت ۱۹۷ ۱۱۹۸۰ چ 4۵۴۴ م ۳۹۳) 


]۵[ 


۲ | هفت دیران محتشم کاشانی 


۳۱۵ 

همرگز ای منعم به زر وصل بتان نتران خرید 
این مستاع الابه عمر جاودان نتوان خرید 

رو نگین خاتم دل خواه از شیرین لبان 
کاین گهر از خازنان بحر و کان نتوان خرید 

او افتفت تین سا بل دنر هت مسا سکن 
مشت خاکی را به گنج شایگان نتوان خرید 

مایل نازی به جان از سروبالایی بخر 
زان که این کالا به سرو بوستان نتوان خرید 

گر چه روی غیر هم بر درگهت چون روی ماست 
کا را اماب نرخ زعفران نتوان خرید 

گفتی از جانم دهی یک عشوه بنمایم ز چشم 
جان فدایت مرغ را بر آشیان نتوان خرید 

گر چه از اول پشسیمان نیستی؛ ای کینه کوش 
بنده را مفروش شاید بعد از این نتوان خرید 

جزبه جان آزار خود نفروشی آخر این متاع 
گر چه نیک است این‌قدرها هم گران نتوان خرید 

از تسسو بستانم دل ارزان بسبهای خسویش را 
پس به جانانی دهم کز وی به جان نتوان خرید 

جنس عشق پر زیان کش می‌خرد عاشق به جان 
فر بود اندیشه از سود و زیان نتوان خرید 

ای زب آن محتشم را کرده بسی‌حاصل هوس 
گر فروشی حاصل دهر این زمان نتوان خرید 
(ت ۱۸۶ م ۳۹۰) 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۵۳ 


۳۱۶ 

در اجابت چو دعارا به هم اسباب رسید 
مژده مسرحمت از جانب نواب رسید 

لب دوران چو به افسانة خوش جنبان گشت 
]دم خواب به این دیده بی‌خواب رسید 

گل سر از شاخ برون کرد چو از ابر کرم 
رشسحه لطف به این گلشن بی آب رسید 

گشت خندان لب آمال چو انگشت سوال 
بسهر تسحقیق خبر بر لب احباب رسید 

شست امید مرا کرد خبردار نخست 
به هدف تیر دعایی که ز ایجاب رسید 

عیسوی نسخهة درمان چو رقم گشت از آن 
رمق جان به تسن خسته بسی‌تاب رسید 

محتشم مدح تو حامل چو به نواب رساند 
خبر" فتح قریب از همه ابواب رسید 


(ت ۱۷۹ ۰ ۱۷۸؛ ۵ ۲۸۸ -۲۸۹) 


۳۱۷ 
باز وقت دهشت جان فگار من رسید 
کز سفر رعنا سوار جان شکار من رسید 
رشک بردن بر رقیبان بود دایم کار من 
مژده باد ای دل که دیگر وقت کار مين رسید 
ای سکون بر باد رو یکبارگی کز گرد راه 
اضطراب افزای جان بی‌فرار من رسید 


]۵[ 


]۵[ 


ر(۸2۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


حال ای ساقی بگردان دور نومیدی که باز 

حسال گردان دل امیدوار من رسید 
نی غلط گفتم به کام خاطر امیدوار 

پادشاه کام‌بخش کامکار من رسید 


محتشم چشم تو هم روشن که با مهر رسا 


روشنایی‌بخش چشم انتظار من رسید 


زمی ز سلطنتت روزگار منت‌دار 
جدار بزم تو را مهر گشته حاشیه‌پوش 
قضاز لطف تو بر سائلان عطیه‌فشان 
ز سنج نوبت عدل بلندطنطنه‌ات 


۳۸ 


۳۹ 


(ت ۱۸۹ م ۳۹۲( 


شکار کرده خلقت دل صفار و کبار 
سوار عزم تو را چرخ گشته غاشیه‌دار 
قدرز قهر تو بر ظالمان بلیه‌نگار 
فتاده فقلغله در هفت گند دوار 
خلایق دو جهان جان کنند بر تو نثار 


(ت ۲ج ۶۱ م ۲۹۶ - ۲۹۷) 


جهت حاشيه نقشه قالی ! 


ای تفر بسارگاه تصتو ایس ستقفت زرنگتار 
شتاهان یله فرش کسترانت کس رده فن از 


بر عرش سوده ناصیه شاه و شهریار 


۱. عنوان غزل تنها در نسخه «ت» ضبط نشده. 


]۵[ 


وتان اون تقشیته باظ لیات ۷۵۵ 


صد سرو قد ستاده به بزم تو» وز ادب 

بر فرش چشم دوخته چون صورت جدار 
عرش از برای رخصت یک سجده صبح و شام 

افتاده پسیش بای تو بر خاک فرش‌وار 
دورش هسزار پ‌ایه فروتر کشد ز فرش 

گر فرش‌بوسیت نکند عرش اختیار 
خوش آن که گرددش همه اعضا جبین و لب 

تسا سره از سل یازیو ار 
اول سس‌جود فرش حسریم جسلال تسو 

دیگر بسه بسوسه ساختن آن فرش را نگار 
حالی است شرح وصل نه قالی که گسترد 

در بسسزم مسسحتشم بسه کلام دررنسثار 


(ت ۱۱۹۸ ۵ ۳۱۱-۳۱۰) 


۳۳۰ 

ای برقد تو خلعت تعظیم کردگار 
در جامه‌خانه قدر آساده صسدهزار 

از هم گشوده خلعت شتاهد بر مدام 
آغوش خود که از تو مزین کند کنار 

بر جامه‌ای که بر قد دولت بریده‌اند 
ترتیب داده بسهر تسو خیاط روزگار 

اشسراف افتخار به تشریف می‌کنند 
ای برگزیده سرور جسم‌قدر کامکار 

۵ لیک از شرافتی که تو را در جبلت است 


۵ 


۶ | هنت دیوان محتشم کاشانی 


گر صدهزار ساله ره از عمر طی کنی 

بسردامنن قبای بسقا نسبایدت غضبار 
بر محتشم نگر که به تشریف لطف تو 

بیش از خلایق دو جهان است امیدوار 


(ت ۸۱۱۹۳-۱۹۴ ۳۰۵ ۳۰۶) 


۳۳۱ 

پیشت از سهوی که کردم ای خدیو کامکار 
شسرمسارم شسرمسارم شسرمسارم شرمسار 

هه خاک ففلتم در دیده جوهر شناس 
کز خزف نشناختم ذر» خاصه در شاهوار 

با توگستاخانه آمد در سخن این بی‌شعور 
این چه درک است و شعور؛ استغف رال زین شعار 

گسفتمت دستم بگیر و مردم از شسرمندگی 
گر چه می‌گویند این را بندگان با کردگار 

دیده‌ام بر پشت پباشد تاقیامت دوخته 
بس که بر من گشت گردون زین ممر خجلت گمار 

طرفه‌تر این کان فلط زین بنده گمنام شد 
واقم اندر مسجلس دستور خورشید اشتهار 

پسادشاه مسحنشم؛ مه ریت انسجم حشسم 
کز اه فتنه بنادا حشمت او در حصار 


(ت ۱۹۴-۱۹۵! چ ۴ م ۳۰۶) 


]۵[ 


۵[ 


]۱۰[ 


در چشسم دهر کرد ز چرخم بزرگتر : 


نور چراغ چشم مرا یک جهان فزود 
درعین افتقار» رساندم به آسمان 
هر دره شد ز جسم خراب من اختری 
باران عام رحمت او بر خلاف رسم 
کوتاه گشت پای اجل تا ز لطف گشت 


سلطان سرفراز که کرده است ایزدش 


دبوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۵۷ 


سلطان شاه‌مشرب جم‌قدر کامکار 
کوچک‌نوازیی که نمود آن بزرگوار 
چئشسم و چراغ خان جهانگیر نامدار 
از متدم مسبارک او فسرق افتخار 
سر زد چو در خرابهٌ من آفتاب‌وار 
در تسن اساس عمر مرا کرد استوار 
ب‌الین طراز محتشم خسته فنگار 
تاج سر جمیع سلاطین روزگ‌ار 


رت ۰ دج ۲ م ۲۹۱) 


این غزل جهت کتابه خیمه نواب گیتی‌ستان سلطان حمزه میرزا گفته 
انار الله برهانه 


ای خیمه‌گاه جاه تو اين نیلگون حصار 
بنیاد رفعتت نپذیرد خلل که هست 
می‌سوزد آفتاب از این غم که نیستش 
خورشید و ماه را چو دو فراش بسته‌اند 
گلزار قدرتی تو و از عکس طلعتت 
فرسوده سجود در بارگاه تتوست 
این سده را به مالش رو گشته خاک‌روب 
حیران توست بر در و دیوار بارگه 
گویا به یاد داشته نقاش این صور 
خورشید گشته سایه نشین» ای جهان فروز 


نقش بساط خرگهت این سقف زرنگار 
این بی‌ستون خیم به وجود تو استوار 
در زیر سایبان در خیمه تو بار 
برگرد چتر خسرویت روز و شب به کار 
دیوار و در شده همه بستان و لاله‌زار 
چندین هزار ناصیه شاه و شهریار 
سلطان چاربالش گردون هزار بار 
هر صورتی که کرده نگارنده آشکار 
صورت‌نگاری از قلم صنع کردگار 
هر جا سرادفت شده بر پا سپهروار 


۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


ای گنج حسن اگر نه تو در خیمه جاکنی گویند خیمه را به چه معنی خزانه‌دار 
گل می‌دمد ز بس تری نظم محتشم از خسامه کتابه‌نگاران روزگسار 


( ۱۸۵؛م ۳۰۰( 


۳۳۴ 
این غزل جهت کتابه عمارت خانه‌ای گفته و در این دیوان مرقوم گشته 

تابه سرمنزل چشمم کنی ای سرو گذار 
اشک من می‌کند این خانه به صدر رنگ نگار 

تنگدل تا نوی در دل تنگم ز دو چشم 
غرفه‌ها ساخته‌ام بهر تو از گوشه کنار 

گرکنی سیر کنان روی به صورتخانه 
صورت چین کند از شرم تو رو بر دیوار 

پاکش از دیده فیر و به دلم ساز مقام 
که در او مردم بیگانه ندارند گذار 

(]. رشک بر شا‌نشین دل من دارد خلد 
که در او حوروشی چون تو گرفته است قرار 

مسطلع مسهر شسود کلب تاریکم؛ اگر 
از جمال تسو بر او عکس فتد در شب تار 

بساد کاخ دل و جان منز و ک‌اشانة تسو 
تا زان کسحه:ز اف ای تا ار 

گر به تنگی ز دل تیره وثاق تو کنم 
چشم نمناک که از غیر در او نیست غبار 

پانه ای بت به سراپرد؛ چشمم ز کرم 
تاکنم بر قدمت صد در یک‌دانه نثار 


دیوان اول شیبیه ‏ غزلیات / ۷۵۹ 


[۱۰] محتشم کشت آن است که در کلبهٌ خود 


(ت ۱۹۷-۱۹۶ چ ۵۶۴ ۵۶۵؛ م ۳۰۹) 


۳۳۵ 

بس که چون باران نیسان ای سحاب خوش مطر 
از زب‌آن مسادعامی‌بارد از دست تو زر 

شسوره‌زار وقت ماو کشستزار عسمر تسو 
تاابد خواهند بود از باغ جنت تازه‌تر 

کوبیان خسرو و طی لسان و عمر نوح 
کاید این الکن زبان از عهده شکرت به‌در 

روزگاری بودم از ن‌اقابلان لطف تسو 
تا یودرا هرد ان وکا ا مهس 

[۵] شسهریاراه گر ز دست اقتدارت تابه حشر 
بر سسرم تسیغ و بر بارد؛ وگر در و گهر 

سر مبادم گر سر موی ز نفع و ضر آن 
در کستاب دعوتم حصرفی شود زیر و زبر 

تاجهان باشد. توباشی کامکار و کامران 
تاف لک گردد. تو گردی نامدار و نامور 

در پسناهت تاقيامت زینت عالم دهند 
باعصلی خان میرزا آن عصالم آرای دگر 

در ننایت مسحتشم تسوفیق یابد گر بود 
یک دو روزی دیگرش باقی ز عمر مسختصر 
(ت ۱۱۸۲ ج ۹۵۶۱ م ۲۹۵) 


]۵[ 


۷۶۰/ هقت دیوان محتشم کاشانی 


۳۳۶ 
وله ایضاً جهت حاشیه تخته شطرنج گفته رحمه‌الل ۱ 

شسطرنج صحبت من و آن مایه سرور 
با آنکه فایم است ز من می‌برد به‌زور 

کارم در این بساط به شاهی فتاده است 
کسز اسب کسین پیاده نمی‌گردد از ضرور 

چندم به بزم خود نگذاری چه می‌شود 
گر بر بساط شاه کند بیدقی عبور 

نزدیک شد فرارم از این عرصه کز قیاس 
در بازی تسو ماتی خود دیده‌ام ز دور 

نقد درست جان بنه ای دل به داو" عشق 
کان نقد در قلیل و کتیر است بی‌کسور 

زان انقلاب کن حذر اندر بساط عشق 
ک‌انجا گریز شاه ز بیدق شود ضرور 

میرم بسرای آنزکه ز چشم مشعبدش 
شطرنح ضابانه توان باخت در حضور 

بیش از محل پیاده به فرزین شود بدل 
ول حسی را کتمال سرونارد مور 

تسا مسحتشم بر اسب فصاحت نهاد زین 
اقک او( تست اط وان وتا ده گر ر 


(ت ۴ ج ۶ م ۲۹۹) 


۱ عنوان این غزل تنها در نسخه «ت» ضبط شده. 
ان ‌ مِ داد وتو قیأسی. ۱ ۲ م بر کمال 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه ‏ غزلیات / ۷۶۱ 


۳۳۷ 

ون ز من بندند راه آشنایی‌های تو 

هرچه می‌خواهی ز من غیر از نگه بیگانه ساز 
شور طفلان را اگر خوش داری آن رخ را دمی 

کارفرمای جنون عصاشق دیسوانه ساز 
تابه خاک راهت افتد صورت از دیوار و در 

آن خرامش را زمانی صرف صورتخانه ساز 
تاروم آسان به خواب مرگ در بالین من ۱ 

چشم افسون‌ساز را گوینده افسانه‌ساز 
دل وداع آخرین مهن کی , ای جغد غم 

آشیان یک بار بر دیوار این وبرانه ساز 
محتشم خواهی اگر یکتایی اندر حکم خویش 


(ت ۱۷۶؛ چ ۴۱۶؛ ص ۸۳۱۲ ۴۶۰ -۴۶۱) 


۳۳۸ 
ای از می‌فرور توب ریز جام ناز 
شیرین ز تسلخی تسولب حسن وکام ناز 
بر جرو جزو از صرکات تو نام ناز 
هپس ام یی امس لسن 
معشوق را به صاشق خود در مقام ناز 


۱ ت: عشی کرد 


]۵[ 


]۱۰[ 


۲ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


یک سر نمانده بر تن و آن شوخ را هنوز 

سیم کسیر شمه تسه کتوزاشت از شام تب ز 
مسجنون ز انستظار کشسیدن هملاک شد 

ای نسافقه. درکش از کسف لیلی زمام ناز 
همرگزز چشسم دیرنگاهش به ملک دل" 

سیک نس ظر نیاورد الا یام ناز 
مجنونم از تغافل چشمش که بس خوش است 

بارغسبت زیساده ز حسد. السيام نساز 
من نساصبور" و مانده در وصل را کلید 

در زیسر پای شباهد سسنگین خرام ناز 
شد سرگران " و گلشن خاکم روان بلی 

بوی نیاز خورده دگر سر مشام ناز 
گفتم عیادتی که سبک گشته ‏ کام روح 

گفتا تحملی که گکران است گام ناز 
در زیر تسیغ می‌دهد از انتظار جان 

صیدی که همچو مسحتشم افتد به دام ناز 


(ت ۱۷۹؛ ج ۴۱۵؛ ص ۲۱۳ ۱۳۱۴ م ۳۶۱ ۴۶۲) 


۳۳۹ 
غم که دور از من دیسوانه نگردد همرگز 
اشتسستای استا کسطا ان کاته نگ و3 واه گر 


خممته سیدار بسه افسسانه نگردد هسرگز 


۱ ص: هرگز ز چشم و تیر م: ز خشم ۲ ص: ناصبور مانده 
9 8 شنک ن: ۱ ۱ ۴ م: کرده 


دیران اول شیبیه - غزلیات / ۷۶۳ 


مسرغ غضم تسرک دل مسانکند تابه ابید 
جسفد دلگیر ز ورانه نگردد همرگز 

ای متقیمانه در این دیسر دو در کسرده مسقام 
خضیز: کاین راهمگذر خضانه نگردد هسرگز 

(۵ا .یک دم ای شیخ؛ چو ما باش که جنت به جحیم 
بسدل از جسرم دو پسیمانه نگردد همرگز 

هه ان رود اک اب هدرن سره 
جانشین قسد جسانانه نگردد همسرگز 

محتشم چشم امید تو به این رشحه اشک 
فا س لاف الاو تکاوا تسه نکش رده اسر کر 


(ت ۱۷۴؛ چ ٩۴۱۷-۴۱۶‏ م ۴۶۰) 


۳۳۰ 

عشق کهن به کوی تو می‌آردم سور 
واندر صف سگان نو می‌داردم هنوز 

با آنکه برده ترک توام حدت از سرشک 
الم‌اس‌ریزه از مژه می‌باردم همنوز 

زود است قطع اشک که دتفا نبوی ر تا 
در سینه تخم مهر تو می‌کاردم هنوز 

آزرد جانم ار چه" ز آزاره‌ای پیش 
جان سازمش نثاره گر آزاردم هنوز 


رت ۷۸ ج ۱۴۱۶ م ۲۸۸) 


۳ چ‌ جانم از تو 


۱/۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۳۱ 
ای در زمان خط تو بازار فتنه تیز 
انجام دور حسن تو آغاز رستخیز 
جولانی تو را؛ گه! جولان؛ ز لعب تو 
صد رستخیز خاسته از هر نشست و خیز 
هر روز می‌کند؛ ز ره دعصوی. آفتاب 
کشتی حسن باتو قدر لیک در گریز 
داده خواص نافه به ناف زمین هوا 
هرگه به جنبش آمده آن زلف مشک‌بیز 
[۵] دانی که چیست دوستی و کوشش وصال 
با جان خود خصومت و با بخت خود ستیز 
تلخی صریح ‏ گفت. ولی کرد اشکار 
عذری ز پی به جنبش لبهای شهد نیز ؟ 
هت مت آناتی. نود افسرده محتشم 
او تنیز می‌کند به نگه‌های تسیز تیز 
(ت ۴ ۶ م ۴۶۱) 


۳۳۲ 
مار گسونه مستاع است ناز را به دکانش 
نگ‌اه گوشه چشسم از مستاع‌های گرانش 
خطاب خود به من از اهمل بزم خواسته۵ پنهان 
که نرگسش شده گویا و خامش است زبانش 


ِا بت ج. شهدریز ۲ چ" آتشش 


۵ هر دو نسخه: خاسته 7 تصحیح قیاسی. ۱ 


]۵[ 


]۵[ 


دبوان اول شیببه - غزلیات / ۷۶۵ 


زار نکته بیان می‌کند به جنبش آبرو 

همزار نکته دیگر؛ که مشکل است بیانش 
حسواله دل مسسحروم من نسمی‌شود 1 

به سهو تیر نگاهی که می‌جهد ز کمانش 
دلم که صبر و خرد برده‌انند بی‌ خبر از وی 

به آن دو نرگس پنهان نگاه"» رفته گمانش 
به من که ساده دلی کاملم ملاطفت وی 

تفغافلی است که خود نام کرده لطف نهانش 
کسی چه نام کند غبن این معامله, کاو را 

دستاه‌سیر:دگران است و محتشم نگرانشن 


(ت ۷۸ ج 2*) 


۳۳۳ 
گل ندارد جز به یک مرغ خوش الحان اختلاط 
اخستلاط از وی بیاموز» ای پریشان اختلاط 
نوخطان مکتب حسن ار چه باشند اهل قید 
مشق بی‌قیدی‌ست بیش از حد ایشان اختلاط 
نیست باکی لیک خالی نیست از بی‌باکیی ۱ 
با حریفی هم که باشد پاک‌دامان اختلاط 
می‌کند معشوق را تشریف رسوایی به بر 
دست هر عاشق که دارد با گریبان اختلاط 
زود بسا ه‌جر قوی بنیاد کردش مختلط 
در جهان با هرکه کرد آن سست‌بیمان اختلاط 


. چ: فتان مگر که 


]۵[ 


۶ هنت دیوان محتشم کاشانی 


پیش از این بود اختلاطم رشک مخصوصان وی 
محتشم حیف آن خصوصیت دریغ آن اختلاط 


(ت ۱۸۷) 


۳۳۴ 

ای جسمالت قبله جاأن. ابسرویت محراب دل 
وا هن سا میا سوه یی از ایبول 

سل تاه تفه با گنس هت او 
تاب هصجران می‌بری» بیرون ولی کو تاب دل 

گر شوی مهمان جان. از عقل و دین و صبر و هوش 
در مرتحم پیشکش. اسباب دل 

نازمژگان لصسل پباشم در رهت؛ پروردهام 
از جگکر پرگالة" بسیاره در خوناب دل 

از دو بسیمارت یکی تسا جان برد در بند ضم 
بابه خواب من درا یک بار یا در خواب دل 

نقش دل پیشت کشیدم جان طلب کردی ز من 
ای فدایت جان» چه می‌فرمایی اندر باب دل 

سس ربلندم می‌کنی گویا که می‌بینم ز دور 
ارتسسفاع کت وکب دولت در اسسسطرلات دل 

محتشم می‌جست عمری در جهان راه صسواب 
سالک راه تس و گشت آخسر به استصواب دل 


(ت: ۱۱۸۲ ج ۵۱ م ۲۹۷) 


. هشال کرو ام و ور (لغت نامه دهشدا). 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۶۷ 


۳۳۵ 
این غزل جهت دور خانه‌ای گفته ! 

زدی به دست ارادت. چجو حلقه بر در دل 
ار ی 

در آرزوست مه خرگهی که بر گردون 
مور از توکند خضانه مسدور دل 

دلم شکفت که از میل طبع خلوت دوست 
سبب نزول تسو شد خانه مسحقر دل 

لب امید به لب یک مسحتشم بگشا 
که بار بر سر لطف است و می‌زند در دل 


(ت ٩۱۸۵‏ چ ۸۵۵۱ م ۳۰۱) 


۳۶ 

این غزل جهت کتابه عمارت خانه‌ای گفته و در این دیوان مرقوم گشته 
گر پانهی ز لطف به مهمان‌سرای دل 

پیش تو جان به پیشکش آرم چه جای دل 
بهر گذار کردنت از غرفه‌های چشم 

درهماگشاده بر حرم دلگشای دل؟ 
بستای صنم بهر تسو نامهربان نهاد" 

از آب و خاک مهر و محبت بتای دل 
تاشد نگارخانهٌ چشمم تهی ز غیر ۱ 

فد ادن سیون 


ی عنوان تنها در نسخشه «ت» ضبط شده. ۲ چ: کبربای 
۳۲ ت: گذارد 


۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


[۵] بنشین به عیش و ناز که از نازنین بتاد 
مخصوص توست خانه نزهت‌فزای دل 

از بهر ذکر خلوتیان کرده مسحتشم 
وصف تو را کتابة خلوت‌سرای دل 


(ت ٩۱۹۷‏ ج ۵۵۱؛ م ۳۱۰) 


۳۳۷ 
و له ایضاً جهت کتابه خانه‌ای گفته ۱ 

خسانه دوری دل " از همه پسرداخسته‌ام 
واندر آن بهر تو وحدتکده‌ای ساخته‌ام 

زیر این سقف مقرنس به از ایین جایی نیست 
که من تسنگدل از بهر تو پرداخته‌ام 

هست دیگ طربم زآتش بی دود به‌جوش 
تا سر از همدمیت شعله‌وش افراخته‌ام 

کس نسیانداخته در ساحت این تنگ‌فضا 
طرح صرحی " که من از بهر توانداخته‌ام 

(۵). محتشم نزد خرد تنگ فضایی است جهان 
کز قناعت من دلتنگ بدان ساخته‌ام 


(ت ۱۱۸۴ چ ۵۵۳ - ۹۵۵۴ م ۲۹۹ ۰ ۳۰۰) 


۱ این عنوان تنها در نسخه «ت» ضبط شده. ۲ به معنی خانه‌ای که در آن حمع دلهاست. 
۳ م: طرحی. ولی صرح درست است که اشارتی است به صرح ممرّد مذکور در قرآن کریم یعنی؛ همان 
قصری که حضرت سلیمان برای بلفیس بنانهاد. 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۶٩‏ 


۳۳۸ 

لب و سوال بر سر راهی نشستهام 
سائل نیم به وعصده ماهی نشسته‌ام 

از شمع " بس‌که داشته‌ام دوش اضطراب 
گاهی چو شعله خاسته گاهی نشسته‌ام 

گل می‌دمد ز دامن و جیبم که روز و شب 
بسادسته گلی؛ چوگیاهی نشستهام 

صسیادوار» زآهوی دیسر الفات او 
پبیوسته در ک‌مین نگاهی نشسستهام 

[۵] دل ساخت سینه را سیه از دود خود ببین 
در پسهلوی چه خانه‌سیاهی نشستهام 

روز فریب بین که گذشته است محتشم 
سالی که من به وعده ماهی نشستهام 


(ت ۱۱۷۸ چ ۵۵۳ م ۵۰۲) 


۲۳۹ 

دی به دنبال یکی کبک خرام افتادم 
رفتم از شهر به صحرا و به دام افتادم 

مگر این باده همه داروی بیهوشی بود 
که من لجه کش از یک دو سه جام افتادم 

آن چه قد بود و چه قامت که ز نظاره او 
تنادم صبح فیامت ز قیام افتادم 

به اشارت مگر احوال بگویم که چه شد 
که ز گویایی از آن " طرز کلام افتادم 


۳ 1 نر" ۲ ت؟ چ. زان شمح 


۷۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


[۲۵ هیچ زخمی نزد آن غمزه که کاری نفتاد 
من افتاده چه گویم! ز کدام افتادم 

من که بودم ز مفیمان سر کوی حضور 
از کجا آه 4 این طرفه مقام افتادم 
چون در آن ساسلهُ فالیه‌فام افشتادم 


رت ۲۱ ج ۵ ص ٩۱۹۰‏ م ۳ ۵۰۴) 


۳۳۰ 

گر پرد؛ گردون ز سرشکم نکشد نم 
مسی‌سوزمش از صباعقَه آه بسه یک‌دم 

گر سر فکنی از تن چون موی من ای شوخ 
مسهرت ز دل من سر سویی نشود کم 

چون موی توام در دو جهان روی سیه باد 
گر یک سر موی تو فروشم به دو عالم 

(۵] . گسردم به دمم گریه گلوگیر نگردد 
هکت ان زنسم از آه دمادم 


(ت ۱۹۵ ج ٩۵۵۴‏ م ۰-۳۰۷ ۳۰۸) 


۳۴۱ 
هوس می‌کند جان اندر تماشایی که من بودم 
حیا می‌ربخت خون آرزوه جایی که من بودم 
دل از لبهاش دشنامی به جانی 9 اما 
دو عالم بود کم در فکر سودایی که من بودم 


۱. ت. ص؛ م: بگویم 


)۵[ 


]۱۰[ 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۷۱ 


بزمی در بلا صد ضوطه خوردم لیک از آن طوفان 

نود آگ‌اهيم خن اتسار ۳ من بودم 
امیر مسجلسم جان در خطر بود از نگه دزدی 

کمین‌دار نگاه چشم شهلایی که من بودم 
دلم کز شرم او پیش از من آگه بود راضی شد 

بسه درد فسرفت وی در تمنایی کسه من بودم 
چو سیمابم ز هم می‌ریخت اسباب وجود امشب 

بسه چنگال تزلزل محو سیمایی که من بودم 
ز دست دل نسمی‌گفتم کسه افستم این‌چنین از پا 

چنان صحران وردی دشت‌پیمایی که من بودم 
فستادم از جسنون‌فرمایی دل. در خطر گاهی 

خرد را در خطرها ک‌ارفرمایی که من بودم 
نکردم ناد سباحل؛ نی نهادم" پا ز تک بالا 

به این بی‌لنگری» خاشاک دریایی که من بودم 
زگیتی نام من تاگم نشد. آن گل نشد پیدا 

به عبرت نامزد در عشق رسوایی که من بودم 
فش گنل جانم از امید بسمل مسحتشم آخر 

ببه دام انستظار دیرپروایسی کسه مین بودم 


)۵۰۳ - ۵۰۲ ۸٩۱۸۷ - ۱۸۸ (ت‎ 


۲۴ 
این غزل جهت حاشیه تخته شطرنج گفته عفی‌الله عنه 
بساتو آن روز کسه شطرنح محبت چیدم 
مبانی خود ز تسو در بازی اول ددم 


ات نکردم 


]۵[ 


۷۲( هفت دیوان محتشم کاشانی 


هسوسم رخ به رخ شاه خیال تو نشاند 
استخوان‌بندی شطرنج جهان کی شده بود 
عرصه خالی شد از آشوب و من آرامیدم 
بسیدقی راند که صد بازی از آن فهمیدم 
فکر خود کن تو هم ای دل که به تاراج بساط 
شاه عشق آمد و من خانهٌ خود بسرچیدم 
پشسه و سیل در این عرصه برابر دیدم 
(ت ۱۸۴ چ ۵۵۴- ۱۵۵۵ 2 ۲۹۸ -۲۹۹) 


۳۳۳ 
من بی‌فرب ک‌اندر بسزم او هسردم غمی دارم 
نه مسحرومم نه محرم؛ طرفه حال درهمی دارم 
به بزم وصل عالم عسالمم دور است" از جانان 
مسیان وصل و حصرمان نامشخص عالمی دارم 
مرا همم می‌نوازی هم زبون فیر می‌سازی 
که دایم بالب پرخنده چشم پرنمی‌دارم 


۱ ت: دوری 


]۵[ 


دیران اول شیبیه - غزلیات / ۷۱۷/۳ 


تسوپاس غیر دار از لشکر عشق دگر خوبان 
که من در شهربند غفم حصار مسحکمی دارم 

تو روز وصل با هرکس که خواهی باش هم‌صحبت 
که من شب‌های هجران چون خیالت همدمی دارم 

غمت در خواهش نقد شکیب است و من مفلس 
از این خسواهنده مبرم؛ بلای مبرمی دارم 

نوشت. ای پسادشاه مسحتشم» نسام مرا دوران 
زب‌ان دهمر و من پیش تو حکم ابکمی دارم 
رت ۱ م ۵۰۳) 


۳۳۳ 
گر دوری ز من در آرزویت زار می میرم 
وگر پیش منی. از لذت دیدار می‌میرم 
ز درد هسجر زارم» بر سر من زینهار آمشب 
گذاری کن که من زین درد بی‌زنهار می‌میرم 
به سویم بین و یک حسرت برون کن از دلم جانا 
که از نادیدنت با حسرت بسیار می‌میرم 


(ت ۸ ج 20۴ 0۳۷ 


۳۴۵ 
[غزل موشح به نام «شاه نظر بیگ»]! 
شد ایامی که دور از وصل آن سرو سرافرازم 
خدا آن روزگار از لطف خود روزی کند بازم 


. در نسخه «ت» این غزل بدون عنوان آمده رلی در کنار آغاز هر بیت» حرف اول کلمات به صورت 
مستقل نوشته شده و از آن نام «ساه نظربیگ» حاصل می‌شود. 


۵[ 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


رتیت فامتش نالم به قدر درد مهجوری 

ز دلهاتافيامت. رسم امعا نت براندازم 
هتواض کشت کان منت راست جا در وی 

از این گسلشن دمی صد بار می‌آرد به پروازم 
نخواهد غنچه طبعم شکفت. الا در آن گلشن 

که باشد باگل و مُل در کتارن آن سرو طنازم 
ظهور جوهر مسهرش ز ذرات وجود من 

برون خواهد فکند از مسخزن سر گوهر رازم 
رهم بر جنت کویش؛ چو هجر از چبار حد بسته 

ببه سوز دوزخ ضمء حالیا ناچار می‌سازم 
به پای هر که گاهی در پی او بوده می‌افتم 

ببه چشم هر که روزی چهره او دیده می‌نازم 
یکایک شوخ چشمان تیغ برکف. در کمین من 

از این غافل که من قربانی آن چشم غمازم 
گر از فیض نیازم شمه‌ای آگه شود آن بت 

کشد با آن‌ه مه نازکدلی چون عاشقان نازم 


رت ۱۱۹۴ م ۱0۳۱ 


۳۳۶۴ 
مسن که از ادعسیه‌خوان‌ان در ممتازم 
از دعای توبه مدح تو نمی‌پردازم 
علم مدح توبیضاعلم افراختنی است 
لیک من از عسقبت ادعسیه مسی‌اف رازم 
روزگاری است که بر دیده بختت به دعا 


بسته‌ام خواب و به بیداری خود می‌نازم 


]۵[ 


]۵[ 


دیران اول شیبیه - غزلیات / ۷۷۵ 


هست اقسبال تسویاو رکه من ادعیه‌خوان 
کار یکساله بسه یکروزه دعامی‌سازم 


خورد و خوابی که از آن نیست گزیر ( انسان را 
من به آن همم ز دعای تو نمی‌پردازم 
سرو را در جسدم تارمقی هست ز جان 


از بسرایت بسه فسلک رخش دعی ]| می‌تازم 


خاصه طرحی که من از بهر تو می‌اندازم 


محتشم تاب و توان باخته در دوستیت 


رن که این تانته و توانم دل و جان می‌بازم 


(رت ۲ وج ۶۲ م ۳۹۴ 


ای جای دلنشین تو مهمان‌سرای چشم 
افکن گذر به کلب ما تابه هم رسد 
کر در وثاق خای ن؛ تتشتال قدم نهی 
بیرون مرو ز منز مردم‌نشین خویش 
از مردمی اگر به حجاب. ای مراد دل 
از چشمم افتتانت پر اد گرا دکتتن 
ناید فرو سرم به فلک گر تو سرفراز 


کر 


یک‌دم چراغ دل شو و بنشین به جای چشم 
از گرد رمگذار تو کحلی برای چشم 
سازند خاک پای تو را توتیای چشم 
ی منزل تو منظر نزهت‌فزای چشم ۲ 
پیدا کنم برای تو جایی ورای چشم ؟ 
پرتو به خانة دلم از غرفه‌های چشم 
آ شین فرو به بارگه دلگشای چشم 


۲ ت (ص ۱۸۵) نزهت فضای چشم.چ: نزهت سرای چسشم 


۳ ت (ص ۱۸۵): ورای تو جایی برای چشم 


۴ ت (ص۱۹۸): از چشم آفتاب 


۶ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


بر محتشم گذار فکن؛ کز برای توست گوهرفشانی مژه‌اش در سرای چشم 
(ت صحفه ۵ به تکرار ۸ جح و(ه۵ 1 ۳۰۸ 
۳۳۸ 
بهر آن گّل ناله‌ها از دل چو بلبل مسی‌کشم 


گر چه در بزم از تغافل می‌کشد خوش خوش مرا 
(ت ۱۹۶؛ م ۱۳۳) 


۳۳۹ 
و له ایضاً این غزل جهت نقش نمودن بر حاشيهٌ دایره گفته 


دز دایسسره تمهت چنانم 
چون دایره هیچ نیست پیدا 
آزرده‌ام آتچنان کسه هرگز 
انگشت اگر نسهند بر من 


کز ناله زار خود به‌جانم 
در پوست به‌غیر استخوانم 
بسی‌ناله؛ سسخن نمی‌توانم 
زین دایره بگ‌ذرد فغانم 


(۵ من ماندم واین فغان و فریاد فریاد ا گر چنین بسمانم 
چون محتشمم بخوان و بنواز تاجان به نوازشت فشانم 
(ت ۱۸۵؛ م ۳۰۰) 
۱۵۰ 
این غزل جهت کتابه عمارت خانه‌ای گفته و در این دیوان مرقوم گشته 
بیا که فرش رهت چشم اشکبار کنم . ز اشک فرش تو را رشک لاله‌زار کنم 


بیا که مدت عمر دوروزه چندان نیست ! که من ز طول امل صرف انتظار کنم 


۱. م: بیا که اين دو نفس عمر آن قدرها نیست. 


[ه] 


درآ به شا‌نشین دلم که از دیده 
به کام من که گدای توام» ۳ دمی 
به این که صحبت من یک‌دم اختیار کنی 
تو می‌رسی زره و من خجل که بر سر راه 
تن شاه مره نی مخم یبن 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۷۷ 


تسار راه تسو درهای شاهوار کنم 
که فخر بر همه شاهان کامکار کتم 
هزار ساله به بخت خود افتخار کنم 
چه آورم چه به پایت کشم چه کار کنم 
که بر تو از دل و جان گنج‌ها نثار کنم 


(ت ۷ م ۳۰۹ 


بس که به من زر فشاند» دست زرافشان خان 


دست امید مسراء؛ دوخت به دامان خان 


رایت «فستح قسریب»: می‌شود ایتک بلند 

کایت فستح قسریب آمده در شان خان 
آن که قضارا به حکم کرده نگهدار دهر 

خود ز تقاضای لطف. گشته نگهبان خان 
معی‌کند ایزد نداء کای فلک فتنه زا 


جان تو در دست ماست. جان تو و جان خان 


صسولت جباریش پوست ز سر برکشد 
یک‌دم اگر سرکشد» چرخ ز فرمان خان 

سسلسلهٌ فستح را؛ مسی‌کند آخنسر بسه پا 
اتید قدرت هت :سل ان غان ۱ 

دور نس باشد اگسر؛ فسیرت پسروردگار 
درکع ند راد دور مسکدات فش مان فتان 1 


۱ این بیت در «ت) نیست. 


۲ این بیت در «ت» نیست. 


۷۷۸/ هشت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


از صسله بسی‌شماره در سم رف کار 
شسد لقبش محتشم» مرغ غزل‌خوان خان 


رت ۲ج ۷ م ۲۹۶-۲۹۵) 


۳0۲ 

زصمی ز دست کرم گسترت کرم باران 
دای دست و دلت جان انز درم داران 

به رنگ دست تو ابری ندیده چشم فلک 
که سیم ناب و زر سرخ از آن بود باران 

تفقد تون تنل از کتایبد لا تست کته قزنیت 
ره گنای سس ار کسرات‌تیاوان 
به این رسیده که خونم خورند غمخواران 

مدد مدد که در این ملک رتبه‌ستجانند 

نوشته نسخه امساک و صبر هر که گرفت 
ب‌جز تو در مسرض ففقر نبض بیماران 

جهان به چشم مبیناد محتشم من‌بعد 
بسجز توگر بودش چشم یاری از باران 

(ت ٩۱٩۳‏ ج ۸۵۵۶ م ۳۰۵-۳۰۴) 


۵۳ 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۷۹ 


سر حیای تو گردم که بسته صد پرده 
مسیان آن رخ زیبا و چشسم کج‌نظران 

ز سحر عصمت آن گل چو غنچهُ نرگس 
در آستین حیل مانده دست پرده‌دران 

نهاده است دو عالم کرشمه بر سر هم 
۱ به کار دزدی از آن چشم. چشم عشوه‌گران 


زب‌.ن راز چسو در پرده برکشد آواز 

خطاست پنبه کشیدن ز گوش بی‌خبران! 
سبزد که از کشش نامه‌ام به جانب وی 

دو ساله ره به دمی طی کنند نامه بران 
ز رغم من دگران را مخوان به ورطه عشق ۱ 

که نیست غوطه در این لجه کار بی‌جگران 
بسجوز ناصیه مسحتشم نان وفا 

که داغی از سگ سلمان جابر " است بر آن 

۱ (ت ۱۱۷۳ م ۲۸۴) 
۳0۴ 

صببا تسحیّت بلبل به بوستان برسان 

درود بننده بسه خض|ان ات تن سرسان 
دعای من که اجابت عنان کشنده اوست ۱ 

ببسه آن گزیده‌سوار مسبک‌عنان بسرسان 
ز بخت سر کش خودکام بر من آنچه رسید 

تسته آلاشتبنا فنتا زو کت ان اسان 

۱ بی خمردان 


۲ م: سلمان جابری» اشارتی به میرزا سلمان جابری وزیر سلطان محمد خدابنده 


]۵[ 


]۵[ 


]۱۰[ 


۰ | هفت دیران محتشم کاشانی 


زمان زمان چو ز جان می‌رسد به لب قدری 


بسه سسمع نکته‌رس او دوان دوان برسان 


بسه قسصه من زار از غرور اگر نرسد 


وگر خود از سر رغبت شود حدیث شنو 
چنان که شرط بلاغ است آنچنان برسان 


پس از درود بگ و ای مسیح هستی‌بخش 


ز سنده‌پروریت ون صسلای عام رسد 


به گوش بنده خاصت صدای آن برسان 


سخن به طول رسید. ای صبا؛ تو مسختصری 


سنای مسحتشم بسینوای خساک‌نشسین 
نت خن محتشم بادشه‌نشان برسال 


تابر سپهر از زر انسجم بود نشان 
این نکته در ترقی کار تو بس که هست 
بر صاف سلسییل‌کشان طعنه می‌زنند 
عدلت ز عدل کسری و کی می‌برد سبق 
نطق سفیه گفت تو را بارگه‌نشین 
از زر نش‌انی تو ره درگهت شده 


زان عهد یاد باده که بی‌باده محتشم 


(ت ۱۷۶؛ چ ۸۱۵۵۷-۵۵۶ ۲۸۷ -۲۸۸) 


دست دررنستار تسو بادا درم‌فشان 
ذات تو را به هر سر مو صد نشان ز شان 
از درد جرعه کرمت چاشنی چشان 
بذلت ز بذل حاتم طی می‌دهد نشان 
دل بر دهن زدش که بگو پادشه‌نشان 
ممتاز بر زمین چو بر افلاک کهکشان 
می‌شد خوشان ز خوشدلی خدمت خوشان 


(ت ٩۱۷۹‏ ج ۹۵۵۷ م ۲۹۰) 


دیوان اول شیببه - غزلیات / ۷۸۱ 


0۶ 

سرورا؛ جاری نشد پایم به استقبال از آن 
کز فراقت ناتوانم ن‌اتوانم ناتوان 

تاتورابرگرد سرگردد ز هر کس بیشتر 
پیش پیش ال استقبال آمد مرغ جان 

بود در تن یک نفس باقی که آمد این نوید 
وآن نفس خوش خوش مبدل شد به عمر جاودان 

مرغ جان کاین مژده کردش پای‌بست جسم زار 
همچو گنجشکی است در پرواز و بر پا ریسمان 

[۵] چود خبر شد گرم کز ره خان عیسی‌دم رسید 
شد اجل را نرم در قصد حیات من کمان 

طایر جان بازگشت امابه جای خویشتن 
ره نسمی‌داند کنون چون مرغ ویران آشیان 

نیم جانی داشتم زین پیش آن هم در خطر 
در تنم زاقبال خان گویی دو جان است این زمان 

محتشم در مدح‌خوانی شو دگر جازم که هست 
بسبلی مئل تو در گلشن‌سرای مدح خان 


(ت ۱۷۹: 2 ۰-۲۸۹ ۲۹۰) 


۲۳۵۷ 

مسحتشم را بود اسمی بی مسمی در جهان 
تا فضازد زاهتشامش نوبت اندر اصنهان 

ساکنم جایی که آنجا از دوام عشرتش 
فشقر بی‌وقر وه فنا بی‌تام وه عسرت بی‌نشان 


/۸۷/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


آسمان بگشاده بر رویم در رزقی که من 
روزی ال زمین را می‌توانم شد ضمان 

بس‌که طفل آرزویم را به نوبت می‌دهند 
پرورش در مهد لطف. این بنده‌پرور خسروان 

(قز بر خشان اع فا مان اس رنه تفا تا 
کاندر اثنای بیان کام و زبانش در میان 


(ت ۱۹۳: م ۳۰۴) 


۳۵۸ 

عید آمد و اهل طرب» هر گوشه در نوبت زدن 
کار ملک هم بر فلک. نقارة دولت زدن 

بهر که بهر سروری» کش می‌رسد با آسمان 
اف ب‌لندی بر زمین از غایت رفعت زدن 

او بسر سریر سلطنت. وز دور و نزدیک درش 
شسغل سلاطین دگر؛ کوس عبودیت زدن 

چسون بنده اقبال نام اقبال بر درگاه او 
با نصرت و فتح و ظفر بهر در خدمت زدن 

(۵ا گر خصم را صد سر بود» شمشیر خونخوار قضا 
بی رخصت او خواهدش گردن به یک ضربت زدن 

زان بزمگه من برطرف. وز باده دیدار خان 
مسجلس‌نشینان هر طرف. در ساغر عشرت زدن 

ما را ز حرمان محتشم» روزی نشد عیدی چنین 
از القت و عیش و طرب. پابر سر کلفت زدن 


رت ۱۸۷) 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۸۳ 


۳۵۹ 

من در این باغ نگویم گل سیراب ز من 
گل سیراب ز یاران» رخ سهراب ز من" 

بستر خواب در این بزم زمستان شراب 
مستی عاشقی و دیده؛ُ بی‌خواب ز من" 

من که در بزم رقییم به شرابم چه امید 
که در اين بزم دریغ است دریغ آب ز من" 

ذوق» مشکل که گذارد دو نفس زنده مرا 
گر شود یک نفس آن گوهر نایاب ز من 

(۵]. از رخ و ابسروی او روی نتابم به خدا 
رو بتابند ار قبله و مسحراب ز من 

محتشم گر به رفاقت شود آن بت مهمان 
از تلو دین و دلو دانشن».دگر اشتبات ز من 


(ت رن ۷۸ م ۷۰ - ۵۱۷۱) 


۳۶۰ 
تسامی‌گشود لابه لب صدذرخواه من 
عسفو تسوبست راه جزا بسرگستاه من 
باران صسفو بی‌مدد اشک مععدرت 
پاک از غسبار جرم گنه ساخت راه من 
مسوج محیط صفو تو زد نقش‌ها بر آب 
بسسهر سفید کردن روی یاه من 


۱. این بیت در «چ» نیست. تن بیت در «(چ» نیست. 


۳ این بت در (چ) نیست. 


]۵[ 


]۵[ 


/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


آمسد برون ولی به مدارای خلق تسو 

از زیر کسوه جسرم تن همچو کاه من 
همم شست نامه گسنهم. هم به باد داد 

آب و هموای لط_ف تسو بی‌اشک و آ» من 
منحکم استاس باد؛ چو بتیاد عمر تو ۱ 

عفوت که هست وقت گنه تکیه‌گاه من 
خوش باش محتشم که چوکاه است پیش کوه 

نت ععو دای مش گنه گاه گاه من 


(ت ۱۱۸۹ م 0۷۰ 


۱۲۳۶۱ 
با وجود وصل؛ شد زندان حرمان جای من 
بسرکنار آب حیوان تشنه مردم؛ وای من 
باغبان ک‌اندر درون بر دست گلچین گل نزد 
دست منعش در برون صد تيشه زد بر پای من 
سایه بر هر کس فکند؛ الا من دوزخ نصیب 
سرو طوبی قد. گل روی بهشت آرای من 
هست باقی رشحه‌ای از وصل و جان من کباب ۱ 
من که امروز این‌چنينم وای بر فردای من 
پرگیاه حسرتی خواهد دمانیدن ز خاک 
در پپسی این کاروان؛ اشک جهان‌پیمای من 
از تفقدهای عامم نیز کردی ناامید 
بیش از این بود از توامید دل شیدای من 
محتشم اففان که مستغنی است از یاد گدا 
پادشاه بسی‌غم و سلطان بسی‌پروای من 
(ت ۱۱۹۱ چ ۵۵۶ م ۵۷۰) 


]۵( 


دبوان اول شیبیه ‏ غزلیات / ۷۸۵ 


۳۱۶۲ 

ز شهر امروز عالی خرگه خان می‌رود بیرون 
ز دل خون می‌شود جاری» ز تن جان می‌رود بیرون 

همای دولت اما می‌کند دوری کزین مسکن 
هممایون رایت شاه جهانبان می‌رود بیرون 

کمیت سیل سرعت می‌برد بیرون ز شهر او را 
مرا سیلاب خون از چشم گربان می‌رود بیرون 

مه شتیرد تا شم دواد سیفن بیتن او 
به همراهیش زین فیروزه ایوان می‌رود بیرون 

توای باد صسا تخت سیپهر اندازه حاضر کن 
که از غم‌خانة موران» سلیمان می‌رود بیرون 

به برج دولت ما می‌رسد چشمی کزین کشور 
دو روزی آفستاب اوج امک‌ان" می‌رود بیرون 

نه کم غبنی است این ای طالبان گنج حقیّت؟ 
کر زک دیع کزان اش رو ورن 

مرااز آتش دل محتشم. در هجر آن سرور 
دمی صد شعله از چاک گریبان می‌رود بیرون 


رت ۲ م ۱ - ۲۹۲) 


۳۶۰۳ 
دا کته یل آمد اه بتالین من انسیا نی 
دید چشمم در خرامش آسمانی بر زمین 
آستانم سود رخ بر پای خورشیدی که هست 
ایسستان اه نتم استمن هت 


۱ ت: اوح حشمت ۲ ت حمعیت 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 
کلبه من کز قدرمش شد مشرف. حالیا 
فرش آن را بوسه‌کاری می‌کند عرش برین 
کرد عصطر گرد نعلینش دماغ هوش را 
از نسیم انباشته چون نافهً آهموی چین 
( باوج ود تنگی از تشریف آن عالم‌پناه 
ظرف یک عالم فرح شد خاطر اندوهگین 
دست‌بوس سروری زامداد بختم دست داد 
کز شرف می‌بوسدش ماه آستان مهر آستین 
معتقد پرسیش ممتازم نمود» آری سزاست 
اعتقادی آنچنان را السفاتی این‌چنین 
محتشم گویی که از نو کرد جانی در تنم 
از عیادت کردن خان» خالق جان آفرین 
خان ی نشان کز صفحه عالم زدود 
صیت او طغرای شاهنشاهی رل توح ۱ 
(ت ٩۱۸۰‏ 2 ۲۹۰ - ۲۹۱) 
۷۶۴ 
این غزل جهت کتابهٌ عمارت و خانه گفته و در این دیوان مرقوم گشته 
ز دیده در دلم ای سرو دلربا ب‌نشین 
نشیمنی است ز مردم تسهی بیابسشین 
تسو شاه حستی و دولت‌سرای " توست دلم 
زار سال به دولت در این سرا؛ سنشین 
دو منزلند دل و دیده. هر دو خانه تو 
جه حاجت است که من گویمت کجا بنشین 


۱. پیت در «ت» نیست. ۲ چ: خلوت سرای 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۸۷ 


تو ماه مجلس ما شو به صد طرب. گو شمع 
به گسوشه‌ای رو و زاری‌کتان ز پا بنشین ! 

(0 خوش است صحبت شاه و گدا به خلوت انس 
توشاه مسحشمی با من گدا بنشین 


(ت ۷ ج ۵7 م ۳۱۰( 


۳۶۵ 

شادم که دل برد از کفم زیسبانگاری ایسن‌چنین 
عاشق اگر باشد کسی یاری به یاری این چنین 

از آتش سسودای اوه بیش از سپندم مسضطرب 
للگر مجو ای سنگدل. از بی‌قراری این چنین 

هم از رخش گل متفعل؛ هم از خطش سنبل خجل 
با رب مسصون باد از خزان باغ و بهاری این‌چنین 

نسخجیربندی می‌کند» جان‌ها شکار از عشق دل 
خوش صیدگاهی کش بود» عاشق‌شکاری این چنین 

 .]۵[‏ ظاهر شود بر مردو زد عشق زلیخا سوز اگر 
آتش به بازار افکند یوسف‌عذاری این‌چنین 

روی زمین گر سر به سر از شهسواران پر شود 
ناید به میدان بلا» رصن سواری این چنین 

بسسیار خط‌ها شد رقم. امانیاید در قلم 
بر سیم ناب از مشک ترء خط غباری این‌چنین 

یکباره یکسان شد به خاک این دردناک از هجر تو 
یک بار آخریاد کن, از خاکساری این‌چنین 


چ: ز ما بنشین ۲ ت. ج: محترمی 


۷/۹4۸/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


گردد به‌ کام دوستان» بر رخش دولت کامران 


(ت ۱۹۴ م 062۱۷۱ 


۳۶۶ 

آن کوست کعبه‌ای همه کس قبله‌جو در او 
وآن روست قبله‌ای که کند کعبه رو در ار 

آیینه‌ساز چشسم من این شيشه ساخته 
نوعی که جز توکس ننماید نکو در او 

زآب و هموای لطف توگلزارکام ماست 
باغ شکفته صد گل بی‌رنگ و بو در او 

داری دلی که هست مسحل ملايیمت 
بسدخویی زار بت تسندخو در او 

(۵] کویت چه گلشن است که از دجله‌های چشم 
بای و ات عون ول بان ات یو درناز 

باید به آب داد ک‌تابی که هیچ جا 
نبود حسدیث حرمت جام و سبو در او 

زین که فکتذ رید تماشاییان که#هشنت 
دیسوانهای از آن بت زنسجیرم و در او 


(ت ۹ وج ۸ م 0۳۸۹ 
۳۶۷ 
آن م سس گدازی؟ چشسسم ۱ سا او 
جانی است در تسن نگه گا‌گاه او 


۱. م: منظر گذاری ۱ ان نزن 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۸٩‏ 


خوش کامرانی اقنت در اثنای قهر و خشم 
دی دد سه دست مسیل؛ صنان نگاه او 

در عسسن پسسملم؛ در انکار اگکر زند 
من با سر بریده شوم خود گواه ار 

هست از سر بریده خود یک‌رهم امید 
جنبیدن لسی که شود عدذرخواه او 
دست فسرشته‌ای که تساه تاه او 

2 : 5 9 

الم‌اس‌ریزه بسيخته در چم فیرتم 

او گرد غم نشانده" ز حرمان به روی من 

زلفش سیاه خسرو حسن است وین عجب 
ک‌اسیات قوت است شکست سیاه او 
دای است همر ستاره‌ای از دود آه ار 


(ت ۱۸۶ چ ۱۵۵۸ 2 ۵۷۱ ۵۷۲) 


۲۶۸ 
و له ایضاً جهت حاشیه کردن بر تخته نرد گفته 
ای نرد حسین باخته با آفتاب و ماه 
بر پاک بازی تو زمین و زمان گواه 
من کز بتان فریب نخوردم به صد فسون 
صد بازی ازدو چشم تو خوردم به یک نگاه 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


در نرد هسمتم کنی آن لحظه امستحان 
کافتد ز عشق کار به ترک سر و کلاه 

نقش مراد نرد محبت که وصل توست 
خوش بودی ار نشستی از اقبال گاه گاه 

۱ دل می‌برد؛ ک کا نس دم‎  ]۵( 
دارد دمی ز بازی مادست خود نگاه‎ 

هرچند عقل بیش حذر کرد بیش خورد 
بسازی ز مهره‌بازی آن نسرگس سیاه 

دوم ز ره نسبرد و پسریچهره کودکی 
هر دم به بازی دگرم می‌برد ز راه 

الب حصریفی از همه رو داده بازیم 
در نرد دوستی که مساوی است کوه و کاه 

تا چند مسحتشم بود. ای شاه محتشم 
در حبس ششدر غم ه جر تو بی‌گناه 


(ت ۱۸۴ ۰ ۱۸۳ ج ۸۹ 1 ۳۹۸( 


۳۶۹ 
از سیم آن خسطم در یرت از صنع اله 
کت تب انیت وود اس عم اففتان اه 
شوق بر صبر این سپه بگ‌ماشتی گر داشتی 
او عتان عشوه خود: مسن صان دل نگاه 
تقعتوال اتتها0(5-تیا 3 ۵( | مستالا اه لیس رت وه تزان 


از سر وافسر بسراید خسسرو زرین کلاه 


۱ م: ظریف 


]۵[ 


دیران اول شیبیه ‏ غزلیات / ۷٩۱‏ 


پیت چمنس یی از لسن تقایل با رورت 

سیر از اللد بت کته اههد وش اش ناه 
دض هب عشوه‌ات از تال ستانان دلاشتعان 

۳ تسطاول غسمزه‌ات از تساجداران بساج‌خواه 
جزگناه عشسق خوش لذت. ز هر حرفی که بود 

کردم استغفار و بسرگشتم خدابر من گواه 

ببار عشق او چوکوه و جسم زار من چوکاه 
ای شه الا بسلندان» کز جمال و خال و خط 

6 ی ره از ا مسا ناغم ین شتا 

تسوآمان بادولت سلطان محمد بادشاه 
شاه جسم‌جاه فتت‌اتل افال ی بسنده‌اش 

می‌زند مارد از اسان کسوان بسارگاه 
مسحتشم کایينة دل داده صیقل هسمچو من 

در دعای دولتش ادا مسوافنش ی و ماه 


رت ۲ج ۸ - ٩۳۸؛‏ م ۳ . ۳۰۴) 


۳۷۰ 
به دست دیده عان دل فگکار مده 
مرأببین و به چشیم خود اختیار مسده 
ز غیرت. ای گل نازک‌ورق» چو دامن باک 
کشیدی از کف بلیل به چنگ خار مده 


چ: ور 


]۵[ 


]۱۰[ 


۲ /هفت دیران محتشم کاشانی 


به رشک دادن من در دو روزه رنجش خود 

زار مست موس رابه بزم؛ بار مده 
به فیرکامده زآن زلف تابدار به رنج 

به‌غیر شسربت شسمثشیر آبسدار مسده 
درو سک اکن و1 زیخ ییا 

شراب ناز به آن چشم پر خمار مده 
بسه زجر مسنصب فرهادیم بسده اما 

ز حکسم خسرویم سر به کوهسار مده 
هار وعده پسرانتظار دادی و رفت 

کنون که وعده فتل است انتظار مده 
گکرفته تیغ تو چون در نیام ناز قرار 

نوید فتل بسه جان‌های بی‌فرار مده 
اگر به میج نمی‌ارزم از زسون کشیم 

به دست چشم سیه‌مست جال‌شکار مده 
ور به کار تو می‌آيی از برای خودم 

نگاه‌دار و بسه چنگال روزگسار مده 
غرض اطاعت حکم است. محتشم زین نظم 

به طول درد سر آن بزرگوار م‌ده 


(ت ۷۴۳ ج 0 ۵۶۰ م ۶ - ۲۸۱۷) 


۳۷۱ 


به زیر تسیغ او روی شفاعت در قفا مانده 


کران هم‌جر بیدا در مبان» اما دوصد درسا 


بببین ساحل کجا افتاده و کشتی کجا مانده 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۹۳ 


در این ره حال صید خود مپرس, اما تماشا کن 

نشان خون که در فرسنگ‌ها بر سنگ‌ها مانده 
ز چنگال سگ او مانده دور این بیکر پرخون 

به تشویشی که گویی گرشت از ناخن جدا مانده 
سلامت مانده‌ام در دور اوه اما چو آن ارزن 

که از بس لاغری‌ها سالم اندر آسیا مانده 
در این خمخانه دوران» رطل‌ها پیموده بر باران 

ولی رطلی که مردافکن‌تر است از بهر ما مانده 
گلی کانجام خط زاغاز حسنش وا نمی‌ماند 

در او این نشأه یا رب از کدام آب و هسوا مانده 
دوای ما نکرد آن روح‌بخش آیا چه درد است این 

که در عهد مسیحای" زمان هم بی‌دوا مانده 
مسیان مسا واو از سیم پباس مدعی باهم 

نظرها گشسته گر بیگانه دل‌ها آشنا مانده 
در این ره کاز تهور دست و پایی می‌زند هر کس 

ز استیلای دهشت " مسحتشم بی‌دست و پا مانده 


(ت ۱۷۴ - ۱۷۵؛ م ۵۸۶ - ۵۸۷) 


۳۷ 
صبح مرا به ظن غلط شام کرده‌ای تتتوی با تن یو 0 نام کرده‌ای 
تا ذوق حرف تلخ تو حسرت‌کشم کند اینذای من به نامه و پیغام کرده‌ای 


. ظاهرا اشاره شاعر به «مسیحای زمان» ظاهرا همان حکیم رکن‌الدین مسعود کاشانی متخلص به «رکنا» 
است. وی از اطبای مشهور زمان خود بود و طبیب خاصه شاهان صفوی نیز بود. وی در خوشنویسی 


۲ ع: وحشت 


۵[ 


[ه 


۴ هفت دیران محتشم کاشانی 


از غایت مضایقه در گفت وگومرا راضی به یک شنیدن دشنام کرده‌ای 
در عين مهر این‌که مرا کشته‌ای نهان تسقلید مسهربانی ایسام کسرده‌ای 
جر تیم دمار از من بیدل! برآورد مرد آزمایبی که تو در جام کرده‌ای 
چشم تلافیی ز تو دارم که پیش خلق روی مرا به شبهه شبه‌فام کرده‌ای 
در قتل محتشم همه احرام بسته‌اند. در دفع وی ز بس که تو ابرام کرده‌ای 


رت ۹ ج ۳۸۸ م 0۸۷ 


۳۷۳ 

اکن ی نو کی اباب جر سا( (3تبتی 

خسو مست: آنسی هو ناف عخسانه تسیا نه‌آق افستی 
به زور تساب و تسمکین مسی‌مخور بسا رط‌پیمایان 

که گر مسنصوبه بسر عکس افستد از پسیمانه‌ای افتی 
به این شکل ای پری» شب‌ها چو مه بیرون میا تنها 

که می‌ترسم بسه دست عاشق دیسوانهای افتی 
ی نسظاره از دیوار و در» صسورت برون افتد 

گر روزی به فکر سیر صسورتخانه‌ای افستی 
بسبین آن زلف را بر گرد خال» ای مرغ دله تاکی 

زدام افستاده فسافل در ففای دانسهای افستی 
وت ی ای وان رسای یس کی و 

که ون سوزی به پبای شمع مه پروانه‌ای افتی 
چو از جان خوش‌تر افتاده است عشق, ای محتشم خوش‌تر . 

که از جان بگکذری وانسدر پسی جانانه‌ای افتی 


(ت ۱۷۵؛ م ۶۰۲ ۶۰۴) 


۱ تج ی نه 


]۵[ 


دیوان اول شیبیه ‏ غزلیات / ۷۹۵ 


۳۷۴ 

رقسیب سسفری وعده رفستن دادی 

زفسستی 8 تس فر 49 را سره دل:مستن دادی 
ملک وصلی که حسد داشت بر او دشمن و دوست 

یکسسی از دوشست کف »واه دشسمن:دادی 
تور طترفت تاد کوارایس از آن تعمت وضتل 

که ز یک شهرگرفتی و به یک تن دادی 
غیر من بوی میی هر که در این بزم شتنید 

همه را گل به بسغل. نسقل به دامن دادی 
باد تاراج ز هر جاکه برآمد توتمام 

سربه خضاکستر این سوخته خرمن دادی 
تسیغ تسقدیر که بسد در کف صیاد اجل ۱ 

یتح کعنص رو تساه آل مضه قتر فن اوق 
محتشم دیر نکردی به وی اهار نسیاز 

نسیک رفستی که مرا زود بسه کش تن دادی 


)۶۰۵ ۸ ٩۴۹۲ ج‎ ٩۱۸۹۰-۱۸۸ (ت‎ 


۲۷۵ 
ای به بالای چمان راهزن هوش کسی ‏ بنشین تا به خود آید دل مدهوش کسی 
محمل ناز تو بر دوش ملایک حیف است ‏ حیف نبود تن پاک تو در آغوش کسی 
(ت ۱۹۵ چ ۵۴۰+ م ۳۱۳) 
۲۷۶ 
نکشد ناز مسیح آن که تسو جانش باشی 
در عسنان‌گیری عسمر گس ذرانش بساشی 


]۵[ 


]۱۰[ 


۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


یا رب آن چشم که باشد که تو با این‌همه شرم 

محرم راز نگههای نسهانش باشی 
حال دهشت‌زده‌ای خوش. که دم عرض سخن 

در س‌خن‌بندی حیرت» تو زبانش باشی 

کی وس وهای وا وان را نف را فاو را 
تساابد گرد سر باغ و بهاری گردم 

که توبااین خط نوخیز» خزانش باشی 
گر در این باغ کهن سال بمانی صد سال 

خواهم از حق که همان نخل جوانش باشی 

کته قسو یو ندکسا. ازدل فا ری سا ی 
گر مکافات غلط نیست. خوشاعاشق تو 

که تور فسرادای قسیامت نکرانهن باشتی 
ارگتر ای ات4 ها ارتدیت 

۰ 292 ۱ ۳ ۱ 

روز انیت ایتام انس باشی 
ای دل از وی همه در نعمت وصاند» تو چند 

دی دهبان مکسان سسر خسوانش بساشی 

ها ء ۶ ۰ 1 

۱ دای ره مسوی میانش بباشی 
قابل تیر وی ای دل چو نه‌ای کاش ز دور 

و ماگ0 ال 


. م: که تو سودایی نادان زیانش باشی ۲ات م: بحیاتت 
۵ چ: که 


دیوان اول شیبیه - غزلیات / ۷۹۷ 


زخم تیری است خوش از غمزه دلدار کز آن 
یر مسنت کشد. اماتو نشانش باشی 

بسرقی از خانه زین می‌جهد ای دل بشستاب 
که دسی در صف نظارگیانش باشی 

(۵] از من و فضوطه در آتش زدن من اد ار 
دست جرأت زده هر گه به عنانش" باشی 

محتشم دل به تو زین واسطه می‌بست که تو 
تا ان هواس اسان امستانشن تباث 


(ت ۱۸۹ -۱۹۰+ج ۲۱ ۳۹۲ م ۶۰۵ - ۶۰۶) 


۳۷۷ 

از بباده عسیشم بود؛ مستانه به کف جامی 
زد ساغر من بر سنگ» دیوانه می‌آشامی 

ای همدم از افسانه. یک لحظه به خوابش کن 
شاید که جسهان گیرد؛ یک مرتبه آراهی 

با یین‌همه زهد ای بت» در عشسق تو نزدیک است 
کز" مستی و بدنامی؛ بر خویش نهم نامی 

گسرکسار تسو در پسرهیزه پسر پیش نمی آید 
در وادی رسوایسی» من پیش نهم گامی 

(۵ا ای بسته زبان از خشم خود گو که نمی‌باید؟ 
پا اینن‌همه تسلخی‌هاه فسیرینی دفسنامی 

آن کرد گرفتارم» ک از زلف بتان انکند 
در راه ببس ی ادم: کت نل هترتر قامتنتیین, 


۱ هر کس که عنانش ۲ ت» م۰ بر 


۳ چ: نمی‌باید. ت: تن ای 


]۱۰[ 


]۵[ 


۸/۷۹۸ هت دیوان محتشم کاشانی 


بااین‌همه چالاکی ای پیک صبا تا چند! 

جانی به لب آوردن» زآوردن پسسیغامی 
همتگامه-سه آن کو بر ای دیتو جنون -شناید 

افو تا فا ردوستازیسر ب کتیل از باس 
فردا چه شود یارب کان شوخ به بزم آید 

دب روز به ای‌مایی؛ امروز به ابرامسی 
ای سسرو چسمن مفروش؛ پر ناز کسه می‌باید 

یتفن »فیتت 1 زا راتسا نو تسا | مس 
در بسزم تو این بدنام. جان داد و نداد ایام 

از دست تسواش جامی. وز لعل تواش کامی 


(ت ۷ ج ۵۶۰: م ۰۴ع) 


۲۷۸ 

اقسبال ظفر پیوند در کار جهانبانی 

افیال ول اش ات 9سا لول تا 
جز وی به که داد ایزد. در سلک سرافرازان؛ 

اقبال شهنشاهی. در مرتبه خانی 
مسخلوق به این نصرت. ممکن نبود گویا 

مسوجود بسه شک( او: شد نصرت ربانی 
آن ضبط و پی‌افشردن در ضبط اساس ملک ۱ 

نعد دو شتحهانن داشت. از طاقت انسسانی 
ساطانی و خانی را؛ شرم است ز شأن وی 


آن سس یسب دیگر را ی داردش ارزانسی 


۱ تاکی 


دیران اول شیبیه - غزلیات / ۷۹۹ 


در ملک سخا جاهی است. کان‌جابه رضای او 

یک مصورجه می‌بخشد» صد ملک سلیمانی 
از دور فلک دورش و ]زیت اه بسی جنبش 

دست دگر است این‌جا در داتیوه اک تن 
در مسدح ولی‌خان باد؛ بر پا علم کلکش ۱ 

تسام حتشم افرازد؛ رانات سخرانی 


(ت ۱۱۸۳-۱۸۲ ج, 4۵۶۱ ۸ ۲۹۶) 


۳۷۹ 
این غزل جهت کتابه عمارت خانه‌ای گفته و در این دیوان مرقوم گشته 

ز اشک سرخ برای نزو جانانی 
شسده است خانة چشسمم متقّش ّ ۳۶ 

مباش این‌همه ای گنج حسن در دل غیر 
بسیاکسه هست مسرا نسیز گنج ویرانی 

تساه له هد لداع از تست تلا 
که دهتعبر تاد اسان سییر لا نز 

چه شد چه شد که گر از بی‌تکلفی یک بار 

شسود معقام گدا تکیه‌گاه سلطانی 
(۵]. به نیم جان که دلم راست. شاه من؛ چه عجب ۱ 
گر" انفعال کشد پیش چون تو مهمانی 
ببه دود مسجمره حاجت ندارد آن مسحفل ۱ 
که سبازیش وتا گر دامانی 


۱. چ: نقش 51 ۰ م کز 


]۵[ 


۸۰ هت دیوان محتشم کاشانی 


درآ درآ ز در ای جان که محتشم بی‌تورست 
مسئال صورت دیسوار و جسسم بی‌جانی 


(ت ۶ج ۳۹۲ م ۳۰۸( 


۳/۳۹۰ 

تسار زمانه بساشد آسین کبریایی 
وت ساب و وف وه نب ی 

کیت قش ناوشا یز بت انا 
مس فتام صسد گش‌ایش, اول جسهانگشایی 

دولت که خویشتن را دانسسته بسنده او 
مسی‌داند آنچه بساید. الا گریزپایی 

سرتاسر آستانش رنگ مسحک گسرفته 
از بس‌که کرده بسر وی» خورشید جبهه‌سایی 

از خسرمن جلالش تا بسهره‌ای رب‌اید 
مه بر رهش نسهاده» رخسسار کسهربایی 

کرو رواد سم فلگ وب ری 
از افستتات وگن دردیسله بسانم 

حاتم به آن دل و دست. می‌بود اگر در این عهد 
بر درگه سخایش مسیزد در گدایسی 

هان محتشم. در این عهد؛ قانون نظم کن ساز 
و اهر هقی ! 


(ت ۱۸۱ م ۲۹۴) 


1 م: دردیده 


۲. به نظر می‌رسد. با توجه به قراین قدرت و فتح و " سمسی نصرت اثارء منظور محتشم در این غزل حسره 
میرزا باشد. ۱ 


]۵[ 
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۳۸۰ 

مرا حرص نگه هر دم به رغبت می‌برد جایی 
۱ که هست آفت گمار از غمزه بر من چشم شهلایی 

ز یاد حور و فکر خلد اگر فارغ" زیم شاید 
که می‌بينم عجب رویی و می‌باشم عجب جایی 

یکی از عاشقان چشم مردم وش نید ! 
اگر می‌بود نرگس را چو مردم چشم بینایی . 

چو ممکن نیست بودن بی‌بلا بسیار ممنونم 
که انکنده است عشقم در بلای سرو بالایی 

ندانم چون کنم در صحبت او حفظ دین خود 
که چشمش می‌کند تاراج ایمانی به ایمایی 


(ت ٩۱۸۸‏ چ ٩۴۹۲‏ م ۳۰۱) 


۳۸ 

صورت به این لطافت. سیرت به این نکویی 
در جسم پاک حور است روح فرشته گویی 

تفه وتات اردتی ها ها اس که کی وی 
شتا ارت نسضتین از مسصحف نکسویی 

گر کار خوبی از پیش رفتی به محض صورت 
معی‌کرد نقش دیوار» دعوی خوبرویی 

شغل طبیعت اوست. در عین خشم و اعراض. 
زآن نرگس سخنگو در دیده" عذر گوئی 


چ: غافل ۲ چ: میشد 
۳ خط تو بسته از نو... ۴ ت: دزدیده 


]۵( 


۳۷۲ هت دیوان محتشم کاشانی 


در ک‌امیابی تسوست سعی از تو بیش مارا 
در فشتل ماچه لازم» چندین بهانه جویی 

در جستجوی مانیست» هیچت تملل. اما 
گاهی که جمع گردید اسباب تسندخویی 

بوی بهشت دارد این باغ اگر چه حالا ۳ 

در وی مشام جان راست وقت بنفشه بسویی 

در پساکسدامنی‌ها» دخلی ندارد» اما 
ی ی ۱۳| 

هسان محتشم در این ره سر نه که سالکان را 
مشک ل سود به این با راه نیاز پسویی 


(ت ۱۹۰ ج 4۴۹۱ ص ۲۲۲-۲۲۱؛ م ۶۰۵-۶۰۴) 


۳۸۹۳ 
نواب کزو نیم مه و سال جدا 
این صیدم از آن قسبله آمال جسدا 
امروز که طوف کعبه فرض است و ضرور 
۱ من مانده‌ام از کعبه اقبال جسدا 
(ت ۲۰۱؛چ ۵۳۴) 
۳/۷۴ 
ای کرده قدوم تو سرافراز مرا وز یکجهتان ساخته ممتاز مرا 
از خاک مذلتم چو برداشته‌ای یکباره نگهدار و مینداز موا 
(ت ۲۰۱؛چ ۵۳۳) 
۸۵ 
ای نسورده آیسینة احساس مرا لطف توکلید قفل وسواس مرا 
نام تو خدا چو کرده فرهاد؛ تو نیز بردارز پیش کسوه افسلاس مرا 
۱ (ت ۲۰۵؛ چ ۵۳۹) 
۳۸۶ 
بنیاد دوبینی چو شد از عشق خراب وآن چشم دو بین که بود هم رفت به خواب 


دادیم زار بوسه بر یک سلذه کردیم هزار سجده در یک محراب 
رت سل ۵2۳۷) 


۶ هفت دیران محتشم کاشانی 


گفتند ز حادثات این دبر خرات 


نسواب که از درازی روز طرب 
خورشید چو شمع طرب عالی اوست 


هر کاز که کرده بود از این به که مرا 


در وادی دردی که سراسر خطر است 


درمس‌اندگی عسسظيم دارم اما 


تاعارضه در خانه دو روزش ننشاند 


۳۸۷ 


۳/۳۸ 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


بر بستر درد رفته پای "تو به خواب 
تا پای سلامتت درآید به رکاب 


(ت ‏ ۲۰۱ ت‌ ۴-۳ ۵۳) 


صلد مرحله دور است ز ش‌های تعب 
روز از پی روز خواهدش بودنه شب 
۱ ۱ (ت ۲۰۶) 


وانگشت‌نمای مفلس و منعم ساخت 
شرمنده میرزا ابوالقفاسم سباخت 
(ت ۲۰۶) 


وز تمشیتش بیک اجل رهسپر است 
شنرمندگیی کننة از تو دارم بتر است 
۱ (ت ۲۰۵) 


وز آصفیش سلطنت ایمن ز فناست 


رت وی وو() 


1 ۱ نه دایره کم ز نقطه سوهوم است 


۱. ت: رفته‌ای پای به خواب 
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مسلک کرم است و مالک‌الملکی آن 
مس‌تسوب بسه مسیرزا ابوالم‌عصوم است ‏ 

(ت ۲۰۳) 

۳۹۳ 
خانی که سپهرش به وجود آمده است مه بر درش از چرخ کبود آمده است 
در سایه‌اش آفتاب عیسی نسبی است کز چرخ چهارمین فرود آمده است 
رت ۱۲۰۶ چ ۵۳۹) 

۳۹۴ 
اسلام که کام دل هر ناکامی است چون کعبه از او به هر دلی احرامی است 
ای کفر» تو هم ز خویش برگرد و بنه سر در ره اسلام که خوش اسلامی است 
(ت ۲۰۲+ چ ۵۳۵ 

۳۹۵ 
اند وگ این انیت ۰ وانتیر ده رازفا ات 
اما به تو آنچه داده از پا تاسر اسباب یبگانگی و بی‌همتایی است 
(ت ۲۰۲؛ ج ۵۳۵) 

۳۹۶ 
آن طره چنو دادم من بدنام ز دست سررشته دین رفت به ناکام ز دست 
تا تاری از آن سلسله در دستم بود . یکباره نداده بسودم اسلام ز دست 
(ت: ۱۲۰۱ چ ۵۳۴) 

۳۹۷ 
او ی صانق: | مسا سره تر ات ای دست :اویت ااست 
برتافته روزگ‌ار دستم به جفا دریاب وگر نه می‌رود کار از دست 


رت ۵ ج ۵۳۸) 


۸ هفت دیران محتشم کاشانی 


۳۹۸ 
روزی که دلم خیال ابروی تو بست . وز نازبه من نمود آن نرگس مست 
تیری ز کسمانخانه ابسروی جست در سین من تا پر و سوفار نشست 
(ت ۲۰۳؛ ج ۵۳۷) 

۳۹۹ 


خون دل عاشقان که صید حرمند. درگردن آهوان صید افنکن اوست 


(ت ارس ۵۳۵) 


و و ۳ 
گردون که به امر کن فکان چاکر توست فرمانده از آن است که فرمانبر توست 
در سایه محال نیست خورشید که تو . خورشیدی و سای خدا بر سر توست 
(ت ۲۰۰؛ ج ۵۲۲) 

۱ ۱ ۳۰۱ 
آنافتته کنهودر شتر لت افتتر تتوضتت و بل مق تور ام هیوست 


در سر داری که عالمی را بکشی فربان سرت شوم چها در سر توست 
۱ (ت ۲۰۰؛چ ۵۳۲) 

۳۰۲ 
سلاخ که آدسی‌کشی شیوه اوست چون ریزش خون دوست می‌دارد دوست 
گر سر برد مرا؛ نسپیچم گردن ور پوست کند مرا؛ نگنجم در پوست 
(ت ۲۰۲؛ چ ۵۳۶) 

۳.۳ 
سلطان جهان که ماه تا ماهی ازوست  .‏ وین زینت و زیب چرخ خرگاهی ازوست 
در روضه سلطنت چو نخل است قدش : کارایش تشریف ۸ شهنشاهی ازوست 


رت 2 وفوزه) 
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۳۰۴ 
رت ۲۰۵) 
۳۰۵ 
ای گشته وثاق کمترین مولایت پر نورز نعلین فلک‌فرسایت 
با اندازی به رنگ رخساره خود آورده ز خجلت که کشد در پایت 
(ت ۰۲۰۱ ج ۵۳۴) 
۱ ۳.۶ 
هر کس که شد ابواب سخن را فاتح از داعیه گشت خسسروی را مادح 
این بنده که بود خسروان را ممدوح شد مسادح میرزا مسحمد صالح 
رت ۲۰۳۲) 
۱ ۳۰۷ 
فرهاد ز کوه کندن بی‌بنیاد آواژه شسهرتش در آفاق افتاد 
این نادره فرهاد اگر کوه نکند صد کوه طلابه منعم و مفلس داد 


(ت نفگزی ۵2۳۸ 


۳۰۸ 
دارای جهان که اصنهان را به تو داد تمکین تو دید و آن مکان را به تو داد 
با نصف جهان" برابرت می‌دانست زین واسطه نیمه جهان را به تو داد 
رت ۲۰۵) 

۳۰۹ 


بی تحفه برد اگر چه زین خسته نهاد پیغام رسان رقعه به آن بحر وداد 


۱/۳۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


چشمی به سواد رقعه بنده نکرد کاهی به بهای تسحفهة بنده نداد 
(ت ۱۲۰۵ ج ۵۳۹) 

۳۱۰ 
خسرو متشی که دور خواندش فرهاد در واقعه دیدم که به من اسبی داد 
این واقسعه را مسعیران می‌گویند تسعبیر مراد است؛ مراد است مراد 
۱ (ت ۲۰۴؛ چ ۵۲۸) 

۳۱ 
خسورشید سسیهر سربلندی بهزاد کز مادر دهر از همه عالم به زاد 
گفتند که بر بستر ضعف است ملول بهر شعفش بدل به «شین» باد آن «ضاد؟ ۱ 
(ت ۲۰۶؛ چ ۵۴۰) 

۳ 
سوی تو دعا بس‌که روان می‌گردد 1 درد تو نصیب دشمنان می‌گردد 
تااز تتشت افسات تن کر ده دون" کره تین نو ا تالم مداد 
(ت ۲۰۶) 

۳۳ 
در عهد تو کامرانیی خواهم کرد از عمر گروستانیی خواهم کرد 


(ت ۲۰۰؛ ج ۵۲۲) 
۳۱۴ 
پاری که به نیش غم دلم ریش نکرد . . بر من ستم از طاقت من بیش نکرد 


۱. شاعر در این رباعی هنرمندانه در مصراع چهارم بهزاد را دعا کرده که «ضعف» او به «شعف» تبدیل شود 
زیر بنا به توصیف هنرمندانه محتشم باید حرف «ض» واژه «ضعف» را در مصراع سوم به حرف «ش» 


بدل کرد و از اين تبدیل واژه «ضعف) به واژه (شعف» تغییر خواهد کرد. 
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. هر چبند که انتظار بسیارم داد آخر نه وفابه وعده خویش نکرد 
۱ (ت ٩۲۰۵‏ چ ۵۳۹) 

۳۵ 
خواهم چو جزا طرح عقاب اندازد جرم دو جهان به جرم من ضمٌ سازد 
تا عفو که چشم کاینات است بر آن چشم از همه پوشیده به من پردازد 
۱ 2 9 ج ۵۳۱ 


۳۲ 
آن دست که نسخل قد آدم ریزد نخلی به نزاکت قدت کم ریزد 
گر نازکیت به سرو آزاد دهند ‏ چون باد صبا بجنبد از هم ریزد 


(ت ۲ وج ۵2۳۵) 


۳۷ 
زان راحت جان تن به جفا دور بماند مرغ چمن از برگ و نوا دور بماند 
رامیت 6 افت ریه سر این بودکه دبده از ضیا دور بماند 
۱ (ت ۲۰۴) 

۳۱۸ 


گر حاتم طی نظم دو مصراع کند طامع شده تغییر در اوضاع کند 


(ت ۲۰۳) 


۳۹ 
گاه از همه وحه. طامعم می‌دانند گاه از همه باب حاتمم می‌خوانند ! 


(ت لو نش () 


» هر دو نسحه. می‌دانند» تصحیح قیأسی. 


۲ هفت دیوان محتشم کاشانی 


عفوی که ز اندازه به‌در خواهد بود 
در ساحت صحرای گناهی که مراست 


این بنده که ملک نظم پیوستش بود 


در دست نداشت غیر اشعار نفیس 


گر حرص به قدر طبع شاعر می‌بود 


آن ابر عطاکه حاتمش کرده سجود 
ناچار به آچار شدیم ان کمن 


دی بی تو چو همدم به من خسته نمود 
آقعد بسه تطورسالن آسا آن تست 


جون داد قضا صیقل مرآت وجود 


کاندر عقبت چشمی اگر باشد باز 


ظرفش ز جهان وسیع‌تر خواهد بود 
جایافته بیش جلوه‌گر خواهد بود 


(ت 9 ج ۳۱ 


1 
در بای تو ریخت آنچه در دستش بود 


رت 2 و(0) 


خواهنده به حرص بنده نادر می‌بود 


(ت ۲۰۳) 


پیوسته چو بسته بر رخ ما در جود 


رت تن او(*) 


چون نیک نمود جز خیال تو نبود 


(ت فلت و(ه) 


در شرم تو اغراق به نوعی فرمود 
عکست نتواند رخ از آیینه نمود 


رت ۶۹ ج ۱) 
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۳۴ 
آن خسرو و فرهاد لقب کز ره جود . هر سال به من تفقدی می‌فرمود 
بی لطفیش امسال اگر وزن کنم . . همسنگ به کوه بیستون خواهد بود 
(ت ۲۰۰؛ چ ۵۳۳) 
۱ ۳۳۷ 
در بزم حریفان ز می شور انگیز. نی تاب نشستن است و نی پای گریز 
از بسهر من تسنک‌شراب ای ساقی مینابه سر پیاله کج دار و مریز 
(ت ۲ج 2( 
۳۳5/۸ 
سلاخ که ساختی به پردانی خویش کار همه جز عاشق زندانی خویش 
می‌میرم از انتظار کی خواهد کرد سلاخی گوسفند قربانی خویش 
رت ۲ ج ۵۲۶) 
۳۳۹ 
ای جلوه‌ات از قامت چابک نازک وی نخل قد تو را تحرک نازک 
از بس‌که لطیفی قدمت تر نشود ور نت ات نا رکت: فا رک 
(ت ۲۰۲؛ ج ۵۳۶) 
۳۳۰ 
ای کوی تو قبله گاه ارباب قبول بی‌سجد: تور طاعت ما نامقبول 
مسحراب بلند کعبه است ابرویت" ‏ کز دور مرا به سجده دارد مشغول 
رت ۴ج ۳۰۳۷ 
۳۳۱ 
ای نام تو در هر لغتی ذکر انام. وز تذکره نام تو شیرین لب و کام 


۱. چ: محراب بلند کعبه ابرویت 


۴ هفت دیران محتشم کاشانی 


ببی نام تو شغل‌ها تباهند تباه بانام تسوکارها تمامند تمام 


(ت ۱۹۹ ج ۵۳۰ م ۳۱۳) 


۳۳۲ 
و ۳ ۰ ‌ " ۶ ۱ ۰ 
سر از قدم تو بر ندارم شب و روز مساننده باد مهره پایست توام 
(ت ۲۰۲؛ ج ۵۳۶) 


۱ ۳۳۳ 
این بستر خستگی که انداخته‌ام بر وی ز تب هسجر تسو بگداخته‌ام 
ابروی تو یک در نظر محرابی است کز سجده آن به فرقتت ساخته‌ام 
(ت ۳۰۴؟ ج ۵۳۷) 

۳۳۴ 
وی از کرم داور دوران کردم سودی و زیان نیز دو چندان کردم 
طالع بنگر که بر در حاتم دهر رفتم که کنم فایده, نقصان کردم 
(ت ۲۰۰؛ ج ۵۲۳۳) 
۳۳۵ 
اسبی که بود پویه‌گهش چرخ نهم از تک شکند کاس افلاک ز سم" 
بر‌گرد جهان چو شعلهٌ جواله گر چرخ زند نگسلدش دم از دم 
(ت ۱۹۹؛ ج 4۵۳۱ ۷۵) 
۶ اصا ‏ 
من کز تف دل گرم چو جوشان ریگم چون ماهی افتاده به تفسان ریگم 
از آتش دوزخم ضرر نیست که حال . در سای میرزا علی خان بیگم 


ات ۲۰۳) 


۱. باد مهره به همان معنای مهره مار است. در فرهنگ آنندراج آمده (باد مهره فارسی است و مهره شار است 
که آن از قفای سر افعی برمی آرند...» ۱ ۲ چ؛ خ: در تک شکند تارک خورشید به سم 
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۳۳۷ 
زان پیش که هجر تو برد آرامم . آمد به وداع تو دل خودکامم 
فریاد که بیشتر ز هنگام فراق . دل سوخت از اين وداع بی‌هنگامم 

(ت ۲۰۴؛ چ ۵۳۸) 
۳۳۸ 
استلام که گم کرده ز دل آرامم بسسسیار خسطر دارد ازو اسلامم 
زان آفت دیسن که هست اسلامش نام ترسم که به کافری برآید نامم 
رت ی و (*) 

۳۳۹ 
خواهم که شبی محو جمال توشوم نظارگی بزم وصال تسو شوم 
وان‌گاه به یاد شمع رویت همه عمر بنشینم و فاتوس خیال تو شوم 


(ت ۱۳۰۳ ۳ 2۷) 


۳۴۰ 
بر پیکر آن سرور خورشید علم کز عارضه‌ای گشته مزاجش درهم 
چندان بدمم دعا که بر باد رود از آینه وجود او گرد الم 

(ت ۱۲۰۶ چ ۵۲۰) 

۳۴۱ 

دارد ز خدا خواهش جنات نعیم زاهد به ثواب و من به امید عظیم 


من دست تهی می‌روم او تحفه به دست تا زین دو کدام خوش کند طبع کریم 
(ت ۶ ج ۵۳۰) 

۳۳۲ 
چون مهر تو می‌توان نهان ورزیدن باید ز چه رسوای جهان گردیدن 


گسویی که نمی‌توانیم دید آری باغیر تو را نمی‌توانم دیدن 
رت ۲۳ ج ۵۳۷) 


۶ هت دیوان محتشم کاشانی 


۳۴۲ 
از لطف تو سهل است کرم ورزیدن چشسم از گسنه بی‌گنهان پوشیدن 
دعوی نکنم که بی‌گناهم. اما دارم گنهی که می‌توان بخشیدن 
(ت ۲۰۳ چ ۵۳۶) 

۳۳۴ 
گیرم که به چشم خلق پوید دشمن با من ره غالبیت اتدر همه فن 
با این چه کند که خود یقین می‌داند کاو مغلوب است و غالب مطلق من 


(ت ۲۰۲؛ چ ۵۳۶) 


۳۳۵ 
در کفر فدم نهاده‌ام وای به من دور از ره دین فتاده‌ام وای به من 
از وراه الما ن سورع اسلام ز دست داده‌ام وای به من 
(ت ۲۰۱؛ ج ۵۳۵) 
۳۳۷ 


اسلام مگو آفت ایام است این آفت چه بلای صبر و آرام است این 
کفر آمد و داد خاک ایمان بر باد از قزت اسلا چه اسلام است این 
(ت 1«( ۵2۲۵) 
۳۴۸ 


استلام مرا ای دل دهد تست در صورت او قاحسا تمرح 
چشمش که کشیده تیغ مژگان بنگر تردن ون آهتصوران: تعساتا ر سین 
رت 2:۰ ۵۳۵) 


۳۴۹ 


هر چند که بهر باس جمعیت تو هستند هزار بنده در خدمت تو 


۱ ت: فوّت 


دپوان اول شیبیه - رباعیات / ۸۱۷ 


کت تین رات کت اافه اشت. سول ساسا ورگ کت 
(ت ۲۰۵؛ ج ۵۲۸) 
۳۵۰ 
گفتم چو رسد کوکبه دولت تو بیش از همه بندم کمر خدمت تو 
بی‌طالعيم لباس صحت بدرید. تازود نيابم شرف صحبت تو 
(ت ٩۲۰۲‏ ج ۵۳۶) 
۱۳۵۱ 
ای شیخ که هست دایم از نخوت تو در طسعنه آلایش من عصصمت تو 
گر عفو خدا کم بود از طاعت تو دوزخ ز من وبهشت از حضرت تو 
(ت ۱۱۹۹ ج )۳ 
۳0 
ای صبح جهان طلعت مه‌پیکر تو وی مهر فلک نمونه افسر تو 
شیم بش6 ات اصق مغرب قر.. بان الم #وّ یود از سسرقر 
(ت ۲۰۶) 
۳۵۳ 
ای دل خجل از درد دوا کردن تو ش ال تفا ها نک رو کر ناشن 
مردم به وفای دوستان معتقدند من معتقد وعده وفا کردن تو 
(ت ۲۰۵) 
۳۵۴ 
ای شیر فلک اسیر صیادی تو در وادی دین شیر خدا هادی تو 
ادراک به میزان خرد می‌سنجد با خسروی ملوک فرهادی تو 
(ت ۲۰۴؛ ج ۵۲۸) 
۳۵۵ 
آن شوخ که چشم مردمی دارم ازو گفتم به نظاره گام بسردارم آزو 


۷۸ هفت دیران محتشم کاشانی 


نادیده رخش تسمام رفشتم از کار 


در راه دهعت اس هه 


ای ار درست وعده دروف ا 


با این که به مهر رهنمونم کردی 


از الفت درد ار چه کلفت داری 


آن‌ بای کهبتر بستعر درد است آسروز 


هر نجم که بر فلک رود رایت وی 


ای شسمم سرایرده شاهنشاهی 
گر پرده ز چهره افکنی برخیزد 


چ: وز 


. ت. جیست 


۱ نیم نفس تسمام شد کارم ازو۴ 


رت تن 2(*) 


در راه اقا کش نت لها 
دیسر آمده‌ای وه درست آمده‌ای 


(ت ۵ ج ۳۹ 


در بسارگه وف ]| ستونم کردی 
از خاطر خود زود بسرونم کردی 


(ت ۲۰۴؛ چ ۵۳۸) 


فرداست که در رکاب صحت داری 


(ت ۲۰۱؛چ ۵۳۴) 


کاثار سعادت است در رجعت وی 


رت ۹( 9( 


سرگرم تو ذرات ز مه تاماهی 


۰ بانگ از عرب و عجم که ماهی ماهی 


رت ۲ وج ۵۳۵) 


ی 


دیران اول شیبیه - رباعیات | ۸۱۹ 


۱۳۶۱ 
ای خامه ورق چون به مداد آرایی . اآرای بسه مدح ملک بطحایی 
شاهی که کند در صفت نور رخش. هر بیضه‌ای از زاغ فلم بیضایی 
(ت ۱۹۹؛ ج ٩۵۲۰‏ م ۳۱۳) 
۳۶۲ 
[در مدح محمد خان ترکمان] 
عید آمد و بانگ نوبت سلطانی هرگ وشه گذشت از فلک چوگانی 
بر چرخ برین جذر اصم گوش گرفت از غسلغه کسوس مسحمد خانی 
(ت ۲۰۵؛ چ ۵۳۹) 
۳۶۲ 
این عید حضور خان چو ملک‌افروز است 
عید که و سه مبارک و فیروز است 
کاشان به خود ار بسنازد امروز بجاست 
چسون عید بزرگ کاشیان امروز است 
رت ۵ ج ۵2۳۹) 
۳۶۴ 
ای درگه خاصت از شرف کعبة عام وی چرخ به سده تو در سجده مدام 
نام تواز آن زسمانه سحراب نهاد تاخلاق به سجده تو آیند تمام 
(ت ۲۰۴؛ چ ۵۳۸) 
۳۶۵ 
در مدح تو گر چه هستی از من ناید جز سرعت و تیز دستی از من ناید 
بافطرت خسروی و عمر ایندی وصف تو چنان که هستی " از من ناید 


(ت ۲۰۴) 


تن وج قیاسی. 


۰ هفت دیران محتشم کاشانی 


۳۶۶ 
از خلعت و تاریخ ملیّس به درود! دادند به صد شکوه و صد گونه نمود 
خان تشریفی و آصفم تشریفی (تشریف» دوبم ولی به از اول بود 
(ت ۲۰۴) 

۳۶۷ 
چون رای تو گشت در توجه عازم درکار وداع بنده هم شد جازم 


گر عود کنم دگر مکن عیب که شد از طول زمان وداع دیگر لازم 


(ت ۲۰۴) 
این چند رباعی به جهت فواره گفته ‏ 
۳۶۸ 


از قوّت فواره نگشته است باند کز جای به تعظیم تو برخاسته است 


(ت ٩۱۹۹‏ چ ۵۳۱) 


۱. غرض از تاریخ ملیّس. زمان پوشیدن خلعتی بود که خان و وزیرش به محتشم داده بودند. محتشم این 
تاریخ را در لباس ایهام و پوشش حساب جمل در لفظ «تشریف» يافته که از سال ۹٩۰‏ هدق حکایت 
و 

۲ این هشت رباعی که از شمار؛ ۳۶۸ آغاز و به شمار؛ُ ۳۷۵ پایان می‌پابد در توصیف فواره هایی است که 
در باب وجود آنها دو احتمال وجود دارد. یکی اين که شاعر وصف فواره‌های باغ شاه فین کاشان را کرده 
که هنوز هم پابرجا و باقی است و احتمال دیگر اين که وصف فواره‌های باغ شاه دیگری را کرده که جزء 
بیرتات سلطنتی صفویه در کاشان بوده و اکنون آثاری از آنها بر جای نیست. دو منبع یکی تذکر رف 
محمدشاهی و دیگری تذکر؛ رف ناصری از باغ شاه مذکور یاد کرده‌اند و اين باغ شاه در ضلع شرقی کاشان 
و در امتداد مهمانسرای شاه عباسی قرار داشته و حالیه هیچ اثری از ان ساختمانها برجای نیست و جای 
این بیوتات را اکنون ادارة دخانیات که در ضلع شرقی میدآن دروازه دولت واقم است تا مهمانسرای شاه 
عباسی که در شرق میدان ۱۵ خرداد امتداد پیدا می‌کند گرفته است. شایان ذکر است که باقیمانده‌های 


مهمانسرای شاه عباسی هم حدود بیست سال پیش از بین رفت. 


دیوان اول شیبیه ‏ رباعیات / ۸۲۱ 


۳۶۹ 
این کوثر فیض‌بخش کز خجلت او آب چه زمزم به زمین رفته فرو 
گر جوشد و بیرون رود از سر چه عجب ‏ کز عکس رخ تو آتش افتاده در او 
رت 9۹ ج ۰(9#) 

۳۷۰ 
اين حوض که دل هلاک نظاره اوست تا ایتهگنشن ی وتا ره اششعت 
در دعوی اعسجاز زبانی است بلیغ آبی که زبانه‌کش ز فوار؛ اوست 
رت 9۹ ج | (ه) 


۳۷۱ 
آن طبع که چون آینه پاک است ز غش ‏ از بس که به فعل بوالعجب دارد خوش 
آب آمده از طبیعت خویش برون وز تحت به فوق می‌رود چون آتش 
(ت ۹ ج ۵۲۲) 

۳۷۲ 


طراح که طرح این بنا ربخته است انواع صنایم به‌هم آميخته است 


(ت ۹ ج و(۸) 


۳۷۳ 
این آب که شعله‌وش ز جامی‌خیزد . وز مسیل به ذیسل باد می‌آویزد 
ماناست به اشک محتشم کز تف دل می‌جوشد و از درون برون می‌ریزد 
رت ۰ وج زفی(ه) 

۳۷۴ 
این حوض که در دیده هر نکته‌رسی ‏ از جام جهان‌نما سبق برده بسی 
اه لورت ماخ وان انسنت آیینه بدین‌گونه ندیده است کسی 
۱ (ت ۱۲۰۰ چ ۵۳۲) 


۲ هفت دیران محتشم کاشانی 


۳۷۵ 
المنة له که از سمی جمیل این منزل فیض‌بخش بی مثل و عدیل 
شد ساخته همچو خانه ابراهيم از تسمشیت لام شاه اسماعیل 
(ت ۲۰۰+ چ ۵۳۲) 
این چند رباعی که از بحر اقکار اوست جهت جادر شب زر کشید؛ 
روی بستر گفته 
۳۷۶ 
آن شوخ که تکیه گاه او چشم تر است بازوی شهان چو بالشش زير سبر است 
اقا که اسر اراظالی انست. .اوقت ون پر رگ ات 
(ت ۲۲۰۶ چ ۵۴۰ 


۳۷۷ 

و له 
چادرشب بستر خود ای طرفه‌نگار گر شب به سر افنکنی و گردی سیار 
از شمع و چراغ پر شود روی زمین وز شعشعه پر ز مه سپهر سیار 
(ت ۲۰۶؛ ج ۵۴۰) 

۳۷۸ 

و له 
آن مه که به هر سینه‌ای از وی جوشی است وز شوق تدش کسوت هر آغوشی است 
در بسستر استراحتش پرده چرخ چادرشب پر ز نور بسترپوشی است 
(ت ۲۰۶) 

2 

و له 


مه لمعه‌ای از سپهر پر زبور اوست کسارام‌فسزای تن جاناپرور اوست 


دیران اول شیبیه - رباعیات / ۸۲۳ 


این رده زرکار که نامش فلک است ختاد رشب سابه کشتعر سر [وشت 


(ت ۲۰۶) 
۰ ۳۸ 
و له 


چادر شب بسترش اگُر افشانند تا حشر هوا عبیر بارد به زمین 
۳ فد کی(ه) 
۳۸۱ 
و له 
در هر بستر که خواهد آن پرده‌نشسین. عستبر دمد از نسیم بستر ز زمسین 
چادرشب بسترش صبا گر فکند عطر بدنش بگنذرد از گلشن چین 


رت ۲۰۷) 
۳۸۲ 
و له 
چادر شب بستر تو را چرخ برین می‌داد به مهر و مه و انجم تزیین 
پرسید ملک که چیست این گفت فلک چادر شب روی بسستر ماه زمین 
(ت ۲۰۷) . 
۳۸۳ 
و له ایضأ 
چادر شب بسترت به آن زینت و فر. هر تیر نظر که دیده‌ای رشک قمر 
واندر نظر آمدش فلک گفتا این چادرشب بستر بناتی است مگر 


رت ۲۰۷) 


۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۸۴ 


ای گوهر شب چراغ کز پیکر خویش اراسته داری همه شب بستر خویش 
طلمت بوعد ز شب اگر‌ساه کتند چادرشب بستر تو را چادر خویش 


(ت ۲۰۱۷) 

۳۸۵ 
ریسم یمتا هعات آن:دلیسر قد کرده عیان نهفته رو در چادر 
چون مه که به صد کوکبه آید بیرون ختادرشت :زر تاو کر قازن پر رش 
(ت ۲۰۷) 

۳۸۶ 
آن ماه که در خوبی او نتشتا خحلاف ور مهر منیر خوانمش تیتیت اف 


(ت ۷ ج ۴۰ 


۳/۷۷ 
در عهد قدیم از تفاضای فضا وز سعی قدر 
نی نی زکمال قدرت و صنع خدا خلاق بشر 
عیسی به وجود آمده بود از مریم این‌جاز فضا 
مریم به وجود آمده است از عیسی قدرت بنگر 
(ت ۲۰۶) 
۳۸۸ 
آزار تسو دور از تن زیبای تو باد ای سیم بدن 
بهبود تو در خاطر اعدای تو باه . آشوب فکن 
تادرد ز یبای تو شود برچیده ۱ ای نخل مراد 
هر سرکه بود فتاده در پای تو باد اول سر من 


رت ۱ ۶۰ ج ۵۴) 
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